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#(چاپ اسلامیه)»د 


ایا تییوت 


E ۹‏ 1 
ای [ نها که ایمان آوردید جن این نیست که مشر کان پلید ند پس نز‌دیکی دی ۳ بعداز 
۳ ۵ 3 1 سے 6 0 
سے 2ه ھ و e‏ ° ۵ 
عاممم هذا و اف خف عبلة فسو ف غنيك الله من فضلم إن شاء 
اینسال (نهم هجرت) وا در تشه از درو بشی پس ز دد با شد که بی نیاز گر دا ند شمارا خد| ارفضل خوداگرخوأهد 
سب بر ور ۳ o‏ 2 اوو ك ۳ ۱ ی 7 
آن الله علي حکي (۲۹( قاتلواالذین لا بو موف با لله و بالبو م الا خر 
بدرستیکه خدا داناست و درست کردار کارز ار کنید آ نان را که نمیگروند خدا ونه بروز بار سین 
و ۳ E‏ و ی ی 
ولا ؛ بح مون ما حرم الله و رسوله و ب۵ پنون دين الحق من الذين اوتواالكتاب 
دحرام میدارند آنچه حرام کرد خدا د پبرش د نی‌پذیرن دین حى را e‏ شد ذه کتاب را 
0 ت 
حتی بغطوا الجزية غ بد و م صاغریون (۳۰) و قالت لبود عر اه و قالت 
تا بدهند جزیه را ازدست خود آیشان خوار شدگانند و گفتند بهودان که عزدر پسر خداست و گفتند 
و ا ا ود ا موه کی a OE Fo a‏ 
التصارى المسیح ان الله ذلك فو طم بافواههم ضاهتون وول الذن کفروا 
ترسابان که عیسی پسر خداست اینست گفتار ایشان بدهنهاشان مشا به میساز ند سخن 2 آنها که ۰ 
o o‏ ۶.9 و € و ۾ e‏ گم و س ۳ 
من قل قاتلیم الله آنی بوافکوت (۳۱) إتخذوا آبار ۾ و رهبا 
اویش که هه انرا غا سروه ا ووا گرفتند بهودان دانشمندان و مت 
و ه7 , E.‏ ھک یھ کے > و ۳ م و9 و ۳ ۹ e‏ 
اربا با من دون الله و المسيح ابن مریم وما امروا الا ل للعیدوا ز ما واحدا لا اله 
خدابان ازجز خن | و هسیحج یں مریم را و امور نس 2مد مگر اینکه دیر‌ستند خدای گا نه را نیست خدا ئی 
ان ی ی 9 ر 9 و ی ‌ِ قاس 
إلا هو سبحا نه ما شر وت (۳۲) بر بدون ان بطفئوا نور الله با فو آههم و 


مگر او پالگاست او از آنچه شرك میا ور ند میخواهند اینکه فرو نشانند نور خد! را ددحنهاشان و 


E‏ اه هت تا 


سے مس ۰ ۱ 
ی له لاأن ؛ 2 YT‏ کر ه كافون (م) ۷ ا 
۱ نمیخواهد خدا مگراینکه تمام کند نورخودرا وا گرچه کراهت دار ندکافران اوستآ نکه فرستاد رسولش‌را 
امدیو دن الحو لظهره عز الدی که و لو کره المشرکون (۳۵) با را الذیت 
با هدیو دين الحق لبظهره عل الداین کله و لو کره النشر کون (۳۸) با آیها الذين 
بر أهنما ی ودین حق تاظاهر کند اورا بر‌دین همه آن وا کر چه کرآاهت دار ند مشر کان ۱ ای آنان که 
مر ۶ ت ۳ 5 ۴ KF‏ ۳ 2ه ۱ سر 9 2 َه ۳ س ۵ ا 
| منوا ول کثیرا من الا حبار و الرهبان لاحکلون امو ال الناس بالباطل و 
ایمان آوردید بدرستیکه تیا ری از دانشمندان و اھان هر آینه میخور ند مالهای مردمان را به باطل و 
ER SE E‏ ص و 2 
بصدون ن سبیل الله والذن e‏ الذهب و الفصة ولا يفقو تما في سبیل الله 
داز میدارنه از راه خدا و آنها که دفینه میگذار ند طلا و نقره را و نفقه نمی‌کنند آنرا در راه خدا 
ص 2 1 و 7 و 0 1 ۰ و 
e,‏ ۵ سے ۳ ۱ ۵ ص ۱ سے ۳ سے ۳ ° 
فبشر ۾ i‏ لم( (r‏ ھم بحمی علیها ي ر ج فتکوی با 
پس مژده ده ایشان را بعذاب دردناك " روزیکه گرم شود 3 در آتش دوزخ E‏ بان 
۶ و س 
ا و4 ووه ° 
جباھهم وو و هو ۾ هذا ما کنر : م لا شس فذوقواما ڪن 
پیشا نیا فشا نیا و پهلودا مشا نرا و پشتهاشان‌را اینست | نچه دفینه کردید برای نشسهای‌خود پس بچشید | نجه دودیك 
۵ 3 2 ا س 1 dd ~o‏ 5 2 سے ھە 
تکنزون (۳۱) أن عدة لشپور عند الله ائنا عشر شبرا في كتاب اله بوم 
كەدقىنە e‏ مار ه ِِ نز دخدا 2 ماه در و ترا خدا ف 
۱ 0 و و و 
ا اسا ارا e‏ از آن ماحها چچارماه حرام است ا ددن راست پس ستم درآن جیار ماه 
اتفسك و قاتلا العش ر کین کال کا یقاتلو نک ور اعموا آن ال مین (۳0) 
خودتان‌را و کارزار کنید ف یا و دا شماهمه و بدانید که‌خدا با پر‌هین کارانست 
2 2 را 0 و ا ی ۾ س و و و : 8 
ایا النسیء زیادة ي الکفر یل هد الدن کفر و | یحو ه 
1۳ ين نیست که‌تاً خر حرمتهای‌هاه دیگر افز و نی‌است در كە ر گمرأه N e‏ 1 
عاماً و یحرمو له عاماً لواطئوا ع دة ما حر ما ۱ و 
یکسا لو حر ام‌میکنند ayy CE‏ پس‌حلال ی کردخدا 
رش ف سو ۶ ۽ اعاطم ۲ و الله لا بهدي القوم الكافرين (۳۸) . 


آر استه شد مرایشان‌را بدی کردارشان وخدا هدایت نمیکند گر وه کاقر انرا 


€ رس نادور ۳۸ ج“ 
تن E‏ ا i e‏ آنانک با خدا کر 
« نجس » مصدر است » وعرں اسما ضر ودف كى برای مبالغة . يقال : رحل صوم وعدل 
و فطر ورضاای عادل و صائم و مفطر و مرضی؛ و چون وصف به‌صدر باشد واحد و تثنیه وجمع 
و تذکیر و تأنيث بيك لفظ باشد . يقال : رجل‌نجس بفتح الجیم و رجلان نجس » و رجال 
نجس ‏ و امرأة نجس, و امرآتان نجس » و نساء نجس؛ اما جون‌نجس گویند که وصف‌باشد 
بکس جيم تیه و جمعو تذ کیر و تأنیث مراعات باید کردن . اما نجس بکس نون و اسکان 
جیم مفرد نگویند الا با رجس بيك جای . يقال : هذا رجس" نجس . پس دراین لفظ چپار . 
لغت است نجس واین‌لفظ قر آن‌است. نجس و اين اسم وصف است و كذلك نس" ککبند و 
كمد و کرش وکر ش وکذاب و کذب و ضحك و ضحك و نجس بضم " الم کندس 
و نطف و حذار و در معنی او خلاف کردند . ابوعبیده و ضحاك گفتند قذر.ابن الاساری 
گفت‌خبیت. عبداله عباس گفت ما المشر کون الا رجس خنزیر او کلب . خلاف است میان ما 
و فقهاءدر آ نکه کافر نجس العن استيا نجس الحکم. بنزديك شافعی ودیگرفقهاء آ نستکه کافر 
نجس الحکم است چو جنب و <ایض,و بنزد یك ما نجس العین است‌وهم نجس الحکم است,و آیه‌بظاهر 
دلیل آن میکند که کافر نجس‌العن‌است و هیچ مانع‌نیست از آنکه گویندهم نجس العین است 
هم نجس الحکم برای نکه‌میان! یشان‌تنافی نیست که ما نم باشدمن | لجمع بینهما "ومراد مابنجس 
العن آنستکه هرحه کافر از ماه که یلید شود و بلیدیاومتعدی‌باشد » وا گر تحاست او 
مقصور بودی علیالحکم دون العن تعدی نکردی حنانکه جنا بت ازحنب وحکم حیض ازحایش 
پس معلوم شد که کافر بخلاف جنب و حایش است ومراد بانکه نجس الحکم است آنستکه 
بایمان حکم نجاست از او زایل شود . س او از يك وجه کالک و الحنزیر است و البول و 
الغايط فی‌تعدی النجاسةء و از يك وجه کالجنب والحایض است ؛ وفرقی دیگر آنستکه نجس 
العبن باب‌پاك نشود کالبول و الفایط والکلب والخنزیر»ونجس الحکم باب پاك شود کالجنب 
و الحایش و غرهما "و حدیث عذال عباس دلیل صحت قول ماست و مدهب ما آنستکه حکم 
جهودان و ترسایان و سایر اصناف کفار حکم مشر کان است در این مسئله هرچه ایشان دست 
براو نپندو آن دو گانه یکی تر باشد پلید شود و اگر خشگ باشد رش الاء رشا آب‌بر- 
وی باید زدن و در اول بباید شستن . و | گر کسی مصافحه کند با ایشان و دست یکی ترباشد 
بباید شستن" و | گر دراول خشك باشد بخاك بباید مالیدن . و حسن بصری گفت من صافح 


مشر کا فلتوضت . و اخباد بسیار است بر این اصحاب ماراء و این آنستکه بر این اخبار 
مخالفان نیز ما را موافقت کرده‌اند ( فلانقتر بوا المسحد الحرام ) نبی‌غایب است . نباید 
تا برامن مسجد الحرام گردند. بعضی از فقپاء گفتند نپی است‌از دخول مسجد الحرام‌جنانکه 
گفت « ولا تقربا هذه الشجرة » و مراد نبی بود از اکل آندرخت و آنچه قول محققان‌است 
و ظاهر آیتست آنستکه ایشان منپی‌اند ازدخول‌جمله حرم برای آن آخبار که اهل‌بیت‌روایت 
کرده‌اند » و برای ظاهر آیت که آنکس که در حرم شود او قارب بود مسجد الحرام دا و 
حمل آیه بر حقبقت کردن اولی‌تر که برمجاز پی‌ضرورتی ۰ و يقال : قربت منه اقرب قرباناً 
و انا قريب منه وما قربتك ولا آقربك قربا و قرباناً و هو قارب قوله ( بعد عامهم" هذا ) 
س‌ارامسال. بعضی گفتندمرادبآن | نسال استکه رسو ل تي حجة الوداع کرد فزنت شک 
آن سال خواست که امبرالمومنن على تلم سورة براءة بر ایشان خواند و عد ایشان 
بینداخت و آن‌سال نم بود ازهجرت, و یه عامست در سایر اصناف کفار که ایشان رادرهیچ 
مسجد نشاید شدن و مسلمانان باید تا رها نکنند ایشان را پس از نزول آیه , و آن سال در 
هیچ مسجد نشدند و الا پس از آتکه ایمان آمزدنن که که | ینمدهب آهل بیت است و قول حابر 
عبدالله أنصاری استو قتاده وعمر عىدالعزيز و جز ايشان ( و إن خفلم' عنْلَة" ) اىفقراً 
و | گر ترسی از درويشى و العيله و العالة الفقر » و عال الرجل اذا افتقر » و اعال اذا کش 
عباله قال الشاعر : 

فلا بداري الققير' می غناه و لا بداري الفني مق یعبیل (۱) 

مفسران گفتند سب نزول آیه آن‌بود که مشر کان آمدندی از راهپای دور و انواع‌متاع 
و طعام آوردندی چون خدای تعالی این آیه فرستاد گفتند یا رسول‌اله ما رنجور شویم چون 
ایشان نیایند طعام برما تنگ شود و تجارت ما منقطع شود و بازار کاسد و مرافق و منافع ما 
فایت شود . خدای تعالی این آیه فرستاد گفت گر جنان استکه شما از درویشی میترسی‌خدای 
شما را ار فضل و نعمت خودمستفنی کند , و در مصحف عبدالله مسعود چنین‌است «وان حفتم 
عايلة » آی خصلة یعول علیکم ای تشق علیکم . عکرمه گفت خدای تعالی ایشان را Ee‏ 
کرد بباران‌های پیاپی تا خبرها و نباتها بسار شد . مقاتل گفت سبب توانگری ایشان آن‌بود 
که اهل حده وصنعاء و جرش ایمان آوردند وازیمن طعام مبآوردند بر بشت حپاریایان . کلبی 


(۱) این شر گذشت ومعنی آن واضح است هیچ فقیری نمیداندکی بی‌نیازمیشود وثرو تمند نمیدا ند 
و سیار عبال مگ دد . 


۳۸ ال 0 ية ۲۹ إلى‎ KS 
۱ . اخل کار آن توانگر: شد ند‎ 1" e رمن ها‎ ET کت ا‎ 
ضحاك گفت خدای تعالی ایشان دا توانگر کرد بجزیت اهل ذمت و قوله ( !212 ) ا گر‎ 
خواهد بمشیت باز بست برای دو کار یکی | نکه بعضی بودند از ایشان که بان وقت و آن‌خبر‎ 
نررسد‌ند » ن آنکه تا مکلفان با خدای فزع کنند و باق ر اف اور او بندند کما‎ 
قالالله تعالی: « لیدخلن المسجدا لحرام ان‌شاءالہ ( ان" ال علم" حکم" ) خدای عالمست‎ 
. بمصالح شما در تکالیف » و حکیم است در منع مشر كان از مسجد الحر ام‎ 
قوله ( قاتلوا الین لا بوّمنون_باشُر ) حقتعالی در این آیه رسول و موّمنان را‎ 
فرمود که با اهل کتاب از جپودان و ترسایان قتال کنند . مجاه د گفت آنگه آمد که سول‎ 
فره‌ودند که بغز اء روم رویم رسول ب بعد نزول این یه بغزای تبوك شد . کلبی گفت‎ 24 
در بنی‌قریظه و بنی‌النضیر آمد و رسول لح بقتال ایشان رفت ایشان مصالحت کردندو آن‌اول‎ 
جزیتی‌بود دراسلام و اول ذلی بود که باهل کتاب رسید.حقتعالی باین یت وصف کردجپودان‎ 
و ترسایان را با نکه ایشان بخدای ایمان ندارند و | گر جه خدا گویانند خدای دانان نها ند‎ 
برای آنکه‌خدای را فرزند روا میدارندو آنکه در حق‌خدا این روا میدارد بخدا ایمان نداد‎ 
و نیز گفت بقیامت ایهان ندارند و ایشان چون معتقد این جیزها باشند موّمن نباشند برای‎ 
آنکه اعتقاد ایمان باشد که علم باشداز سردلیلو این موافق مذهب ماست در حق همه مقلدان‎ 
ومعتقدان باطل (۱) ود گر وصف آنستکه] نجه خدا و رسول حرام کردند ایشان حرام‌ندارند‎ 
برای آنکه بشرع رسول ما که ناسخ شرایع است ایمان ندارند (ولا ید شون دن‌اطق) و‎ 
ایشان دین حق ندارند و این آیه دلبل است بر آنکه جپودی و ترسائی حق نیست و باطلست‎ 
بعضی دیگر مفسران گفتند حق در آیت نام خداست جل"حلاله که از نامپای خدای یکی حق‎ 
است یعنی‌ایشان دین خدا ندار ند و معبی نزديك است بر یکت گر و افسام دین گفته‌ايم وأصل‎ 
: او طاعت باشد قال الشاعر‎ 
۱۲ و خلت واا ق ا في دن عر و وحالتت" بسنا فد"‎ 
الکتاب ) «من »تبیین راست‌از آنانکه ایشان‎ e , ( آی فی‌طاعة عمرو‎ 
را کتاب دادند برای نکه این اوصاف که گفت جامع است سایر کفار را وآ نکه به«من» بیان‎ 
کر که أهل کتا بند « حتی » انتپای‌غایت را باشد گفت باایشان قتال بکنید تا آ نگ که‌جزیت‎ 


)۱ یعنی ایمان بتفلید صحیح نیست . 
(۲) این بیت درجلد اول گذشت . 


ET AR FOF OTT TFET TF EC 
المراد مسلما نند و برادران ماآند » و ¡ گر قبول نکنند باایشان کارزار کنند تا آنگاه که‌ایمان‎ 
آرند یاجزیت بیذیر ند › و در آیه‌دلیل است بر آنکه قتال اهل کتاں حلال است بل‌واجست‎ 
حون فبول تن ا اک جزیه بدهند ازدست خود بییغمبر و امام . روم صاغرون) «واو»‎ 
حال راست در آن حال که ذلیل و صاغر باشند و جزية فعلة من الجزاء لنوع من الخراج‎ 
جزاء على کفرهم . و فعله هيئة را باشد کا لجلسة و المشية والكربة › و برای آن‌گفت «عن‎ 
ید » تا بدا نند که ایشان میدهندو ایشان نمی‌ستا نند مکره و «عن» تعلق دارد بمحدوفی. والتقدیر‎ 
اک خا هم الب اول نس که باه که ت یی که موی تاف کی اه‎ 
معنی نایبی فرا دارند تا مذلت و صغارشان بیدا شود . و بعضی دیگر گفتندکه معنی انستکه‎ 
«عن بد» چناتکه گویند بعث هذایداً بید ای اة بعضی دیگر گفتند عن ید لکم علیهم از‎ 
دست نعمتی که شما را باشد بر ایشان بقبول جزیه و سلیفهٌ ایشان › و مغربی گفت بمعنی قپر‎ 
است یعنی عن قر و غلبة واینقولزجاج است. و صغار مذلتی باشد که قدر صاحبش صغیر کند‎ 
و گفته‌ا ند معنی صغار در آیه آنستکه حالت جزیه دادن باید که بر بای ایستاده باشند بمقام‎ 
مدلت و آن کس که ف نشسته باشد بمر تبه‌خود. قتیبی گفت عرب جیزی که‌متدا دهند نه‌بر‎ 
سبیل مجازات آنرااعطاء «عن ید» خوانند. نزديك ما جزیه از سه گروه گیرند از حپودان و‎ 
ترسایان و گیر کان. و اما صابیان بنزديك ما از ايشان جزیه نگیر ند و حکم ايشان حکمد گر‎ 
کفار باشد ,و ابوسعید اسطرخی من‌اصحاب الشافعی هم این گفت و جملاٌ فقباء خلاف کرد ند‎ 
اما گبر کان علماء خلاف کردند در آنکه ایشان اهل کتاب نه‌آند ولیکن حکم ایشان دراعطاء‎ 
حکم جزیه حکم اهل کتاب باشد , و شافعی را در او دو قولست : یکی آنکه ایشان را کتاب‎ 
نبود ؛ یکی آنکه ایشان را کتاب بود خدایتعالی باز گرفت ازایشان » و ابوحنیفه بر آنس که‎ 
ایشان‌را کتاب نبود. وازامرالموّمنن علی تیم روایتکردند که ایشان‌را بیغمبری بود و کتایی‎ 
پیغمبررا بکشتند و کتاب‌را بسوختند . وجزیهرا بنزديك‌ماحدی محدود نیست‌بل‌امام چندا نکه‎ 
مصلحت داند بر ایشان نہد ما بر سرشان و [ما برزمینشان » و جمع نکند ميان هردو . و‎ 

ٹوری موافقت کردما زرا که وی میود تست | ا :و شافعی گفت جون دیناری (۱) 


بدهد ازاوقبول کنند سواء | گرتوانگر بود و | گر درویش وا گر متوسط ؛ ومالك گفت کمتر 


(۱) یعنی در هرسالی این اندازه جزیه دهند . 


-- التوب(ه) ية ۲۵ ار ۳۸ 3 


یت س جد چاه ست س سے وب ا سا و و تخس unre‏ 


از ۳۳ ینار نباشد بر yT‏ درم aT‏ و ی رت 
جزیةٌ درویش دوازده درم باشد وريه متوسط بيست و چپار درم وجزیهٌ توانگر چېل و هشت 
درم . اما آنکس که او مالی ندارد بر او جزیه نیست و ابوحنیفه هم این گفت »و شافعی را 
در او دوقولست: چون سال بر گردد و جزیه واجب شود بر ذمی آنکه بمیرد یا اسلام آورد 
بوحنیفه گفت جزیه بیفتد » و شافعی گفت نیفتد و نزديك ما باسلام بیفتد و بمرگ نیفتد ؛ و 
مذهب مالك همچنین است » روا نباشد که هیچ ذمی را رها کنند که در حرم شو ند بپیچ حال نه 
برای کاری و نه برهگذری و شافعی هم این گفت » و ابوحنیفه گفت روا باشد چون محتاج 
باشند یا مجتاز . | گراهل ذمت از دینی بدینی انتقال کند چنا نکه جبود باشد ترسا شود یا گر 
باشد جود شود › او را بر آن جزیه رها کنند ابوحنیفه هم این گفت . شافعی را دو قولست 
اهل ذمت مادام تا برشرایط ذمت باشند از آنکه اظپار نکاح محرمات نکنند و شرب خمروزنا 
و ربا » ایشان بر ذمت باشند جزیه قبولکنند ازایشان و | گر اظهار چیزی از این معنی کنند 
از ذمت برون باشند و قتال ایشان حلال شود(۱) و | گر چیزی کنند که در شرع ما یا در 
شرع ایشان موجب حد باشد بزند امام ایشان را تمام . و جمله فقباء خلاف کردند و 
گفتند بر ایشان حد نباشد یعنی تعزیر باشد . ازدیوانه مطبق جزیه نستانند. | گر وقتی باشدو 
وقتی نباشد حکم اغلب را بود و ابوحنیفه هم این گفت» و شافعی گفت جزیه از او ساقط شود 
علی کل حال » از شیوخ و رهبان و اصحاب صوامع جزیه نستانند و شافعی را دو قول است : 
روا باشد اهل ذمت را که دستار برسر نبند ورداء‌بردوش و شافعی هم این گفت › و ابوحنیفدو 
احمد حنبل گفتند رها نکنند ایشان راتا ممیزباشند. | گر گویند چه گوئی در جزیه اهل کتاب 
طاعتست یا معصبت | گر معصیت است خدا را نشاید که معصبت فرماید و | گر طاعت است 
ایشان باید تا بدان مستحق ثواب باشند ؟ جواب گوئیم اما سندن امام طاعتست و اما دادن 
اشان نه طاعتست و نه معصیت بل سبیل فدیه و دفع قتل است و حزیه از حزا مشتق است و 
جزاء راوصف نکنندباً نکه طاعتست با معصت . 
قوله:( وقا لت الببود عز بر ان" له )عاصمو کسائی‌خواندندوعبدا لرزاقعنابیعمرو 
و نون » وباقی قراء بیتنوین. ما نانک بی‌تنوین خوا ندند سه وجه گفتند این‌قراعت 
(۱) یعنی ان امام(ع) رن غیبت معللقا ابتدای بقتال جائز نیست مگر آنان 
ابندا کنند . ۱ 


جح جزء ۱۰ سا 


۰ 


اک آنکه ابن اینجا صفتی ات dC‏ اسم علم افتاده و چون جنین باشد تنوین نباید 
در ۲۷ تا فرق بود میان او حون صفت باشد با خبر باشد یقال : جاءنی زیدین عمرو , و رایت 
ريد بن عمرو » و مررت بزید بن عمرو › و گفت خس محذوف است از کلام بان | و کر 
عزیر ابن‌الله معبودنا او نبینا . وجه دوم آنستکه اسم لا ینصرف است برای آنکه علم است و 
اعجمی و تصغیر را جاری مجرای نامصفر کرد تنوین از او بستد بعلت منع صرف . وجه سیم 
آنستکه تنوین برای جمع ساکنن بیفکنند بر سبیل تشبیه بحرف لین چنانکه در قاض وداع 
کردند و على هذا قراءة من قرأً قل هو الله احد الله الصمد . بلاتنوين لالتقاء السا کنن 
على هذاقول الشاعر : 

فاألفنته غار مستعتبر و لا ذا ی" الله !۱۷ قلسلا(۱) 

والاصل ولا ذکرآالله و آنکس که‌منوتن خواند خبر مبتدا کرد و فرق میان آنکه این 
صفت باشد یا خبر آنستکه چون خبر بود لابدبتنوین باید و باصفت تنوین نباید وا گرچه در 
ضرورت شعر درصفت تنوین هن جنانکه شاعر گفت : 

فان ۸ نکن مال هناك فاته" ا ٤‏ 1 آزایداا ن مد هل (۳) 

و قال آخر : 

جاریة" من قنس ان ثعاب ڪا ”ا حنلتة سیف مذاهتة (۳) 

و فرق دیگر آنستکه حون صفت باشد بین علمن الف نباید نوشت و چون خبر باشد 
الف باید نوشتن . | گر گویند خدای تعالی‌این حوالت چگو نه کرد بررجهودان و ایشان ایثرا 
منکر ند ؟ جواب آنستکه گوگ با قول خدای تعالی انکار حمودان را ۳-0 نباشد ودلمل‌بر- 
آنکه جن است | نستکه جون این آید آمد حرودان عېد رسول این را منکر نمودند »جوا بی 
دیگر از او آنستکه جهودان این نگفتند و انما گروهی مخصوصی گفتند منهم سام بن‌یشکرو 
نعمان بن اوفی و شاس بن قيس و مالك بن صیف و این چنان باشد که گویند حوارج بتعدیب 
اطفال گویند , و این مقالت از ایشان گروهی گویند که‌ایشان را ازارقه گویند عمیدین عمرو 
گفت این مقالت از حپودان يك شخص گفت نام او فحاص بن عارورا و او آن نود که رت 
ان‌الهفقیر و نحن اغنیاء و سب آنکه جپودان این گفتند آن بود که عطية العوفی گفت ازعبدائ 


(۱) اورا یافتم که رضا خواهی نمیکرد ویاد خدا نمی‌نمود مگراندلك . 
)¥( ا گر مرامالی نباش ثنای من بر ید بن مهلهل خو اهد ز سید . 
(۳) کنیز کی از فیس س تعلیه ما نند ز بو ر سمشیر زراندود روشن 9 تابان بود ۰ 


9 التوبة (۵) أية ۹لی ۳۸ ج“ 


عباس که عزیر از جمله | کا بر و بزر گان بنی|سرائیل بود .و بعضی گفتند پیغمبر بود وتوراة 
در ميان قوم بود و از عزت او را جای تابوت بودو بعضی‌مردم‌یاد داشتند حون بمعصیت‌مشغول 
شدند و طلم وعدوان پیشه گرفتند چون‌فساد زیادت کردند خدای تعالی توراة از دلهای‌ایشان 
بر گرفت و اریادشان برفت مدتی براین آمد بشمان‌شد ند و رن شناختند تو به کردند 
و فزع کردند با عزیر و عزرا و دعا و تضرع کرد و از خدای تعالی درخواست تا توراة با یاد 
او دهد خدای تعالی دعای او اجابت کرد و نوری در دل او نهاد و توراة یاد او داد جمله. او 
بیامد و قوم را بشارت‌داد که خدای تعالی توراة یار من‌داد و توراة خواندن گرفت و برایشان 
میخواند ایشان بپری اعتماد کردند و بپری نکردند آنگه خدای تعالی تابوت باایشان داد 
آنچه از او یاد گرفته و نوشته بودند با نسخه که در تأبوت بود مقابل کردند حرفی زیادت و 
تقصان یامد گفتند این تخصیص عزیر رابرای آن بود که او سرخداست . « تعالی عمایقولون 
الظالمون علوا کبیرا » و سدی گفت سبب آن بود که چون عمالقه بر بنی‌اسرائیل مسلط شدند 
و ایشان را می کشتند و مبر نجا نیدند ایشان بگریختند و متواری شدند و در عالم پرا کنده 
شد ند و نسخہای توراة که‌داشتند در کوهبا نان کردند و عزیر نیز بگریخت و دربعضی کوهیا 
عبادت می کرد و از کوه فرو نیامدی الا روز عید . روزی ازروزهای عسدفرود آمد رنی‌را دید 
که بر سر گوری ایستاده می گفت و امطعماه واکاسباه و عزیر در دعا و تضرع بسیار گفتی بار 
خدایا بنی‌اسرائیل‌را بی‌عالمی رها کردی عزیر فرا شد و آن زن‌را وعظ کرد و گفت ازخدای 
بترس و گمان چنان برد که آن گور شوهر اوست ای زن تو چنان دانی که دوزی تو بدست 
شوهرت بود روزی برخداست تورا و شوهرت را وحمله خللايق را زن گفت چون میدانی که 
و بر خداست و همه جپان را روزی او می‌دهد و هیچ خلق را پروزی رها نکند نمیدانی 
که علم عالمان از اوست و بنی‌اسرائیل دا بی‌عالم رها نکند عزیر گفت راست میگوئی ولیکن 
تو کیستی گفت من دنیاام آمده‌ام تا ترا بشارتی دهم بدانکه از نماز گاه تو جشمةٌ آب پدید 
خواهد آمدن و درختی بر کناره آن جشمه یخواهد رست تو از میوه‌های آن درخت بخور و 
از آن حشمه آب باز خور واز اینجا وضو کن و دو ر کعت نماز کن که خدای تعالی‌توراجیزی 
خواهد دادن حون عزیر از آنجا برفت و با نماز گاه خود رفت بر د گر روز چشمه آب از 
حای پک نمار او بر دمید و درحتی بیدا شد اواز آن‌میوه بخورد و از آن 9 بارحورد 
حون نگاه کرد بیری میآمد براو فراز آمد او را گفت دهن باز کن او دهن باز کرد چیزی‌در 
دهان او نباد و گفت فرو بر او فرو برد آنگه او را گفت در این جشمه رو و هم اینجا بروتا 


۹ خر ٩۰‏ ۱ ۱ ات 

بقومت رسی همچنان کرد ودر آن شمه آب رفت چندانکه بیشتر میرفت علمش زیادت میشد 
تا بقوم خود رسید حمله توراة یادش آمده بود قوم را گفت بروی قلمی چند بیاری قوم‌برفتند 
و چند قلم بیاوردند او هرانگشتی را قلمی بر بست و بجمله قلمپا توراة نوشتن گرفت تاجمله 
بر نوشت ایشان حون آن بدیدند برفتند و آن نسخپای توراة که در کوهپا پنپان کرده بودند. 
بیاوردند و معارضه کردند ۳ آنکه او نوشته بود حون بدیدند نس حرف تفعاوت مود گفتند 
توراة باین بزر گی ومشکلی مقدور کس نبود که یاد گیردوعلم اودردل کس نما ند این‌خصوصیت 
برای | نستکه عزیر سرحداست .کلبی گفت رای آن گفتند که حون بخت| لنصر بیت! لمقدس 
را یران کرد (۱) و بنی اسرائیل را آبکشت و آواره کرد گفت در ميان شما کیست که توراة 
دا ند گفتند عزیر برفتند و او را بیاوردند و او کود کی بود کوچك بخت النصر باور نداشت که 
اف باصغرسن توراءة پار دارد جون عزیر برقت از آنجا و از کار او آن بود که حدای تعالی‌از . 
او حکایت کرد در سورة البقره «أو کالذی مر" علي قرية » و آنجا در آن بیابان صد سال مرده 
ا سر دای ای او را رن وود ا تیان نیم اوور هان کے اه ی وو 
توراة دانست و هیچ نسحه نبود چون او با قوم گفت من عز یرم او دا باور نداشتند از آنکه او 
جوان بود و فرزند زاد گان او پیر بودند گفتند عزیر را علامتیهست و علامت او آنستکه‌او 
را واف مت هه یم و رات تامذارم بو اون گر فت ومو نها تاه و از 
ایشان گفتند که ما مصداق این از کجا دانیم عجوزی بود گفت مرا پدرم وصایت کرد که نسخه 
ار توراة در فلان رور درحسی نهاده‌ام وسر بوشیده برفتند و سر باز کردند و برون اود 
ارت کو ا چ یا مت شسود رن این مزبت برای تست إا برای آنکه 
او سر خداست. ما گفتار ترسایان در عیسی مریم کاو شتن خداشت. کد شی آن,بود که 
ایشان ار پس آنکه عیسی رابر آسمان بردند هشتاد و یك سال برطریقه صلاح و سداد بما ندند 
نماز میکردند و روره میداشتند و عبارت می کرد ند تا از مبان‌اشان و حمودان کارزاری اقتاد 
و در <بودان مردی بود شجاع نام بولس او بیامد و جماعتی بسیاردا ازترسایان بکشت آنگه 
جپودان را گفت من می‌ترسم که مبادا که ترسایان برحق باشند وما بر باطل و اگر چنین بود 
ایشان بم‌شت شو ند و ها بدو رخو لکن من کیدی از که ایشان نیز بدورخ شو ند آنگه پیامد 


و اسبی داشت نام او عقاب اسبی بی‌نظیر بود که‌او بر آن کار زار کردی بمیان صف و آن اس 


(۱) یعنی خراب وویران ۰ 


-\ التوبة () 1 ية۲۹ إلى ۳۸ ج1 
را و و ا بدرید E u‏ باقوم مرا دانی گفتند ad‏ ۳ 
چند گاه با شما کار زار کردم و | کنون پشیمان شدم و توبه کردم مرا از آسمان ندا کردند که 
یه وول اغد وده رای کون ی خم و ارا ۱ واه کا 
با خبر باشی از کار من و از آنجا برفت و یکسال درست در کنیسه شد و |نجیل بیاموخت و 
آنگه بیامد و اتجیل خواندن گرفت و ترسایان را گفت مرا از آسمان ندا کردند که خدای 
تو بذیرفت و از تو خشنود شد ترسایان او را باور داشتند او از آنجا به بیت المقدس رفت و 
مردی را بایشان خلیفه کرد نام او نسطورواورا تعلیم کرد که خدای و عیسی و مریم سهشخص 
بودند يك خد! شدند این تثلیت و اتحاد کد ترسایان می گویند از اوست و از آنجا بروم‌رفت 
و لاهوت و ناسوت ایشان را تلقین کرد و گفت عیسی انسی نبود و جسم نبود ولکن پسر خدا 
بود مردی دیگر را بیش گرفت:و نام اویعقوب و این مقاله اورا بیاموخت آنگه مردی‌دیگر 
را بخواند نام او ملکا او را گفت بدانکه عیسی خدا بود لم یزل ولا یزال آنگه هرسه رابر- 
خود جمع کرد و ایشان را وصیت کرد گفت از پس من مردمان را دعوت کنی با نکه من‌شما 
زا ا ا وان که فیس راو اده کیا ورای وهن قدا 
خویشتن را بخواهم کشتن چون د گر روز بود بمدبح آمد و خویشتن بکشت (۱) و آن سه 
مرد از یس او مردمان را باین سه مقالت دعوت کردند هریکی را گروهی متابعت کردند و 
میان ایشان خلافبا افتاد تا بامروز و کارزار کشش در میانشان افتاد پس‌ایشان‌از تعلیم‌وتلقین 
او گفتند عیسی پسرخداست. بعضی د گر گفتند برای آن گفتند اینکه او را مادری بود وپدر 
نبود خدای رایدر او کردند از جپل و کفرشان « تعالی عن ذلك علواً کبیرآ» (ذالك قو هم 
بافواههم" ) حقتعالی در این آ یه گفت حپودان گفتند عزبر سر حداست و ان کت 
عیسی پسر خداست‌این‌حکایتست ازایشان . آنگه گفت: « ذلك قولهم بأفواهپم » این سخنی‌است 
که ایشان میگویند بدهنهاشان و این کنایت باشد از قولی که او دا أصلی نباشد چنانکه یکی 
از ما گوید فلان از سر زبان چیزی میگوید و حدیثی از دهان بیرون میا ندازد وعرب‌هر کجا 


(۱) این حکابات که در باره بو لس وسه طائفه نصادی ( نسطو ر يه و یعفو بیه و ملکانیه ) نقل کرد ند 
و همچنن آنکه در باره عزیر و حفظ توراة او آورده اند با آنکه مختلف است و حق در آن معلوم 


لمست از امام معصو م روا بت نشده است )£ احتمال قرب دارد که قصه را اصلی بود ۴ افکار تاقلان در آن 
تصرف کرده و بصورت افسانه در آمده است و حون حاجت بدانستن تفصیل آن نیست بهتر آن است که 


جز در آنجه نص قر آن است توقف کرد ۰ 


۳ ۱۰- حجرء‎ a 


حدیثی باشد کهآ نرا حقیقتی نباشد بدهن باز بندند چنانکه گفت : « یقولون بآفواهپم مالیس 

فی قلو بپم:«و»یقولون لسنتهم مالیس فی قلوبهم » و قوله د كبرت کلمة تخرج من آفواههم إن 
یقولون الاکذباً » قوله ( بضاهثون قوال التذین کتفروامن قبّل" ) مانندگی می‌کنند 
در این سخن با کافران که پیش ازاین بودند (۱) و مضاهات مشا بت باشد يقال ضاهاه و باراه 
و با هاه اذا شابهه و عارضه و منه امرأة ضپیاء و هی التی لم تحض لانها تشبه الرجال ؛ وعاصم 
خواند « یضاهئون ٩‏ بپمزه وبراین قراءت صاهئته باشد وبر قراءت عامه قراء ضاهیته « قول 
الذین کفروا من‌قبل» قناده وسدی گفتند مراد آ نستکه ترسایان دراین‌قو ل که میگفتند مشا به 
میکنندباحپودان که گفتندعزیر بن الَهمجاهد گفت‌حرودانو ترسایان مضاهات میکنند دراین‌قول 
باقول مشر کان که گفتند فرشتگان دختران‌خدااند. حسن‌بصری گفت وجه شبپت کف است‌یعنی 
اینان باین گفتار کافر شدند جنانکه دیگر کافران بمقالات کفر کافر شدند واین چنان است که 
مشر کان را گفت : «کذلك قال الذین من قبلهم مثل قو لہم تشابپت قلوبهم » قتببی گفت مراد 
تن حپودان و ترسایان عصر رسول تلم همان گفتند که آسلاف ایشان که بیش اسان 
بودند ( قاتلهم' ال ) عبد الله عباس گفت لعنهم الله . قال ابان بن تغلب : 

فاتلها ا" ملحاقي وقد علست *# انني للَفسي افسادي و |صلاحي 

و إبن جریج گفت « قتلهم اله » خدا بکشاد ایشان را . بعضی دیگر گفتند ایشان 
در این گفتاد چون مقاتل و مخاصم اند خدای را خدا نیز مقاتل ايشان باد و خصم 
ایشان ( آذتی بو فکوت. ) چگونه می بر گردانند ايشان را با افك و دروغ و این 
بر سبیل تعجب و مبالغه میفرماید و حای تعجب آنستکه باچندین ادلهٌ قاهره و حجج ظاهره 
چگونه از حق بر میگردند و انتی" برسه معنی است در کلام عرب بمعنی کیف و أین و متی و 
اینجا مراد کیف است قال‌الشاعر : 
« نی ۸1 بك الخال بطْف » وفال الکست : « آنتی ومن أن تبك الطترب" » 

فوله ( اٍتخذوا أ حبار م و رهبانيم آربابا من دون الل ) آحبار جمع حبر بود و 
حبر عالمی بود که صناعت او تحببر و تحسین اشیاء باشد و احسان بمعنی عام استعمال میکنند 
عرں یقولون فلان بحسن کذا حون نيك داند. ورهبان جمع راهب باشد و آن زاهد ترسایان 


زا کون 9 اشتشاق او ار رھت باشد و ان حوف دود حقتعا لی بمدمت و منقصت حرودان و 


e سوت‎ 


)۱( یکی از دانشمندان ببردت کتا بی نو سنه است بنام هت در سی و مسجت و ثا بت کرده است همه 
اقوال £ عماً ود آنان مطا بق بت برستان هند و غر آ نها ا ست و آن کتاب در حمیفت تفسبر این | نه است ۰ 


ترسایان این آیه فرستاد و گفت أعنی جمودان و ترسایان عالمان و زاهدان خود را خدایان 
گرفتها ند بقول ایشان حرام را حلال می‌دار ند وحلال را حرام. مصعب بن سعید روایت کند 
از عدی بن حاتم که گفت من ترسابودم و بنزديك رسول تک آمدم و صلیبی از زر در گردن 
داشتم مرا گفت یا عدی بن حاتم این بت از کون برون کن من آن ا زگردن ببرون آورده 
و بینداختم آنگه رسول ی سوره براء ة خواندن گرفت باین آیه رسید « اتخذوا آحبارهم 
و رمبانیم آربابً من دون‌الله » من گفتم ما ایشان را نه پرستيديم گفت تو بقول ايشان حلال 
حرام داری و حرام <لال داری گفتم آری گفت این عبادت ایشان بود احبار و رهبانان را و 
مانند این روایت کردند از باقر و صادق لام (۱) . عطا گفت از ابوالبختری در این آیه که 
ایشان عبادت نکردند احبار و دهبانان را بمعنی روزه و نماز و لیکن قبول قول ايشان کرد ند 
در حلال وحرام بی‌حجتی . دبیم گفت آبوالعالیه را گفتم این ربو بیت احبار و رهبان‌چگونه 
بود؟ گفت در توراة وانجيل احکام حلال و حرام د ما سبق نسم علما و آحبارمان 
را آ ن کنیم که ایشان گویند . ایشان بخلاف توراة و إنجیل بگفتندی از ایشان قبول کردند 
و لك قوله « نبذ فریق من الذین أوتوا الکتان کتاب‌الله وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون »بعضی 
گفتند ازاهل معانی معنی | نستکه تخذوهم کالار باب فى وجوب الطاعة ایشان را چون خدایان 
گرفتند در وجوب طاعت حنانکه گفت : حتی اذا جعله ناراً آأی‌کالنار وقال عبدالهبن المبارك: 
و هل بدأل الدن ۱ لا الملو لا" و آحدار" سوه و رها ها (۲) 

( والسیح‌این مر ) ونیزعیسی مریم‌را فی‌قوله : «ان‌الله ثالث ثلثة» واوعطف است 

i ss.‏ امروا۳۱ا لسسندوا إ ها واخدا ) وقرمودند ایشان را که‌برستند 


. (۱) اهل‌کتاب را در اين آیه مشرك خواند بالحاق چون‌پس ازآیه نجاست مشر کین است جک 
پنجاست بر آنها ثابت میشود چنانکه «ولمبد ممن خیرمن مشرك» مشرلدا قسیم موْمن قراد داد شامل 
اهل کتاب میشود و در احکام جز یه و جهاد حکم مشرك ندادند چون مشرك صریح نیستند واين ادله در 
این آیات برای الحاق‌کافی انتت 


(۲) در میان نصاری ویهود منصب علم وفتوی بمزل ونص ملوك باشد وآنان در آن‌عهد یکی آذافراد 
حکومت بودند و از خویش استقلال مام نداشتند و جون عا( م دینی چنین باشد اعتماد بروی نیست و 
ال هم اگر بدا نند که نالایقان بتملق ومصا لح بمقأم رسیده‌اند u‏ احکام آزز بر دستان خویش مشر 

ی‌ترسند تا از خدای واز عزل منص ب وفعلم مشاهره بيمناك تر ند تا ازعداب دوزح؛ میدا نند اطاعت آنان 
در خقیقت اعلااعت خدا نیست برخلاف دين ما که علما خود مسنفلند واگر بر خلاف دستور کتاب وسنت 


وی دهند مر دم طیوعة از | آ نان بر هگر د ند بس‌اطاعتآ نان درحعیعت ۳7 بعت کټاب وسنت ات 


دض 


إلا یك خدای را و حقتعالی باین کلمه رد کرد بر ایشان و اعتقاد ایشان در عیسی و رهبان و 
احبار آنچه در حقتعالی واجب باشد ( لا !له !لا هو ) نیست بجز او خدائی که سزاوار 
عبادت باشد و او را توان پرستیدن ( ستحانه" ) منزه است اواز آنکه بااو انباز گير ند . 
(بریدون‌آن نطفئوا نور الله بافّواههم ) میخواهند تا نور خدا بنشانند وتاريك 
کنند بدهنهاشان و این مثلی است یعنی می‌خواهند تا دین خدای باطل کنند بگفتار پی حجت . 
کی کف ماه انی فر ان کی که ان و قول تکاله عا کیت 
مراد حپودان و ترسایانند که میخوانند که نام الپیت و سمت عبادت براحبار و رهبان نهند و 
نور خدای که توحید اوست و اصل‌دین او بنشا نند باقوال باطل که بدهن میگویند. ضحاك گفت 
تمنای مر گی رسول ما تم میکنند و هلاك دین او . بعضی اهل‌معانی گفتند این برطریق مثل 
است یعنی ایشان در تمنای محال که کردند بگفتار بی‌حجت که دین خدای باطل کنند با کسی 
مانند که خواهد نور آفتاب به باد دهن بنشاند چنانکه یکی از ما چراغ ببساد دهن بنشاند 
یعنی مییندار ند که این دینی است که بگفتار ایشان‌باطل شود چون چراغ ضعیف که ببادی‌از 
دهن کشته شود سدی گفت نور حدا اسللام است. حسن گفت‌قر نست. بعضی‌دیگر گفتند دلیل 
وبرهان است ووجه تشبیه | نستکه با اوراه‌یا بند چنا نکه بنور روشنائی( و یابی ال ۷ إن یج" 
ره ) وخدای‌تعالی امتناع کرده است و نمیخواهد که باشد إلاتمامی نور او ایشان‌میخواهند 
که بنشانند و خدای میخواهد تا تمام کند و مراد خدای بوحود اولیتر از مراد ایشان باشد 
۳ | پامنع‌باشد وامتناع فالالشاعر : وان آرادوا ظتمتا أ بسنا « 
وفلانیابی الظلم آی‌یمنع. وفلان آبنی اذا کان مانعاً من‌الظلم ( و لو" که الکافروت ) 
وا گر چه کافران آنرا کارهند و نمیخواهند که دین خدای ظاهر باشد آنگه گفت : 
( هو الذي ) او آن خداست که پیغمبرش یعنیچررا ت بفرستاد ( باهندای) عبداله 
عباس گفت‌بقر آن؛ و بعضی‌دیگر کسان وحجج و بینات (و دن الحق ) ودین»سامانی 
(لسظهر ٥‏ ) تا ظاهر گرداند آنرا و ظفر دهد این دین را برهمة دین‌ها و اگر چه مشر کان 
کاره‌باشند | ترا. وآما معنی آ یه مفسران دراو خلاف کرد ند . عبدالله عساس گفت «ها» راجعست 
با رسول تی و معنی آنستکه لیطلءه علی شرایع الاسلام تا او را بر شرایع مطلع گرداند تا 
هیچ براو پوشیده نماند . دیگرمفسران گفتند «ها» راجع‌است بادین حق. ابوهریره و ضحالك 
کت هی ات کا دی و ار که هه ود اوا ینعی تا ان 


۱ 


۱ ۰ التوبة (۸) آية ۲۵ ای۸٣ ia‏ 


souvuovanaen‏ و وا و او و و و ها تا او سر سا و وا او ی اج و و او و و و و و و اج و و وا و و و وا و و و وا اه ۵ ۵ ات 0 و و دا و و و و ۵ 5 و وا وا و و و ها و و و و هت و و 


از امان ١‏ سدق وضع خروح مپدی باشد 27 که همه دينا یکی شود ا تما ند 
که نه در اسلام آید اما بطوع و اما بکره یا بر گردن نہد جزیه را و این روایت متقار بست 
برای آنکه نزول عسی تلم از اسمان با حرو ج‌مهدی َم بیکجای باشد جنانکه دراخبار 
مخالف و موّالف آمده است و اینقول روایت کرده‌اند از باقر و صادق لام و حمله اهل بیت 
الا . کلبی گفت تأویل آیت بدید نیامد هنوز و خواهد بودن و قیامت بر نخیزد تا این نباشد 
مقداد اسود روایت کرداز رسول تالا که او گفت : «لایبقی علی ظپرالارض بیت وبر ولامدر 
إلا أدخله‌اله کلمة الاسلام اما بعز عزیز آوبذل ذلیل|ما أن یعز"هم فیجعلپمالهمن آهله‌فیعزنوا 
به وإِما آن یذلهم فیدینون به » گفت برپشت زمین هیچ خانه سفری‌وحضری نماند الا خدای 
تعالی کلم اسلام در او برد اما بعز عزیز یابذل ذلیل اما خدای تعالی ایشان را بتوفیق‌اسلام 
عزیز کند تا بطوع یمان آرندو از اهل آن شوند و بآن عزیز گردند و إما ذلیل کند ایشان 
را تا گردن نپندحق‌را بعنف وابوسلمه روایت کرد ازعايشه که گفت دسول تلم گفت‌روز گار 
بسر نشود تا مردمان لات و عزی ببرستند گفت من گفتم یا رسول‌اله من پنداشت م که این‌نباشد 
پس از آنکه خدای تعالی این آیه فرستاد «لیظهره علی الدین کله و او کره المشر کون» گفت 
این باشد مدتی جندانکه خدای تعالی خواهد آنگه خدای تعالی بادی بفرستد و ه رکس 
را که در دل او مثقال ذره‌ای خیر باشد اورا قبض کند تانمانند الا نانکه درایشان خیری باشد 
و مردم بر گردند و با دين بدران شو ند. م دیگر گفتند معنی آن است که تا این دين رابر 
همه ادیان اظپار کند و قوت و ظفر دهد بحجت ودلیل و حجت این دین ظاهر تر باشدودلیل 
او روشنتر . رھد کی مراداعزار اسلام است‌تااسلام حنان عزیز کند که برهیچ‌مسلمان 
صغار و مدلتی نرود حنان‌که بر اهل دمه مبرود از هوان و بدل حز به. بعضی دگ کا و : 
دین‌را غلبه دهد برادیانی که پیرامن دسول بود ازشرك و جهودی و ترسائی و دینهای ایشان 
مسوح و مقهور کند , و ازصادق ب روایت کرده‌اند که تأویلآیت فرو نی‌امد هنوز و فرو 
تباید تا مردی امت برون نباید 
قوله (يا لپا النذ بن آمَتنوا )این آیه خطاب‌است باموّمنان گفت ای گروید گان‌بسیاری 
از احبار که علماء حرودانند و رهبان که زاهدان ترسایانند میخورند مالپای مردمان بباطل 
برشوه گرفتن در حکمها و تحریف کتاب خدای میکنند برمراد هوای ایشان تا بر آن‌جعلی 
وطعمه‌ای‌بستا ند این‌قول‌حسن‌است‌وجائی» وبعضی اهل معا نی گفتند أ کل اموال‌الناس‌بالباطل 
E EE‏ 


کنات است آن از وحوه حرام و مراد با کل تملك است برای آنکه غرض از تملك اکل 
باشد و وجپی د گر آنست که برای آن اکل گفت که آن مالا وما کل بود بس مالرا 
سأ کول خواند حنانکه شاعر گفت : 
ذرا لا کلن‌الماء لوماًفما آری اون جرا بعد آ کلہم الماء 
ای ثمن‌الماء. بعضی د گر گفتند آن خواست که در سورة البقره گفت « فویل للذین 
یکتبون الکتاب بآیدیپم » بدست حود چیزی بنوشتندی بر دل عامه خوش آمدی و گفتندی 
این توراء است و بر آن جیزی بستد ندی از عوام و سفله ( و دصدون عن سیل الله 0( 
و مردم رااز راه خدا ودين او منع میکنند. و رها نمیکنند تا مردمان در اسلام آیند »وغرض 
از آیه منع مسلما نان است (۱) ازصحت و محالست و تحدیر . 

( و الذن بکنمزون 7 الد هب والفضة" و تا که زر و سیم گنج می نند ل 
ابن ابر اهیم بن عرفه که او را نفطوبه خواند‌ند گفت زر را برای آن دهب حوانند که اهب 
باشد و مقیم نباشد » وسیم دا برای آن فضه خوانند که منفض شود و متفرق . و علماء خلاف 
رن معنی گنج عبدالله عمر گفت هر مالی که ار هن ان کت ناش و ا گر حه 
در زیر رمین باشد و آنحه اوراز کاة تفت ان کت اشد اگر جه بر روی زمن بود واین‌دوایت 
است ار عبد الل عباس و ضحاك و سدی . و حابر عبد ال انصاری گفت حون زکاة مال بدهی 
گنج نبامد و آنچه‌شر او بود بز كاة از اد بشود ( ۲ ) سعید بن المسیب گفت مردی بنزديك 
عمر خطاب آمد و گفت ملکی بفروخته‌ام بپای آن جکنم؟ گفت برو رن درزیر زمن 
کن . گفت پس نه گنج باش گفت چون زکاتش داده نید ( ۳ ) و از امیرالمومنن 

(۱) یمنی منم وتحذیر مسلما نان . 

(۲) خمس دراین گنج نیست چون از آن‌خود اوبوده ودر زمین نهاده‌است بلکه عمس از گنجی‌است 
که ازدیگری بوده واتفاقاً او نیاید . 

(۳) ازاین دوایات و مانئدآن »که بسیار باین مضمون آمده » جنان مستناد میگردد که 
وا کون وهای ان هش تابد و ان عون با تست واه واه ام فا زار ای 
فروش وخر ید واستفاده ازسود معامله نمیخر ند و اگر اتفاقاً کسی تجارتش خرید و فروش ملك وخانه 
وامثال آن باشد خمس را باید ازدبح آن خارح‌کند » بالجمله ربح اتفاقی وهبه ومیراث و امثال آن که 
درصدر اسلام بسیار اتفاق میافتاد وخمس در آن مروف نبود حکم ارباح مکاسب و منافع تجارت ندارد 


وما ننه غوص وه‌مدن و گنج خمس بدان تعلق نمیکیرد . 


-۱۸- التوبة (ه) آية ۲۹ [لی۳۸ ج٦‏ 


نت رم( رن و لاس۳۳۳۳ 


علی ت روایت کردند که هر مالی که برچپارهزار درم بیفزاید آن گنج باشد | گرزکاتش 
بدهی و ا گرنه. ابوالجعد روایت کند از ثوبان که رسول چ حون این آیه فرود آمد گفت 
« تباللذهب تدا للفضة » این حدیث سه بار تکرار کرد و اصحاب رسولرا سخت آمد › گفتند 
یا رسول‌اله ما کدام‌مال گيريم سرمایه سازيم گفت : «لسانآذا کراً و قلباشا کر و زوجة موّمنة 
تعین اح د کم علی دینه » زبانی ذا کر و دلی شا کر و زنی موّمنه که آن شما دا بر دینش یار 
بود؛ آبوذر غفاری رحمهاله روایت کرد گفت نزديكرسول تم شدم واو در سایه کعبه . 
بود چون نزديك او رسیدم گفت « هم الاخسرون آعمالا» ایشان بعمل نابکار ترند مرا سخت 
آمد و بتررسیدم و گفتم مگر از من حاده‌ای ۳ است گفتم تاولا ان ایشان ؟ گفت 
« الا کثرون|لامن قال‌بالمال هکذا وهکذا وهکذا عن یمینه وشماله وخلفه وقلیل‌ماهم » گفت 
بیشترین مردمان إلا آنکس که مال خود را از جوانب خرح میکند (۱) در دضای خدای از 
راست وحب و .پس وایشان اندك‌باشند. قتاده گف ت که مارا روایت کردند از ابوذر وأبوهریره 
که هرمال که صاحیش بند بر آن نهد اززر و سیم آن گنج باشد تا آنگاه که ببرد از اوآ نرا . 
شر یح روایت کرد از ابوذر غفاری که هر که او پمیرد و در و سیم بسیار رها کند آن‌را داغ 
گردانند برای او » و ابوهریره گفت هر که او ده هزار درم رها کند آنرا صفایح گردانند و 
او دا بان عذاب کنند تا خدای از حکومت خلقان پردازد . عمار یاسر گفت قوم عیسی ماده 
خواستند حون بدادندشان کافر شدند بان و قوم صالح ناقه خواستند حون بدادندثان 
کافر شدند بآن ‏ و شمارا نبی کردند از آنکه زر و سیم گنج تی وک یی 
گنج می بهی ؛ مردی گفت ما گنج می نهیم گفت بلی و برای آن یکدیگر را هیکشرد 
شعبه گفت که ابوهریره شمشیری داشت که نعل آن سیم بود ابوذرغغاری او را از آن نهی کرد 
از او بگرفت و گفت از رسول تلچ شنیدم که هر که او سیمی رها کند داغ کنند بان اورا 
روز قیامت » شپر بن حوش روایت کرد از ابوامامه که مردی از اصحاب صفه فرمان یافت در 
جامۀ او دو دینار یافتند رسول لا گفت« کتان»دوداغ است‌این‌دو دیذ-ار او را . قول اول 
بصواب نزدیکتر است برای آنکه وعید است بر منع زکاة نه برجمع مال از وجه‌حلال .دلیل 
بر این قول رسول است تام که گفت «من ادى زکاة ماله فقد اد ی الحق الدی عليه فىذلك 
ومن زاد فپو خير له» هر که ز کوة مال بدهد آن حق که براوست داده باشد و انکس که 
بیفزاید بز لوة اورا بهتر باشد . رسول بل گفت « نعم المال الصالح للرجل الصالح » نيك 
۱ اه فال پش کت مهادا دراضال در ایال رد 


ج جزه سه -۱٩-‏ 


مس دص در دص در رشن ار سس شم سر مس سر دش مت سا شش فش ی 


اسان ناک مورا ۳۹ آنکه از عبداله عر برسیدند از این آیهگفت هر که زرو 
سیم گنج نهد و ز کوتش ندهد وای براو و هر که ز كوة بدهد براو با کی نیست آنگه گفت 
من بال ندارم از آنکه مرا بوزن کوه احد زر باشد و من عدد آن دانم و ز کوتش بدهم و در 
طاعت حدا صرف کنم گنز در کلام عرب مالی باشد مجموع بر هم نپاده اگر در زیررمن‌بود 
و | گر بالای زمن دلیلش فول شاعر : 
لا ڌر دري إن أ ٴطمت” از هم قراف ف انی و عند ي‌السر' کا 

أي جموع" والحتي سویق" المقل. 

وو شاذیحی بز‌یسس خواندهیکتزون »ینم نون وجمله قرا یکس‌خوانندوهردوافت 
است‌ومثله نڪ فون و سمُک‌فون در آنکه بضمو کسررواباشد وا کتنازاجتما ع‌باشد وجور 
مکنز آن بود که‌مغز او بسیار بود( و لا فقو اني سییل اله ) و آن‌را نفقه‌ نکننددرراه‌خدا 
وبرای آن گفت « ینفقونپا » ومذ کور دو است زرو سیم » وینفقونهما نگفت تاضمیر عاید باشد 
با هردو برای سه وجه . قطرب گفت هاء عاید است با کنوز و اموال و اعیان زر و سیم و این 
رجوع ضمیر باشد با معنی برای آنکه زرها وسیمپا بسیار در دست مردمان گنجها باشد,وجهی 
دیگر آنستکه گفتند هاء راجع است با ز کوة و معنی انفاق اخراج باشد علی ما بسنافیما تقد ٥َ‏ 
و زکوة از آن برون نکنند که آنچه وعید بان تعلق دارد منع ز کوة است تا 
این وجپی لطیف است المعنی لا بخرجون الذ كوة بل یمنعونپا ‏ وجپی د گر آنستکه‌فر اء 
گفت‌ضمير بافضه برد اکتفا کرد بیکی از د گر چنانکه گفت « وإذا رآواتجارة آولهواًانفضوا 
إلیہا » ولم يقل |لیهما وچنانکه فت : «واستعینوا بالصبر والصلوة !نها لكبيرة » لميقل وإ نما 
"و مثله قولالشاعر : 


و ۵ ۰ ل. 


نحن با عند ٣ا‏ وانت" 3 عند لك راض والرآي" ۱ تلف ۲ 
ولم يقل راضیان أوراضون » وقال آخر : 
(۱) «فرف» پو ستد رختمقل | ستو «حتی» چنا نکه در کتا بگفته‌است‌سویق مقل‌است‌وسویق‌را بفادسی 


پست گویند وعامه قاووت » واین لفظ ترکی‌است و شاعر گوید : خير یمن مرساد ومن خير نبینم ا گر 
مهما نی که از آنان برمن فرود آید بپوستی پر از سویق مقل پذیراگی کنم در حالی که گندم اندوخته 


داشته شته باشم . 
(۲) ما با نچه دادیم وشما با نچه دار ید راضی هستیم ۳۹ مختلف است . 


.۲ التوبة )٩(‏ آية ۲۹ إلى ۳۸ ج“ 


وج و و دج و وا واه و و و و وی دا و و و و وا و وا دص ۵ 0 او او دا وا و و و و و اد و و و و و 6 2 و و ۵ 6 6 0 0 2 0 و و ۵ ند وا و و و و وخ ۵ ۵ ۵ ۵ اه 0 6 و و 0 و و و او تن و و و اج طخ و ون 


ر ماني ب بامر شت منه 9 لدي ر ومن حول الطو ي" رمانی (۱ 
ولم یقل‌بریین. وقال آخر : 
ان" شراخ الشناب و الشعر الا سود ما ۳1 عاص کا“ را ۳۱( 


ولم يقل مالمیعاصیا. ا گر گویند ضمیر چرا با فضه برد دون ذهب گوئيم ایشان دا فی‌رد: 
الضمیر إلى احد المذ کورین دو طریقست یکی آنکه رد کنند إلى اقرب المذ کورین چنانکه 
آنهها هنت که ف زد کر ات از اقب دولا نا م اه اما ایک بان 
کنند که نظر با باشد کقوله « و اذا روا تجارة او لپواانفضوا الیپا » نظر در اینجا همه‌بتجارت 
بود ولرو کار کمترینه مردم است وقوله «بالصبر والصلاة و انپا » وصلاة هم آقربالمذ کودین 
است و هم هم است . ابن الانباری گفت برای آن با فضه برد که فضه عامتر باشد و بیشتر . 
( فتشرام بمذاب ألم ) بشادت‌ده ایشان را بعذاب ملم وبشارت گفت درجای | نذاربر- 
سبیل توسع ومجار برای آنکه هردو بر بشره بدا شود ادر آن و این‌ر | شرح دادیم . 

( يم یحمی علیها في نار جهتم ) عامل در نصب یوم « فبشرهم» باشد گفت‌بشارت 
ده ایشان را بعذاب در روزی که این سیمپا و زرهای ایشان بتابند(۳:در آتش‌دوزخ و«ها»رو | 
بود که راجع‌بود با کنوز و اعیان‌اموال‌یا بافضه‌بر آن اقوال که گفتیم یقال: حمیا لحدیدفیالنار 
و آحمیته آنااحماء وبرای آن گفت علیپا و فیها نگفت که در زیر آتش کنند و آتش 
برس آن کنند . ( فتکنوی_بها جباههم) داغ‌کنندبان‌پیشانی ايشان و کی بدا غ کردن 
باشد بقال واه ند نا و المكواة داع باشد که آلت کی بود قال الشاعر فی‌المثل : 

« ألعلير' تضرط" و المکنواء" في التار » © 

در مثل هست که د آخرالد واء الک » ودر روایت د » آخر الد اء الک » آخر 
درد داغ باشد یعنی آخردرد بان انجامد که لابد داغ باید نپادن این مثل در اینجا گویند که 
مدارا و رفق سود ندارد گویند دا غ می‌باید تا درد پردادد که آخر درد داغ باشد. و معنی‌روایت 


(۱) مرا بأمری نسبت دادکه من وپدرم ازآن بیزار بودیم ومرا از کنار چاه بدرون افکند. 

(۲) تازگی وجوانی وموی میاه اگر انسان مخالفت هوای آنهادا نکند جنون است . 

(۳) از این آیه معلوم میکردد که جمادات هم درقيامت محشود میگردند و آن عالم شبیه عقل 
مدبر ونفس زنده این جهان وقوه مفکر؛ اوست که همه‌چیز بدن دراو جمع‌است. ازجماد ونبات دحیوان 
وهم صاحب مالرا حاضر کنند وهم مال اورا چنانکه فرمود « ومن ینلل یات بما غل یوم‌القيامة». 

)٤(‏ خرباد دهامیکند و هنوز داخ در آتش است مثل است برای کاری که پیش از وقت‌انجام‌دهند. 


دیگر آن است کهآ خردارو تن یعنی تا بدیگر داروها as‏ بداغ نباید کردن» 

که داغ آنکه‌کنند که از همه دوا فرو مانند . این مثل اینجا زنل که کون تاممکن بود 
مدار | بايد کردن حون صر‌ورت اد" بدرشتی‌وایذاء کند آنگه آن بیش باید گرفتن جنانکه 
شاعر گفت در این معنی 

وقارب إذا ما يكن لك حدله" و تمم " إذا آیقشت" آنتك عاقراه" ١‏ 

حقتعا لی گفت روزی خواهد بودن که آن زر و سیم داغپا کنند و بر بیشانیپاشان نپند و 

بر پپلوشان نهند و بشتهاشان. عبداله‌مسعود را ازاین آیت پرسیدند گفت:« والله که آن‌ددمپا 
و دینارها که داغ کنند هیچ برجای یکدیگر ننپند ولیکن خدای تعالی گفت پوستهای ایشان ‏ 
فراخ کنند تاهريك‌دینار را وهريك درم‌را دا غ گاهی باشدعلی حده. ابوبکر وراق داپرسیدند 
که چرا تخصیص کرد پیشانی و پپلو ودات ٩‏ گفت اول برای آنکه چون سائل را بینند گره 
برپیشانی زنند آنگه پپلو ازاودور گردانند آنگه پشت براو کنند .چ بن علی الترمذی گفت 
برای آنکه بشادی گشاده بیشانی بود بهلو آور(۲) وقوی‌بشت. احنف قیس گفت بمدینه آمدم 
در مبان حلقه نشسته بودم آزفریش مردی را ديدم حشن حامه درشت روی و درشت اندام که 
بیامد و آنجا بایستاد و گفت بشارت باد آنان را که از شما مال جمع میکنند و برهم مینهند 
که حقتعالی فردای قیامت از آن داغی ساز دکه چون برپستان مرد نېد بکتفش بیرون آیدو 
چون بر کتفش نهند به پستانش‌بیرون آید و بآن داغ پشت و پیشانی و پپلوی ایشان داغ 
کنند گفت آن قوم همه سر در پیش افکندند وکس باو نگاه نکرد و او دا جواب نداد و از 
ایشان بر گردیدوبرفت و بر استون(۳) بنشست. من‌نزد او رفتم و گفتم ای شیخ این سخن که 
تو گفتی این قوم‌را خوش نیامد گفت ایشان‌عاقل‌نیستند. من برسیدم که این‌مرد کیست؟ گفتند 
این ابوذر غفاری است رحمةالعلیه ( هذاماکتن" تم لانفسکلنم ) این از جمله جایپااست 
که قول ازاو حذ ف کردند» والتقدیر یقال‌لپم هذا ما کنزتم لانفسکم . این آن گنجی است که 
برای خود نهادی بح بچشی آن گنج که نپادی و مانند این در قر آن بسار است از حذف قول 
از کلام. E‏ آنکه آیت درحق که آمد ؟ زید بن اسلم گفت عبدالله عمر را 


(۱) وقتی در کاری‌جاده ندیدی وراه با نجام دادن آن نیافتی نزديك آن باش تاچون یقن کر دی 
آنرا با نجام میرسانی و کاررامیبری آنرا تمام کن ۰ 

(۲) پهلو آود بمعئی بهلو دار و بزرك بهلو است مانند تناود بمعئی بزرك قن . 

(۳) یعنی کنار ستونی . 


۷ التوبة (4) آیت۲۹الی ۲۸ ج 


در سیدم ازای ن آیه گفت این بیش ار آن بود که ا يه ز کوة آمد چون خدای تعالی آیتز کوة 

یفرستاد ز کوة بطیر اموال کرد .مجاهد گفت‌از عبداله عباس که جون‌این آیه آمدومسلما نان 

بشنیدند سخت آمد بر توانگران گفتند حگونه توان کرد که یکی از ما برای فرزندان‌ضعیف 

کوچك چی کی بنند که ایشان‌را مرجعی‌باشد . آنگه پیش ردول تالم آمدند و گفتند یا 

رسول‌اله این آیه ما راسخت‌میآید رسول تا گفت ندانی که خدای تعالی ز كوة واج‌نکرد 

الا برای آنکه مالهای شما با کیزه کند بان چون زکوة داده باشی آن باقی پا کیزه است‌و ‏ 
مواریث فرض کرد در مالباکه از شما باز ماند» آنگه گفت خبر دهم شما را به بپترین 
کنزی کهمرد بنهدخود را؟ گفتند بلی‌یارسول‌اله گفت زن‌صالح که چون در او نگرد شادشود 
و چون کاریش فرماید طاعتش داردچون غایب‌شود از او حفظ الغس‌او کند. بعضی‌صحابه گفتند 
آیه در اهل‌کتاب آمد خاصه . سدی گفت در ما نعان ز کوة آمد از اهل‌قبله. ضحالك گفت عام 
است در مسلما نان‌و مشر کان هر کس که مال حلال نت ارد و حق حدای از آنجا 2 
گنج باشد و ا گر چه اندك بود بر بالای زمین باشد و آنچه حق خدای از آنجا بدهند آن 
گنج نباشد و | گر چه بسیاری بودواز زیر زمین بود . زیدین وهب گفت بربذه (۱) بگذشتم. 
ابوذر غغاری رحمةالله علیه دیدم آنجا او را گفتم یا اباذر ترا باین منزل چه فرود آورد گفت 
بشام بودم مرا با معاویه گفت و گوگی برفت او گفت آیه در اهل کتاب است من گفتم آیه در 
تو است و امثال تو و از آنجا با مدینه آمدم او بعثمان‌نامه‌ای‌نوشت بشکایت من ؛ مردم روی 
در من نهادند بشکایت و ملامت پنداشتی مرا ندیده‌ا ند هر گز و من بشکایت بعثمان رفتم گفت 
مردهان این شپررا با تو خوش نیست ترا از اینجا بباید رفتن » مدینهرها کردم واینجا آمدم. 
و بعضی دیگر گفتند مختص است بمانعان‌ز کاة و دلیل این قول آنستکه عبدالعزیز روایتکرد 
از سیل از پدرش از ابوهریرء از رسول ی که گفت هیچ صاحب کنزی نباشد که او ز کاة 
مال بندهد و الا آن زر و سیم او در آتش دوزخ بتابند و بصفحه‌ها کنند و بآن پیشانی و پپلو 
و پشت ایشان دا داغ میکنند تاخدای تعالی کار بند گان بگذارد در روزی که مقدار آن‌روز 
پنجاه هزارسال باشد از سالهای‌شما.چون خدای تعالی‌کار خلقان بگذارده باشد وحسابایشان 
فصل کرده آنگه بنگرد تا مرد اهل‌چیست. ا گر اهل بپشت باشد به بپشتش برند و اگراهل 
دوزخ باشد بدوزخش بر ند وا گر مرد صاحب شتر باشد وزکاة نداده باشد خدای تعالی‌بفرماید 


(۱) ربذه نام مکانی است که ابوذر را بدانجا نفی کرده بودندوهما نجا در گذشت ۰ 


او و و او و و وا او و وه و وم وو ام واه اه ۵ و ۵ اه اد اه هدر هم و و و وا و و جج و موجه ات او و وا و دنو و او او وا او و ود و و و و وا و و و 6 و و و و اد دا و ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ند و و و و و و دا و داد و و و وه ما مر ولو ماج نام 


تا درآن صحرا او را E‏ و آن شتران برسر او میرف ند ی آخرشان‌بگنرد 
او لشان باز آ ید تا آنگ هکه خدای تعالی حکم فصل کند ميان اهل موقف در روزی که مقدارش 
پنجاء هزار سال بود از سالپای‌شما. و آنکه صاحب گوسفند بود او را بیارند و در آ نصحرا بر 
روی افکنند و آن گوسفندان اورا بیا و بسر وی (۱) می‌زنند تا آنگه که خدای تعالی حساب 
فصل کند میان خلقان درروزی که مقدارش پنجاه هزار سال‌بود. و ندانم که حدیث گاو گفت‌یا 
نگفت » ثوبان‌روایت کرد کهرسول تلم گفت که هر که او کنزی بنپد و زکاة آن نداده باشد 
حقتعالی از آن گنج او ماری آفریندکه او را نقط سیاه باشد دوبر بالای چشم تا با او میرود 
هر کجا اومیرود او گوید ويلك تو کي یستی که‌ملازممن‌شده‌ای گوید من آن گنج که توبنهپادی 
باتوام تاترا خرد بشکنم وفرو برم آنگه بیایدودستش در دهن گیرد و بشکند وفرو بردوهمچنن 
اندامش يك بك تاهمه اندامش فرو برد . 
قوله ( ان عدة الشهور عنشد اله ا"ثنا عر شرا في کتاب الله - الایة ) 
حقتعالی در این آیه گفت عدد ماهپا دوازده است جمله‌قر اءععش رخوانند بفتح عبن و شن‌مگر 
ابوجعفر که او خواند ائنی عشر بسکونعین › ونبروانی از او دوایت کرد حذف الف تا جمع 
سا کنین نباشد.«اماعش‌شهرآ»نصب برتمیز است بعد تمام الاسم و آن از یازده باشد تا نودو نه 
و معنی تمام اسم اینجا است که اسم تشه است برای آنکه تقدیر ا تشه قان و غر 
تر کیب کرد ند و در اصل منون بوده است و تمام اسم بچپار چیز باشد اضافت وتئوین و نون 
تسه و نون جمع چه هر یکی از این حپار حون در اسمی افتد منع کند او را از آنکه او را 
اضافه کنند چه این چیزها و اضافه بيك جای ممکن نباشد ( ۲ ) و از آن دواژده ماه و مراد 
ماهپای تازیان است . و هی المحرم . صفر. ربیع‌الاول . ربیع‌الاخر. حمادی‌الاولی. 
جمادی‌الا خرة.رج . شعبان . رمضان . شو ال . ذوالقعده . ذوالحجة . امامحرمرا 
برای آن‌محرم‌خوا نند که‌عرب‌حرامداشت‌در آن‌ماه‌قتالکردن؛وصفردابرای آن‌صفرخوا نند که 
مکهدر این ماه خالی شد ازمردمان‌و گفتند برایآنکه دراین ماه و باگی پدید آم د که ایشان‌را 


(۱)سروی شاخ است (۲( بیان سس این قاعده نحوی است که هرجه عدد پیش از بازده 

باشد و هر چه پس از نودو نه باشد بمعدود اضافه میکنند ومعدود مجرور میشود اما از یازده تا نود و نه 

متصوت و حاصل مقصود آ نکه‌چون سم عدد بنون یاتنوین تمام‌شود تمیز را پس از تمام شدن | سم منصوب 

باید آورد و اضافه بانون و تنوین جمع نمیشود و در مر کبات که مبنی است مانند ثلةعش بازتتوین ‏ 
مقدر است بواسطه: ر کیب‌حذف شده نه پاضافه ۰ 


13 التوبة (ه) آیته۲ إلى ۳۸ جح 


دا و ماو و و و و و او و و وا و و ما وا 2414 و پم موم یا و وج نا و و و و و او دا و و او و و وا و او وا و او او وان و وا ۵ و وا و و و و وا هن ان ان و ان و وا وا وا او و و و و و و و وا و و وا و و و و و و و و و 


رویپا زرد شد. وابوعبیده گفت برای آنش صفر خوانند که در این ماه مشگهای ایشان ارشر 
خالی‌شدی . و دو ماه رابرای آن ربیع خواندندی که در این ماهپا نبات زمین بسیارشدی 
و گفتند برای آن ربیع خواندند که ارتبعوا فیمسا کنپم ی آقاموا و دو جمادی‌را برای آن 
خواندند که آب در اوپیفسردی. و رجب را برای آن رجب خواندند که ایشانرا ترجیب و 
تعظیم کردندی یقالرجته ورجته ای عظمته بتحفیف و تشدید قالالکمت : 
ولا غير ۸ أبغي لفشی هه ولا غنر هم ممن أحله و اجب" 
و یروی یر و گفته‌اند برای آن رجب خواندندی که در این ماه قتال نکردندی 
من قولپم رجل آرجب اذا کان أقطع لا یمکنه العمل . آرجب دست بریده باشد که‌کاری نتواند 
کرد و در خبر آورده| ند که رسول کل را پرسیدند از رجب گفت نام جوئی‌است در بپشت 
از شر سفید ترو ار انگین شبر ین تر هر که روزی از این ماه روزه دارد خدای تعالی او را از 
آن جوی آب‌دهد. و شعبان را برای آن شعبان خواندند که در این ماه قبائل متشعب‌ومتفرق 
شدندی . و انس‌روایت کرد که رسول تچ گفت برای آن این ماه دا شعبان خواندند که 
حسنات در اومتشعب‌شود » وهم‌از رسول ي روایتکردند که گفت برای آنکه ارزاق‌موّمنان 
در او متشعب‌شود. واختلاف اقوال در ماه‌رمضان برفته است درسورة البقره » و از جملهٌاقوال 
یکی آنستکه اشتقاق اوازره‌ضاء استو آن ریگ گرم باشد. وقولی دیگر آنکه ترمض‌الذنون 
ی تحر قہا گناهان‌را بسوزد ویکی آنکه‌نامی است از نامپای خدا برای آن شپر براومقرون 
کنند. وشوال را برای آن شوال خواندند که شتران آبستن را در این ماه شیر بالاشدی و 
گفتند برای آنکه شتران دنبال برداشتندی در رفتن واین کنایت باشد ازسفرایشان,وذوا لقعده 
را برای آنکه قعود کردندی از قتال و کارزار , و ذوالحجه را برای آنکه در این ماه حج 
کردندی. بعضی بلغاء عرب را پر سیدند که این ماهبا را جرا باین نامپاخواندند گفت . لد 
العرب اذا رأت السادات قدتر كوا العاداتوحر »واالغارات . قالوا محرم و |ذا ضعفتأ ر کانهم 
و مرشت ابدانهم وأصفرت آلوانپم قالواصفر» و|ذا زهرت البساتین و ظبرت الریاحین واربعت 
المسا کین قالوا دبیعان» واذا قل النما و آمسکت السماء و جمد الماء قالوا حمادیان واذا 
ماجتالبحار وجرت الانپارو ترحب الاشچار قالوارجب,وذا تفرقت الوصایل و تباینت! لحبایل 
(۱) کمیت در باره اهل پیت دسول ( ص ) گوید که جز آنان را حافظ و نگهبان خود ندانم و 
ان ای ویک که ۱ 


و تشعبت القبایل‌قالوا شعبان وة الفا دجت الا الوا رمضان» وذا انقشع 
السحاب و کثرت التراب و انشالت من‌الایل الاذناں قالوا شوال »و إذارأوا عامة التجارقعدو| 
عن الاسفار قالواذوالقعدة, و إذا قصدوا نحواالحج م نكل فج وسمعوا ضجیج‌العج و أظيروا 
علامات الشج قالوا ذوااححة . و این‌فصل برای آن بف‌ازی نوشتم‌تا سجعش تباه‌نشود ومعنی 
بان ندب است که بپارسی گفتیم و برای آن سال بدو ارده ماه نپاد ند عرب که عجم نیز سال 
بر دوازده نهاده بودندبتزول شمس باین دوازده برج قیاساعلی ذلك ایشان نیز سالی بردوازده 
ماه نپادند چرا که ماه عجم بر آفتاب باشد و ماه عرب برهلال و ماه که نو میشود قال الله تعالی 
«الشمسو القمر بحسبان» . و اشتقاق شپر از شپر کار است از آنچه مردم محتاح باشند (۱) 
در حساب و معاملاتشان و محل دیون و حج و ز کوة و روزه و عبادات که محتاج باشند در 
آن بماه « فی کتاب ال 6 در کتاب خدایعنی در لوح محفوظ و 1 در قصا و حکمی که کرد 
آن روز که آسمان و زمین آفرید. و گفتند در کتاب که بر پیغمبران فرستاد ( تام خلق 
السْموات والارض ) آن روز که آسمان و زمین آفرید تعلق دارد به « عندالله » یعنی این 
حکم بنزديك خدای آن روز تقریر افتاد که خدای آسمان و زمین آفرید. وعامل در او این 
معنی است که در«عنداله»است از استقر ار ای استقر هذا الحکم عندالهدیوم» و او عمل کرده 
است درهردو ظرف مکان و زمان ( منها آرنء 2" حرام ) ازان‌یعنی ماهپا جار ماه حرامند 
و احد قرد و ثلاث سرد ۱ یکی اون رجب است و سه پنوسته و و دُوا لححدو 
محرم‌است. و برای آن حرام خواندند که حرام کرد آنرا برای حرمتش و گفتند برای آن 
حرام خواند این ماهپا را اه انتہاك حرمات در این ماهپا عظیمتر بود و عرب این ماهم ا را 
حرمت داشتندی و تعظیم کردندی 7ا ! گر مرد فاتل پدر و برادر خود را دیدی در این ماهرا 
او را تعرض نرسانیدی از حرمت این ماهبا . و فوای آنستکه رحب را از این ماهپای حرام 
برای آن‌اصم خوانند که ور او آوازسلاح نشنیدندی در جاهلیت چندین حرمت بود این‌ماهبا 
را و چون اسلام آمد این ماهپا را جز حرمت و فضیلت نیفزود و علی‌الخصوص‌ماه رحب که 
حقتعالی از ماههای این چپار ماه بر گزید و از چپار ماه رجب بر گزید . و آٌبوسعید خدری 

روایتکردازرسول تلم که گفت«لا إن رجب‌شهر ال الاصم و | نماسمی‌الاصم لا نفراده‌من‌الاشپر 
۱۲ کویت انا سی غهرا لغهرنه وت ان الناس یشهرون دخوله وخروجه . ودرمجمع 
البیان‌است: و الشهر مأخوذ من شهرة الامر لحاجة الناس اليه . 


ا التو بة (۵) أیة۲۹الی۲۸ ۱ ۹ 
الحرم» وا پورجاه العطاردی كتا رار مل مرا كوو ( )الا وهیج 
آهنی بر رمحی رها نکردندی الا بگرفتند. وأخبار در فضل رجب و روزة او و قیام شبپایاو 
با ندازه است منها از آنجمله آنچه روایتکردند از حسین بن علی عم که گفت که هر که 
یك روز از رجب روزه دارد خدای صد هزار حسنه پئوسد او را و هر که دو روز روزه دازد 
صد هزار گناه از او بستر ند وهر که سه روز روژه دارد هفت در دوزخ براو بېندند و هشت‌در 
بپشت براو بگشایند تا بپر کدام در که خواهد ببپشت در ید و هر که نیمه رجب روزه دارد 
منادی ندا کند که کردار باس گبر که آ نچه گذشت‌بیامرزید ترا. و صادق ت گفت هر که 
یك روز از رجب روزه دارد خدای از او خشنود شود و هر که دو روز روزه دارد از این ماه 
خدای از او خشنود شود و او را خشنود کند و هر که سه روز روزء دارد از این ماه خدای از 
او خشنود شود و او دا خشنود کند و خصمانش را از او خشنوددارد. و هر که هفت روز روزه 
دارد هفت در آسمان از برای روح او بگشایند تا بملکوت أُعلی رسد و هر که هشت روزروزه 
دارد هشت در بپشت براو بگشایند وهر که پانزده روز روزه داردخدای تعالی حمله حاحات 
او قبول کند الا حاجتی که در او ماثمی خواهد بود یا قطیعت‌رحمی. و صادق تام گفت‌ه رکه 
بك روز روزه دارد از رجب در اولش بپشت و اجب شود او را و هر که یك روز میانه این ماه 
روزه دارد شفاعت او قبول کنند در مثل عدد ربیعه و مضر و هر که روزی در آخرش روره 
دارد خدای تعا لی او را از بادشاهان بپشت کند و شهاعت او قول کند درحمله خویشان. و 
آمیرالمومنین علی بل گفت‌هر که او روزی از رجب روزه دارد از اول یا میانه یا آخرخدای 
تعالی گناه گذشته و ایند او بیامرزد ورسول تلم گفت هر که یکروز از رجب روزه داد از 
اول یا میانه یا آخری خدای تعالی دیواری بدید آرد ميان او و ميان دورخ عرض و کثافت 
چنا نکه ازمشرق‌تا بمغرب, و روز یکساله بنویسد او را ووجبت له الجنة البته و بپشت‌واجب 
شود اورا بقطع . ودر فضائل رجب کتابپای مفرد کرده‌اند و اینقدر کفایت است اینجا( ذالك 
الین" القم ) ی الحساب المستقیم دین بمعانی مختلف آمد از وجوه او یکی حسابست و منه 
قوله ام «الکیس من دان‌نفسه و عمل لما بعد الموت» ای حاسب‌نفسه . أى عجب عددماهها 
که صلاح معایش تو باو متعلقست. خدای تعالی با تونگذاشت گفت « عنداله » «فی کتاب‌الّ» 
عدد امامان که صلاح معاد و دین تو با اوست با تو گذارد و ا گر این عدد که عدد شپوراست 


من عنداله است فی کتاب له عدد آن ماهپای دين آولی و آحری که از نزديك او باشد و آنجه 


و و وج وج و و وا و و و و و و وا و وه او و و و اواج او و و و و و و وا او و و و او و و و و و و و و و اد و و وا ۵ ده و و 6 5 و و و او و او وا او دس و و 6 ۵ و و و و و وا او او وا وا وا و و دادم دا و و وت وا و او و و و دج و و و و ون 


این عدد است و آن ممثل این عدد است و منزلت از امامت فرو تر است از نزديك اوست عدد 
نقیمان بنی اسرائیل مفو ض به بعث اوست « و بعشا منم انی عش نقباً » وا گرچشمه‌های آب ۱ 
بود که بر دست موسی تلع ظاهر شد « فا نفجرت منه أثنتى عشرة عیناً » بفرمان او و خرق 
عادت از جپت اوو | گر راهپای دریا بود هم دوازده بوداز لطف صنع و از کمال فسل او نجات . 
داده موسی و قومش را آنچه نجات و خلاص بپترین امت بآن باشد و صلاح معاد و معاش باو 
منوط بود همانا با رأی تو نگذارند تا ازبرتو باشد . و از کتاب تو خوانندا نچه برای‌توباشد 
آنچه برای دین من باشد بصلاح دین من باشد ‏ این دوازده ماه از او چہار ماه حرام کرداز 
این دوازده‌امام چپار را بيك‌نام بر آورد چنانکه او رانام در حرامی یکیست و ذلك قو لا 
« الائمة من بعدی اثنى عشر أولهم على و رابعهم على و ثامنهم على و عاشرهم على و آخرهم 
مهدی » گفت امامان از پس من دوازده اند ولشان علی و او مرتضی است و چپارمشان علی و 
آن سید عباد و اصفیاست وهشتم‌شان علی و آن على بن موسی الرضاست و دهم‌شان على بن ل 
النقی که‌او زین الاتقیاست و آخرشان مهدی که باز پسین خلفاست چون عدد تمام کردی‌اطلاق 
کن و بر خوان « ذلك‌الدین القیم » این دین قویم و صراط مستقیم است قوله تعالی ( "فلا 
تظلاموا فیهن " آننفس‌کم) در او دو قول گفتند یکی آنکه ضمير راجعست با چپار ماه 
حرام و تخصیص او برای‌حرمت اوست که امتناع از ظلم | گر چه هميشه واجب است تأ کیدش 
در این ماهپای حرام چپار گانه بیشتراست » و د گر آنکه قريب تر است و رد" الكناية إلى 
آفرب المذ کورین‌آولیتر باشد,و قولی دیگر آنست باجمله ماهپای شود برای عمومش‌دا گفتند. 
این او لیس است برای آنکه چون براین حمل کنند چپار ماه در دو ازده باشد و چون برجهار 
ماه حمل کنند هشت ماه از اوخارح باشد و مفسران بیشتر برقول اولند حقتعالی گفت دراین 
ماهپا برخود ظلم‌نکنی» در او دو قولست یکی آنکه هیچ گناه مکنی که هر گناه که کنی ظلم 
برخود باشد از آنجا که اضرار بخود باشد و قولی دیگر آنستکه بر یکدیگر ظلم نکن یکه 
هر ظلم که بر برادرت کنی برخود کرده باشی که جنس یکی است « والمومنون کنفس‌واحدة» 
(او قاقاه ار کم نامر ان از زار کنن ( ا ای خا ماد مت یه 
على وجه یکف بعضکم بعضاً و یزاحم بعضکم بعضاً. و اشتقاقه من الکف الذی هو المنم برای 
آنکه چون‌جمله باشند ومجتمع مزدحم باشند وچون مزدحم باشند میان‌ایشان مکافه وا ت 
و مدافعه بود (ک) بقاتاو نع کافة) چنا نکه ایشان باشما جمله کار زار میکنندمجتمع . 


۷۸ التوبة (ه) ی۲۹ إلى ۳۷ ج 
- که وهی الف و ان نمت وا ها کر ها کی ین ایو مغو 
برحالست.قوله تعالی ( واعاموا آن له مم المتهن" )و پاک خدای تعالی بامتقیان 
است وپرهیز کاران . علماء خلاف کردند در آنکه قتال در ماههای حرام حرام است یا منسوخ 
شد قتاده و عطاء خراسانی گفتند قتال در ماهپای حرام کاری عظیم است لقوله « قل قتال فيه 
کبیر » پس منسوخ شد بقوله تعالی « اقتلوا المشر کین حیث وجدتموهم » و بقوله « قاتلوا 
المشر کین کافة » زهری گفت حرام بود قتال در ماهای حرام تا خدای تعالی سور براعت 
بفرستاد منسوخ کرد آ نرا» ابو اسحاق گفت ازسفیان ثوری پرسیدم گفت اول حرام بود | کنون 
منسوخ است و حجت آورد با نکه رسول تلم قتال کرد با هوازن بحنین و با ثقیف‌بطایف در 
شوال و بعضی‌ذوالقعده . ابن‌جریج گفت عطابن رباح راپرسیدم که این حکم مسوخ است یا 
نه, قتال‌درماه حراع؟ سو گند خورد که منسوخ نیست و بر حکم حود است و درست آن است 
که مسوح نیست برای آنکه دلیل فاطع نیست بر نسح او واین آپاکه آورد دلبل نسخ‌این 
حکم نیست برای آنکه در او ذکر توقیت وتعین‌نیست . مقاتل حیان گفت آیه ناسخ است 
را واک دراورحصتی هست ۱ 
قوله تعالى (! نا النسي؛ زياد في الک فر ) ابوجعفر و ابن فرح عراری خواند 
« نما النسی" »بالتشدید بی‌همزه قلب همزه کرد بایاء پس ادغام کردیاءرریاء وباقی قراءبپمزه 
خواندندو بر هردو قراعت وزن او فعیل باشد و روا بود که مصدر بود کالحریق والسعیر واین 
اسم مصدر بود و گفتند فعیل است بمعنی مفعول کالجریح و القتیل آی الشهرالموخر. شبلی 
روایت کرد ازاب ن کثیر سی علی وزن نسع (۱)و نساً تخیر باشد يقال نسأت الابل عن‌الحوض 
و شاا عن طا یوماً او یومن اذا آخرتها نساء و یقول نسأالة فی‌أجله و أَنساله أجله ومنه 
النسية اما يخر ثمنپا و منه‌المنسأةللعصالان" بپاتوختر قوله«تا کل منساته» ما معنی نسيء و 
ا بتدای‌او علماء در او حند قول گفتند قتاده گفت در جاهلت حماعتی کار در ماه حرام زیادتی 
کردند يك‌سال منادی هم‌در موسم ندا کردی که خدایان‌شمامحر م را حرام کردند حرام‌دارید 
او کی مال ا کی دان شا مقر وا ام وتو ام درت انرا مش ده 
خواندندی وحماعتی‌علماء و مفسران گفتندی بألفاظ مختلفه ومعانی متفقه که عرب این‌چپار 
NS‏ هدی است و این قراءت اگر چه از ابن کثیر 
است و ابن کثر از قراء سبعەلکن چون از وی‌متواتر نیست خواندن موافق آن جائز نباشد وازقرادت 


ور اع سیعه آن معتبر است که توا تر از آ نان ٿا بت شود ۰ 


بپ۰پ۰پ۰پ بانب ببپصپرصيپرصپصپصرصپصپسص ۰۰۹۷۹7٩۹ ۹۷۹۹٩۹۹٩٩٩‏ ---ب۰۰۰,,ب---ص--,ص-,صسص-ححسسحس aa‏ و وا واه و و و واه واه وا واه وود جوا هه واه دا و و وا و و و و و او و و ما او اد او اد و و و و ۵و 


ماه ,| حرام داشتند ازعهد ابراهیم و اسماعیل هام و عرب را کار حرب و غارت بودی‌سحت 
میامد بر ایشان که سه ماه پیوسته إمساك کنند از حرب و غارت گفتند ما را کار ایئست و ما 
بتوالی این ماهپا پیاپی ر نجور ميشویم و نخواستند که استحلال کنند بیکبار نسيء کردند یعنی 
ار کرد ماه حرام را ازمحرم تاصفر مدتی بر این بودند که صفر حرام میداشتند ومحرم 
حلال و آن‌را احد الصفرین خواندندی و بعضیاهل تأویل‌قول رسول را که گفت«لاصفر» 
بر این تفسیر داد آنگه ایشان را حاحت افتاد که از صفر بان کردند تا ربیع و از آن ماء 
تن تأخیر کرد ند تا بردوازده ماه بگردید حون اسلام آمد بحساب که ایشان نباده بودند که 
هرسال یکماه تأخیر کردندی ماه حرام با محرم افتاد و این از پس روز گار دراز بود مجاهد 
آگفت عرب هردو سال حج درماهی از ماهپای حرام کردندی دو سال در ذوالقعده دو سال در 
ذو الحجه و دو سال در محرم و دو سال در صفر این نسق ایشان بود تا اتفاق چنان افتاد آن 
سال که رسول یسور براءت فرستاد حج درذو القعده کردند چون سال د گر که رول 
حجة الوداع کرد حج با ذوالحجه افتاده برد(۱)و خدایتعالی این سوره فرستاد نسیءحرام کرد 
رسول ت در حجة الوداع خطبه کرد و در آنجا گفت « آلا ان الزمان قد استدار کپیئته‌یوم 
خلق السموات والارض السنة ائنی‌عشر شیر اما آر بعة حرم ثلث متوالدات‌دوالقعده ودو الححه 


۰ و مج ۰ ۰ ۰ 
والمحرم و ور الدی ار حمادی‌وشعبان» روز گار رین همچنان رور که خدایتعا لی 


(۱) داویان یر اهل‌فن جون نقل‌جیزی‌کنند که بدان فن آشنا نیستند نیکو از عهده بیان بیرون 
نمیا بند و ابوریحان بیرو نی و بعحی از مفسران که اهل فن بودند و نسیء آن بودکه هرسه سال 
یکیار یکماه برعدد ماههای‌سال می‌افْز ود ند و آن بال را سیزده ماه میگر فتند:ا مأهها ازفصل خود تغیین 
نکند و محرم که آغاز سال است منطبق بااول بهار باشد تقرییا جنانکه اکنون دسم يهود است درهر سه 
سال یکسال را سیزده ماه میگیر ند و ماههای آنها که قمری است از محل خود در فصول شمسی تفییر 
نمیکند و عرب تقلید يهود میکردند و بدین عمل قهراً ماهها از جای حقیقی خود تفییر‌میکرد نه آنکه 
عمد حج را از ماهی بماهی تفیبر دهندبلکه این نیجه‌افزودن یکماه است و گر نه خود آ نها همه‌ماهی 
را که در آن‌حج میکردند ذوالحجه مینأ ميد ندودرو اقم ذو | لحجه نبو دوا ختلاف راویان در آنست که آباآن 
ماه زائد را چه مینامید ند صفر یا محرم يا غير آن و این چندان مهم نیست و بدین تفصیل معنی آیه 
کر یمه« ان‌عدةا لشهود عند الها ثذاعشر شهر ا» نیز معلوم میگر دد که حکم‌در مما بل نها است که‌میینداشتند سال 
سیزده فا هم توأ ند بود و نسیء را زیادت در کفر فر مود جون در روش آنان حرمتوحلیت و احکام 
اجقماعی امر اعتباری است نه حقیقی و باعتةاد مسلمانان این احکام امر الهی و حقیقی است وقا بل‌بیش 


انداختن و پس افکندن و تغییر دادن نیست پس بعمل‌نسیء واعتقاد بدان کر آنان افزوده میشد . 


-۳۰_ التوبة (ه) آیق۲۹ إلى ۳۸ ج ٦‏ 


۵ ۵ و وه ۵ و دش ۵ ۵ و و 5 و ۵ 6 6 ۵ اه و و ۵ و و و و و ۵ 6 و ات و و و و و ۵ 9 


آسمان وزمین آفرید سال‌دوازده ماه از آ نجمله چپارماه حرام سه پبابی ذوالقعده ووا لحجة 

الحرام و محرم ورجب که مسر گویند آن‌را که بین حمادی و شعبان است مراد آن بود که 
ماهپای حرام با جایپای خود افتاد وحج با ذوالحجه‌افتاد و نسیء باطل‌شد . وخلاف کردند در 
آنکه اول کس که‌نساء کرد که بود؟ عبداله عباس و ضحاك و مجاهد گفتند اول کس که نساء 
کرد بنو مالك بن کنانه بودند و از پس ایشان ابوامامه جنادة بن عوف بن امية الکنانی هر 
سال پموسم در آمدی برخری نهسته گفتی : نی لااعاب ولااجاب ولا مرو لما اقول [ناحرمنا 
المحرم و خر نا ا مرا عیب نکنند ۾ جواب ندهند و آنچه من گویم آن‌رامردی نماشد 
ماه محرم حرام کردیم و صفر را تأخیر کردیم سال د گر بیامدی گفتی ۱ إناحر هنا صفراً و 
آخر نا المحرم. ماه صفرحرام کردیم ومحرم باز پس‌داشتيم. کلبی گفت اول کس که این کرد 
" مردی بود از بنی کنانه نام او نعیم بن ثعلیه و او امیر بودی بر موسم وقت آنکه عرب باز 
خواستند گشتن خطبه کردی و گفتی: لامردّّلما أمرت أنا الذي لا | عاں ولاا جاب . مشر کان 
گفتندی او را لبيك آنگه از او در خواستندی تانساء کند یکماه او گفتی امسال محرم حرام 
است ایشان سنائبا ازسرنیزه بکندندی و آهن‌ها از ین نیزه بگرفتند و قیغبا با نیام کردندی 
تا محرم بگذشتی‌وا گر گفتی امال صفر حرام است ومحرم‌حلال سنانها برسرنیزه کردندی 
ن محر بگذشتی و سلاحپا بدست بنهادندی و ازپس نعیم بن تعلبه مردی بود نام او جنادةین 
عوف و او آن بود که رسول تم او را دریافت حویبر روایت کرد از ضحاك از عبدالله عباس 
که اول کس که نسا کرد عمرو بن یحیی بن قمعة بن‌حندف بود عبدا لرحمن بن زید أسلم گفت 
مردی بود از بنی کنانه اورا فلمس گفتند در جاهلیت و اهل عرب این ماهپای حرامعظیم 
حرمت دآشتندی حون مپمی بیش آمدی و قتال و قتلی و کاریکه در ماه حرام عادت نبود که 
" کردندی این قامس گفتی من‌امسال‌ماه حرام باصفرافکندم هماصفران امسال صفردو است‌سال 
دیگر آن‌راقضا کنیم تامحرمرو باشدوشاعرشان گفت : « ومتا اسي؛ الشهر القلمس (۱) 


و نحن النامئون على معد شهور الحل تجملما حراماً ۲ 


فذلك قوله تعالی « |نما النسیء زيادة فیالکفر » حقتعالی در این آیت گفت این نسیء 


(۱) ازماست قلمس که ماهرآنسیء میکرد ۰ 
(۲( ما بودیم که بر طا ئفه معد حکم نسی عر اجار ی میکر دیم‌ وما ههای‌حلال رأ حرام قرارمیدادیم‌وازاین 
شر معلوم می‌شود که‌ماه زائدرا که‌می‌افزود ند محرم نمی نأمید ندو یکما ء حرام بعداز آن بود که می‌آفزود ند ۰ 


که ایشان کردند زیادتی است در کفر برای آنکه کافران کردند و ایشان خود ک-افر بودند 
باینکه کردند کفرثان بیفزود ( یضل"_به النذین کفر وا ) کوفیان خواندند إلا آبویکی 
بضم ياء و فتح ضادعلی مالم‌یسم" فاعله و یعقوب خواند یل بضم یاء و کسر ضاد و باقی‌قراء 
خوا ندندهیضل » بفتح‌باءو کسر ضاد" من الثلائی. گفت باین‌نساء وتأخیر کافران ضال و گمراه 
بباشند یا گمراه بکنند ایشان را قوله تعالی (بحلنوته عاما و بح مونه عاما) تاسالیحلال 
دارند وسالی حرام جنانکه بیان کردیم بحلال میکنند آ نچه حدای بحرام کرد یعنی محرم که 
ایشان حرام میکنند و با د گر ماه می‌افکنند یا با د گر سال ( لسواطُوا) أی لیوافقوا . تا 
مراعات کنند عدد ماهپای حرام را که حپار است و ا گر چه در تعیین تغییر و تبدیل میکنند 
( آزین هنم" سو ۶ آعاهم) بیاراسته‌اند برای ایشان اعمال‌بدشان. درمزین خلاف کردند 
فر 3 شیطان بودی و بہری ۳ روسا و مپتران ایشان بودند و بپری گفتند از روی 


...چم 


شہوت بود ( ۳ لا ېدي ار الکافر بن ) 9 خدای تعا لی هدابت ندهد و راه تنما ید 


بمرشت کافر آن‌را قو له 


ك ۳ سے“ ۵ سے ۵ س سے 9۵ سے 
۳9 ۾ سر و ی و 3 و ۲ ۰ 
با اما الذین أ منوا ما لک ذا قل لڪم انفروا ني سبیل اه ااقلم إلى 
ای | نها که گرویدید چیست شمارا چون گونند ای درون روید در راه خدا گرانی کنید سوی 


الاض أرَضيت. بالحیوقالدنیا من خرف متا الحیوة انا في الآخرة إلا 


زمین آیا راضی شدید بزند گانی دنا از قیامت پس نیست بر خور داری زندگانی دنیا در قيامت هگر 


ET 3‏ و ر ے ۵ س ۶ 
فلبل )۳٩(‏ إلا تثفرو ا بعذ بب عذابا ألما و تستبدل قوماً غ کم و 
| زرا اکر رول وت نان کو ےا وا عدایی وروا و دل که ما را موی غین ماو 


N E O NOT 
زیان نتوانید رسانید اورا چیزی وخدا! بر‌هرچیزی تواناست | گرچه نصرت‌میکنیداورا نصرت‌داد‎ 
۳1 الله اذ ا ال ن ڪفروا ان اين |ذ ها ا [ذ‎ 
خدا چون برون کردند اور | آ نا نة کافر شدند درحالتی که‌دوماو وقتی‌او و "۳ بودند چون گفت‌پیغمبر‎ 
لصاحبه لا تحزن ات الله معنا فأ رل الله سکینته عله و أید‎ 


مر بار غار را دد آندوه مخور ببرستیکه خدا باماست پس فرستاد خدا آرام بر او و قوت داد پیغمہر را 


ا التوبة(ه) آية ۳۹ إلى 0۸ 13 


کہ تن ی رش و وا و سر هه سوت ی هن e‏ ا و وت ت ر کک ت کے و ی وہ س ب ی سے ا س سا م که سار ی م تت ع ی سے م 


دا و که ی کر رک الله هي لیا و اه 

پلشکر ها که ندبدند آنرا و گردانید کلمةٌ آنها که کافر شدند فرد تر و کلمه خدا آنست بلند تر و خدا 
عر رز کي (4۱) (نفروا خفافا و تالا و جاهدوا بامو ا لعکم و آفیکم 
غالب درست کرداراست رو ید درسیکیاری و گران باری وجع‌اد کنید بما لعهای خود و نفسهای خود 
E NT‏ تحبر کک إن کنت تعنون (00) لو كان عرضاً قريباً 
در راه خ|] اینان بهتر است فاگ ها اب هنن که نداد اگ دو د متاعی نزد يك 
ی ۱۳ ۶ ۶ و 8 او کے و ی 2 ۳ 
و سفرا قاصدا لا تبعوك و لکن بعدت علهسم الشقة و سحلفوت 


آسان هر آینه پروی کردند تورا ولیکن کک رحمت کک ی ِِ 


ب‌ 


له لو استطغنا رجا کم کون أ هم و الله ند هل انیم 


9 اگر توا نستیم هر | ينه یرون میا مدیم با ا که خرن را و خدا میداند بدرستیکه ایشان 


E‏ - (۳) عفا اله عك ۲ EE‏ م حلی سس لك الذن 


هر آینه دروغ گویا نند ور کاود خن | از تو ها ِِ ایشانر | روشن‌ساد مر تور ۳ ذها که 
1 و تظر الکاذ ن ( (<٤‏ ل ستأذ نك الذي ا ن با و لو م الا خر أن 
N‏ دروغک ویانرا ر حصت نمی‌طلبند ارتو ا نا نکه گر و ید ند بخدا و د رور قیامت اننکه 


بجا ھدوا بأ وام دیب وال عات " یلم (40) إا ا 


چهادکنند بمالهای‌خود ونفسهای خود وخدا داناست ریز اران جز آین‌نیست که رخصت‌خواهند ارتو 


۳ ا‎ N HE 
)٤٩( الذین لا یو منون باه والبو مالا خر وارتابت قلوییم فهم في ریبیم یترددون‎ 
e آنانکه نمیگروند بخدا و باز سین ور افتاده دلهاشان پس ایشان در 2 نز گر‎ 
و و آرادوا الروج لاعذوا 4 فة و لکن کره‎ 
و 0 درون و کردند برای‌خروجیراقوساز سفررا ولیکن کراهت داشت‌خدا‎ 
نبعا هم فتبطهم و قىل اقعدوا مح القاعد ن (4۷) وا نکم‎ 
سس اگ بوت آمدند ا‎ E کین ایند بس‌بازداشت | یشانرا‎ 


ما زاو کم لا بالا و لارضغوا خلا لک غو نک ات و نکم 


نیفز دد ندې شما را مگر تباهی وهر آننه درمافتاد ند درمیان شا طلب می کر دند شما را فتنه و در میان شما 
ن ت 


تعاغون کم ا علبي یی 8 د تفت من قل و لو 


س ۵ و9 ۱ ۳ 2 ۵ ۳ o‏ 
1 و ام مات 7 رش e‏ اه و رل - و ما ار وه 
امد 1 الحق و ظهر امر الله و م اون )۹ و م 
برای تو کارهارا تا آنکه آمد حق وفالب شد امی خدا و ایشان بودند کراهت دادندگان ‏ واز ایشان 
نس سره 


سے ص 


ET‏ و لأ يقي آلا في اتن سقطوا ون جهنم لبط 
کسی‌است که‌میگو بدرخصت‌ده مراودرفتنه میند‌ازمر| بدا نکه‌درفتنهافتادند و بدرستیکه‌دوزخ‌ص آ ینه‌فر! گیر نده‌است 
با لکافرین (.۰) ان تصيك حستة تن هم و ان تصيك مصيبة یقولوا قد 
ا کت زا تون سا بایان واو اک مه ویو اندو که تقو 


أحذنا أ ار یی ای 


گر فتیم ما ایو( آن ف در گردند ِِِ شادمان باشند بگو و ثر سد مارا آ نچه نوشته 


د | ق" ص o‏ ت 2 
خدا برای ما اوست ناصر ما ا e‏ ۳ ِ ۲یا انعظار 20 مگ 


So E Fo ê‏ ۴ ° و و و تم 6 o ٤‏ َه 
إحدى | لحسنبین و تحن نتر بص , أن بصیبع اله بعذ آب من عندم او با یدینا 
E‏ نیکو ئی وما اعظار هی نم شما ایک وشا نك شما را خدا عذابی از نزد خود یا ددستهای ما 
فتر" و مه وم من ۶ 5 E E ufo‏ ه ۳ © of F&F‏ و 
صوا |نا معك مر بصون (or)‏ قل | نفعو | طو عا او کر ها ن تثقیل 


یس اد E‏ باشما ات نگو ک و ی 09 


م ۶ o‏ 1 سے سے 2 وس سر 
۳ 3۳ 1 
از شما بدرستکه شماهستید گروه #9 وباز نداشت ایشان را که قبول ا شود ازایشان 


اب ۵ 91 o‏ 2 سے سے 2 ْ و ی 5 ی و 9 
فقامم إلاأنهم کفروا باه و پرسوله و لا یاتون الصلوة الا و هم 
هان تن هرس ان کی ی وا د ا و ف و رال اه ان 
۶ ۱ ا و ا ۹ 2 / ۰ ۵ ٣‏ َه a a‏ 
حسای ولا ینفقون إلا و م کارهون (۰0) فلا تعجبك امواطم ولا 
کاهلا نند ِ نمیکنند هگر آنکه‌اشان ناخوش دار ندگانند پس با دد ۳" 2 تورا ما لها یشان و نه 


سے کم وده 


لادم ۳ بر بد الله لیذ ما في الحبوة دانسا و رهق | نقسهم 


فرزند‌انشان جز این نیست که میخواهد خدا تا عذاب کند ایشان را بان در زندگانی دنیا و ببرد جانهاشان 


0 کت ۱ التو بة(۹) آیت۳۹ ی ۵۸ 


EVE:‏ و اه واه اه و و و ۵ ۱ ۵ ۵ تا و ۵ ۵ ۰ ۵ ۰ 6 5 و ود ۵ و و و ۵ ۵ ات و ۵ص و و و ۵ و ات و دون ۵ 6 ده و وت نت ده ۵ ۵ 0 ۱ وت ۵ ۵ و 


۵ 86 

و کافرون (۵0) و لفون بال م ١‏ نکم ومام مکم ۳ 

و اشان کافر‌انند و قسم میخورند بخدا که ایشان از جملهُ اک 
So‏ ا “e‏ ۶ 7 ۲۳ 6 وم و و 

فو م بفر قون (۵۷) لو یجدون ملس او مغار ات او مدخلا لو لو [ و 

OC ۳ 9‏ تس و 


و2 


م بجمخون (۵۸) . 
ایشان می‌شتا بند 

قوله ( ا أا الذ بن آمَنوا ما لک" - الایة)حقتعالی در این آیه خطاب کردباموّمنان 
و توبیخ کرد ایشان را بر تغافل و تکاسل که نمودند از جهاد چون رسول 26 بحرب تبوك 
حواست رفتن ارحرب طایف بر گشته بود و مردم پاره‌ایر نجور بود ند وروز گار تنگی وعسرت 
بود و در آن زمان قحطی بود و وقت دخل نزديك بود و میوه‌ها ؛ ر افده مردم را دل نمیداد 
کهوطن رها کنند و بغزات روند به تبوك که تقاعد و تکاسل کردند و رسول ب کم بودی که 
بجائی خواست رفتن که آن‌را اظہا ر کردی الا کنایت کردی و خواستی که تا مردمان سازی 
تمام بکنند چه راه دور بود و دشمن بسیار و از این سبب مردم تهاون میکردند خدای تعالی 
این آیه فرستاد و گفت ایشان را ای گروید گان«مالکم»چه بوده است شما را و ما استفهامی 
است و این کلمه عتابست صورت استفهام دارد و معنی تقریع و توبیخ دارد چون گویند شما را 
( انلفر وا في سبمل الله ) اللفرضد؟الهد و يقال تفر |لی‌العدو تفر إلى الثغرینفر تفرآوتقورا و 
تفر جز در مکروه نباشد تشبیها بنفور البپیمقعما يخاف او بنفار الطبععمًا يكرهونفرتالدابة 
تفر ورا و ا و تفر الحاح من منى ینفر نفرا ه نفرهم مصدر باشد و هم جماعت که از 
آنجا بیایندکالر کب و الشرب لارا کبین والشاربین فی‌سبیل‌اله ای فی‌الجهاد. وجباد دا برای 
آن راه خدا خواند که ره دین‌خدا با و آسان شود و این لفظ أعنی فی‌سبیل‌اله کنایتی معروف 
است ازجهادهانا قلتم»اصله تثاقلتم تاءرا اسکان کردند و درثاء ارغام کردندوهمزء وصل آوردند 
لیعمد اللسان الیپا فی‌النطق فصاراثاقلتم و کذلك قوله|دثراك و اطيرواز ينت وقالالشاعر: 

ولي الجسم زذا مااستانپا تخصراً عذاب المذاق إذا ما اتتام ال ٠‏ 

ای‌تتابع. . و تثافل اظپار ثقل باشد در تفس کالتمارض والتغافل و مثله التماطیء و وحهی 

از وجوه تفاعل این باشدو هو خلافالتس ع. ودر معنی او دو قو لگفتند یکی آنکه بزمین خود 


(۱) به‌همخوابه خود میدهد شر بت سرد خوشگواد وقنی که بو سه‌ها پیا ړی شود ۰ 


و ور کرادت فد اسف 


مقام کردی و اختیار رفتن نکردی و یکی نکه‌وقت میوه و ۳۷ بود ورغبت( :کرد ند و؟)تنعم 
کردی کقوله«أخلدالی الادش» آنگه بررسبیل ملامت گفت‌ایشان‌را که راضی‌شدی بحیوةدنیااز 
آخرت‌ومن بدل‌راست | نگه‌ذم د نيا کرد گفت( فا متاع الحسوةالدنما قالاخر ة لا قبمل") 
ما نفی راست نیست زند گانی سرای دنیادر جنب آخرت و باضافت باو الا اند کی آنگه‌تهدید 
کر اکان رھ وک مود و کت | کی روع غات کته غار غاا ی یود ار نید 
و شما را ببرد و بجای شما قومی را بیاورد جز شما وشما باو هیچ مضرت نتوانی کردن درهاء 
لاتضروه خلاف کرد ند بعضی گفتند راجع است بانام خدایتعالی و بپری گفتند راجع است با 
رسول و إلا در آیت ان لا بوده است نون در لام ارغام کرده‌اند و نون جمع بجزم إن بیفتاده 
است بعد بک" و ستند ل ولا" یضر ۳1 حزای شر ط است و آنگه گفت خدا بتعا لی برهمه 
حیزی قادر است برعداب شما و استبدال شما و نصرت‌رسولش برشما. آنگه حال یادایشان 
آورد و گفت او را با نصرت من بنصرت شما چه حاجت است ا گر شما او دا نصرت نکنی 
حدای او را نصرت کرد شب غار ۰ ۱ 
( إذ آخر جه الین کقروا ) آنگه که کافران او را از مکه برون کردند چنانکه 
قصةٌ او پرفت فی‌قوله تعالی « و إذ یمکر بك الذین کفروا ليشتوك أو يقتلوك او يخرجوك » 
( اني ائتب) دوم دو . نصب او برحالست يقال خرجنا ثانی اثنین و خرجت احد اثنین و 
ثالث ثلاثة و رابع اربعة و ثانی ثلاثة و ثالث ار بعة این هردو گویند » اول برتقدیر آنکه او 
دوم است صاحش را حون ببکجای باشند , و وجه دوم آنکه از دوم یکی باشد . و این خود 
حققت است . و خلاف نیست که 5ة ۳ که در غار بووند رسول ي بود و ابو یکر 
( !"ها فی‌الغا ر) «إذ» ظرف الماضی من‌الزمان ‏ نگه که ایشان‌هردو در غار بورند(اذ" کقلول' 
لصاحبه) آنگه که میگفت صاحبش را یعنی |بوبکررا و صاحب‌رفیق است اینجا (لاحنزن) 
اند ھار کفتخدای 6 ها اس ی شرتو که ون او خرف یه ون اد 
برپیغمبر بوداومیگفت یارسول‌له | گرمرابکشند من یك مردم وا گر العیاذ بالله ترا مکروهی 
رسد امت هلاك شوند . انس مالك روایت کرد که ابوبکر گفت یارسول‌اله !گر از اینان يك 
تن در پای خود نگرد مارا به بیند گفت هیچ اندیشه مدار که خدای با ماست » مجاه د گفت 
که رسول تلم درغاد سه روز بماند » عروه گفت ابوبکر را گوسفندی حند بود عأمر بن‌فپره 


نمازغام آن گوستندان در آن عار رآندی وابشان ار شر و ندان میخوردند و فتاده 2 


۳۰ التوبة )٩(‏ آية ۳۹الی ۸ه ج“ 


تب ۰۱۰۰۰ ۰۰پ صص«سسپپواپص«(پ۰ب۰ب۰ب۰ب۰بصبصب۰ص9۹‌ ۳ GOS‏ 9 6 ۰ ۲ 9 ۵ ۵ ۰ 6 6 6 ۵ و و ۵ ۵ ۵ 2 ۵ نا 6 6 6 6 ۵ 5 و ۰ طخ ۰ 5 9۰2۰« ...۰ ۱ 


فا خی ایس دک امه اه و انگ شام با ایا ما وود شوه کون واک نا روند 
دو شر پیاوردند تا یکی‌رسول هه بر نشست و یکی ابویکر و حون برفتند حپار کس‌بود ند 
رسول بود و ابوبکر و عامر بن‌فپیره وعبدالله بن! ریقط اللیثی» زهری‌گوید چون رول ¥ - 
در غار رفت و نام آن غار ثور بود حقتعالی بردر آن غار مام بره یانید و عنکبوت دا الپام 
تفا آ سا شاد ده کت ماننه ا ن اڭ ارو وا 
پی گیری هول (۱) بود گفت تااینجا پی است از اینجا یابآسمان برفته است یا بزمین فروشده 
است با در غار رفته است و در غار رفتن مصور نیست برای آنکه خانه كۇت بر جای است 
دریده شده نیست و ثمام پای‌بر نباده‌نیست. راوی خبر گوید که چون ابوبکر را حز‌نی بود 
رسول ی اورا تسلی میداد می گفت ما ایشان را می‌بينيم و ايشان مارا نمی‌بینند آنگه یکی 
از ایشان خواست‌تا اراقتی (۲) کند روی‌بغار کرد رسول ی روی بگردانید گفت یاابا بکر 
اگر ما را دیدندی این نکردندی رسول تل دعا و الهم أعم ابصارهم عنا » بارحدا دا 
جشمپاشان کور گردان از ما حقتعالی‌شر ایشان را صرف کرد از دسول 27 و همه کوه می- 
گردیدند و در غار نشدند. چ بن سیرین گویدکه جماعتی در عپد عمر خطاب بحضور اوسخنی 

می گفتن د که در آن سخن تفضیلی میداد ند عمررایرا يو د کو کف ا او آنست 

که مرا تفضیلی میدهی برا بوبکر وال که آن تکقت ازا بوبکر که شب غار بود که اودرصحیت 
رسول بود بتر بوداز همه عر عمر و يك روز از اوببتر بوداز آل عمر » او آن شب‌بارسول 
بغار رفت ؟-اه دد یش رسول بودی و گاه با پس ایستادی رسول لي گفت با اپابکر جرا 
ساعتی از پیش دوی و ساعتی واپس ایستی گفت آن ساعت که از پیش بروم اندیشه کن م که‌مبادا 
که کی در زاء کمن رده پود | کر ار کین آ ینا یری آندازد برهن( یت یا هرا کیرد 
و برتو نیاید وحون بار پس آیم اندیشه کنم که | ؟ ر کسی بدثبال ما ید بمن رسد ومن‌سپر 

تو باشم . چون بغار رسید رسول لا خواس ت که در غار رود رها نکرد گفت پارسول ال 
برجای باش.تا من بنگرم نباید که کسی کمن کرده باشد» در غار رفت و گرد غار بر آمد و 
بنگرید چون کسی نیافت رسول را گفت در آی آنگه عمر گفت آنشب از ابو بکر به بود که 
هماعمرر آل عمر و در این‌شب ابوبکر این ابات می گفت : ۱ 

قال التي ۳ 1 آجزع فقو فتثرانی و تحن فی سدافر من ظالمة الغار_ 


(۱) هول بروزن غول فادسی بمعنی راست ودرست گویدسراقه جای بای‌مر دم‌را درست‌میشناخت. 
(۲) یعنی بول کند و ارافت بمعنی دیزش است . 
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لا تخش شا فان الله اما و قد تکفل ی منه با ظهار 
۹ | نما کند من ۱ دخشی" يواد ره" ۱ کسدالشاطن قد کادت لکفارر 
2 وال" مپلکنپم" طر" ربا صدعوا و حاعل المنتهی إلى التار ١‏ 


( فا نز ل الله سکستته" عله ) خدایتمالی سکینه و وقار و طماأنینه خود بر رسول. 
تک فروفرستاد , این قول بشتر مفسران است و قول بعضی آن است که ضمر عاید است 
بابو بکر برای آنکه سکینه از رسول ب جدا نبود هر گز و دیگر آنکه خوف ابوبکر را 
بود نه رسول ی را او بسکینه محتاح تر بود » و د گر مفسران گفتند ضمیر عاید است بر 

- رسول برای آنکه جمله کنایتی (۲) که درجمله آیه هست همه راجع با رسولست من‌فو له 
تعالی « الا تنصروه فقد نصرءالله اذ اخرجه الذي ن کفروا ثا نى انين اذهما فی‌الغار إذ یقول 
لصاحبه لا تحزن » چون در این چپار جا ی کنایت راجم با رسول است در اینجا همچنان بايد 
که باشد. آنگه خدایتعالی در مثل این یه تصریح کرد سکینه را بر رسول تم فی‌قو له‌تعالی 
د ثم انزل‌اله سکینته على رسوله و على الموّمنن و انزل حنوداً لم تروها » بلاخلاف این‌ضمیر 
عاید جز با رسول ب نیست چون کنایات ازاول آیه تا بآخر همه‌راجع با رسول لهاست 
آن یکی میانه نباید که راجم بود با جزرسول(۳) آنگه گفت( و أده بجننود ۸ تروها) 
و قوت داد او را با لشکرها که شما ندیدید ایشان را یعنی فرشتگان قوله تعالی ( و حمّل" 
کههة الذین کفروا لسفل) وکلمه آنانکه کافر بودند آن‌را فرو تر کرد و کلمه‌خداست 


(۱) پیفمبر گفت و مرا دل گرم و مطمئن ساخت من جزع نکردم در حالیکه در پرده‌مای طلمت 
غار بودیم پیفمبر گفت مرس که خدای سیمی ما است و ضامن شد که دین مرا آشکار کند ( و البته بامن 
کید نکرد) و کسیکه می‌ترسند‌کار ناا ندیشیده .ازاو سر بز ند نير نك‌اوکار شیطان است که برای کافران زده 
است و خداوند همه را هلاك خواهد کرد بجزای عملشان و قرار خواهد داد عاقیت ]نهارا دردوزخ ۰ 

(۲) یعتی همه ضمیرها دراین آیه راجع برسول (ع) است . 

)۳( بسیاری از علمای أهل سنت آیه را از فصا بل ایک شمر د ند و اورا یار غار نامید ند ودر 
آن باب تفیل بسیار داد ند و گردهی از شيعه هم در برایر آ نان سخنا نی جند آورده صاحب آ ن تفسیر 
منأسب ندانست 7۲ تش کینه برانگیزد و در جیزیکه فا يده ندارد عمر‌خویش ضایع کند چنانکه در مجمع 
البیان گوید«وقدد کرت الشيمة فی تخصیص آلنبی (ص)فی‌هذه الایه با لسكينة کلامارا ينا الاضراب عنذکره 
احری للا ثبیتا ماس‌آلی‌شیء» شگی ثیست که شيعه علی رع) را اولی وأحق بخلافت میدا نند ماوا جب ۱ 
نمیداند در حضور هريك از آهل سنت دیگران را لعن آشکار کنند و نیز میدانیم ازاینکه آبوبکر شبی 
در غار پیغمبر (ص) بسر برد پاتفاق شيعه وسنی دلیل خلافت او نیست ۰ 


-۳۸- التوبة (ه) ية ۳۹ الی۵۸ ۱ ج 


که بته تراست. وکلمه نایبت است از شآن و کار حتتما مت من TT‏ قرو یام 
وسافل کردم و مقپور کردم و کلمه او یعنی دین او و شرع رسول او هميشه بلند بوده است و 
کلم ال مرفوع است‌با بتداء والعلیا خبر اوست وهی فصل است بنزديك بصریان و کوفیان‌عماد 
خوانند این‌را. عبداله عباس گفت کلمة کفار کفر است و شرك و کلمه خدایتعالی کلم ایمان 
است گفتن لا له ا ( و !لله عر از ز حکم ) ) و خدایتعالی عزیزاست‌اورا ھی کن حاحت 
نبست ورسول‌را نه بپر عجز عجز بغار فرستاد بل ازحپت حکمت . 
( انتفر وا خفافا و ثقالاً ( آبوالشحی گفت اول یه از سورة براءة که فرود آمد این 

۹1 بود محاهد گفت سیب تزول آ به آن‌بود که حون رسول ام صحا به را استنفار کردبجپاد 
تعلل کردند و گفتند درمیان‌ما ثقلاء وخداو ندان صنعت وحاجت و اشتغال بسیاراند و برا کنده 
روز گار خدایتعالی آیت فرستاد گفت بپرحال ا گر خفیفی وا گر ثقیل نصر باید کردن‌بجهاد 
برون باید آمدن و گفت این نه عذرباشد. مفسران خلاف کردند در معنی خفاف و ثقال انس 
و ضحاك و قتاده و مجاهد و عکرمه و بشربن‌عطیه و مقاتل بن حیان گفتند شیوخاً و شباباً ا گر 
یری وا گرجوانی» حسن گفت | گر مشغولی و | گر نه؛ ابوصالح گفت خفافاً من المال أُوثقالا 
منه | گر ازمال سبکی و اگر گران یعنی | گردرویشی وا گرتوانگر» ابن زید گفت مرادیثقال 
خداو ندان صنعت و حرفتند که ایشان‌را گران آمد از سر کار خود برفتن و آنانکه بیکار باشند 
سبك باشند» عبدالله عباس گفت ا گر بنشاطی و ا گرنه. عطیه گفت ر کباناً و مشاة | گر سواریو 
| گرپیاده» مرة البمدانی گفت أسحنا ومرضی ا گر تندرستی و اگر بیمار » یمان گفت عزاباً 
و متأهلین | گر عزبیو اگر متأهل بعضی دیگر گفتند | گر گرانی‌از سلاح وا گر سلاح‌ندادی 
و گفته‌اند ثقالا اندیشه کرده و خفافاً بيا ندیشه و گفته‌اند خفافاً بی‌حاشیه و ثقالا با حاشیه و 
خفای جمع خفیف باشد و ثقال جمع ثقیل و فعال در جمع فعیل که بمعنی فاعل بود قیساسی 
مطرد است و نصب ایشان بر حالست گفت بر حال که هست از این حالات بروی و.انگیخته 
شوی ( وجاهدوا باموالع" وأنفسع" في سییل ا) و در راه خدای بجان و مال حپاد 
کنی نه که مال بذل کنی و بجان بخلکنی (ذالع" خیر لع ) این بپتر باشد شما را یعنی 
حپاد اگ دانی: 

آنس‌روایتکرد که | بوطلحه‌این سوره میخوا ندباین یه رسید فرزندان تفت یابنی 
حپزو نی‌جهزو نی . مراسازبکنی پسران گفتند اورا توبارسول غزا کردی وباا بو بکر وعمرجپاد 
کردی | کنون بر شدی مااز تونیا بت میداریم گفت نه مرا ساز کنی تا بروم او را ساز کردند 


بغزات دریا رفت در کشتی بمرد و هفت روز در کشتی نیاده بود که راهنیافتند بخشگی که اورا 
دفن کنند واو را هیچ تغییری نبود پس‌از هفت روز بساحل رسیدند و او دادفن کردند. زهری 
گفت سعید بن الءسیب بغزا رفت واو را یك چشم برفته بود ار را گفتند این برتو نیست که 
تو مرد پری و بر تو جپاد کردن نیست گفت نه مرا نیز فرموده‌اند باین آیت که «انفروا 
خفافاً وثقالاء | گر چه کار زار تتوانم سواد مسلما نان بسیار کنم ومتاعشان‌نگ‌اهدارم . آنگاه 
از آنانکه از غزات تبوك باز ایستادند از حملةٌ منافقان خدایتعالی این آیه انزله کرد که 
(لو کان عرضا قر ,)اسم کان‌مضمر است‌ای لو کان ماتدعوهم إلیه عرضاً قریباً » | گراینکه 
دعوت میکند ایشان را عرضی بودی نزديك یعنی غنیمتی عاجل و عرض مال دنیا باشد برای 
آنش عرض‌خواند که سریع الزوال‌باشد كالعرض الذى لايبقىبقاء الاجسام ( و سفراً قاصد) 
و سفری میانه و القاصد هیپنا ذوقصد من باب تامر ولابن. وقصد میانه کارها باشد نه اسرافو 
نه تقصیر یعنی راهی بودی نه دور ( لااتبموكگ ) متابعت کردندی ترا و با تو در خدمت تو 
بیامدندی ( ولکن بعدت علنهم الشقة') ولکن راه و مسافت برایشان دور است و اهل 
لغت گفتندشقتهراهی باشدرور که یشقٴر کوبپا علی صاحبها . ازمشقت گرفته باشد برخداو ندش 
مشقت باشد سلوله آن راه ( و سمَحلفون _باله ) این سین استقبال است خدایتعالی گفت پیش 
از آنکه ایشان آمدند وسو گند خوردندکه این باز ماند گان‌خواهند آمدن تا سو گندخورند 
که اگر ما توانستمانی بیامدمانی باتو و این‌خبر بود از غیب و مخبر بروجه خبر آمد واین 
برسیل معجز بود همچئن بور ایشان آمدند و سو گند خوردند که | گر ما توانستمانی آمد 
بیامدمانی با شما حقتعالی گفت ( پلکنون أنفسم) خود را هلاك میکنند باین تخلف که 
میکنند و میگویند و سو گند درو غ که میخورند( والله" تم ام" لکاذبن) و خدای‌داند 
که ایشان درو غ‌میگویند. در خبر می‌آید که چون رسول تا عزم غزای تبوك کردو آن 
مسافتی دوربود تابحد روم » منافقان طمع کردندکه چون رسول ي برود وصحابه ولشکر 
" پروند مدینه خالی ماند ایشان نکایتی کنند و برخانهٌ رسول و صحابه زنند و حبزی که یابند 
ببرند و کود کان وزنان را برد کنند خدایتعالی جبرثیل را بفرستاد رسولرا از این حال خبر 

داد و رسول گفت بس‌جهرای‌است وحه باید کردن جر ئیل گفت‌خدایت سالام راو 
در این غزات که میروی تیغ نمیباید زدن بل صلحی باشد میان تو و ایشان فرمان آن است 
| علی بن ابیطالب بر جای خود بداری و محراب و مثبر بدو سپاری تا هم دین را نیابت کند و 


EY‏ التوبة (4) آیة۳۹ إلى ۵۸ ج۹ 


هم مدینه را حمایت کند ونيز بدانند که چون با حیات تو صلاحیت نیابت و ولایت عېد تواو 
دازد پس از وفات تو اولی و آحری او باشدکه آ نرا بشاید رسول ت22 امیرالمومنن ترا 
برجای خود بنشاند و مدینه با او سبرد منافقان جون جنان دیدند دا نستند که کید ایشان 
باطل شد چون رسول تلع از مدینه يك منزل برفت زبان طعن در علی دراز کردند و گفتند 
آلا ان" عا قد قلی علیاً لا تراه قد خلفه مع النساء والصبیان . چ علی‌دا بدشمن گرفت 
نه بینی که او را بازنان وکود کان‌رها کرد. امیرالمومنن 08 چون این بشنید سخت آمداو 
را برخاست و برنشست و سلاح در پوشید و شمشیر حمایل کرد و از پس رسول ب برفت 
نمار دیگر باو رسید رسول اک از حیمه برون آمده بود و بر اه نگاه میکرد در نگریدعلی 
را بشناخت گفت آری‌شمایل علی می‌بینم چون بنزديك رسید رسول گفت يا على ما حملكعلی 
الخروج چه حمل کرد بر آنکه از مدینه بیرون آمدی گفت طعنهٌ منافقان و آنکه چنین گفتند 
رسول ت گفت : « یاعلی ما ترضی ا وتر اوه و مت و فاش دن و م 
وعدی لحمكلحمیو دمك دمی .و آنت منی بمنزلة هرون من موسی 2۷ أنه لانبي"بعدی» گفت 
راضی نباشی با نکه وزیرمنی ووصي منی وخلیفة منی و قاضی دین منی ومنجز وعد مبی؛ گوشت 
تو گوشت من است وخون توخون من است وترا ازمن آن منزلت است که هارون را ازموسی 
إا آنکه ازپس من پیغمبر نیست آمیرالمومنن تلم گفت داضی شدم آنگه بر گردید 
واین بیتها می گفت : 


ألا باعد" ال" آمل النتفاق و آهل الاراجیف الب طل 
تقو لو 1 هد" قلاك الر 3 ل فلا" هو ٤‏ الخالف الخاد لٍ 

و ما ذاگ ۷۱ لان التي" جفاك وما کات بالفاعل, 
آفسرات" وسيفي عی عاتقي إلى الراحم العا الفاضل, 
فسا رآنی هفا قله" و قال مقال" الا الستائل 
هم ان عي فانت ات بار‌جاف ذي‌الحتّد الداغل 
" فقال آخيآنت من دوم ک ہار ون 'موسی' ول باتل ' 


۱ خداو ند دور کناد اهل نفاق و نش دهند گان اخبار دروغ وباطل را مرا گویند رسول (ص) 
ترا دشمن داشت و فرو گذاشت در میان آنها که در خانه نشینند و ترك جنك و یاری تو کنند واین‌نبود 
مگر بر آنکه پیغمبر برتو ستم کرد باآنکه هر گز چنین نمیکرد من دفتم شمشیر بر دوش تا نزد پیغمبر 
مهر بان دانا و بخشنده چون مرا دید قلبش بطبید و مانند پرادر از من ببر‌سید که آیبا ازچه‌سبب‌ای:ه 


ج1 ۱ جزء ‏ ۱۰ سنا کج 
۳ ات رون ETT ETT ET ETT ETE‏ 
است و ادن و دستوری رسول ایشان را که ره بود خدای گفت عفو کردم ترا تا جرا 
دستوری دادی ایشان‌را ودرست | نست که کلام وارد است موردتعطف وتلطف و الافتتاح‌با لدعاء 
چنانکه یکی از ما گوید : عفاالله عنك و غفرالله لك و رحمك‌اله لم فعلت کذا و ألا تفعل کنا 
و این هیچ چیز نیت همه دعااست و در آن‌حال که این میگویند باشدکه بردل او گذرنکند 
که آنرا که باینکلام خطاب میکند گناهی هست یا نیست وغرض از این کرام و الطاف باشد 
که گفتيم. ۳9 تعالی بیان کرد که حراایشان را دستوری دادی دستوری نباید دادن 
ر حتی بتبان "لك الذین صدقوا ) تاپیدا شود ترا آنانکه راست گویند از آنانکه 
نگویند چه این‌فعل ومانند اینصورت امتحان دارد تاصادق دردعوی پیدا شود از کاذب جماعتی 
منافقان که ایشان را اعتقادی درست نبود با یکدیگر گفتند چه مهم است ما دا برخاستن بثغر 
روم رفتن در موافقت چ آنگه باشد که دست ایشان راباشد » یکی از ما جان بکناره نياریم, 
تدبیر آن است که بپانه نپیم و علتی جوگیم بآن تعلل تخلف کنیم و نرویم آنگه میآمدند و 
دور هو ات هن ما ساز نداریم و بر گی نکرده‌ایم و عدتی نست ما را دستوری 
باش تا روزی چند مقام کنیم ر و بسار یم و ار بی تو بيائيم حق تعالی از نبان تفاق‌ایشان 
رسولرا چ خبرداد و گفت قوله تعالی : 
(لا بتآذنك الذین یو منون باه والنوم الآخر أن بجاهدوا باآمواهم" 
وأنسهم) دستئوری تحواهند آنا که بحدای و قیامت ایمان دار ند دز آنکه حپاد کنندبمالپا 
و حانپاشان برای آنکه چون بینند که تو جہاد میکنی و ساز رفتن بچنگت دشمنان حدای 
و ایشان دانند که آن برایشان حون واجب است بدستوری حاستن جه حاجت‌است پس ۱ گر 
- دستوری در آمدن نه کار مؤمنان باشد دستوری خاستن در نه آمدن حگونه کار موّمنان‌باشد! 
آنگه حقتعالی گفت این اشراط واعلام برای تو می‌باید تا اینان رابشناسی و الامن باحوال 
ایشان جمله و تفصیل و نپانو آشکارا و نيك و بد عالمم ( وال" غلبم باقن ) و خدای 
تعالی عالم است بمتقیان و پرهیز کاران که کیست در دل‌تقوی دارد و کیس تکه ندارد . آنگه 
گفت دستوری در این معنی آنان خواهند که بخدا و قیامت ایمان ندارند و دل ایشان شاه 
و مرتاب باشد ایشان در شك و عمیا متردد باشند و متحیر و اینصفت منافقان است جنانکه در 
۱ ی و کینه مند بود خبر دروغ در ميان مردم‌نش 
داد پیغمبر فرمود توبرادرمنی نه‌آنها چنانکه هارون دموسی ودرباده من کوتاهی نکرد . 


f‏ التوبة (ه) آية ۳۹ إلى۸ه ج 
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د گر آیه گفت ایشانرا « مذبذ بین بین ذلك لالی هۇلاء ولا لی هؤلاء » رسول 9399 گفت«مثل 
المنافق کمثل الشاة الغابرة بين الغنمن » و أيه دليل است بربطلان اسان ماف که گرا 
معارف حمله‌ضروری است‌وخدای‌تعالی اینانراوصف کردباً نکه دلپایایشان‌شال است و ایشان 
در شك «ترددند و صفت عالم بعلم ضروری نباشد ۰ آنگه حقتعالی گفت! گر اینان در اول 
بعزم بیرون آمدن بودندی ساز نا کردن دلیل آن بوده است که‌اینان بر عزم خروج نبوده اند 
و در دل نداشتند که ورون بخ 
( ولکن کیره اله" انبعا ثهم ) انبعاث مطاو ع بعث باشدیقال‌بعنته فانبمشو آن| نطلاق 
باشد بسرعت‌ولیکن خدای نخواست که ایشان از جای برخیزند . گر گویند این آیت‌دلیل 
میکند که خدایتعالی کاره بود بعضی جیزها را که فرماید برای آنکه ایشان مأمور بودند 
بانبعاٹ وخدای گفت « ولکن کرءالله انبعاثهم» درجواب گوئیم خدای کاره نبود انبعات‌ایشان 
را بر وجه مأمور, کاره بود آنرا بروجه‌معلوم , که خدای را معلوم بود که ایشان گر برون 
شو ند جز فساد و تخلیط و تضریب نکنند ميان مسلما نان و إلقاء شر و فتنه و هیچ خیری و 
راحتی نباشد از ایشان چنانکه در آیت د گر گفت د لو خرجوا فیکم ما زادو کم الاخبالا» 
لاجرم چون چنن بود ( فشَبطم ) خدایتعالی ایشانرا مثبط و گران بکرد و التثبیط ضد 
الاسراع و الحث تا آنچه دردل داشتند ازخبال وفسادبکنند. (وقبل ا قعدوا مم‌القاعدین) 
و كفن ایشا نرا که بنمینی با نشستگان: دراین دوقول گفتندیکی آنکه این گویند گان‌اصحان 
ایشان بود ند که ایشانرا نهی کردند از آنکه با پیغمبر ام ببرون شوند » د گر آنکه این 
قول رسول تل باشد بروجه تهدید نه بر وجه امر» وا گر با خدای نست کنند هم بر وجه 
تېدیدووعدروا باشد؛ e‏ 
عد ”فنك نت" الطتاعم" الكاسي 
ا تو بيخ و تقریع می گویند نه آنکه امر میکنند مخاطب‌ر| بقعود. « مع 
القاعدین » ای مع النساء و السبیان والزمنی والمرضی با زنان و کودکان و مبتلایانو بیماران 
چ بن اسحاق گفت آنانکه این دستوری خواستند رسا واشراف منافقان بود ند جونعبدالله بن 
| بی‌سلول وجندبن‌قیس ورفاعة بن التابوت و اد بن‌قیطی» و كذلك ذکره‌مجاهد. آنگەحق۔ 
تعالی آفت و فساد نیت ایشان باز گفت 7 ت همان به که نيایند با شما چه ا گر بسایند جز 


)۱ ی بخوریو بیو شی ۱ 
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- خبال و فساد. نیفزایند شمارا و خبال فسادباشد. و مر ک‌باشد واضطراب امر باشد . 
( و لاو ضه‌وا خلا لسع ) ودر میان شمااسراع کنند» واین کنایت باشد از نمیمه وسعی 
بفساد» قال الشاعر: 
آراا موضعتان لامر غلب و تسحر بالطعام و بالشراب ۱) 
يقال اوضع اذا آس ع و وضع لغه‌فیه. قالالشاع : 
يا لنتی فما جذع ات" فیا و آضم؛ ٠‏ 
بسْغوتع الفتْتة ) ای ۱۳۹۳۹ ویقال ایضاً بفیته الخیر والغر آی‌له. برای 
یا ضحالك گفت فتنه کفراست‌اینجا. کلبی گفت فساد و شر و نمیمه است ( و" 
فب عون لهم" ) و درمیان شما جاسوساناند از ایشان و گفت مراد آنستکه درمیان 
شما اتباعند ایشا نرا سمیع و مطیع از ايشان بشنوند و كار بندند ( وال علم” بلطا لمين) 
راوی خبر گوید سیب نزول آیت آن بود که چون رسول ت93 لشکر گاه بزد بثنية الوداع 
عبدالله | بی‌سلول لشکر گاه‌خود با جمیع منافقان بذیحده (۳ ) برد فروتر از ثنية الوداع و 
لشکر او کم از لشکر رسول ت نبودند چون رسول چ از آن منزل بر گرفت و پیش 
شد ایشان بر نحاستند و با رسول تک نر فتند ورسول تل دلتنگک شد خدای تعالی این یت 
فرستاد بتسلی رسول اه قوله (قه ابتو" انشته من" قیلل) آنگه حقتمالی فرمود این 
همیشه کار ایشان بوده است پیش از این طلب فتنه شما کردند و آنکه شما را از دين خدایو 
از جہاد باز دارند بانواع مکر وحیلت و خدیعت چنا نکه عبدالها بی سلول کرد روزاحدو قصة 
آن برفت ( و قلنوا لك مور" ) و کارها بن را ی وه زیر و زبر کردند (حمی حاء 
الحَق؛) تا حق آمد یعنی نصرت و ظفر ( و ظپر آمر‌اله) و کار خدا پیدا شد یعنی دین خدا 
و قوت مسلمانی ( وم کار هون" )و ایشان کاره بودند آنرا . قوله‌تعالی 
(ومنهم" من" تقول ااثذان لي ولا تفتتي ) آنگه گفت از ایشان یعنی از منافقان 


(۱) خوددا میبینم سوی‌امر پنهانی شتابان و بخوددنی دنوشیدنی تنعم میکنیم . 

(۲) جذع تازه کار است و گوسفندشيشك‌دا نیز جذ م گویند یعنی تازه سال دوم‌در آمده . ای‌کاش 
در آن کارتازه در آمده بودم گاه آهسته‌میر | ندمو گاه‌شتاب . از اشعاد درید بن صمه است در جنگ‌حنن 
وقتی رأی اورا نپذیرفتند . 

(۳) اذاین‌عبادت چنان‌متبادر میشود که ذی‌حده نام جائی است ودرسیره گوید او بالشکر علیحده 
پان‌تر ازرسول (س) جطرف ات فرود آعد : 


یس التوبة )٩(‏ ية ۳٩‏ إلى ۵۸ ۱ ۱ ۱ ج“ 


۱ و و و ره ور را‎ sna ssw ans mme 


بعصی هستند و «منن» نکره موصوفه است. یت در حدین قيس آمد او ازرژوس منافقان بود که 
چون رسول کال بغزای تبولك خواست شدن او را گفت یا ابا وهب هللك فی‌جهاد بنی‌الاصفر ‏ 
"تتحد منم‌سراریوو صفاء افتد (۱) که با بنی‌الاصفر کارزار کنی یعنی رومیان و از ایشان‌سریت 
ووصیفتان آری, و رومیان‌را بنوالاصفر خواندند که حبشه برروم غالب شدند و از ایشان‌برده 
آورد ند وفرزندان آمدایشانرا از حبشه پس سواد حبشه وبیاض روم برایشان جمع شدزردفام 
بودنه حون رسول ج او را این بگفت او جواب داد و گفت یا رسول‌اله قوم من دانند که 
من بزنان مولع باشم و میترسم که نبادا که زنان به بینم و از ایشان نشکیبم مرا بفتنه میفکن 
ودستوری باشد تا بنشینم. رسول چ روی‌ازاو بگردا نید و بخشم اورا گفت دستوری دادم‌هر کجا 
خواهی ميرو خدایتعالی این آیت فرستاد گفت ازایشان بعضی هستند که میگویند «ائذن لی» 
دستوری ده مرا و مرا در فته میفکن یعنی بز نان روم . قتاده گفتلاتفتنی آی لا توْنْمی مرا 
در اثم وحرج و گناه میفکن ( ألا" فيالفتتة سقطنوا) ایشان در فتنه افتاده‌اند یعنی در کفر 
و فتنةٌ روم کفراست. حقتعالی گفت برسیل تعجب‌این نيك‌مرد را نگ رکه میترس دکه درحرج 
نظر رومیان افتد واوخود در دریای کفر غرقه شده است | نرا فتنه میداند و کفررا فتنه‌نمیدا ند 
( وان جهنم چ احبطة بالكا فر ین ) ودورخ یکافر ان‌محیط است و گرد وز اه جون‌این 
آیه آمدرسول 295 پنوسلمه را گفت‌من سید کم یابنی‌سلمه؟ سید شما کیست ای بنی‌سلمه؟ گفتند 
جدبن قيس است جز آنستکه او بد دلو بخبل است رسول تلم گفت : « و ی داء آدوء من 
البخل » کدام درد است بیدرمان تر از بخل « بل سید کم الفتی الابیش الجعد بشر بن البراء 
ابن معرور» بل‌سید شما این جوان سخی کریم است بشر بسر بر اءبن‌معر ور. حسان‌بن ثابت 
الانساری در این معنی گفت : 


و و وال و الله و القول لا حق" یمن" فال متا من تعداون" ا 
فلا َل نود آقنس على الذي نخ له فنا 2 و ان" کان 11 > ۱ 


آفقال" و أي“ الداء وی من الذي آمنتم" ہا جدا وعالا ها يدا 


۳۳ ۳ وه و هو و ت , ت ۶ و و ص 
ر سود وی ۶ س الدر ۱ء طوده و حقی " لیسشرر ذي النداآن سو دا 


( ۱ ) سرادی جمع سریه پمعنی کنیز که برای فراش و همخوایکی معین کند و وسبفه‌خادمه. 


وان و او و وا و ماو و و و وان وا وا و و وا و او داو او و او و ان او و و دج ۵ 6 و هه و و و و اه فا اه ان و و و دا هط توت 5 رن و دا و و و و و وت 5 ون و ات ۵ و و و فا ۵ 6۱ 


إذا ما تاه" لوافد" "نفد ما له وقال خذوه ("نه" عائد" غد 
قوله (ان تصبنك حستهة" تسوا م) آنگه وصف کرد افعال و نیت ایشانرا در حق 


موّمنان گفت | گر خیری و نعمتی و نصرتی و غنیمتی بتو رسد دلتنگک شوند بخیر شما در غم 
باشند و | گر مصیبتی بتو رسد از قتلی و وهنی و هزیمتی گویند ما کار خود بکرده‌ایم و 
خود فرا گرفته و حزم و احتیاط بکرده که اینجا حاضر نيامدیم و بخانه بنشستیم ( و یاو لوا 
وم آفر حون 4 شادی کنان «واو»حالراست وحمله ازمبتدا وخبردرمحل‌حال آ نگه 
حقتعالی گفت بگوی ایشانرا ای یں : 
۱ ( لن: بصیینا) بما نرسد الا آنچه خدا نبشته باشد مارا ودرمسحف عبدالله مسعودچنین 
است « قل هل یصیبنا الا ما کتباللہ نا » بگو ای ی رسید بما بر سبیل استفهام بععنی جحد 
یعنی نرسد هردو قراءعت بمعنی یکی است یعنی کتب‌الله لا فی‌اللوح المحفوظ . آنکه در لوح 
محفوظ برای ما بنوشت .حسن بصری گفت معنی آنستکه کار ما مپمل نیست بل راجع است‌با 
مد‌بر حکیم که کار ما بتدبیر وحکمت اوست | نجه خواهد بودن از نيك و بد در لوح‌محفوظ 
بنویسد تا اعلام باشد فرشتگان را ولطف و اعتبار , قولی د گر جبائی گفت وزجاج. معنی آن 
اس ت که الا ما کتب‌اله لنا فی‌عاقبة الامر من النصر و الظفر . نرسد ہما الا آنچه خدا نوشته 
باشد برای مادر عاقبت کار از نصرت و ظفر و این‌برسبیل تسلی‌وتشفنی باشد( هو" مواللینا ) او 
خداو ند ماست و مدبر کار ما ومابند گان اوئیم. قولی دیگر آنستکه او متولی حياطة وحراست 
ماست و دفع مضرت او کند از ما ( و علی ال فلت و کل الم منون) و برخدای باید تا 
ت و کل کنندمۇمنان نه‌بر نصرت و نجده(۲)منافقان آنگه گفت بگوای ی (هل" کر بصو ن بنا 
إلا حدی‌الحستیتین ) شما انتظار میکنی الا یك کار نیکو از دوکار را اماظفر و غنیمتو 
[ماقتل و شارت برای آنکه حال قتال‌کننده از این دو بیرون نبود یا دست او را باشد یا بر- 
او بود » | گر دست ما را باشد يك حسنی است که طفر باشد وغنیمت و ا گر دست برما باشد 


و ما کش شویم نه ما را برشت‌ودرجه شپادت‌خواهد بودن ؟بوهریره روایت کردهازرسول ي 


)۱( رسول‌خدافر مود و گفته اودر باده مر دیست کهر سول علیه| للام گفته :ود در قبیله شما که راسرود 


ود یس میشمر ید گفتیم جد بن‌قیس با آ نکه اورا بخیل میبینم وبی‌خبراست. فرمود کدام درداست ازبخل بدتر 
که شما جدبن فیس دا بدان نسبت دادید و بشربن براءبن معرور دا برای جود اوسرود خویش کنیدو 
سزاوار او است با آن بخشش که سرور باشد که چون مهمان‌براو آید مال‌خودرا حاضر آوردو گویدبگیرید 
که فر دا بازخواهه گشت . )۲( یی كمك و یاری 


٦ج‎ ۵۸ التوبة (ه) آیق۳۹الی‎ f 
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که او گفت خدای ضمان کرده است او را که در سبیل او بیرون شود از سر ایمان بدا 
و رسول که یا شهادت روزی کند او را یا باز گرداند اورا باهل خانهٌ خود آمرزیده بامغفرت 
و ظفروغنیمت هذا معنى قوله « إلا |حدی الحسنین » ولیکن ما نیز متر بصیم ومنتظ بشما 
احدی|لسوءتین ازدو بدی‌یکی. اما عذاب خدایتعالی در فيامت | گر از تیغ ما بجهند ویا بدنیا 
بدست ما کشته‌شو ند.و گفتند مراد بعذاب من‌عنده انوا ععذابست که بامت سلف رسید ازه‌واعق 
و جز آن یا بدنیا یا بدست ما یعنی شما آن نفاق که در دل داری اظپار کنی تا خون شماما 
را حلال گرددو بدست ما کشته شوی | کنون‌شما اتتظار کنی که شیطان وعده داد شما راازغرور 
و آباطل و وهن اسلام بمر گی رسول تلت که ما نیز برسر انتظاریم وعدهای حدا را در اطپار 
دین‌اوو نصرت رسولاو (قل" آنفقوا طوعا و کتر‌ها ) آنگه گفت شما مال نفقه کنی بطوع 
و رغبت یابکراهت که از شما هیچ مقبول نخواهد بودن برای آنکه شما فاسقا نید یعنی‌کافران 
و حون اعتقاد درست نداریدعملی بی‌ایمان و اعتقاد هیچ نفع نکنید یعنی که ارزو صدقاتو 
نفقات شما و آنکه بموقم قبول نمی‌افتد همهآ نستکه‌بکره تفقه میکنی که اگر هرچه درزمین 
مالست بطو ع و رعت خرح کنی از شما مقول نباشد برای 5 ایمان نداری آنگه این‌علت 
وال و ووک رها کرد بایان کرو کا را ات اسان برق فول ناف 

( وما متمپم ) «وماءروا باشد که‌نفی راباشد» و معنی آن بود که هیچ منعی نیست از 
قبول صدقات ایشان الا آ نکه ايشان کافرا نند بخدای وپیغمبر» و روا باشد که !ستفهامی بود و 
معنی آن باشد که چه منع میکند ایشانرااز آنکه صدقات ایشان بموقع قبول افتد لا کفرشان 
بخدا وپیغمبر» و استفپام و نفی از يك وادی باشد از روی معنی و نافع و عاصم و کسائی و 
خلف خواندند آن یقبل‌جاء برای آنکه فعل مقدم‌است . باقی‌قر اء بتاء‌برای‌تا نیث لفط صدقات 
آنگه خبر داد از سر یشان و گنت ( رلا تون الصلوة ۷۳۱ ام کال ) این تیان نه 
آمدن است از آن باب است که عرب گوید ا تیت الامر اذا فعلته و آنگه گفت این نماز که 
ایشان میکنند نه بطوع میکنند گفت نماز نکنند إلا وایشان کسلان‌باشنده واو»حال‌راست‌وجمله 
در محل نصب برحال و این علامت نفاق باشد . در خبر است که مردی بنزديك رسول م 
آمد و گفت با رسول الله من میترسم که مياد که‌من‌منافق باشم . رسول تلم گفت با هدا اک 
تنپا باشی‌هیچ نماز کنی گفت آری‌فرمود برو که‌منافق‌نه‌ای . ودر تاریخ هست که بعضی ازز نادقه 


را دید ند که نماز نیکو میکرد أو را کش که ا <یست کد میکنی وین مما ين طر ده تواست 


گنت «عادة البلد و رياضة الجسدو حماية الاهل والولد» (ولا فقون إلا وم کار هون) 
و هیچ نفقه نکنند إلا و ایشان کاره باشند آنراء واو نیز حالست آنگه گفت یال : 

( فلاته جك ) تعجب مبارادترامالهای ایشان‌و فرز ندان‌ایشان که آن‌نه برا ی کرامت 
ایشانست ( !"نها بر ید ال ) خدای میخواهد که ایشانرا باین مال وفرز ندان‌درد نیاعذاب کند.در 
این جند قول گفتند عمدالّه عباس و قتاده ومجاهد و سدی گفتند در آیه تقدیم و تأخیری هست 
و تقدیر آنست که« فلا تعجيك آموالپم و او لادهم فی‌الحبوة الدنیا انما بر یداله لیعد بهم » گفت 
تعجب میاراد ترا مالهاو فرزندان این کافران‌دردنبا برخدای‌میخواهد تا ایشانرا بان درقیامت 
عذاب کند. براین‌قول حيوة دنیا ظرف است باموال و اولاد نهظرف عذاب. و مثله فی‌التقدیم 
و التأخیر قوله « فألقه إلیہم ثم تول عنهم » برای آنکه اگر بیامده باشد از اینجا نداند که 
ایشان چه جوابدهندوایناختیارفر اءاست. وجپید گر ابن زید گفت خدای میخواهد تاایشان 
را در دنیا بان عذان کند از جمع آن و حفظ آن و مصایب در آن و خرمان از انقطاع بان 
یعنی ایشان چون پاسبانند آن مالرا و ایشانرا به آن انتفاعی نیست از بخل ولوّم و خساست 
طبعشان. وجه‌سیم جبائی گفت معنی آ نستکه خدای تعالی میخواهد که تا بمال و فرزندان‌ایشان 
را عذاب کند تا عند کار زار شما مال غنیمت شما شود و فرزندان سی و غارت شما , منفعت آن 
شما را بود و در دست ایشان از آن جز حسرت‌نما ند. وجه چپارم بلخی و زجاح گفتند معنی 
آنستکه این مال و فرزندان و بالند برایشان برای آنکه خدای تکلیف کرده است ایشانرا که 
مال خرح کنند و فرزندان را رها کنند تا بجهاد روند آنگه می‌باید کردن‌ایشانرا این معنی» 
شاووا ام!بوا.۱ گر خواهند و اگر نخواهند جه ا گر نکنند مستح ق کشتن شوند پس این‌انفاق 
برایشان غرامت است و حسرت ‏ و نیز ایمان ندارند بثواب آخرت تا ایشانرا تسلی‌بود.وجه 
پنجم آنستکه خدای تعالی این مال وفرز ندبداد ایشانرا تا ایشان متمتع شوند بان روزی‌چند 
آنگه ایشانرا از سر آن بمر گه‌ببردتا حسرت ایشان عظیم تر باشد از حسرت آ تانکه‌ندارند 
آنگاه ایشانرا امیدمآل وعاقبت نباشد که این‌امید موّمنانرا بود.ونصب فعل مضارع‌باضمارآن 
است. قوله تعالی( و تز "هی آنفسهم) و جانهاشان هلاك شود وایشان کافرهواوه‌حالراست و 
الزهوق البلاك والبطلان » قال الله تعالی « و قل جاء الحق و زهق الباطل » ای بطل الباطل ‏ 
أ بوعلی گفت خدای می‌خواهد که ایشان را باخودرها کندو مخذول گرداند عقوبة على کفرهم 
المتقدم. فوله تعالی: 


سا الوب (a‏ آیه ٥۹‏ إلى بدبثث 0 ۷ 


( ولغوا بال نم ب اش ( آنگ حقتلی ناپاك داری ایشان و حرأت ایشان 
باز گفت که وگن میخورند بدا که ان از شما ند میگویند ما از شام و حتت ال 
تکذیب | ایشان میکند و میگوید دروغ میگویند ( ومام منم" ) و ایشان از شما نه اند 
ولکن گروهی اند که میترسند از شما برای حوف می‌گویند ۱ والفرق الحوف > ورجل‌فروقه 
آی حبان »> والپاء للمالغه آنگه گفت : 

( لو جد ها اک انیت ناوتان حرزی و پناهی یافتندی » ( أو" مفار ات ). 
ی بتارم یا غادی در کوهی و آن جاهی باشد که باو فرو شوند من غار الماء و غارت عنه 
غوراً والغور الارضالمنحفضة والنجدخلافه »وعبدا ر حمن‌عوف درشاذ خواند اومفارات بضم‌میم 
ها کرو است ی موضعغور. شعر : 

فعّد" طلاپا ومد" عنها Ee e‏ 


8 po #۶ 


( او مد خلا ) موضع دخول مفتعل باشد از دخول . حائی که در او شدندی مجاهد 
گفت‌محرزاً. قتاده گفت سر با کلبی گفت نفقاً کنفق| لیر بو ع. ضحاك گفت‌ماوی یأوی|له . حسن 
گفت وجباً یتوجه الیه اینجمله متقادبست از روی‌معنی. ابن کیسان گفت مداخلا ای دخلاء 
دوستان اندرو نی که ایشا نرا حمایت کنند ( و لوا اليه )روی بااو نپادندی وعدول کردندی 
باو ( و م بجمحون ) پشتاب‌س در ن‌اده چنا نکه آسب‌سر ۳ رود و دابة نوی 0 اداد کبت 
رأسپا ومشت على وحپپا قال الشاعر : 
لقدا تحت" جاسا في دمائیم" ‏ عتی"آیت؛تفوي‌احسارم؛ توا 
ينم ن بيرك في قاس ات نوا نا نا ون یر 
وازایشان کسی‌است که عیب کندتورادرصدقات‌پس! گر داده شو نداز آن شو ندواگرداده نشو ندا نها 
متها ام ینتعطوت (هه) وأو نم رضوا ما آتم اله و رسوله و قالوا 


از آن آ نگاه اشان خشم گیر ند وا گراننکه اشان حشنود شو ند | آ نچه‌داد ابشان‌را خداوفرستاة اوو گونند 


)۱ ازطلب او در گذر واز اودور شو شش لاغر ميان که چه‌ن گام فراخ نهد در کودال‌های زمن 
نا ید ید شود ۹ ۱ 

(۲) از ابیات حر بالبسوس استو گوینده آن‌مهلهل‌یعنی شتافتم درریختن‌خون ایشان‌تا | نکه دیدم 
بزرگان آ نها مر دند وخاموش مد ند . 


۳ 


و9 دي و o‏ ° ور a‏ و و ۲ 7 
حسبنا الله سیوتیتا الله من فضلم و رسوله انا إلى الله راغبوت (۲۰) 
کافیاست مارا خدا زود دهد مارا خدا ازفضل خود وفرستادة او بدرستیکه‌ها سوی‌خدا با 
CFE A E 2‏ مد َ7 e‏ ان 
اا الصدقات لفترآء و المساکین و العاملین علنها و الم لة قل یم 
جزاین نیست که ز کا بردرو‌شان ومسکینان جابزاست وعمل کنند‌گا نرا بر آن وقومکه الفت گرفته‌د لها شان 
و في الرقاب و الغار مين في سبیل الله و ابن السبیل فريضة من الله وال 4 علب 
۳ ووام دادن ن فلی وسرف کردن دررامخدا e‏ و ردن نت د 
٣‏ و ہے ۵ 


O‏ کک آنانند که می آزار ند پیغمبر را ما خی رو خوش شنواأً است‌دکو 
وو وم 


و 3 ° و 2 س سے E‏ ےہ سے 
اذن خير ك يمن باه و یوّمن للمو مبین )٦۲(‏ و رحة للذين | منوا 


که‌او شنو نده خبر است می‌شمار | 0 مخدا| ومیگرود بر گرو ندگان ورحمت‌است مر آ نان‌را که گرو بد ند 


و ل و أ 9 E‏ و ۶ کہ 2 ۹ رت 
منم و الذين يؤذون رسول اه م حذاب الي (0۳) يحلفون باش لكم 
از شما و تشک خی فا ند ي وی نز درد تاك قسم میخور ند دخدا برای شما 


9 1 2 ا مر رو وی و e RR‏ ۳ 
لبر ضوڪم وا 5 1 ۱ حق آن : بر ضوه إن کا نوا م مین (04) 3 بعاموا 
تاراضی کنند شمارا وخدا و پیغمبرخدا سز او ارت ند e‏ اگر هستند گرو ندگان آاا نمیدانند 
سے ۵ سے منم و 52 سب 9 1 a‏ 
أ من بحادد اله و e‏ فان له نار جهن " خالدا فما لك الخزي 


اشکه هر که خلاف کند باخدا وفرستادةه او پس بدرستیکه ود ی این‌است‌زسوائی 


ر و و 2 ا ا ۰ ۵ 
العظبي (1٥(‏ ر اسان ان ن تتول کلییم سورة تبتبم تمرم ۰ با في تاوهم 
ِ« حذرمیکنند منافقان آنکه و براشان سوره‌ای آگاه سازد ابشانرا با نچه دردلها شانست 

ص سے ۵۶ سے س ص سے ° ۳ سے 6 سے 
5 6ة ب ت لط ۴ کہ ۵ ۰ 23 , ۳ ۰2 2 
رگ استهز اءکنید بدرستیکه‌خدا جرون اور ت | پچ ست که حذرمیکنند وھ آبنه اگ بیرسی|بشانرا 


لِقولن اما كا تخوض و تلعب قل باه و ااه و رشوله ا 


e‏ جن این نیست که مائیم مساقر ان و بازی‌ميکنيم E‏ بخدا و آیات‌او و فرستادءٌاوهست.د شما که 


تستهز وان )۷ تفر قد کفرم بعد مان ا نعف عن طالفة 


استهزاء میکنید عذر نگوئید بتحقیق که کافر شدید بعد گروبدنتان ا گر عفو کنیم‌از طابفه‌ای‌از شما 


2% التو بة (ه) آیقهه إلى ۷۲ ۱ a‏ 


ر E‏ 
نعذب طا فة 1 با نم کنو جر مین )٩۸(‏ المتاضرن و المنافقات بج فن بن 
عذاب ميکنيم طایفة دیک را Ra E 72 SE‏ 

مر ۳۲ و 2 شش 2 ۳ نت سور ۵ 
امر‌میکنند بکار رد اا e lo‏ پس فر اموش کر داشا نرا 
E‏ ی E‏ کے و o‏ ص ما مه 
ن النافقین الفاسقون (14) و عد له المتافتین و المنافقات والکفار نار 2 
eS‏ اشان مد کارا نند ا ِ ٍِ ِِ مناققه‌ر | و کافران‌را تش‌دوزخ 
فىھا د سے مر 6 | ات 6 آذ 2 

و باشند کک ا کک ی خدا| | ارات عدا نج ما نند | نا نکه 
یش خا e‏ شم بتوانا ئی و دیشتں #4 8 پس بهره گی فاد ره دصیب خود 


فاستمتة-" م2 بخلاقکم ؟ انستمتم لذ ی من | لڪه بخلاقهم 


مر ره ت ون میات هره بافتند آ نها که بودند از پیش شما ده تصیب خود 
ا o5‏ 0 ۲ وه ~o‏ ۳ ۳ سر 2 


و شروع کرد ید e‏ آ نکر ۳ کشت کرد ارشان در دنیا و آخرت a‏ 


لخلیرون ( )۷۱( 1 ا نبۇ | لین من قبلهم : قوم وح و عاد و مود و قوم 
ز با تکاران LT‏ نیا یك اشان را خبر آنان را که از پیش اشان دود ند قوم توح و عاد و مود و قوم 


۱ ابباهم و أضحاب مدين و الم تقکات [ ج تبم وسسلیم بالینات فا کان اه 
آبراهیم و اصحاب مدین و مو تفکات که اشان را پیغمبرأنشان دمعجز ات پس نیست خدا که 
لظاهم و الکن کانوا أ نسم يظامون (۷۲) . 
ستم کند ابشان را ولیکن بودند نفسهای خودرا ستم کردند . 

قوله تعالی (و مذنبم من للم زاگ ق‌الصدقات -الایت)حق‌تعالی گفت‌وه‌منهم»ازایشان 
یعنی از منافقان« من یلم ك » کس‌هست که عیب مبکند ترا در صدقات › اپوشفتن عفر کت 
و عبدالهعباس که‌رسول ت غنائم‌هوازن قسمت میکرد مردی برخاست که اورا ذوالخویصره 
گفتند ار بنی نمیم نام او حر فوص بن رهبرو او سر <وارج بود گفت عدل کن ایر سول الله 
رسول ل گفت ويلك | گر من عدل نکنم در جهان عدل که کند ؟ یکی از اصحاب گفت‌رها 


اه اه ما چا اد و او وا ون و و وا و و و و ان وا اد و و و نا و اد ما وا وا و و و وا و و و و وا او و و و و او و و و و و هام و وا وا و او و و و و وا و وان او اد وا وا زوا و وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و بخ و و و نو و ها اس ما و و و وا ماج و و و جوا 


کن تا گردنش زنم دسول کم گفت رها کن ۰ که اه را اصحا بی باشند که یکی "ار شما قماز و 
روره حود درجنب نمارو روزه ایشان‌هیچ ندارد ولکن از دين حنان ددر 5 تر از نشا نه, 
آنگه در بر رن نگر ند هیچ نباشد و در حویشتن E‏ هیچ تباشد در نصلش د 
نگرند هیچ نباشد و در پی او نگرند هیچ نباشدو این کنایت است از آنکه ایشانرا هیچدینی 
و اعتقادی نباشد سر ایشان مردی باشد که اودرحای بکدست بارهای گوشت دارد حون ستان 
زنان. بیرون آیند در وقت فترتی حون ایشان بیرون ات یا ای ی اسان 
که بدترین خلق ایشان باشند و ایشا نرا بپتر ین‌خلقان بکشد» !بوسعید خدری گفت گواهی‌ددم 
هش و خورم که ار ن. از رسول هی وم که با ام برالمومنن le‏ ی کن م بو دم در 
نبروان که اینان را بکشت یعنی خارحیانرا و آنگه این مرد دا طلب کرد و میگفت والله ما 
کذبت وما کنذبت‌بخدا که من‌درو غ نگفتمو با من‌درو غ نگفتند تا او را از زیر کشتگان‌بیرون 
کشیدند بر آن نشان که رسول تالم داده بود د گفته بود وامیرالمۇمنن علی اورا گردن 
بزد .حدای تعا لی این | به‌دراو فرستاد : کی گفت در منافقان آم د که حون رسو ل قسمتی 
میک منافقی ناماو ابوالخواط گفت این ات نکردی خدای تعالی این أف ستاد 
O‏ کر 
اداعا به "و لمز عیبی ؛ باشد بروحه دو ار و هدن و لمر و عمز قرب | امعنی | ند و هرسه لغتر | 


در مسقل او حدم و کسر ا فال الاک 


5 ي ت ۰ ۳ ت ‌ + ےل / 
لمتك تسد ي ف ماه ٣ر‏ ۵ وان تفت ۳9 | شام ل ‌ ON)‏ 
۳ ی ,و 9 ۵ یح ا < بر ۰ ۱ و م ۰ J) P7‏ 
و ر ات د ی و جر ي ف ظل عص .ر ي باطل و e‏ 


ومنه قوله تعالی « ويل لکل همرة لمزه » گفت یلمزلك تورامی آزمایند. عطا گفت‌غيیت 
ادن ار فده کت تا مه ی و وت رب کے ای کے کا ی سا فان وه 
9 ردول قسمت‌صدقات کردی ایشانرا توفع بودی که رسول ع چبزی بایشان‌دادی 
رسول تلم نداد که ایشان اهل آن نبودند ایشانرا سخت آمدی طعن زو ندی گفتندی عل 
حیزی که میدهد بروا می‌دهد وبا نانکه دلش میخواهد. خدای تعالی این یه بفرستاد درایشان 


(۱) حون تزاملاقات ؟ a‏ نم د ند ان بمن‌میذما ئی دعد یمر امیتر سا نیوا گر بنهان. شوم بر هم عبت میگو ئی . 
(۲ عق و حمر دو نوغ سر جهار 5 است و عصر ون ظهر و عصر که بر تو آفتاب مستو لی زگره 
ومراد از باطل £ ۳ مزاح و گفتار معفر ن, بعفی دربا به ن 2عصر سیر کردم مراح کنان ۰ 


-۵۲- التوبة (۵) أية إلى ۷۲ ۱ ج“ 


و گفت: بعضی از این منافقان آنانند که قسمت صدقات برتو عیب میکنند و در آن برتوطعن 
میزنند | گر چیزی بایشان دهی راضی شوند و | گر ندهی خشم کنند و نمیدانند که شرایطی 
ف فا از ادن اسان وا نگه صلاح است و ظاهر ستری ( ۱ ) و آنگه 
درویشیاست. ایشان فاسق و کافر و ا بودند و چشم صدقه میداشتند» و<الاف کردند در 
آن توانگری که بان‌صدقه حرام باشد. بعضی گفتند هر کس که او نصا بی دارد که بر آنز کاة 
بود بیست دینار یادویست درم ز کاة براو نشایدداد. بعضی د گر گفتند هر که او را مادتی‌باشد 
ازدخلی یا کشتی(۲) | گر مالك نصای باشد یا نباشد , صدقه حرام است اورا ؛ و بنزديك ما 
آنکس که هفتصد درم‌دارد و بآن تصرف نداندکردن ز کاة باوشاید دادن" و آنکه هفتاددرم 
دارد و بان تصرف داند ز كاة باو نشاید دادن , آنگه گفت | گر ایشان بحکم قضاء خدا رضا 
داد ندی ایشا نر| به بودی گفت : 

) ولو یم آر ضوا ) و | گرایشان رضاداد ندی و حر سند بودندی با نجه خدایو بیغمبر 
بایشان دادندی و گفتندی ( <«ستسا اه) ما را خدا بس است و از سر حسن اعتقاد و ثاقت 
برخدای گفتند ( سۇ تتا ال" من فضله,) خدای تعالی ما را ازفضل و رحمت خود روژی 
قدو ان وت اقا( ات سین ین بسته دراو آنگه جواب او بیفکند لدلالةالکلام 
عليه و افتضائه له › برای نک ه کلام براأو ولل میکند و تقاضای او میکند » و التقدیر لكان 
خیرا لم » ایشا نرا به بودی ا گر جنن کردندی و جنن گفتندی. آنگه گفت من قسمت صدفات 
و زکاۃ پیدا کنم ومستحقان آنرا معین کنم تاه ر کس طمع نکند گفت : 

( ! نما ) و بیان کردیم که این لفظ برای اشات‌جیزی باشد ونفی ما سواه یعنی ز کاة 
اینان راست لاغیر (الصند قات ) باتفاق‌مرادباین‌صدقات اینجا ز کاة است واین دو لفظطمتداخلند 
ز کاة بمعنی صدفه آمدو صدقه بمعنی ز کاة ۱ حقتعالی گفت صد قات نیست مگر فقرا ومسا کین 
را. خلاف کردند درمعنی فقیر ومسکینه فرق میا نشان . عبداله عباس و حسن بصری وجاپر 
ابن زیدو زهری و مجاهد گفتند فقیر آن باشد که سوال نکند و مسکن آن باشد که سوّال 
کند. وابوهربره روایتکرد که رسول تم کفت که مسکن ته آن باشد که او را يك لقمه را 
دو لقمه باز گرداند یا يك خرما یا .دو خرما ولیکن مسکن آن باشد که‌او را غنائی و کفافی 


نباشد که نان مستغنی باشد از مردمان و از مردمان سوّال تتواند کردن و ندا ند کردن. قتاده 


سسستو سید س 


(۱) یمنی ظاهر الصلاح بودن . (۲) یعتی زراعت . 


و و و و او و و و و و و و و و و و و او ده و وم وا و وا و و و اه او و او وا و وا و و او و وا ماو وا وا و و و اج و و و وم ها و او و و وا رو وا و دا ها ما و وا وا وا و او او دا ده و ان و او وا دا وا وا و و و دوواد اج وتو 


گفت و ی وه ا کب تندرست باشد ا گفتند 
فقیر آن‌باش دکه‌چیزی ندارد » ومسکن آن‌باشد که اورا چیزی‌بود ولیکن کفایت نبود اوراء 
و بضی دی تاکن این گفتند و قومی گفتند هرد« بيك معنی باشد قال الشاغر: 

امالتفی لتق نت اوه lL‏ سره ۱۳ 

این بیت دلبل میکند که فقیر آن باشدکه او را بلغتی از عیش باشد . حجت آنانکه 
گفتند که این صفت مسکن است وله تعا لی د آما السفينة فکانت لمسا كين یعملون فی‌البحر > 
و کشتی دریا مبلغی ارزد خدای تعالی صاحب | نرا مسکن‌میخواند. و ضحاك وابراهيم نخعی 
گفتند فقرا درویشانی بود ند که هجرت کردند» ومسکین درویشی بود که نه مپاجربود. عکرمه 
گفت فقرا از مسلما نان باشد و مسکین ازاهل‌ذمت.فر اء گفت فقراءاهل صفه بودند که‌ایشان 
را مأوی و منزلی‌نبود. ومسا کین آنان :ودند که ایشانرا جائی بود و چ بن مسلم بعکس‌این 
گفت. گفت فقیر آن باشدکه اورا مسکنی بود که در او بنشیند و کسیکه او را خدمت کند و 
او را احتیاح‌باشد. و هر محتاجی را فقیرخوانند نه بینی که خدایتعالی میگوید « یاآیپااللاس 
نتم الفقراء إلی‌اله» و مسکین آن باشدکه این هیچ نباشد اورا نبینی که خدایتعالی چگونه 
تحریض کرد براطعام اوچند جای گفت «علی‌طعام المسکین» وطعام کفارات گفت باو دهی و 
هیچ حاجتی عظیم تر از حاجت سد جوعت‌نباشد. و مرد منقطع الحیله را مسکین خوانند من 
قوله با « مسکین‌مسکین رجل لازوجة له ومسکينة مسكينة امرأة لازوج لها وفیالحدیث 
مسا کین آهل‌النار قال‌الشاعر : 

مسا كين آاهل الب حتتی اقنورام علنپا تراب الذال بين المقا بر 

و فقیر فعیل باشد بمعنی مفعول یعنی مفقور و هو مکسور فقار ار من قولی فقره!ذا 
آصاب فقار ظبره و أصل فقیر پشت شکسته باشد و مسکین مفعیل باشد من السکون پندادی از 
حر کت نشاط ساکن است. (والعا ملین علنْها) و آنانکه بر آن عمل کنند یعنی آنانکه سعی 
در آن و حبایت آن‌کنند و آن ستانند و جمع کنند ایشانرا تصیبی باشد . و در مقدار سپ او 
خلاف کرد ند. محاهد وضحاله گفتند * من آنچه حاصل آید او رادهند. عبدالله بن عمر گفت و 
حسن و اين زید که بر قدر عمل دهند او را مزد و این مدهب شافعی است و ابوئور و روایت 


(۱) آن درویش که مال‌شرده ET‏ خوران اوهستند سبدی برای او باقی نماند یمنی 


ا گر جیزی‌داشت نابود شد ۰ 
(( عا شق پیشه گان بیچاره! ند جنانکه بر گور آ نها هم درمیان گورها ۳۹ مدلت نشسته است. 


6 - التوبة (ه) آ یة۹هالی ۷۲ ج 


عبدالله عباس و ٬عمر‏ بن خطاب و حذيفة بن یمان وعطا و ابراهیم و سعید جبیر است» وقول‌باقر 
و صادق للم آن است که مفوض باشد بامام با نچه صلاح داند بدهد؛ واین مذهب مالك‌است ‏ 
و فقپاء عراق (والمۇ لقة قاو هم ) خلاف کردند دراو قتاده گفت حماعتی بودند از عرب 
که رسول ل دل ایشان را برایمان نرم میکرد واستمالت میکرد ایشان‌را تا باشد که‌ایمان 
آرند . مفضل بن عبدالله گفت زهری را پرسیدم از و لفة قلوبهم گفت آنان بودند که اسلام 
آوردند از جپودان و ترسایان گفتم و اگر چه توانگر باشند گفت بلی » عبدالله عباس گفت ‏ 
قومی بودند قریب العپد باسلام آمدندی و ازرسول تا حیزی‌حواستندی | گر چیزی‌بدادی 
گفتندی این دين نيك است بر آن مقام کردندی و ا گر ندادی‌بر گشتندی. اب ن کیسان گفت 
جماعتی بودند شجاعان از جمله کافران رسول تلم ایشان را درخواست تا بایشان با د گرقوم 
کار زار کند حق تعالی ایشان را نصیبی‌نباد. کلبی گفت حماعتی بودند شجعان از آشراف‌قبایل 
عر ب که دسول َل روز حنین نصیب آوفر بایشان داد چنانکه رفت آن قصه در ذ کر حرب 


حنین و این روایت رفته است ولیکن در این زیادنی هست برای آن باز گفتم : 


ھم چ عم g~‏ جِ وق ص ص ۰ g~‏ ج g~‏ ی ص o re‏ م 
اتجمل هبي و بب اتید بين عیننة والاقسرع"" 
فما ضقان خفن و لا از" تفوقان. می‌داس في حلمم 


یی 


وق کت و E‏ ال تا ول ام 
۷ أفائل اعطتها عدید قوایا للاربم 
و كاتت هابا افیا بكري على التاس ا جرع 
و ابقاظي الوم أن برقتدوا إذا هحم النتاس" ۸ آهجم 
و ما کشت" دون امریءمتها و من تضم الوم ۸ رافح 


سس سس سید سی م سک ہیا سی لھ 


(۱) آیا غنیمتی که من و عبید بدست آوردیم میان عیینه و اقرع بخش کردی و عبید نام اسب 
او است . ۱ 


(۲) تدرء بمعنی قوت و شو کت وتوانائی دفاع است وحصن وحابس‌پدر عبینه وافرعند که ازغنیمت 

" سیار با نها داده شد ومر داس‌پدزعباس گو بنده شعراست» وعدیدهم شماره‌وهم عدداست ينی آن اندلاشتری 

که بمن داده شد بمقدار چهار عدد بود وهمین‌عدد غنیمتی بود که بیاداش حمله بر گرو»مر دم در جر ع 

دریافت کردم وبرایآنکه قوم دشمن‌دا بیداد کردم‌ووقتی آنها خوابیدند من نخوابیدم بمن پاداش داده 

شد وبعضی ابیات این‌قطعه باترجمه گذشت بیت اول دا پیغمبر تفییر داد و فررمود توئی که گفتی بین‌الاقرع 
وعیینه چون اقرع درفضل دهم دررتبه تقدم داشت‌برعیینه بمقتضای فصاحت در ذ کر هم او دامقدم‌داشت. . 


_00- ۱ ۱۰  ءزح‎ ٦ج‎ 


و و و و وم واه وا اه و و و و و و و و و و و و و و ها وا و و و او او ات و و اه و و و و و و وا و و تا 


رسول ی عباس مرداس را صد شتر بیفزود و حکیم بن حزام را هفتاد , حکیم بن 
حزام گفت‌یا رسول‌الُ جرا در حق من تقصیرافتاد بفرمود تا ده دیگرش‌بدادند آنگه ده‌دیگر 
۳ شیک تمام صد شتر گفت تاتسول ار مرااین بہتر است el‏ اول دادی گفت آ نکه 
اول دادم گفت والله که حر ان نستانم و سی‌شتررا ردک ا خر گوید که صفوان بن‌امیه 
کت کا ومول را و موا دودر خم ان ار ادن ی د دل من اجان اک 
از او دوستر بر دوی زمین کس را نداشتم فهذا معنی قوله تعالی«و الم لفة» وخلاف کرد ند در 
آنکه مو له قلوب در عہد رسول ل بود پس از رسول چ نبودند ایشان و این معنی درعېد 
ا بو بکر منقطع‌شد. واین‌مذهب فقهایءراق است آبوحنیفه و اصحابش وابن أ بی‌ڵیلی وابن‌شبرمه 
و بشتر اهل علم 7 مولفة قلو بهم در همه عد باشند حر که موقوف باشد بر جپاد و وحود 
امامی عادل بنزديك ما ٤و‏ آبوعلی حباگی همین گفت و مذهب شافعی آن استکه ایشان بردو 
ضرب‌اند مشر کانند و مسلما نان اما مشر کان ساقطاند و ما مسلما نان سهم ایشان‌بر جایست: و 
آبوئور موافقت کرد مارا دراین مسئله (و ف‌الر قاب ) المعنی فی‌فكالرقان على حذفالمضاف 
و إقامة المضاف از مقامه. وسپهمی ۱ در فك رقاب آنگه در او حلاف ون بیشمر 
فقهاء گفتند مکاتبان باشند جون باز خریده باشند از بپای خود بعضی داده یا نداده سهمی ازز کاة 
برایشان صرف کنند تا گردن خود را آزادکنند از بند گی و این مذهب شافعی است ولیت‌بن 
سعد" وروایت کردند که یکروز آٌبوموسی آشعری بر هعبر خطبه میکرد مکاتبی. برپای حاست 
گفت حث الناس علي“ مردمانر | بگوی که درحق‌من سعی کنند. او گفت این ۸۶ام مکاتت است 
و میخواهد تا خود را باز خرد » اورا یاری‌دهید بر آن : مردم زروجامه وانگشتری بسیار بدو 
|نداختند . آبوموسی گفت جم ع کنی جم ع کردند و پیش او بردند او بهای غلام از اینجا بداد 
و باقی صرف کرد ھم در بای بند گان و آزادشان کرد E‏ عبداله عباس و <سن بصری گفتند 
مراد برقاں بند گان است سپمی از ر کاة بدهند و تیف گان بحر ند و اراد کته این مذهب 
مالك است و احمد و اسحاق و آبوئور و ابوعبیده . سعید حبیر و ابراهیم نخعی گفتند از سهم 
رقاب بردة تمام بخرند ولکن بعضی از بپای او بدهند تا مکاتب شود و از باقی بهای مکاتبی 
بدهند تا آزاد شو ند واینمذهب اپوحنیفه است و آبویوسف ۰ ّل زهری گفت سپم رقاب بدو نیمه 
باید کردن يك نیمه در بهای‌مکاتبان کنندو يك نیمه دربپای بند کان که مسلما نان باشند و نماز 
کن » ومذهب ما آن است که امام یا ناف‌اویا آنکه صاحب مال باشد در وقتیکه امام‌متصرف 


سا۵- ال (ه) آية ٥۹‏ إلى۷۲ ج 


اسر سج ار ص > دد سس یرومم پا 


e+ Ee‏ سب سسس ۰ سه دږ و وه 


نباشد محر است اک ۱0۳ سم حمله در فك رقاب کند از e‏ مکاتبان اک 
جمع خو اهند | گر برانفراد و لفظ صالح است هردو راو جامع است هردو فایده را این سهم 
به بند گان و مکاتبانی دهند که در رنج باشند و گردن ایشان آزاد کنند ( والفار ءین) و وام 
ونان شی ا واه تقو ا خی ی تردن ام و اه فول فده انت 
محاهد گفت غارم آن باشد که غرامت زده شده باشد از آن وحه که خانه‌اش سوخته شده باشد 
با مالش سیل برده باشد یا وام گرفته باشد برای‌عیال. باقر َل گفت غارمان آن باشند که 
وام ستده باشند و صرف کرده نه بمعصت »امام از بیتا لمال وامایشان بگذارد» و ابن‌زید گفت 
غارم صاحب غرامت باشد از هرچه باشد. شافعی گفت غارمان دو نوع باشند یکی آنکه وامی 
ستده باشد درمصلحت‌خودوعیال صرف کرده نه بر وحه‌اس‌اف ET‏ قضا نتواند کردن 
و عاجز باشداز آن» وصتفی دیگر آنان باشند که وامی ستده باشند و دردیتی و غرامتی‌واصلاح 
مات لش و روف ضرف کو و اشان وا هام اف کا کر شرفت وال ان 
مختلف شود این هردو گروه را از این سم نصیب کنند و شرط هردو قوم آنستکه وام که‌ستده 
اد دز مت صرق که اش و املع ام واوو ان افو همه او 
الرهن«له غنیمته و علیه‌غرمته» و عذاب.را ازاینجا غرام خوانند فی‌قوله تعالی « ان"عذابهاکان 
غراما »والغرام العشق » لقولیم: فلان هغرم پالنساء آی مولع بهن و غارم من باب تامر ولابن 
باشد ای ذوغرامة ( و في سمل الم )جهاد باشد و اصحاب اواز غزات و مرابطان چون محتاج 
باشند و درویش: اگر درویش نباشند دراو خلاف کردند مده | پوحشقه وابویوسف وش‌آن 
است اگر محتاج و ملقطع به نباشند حبزی بایشان نشایددادن . و شافعی و مالك واسحاق و 
ابوئور و ابوعیده گفتند نصیبی از آن‌بغازیان دهند | گر توا باشند وا گردرویش؛ومذهب 
ما آنست کد درویشی را اعتبار نیست در غزات . قوله ( وان السبیل) مسافر مجتاز 
و هر که ملازم چیزی باشد اورا این آن‌چیز گویند جنانکه مر غ آیی‌را ابن‌الماء گویند ومرد 
کارزاریرا ین الحرب گویندشعر : 

ان الحرب رق ولدا إلى أن شنت" واکنتهلت لدانی۱ 

نصیبی از ز کاة هرد غریب منقطع به را اف نی چه در شپر خود مال 
بسیار دارد این قول مجاهد است و زهری و مالك وفقهای‌عراق . ابوحنیفه و اصحابش گفتند 


(۱) من فرزنه جنگم که مراازخردی پرورید تأموی‌من‌سپید شد و هم زادان‌من بکهو لت‌رسید ند. 


حاجیان منقطم به را تن - شافمی گفت کسانی EL‏ * اا شدن وبر گک 
ندار ند سفری که معصت‌نباشد. قتاده گفت مهمان‌باشد ( فر ِضَة" من الله ) نصب او برحالست 
من‌قو له «للفقراء» ای‌هذه الصدقات ثابتة كاينة لو لاء المذ کورین فريضة من‌الله . اما در عبد 
رسول تل و نایبان او شرط آن بودکه بیش او برند تا او قسمت کند علی مایری جنانکه 
صلاح بیند. و اما عند غبت امام و قصور یداو از تصرف صاحب مال قسمت: کند برینج قسمت 
بنزديك‌ما: فقراء ومسا کن و رقاب و الغارمن و ابن سبیل برای آنکه عاملان ساقط شوند از 
اینجا که عاملان و جباة از قىل امام باشند و حون امام ایشان را نص نکرده باشد باین کار 
ایشان را نصیبی‌نباشد « والمولفة فلوبپم » ازتوابع حپاد است و جپاد را وحوبش بروحودامام 
»و قوف‌است تا تفن رخ واحب نبود وهمچنن فی‌سبیل اله که‌اسباب و آلات حپاداست(۱) 
اما آنکه نصب هريك حند باشد او مخیر است خواهد حمله بيك صنف دهد و خواهد بيك 
شخص دهد و خواهد تفرقه کند میان‌ایشان‌بسویّت یابتفاوت چنا نکه مصلحت بیند جزيك‌شرط 
معتبر است و آن آن است که کمتر از نصیب یك نصاب بيك کس ندهد اما نیم دیذار | گر زر 
باشد یا پنج درم ا گر سیم باشد ۰ پس از آن نصاب دوم عشر دیناری یا یکدرم و مذهب شافعی 
آن است که برهفت قسمت بنهد که در قسمت او موّلفه قلوب‌ساقط است امروز یا برشش‌قسمت 
ااگر تولای قسمتش او کند آنگاه این شش قسمت هر مستحقی را از این اصناف نصیبی دهد و 
هیچکس را از ایشان محروم نکند مادام تا در شر یابد ایشان دا و از شهر خود بشپردیگش 
اا کر ر عفن خی یاوه عت الا که ور شیر تایه فان وا سر 
کند بر آنانکه در شر باشند و این فول عمربن عبدالعزیز است و عکرمه و زهری ( و اله 
علم" حکم") و خدای عالمست بمصالح شما و حکیم است در آ نچه فرماید وایچ-اب کند . 
آنگه با ذکر منافقان آمد و گفت : 

( و منهم) از ایشان یعنی از منافقان (الذین بو دون الاي ) آنان باشند که 

(۱) براینمذهب که سبیل‌الّهٍ خاص‌جه‌اداست نمیتوان سایره‌صارف ملکی‌را از ز کاة ادا کردما نند 
رزق قضاة وموّذنان ومعلم آداپ و آنچه مصارف مطاق بیت‌المالاست وبرای‌آن خراج معین شده که در 
هرچه امام صلاح بداند ازهصالح‌ملکی صرف‌تواند کرد با لجمله زکاة برای‌خیرات ومبرات‌است وخراج 
باق اغات د رومت وان دوا کو یگ ری دارو درم وور مرف : 


اما خراج را که عمده درآمد بیت المال است امام مختاراست بهرجا صلاح دانه پېرد و بمصرف 
رساند وشرط آن‌فایده و مصلحت مسلمانا نست . ۱ 


۵ ۱ التوبة (ه) أية۹ه إلى ۷۲ ج 


و و و واه واه وا او و و و جوا وا او او و وا او وا و و ام و وا او و وا او دوجو وا و و و او و 2 0 ۵ و و و و و a GG GD O OD‏ 


مر تجا نندییغمبر را. مفسران گفتند ره در حزام بن خالد آمد و حلاس بن سويد و ایاس بن 


قصبر و محشی بن‌خویلد و سماك بن يزيد وعبیدبن هلال و رفاعة بن 0 و رفاعة بن‌عبدا لمندر 
و عسدة بن مالك که ایشان رسول چ را رنجانیدندی ( و تقولون هو ادان ) گفتندی او 
گوشی است نافع تنا خواند هواذن بسکون الذالو باقی‌قر اء بضم ذال و نافع اختیار تحفیف 
کرد وتخفیف فنلالیقل قیاسی‌مطترداست کش و عذیو ظفظرو ظفرو خالتیو خی مفسران 
در معنی او در آیه خلاف کردند بعضی گفتند اینجماعت منافقان رسول ی را ناسزا گفتندی 
آنگه یکی از ایشان گفت در غیت او حنن حیزها مگود که مباد که پسمع او رسد دز ما 
افتد و گفتند ما | کنون هرچه حواهیم میگوئیم | گر باو رسد پرویم و عدرخواهيم و انکار کنیم 
که او از ما بشنود که او اذن است گوش است یعنی هرحه بگویند قبول کند چون گوش که 
هرجه بگویند پشنود . عبن اسحاق بن یسار گفت و حماعت دیگر مفسران که آیه دره‌ردی 
آمد از منافقان نام او تفیل بن الحارشو او مردی بود سیاه کالیده موی‌مویپا در هوا شده‌سر خ 
چشم‌مشو اه الحلق دمیم الوجه واو آن‌بود که رسول تلچ گفت: «من‌أراد أن ینظر الیالشیطان 
فلینظر إلى نفیل بن الحارث » گفت هر که خواهد که دیونگرد یعنی ابلیس گو در تفیل بن 
| لحارن‌نگرد. حدیث رسول با منافقان نقل کردی او را گفتند جنین مک نکه اگر ی ماقم 
بر این واقف‌شود ترا ملامت کند گفت «|نما هواذن سامعة » او مردی است شنونده قبول کننده 
هی بت نوو و فول وا کر کول مر رمع باور دارد داق مان 
این آیه فرستاد و رسول از گفتار ایشان‌خبرداد» خلرل گفت روا باش د که مرد را بجارحه‌وصف 
کنند گویند فلان عين ناطرة چون نيك بين باشدو اذن سامعة چون همه حدیثی بشنود و فبول 
کند جنانکه گویند شتر را چون نه ساله رسد ناب برای آنکه نابش آعنی دندا نش سخت شود 
و از این لفظ فعل برا نگیختند فقالواأذت یادن آذناً اذا استمع و منه قوله کالم :«لا یدنله 
لشیء کا ذنه لنبی واخ ی بالقر آن و پروی کا دنه لد یقرء القر آن. آذن لهآن e‏ 


تاه کرو قال القاعن ؛ 
ي ماع أذ ر لش یه ۳ ا ل ماذي ار ۱۱ 
و فال عدی : ۱ 
یا القلنب” تتلل بداد ...انا متي في ماع و أذ ۱۰ 


)۱( در غناء و آوازی که بر هرد هم بدان گوش فرا هید هد وگفتاری مأ نند عسل از کندو گر فته. 
(۲) ای دل بخوشی صرف کن و قصد من گوش دادن بآوازوشنیدن سروداست . 


وا او وم و وا وود او اوه و و و ود و وا وج و وا و و او و وا و و ها و و و و و و او دا و مج او و وم و و و و و و وا ما ها و او ها وا وخ و او وان او او وج و اج و او و و وا و زاو و وا اه اد ما وا او و و و و 5 و و و تا و و وا و و و و و و و و ۱۰۱ 


صم ادا مموا خنرا د کرت به وان در کت بسوء عند 1 اذ نوا a‏ 
حقتعالی گفت جواب ده ایشان را بگ و که«ا ذن خیرلکم» که او گوش خر است.شما دا 
خير شنود و خير قبول کند وشر نشنود و قبول‌نکند یا خود او گوش است بهتر مرشما.یعنی 
آنکه بشنود و تصدیق کند شما را به از آن باشد که حون بشنود تکذیب کند و باور ندارد . 
( یمن" _باش) آی یسغی إلى الوحی فیصدق . یعنی گوش باوحی خدا کند و باور داد آنرا 
۱ و دومن للمۇمنين ) و تصدیق کند مومنان رادون منافقان‌راو گفتند لام مقحم است لقو له 
«ردف‌لکم»و| لمعنی‌ردفکم وقوله«لر بیم یرهبون»ای یرهبون ربهم» وبعضی گر گفتند معنی آن 
است که یمن المو‌منین من‌الامان اومومنان را ایمن گرداند . 
( ور هة للدن آمنوا متك ) جمله قر اء رحمة خواندند برفع علی أنه خر 
للمیتداء عطفاً علی ڌو له «اږن خبر» ای‌هو ازن خرو هورحمة, وحمزه خواند و رحمة عطفاعلی 
قوله خير ای اذن خير ورحمة و رحمتی است موّمنان را ازشها آنگه گفت و آنانکه رسولرا 
ایذاء کنند ور نج نمایند ایشان‌را عذاب لیم خواهد بودن مول درد نك . 
( لفون بالل لک" لسرضوک") قتاده گفت و سدی جماعتی منافقان مایم حلاس‌بن 
وی رووا و اروا ا پا میت ا رن اک ھی وید ی اس من مار 
خر بتریم. کود کی انصاری بشنید این حدیث خشم گرفت و گفت همچنین باشد آنچه عٌ می- 
کو حق است و شما ازخر بتری » و بیامد و رسول را چ خبر داد رسول تسم ابشانرا 
بخواند و این‌حال ببرسید انکار کردند وسو گند خوردند که این غلامدرو غ گفت: رسو لت 
برای سو گند ایشان را باور داشت غلام دلتنگک شدو نام او عامربن قيس بودسر سوی آسمان 
کرد و گفت هم صدق الصا دق و کتذ"ب الکاذرب بار خدایا راست و درو غ این حدیث‌پیدا 
کن تامعلوم شود که اس کت وررو غ که گفت. حدای تعا لی اين 1 فرستاروآن کوداة 
را راست گوی کرد و منافقان‌رادرو غ زن . مقاتل وکلبی گفتند که رر جماعتی منافقان آمد که 
ازغزاء تول تخلف کردندحون موّمنان باز آمدند تعلل کردندوعذر خواستند سو گندخوردند 
برای آن تا شما را که صحابة رسولی‌ارضاء کنند و خشنود گردانند ( وا و رواله) وخدا و 
رسول سر‌اوار تر ند با نکه خشنود گردا نند و ضمیر بلفظ واحد کرد با ا هد دوز 
(۱) وقتی سخن نیکو در باده من شنوند کرند و اگر نزد ایشان ببدی نام برده شوم گوش 
فرا می‌دهند۰. 


و التوبة (۵) ية 4 لی ۷۲ ۱ a‏ 
دات د ورول اس انوا و د وک ا کی وا 
المذ کورین وهو النبی ت برای آنکه در ازضاء ر سول رضای‌خدا باشد جل جلاله‌بس 
حصول رضای رسول عليه و آله السلام متضمن است برضای باری تعالی همچنان است که گفته 
باشد یرضو نما ووجهی د گر آنکه رد کنایت کرد إلى کل واحد منېهاکأنه قال وال أحقأن 
یرضوه‌والرسول أيضاً احق أن یرضوه فا کتفی با حدهماعن‌الاخر. و وجه سیم آنستکه تعظیماً لله 
تعالی ضمیر نام اورا ْم نکرد باضمیر نام غیری و این جاری مجری آن باش د که مردی‌میگفت 
بحضرت رسول 026 «من أطا عالله ورسوله فقد فاز ومن عصیهما فقد غوی » رسول ي گفت 
او را« بس الخطیب نت » بدخطبی‌تو«هلا قلت ومن عصی الله و رسوله» وهر که در خداو بیغمیر 
عاصی شود مراد آنکه جرا ضمیر نام خدا باضمیر نام من پیوستی ( ان" کانو مق منبن" )۱ گر 
ایمان دار ند . 
( ۸1 سلو ) نمی‌دانند این منافقان که هر کس‌محاد ه ومضاد ه کند باخدا وپیغمبر 
خدا ومحاد م ممانعت باشد من الحد" وهوالمنع ومعنی مخالفت و عصیان است و گفتندمحاد ه 
مجاوزة الحد باشد وقوله «آلیعلم‌وا» ومخرج اومخرج تقریع و تنبیه است استبطاء بعلمهم و 
تقریعً لپ علی جپلهم ( "فان" له نار جپتتم ) فاء‌جواب‌شرطاست او راباشد بواجب‌واستحقاق 
ات دودخ وهمیشه باشد اودر آنجا ( ذ دالااليردي العمظم ) این خزییو عذابی عظی‌وعامل 
درهن"» الم یعلموا» باشد زجاح گفت | گر ان بکسر گویند روا باشد درعر بیت براستیناف‌جز 
آ نکه نخوا ندها ند 1۳ حق تعالی ازس" منافقان رسولرا خر داد گفت : 
( بحذر" الما فقلونه ) منافقان میترسندازآنکه سورتی فرود آید برایشانکهدر آ نجا 
کفف سر ایشان وهتك ستر ایشان باشد و خبر دهنده بود از ضمبر دل ایشان آنگه بر سبیل 
تېدید گفت‌بگو ای غ‌این منافقان را که شما استهزاء میکنی که خدای تعالی سر شماراپوشیده 
نخواهد داشت ج که برصحرا نهد و آشکادا کندو شمارا از آ نچه می‌ترسید درافتی . قتاده گفت 
این سوره را فاضحه گفتند یعنی رسوا کننده و مثیره از خسالك برون آورنده و مبعثره از گور 
بیرون اورت از اینجا که دراو کشف اسراراست. قوله‌تعالی ( إن الله برج ما تحذرون) 
ابن کیسان گفت این آیه درشان دوازده کس آمد ازمنافقان که در شب براه رسو لت کمین 
کردند برعقبه درش تاريك تارسول‌را بکشند یا شترش‌را برما نند تااورا بیفکند و گفتندبیست 


و هشت مرد بودند و بااین‌همه حاف بودند ارآ نکه خدای تعالی رسولرا خبر دهد وایشان را 


a‏ ا e‏ نت 


بت وت 
هجوج و و رو او او و و ام سا مرس يد و وب و ود و سا و و و ما ود و وا مس سا ی ی 


رسواگند و رولا 2 تلا خبر نود ازاین تاج ر گیل فلت 0 09 خير ا 
میامن بر را فرمود توامش در بیش نافه من بران او پیامد ورمام نافه بدست . 
گرفت و بیکدست تيغ داشت و حذيفة بن الیمان را فرمود تاسائق بود چون با نجا رسید که 
یشان کمن کرده بودند رسول ت آوازداد يك‌يك رابنام یافلان یافلان حون ایشان‌بدا نستند 
که رسول ت برس ایشان مطلع شد پیش دویدند رسول تا گفت چه حمل کرد شمارابر 
آنکه مارا رها کردی و از پیش ما بیامدی گفتند یارسول‌اله این جای مخوف است و کمن گاه 
دشمن بیامدیم تا اياجا بنگریم تا | گر دشمن باشد او دا برانیم و داه پاك کنيم دسول م 
گفت خلاف اینست وخدای مراخبر داد که برای جه آمدی و از سر" بدوخبث نیت شماما را 
اه ره آمیرالمومنن تلم گفت ول دستوری باشد تاهمهرا گردن بزنم گفت نخواهم 
که مردمان گویند که ل قوم خود و صحابه خودرا می کشد خدایتعالی کار ایشان را کفایت 
کند بدبیله. گفتند یارسول‌الُدبیله جه باشد؟ گفت درفشی از دوزخ که خدایتعالی بردل‌ایشان 
زند تاجانشان از آن نست شود . ۱ 
ولثن سئلنتهم" لقنو ان" الآية ) عبدالهوقتاده و زیدین أسلم 1 ب ن کعب گفتند 

مردی از جمله منافقان در غزاة تبوك گفت ما ندیده‌ایم‌از قراء ما شکم بز گتر و دروغ زن‌تر 
و بددل‌تر بنزديك کارزار یعنی اصحا‌رسول تم عوف بن مالك شيد بانگث بر آورد واورا 
گفت درو غ و و ای مناوق آنگه بیامد و رسولرا ل خر داد آن مرد منافق بیامد و 
رسول گم بريشته بود و در ر کاب رسول تھ مرفت و عدر میخواست ومی گفت انا کت 
تخوض و تلعب ) ما بازی میکردیم وبرسیل هزل ومزاح می گفتیم 

و قوله: نخوض فی‌الحدیث . یعنی ما در میسان حدیث رفته بودیم و چون از هر جنسی 
حدیث رود عرب گوید خاض فی‌الحدیث و خاض‌ااماء |ذا دخل فیه و اینجا عبارتست از آنکه 
کر کو زیت شرفت( قل افو اانه و رم وله کت نم" تستهزوان ) بگوبخداو کان 
خدا و برسو لخدا استپزامیکردی: تاد گفت سب نزول آیه آن‌بود که در غزاة تول جماعتی 
منافقان پیش رسول ت میرفتند بمسافتی دور و با یکدیگر می گفتند که این مرد گمان‌می. 
برد که حصون شام و قصورش گشاده خواهد شدن‌او رااین ظنی خطاست و تمای‌محال, هیهات 
هیپات دور است اینکار . خدایتعالی رسو لرا خر ِ از گفتار ایشان رسول گفت بروی و باز 
داری ایشان‌را برفتند و باز داشت‌دشان رسول تلم گفت حه ھے کی دز این داه گفتند حیر 


٦ج التوبة (ه) أية ۵4 الی۷۲‎ N 
گفت‌درو فمیگوث یکهچنین‌می کے گفتندیارسول ا نما کنانتخوض و تلعب » ما داه‎ 
حدیث وباری بودیم. «جاهد گفت مردی ار منافقان با جماعتی ار ایشان ھی گفت که نه بیبی‎ 
این چ راخبر میدهد که ناقةٌ فلان گم شده است و بفلان وادی است او چه داند غيب » خدای‎ 
تعالی رسولرا بل خبر داد از گفتار ایشان بيامدند و عذر خواستند گفتند «|نما کنا نخوضو‎ 
تلعب » ما بازی میکردیم ضحاك گفت این آیه در عبداللها پی‌ساول آمد که به‌سلمانان ورسول‎ 
چ استهزاء کردی چون خدایتعالی خبرداد گفت «انما کنا نخوض و نلعب » حقتعالی گفت‎ 

بگو این منافقان‌را . 

( لا تعتّذرروا ) عذر مخواهی که کافر شدی باین گفتار از پس ایمانشان یعنی اظهار 
شما ایمان دا از بپر آنکه کفر ازپس ایمان درست نباشد براصل ما چنانکه بیان کردیم پیش‌از 
این چه | گر چنین باشد مؤدی باشدباحباط(۱) ومعنی آنست که مظبر کفر شدی پس از آنکه 
مظهر ایمان بودی یعنی کافرشدی پس از آنکه منافق بودی ( ان نعف عن" طائفة مشک" ) 
| گر جماعتی را از شما عفو کنند جماعتی را عذاب کنند و حمل قراء خواندند « ان یغف عن 
طائفة منکم يعذب »بضم ياء در هردو لفظ و فتح و جزم على فعل المجهول و حفص خواندهٍن 
نعف عن طائفة منکم نعذب‌طائفة» على اضافة الفعل إلى الله بلفظ الجمع تفخیماً و تعظیماً | گر 
جماعتی را عفو کنیم جماعتی را عذاب کنیم . مفسران گفتند مراد بطایفه اول يك مرد است‌نام 
او مخشی‌بن الحمیر الاشجعی که روت که ایشان دراین معنی حبزی گفتندی برایشان| نکار 
کردی و معاونت و یاری نکردی.ایشان‌را بان و مفارقت کردی ار ایشان حون این به آمد 
پیش رسول آمد و گفت‌یارسو لاله خدای‌دا ند که هر گه‌آیتی آمدی‌درشان منافقان من‌دانستمی 
که من از آ نجمله‌ام پوست من برتن من بلرزیدی و دل من از جای شدی بار خدایا ایمان 
آوردم ایمان درست بار خدایا وفات من قتل کن درسبیل تو برشهادت چنانکه ک س نگویدمنش 
شستم و منش کفن کردم و منش دفن کردم , روزیمامه اش بکشتند چندانکه جستند اورا نیافتند 

۰ بعضی مفسران گفتند معنی آیت آنستکه ا گر بعضی را عفو کنند بتوبه بعضی را عذان کنند 

باصرار ( یانبم کانو! جر مین ) این برای آنستکه ایشان کافران ومنافقانند . 

اه کت فان ار مکی یت که ات ی ری ریات که اف کر 
E‏ وغ ai‏ در عقل و شرع واحست . و معروف عدارت باشد از همه‌خیری وطاعتی 


(۱ احباط باطلست ر ار داد بعد از ادمان حهیقی هم باطلست‌جون با حاط میا تحامد 


ومتکر عبارتست ازحمله‌امعاصی ( و تقبضون أبد ملم )دست‌به بسته‌اند از خیراتوصدقات 
و این عبارنست از بخل و مرد بخیل را ممسك گویند وقابض اليد و حعدالکف ولد الانامل 
و سخی دا گویند مبسوط الید و سبط البنان الا تری|لی‌قولالشاعر : 


وکاتب حاسبٍ ان" راحت" ملتمسا ما ف د يه ادا ما Ot‏ جد به 
أضاف تسعین تقفوها ˆ ر تلاشمها ثلاثة آلاف و و تنم مائة ۰ (۱) 


( تسواالله فتسدمم ) آی‌تر کو ا كوا بم ایشان‌دست‌از طاعت‌خدای بداشتند 
خدایتعا لی ایشان را از ثواب رها کرد .و وجپی دیگر آنستکه ایشان خدای‌را فراموش کرد ند 
خدایتعالی جزای ایشان را از آن فراموشی بداد. وجهی دیگر آنستکه عاملهم معاملة الناسی 
فعل ایشان بررحقیقت نسیان‌باشدوفعل خدایتعا لى برسبيل‌ازدواج(إ"ن المنا فقن ام الفا سقلون) 
که منافقان بحقیقت ازفرمان‌خدای بیرون‌باشند. 
آنگه گفت خدای وعده داد مردانو ژنان منافقان را و نت کافران را که کنر آشکرا 
دار ند آتش دوزخ . و وعده متناول باشد حرو شر را آما وعید جز در شش نو ند( خالدن ۱ 
فبها ) همیشه باشند آنجا و نص او برحالست ( هي حسدهم) آن بس است ایشان‌را یعنی 
دورخ 9 ولعتهم ا ) و خدایتعا لی لعنت کرد ایشان را وازر<مت‌دور کرد. ولعن وطرد! بعاد 
باشد ( و شم" ات مقم ) وایشان را عدابی باشددایم ۱ 
( کااتذین من قلع ) یعنی همان گروهیکه پیشاز شمابودند کردنداز کفر ومعصیت 
تا همان دیدی که ایشان دیدند که پیش از شما بودند جز که ایشان را قوت بیش از شما بود 
ا ات دردست اواست بخواهی تاازاوسودی"حاصل 
کنی تودرا برسه اضافه میکند باسه هزارو نهصد» مخاطب که این کلام از شاعر شنود چنان پندادد که این 
مبلغ نقه برای او وال کروم است و این خودکنایت از بخل است یعنی هیچ نمیدهد چون دز حساب 
عقودکه قدیم باانگشتان میکردند درهرعددی‌دست وانگشت بشکلی در میآمد چنانکه دراسلام ابوطالب 
آمده است که هنگام وفات چون شهادت بتوحید داد دست‌را بشکلی عمد کرد که دلالت برعدد شصت وسه 
میکرد وعقد این‌عدد چنانست که سه انگشت خنصر و بنصر ووسطی بر کف دست میخوابد وابهام‌دویآنها 
قراد میگیرد و سبابه مستقیم میماند واگر کسی همه انگشتان‌دودست‌را به‌بندد دلیل عددی است که دراین 
شعر گفته است و نظیر این شمر فردوسی است ۱ 
کف شاه محمود عالی تباد نها ندر نه آمد سه اندرجهاد 
کها گر کسی بنوذ وسه عقدانکشتان کند دستش‌بسته شود مانند آن‌عددکه شاعرعرب گفت و بستن‌دست 


پچند گو نهممکن‌است که همه دلالت بر بخل میکند ۱ 


ا التوبة (ه) آية ۹ه إلى ٠ ۷١‏ ج٦‏ 


و مال و فرزندان بیش از شماداشتند . ایشان متمتع شدند و مغرور بنصیب خود از دنا و 
شما نیز هم مغرور و فریفته ومتمتع شدی بنصب‌خود چنا نکه ایشان متمتع شدند که پیش‌شما 
بودند بنصیب ایشان از دنیا . وخلاق نصیب باشد . آبوهریره و حسن گفتند بخلاقهم ی 
بدیمهم بدین و طریقتشان ( و خضتم سم" كالنذي خاضوا) و خوض کردید در باطل چنا نکه‌ایشان 
خوض کردند در باطل و کفر و تکذیب رسولان و استهزاءبموّمنان. ودالذی» بمعنیالذین است 
جاری‌مجرای‌«من»است که‌واحد وجمع‌را بشاید. ومثله قوله‌تعالی«مثلهم کمثلالذی استوقدنار اه 
ثم قال «ذهب‌الله بنورهم وتر کهم فی‌ظلمات لایبصرون» وقال الشاعر : 
ون‌الذي حاتت بقلج دماؤ "م" م القوم كلل القّو م با ام" خا لد ۱۱ 
بعضی د گر گفتند الذی در آیت جاری‌مجرای ماء مصدریه‌است ای خضتم کخوضیم . و 
خوض کردی‌چنانکه خوض‌ایشان ( أو لك" حبطتت" اما مم ) آنا نند ایشان که‌عملهاشان 
باطل شد یعنی واقع نشد بموقع خودچنانکه عمل‌مۇمنا ن که بر آن ثوا بی‌باشد» و مرادبحبوط 
عمل آنها در دنیا آنستکه خدای افشای سر ایشا ن کرد تا عملی که ایشان میکنند . و بان 
حکم توان کردن برایمان‌واسلام صاحبش؛ ایشان را آن نیست شود باطلاع خدایتعالیپیغمبر 
را ور و نفاق ایشان »و اما در آخرت آنستکه آن‌را توابی نخواهد بودن ( وأو لك م 
الخاسر ون" ) وا یشانزیا نکاران باشند. آبوهریره روایتکرد اررسول تت که او گفت «لتاخذن 
کمااخنت الامم من قبلکم ذراعاً بذراع و شبراً بشبر و باعاً بباع حتی‌لوان" احداً من اولئك 
دخل جحر ضب لدخلتموه » گفت شما همان طریقه گیرید که آنانکه پیش شما بودند ارش به 
ارش و دست بدست (۲) و بازو ببازو تا | گر یکی از ایشان در سوراخ سوسماری شده باشد 
شما نیزهمچنان کنی. آنگه ابوهریره مصداق این حدیث را گفت و | گر خواهی تا صحت این 
حدیث را بدانی ی قول خدایتعالی را «کالذین من قبلکم کانو | اش " منکم قوة -الایة» 
گفتند يارسول الله چنا نکه‌پارسیان و رومیان و اهل کتاب گفت‌نیستند این مردمان مگرازجنس 
(۱) فلج جائی است نزديك بصره ودر آنجا کارزاری افتاد باخوارج و گروهی کشته شدند و شاعر 
اه کان مکی که آ ھا رای درد وده 
(۲) ترجمه شبر بشبر است یعنی وجب بوجب ومعروف درفادسی بدست است چنانکه باء جزء 


کلمه باشد ومناسب آنست که بفرما ید بدست ببدست وا گر ذمخه صحیح باشد شاهد آنست که دست بدون 
باء هم به‌عنی وجب آمده است اءادر برهان‌قاطمدستدا بمعنیو جب ذکر نکرده و بدست‌دا ذ کر کرده است. 
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ایشان. عمد ال عباس دراین ۳2 و ما آشهاللیلة با لبارحة کت این بنی |سر ائیلند که ما 
را به ایشان تشیه کرد و عبدالله مسعود گفت شما مانندترین مردمانی به بلیإسرائیل بسمت و 
هدی و طریقه متا بع‌عملایشان‌چنا نکه‌بای نعل‌با پای نعل ماند و بر تبر بای تیرالا آنس تکه‌نمی- 
دانیم که شما گوساله می‌برستی‌یانه. و حذيفة بن‌الیممان گفت شما بدتری از منافقان عېدرسول 
چ گفتہ حگونه گفت برای آنکه ایشان نفاق بوشیده داشتند وشما نفاق آشکارا کردی. 
( ۸1 بأع.م) نیامد بایشان یعنی ها نا نرسید بایشان یعنی بمنافقان خبر آنانکه‌پیش 
ایشان بود ندآ نگه تفصیل‌داد آن جمله راگفت ( قوٴ م نوٴح) مجرور بر بدل «الذین»قوم نوح 
بودن د که من ایشان را بطوفان‌غرق کردم. وعاد قوم هود که ایشان را بباد هلاك کردم و ثمود 
قوم صالح که ایشان را برجفه وصبحه ومؤتفکات یعنی زمینهای‌بر گشته ازشپرهای‌قوم لوط که 
من آن‌را بر گردانیدم پیغمبران بایشان آمدندبامعجزات. خدلی برایشان‌ظلم نکرد بل‌ایشان 
برخود ظلم کردند که کافر شدند در خداو ند خود تا بجزای آن ایشان را خدای هلاك کرد 
پس خدایتعالی عدل کرده باشد وایشان برخویشتن ظلم کرده باشند با نکه مستحق ضرر عقاب 
شدند . قوله تعالی : 
لو مُون ولو منات بعضیم او لیا بعض ی امرون لوف وينپون عن 
وان وه ان ون بى ایشان دوستان e‏ ایک ی و ا از 
لمنکر و یقیمُون الصوة 2 و یوتون ال کوة و بطيعون او رموله أو ليك 


بدی ویای میدار ند ِِ ان و فرمان میبر ند خذا و فرستاده اورا آنگروه زود باشد که 


ے "مر وو و 


۳ سے ۵ 6 ~ ر وه 
us‏ یکنا کک با ات ای مق ای ای 
ر ۰ تن سے ص او r‏ س 7 
کت ها وای زوا یر ها کدی ۳ در آن ا ۳ در بستانهای با اقامت 
ه٠‏ ۱ ۴ سر ص ا بت کے 1 ۵ رد یی 
و رضوان من الله | كير ذلك هو لفوز العظی (۷4) با أا الي جاهد الكفار 
و خشنودی از خدا بزرگتر این آن رستکاری بزرك است ای پیغمبر جهاد کن با کفاد 

۵ س۵ 2 ۳ 3 
اه هھ عا وف ص 3 9ه و لط 
والمُنافقينَ واغلظ علنهم وماوي جنم و بشسالمَصيرٌ (۷۵) بخلفون به ماقالوا 


ومنافقان ودرشت باش برایشان وجایشان دوزخ‌است وبد باز کشتی‌است سوگند خورند بخدا که نگفته| ند 


3 ۱ ۳ ب۱۷۳ إلى‎ a الوب بة‎ e 


دالوا کت اک کو بعد | یه و وا از وا ما تا 


_ ی کک د 0 آنچه وان ند‌اشتند 


سے مرو 3 2 


E 0 1‏ ا 
مکی اک بنیز کر ایند خدا وپینمبی او کی ی ۳ 
سے اص ۶ سر که و و اه عر ۶ 6۵ .۰ OT‏ ۰ 
ترتع بعذ بهم الله عذاباً ما في الد نيا والأخرة وّما هم ني الارض من ولي ولا 
بر گرد ند عذاب کند اشانرا ۳۳۹ عذابی درد ناك درد نيا و آخرت و لست اشان را درزمین هیچ دوستی و زه 
8 اوەه عا ص ۵ ۱ ۹ ہے ی 
ی ی E TT‏ ی و 
ول ۹ 0 9 
شیم از شاستگان پس چون داد اشان را زفت خر ا بان و ات 
۷ ا اقا کی 1 نه با 

مغر ضوت ۰ )¥۸( عقبهم في قاو ب ى ټوم يلقو له 

ات ارک در آورد ایشا نرا نفا قی دردلها شان تاروز که ملاقات کننه اورا سیب نکه 
o “£ ۳‏ چ ِ ۹ 
ای لله ما وعدوه و با کانوا بکذبون (۷۹) ا تعامو | ان اله یم 
خللاف کر د ند خدارا | نچه وعده iS‏ و با نچه دودند دروغ میگفتند LT‏ نمیدانند که خدا میدا ند ۱ 
IU A E‏ مر 9 و ٥و e e‏ - وي س 
سره و نجویهم و آن الله علام الغبوب (۸۰) الذين پلیزون المطو عين 
پنها نشان‌را وسر گوشی ایشان‌را واینکه‌خدا سخت‌دا ننده غیبهاست آ نها که عیب میکنند 2 دهند گان 


E‏ وه 
سے 


من الم منين في الصد قات و ال لا دون | لا جهدم ا منهم سخر 
از گرو ندگان درصدقه‌ها و آنها که نمی‌با بند مگر قدر طاة تخود پس استهزا میکنند ازاشان استهزا میکند 


لله منم و م ذاب أبم )۸1( | إستغفر م أو لا نستغین م إن 


خد| ازاشان ومراشانر است عذاب ِِ آمرزش بخواه مرابشانرا 8 آمرزش مخوأه ھر ایشا نرا ا 


تست نستغین هم سسبمین مرة 2 لن يعفر الله شم ذلك بانم کفروا باه 
آمرزش یا هفتاد مر تبه ا 2 خدا ایشا نی این سیب‌ایشکه اشان 


و پیغمبر او و خدا راه ننماید گروه ۳۳۹ را ۳۳۹ شد ند ا خوش بش بر خلات ل 


افص و و در رد ده ۱ 


۳ َ3 7 ۳ ۵ سس 3 ee‏ 2 ا e E a‏ 
و کرهوا آن یجاهدوا با موامم و هم في سیل الله و قالوا لا تنفروا في الحر 
و کراهت داشتند اننکه جهاد کنند دما لهاشان و نفسهای خود در راه خدا و گفتند رون هزوید دو گرما 


قل نا جهن آشد حر! آز کانوا تفقهون (۸۳) فلنضت‌کوا قلبلا و لیکو 


کو ا و ت از روی گرمی | گی نوده‌داشند که بدا نند پس باید که a‏ 
کثیرا جر اء با کنو تکسون )۸4( فان رجعك اله إلى طائفة ۶ منم 


بسار پا داش با نچه دود ند که السب میکرد ند ن٠‏ کن بر گره اند تورا خد | سوی طا غه از اشان 


۱ ۱ ۰ 9 E N 
سنوت شوج قفل لن جوا تعي بدا و ن قات لوا هي‎ 


پس رخصت خواحند از تو برای ۰ پس نگو یرون نما ید بامن هر کز تفه 


عدوا إن رَضيت بالقعود اول صر فا وا مح الخالفين )۸°( E‏ 


دشمنی را ددر ستی که شما راضشی شدد ده مت ۳ مرتبه پس نذینید با ما ندگان و ثماز مگذار 
E E‏ َو مر و 

عر اعد ای وبا و" ھم عل قبّره ابم کفرو | بالله و رسو له 

بر‌هيچك ار اشان که مرده داشند و ناست دشر ف 3۱ ددر ستیکه اشان کافر شد ند بخدا و فرستادة او 

2 ۱ از 7 ی و ی سا ۶و ر او و وه ت 

و ماتوا و ھم فاسقوت (۸۱) و تعجيك اموامم و لا اولاد م اقب 
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یم 


و مردند و تم و با ید که دعجحب TS‏ وس یی دست 
دج 
که خدا| e e‏ بان دردنیا و برون رود جانهاشان وایشان E‏ و چون 


° 7 يوو چە 3 ۱ ۲ کے E‏ ت 
انز لت سورة آن آمنوا اله و جاهدو! مع رس وله استاذنك او لوا الطول 
فرو فرستاده و خدا و جیاد کنید با پیغمبر او از تو خداو ندان هال 


منهم و قالوا را نکن ٠‏ مع القاعدين (۸۸) ر ضو | بان روا مح الخوالف 


e e‏ ۳ با نشستگان راضی شدند ا دوده باشند با زنان و تون 


ومهر ا شل ول پس |شان فعم نمی کنند ی ای او جهاد کردند 
أموالمة و آشییم و أو لك كم ارات و أواليك م اون )٩۰(‏ أَعد اله 


دما لها ی‌خود و نفسهای خود و آنگروه مرایشانراست خوییها و انگروه | نشا نند رستگاران آماده‌ساخت‌خدا 


“e 4۱ التوبة (ه آية ۷۳ إلى‎ -A- 


م جنات تجري من تحیبا الأ نهار خالدين فيا ذلك الور العظ )4١(‏ . 
برای ایشان بهشتها که میرود اززیں آنها نهردا جاوبدانند 1 ابنست رستگاری 1 
فوله تعالی ( والمْوٌ منون والموٌ منات - الاي ) قدیم تعالی بر عادت کر یمش حون 
ذ کر منافقان بکرد واوصاف ایشان بگفت و سرت‌و طریقه ایشان بحلقان نم‌ود عقب اد 
موّمنان کرد و صفت ایشان گفت و حال خر ايشان و طریقهٌ سندیده ایشان گفت با خلقان 
«المومنون و الموّمنات » گفت مردان و زنان مومنان بری دوستان بپری اند و بپری بپری 
اولی‌تر ند اولیاء مودتند و اولیاء نصرتند واولیاء ولایت‌اند. بیکدیگر تولاکنند و از یکدی 
باشند و اهر معروف کنند و نبی منکر کنند فرمان خدا و پیغمیں برند . جریربن عبدالة گفت 
از رسول تَا شنیدم که گفت مماجر وانصار یاران من بہری اولیاء بپری‌اند امر معروف‌می. 
کنند یعنی بایمان و بخیر و نی منکر میکنند یعنی آنچه درسنت وشریعت نشناسند.ابوالعالیه 
گفت هر ر کجادر 1 ران ام معروی‌است دعوت است از کفر با مان و هر کجا کت 
مع است از عبادت اوثان و شیطان و فرایض نماز a‏ وونل وواجات « ر 5اه بگذارند ۳ 
اوامرخدا و رسول,ا اتقاد نمایند ( ا راشان آنان باشندکه خدای 
برابشان رحمت کند که خدای عزیزاست و هیچ جیز اورا عالب نیاید و حکیم است | نجه کند 
کت سکن 
آ که ا رأشند باین حلیت و متسم باین سما و این نام و این حکم 
۱ دار ند حدای ایشان را وعده و نوید میدهد جه از مردان و رز نان ( حتاتٍ ) بهشت‌ها باشد که 
درخت‌شان رمن‌های آندا پوشیده باشد و در زیر درختان آن جویپا روان باشد و ایشان در 
ا نوم و رازه هه سا را میک ی کو سا ضر کوت ار 
ابوهربره و عمران بن الحصین برسیدم که اینکه خدای خر گو ون ( و مساکن طتْدة ) در 
این‌حیزی شنیده‌ای‌ار رسو لل گفتند » على الحسر سقطت » بردا نافتادی ما رسول‌رایرسیدیم 
ازاین. گفت کوشکی باشد در بہشت بیکیاره ازل لو در او هفتاد سرای باشد از ياقوت سر خ‌در 
هرسرای هفتاد خانه از زمرد سبز در هرخانه هفتاد سریر بر هر سر بری‌هفتاد بستر ازهر لو نی 
بر هر بستری جفتی حورالعن در هرخانه هفتاد خوان نیاده بر هر حوانی هفتاد لون طعام در 
را وه هفتاد وصیفه حق‌تعالی بنده موّمن راحندا نی قو َة و نیمت و شهوت دهد که بك‌بامداد 


برهمه بگذرد ازطعامپاو فراشها ( فی حنات عدان ) در بپشت‌ها مقام وجای ایستادن‌وخلود 


ح او او و جاوو و وج و وو وو ووو و وو موو وو م و وو و و او و و و و و و و و وا و و دا و تاو هجاوم او ها و او و وا او و و وا وا و او وا او و و وا و اه و و و و دا و وا وا دا و و ها و دا و و دا و و و هن و وس و دا ها و و و و و ۵ 


يقال عدن بالمکان انا اقام به» ومنه | لمعدن‌قال الاعشی 
وا تستضفوا ال امه تضافنوا إلى راجح قد عدن" (۱) 
و رسول کل گفت عدن بہشتی است خاص از بپشت‌های حدای هیچ چشم مثل آن ندیده 
است و بر حاطر هیچ بشر حنان نگذشته در آنجا نباشند جز کون پیغمیرآن و صدیقان و 
شپیدان حقتعا لی کو حلت | نرا کهدر اینجا شود . عبدالله مسعود گفت هی بطنان | لحنة آی 
وسطبا . آن مبانه بپشت است آنجا که از آن‌به(۲)جای نباشد. عبدالله عباس‌از کعب الاحبار 
پرسد که جنات عدن جه باشد گفت بسریانی عدن رر باشد و انواع E‏ عبدالله عمر گفت 
جنات عدن کوشکی است در بپشت پیرامن آن بروج و مروج است یعنی کوشکها و مرغزارها 
او را پنج هزار در است برهردری‌خیمه‌ای در آنجا نشود الا پیغمبری یا صدیقی یا شپیدی . 
حسن گفت جنات عدن وما ادريك ما جنات عدن . کوشکی است‌از زر در او نشود الا یغمس 
یا صد یقی باشهیدی‌یا حا کمی عدل «۰ضحالك گفت عدن شپرستان بشت است و در آ تا تیان 
و امامان و شپیدان باشند و هردمان پیرامن ایشان باشند و بپشتها رامن آن باشد . عطاء‌ین 
سايب گفت عدن جوئی است در بپشت درختان بر کنارهای آن. مقاتل و کلبی گفتند عدن بلند 
درجه است در بېشتو چشمة تسنیم در اوست وبپشتها پیرامن آنست و از آنگه که خدایتعالی 
آفریده پوشیده است کشف نفرماید از او تا اهلش فروناید واهل‌اوانبیاء وصد یقان وشهیدان 
و صالحان باشند از آنانکه خدای خواهد « و فیپا قصور الدر و الیاقوت » و در او کوشکم-ا 
اس از در و ياقوت و بادی خوش از زیر عرش میجهد بر پشتپای مك سفید و آن‌را در آن 
" کوشکپا برد»و عطاء خراسانی گفت فی‌و له تعال ی «ومسا کن طبة فی‌جنات‌عدن» کوشکپا باشد 
از ز برحد و در و یاقوت بوی میدهد از با نصد ساله رام وجنات عدن قصبه بپشت است و سقف 
آن عرش خداست( و رضوان من الل أ كدر کدر ) ورضای‌خدایتعا لی‌ازایشان! یشان‌را ار بپشت‌بمتر 
و مپتر باشد (۳) ابوسعید خدری روایت کند از رسول تلم که گفت چون اهل بپشت‌در بپشت 
(۱) | گر بخواهید ی وحلم اوپی برید شمارا عدایت کنند 8 وزین ومحکم برجای 
مانده . حلم را هميشه بچیزسنگین مثل‌کوه تشبیه میکنند . (۲) یعنی بهش . 

۳۱( لذت فرع علم و ادراك است جماد که ادراك ندارد لذت نبرد وخوشی نیا بد و موجودات‌مااه 
اعلي که در ادراك ازاین عالم برترند لذاتشان هم بالاتر استاما ادراکشان بیشتر است چون ميدانیم 
از گذشته و آینده و اسرار باخبر ند وما باتصال باآنها دررژیای صادقه از آینده و اسرار با خبرميشويم 


و محال است موجودات جنان کامل در نها در از ۳ بالاتر نیا شند و ما هم که سب از عمل و علم از 1 نها 
شو دم و با نها محشود گردیم د یکی از آنان با شیم المت از سدح ناوت ۳ مارا نمز خو آهد دو دعمر 9 


۷ التو بة (۵) یه ۳ا لی ٩۱‏ ج۹ 
FP ETT ۱‏ و ۳ ی 
رضیتم » راضی شدی گویند « ربنا وما لنا لانرضی » بار خدایا چگونه راضی نشویم تو بدادی 
مارا آ نچه کس‌را نداده‌ای‌حق‌تعا لی گوید من شما را به از این بدهم گویند بار خدایا به‌از این 
چه بود گوید رضا و خشنودی من از شما « و رضوان من‌الله اکبر » رضا که پس از آن هر گز 
سخط نبود ( ذالك هو الفَواز" المّظم" ) این‌ظفری بزر گست قوله تعالی : 

(با التي جاهد الکنفتار والمنافقن ) آنگه حق تعالی با دسول خود خطان ‏ 
کرد و گفت ای پیغمبر بر گزیده رفیع منزلت جپادکن باکافران بتیغ وبامنافقان. مفسّران 
در حپاد با منافتان خلاف کردند که جه گو نه باشد. عبدالله مسعود گفت حپاد باا یشان بدست باشد 
اگر نتواند بزبان | گر نتواند بدل» و بروی منکر ومبغض باشد و روی ترش داردیرایشان. 
عمد ال عباس گفت بز بان حفا کند ایشان را و رفق ومدارا E‏ باایشان. صحاكه و ابن‌جر یج 
گفتند بتغلیظ الکلام سخن درشت گوید باایشان. حسن و قتاده گفتند باقامة الحدود غليهم 
حدهای خدای‌برایشان‌براند. وروایتی‌دیگرازعبدالله عباس آ نستکه جپادمنافقان بوعطوتخویف 
باشدودر قراءت آهل‌البیت آمده‌است «جاهدا لکفار با لمنافقین» بامنافقان‌با کافران جپاد کن‌وجپاد 
ومحاهده بيكك» عنی با شد؛.و اشتقاقه‌من| لجپدا لدی هوا لمشقةو | لحیدا لطاقة. ومجاهدت وممارست کاری 
سخت باشد (و اغللظ علنْهم) ودرشت‌باش برایشان و آن رفقو لطفوخوی‌خوش وزبان‌خوش 
که ترا با موْمنان باشد با ایشانمکن, درشت خوی ودرشت سخن وترش روی باش برایشان 
چه جای ایشان دورخ است و آن بدجای‌است باز گشتن راء و مأوی و مصیر بيك معنی باشد 
من آوی إليه و صار الیه إذا رجع الیه . 

( لفون با ما قالوا) مفسران خلاف کردند درسیب نزول آ یه عبدالله عباس گفت 
رسو ل م در سای ة حجره‌ای نشسته بود اصحاب را گفت این ساعت مردی بشما آید و در شما 
نگرد بحشم شیطان چون بیاید با اوهیچ سخن مگوئد درساعت مردی بیامد ازدق چشم رول 
او را بخواند و گفت جرا دشنام می‌دهی‌مرا تو و اصحابت . مرد برفت و اصحابش را 
بیاورد و سو گند خوردند که‌مانگفتيم ۰ خدایتعالی این آیه فرستاد. وضحال گفت جماعتی 
منافقان با رسو لم بغزاء تبوكشدند چون بخلوت‌با یکدیگر بنشستندی رسولرا تا ناسزا 


#] نکه از سنخ سعادت جسمانی‌خواهیم داشت و آن رضوان پروردگار است‌که ادراك بالا ترین کمالات 


باشد حتی دراین‌عالم هم اگرچنین رضوان حاصل شود بهثرین لذت خواهد پود . 


او دجم وا وم او و او و وا و و وان وه دورن هو و و و و و جوم و ان دوجو وا او و و او و و و و و و وا او و او دا و وا اواج و ام او وا وا و و و و ود نود و 5 هن و ات 5 و و ون و وا و وج هو و و وان وخ 9 ۱ وق 


گفتندی روزی حذيفة الیمان حدیث ایشان بشنید و نقل کرد با رسول تی رسول ایشان‌را 
بخواند وملامت کرد ایشان سو گند خوردند که نگفتند خدای تعالی‌اين آیه فرستاده‌یحلفون 
ال ما قالوا » کلبی و عروه و چ بن اسحاق گفتند آیه در جلاس بن سوید آمد و سب آن 
نود که رتسول ا کر دز( له کک دور آنعا دک فان کرد واغان را 
رجس حواند » این حلاس گفت اگر ل در این که می گوید راست‌می گوید ما از خر بتريم 
چون انصاری بشنید نام او عامر بن قیس بود گفت والله ل رادت می گوید و شما ازخربتری 
و بیامد و رسول تلا را خبر داد رسول تم او را بخواند . و آن حدیث بخاری رفت(۱). 
او انکار کرد رسول 2 گفت سو گند خوری گفت بلی آنگه هردورا بنزديك مثبر آورد پس 
از آنکه نماز دیگر گزارده بود او سو گند خورد که عامردرو غ گفت سو گندی مقلظ بخدای 
عامر نس ات هن و خورد که من راست گفتم و او درو غ گفت آنگه دست بر داشت و 
گفت ؛ داللیم" آنزل على نبيك الصادق| لصدوق منا » رسول تم و مومنان گفتند آمن در 
حال حبرئیل آمد و این أيه آورد « يخلفون بالله ماقالوا» ( و لَقّد" قالو "که الکنفتر ) 
رسول تال این آیه برجلاس خواند چون بذ کر توبه رسید که « فان يتو بوا يك خیراً ہم > 
حلاس گفت یا رسولالّه خدای تعالی در این آیه توبه برمن عرشکرد عامر داست "گفت ومن 
درو غ گفتم توبه کردم و اسلام آوردم و حسن اسلامه و توبته . قتاده گفت سب نزول آیه 
آن بود که دو مرد با یکدیگر خصومت کردند یکی غفاری و یکی جهنی و غفاری از حلفای 
انصار(۲)بود. غفاری بر جهنی غلبه کرد عبدال! بی گفت : انصروا آخاکم فوالله مامثلنا ومثل 
غل الا كما يقال سم ن كليك یا كلك ای فر به کن تا ترا بحورد آنگه گفت : « لکن‌رحعنا 
إلى المدينة ایخرجن الا عز"منها الاذل » اين حديث بر دسول تا نقل کردند رسول 929 
عبداله ! پی‌را گفت‌این‌سخناتو گفتةای؟سو گندخورد که‌نگفته‌ام خدای تعالی این آیه فرستار 
قدیم‌تعالی گفت‌سو گند میخورند که نگفتند این سخنها که بر ایشان حوالت است باین‌سو گند 
درو غ که خور ند کلم کفر میگویند که سو گند بدرو غ از موّمن فسق باشد و از کافر ومنافق 
کفر با شد که‌اعتقادندارد ( و واب 1 ينالو ا) وهمّت کرد ندبچیزیکه‌بان نرسند. مجاهد گفت 
آن منافق که آن سخن گفته بود چون بدانست که موّمنی بشنید و نق ل کنب خواست تا او را 
بکشد تانقل نکند. سدی گفت مراد آن بود که گفتند ما چون با مدینه رویم تاجی بپیرائيم و 


م س رب سرمت سوم ا مر سر بت و موق من اس ت ساس س خی ا 


(۱) درتفسیر «یحلفون بال لیرضو کم» این‌حدیث گذشت 
(۲) هم سوگند وهم پیمان ۰ 


۷۲ التوبة (ه) آية٣‏ إلى ا٩ ٠‏ ج 


بر سر عبدالها پی‌نبیم یعنی او را ریاست دهیم بررغم رسول و مسله‌انان حق تعالی گفت‌چیزی 
5 در دل‌دار ند که بان نرسند ؛ کلبی گفت آیه دریانزده کس آمد که عبد کرد ند که شب دسو لرا 
بکشند چون رسول تلچ مطلع شد بر احوال ایشان سو گند خوردندکه ما از این معنی هیچ 
نگفتیم و نه سکالیدیم . آنگه گفت در این معنی همت بچیزی کردند از کشتن دسول که بان 
نرسند . عبدالله عباس گفت مردی بود از قريش که همت کزد که رسولرا بکشد نام او ابو 
الاسود. آ نگه گفت (و ما نقمُوا) چه انکار نکردند برخدا ورسول الا آ نکه خدای تعالی‌ایقان ‏ 
را مستغنی کرد از فضل و کرمش و سب این آن بود که مولاگی ازان حلاس را بکشتند اعنی 
سرعمی‌را, .رسول چ دیت او از قاتل بستد دوازده هزار درم و بجلاس راو تا اوتوانگ 
شد پس از آنکه درویش بود . کلبی گفت ایشان بیش از آنکه حضرت رسول بمدینه آمد در 
سختی و جېد و رنج درویشی بودند ی ایشانرا بغنایم و اتفال قوی کرد و این مثل 
مشپور است که گفتند دام گر ناحیر الیه . از شر آنکس بترس که با او نیکوگی کرده 
باشی آنگه‌حق ی تعالی گفت ( فان" تشویلوا بل" تخترانفم") اگر توبه کنند ایشا نرا به باشد 
که در دنیا از این‌مذلت وعار و سمت زشت برهند و درقیامتازعداب‌دوزخ (وان یتّولوا) 
و اگر از تو بر گردند و اعراض کنند از ایمان خدایتعالی عذاب کند ایشان را در دنا بقتل 
و حری» ودر آخرت‌بدوزخ؛ و ایشان را دز زمین یاری و یاوری نباشد که ایشان راحمایت کند 
قوله تعالی 
( و متهم من عاهد الله - الاية ) ابوامامه باهلی گفت سیب نز ول آیت آن بودکه 
تعلبة بن حاطب انصاری بیامد و رسول تلا را گفت یا رسول الله خدای را دعا کن تامرامالی 
دهد رسول تا گفت و يحك یا ثعلبه برووقناعت کن باینکه‌داری کم[ اند کی که ] شکر کنند 
به باشد از بسیاری که‌شکرش‌نکنند(۱). روزی‌جند برفت د گر باره باز آمد گفت یا رسول‌اله 
از خدای تعالی درخواه تا مرا مالی دهد رسول بل گفت ترا بمن اقتدا نیست (۲) که | گر 
من بحواهم بعز ت خدا که کوهپای زمین رر و سیم شود برای من » برفت يس از آن باز آمد 
و گفت یا رسولالله از خدای تعالی بخواه شا مرا مالی بدهد که من حق خدا از آن بدهم و 
حقپا بگذارم بااوصلاً رحم کنم.رسول تلا گفت بار خدایا تعلبه‌را مالی بده , و ثعلبه گوسفندی 
حند داشت خدایتعا لی زیادتی در او نهادتا حنا نکه مورحد فزاید آن میفزود حون ما لش‌زیاده 


(۱) عبادت عر بی که این ترجمه آنست جنین است «قلیل تودی شکره خر من کثیر لاتعلیقه» . 
(۲( اما لك فی‌رسو لاله اسوج 


ج۹ ۱ جرء ‏ ۱۰ ۷ات 


a ar era mg ram me mmr اپ‎ 


شد خویشتن بتعهد و رعایت مال داشت پس از آنکه پنج نماز در مسجد با رسول ت22 کردی 

خان شد کا کا ساحت یرون از خوت که کدی اا ووو فار چن ورویگن (۱) را 
رسول بکردی و نماز بامداد و شام و خفتن آنجاکردی ؟ دوستند ریاده شد پیشتر رقت وادی ‏ 
بزرگی بود از مدینه دور آ تجا رفت وجای ساخت و بنج نماز از مسجد ببرد و آنجا بماندواز ٠‏ 
مسجد و نماز و جماعت و اقتدا برسول م ب ار ها ی اه ام ها ادن ید 
آوردی»جون مال پیشتر شد از نمار آدینه نیز بماند و آنجا مقیم شدو | کر و آنجا بگذشتی 
احوال‌مدینه ازاو بر سدی‌رسول ا گفت تعلبه چه کرد گفتندیار سول الله ثعلبه‌چندان گوسفند 
دارد اه در هیچ وادی توت تن بفلان وادی رفته است و أنجا حای ساحته و مقام کرده‌رسول 
لم گفت یاویح ثعلبه ای وای ثعلبهسه بار چون خدایتعالی آیه صدقه فرو فرستاد رسول 
چ مردی از جپینه بخواند و یکی‌را از بنی‌سلیم و برای ایشان‌احکام و اسنان صدقه بفرمود 
نوشتند و گفت بروی واز ثعلبه حق خدا بستانیو بفلان مرد سلیمی دوی و او شتر بسیارداشت 
واز او نیز زکوة بستانی ایشان بامدند ونامهٌ رسول برتعلىه خواندند و از او ز كوة خواستند 
او گفت این حزیه جیست این نیست الا ما نند جزیتی » بروی بجای دیگر که خواهی رفتن 
تا چون باز آئی من ری خود ببینم » ایشان برفتند و بنزديك آن مرد سلیمی شدند و نامه 
رسول ل براو خواندند او گفت سمعاً وطاعةلامرالله وحکم رسول‌اله . سمیع و مطیعم‌فرمان 
خدای و فرمان رسولخدای را آنگه در ميان افتاد و آنچه رسول تلا نوشته بود از اسنان 
شتر گفت بگیرید خیار و ببترین آن» این ساعیان گفتند ما را نفرموده| ند که خیار مال‌ستانیم 
و انما از عرض مال بده آنچه می‌خواهی گفت حاشا که من‌حز خیار و گزیده بخدا و بیغمس 
دهم ایشان بستدند و باز اشد و پنزديك دعلبه رفتند گفتند جه می‌دهی بده تابرویم ۱ E‏ 
باره همان مقالت گفت که این جز یه است و مانند حزیه است بروی حایرای‌دیگر حون‌ازهمه 
برداخته باشی با نزديك من ا > برفتند و صدقات‌بستدند و باز نرديك تعلبه آمدنداو گفت 
این نامه که داری مرادهی نامه بستد و د گر باره برحواند و گفت این حزیه است شمابروی 
تا من در اینمعنی رای حود دا بينم ایشان با پیش رسول کم تن این حال رس 
تلم گفت یاو یح تعلبه یاو یح تایه به سلیمی را دعا کرد بجر و حدای تعا لی درحق‌تعلبه 
أيه فرستاد « و منهم من عاهدالله لگن آتینا من فضله لتصدقن" ولنکونن" من الصالحن فلما 


(۱) نماز بیشن نماز ظهر است و نمازدیگر نمازءصر ۰ 


ها التوبة (ه) آیة۷۳ الی۱٩‏ ۹ 


و و و واه او و او و او و او و او و و و و اه و و اه وج و دجاو نم و او وا و و ها ها و و و و ما ۵ و و و و و وا و و ار وود هم ما ها وا او و واه ها ده وا وا emane‏ 


آتیپم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون » این آیه در حق تعلبه آمد رسول یل بر- 
صحابه خواند مردی از خویشان ثعلبه حاضر بود آن بشند برخاست و بنزديك تعلبه آمد و 
گفت و یحك یا ثعلبه خدای تعالی درحق تو سه آیت قر آن فرستاد ثعلبه برخاست و بنزديك 
رسول تم آمد گفت‌یا رسول‌له من صدقه بیارم‌چنانکه فرماگی رسول ب گەت بعداز آنکه 
گفتی این جزیه است خدای مرا فرموده است که صدقهٌ تو قبول نکنم او برخاست و خالبر 
سر کرد و فریاد کردن گرفت رسول چ گفت‌این آنست که من ترا گفتم وتو فرمان‌نبردی 
او پرخاست و باز گشت و بحای خود شد رسول ت در آن مدت با حوار رحمت حدای شد 
و صدقةٌ اوقبول‌نکرد» در عد ابو بکر بیامد و گفت‌صدقهٌ من قبول کن گفت رسول ل صدةة 
تو قبول نکرد من نیز قبول نکنم چون‌عمر بخلافت بنشست بیامد و درخواست تاصدقه‌بیاورد 
عمر نیزقبول‌نکرد ودرعپدعثمان‌بیامداو نیز قبول‌نکرد ودر آخرعمد عثمان ارد نیا بر فت . 
عبداله عباس و سعید جر و فاده :فشن تعلیه بمجلسی از مجالس أنصار اهن گفت 
ار وی ا یم سا مق ار او حقها بگزارم و صدقه دهم وصله 
رحم کنم آنگه اورا پسر عمی بود مال بسیار داشت فرمان یافت ومیراث باو رها کرداوباً نجه 
گفته نود وفا نکرد خدای تعالی این ا فرستاد . مقائل گفت تعلىه اینحدیث در مجمعی از 
اتشاد تىت و این عهد بکردبا خدای که | گر خدای مراءالی دهد من صدقه کنم ودرصلاح 
خرح کنم کسی از خویشان عمر پسر عمی از آن او بکشت دسول یال ديت بستد و باو داد 
و او توانگرشد و بعپد خود وقا نکرد. حسن گفت آیه درثعلبه آمد ومعتب بن قشیر که 
ايان عبد کردند > چون قال نخست أمدوة نکردند دک گفٽت این در حاطب ابی بلتعه 
آمد و او را مال بشام بود و مدتی بر أخذة بود و باو نمیرسید او یی .کر با خدای تعا لی 
که | گر مال‌باو رسد او صدقه دهد وخیرات کند چون مال باو رسید وفا نکرد با نچه‌پذیرفته 
بود حقتعالی این آیه فرستاد « و منهم » از ايشان یعنی از منافقان « من عاهداله » کس هست 
که عبد می کند باخدای؛ و عمدو ندر هردو ۳ است و بنزديك ما فرقی ناشد هبان انکه 
کسی گوید عاهدت‌اله و نذرت لله فی کذا در آنکه وفا واحب بود و اگر نکند بر او کفاره 
واجب بود . خلافست میان اصحاب ما که بعضی گفتند نثر و عپد | گر مطلق باشد و | گر مقد 
وفا واجب بود , وسید رحمهالله گفت عبد و نذر ا نگه منعقد شود که مشروط شود جنانچه گوید 


عا هدت اله س کان کذا فعلت کذا باخدای عبد کردم که | گرجنن باشد من چنین کنم و ندرت 


ات ی ار سا ی سوست مم 


۹ حر ~۰ ۷0 


۳ 


ن آن آفعل .کنا إن قدەت من سفری تك وصلت إلى أملی برت من مرضی . و در کی 
فلان کار کنم اگر با خانه رسم از این سفر یا از این بیماری به شوم . و لعلي" کذا إن کان 
کذا » و ا گر فلان کار بباشد خدای را برمن فلان چیز است از روژه و صدقه و حج و ما نند 
این . | گر عېد و نذر خلاف کند بر او کفارت باشدبرده‌ای آزاد کند یاشصت درویش را طعام 
دهد یا دوماه پیوسته روزه دارد ( لشن" آتلمنامن فضنله) گفت کس هست از این منافقان که 
عپد میکند که | گر خدای او رامالی دهد. و مراد بفضل در آیه مالست ( لَصْدفتن") صدقه 
دهم و تقدیر آ نست که‌لنتصدقن" آ نگه تاء درصاد إدغام کرد لقرب المخرح و بصریان گفتندتاء 
را صاد کرد و صاد در صاد ادغام کرد چنا نکه بیان کردیم واثاقلتم واطیر نا( و لنکنوننن" 
من الصا ین" ) و از جملة صالحان باشیم . 

( فتتا اتنهم" من فضله ) چون خدای تعالی بداد ایشان را | نچه خواسته بود ند 
(یخلو! به ) بخ ل کردند با آ نجه گفته بودند و بخل منم سایل‌را باشد از چیز ی که‌خواهد 
برای مشقت‌اعطا. و در شرع عبارتست از منع واجب برای آنکه بخل اسم ذم است و بخیل 
مذموم باشد . بر ترلتفضل کس را ذم نشاید کردن › اما عرب که اطلاق می کنند بخل بر 
آنکس که طعام بمهمان ندهد و عطا بسائل و صله بشاعر و زهیر می گوید : 

ان ااستخل ملوم حسْث كارن ولکن الحواد عی علاته هرم (۱) 

برای آنست که ایشان اعتقاد کرده‌ا ند که اینجمله واحست برای آن ذم میکنند تاره 
اورا (و تولو ا) و بر گردیدند و پشت بر کردند ( و وم معرضون ۰ ) واوحال راست در آن 
حال که اعرا ض کرده بودند آنگه گفت : 
ل( فا عقبهم" تفاقاً ) خلاف کردند در ضمیر مستکن که فاعل اعقب است چیست 
مجاهد گفت آعقبهم الله نفاقاً أی‌جازاهم يقال أعقبه‌الله بطاعته کذا ی أثا به و أعقبه بمعصیته کذا 
أى عاقبه. و قال النابفه : 

من أطاع فأعقنه" بطاعته كا اطاعك واد له" على الر شد (۲ 

(۱) این بیت‌ازقصیدهایست که زهیر درمدح‌هرم بن‌سنان ازبزرگان عرب ‌گفته است‌یعنی‌مرد زفت 
د بخیل نکوهید» است و اورا هرجاباشد ملامت‌کنند وآنکه درهرحال ولودرتنگدستی بخشنده باشدهرم 
اپن‌سنان است . 

۱ ) آنکس‌را که اطاعت کند بسپب‌اطاعت‌پاداش‌ده‌چنانکه ترا اطاعت کرد و او دا پراه داست 
هدایت کن . ۱ 


one‏ سسسصپسصسصسصسصسصصع۳۳ع۳سِ_ِ«۳ 
me‏ وا او و و جوم اج و وج موی وا و اج چا و و و وا ود ما اه و و ۵ و و و و دا 6 6 6 و و و ود و و و هط و و و و وا و و و و ۵ ۵ 6 6 دا و وا او او وا او او او او و و و و و و و و وا و ۵ ۵ و زا وا تا و و دا 6 و و دا و و و ان ۵ 


ای معنی آن باشد که‌خدای تعا لی‌اطپار نفاق کرد که در دل ایشان بود و اعلام کرد 
رسولرا مه که ایشان بر کفر خواهند مرد و توبه نخواهند کردن و آنرا اعقاب و جزاء 
برای آن خواند که بعقب آن فعل بود که ايشان کردند از بخل و خلف وعده . و « نفاقاً» 
مفعول دوم است و ضمیر«هم»مفعول اول ( یی تام تلقوانه" ) تا آن روز که ایشانراملاقات 
باشد با خدای و این آیه ابطال میکند تمسك آنان را که تعلق کردند با نکه لقاء رژیت‌باشد 
برای آ نکه خدای تعالی در حق منافقان اطلاق کرد و گفت تا آن روز که ایشان را باخدای 
ملاقات باشد و باتفاق منافقان خدای را نه بینند بس معلوم شد از اینجا که لقاء دیدار نباشد و 
تفسیر این الفاظ آنجاکه آید برحس اقتضاء معنی یا برئواب کنند یا برعقاب یا بررجوعو 
صیرورت با خدای تعالی . و اینجا معنی آنستکه تا آن روز که پیش خدای شوند و حاض 
آیند جاثی که حکم جز او را نبود و فرمان جز او را نباشد و علی هذا قوله ا همن آحب" 
لقاءالله حب الله لقاءه ومن کره لقاءالله کره‌الله لقاءه » هر که لقاء خدا دوست دارد خدا لقای 
او دوست‌دارد معنی آنستکه هر که خواهد ودوست دارد که با جوار و ثواب خدای شودخدای 
خواهد که او را بائواب و جوار خودبرد و هر که نخواهد که با جوار خدا شود خدای‌نخواهد 
که او را با جوار برد چه | گرنه حنن باشد ولقاء را بردیدار تفسیر دهند معنی آن باشد که 
هر که کاره پور دیدار خدا را خدا کاره باشد دیدار او را و خدای نتواند کردن که او را نسند 
با حصول شرایط روّیت پس قدیم تعالی او دا هميشه میباید دیدن با آنکه کاره باشد دیدار او 
را پر کراهت خود و این فاس است ۰ آنچهد | کندباین‌هم فاسد باشد . و قولی دیگر آ 
ضمیر فاعل در آعقب که ضمیر مرفوع مستکن است بخل است و المعنی فاعقبهم بخلهم نفاقاً و 
معنی اعقاب براین قول ایراث وتخلف باشدمن قولهم آعقبه كل الطين صفرة اللون أىأورثه 
زلك و اشتقاق او از عقب و تعقیب باشد یعنی آن بخل و خلف وعده ایشان را باینجا رسانید 
و بسر ایشان آورد نفاقی در دلهای ایشان وجون تحقیق کنی این قول هم راجع باشد بامعنی 
قول اول برای آنکه بخل فعلی نتواند کردن هم لابد تفسیر بر آن بايد دادن که خدای‌تعالی 
عند بخل ایشان این خبرداد ایشان راء یا باید گفتن بخل ایشان ایشانرا اد | بنفاق کرد تا از 
بخل منافق شدند « إلى یوم یلقونه » براین قول ضمیر عاید باشد با بخل و معنی جزاء بر 
وا تاد خن کوش یشان دراه رین قل آي e‏ 
مجاز باشد و بر قول اول مجاز یکجای باشد در أعقبیم و در دلت تی و ر 
باید کردن لان‌التقدیر على هذا القول یلتون جزاء بخلم و سا تلم رن الجزاء ووقع 


ا هد ۳ حدف‌مصاف 


اللقاء فل الكل ات اول اولیتر استواله آعل u a‏ الوا اد الله eT‏ 
و این ر اء محازات است با نحه خلاف کرد ند و عدهحدای‌را «ما» هردو حای مصدریه است أی 
پا | خالافېموعدالله و شاید که ماء دوم e‏ باشد بمعنی | لذدی آی الوعد الدی و عدوه ( و با 
کانو| کلذ بور ری ) این «ما»مصدریه است ای بکذ بم و بان درو غ که گفتند سعیدپن ا بت 
گفت اینمعنی در دل داشتند و بز بان نگفتند نه بین ی که حق تعالی گفت : 
( ل تعلمواآن الل بعلم سرهم و نجو یلم ) نمی‌دانند ایشان که‌خدای‌تعالی‌دا ندس 
ایشان یعنی آنچه در دل دارند و با کس نگویند و آنچه براز بایکدیگر گویند. وسر اخفاء 
الحدیث فی‌نفسه باشد؛ و نجوی القاء الحدیث‌باشد إلى من ومن الافشاء من جپته برای آنکه 
اشتقاق‌او ازنجاة است كان المناجی یعرف النجاة من خا نة ویأمن الافشاء و گفته‌ا ندسرو نجوی 
یکی‌باشدو لیکن € رار کرد ات لفط کو له« و هند اتی من دو االتاي والسعد» 
وفال ذوالرمة 
E‏ وا" لس" نات وني آتبا بها شب" (۱) 
والامى و اللعس سواد فىالشفة و کا ند سن آن باشد که با کسی کا يقال : 
سر" إليه قال الله تعالى « و اذ اسر“ النبی إلى بعض أزواجه حدیثاً » و يقال سار » مسارة و 
سرارآوآس فی‌نفسه إسراداً ( و رن الله عتلام" الوب )وخدای تعالی عالمست بفیبپا و 
نها نیهاومورد آ یت‌موزد توبیخو تقر یع است گفت نمی‌دا نندومعنی آن‌است که واجب است که‌بدا نند 
مسروق روایت کرد ار عبداله ین عمر که رسول ار گفت «آربع من کن" فيه فپو منافق ومن 
كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه خصلة من النفاق « إذا حدث کذب » و |ذا وعد أخلف. وإذا 
عاهد غدر » و |ذا خصم فجر » چبار خصلت است که هر که را این چپار خصلت باش خصلتی 
از تفاق در او باشد جون حدیث کنں دروغ گوید و حون وعده دهد خلاف کند و حون عهد 
کند غدر کند و حون دست یابد فجور کند . حسن بصری روایت کرد از رسول تلم که گفت 
« ثلاث من کن" فيه فپومنافق و ان‌صلی و صام و زعم آنه ممن : إذا حدث کنب » و إذاوعد 
أخلف . و إذا اؤتمن خان » عبدالله مسعود گفت: اعتبرالمنافق بثلاث إذا حدث كنب » وإذا 
وعد أخلف » و|ذاعاهدغدر "و تصدیق ذلك فی کتاب‌الله «ومنهم من‌عاهدالله_الی قوله- بماکانوا 
یکذبون» واینحدیثها ظاهر او موافق اصول نیست‌لابد" تخصیس بای د کردن یا تأویل کردن . 


)۱( حو سر تی آمیخته بسیاھی با سیا هیکه «سر خی YS)‏ ولمس فر بمان‌معنی | ست بعمی ز نی‌سرح 
که دردولبش سرخي بسياهی مبز ند ودرلثه ودندانهاي او شر بت سردی است . 


-۷۸- التوبة (۵) ۷۳ ]لی ٩۱‏ ج“ 
5 بکر بن معروف کفت که مقاتل حیان گفت هن برقضاه سمرقند بووم اینحدیت خواندم ارا 
سعید مقبری از ابوهریره که سول ب گفت : «ثلاث‌من کن" فيه فپومنافق إذا حدث کنب 
و ادا اوّتمن حانو ادا وعدأخلف» . گفت اینحدیث برمن سحت آمد گفتم که باشد که ار این 
خالی بود و از اینحدیث برخود بترسیدم و بر جمله قضا رها کردم و از سمرقند ببخارا آمدمو 
از علماء بخارا برسیدم از ایشان فرحی ندیدم بمرو آمدم و از علماء مرو پرسیدم هبچراحت 
ندیدم بسشا بور آمدم هیچ ورج ندیدم . شنندم که شہر بن حوش بجرحان است آنجا رفتم و 
اینحال براو عرضه کردم و از او پرسیدم او گفت من همچو تو از این حدیث خائفم ولیکن 
ا جبیر متوازی است به ری آنجا رو و او را طلب کن ه از او ببرس باشد که دراین‌جیزی 
شنیده باش د که ترا و مسلمانان را در آو فرحی باشد گفت به ری آمدم و سعید جبیر زا طلب 
کردم و اینحدیث رابراو عرضکردم و معنی خبر از او پرسیدم گفت ترا بر حسن بصری‌باید 
رفتن که من دراین‌حس جیزی نمی‌دانم گفت برح‌استم و بصره رفتم و حسن را ار اینتحدیث 
پرسیدم و قصه بااو بگفتم او گفت رحم‌اله شہراً و سعیداً از اینحدیث نیمی بایشان رسیدو نیمی 
نرسید و آن‌جنان بو د که حون رسوللتا بنحدیث بگفت صحابه دل مشغول شدند و نیارستند 
تا از رسول 2 ببرسند و بحجره فاطمه (ع) آمدند و گفتند یا بنت رسول‌الّه پدر تو امروز 
حدیثی گفت که ما از آن سخت اندیشنا کیم | کنون تفضل کن و برای ما اینحدیث برس که 
معنی آن خاص است یاعام .مرادبعضی مردمانند یاجمله ؟ فاطمه علیهاالسلام از رسول تالا 
پرسید و گفت اینحال بر او عرضکردم و گفتم صحابه سخت دل مشغول شده‌اند از اینحدیث 
رسول تم سلمان را فرمود تا آواز داد که الصلاة جامعة تا همه مردم در مسجد جمع شدند 
آنگه دمنتس بر آمد و هکس آنکه گفت ای مردمان من گفتم قا دا که نة خلت امت 
که شر کش که آن سه خصلت‌در او بود منافق ۳ aS Î‏ حدیث کند دروغ گوید و درامانت 
خیانت کند و وعده خلاف کند با تون را را نخواستم منافقان را خواستم آما آنچه گفتم 
, ادا حدث کثب 6 در حدیث درو غ گوید منافقانر | حواستم که بنزديك من دنل ف ما 
بو ایمان رن بشمو ات توهقریم من ایشانر! باور داشتم خدای تعالی این ۰ ايه فرستاد درحق 
ایشان « اذا حاءلك المنافتون فا لوا نشهد انك لرسول الله وال یعلم | نك لرسوله والله یشپد ان 
المنافقين لکلذبون الاية » اما آنچه گفتم « |ذا اؤتمن خان » چون امینش کنند خیانت کند 


این امانت نماز است وشرائط آن. که ایشان در آن خیانت کردند وخدای تعالی در ایشان 


فرستاد دان المنافقن يخادعون الله و هو خادعهم و إذاقاموا إلى الصلاء قاموا کا يراؤن ` 
الناس ولا ید کرون الله إلا قلیلا » و قال « فویل للمصلین الذینهم عن صلوتهم ساهون الدینهم 
يران » و آما آنچه گفتيم « إذا وعدأخلف » آن بود که‌ثعلبة بن‌مالك بیامد و گفت‌بارسولاله 
إن لى غنیمات وإنى مولع بالسائمة » من گوسپند کی چند دارم و من مولعم بچپار پای خدای 
را دعا کن تا مرا بر کتی بده د که من‌حق خدا و حقها دیگر بواجبی بگزارم » من دعا کردم 
خدای تعالی‌اورا گوسیند بیمر داد (۱) چون وقت صدقه آمد کس‌فرستادم وطلب حق‌الله کردم 
بخل کرد و وعده خلاف کرد خدای تعالی این یه فرستاد « و منهم من عاهدالله لئن آتینامن 
فضله‌لنه دقن" الی قوله. بماکانوا یکذبون» صحابه رسول دل خوش شدند و مالی عظیم بصدقه 
دادند. واینخبر بروجپی دیگر روایتکردند چ بن محرم گفت ار حسن بصری شنیدم که گفت 
رسول یام که گفت « ثلاث من کنٌفیه فو منافق و ان صام و صلی و زعم أنه مسلم اذا وعد 
آخلف و اذا حدث کنب و |ذا اؤتمن خان» من گفتم یاآباسسیدد | گر کسی را برمن دیتی باشد 
و مرا تقاضا کند ومن ترسم که مرا محبوس کند ورتجور شوم گویم سرماه ترا کسیل کنم آنگه 
و فا تتوانم کرد منافق باشم گفت | یتحدیث جنن آمد. آنگه گفت عمد ال بن عمر گفت بدرم را 
حون وفات اعدا اعد وشایت درد و گفت دحتر من بفلان دهی که من او را وعده داده ام 
نخواهم که وعده خلاف کنم که پس با پیش خدا رومبثلثی نفاق کنم گفتم یا اباسعید مردی‌باشد 
که ثلثی من‌افق بود و ده ات مۇم کشت حدیث حجنن آمد من از آنجا بحج رفتم عطاء بن 
ریاح را دیدم این فصه با او بگفتم و آنچه میان ما رفته‌بوده مرا گفت جرا حسن را نگفتی 
چە گوئی در برادران یوسف نه بدررا وعده دادند درحق پوسف و خلاف کردند و باو که‌حدیت 
گفتند درو غ گفتند و پدر ایشان را امن کرد و خیانت کردند منافق بود ند؟ نهروایت آنستکه 
ایشان پیغمبران‌بودند و پدر وجد ایشان پیغمبر بود ند من گفتم با اپاعٌی بس‌مرا معنی اینحدیث 
بگو واين مشکل‌را حل کن گفت جابر بن‌عبدالله انصاری روایتکر د که رسول لا ینحدیت 
5 حق منافقان گفت که بارسول للم حدیث کردند و دروغ گفتند و رسول ایشان رابر بعضی 
اسرار امین کرد خیانت کردند و اورا وعده دادند که با او حپاد کنند خلاف کرد ند |بوسفیان 
از مکه برون آمد جبرئیل رسول رال خبر داد که ابوسفیان بفلان منزل فرود آمد لشکر 
بسر او باید فرستاد دسول تال باصحابه بگفت و گفت پوشیده دارید ومنافقان نامه نوشتند 


وت مج تست ات مب هد ی ومسو سم روش وا سوت سود پم 


(۱) بی‌مر یعنی بیشمار ۰ 


١ ۳‏ التوبة (۵) ية ۷۳ الی ٩۱‏ ۱ € 
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و او رااعلام کردند خدای تعالی این آیه فرستاد « ایا لذین آمنوا لا تخونوااللهوالرسول 
و تحو نوا آما ناتک » و این آیه نیز بفرستاد در منافقان «ومنهم من عاهدالله لئن آتینا من 
فضلهلنسدقن -ٍلی قوله - بما کانوا یکذبون» چون حسن رابینی از من سلام برسان و بگو که 
اصل اینحدیث اینست چون بنزديك حسن ریدم گفتم یا آباسعید برادرت عطا ترا سلام میرسا ند 
و اینحدیث را تمامی بااو بگفتم حسن دست من گرفت ومرا باصحاب خود نمود و گفت یااهل 
العراق عاجر آمدی از آنکه جنان باشی که این مرد حدیثی شنید از ما که او را موافق‌نیامد 
صبر نداشت ت تا بر خاست و رحلت کرد تا اصل و معنی اینحدیث بدست آورد عطا راست گفت 
اصل‌این‌حدیث در منافقانست و ممکن باشدکه شپه که حسن را افتاد در آنکه فاسق منافقست 
اصل او از اینحدیث بوده‌است. و .نیز ممکنست این‌حدیثرا تأویل کردن از وجبی دگر و آن 
چنان‌باشد که گویند ممتنع نبور که رسو ل یه باین حدیث آن‌خواست که ه تست 
را کار بندد و اعتقاد کند حواز و حسن اورا , منافق باشد . قوله تعالی : 
(ألذن نامز و ن‌المطو عبن ن من‌المو" منین ق‌الصدقات )مفسران گفتندسب نزول يهان 
بود که رسول تک صحابه را ۳ بر صدقات عبدالرحمن عوف آمد و چپار هزار درم 
آورد و گفت یا رسول‌الله من هشت هزار درم داشتم چهار هزار برای عیال باز گرفتم و چپار 
هزار درم صدقه کردم رسول بَا او را دعا کرد بسر کت گفت : « بار الله لك فما آعطت و 
فیما آمسکت » خدای تعالی او را حندان مال داد که حون او را وفات آمد من مال‌اومیان 
ایشان قسمت کردند صد و شصت هرز ار درم بر امد هر زنی را هشتاد هزار درم برسیدوهم آن 
رور عاصم بن عدی بن العجلان بیامد و صد و شصت وسق خرمابیاورد برای صدفه رسو ل 
ببخشید (۱) و مردی نام او عقیل الانصاری بیامد وصاعی خرما بیاورد و گفت یا دسول‌الله‌همة 
روز کار کردم دو صاع حرما ی‌مراداد ند یکی برای عیال باز -گرفتم و یکی بصدقه کردم‌رسول 
اتل گفت برو برسرخرمای صدقه کن منافقان طعنه زدند و گفتند عبدالرحمن و عاصم آنچه 
دادن بریا دادند و خدای مستغنی است ار صاعی خرما که ابوعقیل آورد ولکن خواست تا 
نام او درمتصدقان باشد خدای تعالی آیه فرستاد « الذین یلمزون المطو عبن من المومنن‌فی- 
لصدقات » بیان کردیم که لمز چه باشد و اختلاف اقوال در او . و حقتعالی گفت آنانکه‌عیب 
کنند و غمز و چشم شکنند بر سبیل سخریت بر آنکه تبرع کنند از موّمنان درصدقات. واصل 


۱ يعي بخش و قسمت کرد ۰ 
0~ 


قو ۱۳ بوده‌است‌تاء درطاء ادغام کردند لقرب المخرح چنانکه در نظاثر او برفت 
یعنی عبدالرحمن و عاعم ( و الذن لا بجدون إلا جهّدم ) و آنان را نیزعیب 
کنند که ایشان جز طاقت خود نیا بند و مال بسیار ندارند يى ابوعقیل . و بعضی اهل لغت 
گفتند جېد و حپد هردو لغت اك کالو جدوالو جد و شعبی گفت ن الجرد قیالعمل وا لحرد 
فی‌القوت وقتیبی گفت الجرد الطافة و الود المشقة 1 فسخر ون منم ) فسوس: می‌دار ند 
از ایشان خدای تعالی از ایشان فسوس دارد یعنی جزای سخریت ایشان بدهد آنگه جنا بلفظ 
مجازی برخواند برای ازدواج قوله تعالی «و جزاء سیثة ا مثلها» قوله « فمن اعتدی‌علیکم 
فاعتدوا عليه بمثل مااعتدی علیک؟ م» و قولهم فی المثل « کما تدین تدان » و قول الشاعر«فدناهم 
کما دانوا(۱) » (و شم" عذاب ا لم ) ایشا نرا عذابی مولم باشد ابوالشلیل زوایت کرد که 
مردی روزی بیامد و در قمیلة ما باستاد و کت حدثنی | بی او عمی بدرم یاعمم حدیث کرد که 
رسول تلا گفت هر که امروز صدقه دهد من فردای قیامت برای او گواهی دهم و گفت پدرم 
گفت من عمامه‌ای‌راشتم خواستمتااز سر آن‌پاره‌ای‌بدرم و بصدقه دهم آنگه مرا از آن شرم آمد 
و بشریت رها نکرد مرا مردی بیامد که در همه بقیع زاو سیاه تر و از او دراز تر و کریه‌تر 
خلق نبود زمام ناقةٌ بدست گرفته که از آن نکوتر ناقه نبود در همه بقیع و گفت یا رسول‌اله 
این نافه و بحه که درشکم دارد صدفه است منافقان بایکدیگر گفتند این بله نگر که اشتری 
چنن بصدقه می‌دهد این شتر به است اذاو. رسول ال گفت لابل او بپتر است از تو و هرچه 
" جنس تو باشد تا سه بار این تکرار کرد خدای تعالی این آیه فرستاد آنگه گفت : 
yy‏ ) سورب امن است و مراد تخیر و مدیفبی: استفا کین برای 
این منافقان یا مکن یعنی است‌است استغغار برای‌ایشان تر کش › خواهی استغفار کن‌وخواهی 
مکن جه اگر استغفار کنی برای ایشان مثلا هفتاد بار خدای تعالی ایشانرا نیامرذد و بت 
واه ات مورد اوهد دا رن ار فرت اجان و تیش ماه ترآ آن کرو که ددد 
۱ بنزديك عرب عایتی مستقصی است و گفته| ند برای آنکه او جمع هفت است و هفت عدداغلب 
خلقست چون آسمانپا و زمینها و کوهپا و دریاها و آقالیم و أعضاء و در بعضی تفاسیر آمده 
که تخصیص هفتاد برای آن آمد که رسول له بر حمزه هفتاد تکبیر کرد حقتعالی گفت! گر 
بعدد تکبرات حمزه برای‌منافقان استغفار کنی هم فایده نبود و ایشان‌را نبامرزم » ضحاك گفت 


سس موس ا مس سس ود ات و ویر بر مص ود ی سے سارت ی 


(۱) جزء بیتی‌است که درمجلد اول گذشت ۰ 


و چا جاح و و و ماو وا دجاو و او وا اد و ادا ها ود واه و او او وا ماو و نم و وا او اجان او وا و ۵ ۵ ۵ او و و و ات هد و ان و و شا و و ها هن و و و ۵و و مد ات و و و هط و ۰ 


چون خدای تعالی این آیه فرستاد رسول تال گفت بار خدایا ! گر استغفار برهفتاد بیفزایم 
ایشان رابیامرژی خدای تعالی این آیه فرستاد « سواء علیہم استغفرت لبم ام لم تستغفر لهم‌لن 
یغفر الله م « و گفتند آ به در عبداللها بی‌سلول آم د که گفت : « لا فقو | على من عند رسول‌الله 
حتیینفضوا۔ | لی‌فوله - ولکن المنافقن لا یعلمون » پس بیامدو گفت استغفرلی یا رسول الله 
حقتعالی گفت | گر خواهی استغفارکن یامک نکه خدای تعالی نیامرزد این‌منافقان‌را (ذالك 
بام روا بل ورسوله ) برای آنکه اینان بخدای و پیغمبر کافر ند و خدای تعالی 
هدایت نکند بره بپشت فاسقان و کافران‌را. قوله تعالی : 

( فرح المخلفون بمقنمد هم خلاف رسول اله ) حقتعا لی در این به ذ کر 
آنان کرد که‌ایشان در غزاء تبوك از رسول بازیس ایستادند گفت آن مخلفان وباز گذاشتگان 
شادما نه‌اند بخلاف و مخالفت رسول واین‌قول‌قطربو موز ج است و نصب او برمفعول له‌باشد 
بوعبیده گفت بعد رسول‌الله (۱) وأنشد : 

عقت الدبار خلا فم فا" ن سط الشواطب" بنتپن حصرا 

آی بعدهم ودلیل‌این‌قول قراءت عمروبن میمون است درشاذه«خلف» و نصب او بر ظرف 
است ( و کرهوا آن بجاهدوا -الآية ) و نخواستندکه جهاد کنند بمال و جانشان در سبیل 
خدای تعالی و گفتند یکدیگر را که در گرمای گرم برون‌مشویو غزای تبولادر فصل‌تابستان 
بود و گرمایءظيم بود ایشان‌یکماه تعلل کردند خدای تعالی گفت گرمای آتش دوزخ گرم‌تر 
است | گر باین‌صبر نمی‌داری بآن حگونه صبر داری ا گر در خود دانند آ نگه گفت: 

( فلحکوا فلبلا وللینکنوا كيرا - الا ) بگو اين منافقان را 

که اند خندی که بسیار خواهی گر يست در قیامت » و لفط امر غایست و مراد نبی 
یعنی مخندی و | گر جای‌تعجب و خنده باشد هم اند کی خندی و قوله « فلیبکوا » لفظ امر 
است و مراد خبر است از آینده والمعنی‌سیبکون کثیرآ(جزاء) نصب او بر مفعول له است‌یعنی 
بسیار خواهی گریستن چون عقان خدای بینی و از آن‌سبب بگریی‌بسیار. و خنده‌تفتحی باشد 
که در روی و دهن پیدا شود عند آنکه تعجبی بیند یا شنود یافرحی. و گریه‌تشنجی باش که 
در دوی پیدا شود عند غمی با جریان آب چشم و از فعل ما نیست بدلالت آنکه «وقوف‌بر- 

(۱) یعنی ابوعبیده گفت خلاف بمعنی بعد است و«خلاف دسول‌ال#»یعنی بعد از رسولاله واين بیت 


را شاه آورد که سراها پس از ایشان ویران و کهنه شد گوئی زنان حصیر باف میان خودشان حصبر 
گسترد ند یعنی آو بختند ومانع دیدن یکدیگر شد ند ودر بش کتب حولهن حصیر ا و آن بهس است . 


دهد و ده ره ۱ 


اختیار ما نیست عند قصد و دواعی ما حاصل نیامد و عند صوارف و کراهت ما منتفی نشود و 
چون چنین باشد تکلیف متناول نبود أ نرا وانما نهی از اسباب خنده باشد از لېو و بطر ومانند 
آن و قوله « حزاء » دلبل آن میکند که « لسکوا» آمری است بمعنی حبر حه ۳13 نه حنن 
باشد جزا در آ نجامعنی ندهد یعنی بگریندعند معاینةً عذاب وبر گناها ن ی که کسب کرده‌باشند. 
قتاده روایت کرده از انس مالك که رسول تلم گفت : « لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا 
ولبکیتم کثیرا» اگر آنچه من میدانم شما دانستی اند حندیدی و بسار گریستی. قوله‌تعالی: 
( فان" ر جعك الله ای طاثفة متهم ) ر جع‌هملازهست وهم‌متعدی‌مصدر لازم رجوع باشد 
و مصدر متعدی رجع نقال رجعته فرجع گفت | گر چنانکه خدای تعالی ترا با نزديك گروهی 
از ایشان برد و طایفه جماعتی باشند که یطوفون فی‌الامور . آنگه عام شد تا نشستگان را نیز 
طائفه خوانند آنگه ايشان از تو دستوری خواهند تا با تو بجراد برون آیند ایشان را تمکین 
مکن‌بگو که شماهر گز با من نروی و با من نیائی و هر گز با من جہاد نکنی با دشمنی 
از دو وجه یکی آنکه از شما این نباید که شما منافقی و اعتقاد وجوب جماد نداری و دیگر 
آ نکه‌چون من‌ازشما این‌دانم شمارا تمکین نکنمازاینه‌عنی‌چون چنن باشد تاشما باشی‌بامن‌برون 
نیائی و جهاد نکنی با هیچ دشمن چرا ( نع ر ضیم _بالقمود ول مرة ) برای آنکه 
شما راضی شدی نخست پاربه نشستن بس بنشینی بامخالفان» در او خلاف کردند بعضی گفتند 
مع الساء و الصبیان با زنان و کودکان و بعضی گفتند مع المرضی والزمنی با بیماران‌وزمنان 
و بعضی گفتند مع المتخلفن يقال خف یخلف بمعنی باز پس ایستادن, قوله‌تعالی : 
an‏ تصل على آحد هنهم مات بدا ان ان بروایات مختاف 45 سیب نزولیت 
آن بود که عبداللا بی در بیمار یکس فرستاد و رسول را تل ببالین خود حاضر کرد دسول 
ببالن او شد و او را گفت « أھلكك حب الیپود » دوستی حپودان ترا هلاك کرد گفت 
یا رسول الله من ترا تکلیف حاضر آمدن نکردم من از تو استغفار خواستم برای من استغفار 
- کن و مرا آرزو است که پیراهن خود را کفن من‌کنی و بر من نماز کنی » چون‌عبدالله | بی 
بمرد پسرش بنزديك رسول آمد و او دا گفت یا رسول الله حاضر آی رسول تلم او را گفت 
نامتو چیست ؟ گفت حباب بن عبدالّه گفت نه بلعبدالله بن عبدال. الحباب هو الشیطان .حباب 
دیو است تو عبدالله بن‌عبداللپی آنگه رسول ل برفت »دو روایت است یکی آنکه اورا کفن 
کرد در براهن خود و نماز کرد بر او و یکروایت آنستکه کفن بکرد در راهن خودش 
" ولکن خوابت تا براو نماز کند جیرگیل آمد و جام رسول گرفت واو را باز پس آوردواین 
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( ولا تتصل على لحد متهم مات بدا ولا تقم" عی قرم ) گفت بر هیچکس 
از ایشان نماز مکن که بمیر ند وبر سر گور او نه ایست وروایتی آنستکه رسول چ واستٹ 
تا براو نماز کند عمر بن الخطاب گفت یا رسول الله یاد داری که او فلان روز چه کرد رسولرا 
تلم گفتار و کردار او باد میداد و رسول تسم میک رد حون بسار < رسول 22 
گفت یا عمر جند خواهی گفت ؟ خدای تعالی مرا مخبر بکرد در استففار ایشان گفت ا گر 
خواهی استغفار کن برای ایشان , و ا گر خواهی مکن و ا گر من دانستمی که ا گر استغفاد 
برای ایشان برهفتاد بیفزودمی خدای تعالی ایشان را بیامرزیدی بیفزودمی آنگه نماز کرد 
براو و دفن کرد او را عقب آن حبریل تل آمد و رسول را از نماز برمنافقان نهی کردواین 
۰ آورد 2 وال على آحد منم مات آ بدا ولا نقم علی قبره » یعنی بدفن‌حاضر ون 
ہم فام فلان عا ی لان ادا فام نا ره و در نمار مرده خلاف کردند بعصی کف نمار نست 
و اللغة برای آنکه در او طبارت شرط نیست و قرآن نیست علی خالاف بیپم 
و رکوع و سجود نیست واین‌مذهب هل بیت است و بنزذيك اهل بیت قران مکروه است و 
این‌مذهب! بوحنفه و ابویوسف و چ و ثوری و مالك و آوزاعی‌است »و شافعی گفت لابد است‌از 
قراءة الحمد چه نماز بان منعقد شود گفت | گر نماز برمرده بروز کند بقراءت الحمد اخفا 
کند و أ گر بشب کند بقراعت الحمد جير کندجملا على صلاة اللیل و النپار . و مذهب‌احمد 
حنبل هم اینست.اماتکبیرات در او پنج است بنزديك ما یك تکبیر بکند و از پس او شپادتین 
بگوید و دوم تکبیر بکند و از پس او صلوات برع و آل یں بگوید و سوم تکبیر بکند و از 
پس او دعا کند موّمنن ومّمنات راو چپارم تکبیر بکند ازپس او دعا کند مرده را | گرمومن 
باشد و لعن ت کند | گر مناقق باشد و پنجم تکبیر بکند ونماز باو ختم کند. وشافعی گفت تکبیر 
اول بکند و الحمد بخواند و دوم تکبربکند ازیس او شهادتیو صلوات ودعاء مومنان بگوید 
1 تک سیم بکند و دعاء مرده AE‏ تکسر حپارم : کند وسلام باز دهد . و بمدهبت ماسلام 
باز دادن نیست‌در نماز مرده و حمله فقهاء خلاف کردند و ممان اشان خالافست که سلام در 
او فریضه است یاسنت. اما طهارت ذر او شرط نیست و | گر چه اولی طبارت باشد و | کر تیمم 
نیز بکندرو باشد برایآنکه‌او نماز نیست دعاست جنانکه گفتیم شافعی گفت نماز است بی‌طبارت 
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و اگر نی ند تیموا بود. قولەتعالى E‏ اک eT‏ بالله و و رسوله ۰ ) خارحست محر ج 
تعلیل‌بر ای[ آنکه ]ایشان‌بخداو پیغمیر کافر ند ( وماتو! وم فاسقنون) و آنکه‌مرده| ندبرفسق 
رواک ی کر وکر اه وای طاشن و اا ی امان ا ار ان وغل 
بار کان باشد چه | گر چنین بودی منافقان را رو ثلث ایمان بودی خدای تعالی‌نگفتی که دهم 
کفروا بالله و رسوله » با نکه بنزديك ایشان ایمان زیادت و نقصان بذیرد . قوله تعالی : 

رو ۷ تعجبله اموا هم و آولاد" م الاي ) تفسیر مثل این آیه برفت 
وحہی ندارداعادت کردناما وجه حسن تکرار آبوعلی گفت ممتنع نباشد که اگر این دو یت 
برای دو گروه از منافقان آمده باشد در دو وقت و حون آیه وارد است مورد مذهت تفاق و 
آهاش و وعظ موّمنان وتحذیر ایشان از | نکه چشم دار ندبمال و فرزندان و غبط ت کنند بر آن 
منافقان را و معلومست که آنچه جنین باشد از وعظ و تذکیر و تحذیر تکرار دراو نکو باشد. 

(وإذا آنتر لت" سور ) حقتعالی گفت‌چون سور تی فرو فرستند که درأ نجا امر باشد 
بایمان وثمات برایمان و امر باشد بجپاد کافران | نانکه توانگران و خداو ندان طول‌واستطاعت 
و مال‌باشنددستوری خواهند از توو گویندمارارها کن تابا نشستگان باشیم أ نا نکه| نه | اهل‌حیاد 
باشند از زنان و کودکان و پیران و بیماران . 

(رضوا بان تکنونو! مم الخوالف) گفت‌راضی شدها ندب نکه‌باخوالف باشندو خوالف 
گفتند زنان و بران و بیماران و کودکان و خداو ندان عاهتند که بان معذور باشند در تخلف 
از جپاد و خوالف جمع خالفه باش برقیای و جمع خالف علی غیر قياس فی<روف شاذه‌غیر 
مقيسة نحوهالك و هوالك و فارس و فوارس و غارب لا علی‌الموح (۱) و غوارب . ( و أطي 
آعلی' ”قاو سم ) و مپر نهاد خدا بر دلهای ایشان و فایدة او دو معنی باشد یکی آنکه مپر 
علامتی بود بردلهای ایشان که فرشتگان بآن بدانندو فرق کنند میان موّمن و منافق تا برای 
اا غار کن با ان لت کد و نز روا بود که فرشتگان را وان لطفی باشد و 
اعتباری و آن‌علامت مانع نبود از ایمان چنانکه مپر بردر خانه مانع نبود از دخول ولکن 
علامتی باشد آلا تری قوله « بل طبع‌الله علی قلو بهم فلا یژمنون الا قلیلا » و | گر مانع بودی 
همه را مانع‌بودی؛ وجه د گر آنکه معنی آن باشد که ایشان ایمان در دل خود راه نمیدهند 
و هیچ اندیشه و نظر در ره معرفت ایزد عزاسمه واعتقادات علم و حزم بر کارهای خير وأفعال 


(۱) یعنی غارب گویند و از آن موج بسیار بلند خواهند دجمم آن غوارب باشد . 
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IT EE ۳ ۲‏ و وب و و و ی 
و ملامت گفت ایشان را و بر سبیل مبالغه و خبر دادن از آنکه ايشان در باب ایمان نیاوررن 
چون مختوم علی قلوبهما ند و نمی‌دانند ۰ 
( لکن الر سول ) ولکن رسول خدا و موّمنان جپاد میکنند بمال و جان (وأو نت 
شم الخبرات. )وایشان‌را خیرات باشد یعنی حسنات»مبر د گفت النساء الحسان زنان‌نیکوی 
هنرمند باشند من قول الشاعر : 
و لد طمَشت" جامم الربلات ربلات هد خير ة الملکات (۲) 
و این واحد خیرانست بیانه قوله : « فیپن خیرات حسان»( وأوشك المةللحون) 
و ایشان ظفر یافتگان بنجاح رسید گان باشند و مراد یافتگان . 
( اعدا شم ) خدای تعالی برای ایشان‌معد کرده است و بجارده بپشتپا که‌در اوجویا 
می‌رود یعنی زیر درحتان اوو ایشان در أ نجا مخلد و موّید باشد جنانکه در حبر است که‌حق. 
تعالی فرمود چون اهل بپشت قرار گیر ند در بپشت و اهل دورخ در دورخ منادی را بفرمایدتا 
ندا کنند « يا اهل الجنة خلود فلا موت ابداً ويا هل النار خلود فلا موت ابداً» ای اهل‌بپشت 
جاودا نیست شما را که‌بآن مرگ نباشد هر گز و ای اهل دوزخ جاویدانی است شما را که‌بآن 
مرگ نباشد هر گز ( ذالك الفوز" المظبم ) آن رستگاری و ظفری بزر گوار است . 
تمت المجلدة التاسعة (۲)و یتلوه‌فیا لمجلدة | لعاشرة قوله «وجاءالمعذرون‌من‌الاعراب -الاية . 


(۱) در بلات گوشت ت ران و سرین اسب و غير آنست و شاعر وصف دلری خود میکنه درکار زار که 
طعن نیزه بر اسبان جنك آزموده و ورزیده زده است‌واصل‌شسر خیل‌خیرءا لهلکات است‌یعنی اسبا نیکه از 
مهلکه‌های پسیار سالم جسته و بر گز بده‌شده| ند وظاهر أ شعر ازطرفه‌است‌اها باین‌صورت که‌مبر دشاهد آورده 
بنظر میرسد مرردی تصرف و اقتباس از اصل شر کرد و معنی زشتی از آن خواست و هند نام زنیست و 


ملکه زن شر یفه وبزرك قوم است ۰ 
(۱) موّلف‌چنانکه گذشت شت تسیر را در بیست مجلد تمام کرده است 


۰ ببس سح mekana‏ 7 زب ۱ب ۱ ۰۱۳ 0 اب ۱ 


سم اله الری نو جر 
و الروت الراب ليؤفن م و 1 تقد الذین کذ بوا اله 


و آمدند عذر کنندگان از اعراب تا رخصت داده شود مرابشان را ی دروغ گفتند باخدا 


۳ م مب اب ۳۳ کک ا ا و شا ع 
و رسوله سْصیب الذین کفروا متبم عسذاب ألم )٩۳(‏ لس عل ااضعفاء و لا 
وفرستادة او زود باشد که برسد با نانکه کافر شدند توت عذ اب دردناك نیست بر نا توانان و نه 
ی هب ۶ مس سس ت سے س 
على المرضی و لا على الذین لا یجدون ما ينفِقونَ حرج ذا نصخوا لله و رسوله 
بر پیماران و نه برآنانکه نیابند چیزیرا که نفقه کنندگناهی چون نیکخواهی نمایند مرخد! وپیغمبی اورا 
سا رو و سا وا م2 0 2 ها و گر 
نیست بر نیکوکادان, هیچ راه وخدا آمرزندة مهر با نست و نه بر آنها که ۳ را 
یلبم قلت لا مد ما ا هلا ا قف 
یلع و انبم معن 
تا سوار کنی اشان را کفتی نیام چیزی که سوا رکنم شما دا براو باز گشتند شته ی و ی مشود 
من دمم حر ألا بجدوا ما تون (48) نما السبیل عل الذين بستاو نك 
از اشك مجهة انکه نميياشد چیزیکه نفقه کنند ازاین نیست‌راه عتاب بر آ نها که ر خصت‌میخواهندازتو 
2 ۱ ن ا a‏ سے ا ۲ تا سے 2 ۹۳ وس سر ۳ 
وم اختیاه رضوا بان یکونوا معالخوا لفب و طبح ال على فلو بهم فهم لا یغامون (۹0) 


و اشان توا نکر | نندخشنود دود ند بایشکه بوده‌باشند بازنان وهر بیس بر دلهاشان پس‌ایشان نمیدا نند 


۳ سے سے ۳ ۵ ۵ 2 
بعتذ رون | نکم | (ذا ر جع جم إ لهم قل لا تعتنرروا لن نوین لکم 
عذر خواهند آورد بسوی شما چون س بسوی ابشان بگو عذر میاورید ه رگن باور نخواهیم‌داشت‌شمارا 


قد اتا | ااه من آأخبار "و سیری اله علسکم و سول م۸ 

ستحقیق که خبر داده‌است مارآخدا ازخبرهای شما ر زود باشد که به میند 2 کردار شمارا وفرستادة او بس 

۶ و . 

رون إلى عام الب و اشهاتة تک ا کم ا © رن 

PTI‏ سوی‌دانای پنهان و آشکار پس خی دهد شمارا با نچه شما بودبدمیکی دید زود باشد که قسم بخور ند 

o ۵‏ سے ٌ۶ وه َو ٥‏ 

اله کک إذا اقل إل لتغر ضوا عنم فأعر ضوا عنهم انبم 

دا E A RE GA Ee Te‏ 
کہ ہے سس ۲ و۵ ۵ سس سس 

رجس و وم جهن زاء با کانوا یکسیُون )٩۷(‏ یخلفون کک جر ضو| 


پلیدند وجابشان دوزخ است پاداش با نچه بودند که کسب هیکردند شم میخورند برای‌شما تاراضی‌شوید 


-۸۸- التو بة (ه) أَیة4۲لی۱۰۲ 3 


aN‏ وه و و و و و و هو و موم وو و وم و و و و وا وج و و و وم وان وا دوجو او و و وا او و و دا دا و و وا وا واه او و او او و و ها ها و وا وا وان او و ار و و و و و وا وا و او و و ود اد اد ها و و و و و و و دوه 


عنم فان 2 رس | عنهم فان اله لا یضی عن الوم الفاسقین )٩۸(‏ الاعرا شد ۱ 


ازایشان پس ! گرراضی شدید ازایشان پس ‌بدرستیکه خدا رأضی نمیشود از نا گرو ند گان اعر اب سخت تن ند 
کر 2 تفاقا و الا را ی ها ال اه لله عل رسوله و ال بایدر 


حکي ( )٩٩(‏ و من اي تخد ار 

درست کار است وازاءراب اه کی است فرو میگیرد نفقه مینماید تاوانی و غرامتی انتظار میبرد ‏ 

بع الوا " كلهم داة سره و الله جیع عم (۱۰۰) و من الاعراب من 
شما دستهای روز گار دز دستهای روز گار و خدا e‏ وازاعاب بادبه کسانند که 


~r ۵‏ سے 3 0 3 ۵ سے 
۹ ۰ لط سا و ۵ ۴ م آله 9 مب 9 E‏ 0 سے سر 2 
يۇ من با لله و البوم الاخر و پتخذ ما بنفق قربات عند الله و صاوات الرسول 
ی ار ای نفقه میدهند اسباب تقرب نزد خدا و سیب درود پیغمیر 
۳۹-9 و و و و وو ۰ سے وص 2 ی 


9 نفقات سبب قر فتشا نست رود باشد که داخل کند ایشا نرا خدا دررحمت‌خود بدرستی که خدا آمرز ند 


رحبي (۱۰۱) وال یاون من‌لمها جرین وال نصار وین انوم باحسان 


مهر دا نست و پیشی گیر ند گان پیشینیان از مهاجران و انصار و انها که پیروی کردند ابشانرا بخوبی 
و مر وه ص ۹ E‏ جنا ۵ ی 

رضي ال عنهم و رضوا عتهٌ و أَعسد لم ات نجري e‏ 

E O e‏ برای اشان , هشت ها که هبرو د رس آنها 


الا نهار خالدین فما أبداً ذلك لفوزالعظ (۱۰۲) . 
نهر ها جاو هی de.‏ این است فیروزی ی ۱ 

قوله‌تعالی: (و" حاء المْعذارون من الاعراب ) يعقوں خواند از جمله قراء ودرشاد 
عبدالله عباس و ابوعبدالررحمن و ضحاك وقتیبه و مجاهد خواندند « معذرون » باسکان عين من 
الاعذار يقال آعذر اذا اتی بعذر و آعذر ضار ذاعذر » یعنی آمدند عذر خواهند گان از حمله 
آعراب ؛ و باقی فراء بتشدید ذال وآنرا دو وجه بود یکی معتذرون بوده باشددر اصل آنگه 
ادغام کردندتاء در وال حنانکه‌تذ کٌرون:الاصل تذتکرون › و وحه دوم انت من عدر باشد 
اذا عیب و مرض یعنی تقصیر کنند گان‌«من»تببین راست ( لموّذن هم ) تا دستوری دهند 
ایشانر | زجاح گفت‌روا باشد که معذران معتذران‌باشند. نمایند که مارا عذری هست وایشان 


را عذری نباشد و معذر که برتقصیر حمل کنند هم معتذر باشدولکن عذر خواهنده‌مقصر نباشد 


اند یی داب مت و و رت نمم ا ELS‏ ی ای سر اس وی یی e‏ یت ی ۳ و هوجو و و و و و و وم و و و وم و و و دج و و و وو او داهن و ادا وم و وا و و و و و 


ا اعتفروا بالکنب عذر بردرو غ میخواهند وا اروت قول علی ل که.گفت : 
«المعاذيراً کثرها آکاذیب» عذرها بیشتر درو غ باشد و رسول تلم گفت«)بالد وما بعتدرمن» 4 
دور باش از آنچه از آن عذر باید خواستن » ضحاك گفت اینان رهط عامر بن الطفیل بود ند 
روز غراة تبوك بيامدند و گفتند یا رسول‌اله ا گر با تو بيائیم آعراب طی قبیله مارا وزنان ما 
را تعرض رسانند مارادستوری ده تا مقام کنیم رسول به گفت خدای مرا خبر داد از اسرار 
و اخبار شما « قدنباً نا المن‌آخبار کم» ( و عد الذي کذلوا الله و رسوله ) و 
بنشستند ازجهاد آنانکه با خدای و پیغمبر درو غ گفتند یعنی منافقان در اظپار ایمان و ابطان 
کفر. بن اسحاق گفت آیه در بنی‌غغار بن خفاف بن ایمان (۱) آمد که ایشان خویشتن را 
بر رسول عرض میکردند و غرض ایشان آن بود تا دسول تچ ایشانرا دستوری در تخلف 
دهد تابازیس ایستند و میگفتند ما بجهاد ميآئیم ودر دل‌نداشتند وعاقبت وفا نکردندو بنشستند 
ی فتند آنگه گفت ( سنصب النذ بن کتّفروا متهم" عذای* لے“ ) یکافران 
رسد از جمله ایشان عذابی مولم دردناك و برای آن «منهم » گفت که آنانکه تخلف کردند 
ار حپاد همه کافر نبودند بعضی کافران بودند عدر بدزو غ اناه و بعضی مومنان پود ند 
معذور بودندکه ساز نداشتندو بر گی‌نبودایشا نرالاحرم حقتعالی برای‌ایشان عذر خواست گفت 

(لنس على الضْمفاء و لا على اله‌ر ضی ) نیست‌برضعیفان که‌قو"ة ندارند و نه‌بیماران 
که فو ة و صحت ندارند (ولا عل الذ ین لا بحدون" ماسفقون حرج ) و نه بر آنانکه 
نبا بند آنچه نفقه کن‌دو بی بر گی و بی‌سار باشند حرحی و ضیقی وتنگی و بزه‌ای‌برای آنکه از 
جملهٌ معذورا نند ( (ذا نصحوا له ورسوله ) چون نصیحت کنند اینان خدای و رسولراو 
معنی نصح در آيه اخلاص عمل است ازغش . يقال : نصح فی‌عمله " ومنه التوبة النصوح .فلان 
ناصح الجیب إذا كان خالص النية و الاعتقاد . ( ما على المحسنین من سبل, ) بر 
نیک و کاران راهی نیست » يعني کس را با ايشان کاری نیست و مامت و مذ"مت را بر ایشان 
راهی نیست . ۱ 

( و لا عل اذ ین )و نه نیز بررآنان حرحی است که بتو آیند تا تو ایشانرا برداری 
یعنی بر نشانی (۲) و کوک من حیر ی ندارم که شما را بر نشانم ی دزد کر نان و حشمپای 

(۱) در تفسیر درالمنتور گوید از قول ااا آیه در بنی‌غفار آمد و یکی از ایشان‌خفاف 


این ایماء بو د ۰ 
(۲) یمنی مر کوب دهی ۰ 


4۰ التوبة (ه) ایة۹۲الی ۱۰۲ E‏ 


مر و ار ار ار و رک ار ۱ 


اشان ae‏ از ۳ بر آنکه حیزی ندار ند که خرح کنند با تو بحپاد آیند؛,وحمل 
در آیت عبارت است از برنشاندن برجپار بای یتال حمل دابتی و قوله ( وا عنتهم ) واو 
حال راست و «من » تسن راست ( حزنا) نصب على التمیز استو أن مع الفعل در محل نصب 
است بقوله « حزناً » على حذف الجار أى حز نا علی‌آن لا یجدوا چون حرف جر بیفکندفعل 
باو رسید و عمل کرد دراو.محل" او نصب آمد علی ن مفعول به وحزن المی باشد در دل بقوة 
کاری مأخوذ من حزن الارش وهی الارض الغلیظه , مجاهد گفت در حماعتی از مزینه آمد . 
محمد بن کس القرظی و محمد بن اسحاق گفتند در هفت کس آمد از قبایل مختلف.واقدی 
گفت هفت مرد انصاری بودند حون بگریستند مردمان رغبت ایشان در حپاد بدا نستند عثمان 
دو مرد را پرنشاندو عباس دو مرد را و یامن بن کعب بن اللضر سه کس را . واقدی گفت‌سی 
هزار مرد بارسول ت بتوك حاضر آمدند . 

( !"نما ااسببل) آنگه حقتعالی چون‌عذرمعذوران بخواست و گفت « ماعلی|لمحسنین 
من سیل » باز نمود که آنانکه برایشان سبل است بدست و زبان ایشان کیستند گفت راه بر 
آنان است یعنی ملامت بر آ نان راه یافته است که ازاو دستوری می‌خواهند و ایشان‌توانگر ند. 
و اوحال راست ایشان راضی‌اند بر آنکه باخوالف اززنان و کودکان و باز ماندگانو بیماران 
بنشینند و توفیق از ایشان باز گرفته است و مېر بر دلپای ایشان نپاده بر آن تسیر که دادیم 
ایشان چیزی نمی‌دانند. آ نگه حقتعالی از غیب خبر داد گفت این معذوران متخلفان باز پس 
ماند گان متوانیان از جهاد چون شماباز آئی بیایند و از شماعذر خواهند و تعلل کنند وچاره 
جویند در ارضای‌شما. نگر عذر !یشان نبذیری بگو ایشانرا که عذر مخواه یکه خدای تعالی 
حبرهای شما با ما داد . 

و اعتذار اظهار حیزی‌باشد که اقتضاء عذر کند وفرق میا نه توبه و اعتذار آنست که‌توبه 
رجوع باشد از سیثاتی که واقع شود و اعتذار اظبار آن باشدکه افتضاء آن کند که آن سیگه 
واقع نبود برای آنکه توبه باخدای درست بود و اعتذار درست نبود و قبول عذر بعضی علماء 
گفتند واجب باشدچون صاحبش برحق‌بود؛ وقال الشاعر : 

فان بك ذد "ني کل ذانب. فاانه محاالذ انب کل الحو من جاء اا (۱) 

و قال آخر : 5 


(۱) اگرکناه من همه گناها نست هر کس توبه‌کند همهرا توبه او پاك کند ۰ 


إذا اعتذرالحانی االعذر؛ ا و کل امرء لا نقمل" دز مذ" نب ۱ 3 5 

و این مذهب اصحاب‌وعید است (۲) که گفتند قبول توبه برخدای واجب است حملاعلی 
وجوب قبول‌العذر جواب گوئيم که تسلیم کند که قبول عذر واجب است ؟ و چه طریق است 
بوجوب آن ؟ و در عقل و شرع دلیل نیست و چگونه واجب‌بود. و المعاذیر آکثرها أذیب 
س مذهب درست آنستکه خدایتعالی از ها بقبول توبه و عذر متفضل است ( و ستبری الله 
عملتکلم ور سوه ) رؤیت‌بمعنی عام است اینجاخدای تعالی گفت خدای می‌داند عمل شمارا 
و بیغمبرش می‌داند و مورد این کلام وعید است ( مم رداون ) آنگه شما را با خدای بر ند 
یعنی با جائی که حکم جز خدایرا نباشد خدای نبان چنان داند که آشکارا آنگه خبر دهد 
شما را با نچه کر ده باشی از نيك و بدو این حمله کنایت است از وعد اه کف این‌حماعت 
ا ونر ام ما شا از مس ان دی وا فان 
را ملامت نکنی و رها کنی ایشانرا از توبیخ و سرزنش واين هم ازجملةً معجزات رسول است 


تم 


برای آنکه خبری است ازغیت ومحر بر وفق خەر امد . 

آنگه حقتعالی‌امر کرد رسولرا و صحا به ر! که از ایشان بگردی و اعراض کنی و رها 
کنی ایشانرا ازملامت؛ اعراض اهانت » نه اع راض صفح و عفو جنانکه یکی ازما 
گوید دعه إلى لعنةالّه و حر سقره ( م رحس ) که ایشان پلیدند عینا أ و کم جنانکهدر 
حق مشر کان بیان 5 ردیم (و ماو پم نم" جهنم ) و جای ایشان دوزخ است و باز گشت ایشان 
آنجا است‌حراء با آنچه کرده باشند و باداشت با نجه | ندوحته باشند ارعمل و در آ به دلیل‌است 
بر آنکه حکم منافق حکم کافر است و نیز دلیل‌است بر بطلان‌قولمجبره که گفته! ند حزاء‌بر - 

قوله تعالی : ( لفون لکنم لترضوا عنهم) آنگه حقتعالی بیانکرد که‌غرض 
ایشان در این‌سو گند خوردن POS‏ شا فان بان اوا یاوه وین 


برای شما تا از ایشان بان سف کد راصي و اه مات بری که ایشان در ان فو زانت 


(۱) هر کس گناهکاد که عدر خواهد عدر خواهی‌گناه او را باك کند و هر کس عدر دیگری را 
نبذیرد گناهکار است ۰ 

(۲) اصحاب وعید مرتکب کبیره راکافر دانند وتوبه اورادرحکم مسلمان شدن وهمچنا نکه‌مسلمان 
شدن کأفر ختیا بذ یر فته میشود تو به مر کب کبیره هم فا بدیر فته میشود ومکرر در این کتاب گذشت 
که قبول توبه تفضل است‌نه واجب ۰ 


AL‏ التوبة () آیة۹۲ إلى ۱.۲ ج 
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,ا 


ون اگی شما راضی شوی که احوال نپان و دخلهٌ نیت ایشان ندا نی خدای از ایشان راضی 
نشود که ایشان فاسقند و خارج از فرمان خدای و مراد ازفاسق کافر است اینجا آنگه گفت: 

(الاعراب آشّد" كفا ونفاقاً ) این اعراب » و آن جمم عرب است و عرب جنس 
باشد و واحد او عربی بود بیاء نسب‌این ياء دلیل وحدت باشد کرومی و روم و زنجی و زنج و 


یپودی ویپود و مجوسی و مجوس ؛آنگه‌اعراب جمع‌جمم بود . آنگه گفت این اعراباجلاف 


e 


حفات که ایشا نرا تر بیت در بادیه و بیابان بوده است ایشان سختر ند بکفر و نفاق و نص‌بر . 


تمیز است برای آنکه ایشانرا اختلاطی نبوده باشد با مردمان حضر که در میان ایشان‌علماء و 
فقهاء واهل خبرت و بصیرت باشند و گفتند مراد جماعتی اعرابند که یرامن مدینه بودندازاسد 
و غطفان که ایشان در کفر و تفاق سختر بودند تقول رجل‌عربی اذاکان‌مسوباً |لی‌العرب إن 
سکن البلاد وأعرایی |ذاکان‌من سکان‌البادية ( جر ) و ايشان سزاوار تر باشند با نکه 
حدورقر آن واحکام‌سنت وشرایط شرعندا ننداز آنکه ایشا نرا نشووتربیت دربیا بان بوده باشد 
روایتکرده| ند که زیدپن‌صوحانرادر کارزار یمامه دست‌جب بیفکاد ندیک روز نشسته بود باجماعتی 
واخبارروایتسکردواعرابی بیامد و آنجا بنشست‌و گوش‌باحدیث او کرد آ نگه گفت:«ان‌حديئك 
لیعجبنی و ان یدلكلتریبنی» حدیث‌تومر| بعجب‌میاورد یعنی نیکومیاً ید مر او لکن‌دست‌تومر| بشك 
میافکند گفت‌چر ا؛ گفت برای آ نکه گمان‌میبرم که نباید که‌برای دزدی‌بریده باشند» گفت با 
اعرا بی این‌دست چپاست گفت وس چه باشد گفت دزدرا دست راست برند گفت ندانم تا کدام 
بر ند راست‌یاچپ » زید گفت«صدق‌اله حیث یقول‌الاعراب‌آشد؛ كفراً و نفاقاً وأجدر آن‌لایعلموا 
حدورماا نز لاله علی‌رسوله وال علیم حکیم » م » خدای‌عالماست‌باحو الا یشان‌حکیم‌است دراجرای 
احکام برایشان . 

آنگه حقتعالی گفت اعراب به دو قسمند بعضی از ایشان آنانند که( یخن ما یتفی" 
مغر ما) که آنحه نفقه کنند در سبیل‌خدای‌غرامت و تاو ان‌شمار ندو«من»در اول | یه تبعیض راست‌و 
مغرم مصدراست‌بمعنی‌الغر امه وغرموغرامت‌لزوم نایبه باشددرمال‌بی‌جنایتی ومنه قوله‌ان عدابپا 
کان‌غراما؛‌آی‌لازماً, والغرامالحى اللازم‌قال :« وان غرامي فوق کل غرام » 


والغریم کل و احدمنلمتداینن‌وا لجمعغرماء وغرمته کذا یا لزمته فی‌ماله ( و ربص" 


5 الد وائر ) و تر بص | نتظارعاقیت حیزی باشدو کوش آن می‌دار ند تادایره‌اد دوایر بد بر شما 
گردد ودوایرعواقب‌منمومه‌باشده‌فر اعوزجاح گفتندا نتظار مر گه‌یاقتل ایشان فیک ددا نک 


کف آ نچه برایشان میا نداز ند برخود میبرند و آ نچه بایشان میخواهند بخود بینند ( علنهم" 
دآیة السو ع) دائرة بد بر ایشان باشد ابن کی و ابوعمرو خواندند « علیهم داگرة السوء » 
بضم سین و باقی قراء بفتح وچون‌بفتح خوانی بمعنیمصدر باشدنحوقوله «وطننتم ظن‌السوء » و 
چون بضم" خوانی اس باشد ودایره‌خودبدباشدچه معنی|ضافت کردن باسوء ؟ گفتند چنا نست 
که گویندرأیته بعین د آسی‌وهو کشمس‌النهار( وال" عبیع)لاقوالهم( عم )باحوالهم . 
آنکه‌پس ازایند کرقسمتد گر کردازحملهٌاعران گفت که‌ازجملهٌایشان کس‌هستو«من» 
درهردو | به‌ نکر #موصوفه باشد كةو لا لشاعر : 
درب من أنضحت غنظاً صدره » 
ایمان دارد بخدای و بروز بازیسین بعنی‌روزقيامت که ازیس اود گرشب‌نباشد و آ نچه نفقه 
A‏ درسیل‌خدا آنراقر باتوحای تقرب‌می‌شناسند, زجاح گفت‌در قر بات‌سه‌وجه رواست‌ضمرا 
وسکون‌او وفتح‌او و لکن‌قراء جز بضم نخوا ندها ند ومعنی قربت اداء فعل‌باشدعلی|لوجه الذی 
امر به‌طلیا! رضاءالهو ثوا بهو فعل بر این‌وجه بنددرا ب حم دت کر اانه ۱ و صلوات الر سول ) 
ی دعوة الرسول. یعنی‌دعاء الرسول ايشا نرا نس قر بات گر فته‌ودعاء رسول‌تقرب‌میشناسندفتاده 
ری موسر و بر کت باشد جنانکه آعشی گفت : 
تقول" بشت وقد قر بت مر‌تحلا ارب اجب أ بي الاو صاب والو جما 
علاك مثل‌الذي‌صلنت فاغتمضي ما فان لجشب المرء مضطجعا (۱) 
غاا غ او خی که ا ارول اهار کر م اة رد ا 
قر بة م ) یعنی صلوات رسول و دعوات‌واستغفاراوایشا نرا قر بتیو ثوابی است آنگه گفت 
برسبیل وعده و بشارت . ( س داخلهم' اله في رهته) خدای ایشانر ادررحمت‌خودبرد که 
خدای تعالی آمرزنده گناه استو بخشایندة گناهکار.ضحالك گفت‌این آ یه درعبد ذوالبجادین آمد و 
قوم او کلبی گفت‌در بنی‌آسام وغفار وحپینه آمد . 
قوله ( والستابقلون الاأولوان ) رفع سابقون بابتدا است و خبر او « رضي الله عنم » 
گفت از پیش روند گان پیشینگان | نکه‌ازجملةٌ اولینان سبق بردند بایمان ازجملةً مپاجر آ نان 
که خانه و مال وملك رها کردند وازمکه بارسو ل بمدینه هجرت کرد ند و نیز انصار که‌درم‌دینه 


(۱) دخشر من همگفت وفتی هن «سفر کردن نز ديك سدم ای‌پرورد گاد هن از بدردمن ر نجهاودرد 
را! دور دار (من باو گفتم ( ۴ ند همين دعا که برای»ن کردی براي خودت یاد بك روز چشم ورو مد 
که براي ,هلو ي هر کس خوابگاهی فر آهم خواهد شب + 


وه وت 4٩۰٩ ٩۹ ۹۹۹۷٩۷٩0۹۰ ۹۹۹ ٩۹۹۹ ۰۹٩٩ mme we‏ ۰ب صدصسدسدس«س«پ«پپ«پحچ( + سس« 


پاران رسول بودند و او را یاری کردند و این گر وه بودند که پیش از هجرت بدو سال ایمان 
آورده بودند و یعقوب‌خواندهوالانصار» برفع عطفاً على قوله « والساپقون الاولون » و دوایت 
کردند که بعضی صحابه روزی میخواندند « والانعار الذین اتبعوهمباحسان» برفع‌راء وحذف 
واو از « والذین »| بی رد کرد و خطا باز داد ۰ با قول ا بى آمد ( والذین اشسمومم ) 
و آنانکه متابعت کردنده برره ایشان رفتند در ایمان و هجرت و نصرت و برقراءت آنکس 
که برقع خواند انصار از جمله سابقان اولان نباشند و بقراءعت آنکس که بجر خواند انصار 
در این جمله باشند و تعلبی امام اصحا حدیث در تفسیر خود آورد که آن صحابی کهوالانصار 
خواند عمر خطاب بودا بی کعب گفت والانصاد بجر باید خواندن و الذین اتبعوهم واو اوحذف 
نباید کردن» عمرقول او نمی‌شنید و قبول نمیکرد تا سه بار عمر بخوانده و الاذنصلر" الذین 
اتبعوم»وا بی‌بگفت« و الا نصار والدین اتبعوهم» پالجر واو پبار چپارم عمر را گفت حرااز 
من نشنوی والله لقد قرأت على رسول‌الّه يللاي «والانصاروالذین اتبعوهم » و أنت تبیع القراط 
بسّقمم القَرّفتد (۱) آنگه گفت کهمن برپیغمبر این‌میخواندم تو ببقیعالغرقد قرط‌می‌فروختی 
عمر گفت صدقت راست گفتی حفظتم و نسینا و تفرغتم و شغلنا و شهدتم و غبنا شما یاد داشتیو 
ما فراموش کردیم و شمافارغ بودی د مامشغول بودیم (۲) و شما حاضر بودی وما غائب‌بودیم 
آنگه گفت یا! بی انصاررا حدای در جملةٌ سابقان گرفت؟ گفت آریو با خطّابو پسرش‌مشورت 
نکرد عمر گفت من پنداشتم که مارا در این آیه رفعتی دادند که کسی‌باما در آن‌مشارلنیست 
گفت خلاف آنستکه تو پنداشتی‌ومصداق این دراول سورةجمعه است فی‌قوله تعالی «و آخرین 
منهم لما یلحقوا م و هو العزیز الحکیم » و در وسط سورة الحشر فى قوله تعالی « و الدین 


( ۱ ) بقیع غرقد قبرستان‌مدینه‌است وقرط گوشواده‌است و قرظ مازو دسم است که چون زنان 
بزیارت قبور روند جماعتی‌زیورهای زنانه در دست گیر ند با نها بفروشند . 

(۲) گوئی این مکالمه پس ازرحلت رسول‌خدا (ص) بود وعمر انصاد دا بدین‌سخن‌سرزنش میکند 
و چون‌قریش انصار را دوست نداشتند که بیادیآنان پیغمبر قوت‌گرفت داقوام قریش‌دا بکشت ودداین 
کلام تذ کار میدهد که بازمامشفول امر‌حکومت‌شديم واختیار دنیا از شما گر فتیم و شماهم بقر آن خواندن 
وودر ااب دون داد وود وا قرو دلگ چا تک امن دنا با غاب 
علمی گوید تو بنشین و کتاب ددق‌بزن پس ازا نهم معاویه انصار دا توهین میکرد و يزيد در واقعه حره 
آنهادا قتل‌عام نمود تاانتعام باری ]نها رادرقتل افوام خود بگیرند و بخاری ومسام درصحیحین روایت 


کی‌دنه از بیغمیر (ص) علامت ایمان‌حبا نصار است وعلامت نغاق فض ایشان ۰ 


جاؤ من بعدهم یقولون ربنا اغغر لناولاخواننا الذین سبقونا ۱00 آخر سورةالا تقال 
فی‌قوله تصالی « والذین آمنوا و هاجرواو جاهدوا معکم فاو لك منکم » وأهل علمدرسا بقان 
اول خلاف کردند ابوموسی الاشعری و سعید بن المسیب و قتاده و ابن سیرین گفتند آنان 
بودند که بدوفبله بارسول ت نماز کردند» عطاء بن رباح گفت اند که بىدر حاضر آمد 

شعبی گفت آ نا نند که ببیعت رضوان حاضر بود ند.و خلاف کرد نددر آنکه اول کس که بررسول 
3 ایمان آورد که بوداز پس خدیجه , چه در خدیجه خلاف نکردند که او اول بودعبدالله 
عباس و زید ارقم وجابر بن عبداله انصاری و عل بن المنکدر و ربیعه و ابوحاتم المدنی‌وجمله 
اهل بیت گفتند امیرالمومنی علی کل بود اول کس که بر ر سول ایمان آورد ونماز کرد 
کلبی گفت امیرالموّمنن ایمان آورد و او را نه سال‌بود مجاهد و ع بن اسحاق گفتند ده 
ساله‌بود! و محمد بن اسحاق گفت‌عن عبداللّه بن | بی نجیح عن مجاهد که او گفت که‌ازجیزهائی 
که خدای تعالی بعلی بن ابیطالب ت خواست آن بود که سالی قریش را قحطی برسید و 
ابوطالب عیال بسیار داشترسول ت عمش عباس را گفت یا عم قحطی عظیم است وابوطا لب 
از سبب عیالر نجور می‌باشد بیائی تابرویم وازاو تخفیفی کنیم گفت صواب باشد برفتندو بنزديك 
ابوطالب شدند رسول تچ او را گفت یا عم ما آمده ایم تا از عیال تو بعضی را از تو ببریم 
ابوطالب گفت عقبل را بمن رها کنی و دیگرانرا شما دانی با نچه مصلحت دانی کنی» رسول 
بل گفت من علی را بر گرفتم و عباس جعفر را بر گرفت وعلی با رسول بود تا آنگه که 
رسولرا خدای نبوت داد و علی اول کس بود که باو ایمان آورد و با او نماز کرد و جعفر با 
عباس میبود تا آنگه که انلام آورد و از عباس مستغنه شد » اسمعیل بن اباس بن عفیف‌روایت 
کرد از پدرش از جدش عفیف که من مردی بازار گان بودم بمکه آمدم و بنزديك عباسعبد 
۱ لمطلب فرود آمدم و عباس دوست من بود بمن آمدی و ءعطر خریدی و در موسم بازفروحتی 
گفت یکروز با عباس نشسته بودم در مکه در وقت زوال آفتاب نگاه کردم جوانی نیکوروی 
را دیدم که پیامد و در قرص آفتاں ناه در کروی یکعبه کرد و گفت الله | کبر کود کی‌بنامد 
و بر راست او بایستاد و تکبیر کرد و زنی بیامد و در قفای هردو بایستاد و تکبیر کرد ساعتی 
بود آن جوان بر کوع رفت‌ایشان نیز بر کوع شدند چون سر برداشت ایشای نیز سر برداشتند 
انگاه حوان بسحجده شد اشان نیز بسجده شدند حون سر بر داشت ایشان نیز سر بر داشتند 


٦ إلى ۱۰۲ ج‎ ٩۲ التو بة(ه) ية‎ A 


حوان دسر برادر من است »محمد بن عبدالله بن عبدالمطلت و آن کرو نین سر برادرمست 
علی بن اببط-الب بن عبد المطلب و آن زن خدیجه است بنت خویلد زن محمد است و محمد 
دعوی میکند که خدای‌مرا باین دین بفرستاده است « والله ما أعلم على ظبر الادض أحداً على 
هذا الدین غير هوّلاء الثلاة » بخدای که من بربشت زمن کس را نمی‌شناسم براین دين جز 
این سه کس را عفیف گفت در دل من افتاد که کاشکی من حپارم اینان بودمی اینحدیث از او 
روایتکردند بعد از آنکه اسالام وک و درحس است که ابوطا لب على یم را گفت‌این 
دين چیست که تو بر اوی گفت ایمان بخدا و رسو لست و نماز برای خدای گفت اما محمد 
ترا جز با خبر دعوت نکند با او ملازمت کن و او را مطاوعت‌نمای» و انس مالك روایت کند 
که رسول تلا گفت که : «صلت الملائكة علي" وعلی‌علي سبع سنین لانه لم يرفع إلى السماء 
شپادة أن لاله لاله الا منی ومن علی » فرشتگان صلوات فرستادند هفت‌سال برمن و برعلی 
برای ان کید هفت سال گفت دا ال 6 و گواهی وحدانیت و تصدیق نوت ر اسان 
نبردند الا از من واز علی . عباد بن عبدالله روایتکرد که ازامیرالمومنن علی تا شنیدم که 
میگفت پرمنبر : «أنا عمدالو آخر رسوله لا یقوله بعدی الا کذاب ولقد صلیت وبل الاس بسبع 

سنین » گفت من بندة خداام و راد دسول او پس از من کس نگوید الا دروغ زنی ومن‌نماز 
ت۳9 با رسول کال هفت سال پیش از همه مردمان . معاذة العدویه گفت از امیرالمومنن 
علی عم شنیدم بر منیر بصره ۳ : «آنا السدیق الاکبر آمنت قبل أن آمن ابوبکر و 
أسلمت قبل أن بسلم ۳ من صدیق أ کبرم ایمان آوردم پیش از آنکه ابوبکر ایمان آورد 
و اسلام آوردم پیش از آنکه او اسلاع آورد ابوالتخیله روایت‌کرد گفت من وعمار بحج رفتیم 
بر بذه فرود آمدیم بنزديك |بوذر براو سه روز مقام کردیم چون بخواستیم آمدن من گفتم با 
ابادر اختلافی بدید افك در ميان مردم جه بايد کردن فا را گفت : الزم کتاں اللہ و على بن 
آبیطا لب فاشید على رسول الله اا نه‌قال«علي آولمن آمن بی و اول من یصافحنی یوم لقيمة 
و هو الصديق الا كبر والفاروق بين الحقوالباطل و انه يعسوب المؤمنين‌والمال یعسوبالظلمة» 
کت علی اول کسی است که بمن‌ایمان او و اول کس که دست در دست من نبد روزفیامت 
و او صدیق | کبر است و فرق کنندء میان حق و باطل واو پیشوای مؤمنانست و مال بیشوای 
ظالمان و اخبار در این باب بسیار است و از او روایتکرده‌اند این بیتپا شعر : 

أا آخو المصط تفی لا شك" في نسي مه رابت و ستطاه ما و لدي 

ا 
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س اس و مس و ۱ 1 7 وس ۳۹ 
حل ي و حلا رسو ۳1 له مش 3 
ص #8 ه ۸9 ر سے ص و ۳ ۰ و ت 

صد فته و مسع الاس ي م 


وال هھ ر 


سے ۱ے 


وحزيمة بن ابت ذوالشپادتین گوید : 


ما کشت اخ اهذ االام" 7 صم ۴ 
IT‏ 
Ty‏ 


9 و‎ e 


2 .9 ۰ ۰ ۶ 271 
من و4 ما ف ٥‏ لمر ل ره 
هت ۰ ~~ ,0 4© ۳ ی ~~ و 
ماد | الدی رد 1 عه قدعلمه 


من الضلا لة و الإأشراك و لبد 
لسر" المد و الباقي بلا آمد ۱ 
عن هاشم ‏ مما عن ابي حسن, 
و أعرّف التاس بلاثار و الستن 
جثر یل عون" له لس ل و الکفن 
4 7۳ ق‌القو م مافه من اطسن 


۲۳ هر ای شش‎ e 
ها ان بعک من ۱ عال ر الغسینر‎ 


و محالقان ما گرحه روایتکرده اند که از حملهٌ سابقان ابو بکر بود و ریدبن حاره ء 
تسلیم کنند که علی ت برایشان سابق بوددر ایمان جز آنکه گفتند علی کودله بود وابو بکر 
پیرو ایمان علی‌را آن موقع نبود که ایمان‌ابوبکر راء گوئيم لاجرم ایمان‌علی ی لاعن کفر 
باشد و ایمان جز او ایمان عن کفر باشد. و | گر مراد بموقع و نفی موقع قبولست محال‌باشد 
این دعوی کردن برای آنکه تا رسول دعوت. نکرد على غيب ندا نس تکه ایمان آوردن باو 
واجبست و | گر رسول تل علی را از صغرسن باًنجا ندانست که او را دعوت باید. کردن و 
آنگه دعوت کرد اینرا تاوان و طعن بر رسولست چ و اگر مراد بموقع کثرت توابست و 
قلت‌او, اتفاقست که هیچ پیغمبر وهیج فرشته را باین‌طریق نیست ( ۳) و ا گر تعلل بصفرسن 

(۱) منم برادد پیثمبر بر گزیده. در نسب‌من‌شك نیست بااو پرددش یافتم ودو نواده او فرزندان 

منند جد من باجد دسول خدای یکیست و فاطمه جفت منست و این گفتار دروغ نیست من او دا تصدیق 
کد دی تا که همه مره دی تار یک کا وو ورش فا وچ کی ای خهایزا که مان اقا 
نیست و به بنده خود احسان کننده وتا ابد بافیست ۰ 

(۲) گمان نداشتم این امر خلافت از بنی‌هاشم صرف گردد واز ابیالحسن (ع) مگرنه اول کس 

پود که بقبله نمازخوانه وشناساترین مردم بود بآثار و سنن پینمبر (س) و آخر کس بود که پیغمبر را 


دریافت و کسی بود که‌جبر ئیل‌درغسل و کغن بیغمبر یاری او کرد ند کسی أت که هر فضلی دردیگران هست در 
او هست بيشك و آن فضاگل نیکو که دراو هست درآ نها نیست» چه چیز شماراازاو بازگردانید بگوئید تا 


بدانیم وین بیت شما ابو بکر دا زیان فاحشی است ۰ 
(۳) یعنی هیچکس نمیداند مقداد ثواب اعمال مردم دا . 


۸ - التوبة (۹) آية٣۹إلى۲٠٠٠‏ ج٦‏ 


ور ۱ 


است اعتبار در ا بسن نیست(۱) بل کمال عقل است | گرمنکر ومستبدع نیست که عیسی 
بی یکساعت در گمواره پیغمبر باشد و می‌گوید : «ٍنی عبدالله آتانی الکتاب و جعلني نبا 
و حعلنی میا رکا اينما كنت فان با لصلوة والز کوة ما دمت حیاً » و یحبی را می گوید : 
« و آتیناه الحکم صبیاً » ای النبوة علی را نمی‌شاید تا نه سال یاده سال و بروایتی دوازده سال 
ممن باشد و ایمان او بموقع باشد این دعوی کردن خروح است از اسلام برای آنکه 
اتفاقست که علی جز یکبار ایمان نیاورد که معروفست‌ازاو. ود گر روایت نکردند که‌اووقتی 
تجدید اسلام و ایمان کرد | گر آنرا وقعی نبود و بد گر وقت آنرا تدارك نبود او خودموّمن 
نبوده باشد چه در حيوة رسول جه بعد از عثمان که امامت کرد و آنکه این روا دارد درحق 
او مقطو ع علی کفره باشد و گنه روایتکردند مخالفان و موّالفان عن طرق مختلفه از رسول 
تیل که او گفت د لو وزن ایمان علی بایمان‌امتی لرجح ایمان علی" على ایمان امتی إلىيوم 
القيامة » | گر ایمان على با ایمان حمله امت من بسنجند ایمان علی بر حملهٌ ایمان امت من 
بجر بد تا بروزقیامت » واخبار در این معنی بسیار است‌اما ماسواء آنانکه جر او اند اخبارده 
ابشان‌مختلفست و ذ کر آن زوا میت فأما سابقان انصار علی ما حاء فی‌الاخباراهل‌بیعت 
عقبه بودند بيعت اول و آن هفت کس بودند و پر بيعت دوم هم بر عقبه هفتاد کس بودند و 
آن آنگه بور که ابوزراره و مصعب بن عمير بن هشام بن‌عبدا لدار بنزديكایشان رفت وایشا نرا 
قر آن بیاموخت و او اذل کسی بود که در مدینه نماز حماعت کرد و از آن س سعد بن معاد 
و عمرو بن الجموح و بنوعبد الاشپل ایمان آوردند و حماعتی بسار آرزنان و حوانان‌ومصب 
ابن عمیررصاحب ریت رسول 02 بود روز بدز واحد» و چون مردم بپزیمت بشدند روزاحد 
او با دسول تک مقام کرد تا شپید شد رسول ت درحق او گفت از او شریفتر مردی‌ندیدم 
او را بمکه ديدم دو برد قیمتی‌بوشيده و نعلینی در بای کرده شرا کش اززر و دو غلام‌برراست 
و دو برحب هریکی قعبی از حیس (۲) در دست گر فته و مردمانرامیدادند رسول 22براجون 
0 این دمی که نغاید علی‌در نه سالگی تادوازده سالگی ممن باشد خارج او اتفاق‌مسلما نان 
است و باید دانست‌که علمای ظاهر میان احکام عقلی وشرعی اشتباه کردند سن بلوغ شرط تکلیف‌شرعی 
است چون حدی است که بشرع‌ثابت شده است و ایمان بخدا و دسول حکم عقلی است و اگر واجب‌باشد 
و صحیح بود از هر کس که تعقل ایمان کند و قدرت پر آن دارد صحیح است و بحکم عقل براو واجب 
خواه بسن معین دسیده یأر سیده‌باشد. 


( ۲ ) یعنی قدح چوبی بر از طعامیکه حیس نامند و آن طعامی است از دوغن و خرما و كشك 
تر تیب دهند ۰ ۱ 


a‏ حرء ‏ ۱۱ نت 


جیزی ازطر ايف پیش آوردندی برد یه , آن ازبرای مصعب بن عمیر نگاه داشتی‌و خدای 
در حق او فرستاد «و آما من حاف مقام ربه و نبی النفس عن الپوی فان الجنة هی المأوی » 
او را برادری بود ابوعزیز بن عمیر گفتندی روز بدر او راباسیری بگرفتند برای حرمت‌مصعب 
دست از او بداشتند و گفتند برو که راهت گشاده است گفت که کجاروم ا گر شما مرا رها کنی 
دک هرا یکرت اوه اورا مک ف و ا اھ یوند و بانیم هیام آورد تداز 
ان اش وان نک ووا کو رای کک اغل کارا ان سا اش ازا 
و اهل مدینه را خرما غالب بود بر نان » اینجماعت‌مصعبرا گفتندبرادرت را گرفته‌ایم باسیری 
و بند ندارد برای حرمت تو گفت لاواللہ لا کرامقله. بندی گراں براو نپی تا اسلام آورد یا 
فدیه کند که آن‌حلی که مادر او دارد در همه مکه کس‌ندارد او را بند نادند چون خود را 
فدیه کرد و برفت روز احد برادر را دید مصعب را گفت والله که من کشم اینرا و قوام اومی- 
داشت تا فرصت یافت و او را بکشت و خدای تعالی در حق او فرستاد « و اما من طغی و آش 
الحيوة الدنبافان* لجحیم هی الماوی» اینست عجب برادری در ایمان باین‌منزلت و براددی 
در کفر باین پایه که برادررا بکشد »کی مؤمن‌یکی کافر. یکی قاتل یکی مقتول» یکی سعید 


سن ی گر دنی دیده باشی مشا کل سعید و شقی دیده باشی برادر 
نسب یکی وفعل مختلف اصل‌یکی وفرع متباین. قالا لشاعر : 
علي کاسمه اس علي و عہ سی ۳ فط" و اس دی 


ا 


۱ ۰ و e‏ و , و سنل 
عل مد رك و ا حوه ۴ 19 


ما ثمران من شجر والکن 
۱ نه‌ایمان ان اینرا سود دارد ونه کفر این أ نرا زان دارد 


لا نقم لار جس من قرب‌الز ي“ ولا عل‌الز ي لقرب الراجس من ضرا را" 


( والذن اتسموم با | حسان ) ؟ گفتند آنان بودند که از پس سابقان ایمان آوردند و 


(۱) در وصف دو برادر است که یکی را علی نام بود و دیگری دا عیسی شاعر گوید على ما نند 
آنکه نامش دلالت دارد پیوسته بلندمر تبه است وغیسی‌ساقط وچر کین وبست هرد میوه يك‌درختندلیکن 
على بخته و دسیده است وبرادرش خام . 

(۲) در وصف دو قبر است نزديك هم که صاحب یکی سید و متقی و دیکری پاید و شقی مانند 
قبر هارون و حضرت علی بن موسی الرضا (ع) وال آن بسار کوت بلیدرا از نزديك بودن باپاك 
سودی نیست وبا دا از قرب او زیانی نه . 


۰~ التوب(ه) آية ۱۰۳لی. ۱۲ ج٦‏ 


در عرف آنر ا که در عېد رسول در خدمت و صحبت او بودند ایشا نرا صحابه گفتند و آ نان را 
که پس ازعېد رسول بودند تابعن وآ نان را که از پس ایشان بودند اتباع تابعین گویندآنگه 
حقتعا لی جمع کرد از مبان همه در رضای خود کرت 2 رصي الله له عدهم ورضوا عنه ( 
خدای تعالی راضی است از ایشان و ایشان از خدای راضی‌اند (وأعد" مم جتات, تجتري 

تحتها الا هار ) بجاروه است(۱) برای ایشان برشتها که درزیر درختان آن جویها میرود 
و اهل حجاز«من تحتپا»خواندند و در مصاحف ایشان«من»نوشته است و من ابتداء ع-ابت را 
باشد و«تحتما»ظرف باشد ( خالدین فمپا) رر آنجا هميشه باشند ونصش برحال است ( ذالك 
القو'ز المظم ) . ا وظفری بزر کست : قوله تعالی 


ی 


2 ° کم ۳ ۳۹ 3 E‏ 
و همن 2 من الاعراب . منافقون و من اهل المد ينه دوا عل التفاق 
واز اسان که گرد شما نند از 3 راب نفاق تاش امل . مد‌ننه جمعی اند که خو کرده| ند بر نفاق 


لا خن تم لدم مر نون إلى عذاب تیم (۱۰8 


نمیدا نی تو ایشا نرا مامیدا نیم ایشا نرا رودعذاب کنیم ایشا ذر | دومر تبه پس بر گرد بده‌شو ند دسوی‌عذاب يزرك 


اعا بذ نوی خلطوا علاصالحاً و آخر سا | کی اه آن توب 


و دیگران اقرار کردند بکناهان خود آمیختند کردار نيك ودیگی کردار بد را شاید خدا آنکه بپذیرد 


یمن اله و رجي (۱۰۸) خذ ين أنواطيم دق رم و و كيم 


برایشان بدرستی که‌خدا مھربانست بکیر ازما لها ہشانز کوة تا پاك کند اہشانرا وزیا د کندابشا نرا 


سم ما ۵ 3 کہ ۴۶ م, موه ۶ ك 
ها و صل لیم صل تك سکن کم و اله تعيم علي (0۰0 أ وا أن 
بان ودعا کن براشان بدرستیکه دعای تو آسایش ایشانست 8 شنو نده داناست آ با نمیدانید آنکه 

وق ر 3 E‏ سے 7 5 ین و 
الله هو بل التو بة عن عباده و یا خذ الصد قات و أن الله هو 
خدا اوست که قبول مسکند توبه را از نندگان خو د و قبول میکند صدقه های آیشان را و اسنکه خدا اوست 
8 سر و وه و ر a ra 8 Fa‏ 0 ۳ 
او اب الرحے (۱۰۱) و قل اعملوا فسیری الله عملک و رسوله و الم منون 
پذیس ندهٌ تو به ومهر بان و یگو آ نچه‌خواهی میکنی که‌زود نما بد خدا کردارشمارا وفزستاده او و گرو ندگان 


(۱) یمنی مهیا کرده . 


۱ O UnNQIPORRD RAR ahem wANADOGLVORLREmAGRAANNnenrewermvGRanDaccnwnun 


۱ - وش وو و و 
ورود بأشد که ۳۷ فش سوی ۳ پنهان E‏ پس حبر دهد ا ف بودید که‌میکرد ند 
و 0~ ه 9 سس و ۳۳ 4 س وھ مھ سا کہ ہے کہ 
وان مجو ن لامر الله |مایعذبهم وم توب عليهم و اه علي کي (۱۰۸) 
ودیگران تأ خیر شد گا نند برای امر خدا با عذاب کند اشان‌را و با تو به دهد بر یشان و خدا دانای درستکاراست 
8 ی a‏ ا ۶ ےر ده ۳ ۳ ی 2 2 ۵ و ۵ ص و ۹ ۳ 
و الدین اتخدوا مسحد | ضر ارا و کفرا و فر ما ن الموّمنین و ارصادا 
Sk 2 :‏ کک 
و آنها که فرا گرفتند ونا نهادند مسجدرا برای ضرر رسانیدنو کفررا وتفرقه‌را میان مژّمنان و برای انتظاد 
سے ۵ س س ام ص ۳ 3 9 o ٥‏ 3 ا 0 ت ِ ع ۱ و 
لمن حا رب الله و ر سو له فن فل و لبحلفن ات ارد 
مر کسبرا که حرب کرد باخدا وفرستادهاو ازپیش وهر آینه سو گند میخور ند که نخواستیم ما ازساختناین‌مسجد 
TET‏ 2 و 2 5 3 6 مر مر مه ۸ 
إلا الحسنى والّه شید إنهم لكاذبون (۱۰۹) لا تقم فبه أ بدا لمسجد 
مگر خوبیر ا وخدا کواه‌است بدا نکه ابشان هر آ یله دروغگویا نهد نا رست در آن مس هر آنه مسجد که 
Ê o e e E‏ مه کک ۱ 8 u Ta‏ 
اسس عل القوی من اول يوم احق أن تقوم فيه فبه ر جال دحسوں ان 
دنا شد بر پرهیز کاری از اول روز ند افا و ۳ ست که نا هی در آن در آن مر دأ نند که درست مید ارند که 
2 0 و 9 3 3 اپ ص مس مه ٤ت‏ سے 2 ۹ ۱ 
بتطبروا و الله يجب المطبّرينَ (۱۱۰) أ فمن ا سس نیا نه عل 
پا کیزه شو ند وخدا دوست‌میدارد پا کیزه‌کار ان را ۳1 پس عر که بر پا کند بنای دین‌خودرا برپرهیز کار ی 
و 


من الله و رضوان خير آأم من مس بنيا نه عل شفا جرف ها ر 


ازخدا وطلب خوشنودی بهتراست با آنکه بنا واساس نهد بنای دین‌خودرا بر کنار رودی که ا ویران‌باشد 


ار بو في ار جهنم وا لا بهي القوم الظالينَ (۱۱۱) لا يرال ؛ کک | الذي 


31 ور ان دوزخست وخدا راه ننماید گروه ستمکارآنر | همشه هست ای‎ eT 


رة ف قلو بم إلا أن تقطع فر و ال علي حک (۱۱۲) 


بنا یکه نا نها د ند شك و نقاق کک ۰ پاره‌پاد ه کرد دلها بشانو خدا ات 


إن الله اشتری من المومنين أ ف ۲ 7 آمواطم بان هم o‏ 
ددر ستیکه ۳۳۹ بخ ید ازمومنان ا ابشانر | وما لهاییشا نرا با که هز ایشا فز اسٹ .يعت جنگ میکنند 


ي سبیل الله یقتاون و وعدا عليه حقا في التورية و الا نجیل و القر آن 


در ۳ دىن‌خدا وس کشتند دشمنان را و کشته هشو ند وعده‌داد خدا بر او وعده حق در تور اة وا نحیل وقرآن 


KE‏ ۰ آیه ۳. إلى“ ِِ ی 


DE‏ بعېده ۰ من الله ETE‏ به و ذلك 
و کیست وفا کننده‌تر بعهد خود ازخدا پس شاد باشید بخرید و فروخت خود آنکه مبایعت کردید ران و اين 
a I mS‏ 0 و ا و 2 بر و ۳ و 
هو لفوز العظي (۱۱۳) التائبون العا دون الحا مدون السائحون الرا کعون 
آن رستکاری بزر گست آن توه کنن د گان پرستندگان ستایندگان حمد سیر کنند گان ر کوع کنند گان 
۳ و HVE A FF Qi,‏ ی ار ۳ E‏ 7 و و 
الساحدون الاعرون اطعروف و الناهون عن المنكر و الحافظون لحدود الله 
س‌حده کند یں گان ام کنند‌گان به نیکوئی و نمی کنندگان از رشتی و نگاه دار ند گان نت ر 
ا 
شر ام منت (۱۱۵) ماکان إلشي و الذين آ منوا ان 0 لش رکین 
بط اتید وی ای یی ای ی 
0 وه وه 

ولو کاثوا أولي قزبی من بعد ما ين كم أن آضحاب الجحي (۱۱0) 
وا گرچه بوده با شند خداو ندان خوشی وقرادت از یس آ نچه دوشن شد ایشا نرا که آیشان باران دوزخند 
ماکان اشفا [براهم لاه الا عن موعدة وعد ها لاه ّما تب 
ونه 2 خواستن آمرزش ابراهیم برای me‏ مگر‌برای‌میماد که وعده داده اورا پس چون روشن‌شداورا 

بو ره و م گس رد ِ ٣‏ ال 
أ منه ان ابر اهي لاو اه حلي ((۱۱) و ما کان الله 
که‌او دشمن‌است مرخدارا بیزاری‌جست‌آزاو بدرستیکه| بر اهیم تیار آه کننده وبردیار نود و نسزد خدا 
و ی ۵ ۲ موه ؟ سے وه 9 ۶ 0 
لل قو ما بعد اذ هدیم حتی یبین طم ما سقون ان 


که گمراه کند گروهیر! بعد از آنکه راه‌نمود ایشا نرا تاروشن‌شد مرایشانرا ۲ نچه‌واجبست پرهیز آن بدرستیکه 


لله بکل شيه غلم (۱۱۷) إن اله له مك السموات و الازض بحي و یمیت 


سے ول س 


له انه عدو له ر 


خدا بر هر چیزی داناست بدرستیکه‌خداهر اوراست پادشاهی آسمانها و زمین زنده میکند و میمیراند 
سے 2 ۵ 9 ٩‏ مسر سے سے ص 

سے هھ 2 ,4 ۳ 8ھ ت سے ۵ ۵ س 3 ا اور 

دنیست شمارا ازجز خدا هیچ دوستی ونه باوری هر آینه بتحقیق که پذیرفت خدا توبه‌را پر خود 


و المباجرین و الا نصار الذين انبعوه في ساعة هرق من درم كاد يريغ ق لوب 


ومهاجران وانصار [نها ثیکه پیروی کردند اورا درساعت تنگی ازبعدآنچه نزديك بود میل‌کند ازحق دلهای 
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فریق ينهم تاب لیم ان بهم رقف رجيم (۱9) و عل ۲ 
کرومی‌ازایشان پس باز گشت‌خدا برایشان بدرستیکه‌او باایشان رف رک و پذیر فت‌توبة وی 
لذبن خلفوا حتی اذا ضاقت علییم الازض با رحبت و ضاقت كلهم آفسهم 
آنانکه تخلف کردند تا آنکه تنکه شد پر یشان زمین با وجود گشادی و تنگ شد بر ایغان ت 
و ظنوا آن لا مت من الله لا له 2 تاب علیهم لیتزبوا إن 

و گمان کردندکه نیست پناهی ازخدا مگربسوی او پس‌پذیرفت توبه برابشان تامستقیم شوند برتوبه بدرستیکه 
0 اب ال بح (۱۲۰). 
خدا اوست توبه پذیر نده مهر بان . 

قوله تعالی ( ومن" حوالکنم" من الااعرابر ) حقتعالی‌طرفی ذ کر نیکانو بزر گان 
صحابه ازمپاجروا نصار بکرد و آ نچه‌ایشا نرا خواهد بود. ذ کر جماعتی کرد ازمنافقان که‌بعضی 
درمدینه بود ندو بعضی برون‌مدینه و برپیر امن آن(۱) مفسران گفتندمر ادبمنافقان‌برو نی‌چندقبیله 
| ندمزینه وجپینه واسلم واشجع وغفار و اینجماعت رامن مدینه بودند( ومن أمل المَديتة 
مر دوا) در کلام حذفی هست‌واختصاری و تقدیر آ نستکه من‌اهلا لمدينة قوم اومنافقون‌مردوا 
علیالنفاق و نیزدرمدینه قومی‌هستند یامنافقا نی‌هستند که‌ایشان‌ماردا ند بر تفاق یعنی‌طاغی و باغی 
یقال‌مر دیمردمرداً فپو مارد ومرید ومنه الشیطان| لمر یدوأصل کلمه ازملاست‌است‌ومنه‌الامررو 
منه الصرح الممردأیا لمملس وارض جرداء‌مرداء لاتثبت شیثاً والمرادة الصخرةا لملساء وتسمیة 
آن‌کلمه باین ازاینجا باشد کانه لاخبرفیه پنداری اورا از همه خبری ساده بکرده‌| ند. ابن زید 
گفت «مردوا» ای‌اقاموا علیه‌و لم یتوبوا وأًنشدابان‌بن تغلب : 

مره القوم على حتتهم آمل بغي و ضلال و شرا 

آی اصر؛ُوا عليه » ابن اسحاق گفت لجوا فيه لجاج‌بردند دراو .فر عليه 
خو کون ( ۳) و معتادشد ند بر آن؛ زجاح گفت‌در کلام تعدیم و تأخیری هست وا لتقدیر ممن 
حولکم من الاعراب منافتون‌مردواعلی النغاقومن اهل المدينة کذلك . حقتعالی گفت اذاینان 

(۱) یعنی حومه و اطراف ۰ 


(۲) آنقوم پردیوانگی خود اصراد ودزید ند ومر د ستم و گمراهی و تکیر ند ۰ 
(۳) خو گوار خوی گرفته دعادت کرده . 


۳ لتوبة (ه) ی ۱۰۳ ی ۱۲۰ 
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که رامن شمااند منافقان هستند و نیز از اهل مدینه حماعتی مته‌ردطاغی مصر بر کفرو نفاق 
تو ایشانرا ندانی یامحمد ما دا نیم ایشانرا برای آنکه نفاق بااظهارایمان باشد و ابطان کفرو 
ایشا ن کفر در باطن دارند و عالم بمساطن منم تو ظاهر شناسی پس آنگه گفت ( سعد ام" 
مرن ) ما ایشانرا دوباره عذاب کنیم؛قتاده گفت در این آیه: چه‌بوده است گروهی را که‌در 
حق مردمان زبان دراز کرده‌ا ند ؟ و میگویندفلان از اهل‌بپشت است فلان از اهل دوزخست 
حون ایشانرا گوئی توحیستی گوید ندا نم .آنکس که احوال خود ندا نداحوال دان کت 
دا ند در اینباب تکلف چیزی هیکنی که نیغمتران نگرده اند نبینی که نوح می گوید د وما 
علمی بما کانوا یعملون » و شعیب می گوید « وما آنا علیکم بحفیظ » و حقتعالی می گوید با 
رسول‌الّه ت منع غیب گفتن که « لا تعلمهم نحن‌نعلمپم» ما قوله «سنعذ بهم مر تین-الایه » 
مفسران دراین‌دوعداب خلاف کرد ند بم ف و آن روایت‌سدی است از ابوما لكازعمد ال 
3 عباس» که یك عذاب آن‌بود که رسول هروز آدینه برمنبر خطبه میکرد برخاست واشاره کرد 
و گفت یافلان‌برون‌شو از مسجد که‌تو منافقی ویافلان و یافلان جماعتی را نام برد و ایشان را 
بتفاق گوامی داد و از مسجد برون کرد و رسوا کرد ایشانرا » این فضیحت یك عذاب است و 
عذاب گور عذاب دوم . مجاهد گفت عذابول سبی وقتل است و عذا دوم عذاں گور قة-اده 
گفت عذاب اول عذاب دبیله (۱) است و دوم عذاب گور ابن زید گفت عذان اول مصاییست‌در 
اموال و اولاد و دوم عذاب دوزخ است و عبداله عباس گفت عذاب اول ز کوة مال ستدن است 
از ایشان بر کره ایشان ودوم‌عذاب گور محمدین اسحاق گفت عذاب اول نستکه بتیغ‌ایشان 
را در اسلام آوردند برغم ایشان بی آنکه ایشانرا در آن خير و نفعی فاغول است دوم‌عدان 
گور وسیم عذاب‌دوزخ » بعضی د گر گفتند که عذاب اول آنستکه فرشتگان بر دوی و پشت 
ایشان زدند عندقبض روحشان و دوم‌عذای گور؛ و گفتند تفسیر او در سوره نحل است فی‌قوله 
تعالی « زدناهم عذاباً فوق العذاب » مقاتل بن‌حیان گفت عذاب اول تيغ بود برایشان روزیدر 
و دوم بنزديك مر گک» حسن‌بصری گفت‌عذاب اول قوله « ملعونن اینم‌اثقفوا| خذوا وقتلوا 
تقتیلاه دوم‌عذاب گور, عطا گفت عذاب اول امراض و محن دنیاست برسبیل عقوبت و بیانش 
آنکه در آخر سوره گفت «اولا يرون نم یفتنون‌فی کل" عام مر َة آومرتن» والمعنی یعدبون 


بالامراضآ نگه‌ایشا نرا در آن لطفیو اعتباری نبود ببانش«ثم لایتوبون ولاهم یذ کرون» بل لطف 


(۱) دبیله بصیغه تصنیر سختی است و زخمیکه آن‌راکفگیرك گویند . 


~10 ۱۱ حزء۔‎ ù a 


دیگرایزابردتتاه کیتعنان اون نا کی نت ونم بو کاب اول بار اق 


مسجدی که کرده بود ندرسو لت بفر مود تا سو حشد ودوم عداب‌دوزخ: و گفتند عذاد‌اولمال 
خرح کردن درطاعت تووعداب دوم حو بشان و دوستسان‌را کشتن بفرمان و ۳ بر دون ۰ ال 


عذاب عظبم ) ) آنگه ایشان‌رادرقیامت بعدابی بر ند بزر گی و آن‌عذان دوزحست . 

وله( و آختر ون 7 اعتّر فوا بذو سم ) مقسران گفتند آیه درجماعتی آمد که‌ایشان 
از رسول تم بار ابستادند در عر ات توك حون رسول برفت بشیمان شد و نها در ساید 
و راحت و آتا نم و رسول حدای و صحابه او در حراد و شدت ور نج سفر » بخدا که ماحود 
را در ستونپا مسجد بندیم و خویشتن باز نگشائيم تا رسول ال بیاید ما را باز گشاید و توب 
ما قبول کند و عذر ما بیذیردو همچنن بودند جون رسول تم در آمد گفت ایشان که‌اند و 
حرا حود را در | تحاستها ند؟ گفتند | نا نند که پا تو بغزات نیامدند و و ا خورده اند که 
جو باز تکفایند تا نو ایقانرا بار کشاتی کفت هن ی بو کیم جورخ که ایقاثر) باز 
نگشایم‌تامراشرمایند » اینان تنعم کردند وازمن باز استادند و ازصحبت من و ازجپاد رغبت 
نمودند خدای تعالی این آیه فرستاد رسول بت بفرمود تا ایشانرا باز گشادند ایشان بیامدند 
وک شافیای که انیت مایا زوا ادو مدق رای ها کارت 
گناه ما باشد و برای ما استغفار کن رسول تال گفت مرا نفرمودها ند که از مال شماحیزی 
بردارم خدای تعالی آیه فرستاد . 

) بت من آموالمم" صد 29" 'تط هام ۳ تز کلہم ۹ ( لاف کک ردند در 
عدد ایشان که حند ۳ بو د ند روایتک دند ار امير المومنن على تک و عبد الله عباس 3ة 
کس بودند از جمله ايشان ابولبا بةالانصاری, سعید جبیر گفت, وزید بن سل که هشت کس 
بودند از ایشان بلال بود و جد بن قیس بود ابولبابه و کردم و مرداس و ابوقیس . قتاده و 
ضحااه گفتند هفت کس بودند از حمله ایشان حد بن فیس بود و ابولابه و حدام و وس حملد 
از ا بود ند عطیه گفت ازعبد ال عباس که پنج کس دود تد ر 5 ی‌ار ایشان ابو ایا بود و بعضى 
۳۳ کک افدر 8 بود حاص؛ مجاهد گفت به در اول به آمد آنکه قریظه‌را گفت 
اگر برحکم سعدمعان فرووا ای ذبح و کشتن‌بود حنانکه در سوره الانفال برقت زهری گفت 
آیه در آبولبابه آمد جون راء تبوك نرفت پس بشیمان شد خویشتن بستون مسجد بازبست 


گفت هیچ طعام‌وشراب نخورم تا بمیرم یا خدای تعالی توبه‌ام ببذیرد هفت شبا نروز هیچ‌نخورد 


4 1 التوبةره) آیة۳. ۰ إلى e‏ 


بیفتاد و موش و قوت از ۳ برقت خدای تعال eT‏ توب او قبول کرد رسول لام 
پنفس خود بیامد و او رابگشاد, آبولبابه گفت یا رسول الله آنسرای که در او این گناه کردم 
بجای رها کنم و آنمال که بدوستی اوترا رها کردم از آن‌بدر آیم» رسول بام گفت جمله مال 
نه ولیکن يك ثلث حقتعالی گفت (و آ خر ون ) یعنی من المتخلفن و حماعتی دیگر از حمله 
باز پس استاد گان از تبوك آنانند که اعتراف دادند بگناهشان ( خلطوا علا صاطاً ) عمل 
صا لح در آمیختندبا عمل‌بد ( عسّی‌اله" آن" یتلوب علنوم) مفسران گفتندعسی از خداواج ‏ 
باشد بیان کردیم که لعل و عسی را چه تفسیر باشد از خدای تعالی و برای آن گفت تا مکلف 
قطع نکند بل متردد میباشد بین الخوف والطمع هما ناخدای تو به ایشان ببذیرد که خدایتعالی 
غفور رحیم است آمرزندة گناهان وبخشاينده بندگان . آنگه گفت « خذ من آموالهم » فرا 
کر ای عّر از مالهای ایشان و «من» تبعیض راست برای آن مالپای ایشان حمله بررنگرفت . 
صدقه بعضی گفتندز کوة است بعضی د گر گفتند کفارتست بعضی د گر گفتند صدقه تطوع است 
دتطبرهم و تز کیهم » که پا کیزه بکنی ایشانرا بان و مز کی بکنی ایشانرا. بان ودر او دو 
قولست یکی آنکه هردو بيك معنیاند عطف کرد یکی را بر دیگری لاختلاف اللفظین کالنای 
و البعد و الکذب والمین » و قولی د گر آنست تز کیم تزیدهم و تنمیهم تا مالشان بیفزاید و 
بر کت دهد من الز كا و هو النماء و الزيادة وه تطیرهم » برفع و محل او نصب است بر حال 
ای مطہرا لبم بپاومز | کا ۳ « بها » در آیت نبودی محل او دفع بودی برصفت صدقه‌ي 
صدقة مطپرةمز کنبة , و لکن«بپا»شمیر صدقه است نشاید تا فعل او بود وجواب نیست تامحل 
او جزم باشد کقوله تعالی « فهب‌لی من‌لدنكو لیا برثنی » برفع ومثله قول‌الشاعر : 
متی تاته تنشو إل ضوء ارم تجد" خی ار عنداها خی" موقا 
ا ا وا ی ا بجزم بر 
جواب امر. گفتها ند معنی آ نستکه یصلحپم که ایشانر! بان صلاح آری و گفتند تر فع مناز لهم 
منزلت ایشان‌رفیم بکنی از منزل منافقان وصل علیهم دعا كن ایشانرا والصللاة فیاللغة الدعاء 
کقول الاعشی : «و صلتی" علی دما و ارتشم» ۱ 


۱( 


۱ هر گاه نزد او آئی وردشنی آتش اوبینی بهترین آتش‌را دریابی که نزد اوبهترین افروزنده 
آتش باشد . ۱ 
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ای دعالیا . ومنه قول الد ” ۰« إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فان كان مفطراً 
فليا کل وان کانضانتا فتها 4 ای فلیدع: ۳ جون یکی را از شما دعوت کنند 
باطعامی باید تا اجابت کند اگر روزه ندارد طعام بخورد وا گر روزه دار باشد دعا کند ‏ 
آنکس را ( ان" صلوتك سکن لپم) کوفیان خواندند «صلاتك » برواحد و بافی قر"اء 
خوا ند ند دان" صلواتك » »بر جمع سلامت و کسر تاه ودر فراعت اول بنصب تاء ابوعبیده. 
اختیار کرد وحدان را و گفت صلاة اگر چه‌واحد است از جمع سلامت بیش باشد 
برای آنکه جنس است و مصدر است و مصدر بر جمع افتد نبینی که خدایتعالی حمله مکلفان 
عالم را بلفظ واحد نماز فرمود بقوله «و أقيموا السلوة و آتوا ال كاة » در جمع گویندخمس 
صلوات تا عشره و اینجمع قلة باشد و ابوحاتم اختیار جمع بکرد و گفت آنکه ظن برد که 
و احد او از جمع بلیغتر است غلط افتاد اورا الا تری إلى قو له < ما نفدت کلمات ال »وقو له 
« صد"فت‌بکلمات ربپا » حقتعالی گفت دعاء تو ایشا نرا سکونی واطمینانی باشد . عبدالله عباس 
گفت رحمة لہم , قتاده گفت وقار لہم » کلبی گفت طماٌنينة لبم بان الله قبل منهم . دلپاشان 
ساکن شودباً نکه خدایتعالی ایشانرا قبول کرد, و گفتند صلاة آنستکه والی چون مال بستاند 
بگوید: آحر لاله فیما أعلیت و باركالله فیما أبقیت . آنچه دادی خدا بمزد کناد و آنجه رها 
کردی خدابر کت کناد. عبدالله بن ابی‌اوفی روایتکرد که چون کسی صدقه پیش رسول آوردی 
او گفتی : د اللمسل علی آل فلان » روزی پدرم صدقه نزد رسول برد گفت ۳ صل علی 
آل ابی آوفی» عکرمه گفت این‌صدفه فرص است» و حسن گفت کفارت أست ؛ و | بوعلی‌حباگی 
گفت واج است بر هر ساعی که دعا کندمتصد ق را حنانکه رسول ل کرد ( والله 
سیم عابم ) خدای تعالی می‌شنود گفتار ایشانرا و میداند کردار ایشانرا . 

( أ توا أن الله هو بقل التو بة عن" عماده وبا خذ" الصداقات ) عکرمه 
گفت سیب نزول آیه آن بود که خدایتعالی چون تو به ایشان بمذیرفت و اینانرا در منازل و 
درخات وی دسا ان هروه کته ا ان انا کک فان حدیث نمییارست 
گفتن هیچ مسئله و مکالمه با ایشان روا نبود | کنون چه افتاد که با پایةٌ خود رفتند خدایتعالی 
بیان کرد که سب توبه و صدقه ایشان بود و توبه ایشان بموفم اجابت و استحقاق قبول افتاد 
صدقه ایشان بجای حق و اين أيه فرستاد « ألم یعلموا نله هویقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات » گفت آن خداست که توبه قبول کند از بند گا نش و صدقه بستاند « ألم یعلموا» آیا 
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نمی‌دا نند منافقان که این طعن میز نند که قبول تو به بخداست و صدقات او ستاند واو گیرد» و 
معنی أَخذ قبول باشد وایقاع آن بموقع استحقاق ثواب. آبوهریره گوید از رسول شید 
که گفت بآن خدای که جان من بأمراوست که هیچ بنده نباشد که صدقه دهد ار کسبی حلال؛ 
و خدایتعالی جز حلال پاك نبذیرد و بر آسمان‌نشود الاصدقه باك ,و الا أن سدقه در دست 
کرم خدای می نېدخدای ازاو بستاندا نرا ومیپروراند چنا نکه یکی از شما کر؟ اسبی‌پروراند 
تا يك لقمه که‌از برای‌خدای داده باشد ما نند کوهی عظیم شود آ نگه این آیه بر خواند (میعل‌وا 
أن الله هو یقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات و آن الله هو الاب الر‌حم ) وتو ان 
رجاع باشدبناء مبالغه کثیرالر جوع باشد؛ در صفت بنده ان باشد که پسیار تو به کند بادر گاه 
خدا شودو در وصف خدایتعالی آن‌باشد که بسیار شول تو به کند و رحمت باس بنده ا ری ور حیم 
بحشاینده است . ۱ 
( و قل اعم لوا ) حقتعا لی در این آ به اھر کر مکلفا نرا بطاعت گفت و آنچه شما 
را فرموده‌اند پر آن وجه که فرموده‌اند و روا بود که«اعملوا » بر سیل تهدید گفت «اعملوا 
ما شتم » آنچه خواهی میکنی که لامحاله عمل شمادا عرض خواهد افتاد بر خدای و پیغمبر 
و امامان » ما قوله ( فسبری الله )سین برای خلوص فعل آمد باستقبال برای آنکه‌متعدی 
است به يك مفعول و | گر بمعنی عام بودی متعدی بودی بدو مفعول و از این عذر خواستند 
با نکه گفتند چنانکه روّیت بر دو ضرب است یکی بمعنی ابصار و یکی بمعنی‌علم. علم هه‌چنین 
بر دو ضرب است یکی بمعنی معرفت و يقين و آن یتعدی إلى مفعول واحد کقو لك علمت‌زیدا 
پمعنی عرفت شخصه و آنکه متعدی باشد بدو مفعول بمعنی ظن بود »چنا نکه علمت زیدآفاضلا 
یعنی طننته فاضلا . و چون علم اینجا بمعنی معرفتست متعدی بيك مفعول است › و بر اینقول 
اعتراض د گرهست و آنآ نستکه ( فسیری الله لسع" ) خدای بیند | گر بر علم تفسیردهند 
لازم آیدکه خدایتعالی عالم بود بعلمی محدث برای ا نک سین استقبال راست حنا نکه بگفتیم 
معنی آن باشد که خدایتعالی بداند یا بخواهد دانستن حنانکه آنجا بمعنی آنستکه خدایتعالی 
عمل شما بخواهد دیدبان معنی که براو عرض خواهد افتاد بس معنی أيه آنستکه خدایتعا لی 
ما بر سیل حث امر فرمود که طاعت کنی و ی باعث این کرد که گفت عمل شما بر 
خدای و دسول عرض خواهد افتاد تا مکلفانرا داعی باشد بانکه طاعت کنند , و اما بر سبیل 
تهدید گفت | نچه حواهی میکنی که عمل عرض خواهد افتاد برخدا و رسول و مومنان و این 


عرش ووفت او در او دو وول است یکی آنکد بقیامت باشد و ۳ دراحبار آمده است که 
اعمالامت هرش رو شنبه و پنجشنیه بر رسول عرض کند وبر اگمه و مراد بموّمنان امامان 
معصوم باشند برای آنکه معطوف‌اند بر خدا و رسول خدا حنانکه فرمود در أية ولاوت « نما 
ولیکم ال و رسوله والذین آمنوا-الایه » و قوله تعالی « فان الله هومولیه و جبریل و صالح 
المومنن » وقو له « أطيعو االله و و الرسول و اولی الامر منکم » و مانند این بسیار است 
رو دوت اما زار گ وات باخدای که داناست علم غیب داند و پنهان و آشکار عالم 
باشد ( فسنت خر دهد شمارا با نجه کرده باشی و خبردادن کنایست از جرا و یاداشت 
و عقوبت چنانکه یکی از ما گوید خبر بتو رسد و این حدیث بتو آید و باتو بگویند ومن با 
تو بگویم و أ نچه ما ننداین باشد . 

( و ۲ خراون مر جون لا مرا )مدنیان‌خواندندوحمزه و کسائی‌داوی عن‌ابی‌بکر 
مرجون بی‌همزه و باقی قر"اء مر جشون خواندند علی وزن مفعاون ووزن قراءت اول 
شم ن باعل راا نک لمات ها اه اوه اس ان هت سا روش فراعت اول 
ار أرجت و بر فراعت دوم از ایشا رش و على هدا فریء « آرحه و ا 6 2« رجه و آخاه» ۲ 
الارجاء التأخیر واصل همزه‌است وقراءت‌اول محمول‌است علی تخفیفالهمزه» حقتعالی گفت 
او ری خی Eggs RS‏ فان ند ایو کر ا مان 
در مشیت است اما عذاب کند اشارا | گرخواهد و اما و ډه ایشان بدیرد ؛ و مه زان کا 

ف 

این حماعت آن تاه کن بودند که در حق ابشان آم « و على الثلثة لذین خلفوا-الا ية ) و 
قصةٌ این بیاید در حای خود ان‌شاءالله و ایشان آنان بودند که از غزاء تبوك باز ایستادندلاعن 
تفاق ولکن از توانیو تقصبر و آنکه آن احتهاد ومبالغه نکردند درتو به که ابو لبا بهواصحابش 
کردند رسول چ و تا ایشانرا براندند و هحران کردند از ابشان و صحابه را فرمود 
که با ایشان سخن نگویند ایشان‌مپجور شدند و کس باایشان سلام و صباح و مکالمه ومخالطه 
نکرد و زنان ایشان بیاهدند و گفتند با رسول‌اله ما از خان ایشان برون آئیم گفت نه ولکن 
ایشانرا تمکن مکنی از مقار بت.ایشان‌براین قاعده بنجاه روزبما ندند با حزن و گریه وخوف 
و اضطراب و قلق » آنگه قبول توبه ايشان آمد حقتعالی گفت کار توبه ایشان بخداست! گر 
خواهد عذاب کند ایشا نرا و | گر خواهد عفو کندشان " و این آبه دلیل است بر آنکه خدای 
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تعالی را باشد که قبول تو به نکند واو بقبول آن‌متفضل است (۱)چه | گر وا<ب بودی‌موقوف 
نىودی بر هشت حه آ نجه واجب باشدبر مشیت موقوف نود و فاعلش‌را از ان کردن محیص 
نباشد و «اما» در کلامعرب لوقو ع احد الشیئن باشد يقال : فعلت اما هدا و اما داك »ودر آمر 
تخییر را باشد إفعل إما هذا و اما ذالك ۰ و خدایتعالی عالمست با آنچه خواهد کردن این! بپام 
ر مکلفان کرد تا مغری نشو ند بقبح و از میان خوف و رجاء باشند و خدای تعالی‌عالم است 
بمصالح بند گان و آنچه ایشانر! باصلاح ارد و حکیم است آنچه فرماید بحکمت ومصلحت 
فرماید. قوله تعالی 
( والتذ ین انخذوا مسحدا ضراراً- ا ) مفسران گفتندینوعمروین عوف مسجد 
قبا بنماز گاه خود گرفتند و رسولرا | :جا بردند تا یکروز نماز حماعت بکرد بنی‌اعمام 
ایشانر | ری آم بر اتان کن ما نبن مسحدی نم در برلوی مسجد ایشان و از رسول در 
خواهیم تا آنجا نماز کندچون ابوعامر الراهب از شام آید او را بامام مسجد کنیم و اینابو- 
عامر از ایشان بود و بدر حنظله بود که او را غسیل الملاکه گفتندی روز احد او را بکشتند 
در معر که او را بشسته یافتند رسول را بگفتند گفت من ديدم فرشتگانر | که عسل او برداخته 
بودند با ابریق زرین بأسمان می‌شدند واین ابوعامر ترسا بود و راهب بود در جاهلیت‌جون 
رسول سم به بیغمتری مبعوث شد بنزديك رسول ۹ ۲ او را گفت این دين حیست که تو 
آورده‌ای‌رسو لام گفت دین‌حنیقی است دين ابراهیم گفت من بر أن دیسم رسول او را گفت 
تو وان دین‌نه‌ای او گفت‌این‌دین ابراهیم ای ولکن تو جیز ی‌دراو آورده‌ای که ار آن‌نیست 
رسول تلم گفت نه حنن است که تو گفتی د ولکن حنّت با بیضاء نقبة » ولکن دی است 
با کیزه روشن که آورده‌ام أبوعامر گفت : مات الله الکاذب عناطریداً وحبباً غریباً .| نرا که 
از ما دروغ می گوید او را خدا بمیراناد تنپا رانده غریب, پیغمبر گفت امین واو را ا بوعامر 
ا لفاسق حواندندی حون این برفت گفت هیچ فوم را نیابم که با تو ای راهن الا ومن با 
ایشان باشم برتو در احد وجند غزات در میان کافران با رسول و لشکر دسول کارزار کردی 
تا رور حن حون‌روز حنئن هوازن 7 ریحتنداو پیز ؛ بگریخت وبشام شد و کس فرستاد بمنافقان 
که چندا نکه توانی سار و سلاح پدست بنهی و برای من مسجد بنا کنی که ی بنزديك قیص 
(۱) جنانکه مکرد دراین تسیر گذشت قبول توبه برخدا واجب نیست اگرخواست تفشل میکند و 
و آن روایات که در وقت قبول توبه آمده است تاهنگام مرك ومشاهده عالم آخرتو آنکه روح‌درحنجره 
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میروم تا از او لشکری بستانم و بیایم و با کار زار کنم و ایشان را از مدینه بیردن کنم این 
جماعت بیامدند و دوازده مرد بودندثعلبة بن حاطب بود ومعتب بن قشیر و أبوحبيبة بن‌الاغر 
و عباد بن حنیف برادر سپل بن حنیف و جارية بن عامر و پسرانش مجمع وزید و تفیل بن 
الحارث و بجادبن عثمان و بخرح ووديعة بن ثابت(۱) مسجدی بنا کردند در پپلوی مسجد قبا و 
مجمع بن جاریه امام بود چون فارع شد بیامدند و رسول ت را گفتند یا رسول‌اله یکروز 
آنجا آی و نماز کن آنجا برای ما و این آن وقت بود که ردول چ ساز آن میکرد تا 
بغزات تبوك شود رسول لت گفت من مشغولم چون باز یم انا بگویم که چه باید کرد 
چون رسول ام باز گشت ایشان بیامدند و گفتند مامیخواهيم تا بمسجد ما آئی و آنجا نماز 
کی و دعا کنی ما راسر کت و رسول عي بردر مدینه بود هنوز در شپر نرفته بود براهن 
بحواست تا در بوشد و آنجا رود جر گیل م اف این آیات آورد ( والذن اتَخذ وا 
مسحدا ضراراً وکتفرا و تفر یقاً بين الموّ منین) گفت آنانکه بگیر ند مسجدی یعنی بنا 
کنند وبسازنه مسچدی برای ضرار ومضرت» وضرار مضار ء باشد و نصب‌او برمفعولله‌است و 
« کفر أ»عطفست بر ضر ار :و د تفریقاً» برای تفر يوو برا کندن‌موّمنان( و ار صادا) آی| تتظار آوا تتظار 
راه پائیدن باشد برای آنکس که او کارزار کرده است باخدا و پیغمبرش یعنی أباعامرالراهب 
تا از شام بباید و از روم لشکر آورد. آنگه باز گفت از کفر و نفاق ایشان که ایشان سو گند 
می‌خورند که ما الا خير و نیکوئی نمي‌خواهيم و حسنی تا نیث آحسن باشدو آن آن بودکه 
رسول ایشا نرا گفت خود چرا بمسجد من نیائی بنماز کردن؟ گفتنداین مسجد برای بیمارانو 
بران وضعیغان کردها یم ۵5 نتوانند بمسجد تو آمدن وبرای شمپای رمستان و روزهای باران 
و براین سو گند خوردند که غرض ما در این باب جز خير و صلاح نیست حقتعا لی تکذیب 
کردایشا نرا گفت (اله" بشهد؛ تنم" لاف بون) خدای گواهی می‌دهد که‌ایشان درو غ‌زنند 
آنکپی نبی کرد رسولرا کفت . 

۱ (لا تهم فیه بدا ) ه رگن آنجا مرو و آنجاما يست و نبی بظاهر رسول راست و 
سرا ان را که در مسجد صضرارشو ند آنگه مدح کرد مسجد دیگررا؛ رسول م 
حون این آیه آمد مالك بن | لدخشم واو از بنی‌عوف بود ومعن بن عدی را و عامر بنا لسکر 
را (۲) گفت بروی و بمسجد این ظالمان شوی وویران کنی و بسوزی. برفتند تا آ نجارسیدند 


)۱ این‌اسامی که‌درمتن کتاب مصحف بو د موافق‌سره‌ابن هشام تصحیح گر دید ۰ 
(۲) در سيره ابن‌هشام گوید ممن‌بن علای یابرادرش عاصم بن عدی. نام عامر‌ بنا لسکر جائی نیا فتم 


۱۳ التوبة (۵) آ یة۳ ۰ ى۲۰ a‏ 


و مالك بن الدحشم را | نجاقىیله‌ای بود بر فت 3 باره آتش آورد و آتش در نړادند و کا 
E 5 2‏ ۳ 

آنجا بودند بگریختند و گفتند بعضی اهل آن مسجد مقام کردند آنجا تا آتش بایشان‌رسد 
بعضی را بسوخت از ایشان و مسجد ویران شد ورسول فرمود تا بخاك آفکن ( ۱ ) کردند و 


£ ۰ 
مزبله شد و ابوعامر راهب در راه شام بمرد غریب و وحید وطرید کشت بن مالك در حق 


او کی کون : 


من فعنتل. خث لسع امك في العشير ة عند ارو 
و قلت بأن لي شرفا و ذکرا فقد اعت اباناً يكف ١‏ 


و در حر است که مجمع ن جار به که امام آن مسجد بوږ در عرد عمر خطّاب پیامد و 
از اوامامت مسجد فا خواست گفت لا ولا کرامة نه امام مسجد ضرار بودی ؟ گفت مهللا یا 
آمیرالمُمنین لا تعجل‌علی سا کن باش وتعجیل مکن برمن‌ای‌عمر خطاب واه که من جوان‌بودم 
و ایشان‌پیران. من قر آن دانستم و ایشان‌نه. ومن براحوال ایشان مطلع نبودم و | گر احوال 
اشان و آنچه در دل داشتند دا نسمی یکساعت باایشان متام نکردمی؛ عمر اورا معدورداشت 
و امامت مسجد قبا بفرم‌ود او را » و عطا روایت کند که در عپد عمر شررها که گشاره می‌شد 
مسلما نان را او غی‌فرمود تا آ ندامسجد‌ها بنا م ی کرد ند و نپی کرد ایشانرا از ا نکه‌رها کنند 
که مسجدی در برابر مسجدی بنا کنند يا در پپلوی مسجدی برسپیل حسد و ضرار و منازعت 
آنگه حقتغالی فر مود رسول را که در ان مسحد ويام مکن آنگه مدح مسجدی دیگ کرد و 
گفت ( لمسحد ات عل القتوی ) مسجدی, | که بنا بر تقویو پرهیز گاری کرده‌باشند 
ازاول روزدر ‏ نجاسزاوارتر باشد که‌با یستی,در آ نجامردانی هستند که دوست دار نده پا کیز گی 
اند و خدای با کیز گان‌را دوست‌می‌دارد. مفسران خلاف کردند در آنکه آن مسجد کدامست 
عمداله بن عمر وريد بن ثابت و ابوسعید خدری گفتند مسجد رسول است‌در مدینه » ایوسامه 
گفت از عبدا لرحمن‌بن ابی‌سعید الخدری پرسیدم گفتم از پدرت چه شنیدی در این مسجد که 
حدای تعالی گفت«۱ سس علی‌التقوی من‌اول يوم » گفت ار بدرم شنبدم که گفت پکروزرسول 
۸2 در حجر بعضی زنان بود من در نزديك او شدم گفتم یا رسول الله آن مسجد کدام است 
که خدای تعالی کا اا سی على التةوى 0" وم » مشتی ستگ روه بر گرفت و 


(۱) خاك افکن جائ ی که ددآن‌زباله دیزند . 
۲( زشت باد حال تو از کار بلید که کوشیدی وددریاره خحویشان بات کردی برد عمرد گفتی ترا 
شرف استدشهرت اما ایمان ۳ فروختی ودر بها کش خر بدی . 5 


مر و و و او اد اد ۱ 


بینداخت و اشارت کرد بمسحد خود گفت مسجد کم هذا مسجد لمدینه گفت این مسجد شما 
است مسجد مدینه هم . آبوسعید الخدری روایت کرد گفت یکروز مردی از بنی‌خدره و مردی 
از بنی‌عوف با یکدیگر خصومت مبکردند در باب این مسجد تا این مسجد بنا کرده برتقوی 
کدام است‌خدری گفت مسجد رسول‌است عوفی گفت مسجد قباست‌پیش رسول آمدندپحکوهت. 
رسول تلا گفت مسجد مدینه‌است . أبن بریده و أبن رید و ع, وة بن الز بر گفتند مسجد وا 
است و این روایت علی بن طلحه است از عبدالله عباس . قوله تعالی ( من ول بو م ) من 
ابتداء عایت‌است و گنه اند «من» در آمکنه باشد و «مد»در ازمنه ولکن توسع کردند ح؛-انکه 
رهیر گفت : ۱ 
لمن الدبار بقنتة اصشحر آقو ین من حجج ومن هر ۷ 
فوله ( أ حى“ آن تقوم ) سزاوارتر و حق‌تر آنستکه ارجا باشی باآنکهآنجا بودن 
قبیح و معصیت است برمعنی آنکه | گر قیام در آن مسجد حق بودی هم اولی‌تر بودی 
که در مسجد اینجات مقام کردی و علی هذا قولهم « فعل الواجب اولی من ت رکه . و فعل 
اللدب خير من فعل القبیح »وا گر چه در قبیح وترك واجب خیری و صلاحی نباشد و گفته‌ا ند 
علی ظاهر الحال پیش از آنکه حال ایشان در آن ظاهر شد و برد نفاق ایشان دریده شدآن 
مسجدی بود و عبادت گاهی فی‌القیام فیہا خير و صلاح ۰ و قل على ظنمم و اعتفادهم أن لیم 
فیما فعلوه خد, ا و صلاحاً برای آنکه ایشان برای ظن" واعتقاد خير وصلاح میکردند وا گر 
جه طن خطا بود و اعتقاد <رل و على هذا قوله « ذلك خير نزلا آم شجرة الز قفوم » و فو له 
« ذلك خير آم حنة الخلدالتیوعداامتقون» قوله (قسمه فمه رحال) اول‌طظرف قیام است › و 
دوم کون فو له تعالی ( يحون ان" طبر وا ) در حای صفت مردان است ای ڪون 
للتطبر ( و الله" دحب الط پر بن ) ای اامتطهرين ا ادغام کرد حنا نکه در نطایر 
برفت قوله : 
۱ ( فمن آمس" بتیانه ) قر اء خلاف کردند. نافع‌خواند و ابن عامر «ااستس» بضم 
همز ه و کسر سین على مالا سم" قاعله< بسا نه» برقع و باقی‌قر اء ۳ ۳ »بفتح همزه وسن‌علی 
الفعل المستقیم«بنیا نه» بنصب على المفعول به »ودر شاذ عماره خواند «اسس » على وزن آمن 


)۱ قنه بالای کوه است و حجر مکان قوم مود است از قصیده است که زهس درمدح هرم بن سثان 
گفته است‌یمنی از آن کیست آن سر اها ئی که بالای حجر ثراردارد و سا لهااست ۳۹ لی‌ما نده وحجج من دهر 
یعنی روز گاد بر آن گذشته و شاهد در آن‌است که من‌را بجای مذ استعمال کرده ادت . 


وفع لو فعل‌در تعدیه یکی‌باشد برقراءت آنکس که برفعل مستقیم خواند أسس‌معنی آن‌باشد که 
آنکس که‌بناء خود یعنی بناء مسجد خود بر تقوی ویرهیز کاری‌نهد ورضای‌خدایتعالی برتر باشد 
پا نکه بناء بیت خود بر کرانة جاهی یا گوی (۱) ببران تمد که آن فرو شود و اورا با خود 
بدوزخ‌برد و قراعت آنکس که‌برفهعل مجپول خواند معنی هم آن باشد برای آنکه | گر چه 
اوتولاای بنا کند بنفس خود دیگران کنند هم برای او کنند و بامر او کنند و اینجا تقدیر 
محذوفی ببایدکردن تا معنی روشن شود و تقدیر آن باشد که أفمن سس بنیانه له , آنکس 
بپتر باشد که بنا برای او که کنند برتقوی و رضوان کنند یا آنکه بنا برشفا جرف نهندیاتقدیر 
برحثف مطاف بايد کرد واقامة المضاف إليه مقامه والتقدیر آبناء من آسس بنیانه علی‌تقوی 
SCO a E‏ 
برخلاف این باش و برهردو قراعت این تقدیر مطرد باشد ومعادله و مساوات روا بود که‌بن 
البانین باشد على ظاهر الکلام و روا باشد که بين البنائن باشد على هذا التقدیر و همزه در 
اول‌استفهام راست بمعنی | نکار . وا س قاعده و بنیاد دیوار باشد و کذلك الاساس و جمع الاس 
ماس . و بنیان مصدر است چون سبحان و غفران وواحدش بنيانة کضرب وضر بة قال اوس : 
کشانة القري مو ضم" راجلها و آثار سيا من الداف ابلق 

ابوعلی گفت‌روا نباشد که بيان جمع بنا باشد که آن‌جمع که بروزن فعلان‌باشد کقضان 
و رغفان واحدش پرفعیل باشد کقضیب و رغیف و تاء وحدان در او نشود جنانکه شاعر گفته 
است در و | نما درمصادر باشد کضرب وضر بة وقطع و قطعة , وقال ابوزید بنیت آبنی بنیاو 
بنياناً وبناء وبنية , و حمعبا بنی ‏ وأنشد : 

بنی السیاء فصو با شتا و تمد" با طناب و لا عد۳) 

بس بنا وبنیة مصدر استو برای این بناء دربرا بر فراشاً نهاد فی‌قوله تعالی «حعل‌لکم 
الارض فراشاً والسماء بناء ». والبنية البقعة المسية فعيلة بمعنی مفعوله ویسمی الكعبة بنیقوپناء 
وضع آلت باشد بعضی بر بعضی بر وجه التزاق واس الحایط حیفه باشد قوله ( على" تقنوی 
من الله و رضوان) ار ورور رفح عال ادت و اقفر اف اس سا هیا ف تال 
تعالى و كذلك قوله ( علی شفا جرف هارر ) و التقدير مخاطراً مجارفاً مغرراً ملقياً نفسه و 


(۲) فری‌نام جائیاست و بدا نجا قصری بلند بود که نافهرا بدان‌قص تشبیه کر ده‌است‌ودف دشنه‌زمی‌است ۰ 


)۳( آسمان را سا خت ودرست کرد بیان | نرا جنا نکه در “سن وسیون لہ )5 زد ارد ۰ 


نتاه فی| لخطر ؛ ورضوان مصدر است و مراد باو رضای خدا است و لفط«خیر» و شر ا باشد 
دو معنی‌را: یکی تفضیل و یکی بلا تفضیل و در یت تفیل راست و هر کجا فرینه من باشد 
معنی تفضیل‌بود يقال .هذا خیرمن ذلك » و فلان شر منذلك › و آنجا که تفصیل نباشد 
حنانکه شاعر گفت : 
فاا نير" و الشتر* مقر ونان ق‌قران. فاالير متممو الشتر* لاور 
آما فوله تعا لی « و افعلواالخیر » محتمل است‌هردو را الفعل الحیر و الافضل‌من الافعال 
«شفا» کر انةٌ جاه باشد . یقال: شفا البشر و شفیر الوادی و شفة النبر . و حافة الشیء جانبه 
وحد الدار وحاشية الکتایو طرة الأو » والتثنية شفوان » وألف اومنقلب‌است ازواو بدلالت 
تثنیه که گفتيم . ودر«حرف» دو قول گفتها زد کون لم بطو » جاهی نا بير استه‌و بسگک بر نیاورده 
والجرفایضاالپو"جاله‌ای باشد کنارهای آن‌بیرآن‌شده واصله من اجتراف الشیء واقتلاعه يقال 
جرف السیل الارض واجترفه آن باشد که زمين بکندو خالاوببرد ومنه‌المجر فة(۲) لا لةالجرف 
و وله «هار» ازمقلوت است‌و أصله هایر من هار بپور هوراً فبوهایروتبو رتپو را وانپارانهیار 
و یقال ایضاً هاریپار کہاں یہاں وخاف یخاف و آلف آومنقلیه است از واو ومعناه سقط والپایر 
الداقط ومثله فی‌القلب قولالشاعر 
م و عقني ع هواها عای 4 
أى عايق وقوله آیضا «لاث به الاشا و المْري»أىلائث أى دائر مطيف والاشا النخيل و 
العبرى السدر النىعلىشاطىء الانهار» ومنه قولممشا کی السلاح وشايك السلاح ای‌تام| لسالاح 
( فانهار به ) ای سقط بصاحه أوقعه من الانپیار و آر ن کار حوض وحوی رهیده باشده 
صاحش را و e‏ را در آنش دورخ افکند و فروشود آن,اصاحش با تش‌دودح . روایت 
کردندازجا بر عمدالله له انصاری که او گفتآ نجا بگذشتم دودی‌دیدم که ازا نجا برمی آمدوروایت 
کردند که مردی‌بقعه‌ای‌از آ نجا بر کند دود بر آمد ازاو. خلف‌بن یاسین الکوفی گوید با پدرم 
رفتم بان مسحل رفتم که پیغمبر ی در او بدو قبله نماز کرد 3 محراب او پجا ات بہت 
المقدس بود و ابن در روز گار بنی‌امیه بود جون کار بابو جعفر منصور افتاد بفرمود تا قبله را 
بگردانیدند گفت شاید تا کسی باز نداند بآن قبله نماز کند یمنی مسجد قبا و این عمارت که 
آمرور هست آن است که منصور کرد بردست عبد الصمد عنی؛ و گفت مسجد ضرار دیدم بیران 


(۱) نیکیو بدی هردو باه‌دريك دشته پیوسته‌اند امانیکی‌دا پیروی میکنند واز بدی می‌بررهیز ند 
(۲) ہیل . 


- 1 التوبة (ه) آية ۱۰۳ لی۱۲۰ ج٦‏ 


ودود از اوبرمی آمد و امروز مزبله است ( وال لابند ي‌الن وم الظتانین) خدای راه ننماید 
پبپشت کافران را . 

( لا" بزال" بتیام الذي بتواريبة" في قل سم ) حقتعالی بازنمود در این آبه 
که بنا کردن ان مسجد علامتی است ایشا نرا بر نفاقو کفرشان و کردن آن بنا در دل ایشان 
شکی و نفاقی شده است ثابت که زایل نشود تا دل ایشان برجای باشد مگر دلهایشان باره‌پاره 
کنند و این حبر باشد از آ که ایشان رر “کر پمیر ند و رجوع تن از کفر . بعصی کن 
مراد آن استکه ایشان مولع بودند بکردن آن وپنداشتند نيك می کنند چنانکه قوم موسیرا 
گمان بود در عبادت عجل " ایتقول عبدالله عماس است وابن رید . کلبی گفت حسرت و ندامت 
برای آنکه ایشان بشیمان شدند از ان بنا کردن ‏ نه بشیمانی توبه › بشیمانی آنکه رنحشان 
ضايع شد و مال تلف و مقصود ناحاصل . سدی گفت و حبیب ومبر د لایزال هدم بنیا نهم ريبة 


ای حزازة و غیظاً بیران کردن آن بناء دردلهای ایشان خشمی و اندوهی گشت ثابت دایم‌مقیم 
که زایل نشود از دلهای ايشان ( إلا" آن" ةطح قاو مم ) ابن عامر و حمزة و حفص و 
ابوجعفر و یعقوب بفتح‌تاء خواندند بر آنکه فعل دل را باشد باسناد الفعل اللازم إلى القلوب 
و الاصل الا أن تتقطع بتاگن الا که دلهای ایشان پاره پاره شود. وباقی‌قر اء بضم تاء خواندند 
برفعل مجپول اسناد کرده با مفعول « أن تقطع قلوبیم » الا که دلهای ایشان پاره پاره کنند 
پس آن زایل شود بزوال القلوبء براین وجه که‌تفسيرداديم استثناء متصل باشد و ۱ گر تفسیر 
آن نپند که إلا آن‌یموتواالا که بميرند, وقوت اینقول قراعت! بی است «فی‌قلوبهم‌حتی الممات»و 
فوله « تقطع قلوبهم » غبارت باشد از آنکه بمیر ند و دلهاشان بپوسدو بریزد. و براینوجه‌استثناء 
منقطع‌باشد؛ وا گر بجای این الادر این آیه که بمعنی‌استثناء است إلى بنهند بمعنی هم آن باشد 
برای آنکه إلی انتهای غایت رابود واستثناء اینجااز زمان‌مستقبل‌است وزمان مستقبل‌را نبایت 
باو رسد ومثاه قولبم لا ازمنك أو تعطینی حقتی بمعنی‌محتهل است‌هردوو جه‌راالا او إلى آن‌تعطینی 
( وال" عم" حکیم" ) وخدایتعالی داناست با آنچه وردلهای ایشان است‌حکیم‌است در آ نچه 
فرمودازهدم و |حر اق‌مسجدضرار. فوله : 

( [ن ال اشتری من الو منن ألفسهم وأموالیم" بان" شم الحتة ) خدای 
تعالی حون حدیث کافران‌ومنافقان کردو باز نمود که‌ایشان با | نچه می کنند مستحق کشتن‌اند 


مسلما نان‌را ترغیب کرد برجادایشان گفت «ن ال اشتری‌من‌المومنین» خدای‌بخرید ازمومنان 


۱ ج1 حزء -۱۱ ۳ 

حانپا ومالپای ایشان با نکه بپای بہشت بدهد . ر بن کب القرظی گفت سب ول | به آن 
بود که چون! نصاریان ليلة العقبة بارسول‌بیعت کردند بمکهو ایشان‌هفتاوهرد بودند عبدالّرواحه 
گت وولا غر ک دای ا ماهس وه اکاک کت اا ای ان 
استکه‌اوراپرستی و بااوشريك نیاری‌وانبازنگیری» وشرطمن آن‌است کهآ نچه جان‌ومال خودرا 
از آن حمایت کنی مرا از آن‌حمایت کنی گفتند کردیم یارسول‌الهفها لنا؟مارا چیسترسول گفت 
الجنة بپشت گفتند « ربح البیع لانقیل ولانستقیل» ماقیله نکنیم وقیله نخواهیم خدایتعالی این 
آیه فرستاد. اهل‌اشارت گفتند قیمت متاع بسه چیز پیدا شود بمشتری ودلال و بپاچون مشتری 
جلیل بود و دلال‌نبی بود وبها جزیل بو » لاجرم متاع نفیس شد پس از آنکه خسیس بور » 
حلیل شد پس از آنکه ذلیل بود کثیر شد پس از آنکه پسبر بود ۰ کببر شد پس از آنکه صغیر 
بود » رفیع شد پس از آنکه وضیع بود. مالك شدپس از آآنکه هالك‌بود » شریف شد پس از آ نکه 
ضعیف بود › کامل شد پس از آنکه خامں بود . عظیم شد پس از آنکه دمیم بود » علی شدپس 
از آنکه دنی بود.ثمی‌شد پس از آنکه مهن بود › این اوصاف مؤمنان است قوله «ان‌الهاشتری 
من‌الموّمنین انفسهم »خدای خریدار است ودلال احمد مختار است وبا بپشت دار القراراست 
باین مشتری ودلال وبپا متاع قیمتی‌باشد. بعضی اهل اشارت گفتند : نع‌المشتری المولی و 
نعم الدلال المصطفى و نعم الثمن الجنة الماوی ‏ نعم ا(مشتری رب البرية و نعم الدلال خير 
البريةونعم الئمن عيشة رضية . نعم المشتریالملك الجبار و نعم الدلال سيد الابرار ونعمالثمن 
دارالقرار » نعم المشتری‌الولي الرحیم و نعم الدلال الرسول الکریم و نعم الثمن جنة النعيم 
وال کردند که چرانگفت بپشت می‌فروشم گفت‌بنده می خرم گفتند برای آنکه آنک س که 
جیزی فرو شدیااز بر ای‌حاجت‌فروشد یاار برای سودواین‌هیچ بر خدای‌روانیست گفت مرابپشت 
ا تست ولک تفه د ور ات ۱ من اوه اسان | دک که در عون ]نت 
دگرآنکه | گر گفتیمن ف می‌فرو شم که زهره داشت ی که گفتی که من‌می‌خرم؟ یامن بهای 
بهشتدارم؟ بپشت ناخریده ما ندی و بنده ازاین خیر بریده پس یاس پدید آمدی وإفلاس پیدا 
شدی . قوله تعالی « من المۇمنن » گفت مرا این مبایعت و مشارات با مؤمنان است که کافر 
مرا نشناسدو آنکه کسی رانشناسد چیزی‌قیمتی بمهای | ندلد حرد د گر آنکه کافررا آن‌منر لت 
ننہم که بااومبایعت کنم تاازتومتا بعت نباشدازاؤمبایعت نباشد چون تو ازمتا بعت وفرمان !و استنکاف 
نکنی او درمبایعت حان ومال تو رغت نماید د گر آنکه این مىایعت در سرای شرع می‌رود 


(۱) درخوراست‌یننی بکاراو میخورد پس میخرد . 


-۱۱۸- ۱ التوبة (& آية ۱۰۳الی۲۰ ۱ ج“ 
و شارم در میانهدلا لاست آنکه باین سرای حاضر نیسامه و وا اتر تاو اودا کی 
رسد که مبایع ماباشد مبایع مانبود تامتابع ما نشود «فاتبعونی یحیبکم الله » دعوی دوستی‌میکنی 
کمر خدمت برمیان‌بند تا ازاوجزای محبت یابی «قل إن کنتم تحبون‌الهفاتبعو نی‌بحیبکمال» 
آنکه خواهد که چیری خرد اول بدلال شود تا دلالش دلالت کند و آنکه جیزی بهائی دارد 
بدلال تسلیم کند تا دلال عرض کند تا کرا رغیت‌ثابت باشد. کافر را جان و مال بپائی نیست 
لاجرم بدین دکانش رواگی نیست هر که اوجیزی بابپا دارد در این در گاه پر بپا دارد مس‌اول ‏ 
معرفت باید تا از دلالت شفقت بو رکه « و کان‌الله بالموّمنین رحیماً » تا از مشتر یت صفقه بود 
« ان‌الله اشتری من الموّمنن » تا تو بیگانه باشی او را چه کری کند (۱) که با تو شراء کند و 
جون اش شدی او را چه منع کند که با تو بیع کند پس اول قدم در نه و دست به بعت بده 
تا بلوبت دوم بصفقة بیع دست بردست تو زنند و پای در نه و دست بده و جان و مال از دست 
بده تا حون مالت نباشد مالت باشد جون جانت نباشدجنا نت باشد تا تو مالك خودی تراجز 
مالك (۲) مالکی نباشد و آ نرا که مالك مالك بود بغایت هالك بود حون از ملك بیزار شدی 
بماك من در آمدی لاحرم فردا مالك را با ملك من کار نور و بر مملوکان من راه نبود که 
«ماعلی المحسنین‌من سبیل» قوله « آنفسهم » تنها و جانهای‌ایشان. نفس‌موّمن بامدینه ماند یا 
شپرستانی و حوارح او سواد و روستاق آن است و عروفش مجاری میاه و حویپای آن‌است و 
حواسی که بروی است بروج‌آن است و آن شپرستانی است خوش آبادان و خر م وجامع 
قالالله تعالی « والبلدالطیب یخرح نباته باذن ربه » آنگه این مدینه را چپار حد است یکی . 
بادم که اپوالیشی است «خلقکم من نفس ‌واحدة » یکی با بر اهیم « ملة آبیکم ابراهیم « یکی 
بمحمد مصطفی« لقد جاء کم‌رسول من أنفسکم» یکی با پدرت دا دعوهم لا بائم‌هوأقسطعنداله» 
و این مدینه را جپار در است یکی بر تو حید وشپادت گشاده. دگر را بصدق و زهادت‌نباده.و 
یکی باخلاص وطاعت. ویکی باجمعه وجماعت ای عحب | گر مدینه خربه ترا چهار درمی‌باید 
مدینه علم رسول را يك‌درنباید ؟ نیز مالت را چپار حد است یکی باز كوة ودیگر باصدقات‌و 
دیک اقات را باصلات . بعضّی اهل علم گفتند اشتری بمعنی اختیار است جنانکه گفت 
« أولئك ااذین اشتروا الضلالة بالہدی »أیاختاروا الضلالة علیالہدی گفت نفس مؤمن‌اختيار 
کردم که او اختبار من کرد واورا خواستم که مراحواست مناقق حون مرا نخواست من نیز 


)۱( یعمی چه ارزش دارد . 
(۲) يعنى مالك دوزخ . 


۱ NS 


اورا نخو استمش‌دولکن کره لها نبعا هم فثبطم» چون‌ما لش مرا نشایست گفتمش «قل| نفقوا طوعاً 
او کرهاً ان‌یقبل منکم» مژمن‌چون‌مرا اختیار کرد منش‌اختبار کردم «هواجتبا کم» چون‌برای 
من‌داد من‌بستدم ازاو « ويا خذا لصدقات » نه هردرختي بستان‌را شاید ونه هر نباتی ریحان باشد 
نه هرتنی ومالی در گاه مارا شاید . 

اشادة : عزیزمصر یوسف را بخرید و خواص اهل خود را بخدمت او مشفول کرد و 
اهلش را گفت «ا کرمی مثواه» همچنن حفتعالی‌تورا بخریدملاگکه ملکوت‌را بخدمت تومشغول 
کرد تاببری حافظان تواند وببری دبیران تواند و ببری‌خازنان تواند و ببری‌بایمردان۱۱) 
توا ند و کیلدران (۲) وعذرخواهان تواند «ویستغفرون للذین آمنوا » 

اشارة اخری زلیحا یوسفرا بخریدو بخانه برد وهمه دل‌باو داد واو را پجای لطافت و 
کرامت فرود آورد ا نگه محبوسش کرد آنگه مملکت باو افتاد بعدالحبس , حقتعالی همجنن 
تورا بحرید بانواع | کرام و اعزاز بنواحت « و لقد کرمنا بنی آدم » آنگه درد بات بازداشت 
که دالدنبا سجن‌الموّمن » آنگه درز ندان‌باتو برار در آمدازسر ناز باتوراز گفت که «من‌دعا نی 
آحنته > ومن سالنیعطیته ۰ ومن اطاعنی شکرته »> ومن عصأنی سترته ۰ ومن قصدنی بغیته؛ 
ومن عرفنی‌حبر نه › ومن‌آحسی| بتلیته " ومن احسته‌فتلته ۰ ومن قتلته‌فعلی" دیته ومن‌علي دیته 
فا نا دیته » گفت هر که مراخواند اجابتش کنم . وهر که از من خواهدبدهمش . وهر که‌طاعت 
من دارد شکرش کنم » وهر که در من عاصی شود ا اورا . و هر که پمن | ند مقصودش 
در کنارش نهم » و هر که مرا شناسد و الپش کنم ؛ و هر که مرا دوست دارد ببلایش | بتلا کنم 
و هر کرا دوست دارم بکشم و انرا کم من کشم ديت من دهم › و آ را که من دیت دهم‌دیت 


او باشم .ا J‏ الشاعر : 
و لد مت بقتلما من حتها کا تکو ن خصسمی 1 المحشر 
طمفا تطول عل الصر اط و قو فنا قملن " عمنی من فدذوت. المتظر 


فنکلون اول 7 عا شقن تحا کا وم القسمة والخلا دی -ضري (۳) 


(۱) بایمرد یاور و معاون . 

(۲) مصحف لفتی است که برای ما معلوم نشده شاید آنهم بمعنی استغفار کننده و معدرت جوی 
بوده است ودر نسخه‌ای « وو کیل در آن » . 

)۳( قصد آن کر دم تا اورا مک م اذبس اورادوست دارم تا آنکه روزمحشر ۳ ۳ ۱ 
آنکه بر صراط ایستادن ما دراز کشد وچشم من از دیدن او بهر طرف لذت برد و ما نخستین عاشق و 
محشوق باشیم كەروز حشر باهم خصومت کنیم و همه‌خلائق شاهد ما باشند : ۱ 


-۱۲۰- التوبة (ه) ية ٠‏ إلى٠۲٠‏ ج 
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آنگه پس از حبس و فقتل بادشاهی بدست تو دهد که« و اذا ریت نم" رایت تا ۲ 
ملکا کیرا 6 . 

اشارةاخری ترا بخرید تا ابلیس طمع بردارد و بداند که تو ملك‌اوثی؛ گرد تونگردد 
پس | گر ابلپی از جملةشها باو بیعتی کند آن بیع باو باطل بود که بیع برسر بیم‌باطل‌باشد. 

اشارةاخری چنانستی که حقتعالی گفت ترا نفسی هست و مالی و هردو آفت و محنت 
تو است نفس دشمن تو است ومال فتنةً تو ومرا بپشتی هست که از این بپتر حیزی نست‌ولکن 
مرا بکار نست آن‌آفت بار این‌نعمت بر؛ تن بده حنان بستان ؛ مال‌بده رضای رحمن بستان. 

اشارةاخری آن رفو گر جامةٌ خلق بخرد و آن دایض اسب توسن بخرد و آن صاحب 
بصیرت متا ع بدبحرد جون گویند ایشان را که چه خواهی کرد این گویند صلاح این ماراست 
آنگه بریاضت واصلاح بحد صلاح بر ند همچنین حقتعالی بنده‌را برعیب بخرید واو بسندید و 
عیب‌ها براو بیوشید و گناها نش بیامرزید . 

اشارة‌اخری پادشاه چون ضیعتی بیران بحرد چون بدست او افتد معماران پر گماردو 
آن‌را تیمار بدارد و بحال عمارت‌باز آرد تاهر که بیند باز نشناسد همچنن حقتعالی بنده‌برعیب 
بخرید و اورا بتوفیق موفق کرد و بتاییدمژیدو بتسدیدمسدا"د کرد وبرحمت‌مکرم کردتا آثار 
رحمت وحسن نظر او براو پیدا شد . 

اشارة‌اخری در خبراستکه جابر روایت کرد که در بعضی سفربا رسول تج بودم‌مردی 
شتری داشت ضعیف‌مرد بان شتر درمانده وراه نمیرفت و تکلیف مرد شده بود و کس نمیخرید 
و کاری‌نمی کرد بر رسول آمد وشکایت آن کرد رسول با او را بخرید در خبر است که 
چون از ملك آن مردبا لك رسول آمد قوت گرفت و بنشاط شد و درلشکر پیش همه‌شتران 
رفت. | گرحسن ملکت رسول براشتری بیدا شد حسن ملکه مالك الملوك بر بندة عاصی‌بیدا 
شود چه عجب بود . جابر عبدالله انصادی گفت این شتر برمن سار و رسول آنرا پمن سبرد 
ببدر حاضر آمد باحد حاضر آمدوبحدیبیه حاضر آمد رسول تم اورا بمن بخشيد من‌داشتم 
او را تاپیر شد تا عهد عمر خطاب آنگه پیش عمر شدم گفتم چه گوگی شیخی را که ببدر واحد 
و حدیبیه با ما حاضر بوده و امروزبکاری‌نمبآید گفت آن کیست گفتم آن شتر رسول است 
آن‌را ار من تفای گر أن بحر ید و آزاد کرد و در ميان شتران صدقه کرد تا ميجر ید و کس‌را 
بر او سبیلی نبود و | گر خریدة رسول و آزاد کرد عم رکس را بر او ده نبودی تو خریده 


ر لاس۳۳ 


خدائی امید است که آزاد کرد او باشی همانا که در دنیا شیطان را برتو راه نبود ودر قیامت 
نران را . 

اشارةاخری کسی چیزی خرد معیب واو عیب آن ندا ند در شرع او را بود که بعیب‌رد 
کند چون عالم باشد بعیب آن پیش‌از عقدبیع اورا نرسد که بعیب رد کند حقتعالی ترابحر ید 
و عالم بود بعیوب‌تو |شتری علامالغیوب‌بسائر العیوب امید آن استکه چون ترا بهمه عیب‌قبول 
کرد بگناهیت ردنکند تا در بندگی او بمانی که ترا بند گی او به‌از آزادی دیگران‌است. 

آزاد مکن زبند گی هیچ مرا کن بند گی از هزار آزادی به 

اشادةاخر ی‌مردی بنده‌ای‌خرید نگه اورا بنام آز ادان بخواند بنزديك بعضی فتبا آن 
اس ت که آن عتق است بان آزاد شود حقتعالی ترا خرید و بنام خودت بخواند اورا نام ممن 
است وترا مؤمن خواند امیدآن است که همنام خود رااز آتش دوزخ آزاد کند . 

اشارة اخری ابوبکر وراق گفت بنده را هیچ نباشد که بأن‌تقری کند بخدای جز بمال 
وجان, حقتعالی گفت هردو بمن فروش‌تا آن طاعت که بان هرد و کنی بان معجب نشوی که 
تصرف در ملك غبری کرده باشی »> عجب نر سد تاعحب تو طاعت تراحقیر کند که «لولم‌تذ‌نبوا 
لخشیت علیکم ماهو آشد" من‌ذلك العجب‌المجب » 

اشارةاخری تفس و مال از تو بخرید تابا مردم بآن‌خصومت نکنی نگوثی مالی‌وحالی 
و حمالی وفی ارتة۔ اء المنازل جلالی و آفراسی و حمالی و شاثی و غنمی و ماشتی و نعمی 
وجودی با و کرمی برای مال مردمان با کسی حصومت نکنی تا ار این درد سر مسلم باشی 
وبرمردمان عزیز ومکرم . 

اشارةاخرف تن‌ومال از تو بحر ید ارهردو بدر 1 دی تا توما نی‌ودل 4 بدل با او راز کنیو بدل 
بااو ناز کنی ازدل‌باو ذل کنی دلت باومطلع باشد واو بردلت مطلم باشد 

اشارةاخری هر که او بنده‌ای‌خرد و بنده را مالی باشد مال و بنده سیدرا باشد جز که 
سید مال برحال خود رها کند تا آراد شود مال او را باشد حقتعالی گفت مرا بمال توحاجت 
نیست « وما تنفقوا من خیر فلا نفسکم»« وما تنفقوا من خير بوف" لیکم»«ان آحسنتم آحسنتم 
لانفسکم » گفت مال مبتذل دار که توراست و من با تو رد کردم و نفس‌عزیزدار که مراست. 

اشارةاخری این کرم نگر بنده بندم او و مال مال او و بېشت بېشت او و مالك او و 


ملك او وبہا از نزديك او“ بده خود را از خود بمال حود و برشت خود بحرید هم اوصاحب‌هم 


۱۲۲ التوبة(ه) ية ۱۰۳لی. ۱۲ ۹ 


|۱۱ 2 


او مالك هھ م اومشتری «فيك) لحصام وأنتالخصم والحکم » 

اشارةاخر ی‌مردی بنده بخرد ببپای اندك یا بسیار واوراکاری فرماید یا خواریادشخوار 
او را احرت نبایدداد برای آنکه‌او بپا بداد کار کرم اونگر که بنده خود وال خودبخرید 
آنگه اورا کاری فرمود که بمصلحت او تاره آنگه می گوید بنده‌مزدت برمن‌است, ور نحت 
ضايع نیست «انالانضیعم اجرالمحسنین » «انالانضیع احرالمصلحن». 

اشارةاخری هن کن بنده‌ای‌جر دبرای کاری, اراو دو کارشایدیا باز فروشد با آژادکندا گر 
محتاح باشد بقر و شد وک رن باشد بااحتیاج هم نذروشد س‌حاحت برمن روانیست. ومن 
کرم الا کرمینم چه منع است‌مرا از آنکه ترا آزادکنم 

اشارةاخر ی مخلوقان‌بنده برای آن‌بخرند تاایشان رانگاه‌دارد: پنده! من ترا بخریدم 
تا ترا نگاهدارم : 


کہ " راید رحاءه خسوته. امن بر ند حو ته " لر حاثه (۱) 
در سایر احوالت زگاه مبدارد درخواں‌و بیداری و تنهایی وسفر و حصر ۱ شعر 

ا نائما و الخلیل بحر سه من کل شي ء یدب" في الظسُم 
کف تنام المدو ن گن ملك باتىك مته فو اند العم (۲ 


«قل‌من یک کم باللیل والنهار من‌الرحمن». 

اشارةاخری عادت جنان رفته استکه آنکس که بنده حردو فرزند ندارد و نه حویشی و 
وارئی حیزی که دارد بنام آن بنده بکند . حقتعالی گفت صورت حال من باتو آن استکه تو 
بنده منی ومرا حویش و بیوند نست وزن وفرزند نیست وهرحه مر است بحکم‌تواست « لدین 
پرئون الفردوس هم فیپا خالدون» 

اشارةاخری بنده هرچه آفر یدم با فنا بر مار وتيا باآخرت؛ ترا باز دارمو بپشت 
باز آفرینم که تو از ا و بیشت ار آن تو و دودح بار اف که ینام دشمنان تو است 
که تا چندان که تو آنجامنعم باشی ایشان درا نجا معذب‌باشند تا تو بمراد من باشی‌ایشان 
بام تو . ۱ 


(۱) همه کس امید دا برای زند گی‌خودمیخواهد ای کسیکە‌زند گی خودرا برای آرزو میخواهی 
بعضی محبوب‌دابرای خوشی خودمیخواهند و بسی‌خودرا برای او ۰ ۱ 
)«( ای که خوا بيده و دوست تراحفظ می‌کند از هر جیزی که در تاریکیسویتو آید» جگو نه چشم نو 


میخوا بد غافلازبادشاهی که فوائد نعمت ازاوسوی تو آید . 


- ا ا کک ۱ -۱۲۳- 


۷ 
چ 


اغازه خری دز e‏ کک حرد چون ۳ او E‏ فروختن ۳ اوا - 
خاست برای حرمت‌حمل, بندم من توازهن بار امانت داری باری که آسمان وزمن برنگرفت 
و کوه قوت آن نداشت « وحملپا الانسان » امانت سا تو است بیع بر تو حرام است ایمن 
باش که از ملك خودت بیرون نکنم . 

اشارةاخری آنکه بار دارد تا بنپد و نداند که حمل حقیقی بوده است اورا مادر فرر ند 
نخوانند تو نیز آنگه باین مثابت باشی که براین بمانی امانت که داری نگاهداری در اما نت 
خیانت نکنی چه اگر نه جنین کنی هرجه کرده باشی که صورت فرمان اراز بمعنی 
بی‌فرما نی باشد, يك‌ره نار عدل باو فرستم تا چون خرمن گاه جائی که آب نباشد در آتش‌ریزد 
« وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا منثورا » قوله ( بان شم الجتة ) با نکه‌بپشت 
ایشان‌ر| باشد. قتاده گفت‌بهائی کرد بایشان و بہا گرا ن کرد " حسن بصری گفت بنگری‌بان 
بيع و بیعت که بیعی سودمند است که خدای‌تعالی باهرموّمنی کرده است بخدای که هیچموّمنی 
نما ند که در این بیع نیامد درخبر است که اعرابی برسول بگذشت و رسول این یه میحواند 
گفت این کلام کیست گفت کلام خداست گفت: «بیع والله مربح لا نقبله ولا نستقیله » آنگه 
با رسول بغزات رفت و باز نگشت تا شهید شد اصمعی انشاد کرد این‌بیتپا صادقر م92 : 


ای الان الا رجا فلن فا فال لق ی 
پا بشتريالتات ان أا بعتها ربشيٴء سواها ان" ذلکم" غمن 
ادا د هست تة سي ر بد نما أ ص نها فقد اي نی ۱۳۳ 


و گفت‌صادق یم آی‌دون همت "و حودرا نمیشناسی E‏ تاخویشتن حز دمهشت نفر وشی 
که بپای تو بپشت است فيان" لهم الجنة 9 أ نشدالحسين بن عاص م الکوفی € : 


تن بتري اه" فالخلند عالّه ...فطل آطوبی رفیصات, تبانی 
دلا ها المصطفی و الله با تھا ممن اراد و حسریل مناد بپا(۲) 


(۱) جان گرانبها دا با پروردگار معأ مله میکنم که در تمام آفر ید گان بهاگی در خود آن نیست 
با اين چان مت غر ده موو و ای آنا بفروشم بچیزی کمتر از بهشت مغبون شده‌ام و اگرجان 
من در مما بل دنیائی که بدان نائل میشوم از دست‌برود دنیا که خریده‌ام از دست رفته وبهای ۲ نکه‌جان 
است هم از کف رفته است ۱ 

(۲) کست که قبه عالیه در خله بخرد دیر سابه طو بی که بنای آن‌قبه بلند است دلال آن بیغمین ‏ 


3 فروشنده خد‌أاست بهر کن بخو اهدو جیر گیل فر یاد ۳ است ۰ 


-۱۲4- ۱ التوبة () یه الى E‏ 


قوله (فاتاوان ۳ مییل الله ) در ان حال است یعنی نی مقاتلین ف‌سبیل الل . . در آن 
حال که ایشان‌مقاتله و کارزار کمند درسبیل خدای‌یعنی‌جپاد با کافران( فنقنتلوان و بقتتلوان) 
میکشند ایشان دشمن را و نیز ایشانرا میکشند و حای هردو حال است ای قاتلین ومقئولین 
درحالی که کشنده باشند و کشته شده باشند. و اما برقراءت‌حمزه و کساگی وخلف که بعکس 
خو! ند زد« آفسقنتلون و بقتتاو ن » علی‌تقدیم المقتولین على القاتلىن هم معنی درست آیدبرای 
آنکه واو افا ترتیب نکند . و وجهی دگر و آن آ نست که ایشان را بکشند, و آنگه آن 
باقی مسلمانان کشند گان ایشان را بکشند ( و عدا علنه قا ) نصب بردو وجه است یکی 
مصددی لامن لفظ الفعل وهو قوله «اشتری»لان" فیه معنی الوعد کاثه‌قال : اشتری وعدا كما 
یقال أعجبنیالشیء حا شدیدا ۳۳ د گر آ نکه وعددر کلام مقد ار باشد ای وعد ذلك وعدآواحاً 
عليه الوفاء به واز دو وجه وفا باو واجب‌تراست یکی‌از آنجا که جزاست برعمل وئوان‌برجهپاد 
و این واجب است و د گر آنکه | نجاز وعداست وخلف وعد قبیح باشد و این مشتمل‌بودئوان 
و عوض را . ثوان‌بر بقتاوان وعوض بر لقتلوان (۱) ( فالتورية والانحل والقتر آن) 
زجاج گفت آیه دلیل میکند بر آنکه جپاد واجب بوده است برقوم موسی و عیسی چنانکه بر- 
امت چں کم ( فاستنشروا) شادما نه‌شوی به بیعی که کردید که در او همه سود است و هیچ 
زیان نیست و لفظ بیع و شری در آیه مجاز است و تشبیه یعنی حقتعالی در این آیه باشما آن 
میکند که معامل از آنکه چیزی بستاند و جیزی بدهد و مثله قوله « من ذا الذی یقرض ال 


قرضاً حسناً » چون صورت قرض دارد آنچه می‌ستاند تا بیشتر و بتر و نکوتر با جای دهد 
آنرا قرض خواند (وذالك هوالقو زا بخ لمظم ) و این فلاح و طفر ی بزر گوار اة جیزی 
در مقا بله آن نیفتد . آنگه وص ف کرد آن موّمنان را که این‌مبایعه ا (۲) گفت ۱ 


(۱) عوض بر رنج غیر اختیادی است که بانسان رسد مانند کشته شدن و ثواب بر عمل اختیاری 
مانند کشتن . 

(۲) در حد یثاست که زهری حضرت علی‌بنالحسن رادرراه حج دید و گفت جها درا برأی‌سختی 
آن ترك کردی وبحج روی‌نمودی پا آ نکه‌خدای‌گفت« آن‌الهاشتری من‌الممنین انفسهم» امام (ع) فرمود 
تتمه آیه را بخوان «التائبون العا بدون- تاآخر آیه»د ”فت هر گاه این‌مردم‌را دیدیم که صفاتشان این گو نه 
باشد جهاد با آنان افضل از حج است یعنی شرط جهاد امام معصوم است وغر ری ۱ لشکری 

تابع خود دید فساد میکند نه جهاد . 


(التائنون) و رفع او بر خبر متا محذوف است و التقدیر هم التاون ایشان توبه 
کارانند و با در گاه من آیند گانند و با طاعت رجوع کنند گا نند و وحبی د گر در ,رفع او 
آن است که مبتدا باشد و خبرش بآخر مقدر و هودلهم الجنة » وجه سیم آن است که روا بود 
که رفع بر فاعلیت بود بدل ضمیر فی‌قوله « یقاتلون » کأن سائلاسال و قالمن هم؟ فقال 


التأأبون .و درمصحف ا و عمد الله مسعود جمله متصوت است بریاء و نون بر آنکه صفت 
موّمنان است و نصب او برمدح باشد کا نه قال أعنى التائین يا درمحلجر على صفةالمومنن 
( العا بدون ) خدای پرستانند و اصل عبادت بگفتیم که تدلل باشد من قو لم طریق معبدآی 
مذلل موطا( الحا مدون ) شکر گزارند گان نعمت او باشند ( السَانحُون ) رر اوخلاف کردند 
مور ج گفت‌روزه داران باشند بلغت هذیل و آعمش از آبوصالح روایت کرد از رسول صلیاله 
عليه و آله وسام که او گفت«السائحون: الصاگمون » وخبری روایت کرد که رسول تا گفت 
« سیاحة امتی الصوم » سیاحت رفتن امت من روزه باشد حنانکه زهد و عبادت امت سلف ان 
بود که در زمی رفتندی , عبادت امت‌من بجای آن سیاحت روره است واین فول عبداله مسعود 
و عبدالله عباس ادت و سعید حبیر و حسن بصری ومجاهد است . حسن گفت آنان‌اند که‌روزه 
فرض‌دار ند. و بعضی د گر گفتند آنانند که صایم الدهر باشند. سعید خر گفت ولل بر انکه 
سایح صائم باشد آن است که ذ کر سایح کرد ذ کرصایم نکرد.و آ نجا که صایم گفت سایح‌نگفت 
تا تکرار نباشد. سفیان بن عیینه گفت روزه دار رابرای آن سایح خواند که او عادت خودرها 
ی باشد ۰ وشرابو نکاح. و قال الشاعر : 
بصلي لله و نهار بظل" کشر الذاکی له سا يجا (۱) 

حسن تب نان‌باشند که از حلال روزه دارند و ۷ امساك می کنند ومردمان 
عد ما از حلال روزه می‌دارند و از حرام امساك نمی‌کنند . بعضی علما گفتند برای آن‌روزه 
دار را سای خواند که درخبر می آید که فردای قیامت اهل بپشت‌هر کسی‌رامنز لی‌ودرجه ای 
و جائی معن باشد مگر روزه دار را که خدایتعالی او را گوید تو در بپشت می گرد وساحت 
میکن تا آ نجا فرود آی که‌ترا خوش آید. عطا گفت سایحان غازیان و مجاهدان باشندعکرمه 
گفت سایحان طالیان علم باشند که ایشان روند و سیاحت کنند در طلب علم ( الراکعوت 
السا جدارن) ر کوع کنند گان و سجود کنند گان باشند یعنی نماز بسیار کنند( الامرون 


۱ بیئی اورا شب و رور نماز میگذأرد و بیو سته خدا را یاد میکند وروزه داراست ۰ 


-۱۲۹- التؤبة (ه) آیة۱۰۳لی ۱۲۰ ج 
5 تسروف ) امر معروف نند کان و نبی‌ملکر کنندگان مردمان را طاعت فرمایند وا" 
معصیت بازدار ند ( والحا فظون رن اه ) حدهای دای غار واز آن تعدی نکنند 
آوامر و نواهی خدای را مراعات کنند اوامررا امتثال انند وازنواهی اجتنان کنند (و بشتر 

الم مين ) بشارت ومژده‌ده مۇمنانرا ای‌غٌر. قوله.تعالی: 

LT E)‏ را ار کش ای ان کته 
سیب نزول آبه آن بود که حون ابوطالب را وفات نزديك رسید رسول ات پبالن او آمد او 
را گفت « ياعم | نك أعنط ۾ الناس علي" حقاً وأحبهم الی"» گفت ای عم در همه مردمان آن حق 
که ترا ی نست و آن دوستی که ترا در دل من است کس را نباشد و حق تو 
برمن از حق پدر بیشتر است مرا بکلمتی یاری‌ده یعنی کلمه‌شپادت.ابوحهل حاضر بودوعبداله 
ابن اميه گفتند ترغب عن ملةعبدالمطاب؟ ابوطالب گفت انا علی دین عبداله‌طلب و بروایتی 
دیگر آن است که او را گفتند یا اباطالب نه ما همه عمرت از تو شنیدیم که گفتی من برملت 
ایراهیمم گفت گفتم و امروزهم‌این می‌گویم که برملت| براهیمم رسو ل ا گفت لاجرم‌استففار 
میکنم برای تو پس رسول لی برای او استغفار میکرد این آیه آمد . و این باطل است از 

آنجا که اتفاق است که این سورت بآخر عرد رسول آمد و آخرعمراو, و ابوطالب در ایتداء 
اسم وقات باقت این هردو اتفاق است د گر آنگه ۳8 این حدیث درست‌باشد این دلیل‌ایمان 
آًبوطا لب کند نه دلیل کفراو برای آنکه چون گفت‌من‌بردین عبدالمطلیم و عبدالمطلب‌بنزديك 
ما مسلمان بوده است و در اخبار و روایات ما و مخالفان نیز آن اس ت که او مسلمان بود نه 
در حدیث ابرهه صاح آمد که‌چون عبدا لمطلت بىز ديكاو حاضر ۳1 او گمان برد که اه اه 
است تاشفاعت کند تا از آنا بر گردد او گفت ایملك من برای آن آمدم که کسان توشتران 
من گرفته| ند بفرمای تا باز دهند او گفت من پنداشتم خردی داری که من‌از راه دور آمده‌ام 
با لشکری گران و باپیلان عظیم تا این خا نه که شرف قدیمان و حدیثان در اوست بیران کنم 
تو در شتر چندگر گین (۱)حدیث میکنی گفت چنین است مرا باشتر خود کار است ازحدیث 
خانه اندیشه نمی‌دارم که «ان‌للیت ربا بحفظه » خانه راخدائی هست که نگاهدارد واین نباشد 
الاش تن جز حاهلی نباشد ابلپی که اینحدیث روایت کند آنگه گوید فرقی 
نیست در کفر ميان ایشان که بحر آب خانه آمده بودند و مبان عبدا لمطلب که آن گفت: و اما 


)۱( مبتلا بمر ضص جرب ۰ 


ج“ حزء۔ ۱۱ a‏ 


macenvavuensveubsseouuvwsknntansanveuurvvruQnecananesnnasaneanvaactse©e BWEEOUCEUVIHOVGEDUSNAOLGREARVEONSNASGSREEAVNVVVDOVONOGSVONDDVUND 


e‏ که گفت من برملت ابراهیمم آنکس که گوید گویندة این کلمه کافر باشد کافر 
او باشد برای آنکه رسولرا میفرماید «و اتبع ملة ابراهیم حنیفاً » و رسول می گوید «أناعلی 
ملْة ابراهیم » واز یوسف ب حکایت این است « واتبعت ملةآبانی ابراهیم و اسحق‌ویمقوب» 
د گر که گت بیغمیر برای اواستغقار میکنم و اسار 5 د و هتاها بان نت و نگاه 
کردند برای بدران مشرك خود استغفار میکردند تا حدایتعا لی آ به فرستاد و کو اکر 
این روایت درست است استغفار رسول ل برای ابوطالب رحمة‌الله عليه من أدل الدلیل على 
ایمانه باشد برای نکه رسول تالا که قدوه و قبلةٌ همه عالمیان است در علوم حگونه شاید که 
این مایه‌از اصول ندا ند که برای مشر کن ون استغفار نشاید کرد که او را واجب آن 
است که از اور | که و ورات اه کش کب اوه وهی دانند که طعن بر رسول است 
آنگه ۳ درست شور هم آیدرا وهم روایت را تفسیر طاهر و اونا در خور هست اماروایت 
ممتنع نباشد که رسول تل برای ابوطالب استغفار کردو اینان که دیدند ازرسول 82)ایشان 
را ایمان | بوطالب معلوم نبود گمان بردند که رسول برای مشر کی استغفار کند و ما تفسیر 
آیت آن است که این نبی نیست بل نفی است چنانکه گفت « ما کان لکم آن تنبتوا شجرها» 
قوله « وما کان لنفس أن تموت إلا باذن‌الله » «وما کان لنفس أن تومن إلا باذن‌الله » و محال 
است گفتن که این آیات را معنی نپی است برای آنکه انبات درخت و مرگ مقدور ما نیست 
ما را ازان حگونه 3 . و حدیث ایمان (۱) »ما را بان امر کرده‌اند نه نپی يس این 
آیه ما راو این آیات را معنی نفی باشد یعنی نباشد و نکند و روا ندارد پیغمبر و هیچ موّمنی 
که استففار کند برای مشر کان بعلّت خویشی پس از آ نکه روشن‌شده باشدایشان‌دا یعنی پیشمیر 
و م منان را که ایشان‌اهل دوزخند .بیان کرد حدیث ابراهیم تا که‌اوبرای عمش استغفار 
کرد فلت ین آن‌بذا کردا اوا که د فد کت ؛ 

(وما كان استففار" ابراهم لایمه لا عن مو عدق وعدهالباه) گفت‌نبود استغفار 
!بر اهیم برای پدرش یعنی عمش آزر جنانکه بیان کردیم در آیاتی که رفت در سورة البقره و 


سو رة الانعام که ار عم ابر اهیم بود و بدرش راتارح تام بود , حلاف ازمیان‌راو بان‌درحاء و حاء ۱ 


حون مارا نوی از امان نکی داد بلکه امر کر دند وس این به« ماکان لاني والذین آمنوا أن بستغفر وأ 


للمشر کین»موید فول ما است : 


-۱۲۸- التو بة(ه) آی۱۰۳ الی۱۲۰ ج٦‏ 
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افتاد که تارح ۳ نا معجم است یا بخاء معجم > الاوعده‌ای که داداو را براهیم ب برای 
او یه | گرچه شرط درظاهر لفظ نیست لابد در نیت باید که‌نشاید 
که | براهیم ت عالم نباشدباین مسئله واستغفار چنین کرده باشد : اللهم اغفر لابي [ذا آمن 
و روایتی دیگر آن‌است که‌اول‌اظهارایمان نمودبر إبراهیمو گفت من موّمنم |براهیم ا برای 
او استغغار کرد جنانکه گفت « و اغفر لابی‌انه کان من‌الضالن» گفت بیامرز بدرم که اوازحملهة 
ضالان بود نگفت از جملهٌضالان‌است . وبعضی د گر گفتند وعده |براهیم‌داد پدرش راباستغفار 
و این قول نيك نیست برای آنکه خلاف ظاهر قر آن است و این قول قتضی آن باشد که 
| براهیم ب استغفار نکر د بل وعده استغفار داد و حقتعالی نچنین گفت بل گفت نبود استغفار 
براهیم پدرش را لا ازوعده‌ای که داداورا پس استغفار و حسن او معلل بکرد بوعده و | گر 
وعده وعده استغفار بودی معلل بودی بنفس خود والشیء لا بملل بنفسه قوله « وعدها ]یاه » در 
وعد ضمیر مرفوع مستکن است و ضمیر باپدر باشد و ها ضمیر منصوب متصل ات برای آنکه 
مفعول اول وعده است و رجوع او با وعده است و ایاه صُمیر منصوت منفصل است بر مفعول 
دویم سای يان دیگر دز که وعده از بدر بود بایمان آن است که گفت ( فلا 
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تين له انه عدو لله تمر ۶ ۶ منه) جون‌بیدا شد | براهیم رات که او دشمن حداست و 
یت خلاف است و آناطہاز ایمان تفاق است از اوتبر ! کرد و ببزار شد و بعضی‌مفسران 
گفتند این علم إ براهیم واین‌بیان روز قیامت باشد که او پندارد که عمش موّمن بود انود 
حق بود» او در ا تفه کر اللوم بي ا الل اي بار حدایا بدرم بدرم. اک 
بیارید آزررا بیار ندش بر صورت کفتاری ۰ براهیم گوید بار خدایا این کیست گوید اين عم تو 
است آزدیت تراش و او بر کفر بود و با تو دروغ گفت و منافق بود عند آن حال |براهیم از 
اوتبر اکند( !نبراهم لوا حلم ) که براهیمو اهبودوبردبار,درمعنی أو اه چندقول 
گفتند شپر بن حوشب روایت کرد بروایتن مرسل که رسول ته گفت چون او ر! پرسیدند 
ازآو اه گفت‌الا وه الخاشم المتضر ع گفت لابه کننده باشد . انس روایت کرد که زنی بنزديك 
رسول #اتلاُسخنی بگفت که رسول چ رااز آن کراهتی حاصل‌شد عمربانگ بر آورد رسول 
تلم گفت: د دعوها فاتها آو"اهة» رهاکنی اورا که آو"اهة است گفتند یارسول الله و اهة 
چه باشد گفت خاشعة . کص الاحبار را پرسیدند از معنیأو اه گفت آن باشد که ذکر دوزخ 
شنود و آه کد عرد اله مسعود و عید بن عمیر 1 دعاء باشد پسبار دعا , عطا گفت هو 
مت پات 


الجامع الد عاء مردجمعکننده دعا کننده باشد.ازعبدالهمسعود پرسیدند گفت أو اه رحیم باشد 
وقتاده هم این گفت وحسن بصری نیز عبدالله عباس گفت اوه تو آب باشد توبه‌کار, مجاهد 
گفت او اه موقن‌باشد » عکرمه گفت مستیقن باشد بلسان الحبشه گفت نه‌بینی که چون حبشی 
راچیزی گویند اوبداند که آن چیست گوید واه یعنی عرفت »ابن ابی نجیح گفت موّتمن باشد 
کلبی گفت او اه مرد تسبیح کننده باشد دربیابان خالی و خشن , عقبه بن عامر گفت مردی 
باشد که ذ کر خدا بسیار کند ؛ و حکم روایت کرد از حسن بن مسلم که مردی بود ذ کر خدا 
بسیار کردی و روز گار حور بر تسبیح و تبلیل مستغرق کرده بودی ۰ حدیث او بیش ردول 
نم می کرد ند گفت او أو اه است وکات او اه آن باشد که قر آن بسیار خو اند › عبدالله 
عباس گفت در عېد رسول 226 مردی بود قرآن بسیار خواندی او را وفات رسید رسول یي 
بر او نماز کرد واورا دفن کرد آنگه گفت «رحمكالله | نك کنت لا واها». خدای بر تورحمت 
کندکه توأو اه بودی یعنی قر آن‌بسیارخواندی, و گفتها ند او"اه آن باشد که آوازبلند بردارد 
بذ کر خدای و دعا و قر آن و در آن میانه آه بسار گوید ۰ ودرخیر است که براهیم تج 
بسیار گفتی که«آه من النار قبل أن لا ینفع »آ۰ آه از دوخ پیش از آنکه سود ندارد » شعبه 
روایتکرد از ابویونس که او گفت درمدینه قاضی بود او روایت کرد از ابوذ ر گفت مردی‌بود 
که گرد خانه طواف کردی ودر میانه دعا می گفتی اوه وه ابو در رسول را گفت یا رسول الله 
نيك است این که این مررمی کند رسول گفت «دعه فانه أواه» گفت رها کن‌او را که آواه است 
گفت شبی بیرون آمدم رسولرا دیدم که اورا بدست خوددفن‌میکرد بچراغ. نخمی گفت‌او "اه 
فقیه‌باشد(۱) فر اء گفت آن‌باشد که از گناه آه کند. سعید جبیر گفت معلم خیر باشد» عطا گفت 
تایب باشد از حمل معاصی که خدا آن‌را کاره بود ۰ ابوعبیده گفت آن باشد که از سر ترس آه 
بسیار گوید و از سریقین تضرع وملازم طاعت باشد زجاح گفت این قول جامع است‌هرچیزی 
زا که واه که ان ای اس وان اه ها از ور دل ول را یا 
دواو دناو د تأویپاً قالا لمتقسالعبدی: 

إذا ما قشت" آرحنلها _بلتثل, تاوه اهة الرحل الزن (۲) 

و قال الر"اجز : « تاأوه الراغي وضوضاً کلننه" » 

(۱)در بیض کب بجای فقیه عفیف روایت کردند . 

(۲) چون برخیزم شب که پالان بر آن ناقه‌گذارم مانند مرد اندوهگین ناله‌کند . 


سم ۱۳- التوبة (ه) ية ۱۰۳للی۲۰ ۱ ج“ 


|۱۳ ERE ۱ TEE KEN 

فاوه لذ کر ہا ذا ما کر تا ومن بعد آر ض دوا و اء 

وعرب اوه گو ید , و ئلانی مجرد نیامده است اراو واگر ۳۹۳۹ بودغ اة یئوه بودی على 
وزن قامیقوم. والحلیم بردباری باشد که شتاب نکند بعقاب‌وه‌پلت دهد 9 بمقتضی حکت 
با آنکه فادر باشد پر تعجیل عقو بت . 

قوله تعالی ( وما كان ال" لنضل قوما بعد اد هدیهم - الاية ) مجاهد گفت‌وحه 
اتصال آیه بای اول آن‌است که خدایتعالی چون مسلمانان را نی کرد از آنکه برای‌کافران 
استغفار کنند , آنانکه پیش استغفار کرده بودند گفتند با رسول‌الله پس حکم ما چیست ؟ ما 
ندا نستیم که نباید , خدایتعالی آیت فرستاد و گفت اضلال نکند گروهی را پس آنکه هدایت 
داد ایشان را یعنی حکم نکند بضلال ایشان پس از آنکه توفیق ایمان داد ایشان‌را و باایشان 
الطاف کرد که ایشان عند آن اختیار طاعت وایمان کردند تا بیان کذد ایشان را آنجه واحب 
است ایشان راازاو اجتناب کردن پس مجاهد گفت‌این یه خاص است دراستغفار برای‌مشر کان 
و عام است درسایره‌عاضی » مقاتل و کلبی گفتند سس نزول آیه آن بوو که خدایتعالیاحکامی 
در شرع بفرمود از قبله و فرایض وجز آن حماعتی مسلمانان یاد گرفتندو کار بست نگرفتند 
آن را و غایب شدند خدای تعالی آن احکام منسوخ بکرد چون از سفرها باز آمدند رسول 
تم وصحابه بر خلاف آن عمل میکردند گفتند یارسواله حکم ماجیست در آنکه عمل‌همی 
کردیم بر آن و ندانستيم که منسوخ است خدای تعالی این آیه فرستاد و گفت من ضلال هیچ 
ووم نکنم پس از ف بعنی ابطال عمل ایشان نکنم که بر منسوخ م عمل کرده باشند نه بقصد 
بل از سر نادانی؛ بیان کند برای‌ایشان احکام ناسخ را و اضلال بمعنی ابطال عمل آمد فی‌قو له 
« والذین قتلوا فی‌سبیل الله فلن یضل" اعمالهم » ای‌فلن ببطل, ضحالك گفت معنی أ نستکه خدای 
تعالی عذاب نکند و اضلال نکند هیج قوم را از ره بپشت تا بیان نکند برای ایشان و حلال 
از حرام جدا نکند و این آیه جاری مجری آن باشد که گفت « وما کنا معذ بین حتی نبعث 
رسولا» ( إن الله _بکئل" شيء عم" )خدای تعالی بهمه چیز عالم است مصالح او داندبیان 
میکند بحسب مصلحت . 


( ان" ال له ملك ااستمنوات) وجه اتصال این آیه بایات‌مقد م آن است که خدای 


تعا لی حون احکام ۳ احتلاوش در آیات اول یگفت و حدیت مسحل ضرار و ما نید آن , گفت 


این احکام ۳ بحداست از آنجاکه ملك آسمان و رمين او راست خلقاً و ایجاداً و حکماو 
ا وملك اتساع مقدور باشدا نرا که سیاست و تدبیر او دا بساشد » و تصرف بر حقیقت 
حدای راست حل حلاله . که او قادر است بر احیاء و اماته ۰ مردم را او زنده کند وزنده رااو 
پمیراند و شما را که خلق‌انی بدون او یاوری و یاری نیست بل ولی و والی و متولی وأولی 
بشما و کار شما خداست حل حلاله " ویاری دهنده بر کارهای #۵ما خداست تعالی. و فعیل بای 
مالعا باشت | مدا که قباس فاعل اقتضا کند چون‌سمیع وعلیم و بصیر . 
قوله : ( لق تاب الل عی‌الشی" -الآية ) حقتعالی گفت توبه بذیرفت خدایتعالی‌برب 
پیغمبر و پراصحاب او از مپاجر و انصار آنانکه متابع او بودند " بدانکه بنزديك ما توبه‌بر 
بغمیر ان نه از گناه باشد جه گناه برایشان روا دست نه صغره و نه کیره بيجو حه و بنزديك 
ما توبه را اثر نبود در اسقاط عقاب » خدای تعالی اسقاط کند عند توبه بتفضل و حظ توبه‌در 
تحصیل ثواب باشد و قبول تو به از خدایتعالی بمعنی ضمان ثواب بود بر او » و توبه ط-اعتی 
است از طاعات و حظ توبه ثواب بود نه اسقاط عقاب وتو بۀ پیغمبران برسبیل خشوع وخضوع 
و انقطاع بودبا خدایتعالی و توبه معصومان هم براین وجه باشداما توبۀٌ مپاجر وانصارو آنکه 
از ایشان عصمت او درست نشود توبه او براین وجه بود وتوبهٌ دیگران چون‌توبهٌ ما باشد از 
کا کرو صغیره و حقیقت تو به بیان کردیم که چه باشد ود درلغت رجو ع باشد وتاب اله على 
ا لعند آن باشد که رحمت بان اوه آنگه و یاران رسول را ت از مپاحر وانصاد 
گفت آنانند که متا بع| ند او رأ وقت عسرت و آن ساعت دشخواری بود و تنکی طعام و شراب 
و تایاوت جپاریای درغزات توك > جا بر عبدالله انصاری گفت سه عسرت بودعسرت زاد وعسرت 
آبو عسرت جار بای مردم گرسنه و تشنه و بیاده مانده بودند بحدی که بده مرد يك شتر بود» 
بمراوحه(۱) براومی‌نشستندی بنوبت » وفرو میامدندی » وزاد خرما بود وجو وروغن گاوطعم 
بگردانیده يك‌خرما از مزاده بگرفتندی ومردی‌در دهن نهادی ويك دوبان بمزیدی و بصاحبش 
دادی تا بر هرده بگردیدی آنکه باستخوان ات بودی آنکه حرعه ۳ برسر آن بحوردی 
عبدالله عباس گفت بی آبی و سختی صحابه در غزای تبوك بجائی رسید که ما یکروز بمنزلی 
فرود آمدیم بک اء و تشنگی برها عالب‌شد حنانکه نزديك بود که نفس ما منقطع شود مرد 
بود که شتر را هی کشت د آن ات و تری که در شکم او بود می‌خورد حابه بنزديك رسول 


(۱) مراوحه یعنی یکدیگر را راحت کردن . 


۳ لتوبة (ه) أية١۴٠٠‏ إلى ۱۲۰ ج“ 


ها ۱ 


آمدند و گفتند یا دول الما از تشنگی غا مي‌شويم و ما دانیم که خدایتعالی دعای تو رد 
نکند حرا برای ما دعا نکنی تا خدایتعالی ما را آبی دهد رسول تلم دست برداشت و دعا 
کرد خدایتعالی بارانی عظیم فرستاد و آپی و سیلی بسیار در آمد و ما آبپا بر گرفتیم چون 
از لشکر گاه برون رفتیم همه زمین خشك بود و این بادان جز بر لشکر گاه ما نیامده بود 


۵ ^ و 


( من بعد ما کاد بزیغ قلوب" فریق, مهم )حمزه‌وحفص خواندند یزیخ‌بیاء د گرقر اء 
بمَاء حو| ند ند و در مصحفک عددأله مسعود کادت نو شمه ات وحمزه گفت حون کاد می‌حوا| نمیریع 
بماء بحوانم برای نکه‌فعل مقدم است 7 نیث نه حقیقی است. ودر فاعل کاد سه و 
آنکه شان و امر است والتقدیر کار الشان و الامر. ابوعلی گفت این در کاد 9 باشد در عسی 
روا نیاشد برای E‏ جر در کار مالازم بود در ببشتر آحوال و در عسی نه حنین باشد فاعل 
عسی بشتر مفرد باشد نحو عسی أن يحرج زید » و وو له تعالی « و عسی أن تکر‌هوا ا 
حر لکم » و وحه دوم آن است که قاعل کار قلوب باشد و کلام بر تقدیم و ۳ بود و التقدیر 
من بعد ماکاد قلوب فریق منهم تزیغ . ومثله تقدیم خبر کان علی‌اسمپا نحو قوله: « و کان‌حقا 
علینا نصر الموّمنن» و وجه سیم آن است که در او ضمیر آنان باشد که ذ کر ایشان رفته اس 

از رسول تچ و صحابه او آنکه ایشان را چون يك قبیل و يك جنس کرده است برای آن 
فعل موحد گفت که ایشان رایمنز لت بکشخص کرو اور حقتعا لی گفت دس از نکه در شدت 
و سختی کار بجائی رسید که نزديك بود که بجسبد و میل کند دل گروهی ازایشان یعنی ازراه 
بشرد و دیع میلی باشك برحپت فساد قال الله تعا لي « فما زاغوا آزا غ له فلو بهم »و قو له «ر با 
لا تزغ قلوبنا » گفتندسبب نزول آیه آن است که مردی بود در حمله صحابه او را ابوخیشمه 
عمد الله بن جننمه ی او از رسول پار دس استاد در عزات تمو ك ده رورو این مرد دو رن 
دافت روز ههور اس اند زان هی فر ھی سا که وتو ویر او آن زهو 
جامه افکنده و آب براو نپاده و طعامی ساخته او در آمد ایشان پیش او رفتند و او در عریش 
آمد و پنشست جائی بود خناث و آبی سرد و طعامی لذیذ و زنان بخدمت ایستاده با خویشتن 
اندیشه کرد گفت من روا دارم که اینجا بنشینم برچنن حال ورسول خدا و صحابۀ او نملاح‌دد 
گردن افکنده در سرما و گرما و باد وباران در رنج والله که من با این زنان حدیث نکنم تا 
ساز راه نکنم و از قفای رسول ټی بنشوم آنگه بر گی سفر ساز کرد وهرچند زنان باوحدیث 


می کردند جواب نداد وششری بیش اورد و زادی دد داشت و بز گی دراو يست و بر او نشست 


و برفت ا رو لس ریت بتبو لك مردم گفتند یا رتولا سواری هی ۱ راه رسول تا 
گفت گویا ابوخیثمه باشد که پیش آمد ابو خیثمه بود رسول تم گفت حگونه افتاد که ازمن 
باز ایستادی و اکنون بیامدی گفت یارسول‌اله قصةٌ من چنین افتاد و آنچه رفت با رسول ی 
حکایت کرد خدایتعالی این آیه فرستاد گفت پس آنکه دل گروهی حون ابوخیثمه و ما نند او 
و جماعتی که باز ماندند از صحبت «سول آنگه مدد توفیق ایشان‌را دریافت تا برفتند ورضای 
رسول تم حاصل کردند و تو به کرد ند و خدایتعالی توبهٌ ایشان قبول کرد و ذاك قوله « ثم 
تاب علیمم لیتوبوا » و بعضی د گر گفتند «من بعدماکاد یزیغ فلوب فریق منهم» مراد آنانند که 
ايشان را في‌ساعة العسرة از بي‌زادی و بی‌بر گی وبي آ بی دنج رسید تانزديك بود کمدل ایشان 
از داه حق میل‌کند وبر گردد *آنگه حقتعالی ایشان را بتوفیق و لطف‌مدد کرد تابات کردند 
وتوبهٌ ایشان بذیرفت‌جون تو به کردند از آن خطرات وساوس. ( !نه سم" روف" رحیم" ) 
رفت بلیغ تر باشد از رحمت وفیه لغتان روف علی وزن فعول قال کعب‌بن مالك‌الانصاری: 


انطع دشنا و نطيم را هو ار “من کان نا رو وفا )۱( 
و«رؤف» على وزن فعل قال الشاعر : 
تری مان علنك حقا " كلعل الوالد الروف الرحم (۲) 


قوله تعالی ( و علی الشلفة النذین خلتفوا - الایة) گفت و بر آن سه‌کسکهایشان 
را باز یس افکندند» بازیس گذاشتند» ودرمعنی این دووجه باشد یکی آنکه فعل‌را حوالت‌بخدا 
بود بمعئی خدلان ومنع لطف. و افعال مالم یسم فاعله بسیارحوالت باشد بخدایتعالی نحوقوله 
دعلمنا منطق الطر » و وجه د گر آنکه حواله تخلیف و ترك بصحابةٌ رسول باش دکه‌برفتند و 
ایشان را باز پس رها کردند و عکرمه خواند خلفوا بفتح خاء و لام بتخفیف ای قعدوا خلف 
رسول الله و بعد خروجه کما قال « فرح المخلفون -. الایه » وازصادق تيم روایت کردند که 
او خواند خالفوا بالف واین سه مرد یکی كعب بن مالك الشاعر بود وفزارة بن الر بیم‌وهلال 
بن‌امیه وفراسته اتسار نود تفن رار خر کوت عبدا لر حمن بن عمداله بن کعب بن مالك کهاو 
گفت جد م گفت من هر گز از رسول ب باز نایستادم در بدر واحد ه حنن و جز آن تا که 
بغرات تبوك آمد و رسول ی ساز رفتن میکرد و گرما سخت بود و وان میوه بود من نیز 
دوشتر راست کردم وتندرست‌بودم و بقوت وهیچ عذر نبود مراچون صحابه بر ک خودبساختند 

(۱) فرمان پیفمبر میبریم وفرمان پرورد گاری که بخشنده است دبما مهر بان . 

(۲) برای مسلمانان برخود حمی معتقد هستی مانند بددمهر بان. 


و مرا وقت خوش میامد و میوه و سایه و عزم داشتم که نروم وچیز کی چند بود از حمله ساز 
که بدست نبود هرروز گفتمی بخرم د گر باره گفتمی نتوان خریدن رسول عي بیرون شد و 
من هر روز گفته‌ی امروز بخرم وفردا بروم براثر رسول ت هر روز ببازار رفتمی نافتمی 
تا رسول برفت و مرا میسّر نشد و از آن صحبت باز ماندم چون ایشان دور برفتند ومن 
و این دو مرد دیگر باز ماندیم مرا پشیمانی سخت پدید آمد از آنجا که چندانکه در مدینه 
می گشتیم از باز ماند گان جنس خود کس‌را نمی‌دیدیم جماعتی منافقان بود ند وجماعتی بیماران 
من اصحاب الاعذار و الامراض از مردمان و کودکان و عدد ایشان هشتاد واند کس بود و از 
آنکه مردم بسار بودند با رسول نظر او بر کس نمیرسید مرا یاد نکرد تا تبوك رسید گفت 
« مافعل کعب بن مالك » کعب مالك چه کرد یکی ازجملةً ما گفت اورا تنعم هنع کرده است 
و خویشن داری می‌کند. معاذ جبل گفت خلاف آن است که تو گفتی یا رسول الله ما از او الا 
خير ندانیم ایشان در این‌بودند که |بوخیثمه رسد که قصه او گفته شدچون دسول تَْغزات 
تبولك تمام کرد و آ نچه مقصود بور حاصل شد بر گشت‌از آنجا وروی بمدینه ناد من‌باخویشتن 
اندیشه کردم و گفتم چه عذر آرم و چه بپانه سازم چندانکه اندیشه کردم مرا از این به‌نیامد 
که راست گویم چون رسول ته بمدینه آمد اول بمسجد رفت و دو ر کعت نماز کرد و عادت 
او جتان بودی که حون از سفر در آمدی ابتدا بمسجد کردی و دو ر کعت نماز کردی‌مردمان 
باز مانده میرفتند و هریکی عذری بدروغ می‌خواستند ورسول ی از ایشان قبول می کرد 
و برای ایشان استغفار بکرد من در پیش رسول شدم در روی من تبسمی کرد با خشم ومرا 
گفت نه چپار پای خریده بودی تا بیائی من گفتم یا رسول‌اله | گر بجای تو دیگر کس‌بودی 
" من بااو عذرها آوردمی که از من قبول کردی ولکن‌با تو جز راستی نتوانم گفتن چه | گرجز 
راست گویم ترا بوحی معلوم کنند مرا هیچ عذر نبودجز توانیو تکاسل و امید می‌دارم که‌برای 
آنکه من با تو دروغ نگفتم خدایتعالی توبۀ من قبول کند و مرا عفو کند رسول غ روی 
بقوم کرد و گفت : «اما هذ| فقد صدقکم- | لحدیث» اما این مرد راست بگفت آنگه مرا گفت 
برخیز وبرو تا خدای را در تو چه حکم است من برحاستم و از مسجد برون آمدم فوم من 
روی در من نهادند بملامت و گفتند حرا عذری نخواستی که پیغمبر از تو قبول کردی‌چنا نکه 
از دیگران و برای تو استغفار کردی و حندانی بگفتند که من بر آن گفتن بشیمان شدم و 
خواستم تا بروم وخویشتن را دروع زن کنم واز آن قول باز آم د گر باره گفتم على ای‌حال 
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رت به از ۳ باشد | ا نحات بود درراست بپتراست واز' انجا رفتم رسول تک 
صحابه را گفت باایشان هیچ سخن نگوئی و اختلاط نکنی و از ایشان هجرت نمائی کس گرد 
ما نگشت و با ما سخن نگفت و جواب سخن ما نداد من سخت دلتنگ شدم و چنان دانستم 
که جهان تاريك و متفیر است و پنداشتم که خانها و منازل نه آن است که بود و من ینماژ در 
مسجد می‌شدم رسول تال بگوشة چشم در من نگریدی و روی بگردانیدی و زنان ما از ما 
هجران نمودند و من و اصحاب من در دلتنگی و گریه و جزع بماندیم تا من شبی برخاستم و 
پیام سرای پسرعمم ورو شدم از دلتنگی و وی را سلام کردم مرا حواب نداد و جندا نکه بااو 
سخن گفتم پاسخ نکرد وجوابم نداد او را گفتم بخدای برتو نمیدانی که‌من خدای و رسول‌را 
دوست دارم جواں نداد تا سه بار گفتم و دادم , گفت حدای بدا ند » از أنسا بدر آمدم 
برد گر روزدر بازار مدینه نشسته بودم ترساگی نبطی از اهل شام دربازار آمد و می گفت کب 
ابن مالك کدام است او را پمن راه نمودند بیامد نامه ای مرا داد ازان ملك غسان و درآ نجا 
نوشته اما بعد چنین گفتند مرا که صاحبت ترا جدا کرده است و برانده چون تو مردی ضايع 
نما ند برخیز و بنزديك من آی تا نچه مراد تواست حاصل کرده شود , با خویشتن گفتم این 
ته‌ام محنت است آن نامه بگرفتم و بسوحتم چون چہل روز براین بگذشت دسول مرا گفت‌از 
رن دور شو گفتم یا رسو لاله طالاقش دهم؟ گفت نه ولکن نزدیکی مکن با اوه من با خانه رفتم 
و او را گفتم برخیزو با خانةٌ خود رو و آن د وکس دانیز همین فرمود اما هلال بن امیه‌مردی 
پیر بود زن او بیامد و گفت یا رسول‌الله هلال مردی پیر است و او را حاجتی کم باشد بزنانو 
از خدمتگاری گزیر ندارد دستوری ده تا من پیش او باشم و او را خدمتی کنم گفت روا باشد 
باین کار مدت بنجاه ار | هن من‌بر بام سرای خود نماز بامداد میکردم که از سر کوه‌سلع 
ندائی شنیدم که‌بشارت باد ترا ای کعب بن مالك من برروی‌در افتادم بشکر ودا نستم که‌خدای 
تعالی فرح فرستاد همان ساعت سواری می‌تاخت و بشارت میداد من از جامپائی که داشتم باو 
. دادم و برحاستم و بمسجد رفتم حون از در مسجد در شدم طلحة بن عبید ال برحاست و مرادر 
کنار گرفت و گفت مبارك باد که خدای تعالی توبه شما را بذیرفت من بیامدم و دسولر ال 
سلام کردم وروی رسول کا ار بشاشت روشنائی میداد مرا گفت بشارت باد ترا ببپترروزی 
که درعمرتو بوده‌است تا ازمادر زادی گفتم یارسول‌اله آمن عندك أم من‌عندالله؟ از نزديك‌تویااز 
نزديك‌خدای؟] گفت‌بلکه‌از نزديك‌خدای ] واین آ یت بر خوا ند:«لقدتاب لّعلی‌النبی‌وا لمپاجرین 
وال تصار-الایه. الی‌قوله - و کونوا معا لسادقین» من گفتم‌یارسو لاله ازتوبهٌ من آن باد که عهد 


-۱۳۹- التوبة (ه) ية ۱۲۱ إلى١۴٠‏ ج٦‏ 
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میکنم که جزراست وید ان از جملهٌ مال خود بدر آیم وصدقه کنمرسول لا گفت جمله 
نباید , بعضی بده و بعضی باز گیر , گفتم همچنین کنم آنگه گفت ازاین‌حال که رفت مارا برمن 
هیچ از آن خوشتر نیامد که با بیعمیر حدا درو غ نگفتم و یز ان دو صاحب من هردو راست 
گفتند و خدایتعالی‌ببر کت آن‌صدق مارا توبه کرامت کرد و توبه از ما قبول کرد وامیدچنان 
است که در باقی عمر مارا نگاهداودار ا نک درو غ گوئیم س اين له کی ان بودند که از 
رسول تال تخلف کردند نه از نفاق ولکن ازتکاسل وتوانی » آنگه حقتعالی وصف حال‌ایشان . 
کرد گفت ( حتی إدا ضا قت علنپسم " الارض" با رحست" ) گفت تا زمن فراخ بر 
ایشان تنگگ‌شد «باء»بمعنی مع‌است‌و«ما» تسش وتقدیر آن‌است که مع رحبا( وضا قت 
ءلنهم أنفسهم) و نفس ابشان برایشان تنگ شد یعبی ایشان را ارحود ملال آمد ودلپای 
ایشان ارغ و اندوه تنگ گشت ( و ظذئوا آن لا ملجاً من الم !۷ له ) و گمان‌بردند 
یعنی بدا نستند ومتیقّن شدندکه از خدای پناهی نیست بکس‌مگر باو, و این ظن اینجا بمعنی 
یقن است ومانند این در قر آن و اشعار بسیار است منپا قوله « نی ظننت نی ملاق حسابیه » 
وقوله « وطن أنه الفراق » وقوله «وطن داودأنما فتناه» قال الشاعر؛ 
آفقللت" هم" ظدئوا_بالقي مد جج یرای الفا ري الد 

یقن شناختند که ایشان را ملاذی و مقر ی وملحائی نیست از اف مگرباو ( تاب 
ل لو اک دادو الا 5 
بایشان که عند آن اختیار توبه کردند » واین حنان بود که در دعا گویند د تاں له عليك » ای 
و فقكاله للتوبة. وحپی د گر آنستکه قبول توب ایشان کردتادر مستقبل بر آن مقام کنند وبان 
تمسک کنند « لیتوبوا » آی لیرجعوا و یحتجوا به عند الله تا فردا این توبةٌ مقبول ایشان را 
حجتی باشد اذارجعوا إلی‌الله» و وحبی دیگر آنستکه توبهٌ ایشان را قبول کردتا همچذان‌شدند 
که بودند واین وجه نیکوست و هو کقوله َل : «التایب من‌الذنب کمن لاذنب له »(ان الله 
هو ال نوات الرحم ) که خدای تو به پذیر نده است و بخشاینده واین ازشان و کار اوست تا 
چنان بنداری که اورا قت شین قیال وفعیل نان مدا لفت: ناشن قوله تعالی عز اسمه: 

ا الین آمنوا| ای کر ممااصادقین(۱ ۲ ) ما کان لا هدیمن 

ای نها که کرو ندید ترسید ارز خدا م باشید با راستگو بان نشود مر احل مد ند را و آنانکه 


۱ ایشا نرا گفتم بقین داشته باشید به‌دو هزارمردآماده جنك که سرداران آنها در زره قادسی 


با فته شده بو شیده| ند ۳ 


a ۱ جرع ا‎ a 
9 0 9 i 
از تاد خا د نود که غیت کنند په نها خود‎ | E 


E‏ ا و لا نب ولا مضه في سبيل الله 


از نفس رسولاو آن سیب انکه اشان e‏ ۳ ا نه کرسنکی در را دین خد | 
س ۳ ۶ ۵ 
لن ا خبظ الکفار و لا تنالون من عدو لا الا ڪيب هه 


و تسم ر ندمکا نی اا که بخشم آورد کفاررا و نبا بنك از دشمن ھچ بافتنی E‏ نوشته شود | شا فر ا 


به عمل صالح ناه لا بضیع أجرالمضینین (۱۲۲) و لا بنفقون نفقة برع ولا 
بان عمل نیکو بدرستیکه خدا ضايع نکند مزد نیکو کاران را ونفقه نکلند ا 
م 9 ب ا ت ا و ر یم 
بزر گت و قطع نکنند هیچ‌وادیرا مگر آنکه نوشته‌شود برای‌ایشان تاجزادهد ایشانر! خدا نسکوتر آنچه دود ند 
3 7 ‌ 1 ا ِ 1 ام o‏ ی و ۵ ر ل 
یغملون (۱۲۳) و ما كان الیو منون لیتفروا کاقة فلو لا نفر من کل 
عمل مبکرد ند ونسزد مومنان را که بیرون رو ند بغزا همگی بیکمر تبه پس چر ا بر ون نروند از هر 
۳ ۲۳ “وه E‏ ا ۰ و مسر و 
فر فة منهم طا بفة لیتفقبوا ني الين و لبْنذروا قومهم إذا رجعوا | لنبسم 
گروهی از ایشان طابفه‌ای تا باقی طلب فقه کنند دردین وتا بیم دهند قوم خودرا چون بر گرد ند بسوی ایشان 
E‏ ف 2 ِ سے ۳ مر ۶ و 5 ن ا و 
تاشاید ایشان حذر نمایند ‏ ای آنها که و کنید با آنها که نزديك شمانند از کفار 
مہ ت ت و 9 ET‏ "وه 
ولیجدوا فيك غلظه و اعلنوا ناه ملسین (ه ۵ ) وإذا ماانز لت سورة فینبم 
و با یت که نیا ند درشما درشتی و بدا نید که خدا با پی‌هیز کار تست وجون 9 رستاده شود سوره پی‌ازمنا فقان ! 


سے ۳ 


ول ایک اد ته هده مات فا ما لین آ منوا و 
اب کیست از ا که افزود اورا آدن سور ه ایما نی دس اما اا رون پس زیاد کند ایشانر | 


1 وم تشون (۱۲۹) و نما آلذین نی ی مرض وا را ٍل 


امان وایدان شاد مشو ند و اما آنها که در هیدات 8 دمر ریاد کند ایشا نرا پلیدی کف به 


رجهم و ماتوا و م کافرون (۱۲۷) أولایرون انهم فون في کل عام 


پلیدی ایشان ومردند و اشان کافران بودند آیا نمی بینید که ایشان مبتلا میشوند بقحط در هر سال 


۱۳A‏ التوبة (ه) آی۱۲۱الی ۱۳۱ ج“ 


۱ mumvavanrmavonmnunuvntnntaawwnawwawwann enam: CONOVER ARTEASSREGrS 


۵ اس 5 


EI‏ ا (۱۲۸) و إذا مات لت سورة نظر 


یکبار با دو بار پس توبه نمی‌کنند و نه ايشان پند میکیر ند و چون فرود آید سوره‌ای نظر کنند 


سس سس 
۵۶ 
ا 

١ 


سوه موه راد ۳ و #8 E E Ao EE‏ 
بعضهم إلى بعض هل ريک من احد ثم انصرفوا صرف اله قلوبم با جم 


بعضی ازایشان‌بسوی بعضیآیا می‌بینند یکی ازشمارا اروت دلها شا نرا سیب‌اینکه ۰ 


قوم لا فقپون (۱۲۹) لقد جا رسول من أ بد علنه ما عم 


گر وهی‌اند ری تا هر آینه بتحقیق | مدشمار | پبء‌میری از جنس‌شما ا راا دررنج‌افتید 
لہ س ۵ م e‏ 
حر بص الم منین روف رج (۱۳۰) فان ولوا فقل حني 
حریم‌است رام شما بگروندگان میربان رحیماست اک و n‏ 


لا إلا هر علنه تو كلت و هر رب العرزش ي القظي (۱۳۱) 
نیست هیچ خدائی مگ او براو توکل کردم وادست پروردگاد عرش بز رگ . ۱ 
قوله(با آیالتذن آ منوا انقوا له )حقتعالی دراين یه خطاب کرد باموّمنان وایشان 
را امر کرد بانکه از خدای بترسید و باصادقان و راست گویان باشید . نافع گفت مع ل و 
اصحابه . ابن جریج گفت مع المپاجرین و دليلش قوله تعالى « للفقراء المپاجرین -إلىقوله 
و هم الصادقون » ضحاك گفت مع النبیین والصدیقین امروز بااینان باش‌تا فردا با ایشان‌باشی 
د فاو لك مع الذین أنعما لله عأیپم من النبیین والصدیقن » بعضی دگر گفتند مراد آنانند که 
گر آیت ذکر ایشا ن کرد فی‌قوله : « رجال صدقوا ما عاهدواالله عليه فمنهم من قضی نحبه و 
منیم من ینتظر » آنانکه قضاء نحت کردند عبیده حارث بود و حمرَءٌ عبد المطلب و جعفر بن 
طالب و آنکس که منتظر بود امیرالمؤمنن علی است. کلبی گفت ازابوصا لح ازءبدالله عباس که 
او گفت ای مع علی بن‌ابیطالب و اصحابه گفت با علی ابوطالب باش و اصحاب او جابرعبداله 
انصاری روایت کرد از ابوجعفر الباقر کل که او گفت « مع الصادقین » آی مع آل چں . با 
آل ‌باشی . یمان بن ران گفت راست گوی باشی جنانکه آن سه کس بود ند که خدایتعا لی 
ذکر ایشان گفت: «وعلی‌الثلائة الذین خلفوا» عبدالهعباس گفت با آ نان باشی که ایشان‌صادق 
الثية خالص العمل مستقیم القلوب باشند راست نیت خالص‌عمل‌راست دلازآ نكه بارسول م 
بتبو ل شدند دون آنانکه نشد‌ند عبدالله مسعود گفت « و" کو انوا م من الصتاد قبن »واين قراءعت 


اوست وفراءت عدا لله عباس » و عبدالله 4 مسعود گفت‌از ری مرن وهز لی راست نشود نه 


۱ unenaanrvwanannvvwenedmvunanrrGnSsSSwwenanvnvvranaDGGAvVvenRNGSMeToevunnHEbnnnreabenesvavseavavrsaperanonunqavrens 


آن قدر که بدر فرزند را جیزی وعده دهد آنگه وفا نکند | گر و بشوانی « یاایپاالذین 
آمنوا اتقواالله و کونوا من الصادقین » هیچ در قرآن رخصت می‌بینی ازدروغ گفتن. و درخبر 
می آ ید که بنده راست می گوید «لا یزال یصدق حتی یکت عندالله صدیقا» . تا بنزديك خدای 
تعالی نام او در جریدةٌ صدیقان نویسند « و ان عبداً لایزال یکذب حتی یکتب عندالله کذابا» 
و همچنین بنده دروغ می گوید تا چندان درو غ بگوید که بنزديك خدایتعالی نام او ددجر ید 
دروغ گویان نویسند . در خبراست که رسول 93289 گفت : «علیکم بالصدق فان الصدق یپدی 
الى البر" وان" البر یپدی إلى الجنة , و ایا کم والکذب فان الكذب بپدی إلى الفجود و إن 
الفجور یپدی الی النار» . گفت ت برشما MNS‏ و بر 9 
نماید بپشت › و دور باشی از درو غ گفتن که درو ع ء راه نماید بفجور و فحور راه نماید بدوزخ 
و در خبراست که یکروز ابوزر غفاری رحمه‌الله حدیثی دوایت میکرد از رسول تم جماعتی 
صحابه او را بدروغ میداشتند و تصدیق او نمیکردند چون دسول تلم در آمد او شکایت با 
رسول کرد رسول گفت: «ما اطلت الخضراء ولاأقلت الغبراءاصدق لهجة منآٌبی‌زر» گفت آسمان 
سایه بر کس نبفکند و زمن کس را بر نگرفت داست گوتر از ابو ذر . چون این می گفت 
امیرالمومنن علی ت ازدرمسجد می در آمد رسول تام گفت : «الا هذاالرجل المقبل فان 
الصدیق‌الا کر والفاروق الاعظ» . 

قوله ( ماکان" ال المديتة و من حو هم من 7 الااعراب أن سخلفوا عن 
رسّول اه ) گفت نباشد اهل‌مدینه‌را ظاهراو نفی است ومعنی نهی نانک گنت « بت 
أن تؤذوا رسولالله ) یعنی نشاید و حرام است اهل مدینه را و آنان دا که پرامن مدینه‌اند از 
آعراب جهینه و مزینه و سلم و آشجم و بنی‌غغار که‌از پیغعبر ت29 بازپس بایستند در غزواتی 
که او رود « و آن » مع الفعل در تأویل مصدر است در محل رفع بر سم کات ( و لا 
ترغموا باندسهم عن انفسه) و نه آنکه رغبت نمایند بخویشتن یعنی بن و جان خود 
از اف ی از ی وان او سے کان رورا مات که ان اف اسان زان و 
بفدای او نکنند يقال رعب فيه ادا 1 زاده ورعت عله ادا لم پرده (دالك ا ( اين برسیل 
لیل گفت این برای آشت که( یصبیبم" ظما) نرس بایشان تشنگی . يقال ظمی یضماً 
ظماً فبوظمی وظمان وأظمأته اناإظماء ( و لا انصّب) ونه رنجی‌والنص والوصب والتصواحد 
يقال نصب ینص نصباً فهو نصب و ناصب . وقال النابغة : 


ا التوبة (ه) آیة۱۲۱ الی۱۳۱ در 


و اه« ا سد ا سے ہی می ی ی 
اور سوت وی سرت لے مپسا ا مس 


كليي هم با أَمنْمَة ناصبٍ و لسل آقاسیه بطيء الکوا کب (۱) 
۱ ولا نمصة ونهگرسنگی, و أصل این کامه من صمورالبطن باشد بقال رحل‌خمیص 
البطن و امرأة خمصانة ( في سبل الله ) ای فی‌جپاد الاعداء و قتال| لمشر کین درراه‌خدای 
که غزاة است وجهاد بامشر کان ( ولا بطو ون موطناً ) وپای برهیچ جای ننهند و هیچ 
قدمی بر ندارند که در آن‌کافران را غیظی و خشمی باشد (ولا بنالوان" من عدو نتلا) واز 
دشمنان هیچ اصابتی نکنند از قتلی و حراحتی و آنچه ایشان از آن رنجور شوند و دلتنگگ‌از . 
غارتی و سلب مالی و جز آن ((۷ کتب فم) الا و ایشانرا بان عملی صالح بنویسند 
حق تعالی این آیت برسبیل ترغیب فرمود مومنانرا برجهاد » و باز نمود که هیچ حسالتی از 
حالات و نه خطوتی از خطوات و هیچ رنجی اند و بسیار بایشان نرسد , و الا ایشانرابان 
حسنتی بنویسند وخدای تعالی ازعدل‌او آن است که رنج‌نیکو کاران‌را ضایع نگذارد. واین یه 
از حملهٌ آن آیات است که دلیل میکند برعدل خدای تعالی و آنکه عمل هیچ عامل باندك و 
بسیاری براوفرو نشود . ومفسران در حکم آیه خلاف کردند قتاده گفت این حکم خاص‌است 
برسول ج جون او بنفس خود بجپاد دفتی هبچکس را از مسلما نان نبودی که از او تخلف 
کردی اما آنانکه بعداز او بوږ ند ازائمه و اجب نیست حمله مسلمانان را که باایشان‌مساعدت 
کنند و این موافق مذهب ماست در آنکه جهاد فرض بر کفایت است چون جماعتی که‌بایشان 
غنا و کفاف‌باشدبان قیام کنند از باقی بیوفتد و اوزاعی وعبداللهبن المبارك والفزاریوالشعبی 
و ابوجابر وسعدین عبدالعزیز گفتند آیه عام است .جمله امت‌را اول و آخر ایشانرا .ابن‌زید 
گفت این آنگه بودی که در مسلما نان قلتی بود فاما حون مسلمانان بسیار شدند آ به منسوخ 
شد بقوله تعالی « وماکان المژمنون لینفرواكافة - الایه - »واین قول صحیح است از آنجا که 
درست شدکه جپاد ازفروض کفایات است وا گرحکم آیه منسوخ نبودی جپاد ازفروض اعیان 
بودی . قوله تعالی : ۱ 
( ولا بنفقلون نفقة صفیرة" ولا کسیر ة" )عطف است‌بر آیت اول جهادو گفت نفقه 
نکنند نفقةٌ اندك وبسیار کوچك‌وبزرگی (ولا بقلطعون وادیا) وقطع هیچ‌مسافت‌نکنندازاین 
سر که روند واز آن سر که باز آیند (!۱۷ کتب شم ) الابرای‌ایشان بنویسندتا بوقت جزاء 
خدایتعالی| یشان‌را باداش‌دهد بیشترو بپتراز أ نکه کرده‌باشند. جماعتی بسیارروایت کردندازرسول 


۱ ای ميمه مرا ۳ اندوه گذار که 5 ۵مده من است وشي که 9 وستاره‌های 
)۱( :ی ی ته بسختی م 
آن بسپار کند روهستند . 


چ حون امیرالمومنن علی تاو بودرداء وابوهر یره واپوامامة الباهلی وعمداله عمروجابر 
این عبدالله وعمر آن‌بن‌حصین که‌رسول گفت هر که او نفته بغرستد برای‌غازیان واو بخانه‌بنشیند 
بپر درمی‌هفتصددرم بنویسنداورا" وهر که‌بنفس‌خود غزا کند بپردرمی کهدر آن خر کندخدای 
تعالی اورا رورقیامت هفتصد هزار درم عوض بدهد . آنگه این یت پرحوا ند. « والله سضاعف 
لمن‌یشاء » . ۱ 

قوله ( وما كان الم مشون لستفر وا كافة - الاية -) کلبی گفت ازعبدالله عباس که 
سبب‌نزول آیه آن بود که چون رسول ی بغزارفتی هیچکس ازمسلما نان باز نما ندی ازاو الا 
منافقان ومعدوران ازاصحاب بلایا .چون‌خدایتعا لی درحق‌منافقان | به فرستادوعیب و نفاق‌ایشان 
آشکارا کردجون ازغزاة تبوك تخلف کردند مسلما نان گفتند ماازاین‌پس هر گزازرسول تلا 
بار تھا یستیم | گراورود وا گرسریتیرافرستد . چون‌پس از آن‌رسوللیتَل#سریتی‌را نامز د کردی 
بغزاجمله مسلما نان برون‌رفتندی ورسولرا تنپا رها کردندی در مدینه خدای تعالی این آیت 
فرستاد + وماکان |لمۇمنون لینفروا كافة » گفت‌مومنان نبایدتاجمله بروند ورسولراتنپا رها کنند 
وقوله «کافة» نصاو برحال‌باشد واوعبارت باشد ازحمله وعموم واصل اواز کف‌باشد که‌منع بود 
برای آنکه چون‌ههه باشندمزاحمت کنند ومنع کنند بهری‌بپری‌دا ( فلولا "تفر ) ای‌فهلانفر 
جرا ازهرطایفه گروهی نروند و کروهی‌بار سول مقام نکنند تاازاوفقه آموزند وقوم خود 
را که رفته‌باشند بغزا جون‌باز آیندبیاموزند ووعظ وزجر کنند ایشا نراء واین‌قول عبدالله عباس 
است وضحاله واختیارحبائی. مجاهد گفت این‌درحق گروهی آمدازصحا ب رسول لا که‌ایشان 
بقبائل وأحیای عرب رفتدبودند (۱) پیاده تاایشانرا فقه آموزند چون‌عتاب معاتبان از متخلفان 
غزات تبوك بشنیدند بترسیدندواز آن بس‌هرسریت که‌رفت ایشان آن‌کاررا رها کردند و باایشان 
رفتند خدایتعالی این آیه فرستاد و گفت چرا بعوض آنکه باسریت میروی بنزد رسول نیائی 
و از او فقه نیاموزی تا چون نزديك قوم خود باز شوی ایشانرا بیاموزی و وعظ و زجر کنی " 

۱ ایشان را تااز معاصی ببرهیز ندو حذر کنند . کلبی گفت آیه در بنی‌اسد آمدکه ایشان‌راقحطی 
رسید برخاستند و با جمله زنان و کودکان بامدینه آمدند و گفتند ما آمده‌ایم تافقه آموزیم‌از 
رسول تلل سعرها گران بکردند و داهپا پلید میداشتند . خدای تعالی این آیه فرستاد گفت 
نيك نکردند جرا گروهی از ایشان نیامدند وفقه نیاموختند چون با قوم خود رجوع کردندی 
اشان راوعظ و تذ کیر کردندی با اھان حدر کر دندی. و حسن بصری گفت مراد باین‌فرفت 
سس 


(۱) احپای عرب قبائل کو چك e‏ رد حی است. 


-۱6۲- التوبة (ه) آیة۱۲۱الی۱۳۱ ج٦‏ 
جماعت نافره‌اند (۱) و معنی آیه آن است که جرا از هرقومیگروهی بغزانرفتندی‌تامستیقن 
و مستبصر شدندی بنظر واعتبار در احوال کفار و نصرت‌خدای مسلما نان را و خذلان او کفار 
را تا حون با قوم خود شدندی از کافران ایشان را اندار کردندی و بترساندندی تا ایشان از 
- کر باز ایستادندی تا ايشان را مثل آن نرس د که اینان را برسید . و باقر تلا آن قول 
گفت که از عبدالله عباس و ضحاك حکایت کردیم (۲) چون مسلمانان بسیار شدند خدی‌تعالی 
گفت بمناو به جپاد کنی چون جماعتی برو ند حماعتی بارسول مقام کنند تا فقه بیاموز نددیگش 
نوبة اینان بروند وایشان مقام کنند . و گروهی استدلال کردند باین آیه پروجوب عمل بحبر 
واحد گفتند خدای تعالی حث کرد طایفه‌ای‌را برتفقه تاجون بانزد قوم خود روند انذار کنند 
ایشان را وفقه آموزند » و طایفه اسمی است واقع بر جماعتی اندك که عدد ايشان بحد تواتر 
نباشد بل جائی بود که عبارت بود از یك کس فی‌فقوله «وليشرد عذابیما طاگفة من المومنن» و 
| گر یکی حاضر باشد هم روا بود . وا گر قوم ایشان از ایشان قبول کردن واجب نبودی در 
انذار واعلام ایشان قوم خود را هیچ فایده نبودی » جواب این آن است که گوئیم آ نچه ظاهر 
آیت اقتصا میکند بیش از وجوب نفر ندست برهر طاثفه از هر حماعتی برای تفقه » مستفاد 
آیه وجوب تفقه باشد ووجوب طلب او(۳) » و حکم نکنيم که طائفه واقع باشد بر گروها ندلد 
بل روا بود که‌طائفه اسمی‌باشد که‌برعددی افتد که ایشان بحد تواتر باشند و خبر ایشان‌ایجاب 
علم کند. و | گر تسلیم کنیم که این یکی باشد یا جماعتی اندك .از کجا که چون انذار براینان 


(۱) نافر» یعنی برون رو نده. 

(۲) اگر این قول از حضرت باقر (ع) ثابت شود و دوایت يمينا صحیح باشد قول معصوم حجت 
است و اگر نبت قول با نحضرت مشكوك باشد بر سیاق کلام دور مینماید که فقه آموزان گروه 
فک با هتفه و یرون روند گان هدن بلک هی رک راک یی رون ترت ازع تی 
تاهمین بیرون روند گان فقه آموزند وسوی قوم خود بازگردند» اماعلت عدول از این تفسبر [ نستکه‌میدم 
سفن زا فی کی دندو | چ زات کے ارز تسه رون توفت لک وش انم بیو 
می‌آمد وما گوئیم لازم نیست مبده سفر را ازمدینه گیریم بلکه‌گوئیم چرا از محل‌خود بمدینه نرفتند . 

(۳) تفقه یاد گر فتن احکام دين است بافهم وتبسر خواه در اصول دین و اخلاق و تفسبر وحدیث 
و امثال آن باشد و خواه در مسائل قروع از طهارت و نماز و عبادات و معاملات و غیر آن و از آیه 
کر یمه واجب بودن همه آینها معلوم میگردد و عامه مردم هم ممتقد ند منود آنستکه عا لم بهمه قواعد 

دين باشه , 


واجب بود قبول بر ایشان واجب بود که میشنوند پیش از آنکه نظر کنند و بحث نه-ایند و 
خدای تعالی عند انذار منذران برشنوند گان ایجاب حذر کرد و حذر قبول نباشد بل رو! باشد 
که حذر بعد البحث عن ذلک بایدکرد › نبینی که چون خاطرفراز آید مکلف را عند خطور 
الخاطر واجب نیست او ر! که آنچه بدل او بگذرد اعتقاد کند انما واجب براو نظر است تا 
چون نظر کند و علم حاصل کند خود را آنگه آ نچه موافق ادله باشد قبول واجب باشد براو 
همچنین ممتنم نباشد که براین مستمعان عند انذار بحث ونظر و اجتهاد واجب باشد تا از آن 
اقوال قبول آن کنند که موافق ادله باشد والله اعلم با لصواب (۱) 

و له تعالی ( ایا الذن eA‏ فاتلو 1 الذن یلوک ۳ من الکفار ۳1 لن حدو ۱ 
فنك" ( حقتعا لی باین آیه خطاب کرد ۳ مومنان و گفت ای گروید گان هر گروهی ارشما 
کارزار کنی با آنانکه بشما نزدیکتر ند و متعلق انذار خویشان و همسایگان و نزدیکان و این 
در معنی جاری مجری آن است که خدای تعالی گفت « و انذر عشيرتك الاقربین» و چنانکه 
رسول تالم گفت « لحار احق بصنیعه (۲) » و یت دلیل است بر آنکه واحب است بر اهل‌هر- 
تغری قتال کردن با آن کافران که در نواحی ولایت ایشان باشند برسبیل دفاع از خویشتنو 
از یه اسلام جون براو ات باشند ؛ و ااگر چه امام حاضر نباشدو آذکس که قرب رارها 
کند و با آٌبعدکارزار کند | گر بان امام کند مصیب است و | گر نه باذن امام کند مخطی‌باشد 
« و لیحدو| فيكم غلظة» این امر غایب است باید تا در شما درشتی باشد و با ایشان رفق و لین 
نکنی» ومفضل غن عاصم خواند : غَلظة بفتح الغین » ابوالحسن أخفش گفت من فتح نشناسم» 
و زجاح گفت دراوسه لغت است فتح وضم وکر کش فصیح تر است یعنی درشت باشی با 
ایشان که چون چنین باشی ایشان شما را چنین یا بند برا ی نکه واجد و موجود را علی ماهو 
به یابد ( وااعاموا آن الله مع المتتفن ) وبدانی که خدای باآنان باشد ثه ازمعاصی او 

اجتناب کنند بمعنی نصرت ۰ 

(۱) نی فاده ققه آموختن و نليم و وعظ و بیان احکام تنبیه و تکار شنوندگان است چون تا 
کسی آنانرا متوجه نسازد بفکر تحقیق و تاحض نمی‌افتند نهآ نکه هرچه شنیدندخواه تشخیص حقو باطل . 
بدهند یا :هند تعبداً قبول آن واجب پاشد مگر در مدائل فروع دین‌که تقلید عامه مردم ازمجتهدین ' 
واجب است اما دد غر فروع دین‌که دد اصطلاح قر آن فته شامل آنه میشود حذد کردن واجب است 
نه قبول کردن وحذر کردن موجب فکر ونظر وتحقیق واستدلال ان 3 

(۲) صنیم بمعني احسان است ينی همسایه ان سزاواد تر است ه۰ 


۶ التوبق(ه) آی۱۲۱|لی۱۳۱ جح 


(واذا GG O E‏ بعضی تحو بان گفتند «ما» زیادت است . و بعضی د گر گفتنن 
برای آن آورد تااذابررجزا مسلط شود تشبیماً باذما وحیثماء وازاینجا درجواب اوفاء آمدفی‌قو له 
(فمتهم ) و ضمیرراجع است با منافقان در قول حسن و زجاح . حقتعالی گفت چون‌سورتی 
انزال کنند و از آسمان بزمین فرستند از منافقان کس باشد که گویند بعصٌی بعضی دا ( ایک 
زادته هذه [باناً ) این سوره کرا ایمان بفزود بر سیل تپکم و سخریت یعنی مارا بنتزول 
این سورت هیچ ایمان نیفزود حقتعالی جواب داد اینان‌را و گفت‌اما مومنانرا اين سورةایمان 
بیفزود و ایشان بنزول این سورت شادند ۰ وحقیقت آن است که ایشانرا نزول سورت ایم ان 
نیفزود ولیکن حون این زیاده عند نزول سورت بود آتراپسورت اضافت کرد , وضحااه گفت 
ازعبداله عباس مرادیسورت سورتی است‌محکم که دراو احکام حلال وحرام باشد . 
( وأما لین في قاوپم مرّض ) واماآنانکه درول ایشان بیماری باشد یعنی نك 
و نفاق سورت ایشا نرا رجس بررجس فزاید یعنی کفر باس کفر یعنی ایشان عند نزول سورت 
کفر بیفزایند و حوالت با سورت هم از این طریق است که گفته شد و مثله قوله ت « کفی 
بالسلامة داء» . درد تندرستی‌بس است یعنی تندرستی درداست برای آنکه دردعند آن‌حاصل آید 
وسلامت اد | بدرد کند قال الشاعر : 
ار ای بصري قد رابی بعد صحة و حسك داء آن" دصح و قت ایا )١(‏ 
( و ماتو ا وهم کافر وت ) «واو» اول عطف است و دوم حال» و بمر ند و ایشان کافر 
باشند یعنی غل کفرهم بر کف میرند .اما کلام دد زیاده ونقصان ایمان: سلف بر آنند که‌ایمان 
زیادت و نقصان پذیرد وازصحابه روایت کرده| ند وحدیث رسول لت که گفت : « لووزن‌ایمان 
على ت بایمان اهل الارش لرجح ایمان على ب » و مثل این عمر گفت در حق أبوبکر 
وازامبرالموّمنن تم روایت کرده‌ا ند که او گفت:«الایمان‌بیدو لمظة‌بیضاء فی‌القلب فکلما ازداد 
الایمان عظماً ازداد ذلك البباض حتی يبيض القلب كله » وان‌التفاق یبدو لمظة سوداء فی‌القلب 
فکلما ازداد التاق ازداد ذلك السواد حتی سو دالقاب کله » گفت ایمان بار# سیدی باشد که 
دردل‌پدید ید چندانکه ایمان زیاده میشود آن سپیدی زیادت میشود تاهمۀٌ دل سپید شود و نفاق 


بار؟‌سياه باشد که‌دردل‌بدید آ ید جندا نکه تفاق‌میافز اید آن‌سیاهی‌ میا فز اید تاهمئدل‌سیاه شور آ نگه 


(۱) می‌بینم چشمم بعداز آ نکه درست و سلامت بود مرا بتّشویش انداخت وددد همین بس که تو 
-4- 


گفت وایمالّه بخدای که! گردل‌موّمن بشکافی‌سفید یا بی آ نرا وا گردل‌منافق بشکافی(۱)سیاه یا بی 
آ نرا وازتابعن مانند این حدیثها روایت کرده‌انه . وحقیقت او آن است که آ نچه زیاد گردد از 
ایمان ادله و طرائق آن باشد که هر گه که ناظر در دلیلی دیگر نظر کند او را علمی دیگر 
بمدلول حاصل آید "و انما آنکس که او ایمان بعلم جمله داند چون بتفصیل بداند علم او 
زیادت بود چنانکه یکی از ما چون عدر سورتهای قر آن نداند جز که ایمان دارد که حمله 
قر آن حق و صدق است و کلام خدای و وحی و تنزیل اوست آنکه سورمای قر آن يك يك 
میاموزد و میشناسد و بپريك ایمان تازه میکند و از هريك بروجه استدلال طلب میکندودلیل 
میانگیزد بر آنکه نه کلام مخلوق است و کلام خدای استه زیادت در ایمان براین وحه‌باشد 
اما آنکه ایمانی باشد ناقص این نه روا باشد (۲) برای آنکه ایمان عبارت است از جملهءلوم 
توحید و عدل وازعلوم عدل عام نبوتوامامت ووعد وعید که تا این همه مستجمع نود آیمان 
نحو| نند اران بعضی ازاین‌علوم ایمان نباشد(۳) وا گرچه علم باشد . ۱ 
قوله تعالی ( آر لا بر ون) آلف استفهامی استو واء عطف‌دا ولا تفی را و مرادباستفهام 
تقریع وملامت است گفت نمیبینند » جمله قراء بیاء خوانده‌اند على الخبر من الغائب وحمزه 
ویعقوب بتاء‌خواندندخطاباً لامومنن گفت نمی بینید شما که موّمنانید که ایشانرا یعنی منافقان 
را بسالی در یك دو بار امتحان و ابتلا کنند به بیماری واوجاع و این قول عطیه است. مجاهد 
گفت بقحط وشدت . قتاده گفت بغرا وحپاد؛ و گفتند بدشمن. و گفتند ایشا نرا متحان کنندتا 
یکبار معترف شوند و کار منکر و این سرت منافتان باشد . مرة الهمداثی گفت فتنه اینجا 
کفر است و این بعید است مقاتل تیان گفت ایشانرا رسوا کنند باطیار نفاق ٠‏ یه-ان گفت 


بمقض عهد واو لیر حمل او باشد برعموم ( ر او وتن ( نصب او بره‌صدر بود کانه‌قال 


(۱) مراد ازشکافتن نه تشریح است بلکه ازظاهر بحقیقت پی بردن چنانکه افکار و خیالات که در 
" مغز سر است بتشریح دیده نمیشود بلکه بکشف وتحقیق معلوم میکردد . 

(۲) یمنی نمیتوان گفت ایمان خودش نقص و زیاده دارد ۰ 

(۳) یعنی اگر کسی‌علم بتوحید دارد اماعلم بنبوت ندارد این علم اوپئوحید ایمان نیست با لجمله 
زیادتی و نقصان نه درخود ایمان بلکه در تفصیل اجمال و کثرت ادله است‌و آنچه روایت درزیادت‌ایمان 
آمده است حمل براین باید کرد آنکه کتاب اسفاردا پتحقیق فراگرفته جزئیات مسائل الهی‌دابتفصیل 
آموخته و دلال بیشتر در یادسیرده آیمانش کامل‌تر است از آنکه‌با جمال ازباب حادیعشر جیزی مختص 


فراگر فته و او به‌از | نست که بدلیل شفاهی واجمالی باصول دين یهن حاصل کرده است ۰ 


فتنة او فتنتین ( م لا بتوبوان ولا هم بد کر ون )آنگه ایشان نه‌توبه کنند و نها ندیشه کنند 
ونه اذز گا من ا و نه در آ یات و عبر متام که وتقکر والاصل یتذ کرون . 
( وادا ما توالت" سورة نظر بعْضهم ای بعض, ) حقتعالی در این أ يههم ذ کر 
منافقان کرد و غمز و لمز ایشان و اظهار نفاق ایشان, گفت چون سورتي فرو فرستند بپری‌از 
این مناققان باببری بنگرند یعنی بایکدیگر نگرند (هل" ریک" من أحدر) در او اختصاری 
هست والتقدیر و قالوا هل یریکم من احد› os‏ را می‌بیند یعنی هیچکس را از 
«ومنان بما نظری ننست ی را با ایشان نظر باشد بشینند و برج ای بباشند . و ا 
ما ان کو ی ا و مه ار تا زر تس ان 
که نبادا در حق ایشان بود ؛ وبعضی دیگر گفتند فم انصر فوا عن العمل بذلك » آنگه 
دعا کرد برایشان گفت ( صرف الل قلو ینم" ) خدای دل ایشان بر گرداناد ازرحمت‌خویش 
عقو بة لهم‌علی کفر همو نفاقہم بیانش( بام قوم لاایفقهاون )بآ نکه‌ایشان نمیدانندباآنکه 
میتوانند تا بدانشد » وشاید تا خبر باشد ویس بر گردند وخدای ایشانرا بر گرداند بعقویت 
آنگه اندیشه نسکنند و آنچه واجب است برایشان نمیداننه . 
قوله ( لد جاءع رسول من" آنفسع) حقتعالی گفت آمد بشما پیغمبری هم‌اژشما 
نه مجهولی که شما او را نشناسی وحسب و نسب او ندانی و أصل و شرف او و دیانت وصیانت 
اورا ندانی . سدی گفت من العرب من بنی‌اسمعیل از عرب از فرزندان اسمعیل . عبداله‌عباس 
گفت در عرب هیچ قبیله نیست الاکه در نسب رسول افتد از «ضری و دبیعی و یمانی .صادق 
ی گفت ازولادت جاهلیت چیزی باونرسید یعنی ازپدران اوهیچ کافر نبودند .ابوا لحویرث 
روابت کرد اعد ال باس که گفت رسول تلم گفت : «ما و دنی من‌سفاح اهلا لجاهلية شیء 
ماولدنی|لا نکاح کنکاح آهل الاسلام» . گفت مرا نزاداز سفاح هل جاهلیت چیزی و نزادمرا 
الا نکاحی چون نکاح هل اسلام » و اینیمه دلیل آن است که از پدران او هیچ کافر نبودند . 
ودر آخبار آمدکه پعضی انبیاء بودند وبعضی اوصاء و بعضی ملوك وجمله قر اء خواندند «من 
آفسکم» فی‌جمع تفس » و در شاذ عبدالله عباس و ابن عتیبه وعبدالله بن قسیط المکي و زهری 
واین محیصن ‏ و نیز روایت کرده‌اند از فاطمه زهرا للق که خواند من آنفسکم بفتح فاء بر- 
أفعل تفضیل از تفاسة بشما آمده پیغمبری از محتشم ترین و نفیس ترین شما . قتاده گفت‌اور! 
ار ی اکان کو اج ر را و داعال( علم) 


۰ ۰ ۲ ن ۶ ِ اس 1 
سحت است بر او حذانکه گویند >٠‏ عز على ای شق على ) ما E‏ ( «ما» مصدری است‌ای 


عنتکم ای کفر کم و ضلالکم سخت می‌آید براو کفر و ضلال شما . ضحالك و کلبی گفتند ام 
و پز ه ear‏ شما . بعضی گفتند رنج وزیان شما . عبد ال عباس گفت ضلال شما . ابن الا نباری 
گفت هلاك شما . ( حر بص" عَلنْع" ) حریس است برشما یعنی برایمان و صلاح شما .قتاده 
گفت حریص است برضلال شماتاایمان ۹ ۱ فر ام کفت یعنی بحبل است بشما که‌دز دورخ 
شوید ( الم منین روف" ر حم ) بمومنان مپربان‌و بخشاینده است . حسین‌بن الفضل گفت 
هیچ پیفمبر را خدای بدو نام خود نخواند الا دسول ما را که او را گفت روف رحیم در این 
[ و جود را گفت : دان اله باللاس لرف رحیم » یحیی بن حعده گفت عمر هر کسیکه آیتی 
آوردی از قر آن نەت نکردی ۳ دو گواه گواهی ندادی ر ايندو آیه که این دو أیه‌مردی 
بیاورد چون بیاورد بنوشت و گفت گواه نخواهم کان والله کذلك بخدای که رسولخدای چنین 
بود . و گفتند که این آخر آیتی استکه از قرآن فرود آمد و این سوره آخر سورتی است 
که تمام فرود آمد از قر آن قتاده گفت آخر القر آن عدا بالسماء الاینان فی‌خاتمة براء ة. 
و در خر است که صالح هردی در خواب دید رسولرا تلا که نشسته بود و حماعتی صحابه با 
او مت ودنا رک از یله افیابان در هی وس تفس رول کی او را دس 
گرفت و بالای دست‌صحابه بنشاند. مردمان گفتند یارسول‌اله این کیست که او را رفعت‌دادی 
ار کان صدا به گفت این‌مردی‌است که درعقب هر نمازی خاتمه سورت براء ة برخوا ندهلقد 
جاء کم رسول من آنسک» تا وره ۱ 

( فان تولوا) اگر بر گردند و پشت برت و کنند و اعراض کنند از تو و ایمان بتو 
حسي اس ) ا بس است مرا خدای و با نصرت و معاو نت او مرا بکس حاحت 

نیست (لا! له لا هو) بحر او حدای دیگر تت ( عله تو کلت وهو رب‌العرش 
المظم ‏ ) بر او اعتماد وتو کل کردم و او حداوند عرش و است و آنچه در عرش 
آمده است گفته شده از اقوال و آخار و۷ وجه عادته . 
تمت | لمحلدة التاسعة و تتلوها فی اأمحلدة العاشرة د سورة يونس . 


-۱6۸- يونس (۰ ۰ي ى۲١ a‏ 


فص او و وا و و و و و ود دا تا 


۳۳ سورة يونس چ مائة ونسع آیات د وهی مکی )))* 

این سوره و ا است» و هزار وهشتصد و سی و دو کامه و هفت هزار و پانصد 
وشصت وهفت‌حرف‌است. وروایست از أبوامامه رضی الله عنهازا بی کعب (ره) کهرسول‌اله بل 
گفت هر که سوره یو نس لت را بخواند خدای تعالی‌جل‌جلاله بعدد هر کسیکه ایمان داشت 
بیونی تم و آنکه نداشت و بعدد آنپا که با فرعون غرق شده اند ده حسنه در نامه 
اعمال او نویسد . 


بم الله الر من الحم 

بنام خداوند بخشنده مهر بان 
الر * تلك آبات‌الکتاب لحکي (۲) أ كان للناس عحاً e‏ 
EEL e‏ مود yS‏ 


و بت که فيم 2 ۱0 آنکهاشانراست پیشرو فن زاستی: نزد 


ET و و ۳ و‎ SEES a. 
د م قال الکافرون ان هد لاحر مسان )۳( ات ر بکم اله الذي‎ 
a ی و 0 ظاهر‎ 2 e 

و كوو 
آفر ید آسمانها و رمن را در شش رور e‏ تفای رل عرس LL aT‏ 
ما من شفیع إلا من بعد (ذنه ذ لکم ال ز یکی فاعبدوه أ فاد 
نیست هیچ شفیع مگر از پس رخصت او این‌است شمارا ی ی 
تس 2 و ا 9 سے ۵ 3 ا ےق ص 
نذ کروت (4) | له م جعکم جمیعاً وعد الله حقا ان نید الخلق 


باد نمیکنید ۱ بسوی‌اوست باز 0 همه ۳ خد أو عده ا ید" رستیکه‌اواول آفربدخلقر ۱ 


۶ و سے 0 


م بعیده لْجُزي الذین آ منوا و تيلوا الصالحات بالط و الذین کفروا مه ِ 


پس میرأند وز نده میکند تا جزا وا که گر وید ند و و 6 دس تد 8 واا که کافر شد ند نا 


EF‏ من ي و غذاب ألم با کانوا وی توا هو الب ي حعل الشمس 


آشامیدنی از آب گرم وعذاب دردناك اا دودند له کاقر شدند اوست آن ی 


وا اب و و او او نا ان و و و و و و دا و وا وا نا وا و او وا او دا وا وا و وا و و نا اه 0 و ۱ و وا و وا ات و و و و و و و وا وا وا و و و و او و و و و او او وا و و و و وا و و و نا و و و ان و وا ان و 6 و و دا او وا و و و ما او و او و و و و و وتو 


ضاء ا 999 مناز لوا عذد اسي و الجساب ما قالط ذ 

روشنی وماه را صاحب‌نور وتقدیر کرد !ورا منز لیا تا بدانید شمار سالها و سناب ماه ها نیافر ید خا اا 
إلا بالحق بفصل الایات قوم عون )٩(‏ إن في اختلاف الیل و هار و ما 
مگر فاس روشن میکند نشا نه‌هار | برای گروهی که میدانند ددر ستی که و وود وه 
ی الرض لابات لقرم ون (۷) ان لین لا ر 
آفرید خدا در آسمانها وزمين هر آنه فا نزن ا اا 
لقاءنا و رضوا| الحیوة ال نا U‏ ما و الذین هم رد آباتنا غافلون (۸) 
رسیدن با خرترا ور اضی شدند بزندگانی دنیا و آرام گرفتند یت نت ریق یخی ان 

او لك النار" ها کا نوا کون )٩(‏ ان ۳ بت و يلوا 
آنگروه جا شان ا سیب | نچه دود نک ی درس کهآ نها که گر و دد ند و کرد ند کارهای 
الصا لحات یدیم رم ایا نم تجري من تختهم الا مار في جتات 
شایسته راه نماید ایشانرا پرورد کارشان سیب اما نشان تِِ که هيرود اززیر ا نهرها در بوستا نهای 
العم (۱۰) دعوم فيا مبحانك الهم و تم فا شلام و آخر دعوم 
خوا ندنشان در هشت آانکه ی ی در بهشت سلام و آخر خوا ندنشان 
6 ەو ي ا ەه 9 رو ا e a‏ 
أن الحمد له رب العامین (۱۱) و بعحل الله للناس ار استعجاهم 
ایشکه سیاس مر‌خدایرا که ۳ 1 نات برای مردمان شر را تعجیل (شان 
با لخسیر لقضي الهم اجلهم فنذر آذین لا رجو لقآءنا في 


دعای خبر هر آ بنه گذارده شود سویشان مدتشان پس وا میگذاریم aS bT‏ آمید فان نذ بر سیدن تواب ما در 
3 


طغیا نېم یعمبون (۱۲). 
کمراهیشان سر کردان‌باشند . 


قوله ( ار" ) «الر» آیتی نشمر ند کوفیان چنا نکه «الم» ودطه»(۱)برای آنکه این‌ملايم 


)۱( الم در همه جای قر آن در شمار کوفیان آیتی مستقلاست وا لمص کهیص ؛طسم؛ یس ۰ حم و 
طه همچنین اما الر آیتی مستقل نیست وهمچنین المر و ق و ن وص» طس و هیچ علتی ظاهر برای آن 


نمیتوان تصور کرد غير آنکه شماره آیات توقیفی باشد و | نچه موّلف در اینجا فر موده‌است که (مملا یم # 


۳ يونس (۱۰) آية ۱ إلى ۱۲ E‏ 


۳ یت نیست و آن دوهست واب ن کشر ونافع وجعفر «الر» بتفحیم خوانند وحمزه و کسائی و 
آٌبوعمرو و ابن عامر بام‌اله خواندند و از عاصم خلاف است میسره از او اماله روایت کند 
دیگر ان‌تفخیم آنچه درحروف لت ا مهاست کش در سور ةا نمی ۶ سعیدجبیر وشعبی 
گفتند«الر» و«حم»ودنون» چون‌جمع کنی ا لرحمن باشد؛ قتاده گفته من‌أسماءالقر آن. آبوروق 
گفت فا تحةا لسورة و گفتند عزائم الله ۱ و گفتند قسم وسو گنداست . مجاهد وقتاده گفتند مراد 
بآیات آبت‌توراة وإ نجیلو کتابهای پیشین‌است برای آ نکه تلك!شارت باشدبمۇ تثی‌غایب‌ودیگر ‏ 
مفسران گفتند مراد یات قر آن است و کتاب قرآن, وحکیم محکم‌است واین‌بقر آن‌لایق است 
دیگر آنکه ذکری‌نرفته‌است توراة و | نجیل‌را وقر آن‌را د کرمیرود وتلك مانع نیست از آنکه 
]شارت باشد بحاضرچنا نکه گفت«الذلك! لکتاب»ومراد قر آن‌است پس‌تلك اینجا بمعنی‌هذه‌باش 
وذلكآ نجا بمعنی هذاجنانکه رفته‌است. وحکیم محکم باشد بحللالوحرام و حدودوأحکام.مقاتل 
گفت محکم است از باطل‌در اوهیچ‌درو غ نیست واین‌فعیلاست بمعنی‌مفعل کقول‌الاعشی‌فی‌وصف 
قصیدته : 
و غربتة تي الاوك تحکسمة آقد" قلتها لقال من ذا قا ها (۱) 

و گفته| ند مرادحا کم است فعیل‌بمعنی فاعل‌دلیله قوله دوأنزل معپم‌الکتاب بالحق‌لیحکم 
بین الناس‌فیمااختلفوا فیه» حسن گفت : حکیم ایحا کم بالعدل وبالاحسان وإیتاء ذیالقر بی 
و بالنهی عنالفحشاء والمنکر والبغی و بالجنة لمن آطاعه و بالنارلمن عصاه گفت قر آن کتا 
است‌حکم کننده بعد لو | حسانو عطادادن‌خو یشان و نبی رین از کارهای‌زشت ومنکروظلم کردن 
ووعده بپشت آن‌را که‌طاعت‌دارد ووعیددو زخ آن‌را که افرمان باشد. ۳ ماست‌بارزاق 
و آجال‌بروفق ارادت او برحسب مصلحت . 

( کان لتاس عجباً ) عبدالله عباس گفت سبب نزول آیت آن بود که‌چون ردول 
برون آمد به‌بیغامبری‌کافران گفتند خدای از آن‌بزر گتر است که‌اورا از آدمیان پیغامبر باشد 
خدای‌تعا لی این آبت‌فرستاد گفت‌مردمان‌رایعنی آهلمکهر اعجب‌نیاید | نکه ماو حی کر دیم بمردی 

٭ سرآیت هست والرنیست برای ما نامنهوم است وفرق‌میان بس کهآیتی است مستقل و طس که آیه‌مستقل 
نبست چون آن ملایم است و این ملایم نیست سر آیت را : دعوی است بی‌دلیل , و بسیاری از علمای 


تفسر وقراءت گویند شماره آیات تعبدی است ۰ 
(۱) قصیدهادست غریب شگفت انگیز خردمندانه نزديك بادشاهان مرود من آنراگفتم تا هر کس 


در سف اين5 فصند ه را که سرژده است 


wuerpoeQnsrVBruvsavSQSOPINESDVBSRVSNGRSLAUDNRNARSDRNASROHVNAGOCVADEODaAFr و و و ست حا میتی و او و و ¢ وان وا 4 وا وا مج نو و وا و وا ما او ور وود اه او ادا ها او ها وا وا و و واما‎ ٩ 


ار 8 یعی بمحمد تم د آن » مع الفعل در E‏ است در محل رقع باسم کان 
و عجاً نص است بخبر کان و ا : اکان ایحاوّنا إلى دجل منم عجباً وحی کردن فا 
با مردی از ایشان عجب است . قوله ( أن أنذ ر التاس) «أن» مع‌الفعل درمحل نصب است 
با نکه مفعولأوحیناست ودرجای‌مصدراست أیوحینا | ليه | نذارالناس وتبشیرهم . گفت‌مردمان 
را بترسان یعنی کافران‌مکه ومژده‌ده موّمنان‌را که ایشان‌را بنزديك خدایشان قدم صدق است ‏ 
ودأن»مع‌اسمپا وخبرهادرمحل نصب‌است بوقوعالبشارة علیه .عبدالهعبای گفت معنی قدم‌صدق 
مزدی‌است‌نیکو باعمال‌سا لح که‌تقديم کرد ند» ضحاك گفت ثواب‌صدق. مجاهد گفت آُعمال‌صالح 
باشد. علی‌بن أ بی‌طلحه گفب ازعبدالله عباس آ نچه سابق‌شده باشد ایشا نرا ازسعادت درز کر آول 
قتاده گفت سلف‌صدق؛ زیدین أسلم گفت شفاعترسولاست .یمان گفت ایمان| یشا نست. عطا 
گفت‌مقام صدق‌بود که آ نر ازوال نبود ودراوسختی نبود بل نعیمی‌مقيم باشد وخلودی که‌بآن‌مر گی 
نبود. حسن گفت عملی که‌تقديم کرده باشند صالح بر آن‌قدوم کنند . آبوحاتم گفت منزل‌صدق 
نظیره قوله «ربآدخلنی مدحل صدق وأخرجنى محر ج صدق » عبدا لعزیز بن یحیی گفت معناه 
فی قو لد دزن لذین سبقت لهم نی | لحسنی»زجاج گفت‌منز لتی‌دفیع باشد,و گفتها ند تقدیم حداست 
سبحا نه وتعالی این امت را برد گر امتان‌در بعث و نشور روز قيامت و هو من قوله د نحن 
الا خرونالسابقون يوم القياهة » و قدم مقدم باشد فعل بمعلی «معول ال والقیض . آنگه 
إِضافه کرد او را با صدق و آن آزصفت اس ت کمسجد الجامع وحبالحصید»ابن‌الاعر| بی گفت: 
القدم المتقد"م فی‌الشرف .مردپیش‌رو باشد درشرف؛ 
رل و االه‌وام عن" آل اطشکم وتر کو" االمللك لللكدذي قدم )١(‏ 
ای ذی‌اقدام‌ایزی تقد م .ابوعنیده ی هرسابقی ورخیر وشراو بنزديك عرں 
قدم باشد . یقال آغلان قدم‌فی‌الاسلام وله عندی قدم صدق وقدم سوء. واین لفط مو نث‌است‌حمللا 
على قدم! لجارحة یقال‌قدم حسنة وقدم صالحة, قال‌حسان‌بن ثابت: 
لتا القدم العلا نك و ختلفنا و تا في طاعة ال اربعم (۲) 


۱ )۱( عوام پدر زپر وجد عبداله زیر است که سالی چند دعوی خلافت کرد و برحجاز و عراق 
مستو لی گشت تا عبد الك مروان ملك از او بگرفت واورا کشت دشس عجاج اشاره بواقنه او است گوید 
لغز ید ند فرزندان عوام از دست خاندان حکم و ملك رارها کردند برای پادشاهی که برآنها پیشی‌داشت 
2 ۱ 


۲ ماداست سبقت که زودتر شتأفتیم سوی نو و آخر ما در اطاعت فرمان خدابرو اون است۰ 


۵۲ يونس (۱۰) ية ۱ إلى ۱۲ ۳ غ 


س کا چ و لپ م وی کے “کی چ م د ر اہ ااا ا ا ےک کے چ د ات e‏ س د ت 


وقال‌ذوالر مة : ۱ 
€ و۰ آقدم لایتک 1 الاس" انوا مم السب الماد ي | ثگ. عل |[ َ ۰ )۱ 
وقال آخر : 
فقدات به قدم الفخار و غود رت انساپم مضه من خالف, (۲) 
( قال الکا فر"ون ) گفتند کافران این سحری است دوشن و هذا اثارت باشد بقر آن 
مین » بروزن فاعل و براین فراءت هدا اشارت برسول ت بادحاشاه مند لك ۰ 
۱ ان" ر ۶ و این ' الذي خلق السموات والار هی" ف تا آیام) حق تعالی گفت 
حداو ند شما آن‌خداست که ااا زمینپا ببافر ید ۳ شش رور باین مدت انشا کردواختراع 


آنان را چندین انواع بدایع و عجایب . وبیان کردیم که لفظ دب در حق خدای تعالی‌مطلق 
گویند و درحق جز خدایمقیند (" استّوی عل اهر ش) و برعرش مستولی شد ومثلآیت 
در تفس سورة الاعراف برقت (۳۲) و در خلق آسمان و رمن در اين مدت با أ نکه قادر 
بود که بيك طرفة العن بیافریند دو قول گفتند : یکی آنکه دانست که فرشتگان را در آن 
لطفی و اعتباری باشد وروابود که د گر مکلفا نا حون بشنو ند هم لطف باشد . و وحه دویم آنکه 
بتدریج آفرید چنانکه آدمیرا بتدریج میرساند از حالی بحالی تا دورتر باشد از ایپام اتفاقو 
دعوی طبع و ایجاب و آنچه ملحدان و مبطلان گفتند . قوله ( ید بر" الاامر ) کارها بتدبیرو 
تقدیررمیفرماید ۰ وابوالقاسم (4) گفت روا باشد که‌خلق آسمان وزمین‌بمدت راست شود ومقدور 


نود یکساعت آفریدن 1 کالجمع بن الضد ین وأن یکون الحر كة لا فی‌محل : واین‌جصزی 


)۱ شما راست سیفت در نیکی ومردم منکر نستند که با نواد باك فدیم نیکی‌های شمارا لبر یز تر 
۱ کرده است از دربا . 


(۲) ظاهردر نکوهش مردی است که بلئامت او شرف خاندان وی‌فراموش گردیده است‌گوید پسیت 
او فخر قدیم نابودکشت ونوادآنان ازشومی بازمانده آنها پریشان گشت › 

(۳) درصفحه ۱۷ از جلد پنجم گذشت . 

(4) ابوالقاسم بلخی از بزر گان معتز له است و معتقد بود که هرچه خداوند عالم ایجاد نکندبعلتی 
محال است هرچند ما سر آنرا ندانیم و آنچه در کردن آن مفسده پاشد ممتنم است خداوند حکیم آنکار 
انکنه وخلقت جهان بتددیج از آنجهت بود که خلقت آن دفمة ممکن‌نیست. ومو لف کاب در جواب‌گوید 


۱ قدرت خداوند مقید بهیچ چیز نبست هرجند مصلحت نداند درکاری اما قددت بر آن دارد . 


r E ۹ ج‎ 


تبست ای آنکه ا نماض دروجود موقوف نیست بروقتی دون وقتي پس هیچوفت 
نباشد ولا قادرالذات قادر باشد بر آ نکه چندا نکه‌خواهد بیافریند مادام تادرازل‌نباشد و نه چنین 
است جمع ضدین واحتیاج‌حر کت درمحل , آنگه گفت (مامن شفیم, ) هیچ شفیعی نیست الا 
از سب ں فرمان او یعنی تا او فرمان ندهد کس را شفاعت نررسد و شفیع سائل باشد در پاب‌اسقاط 
مضار از غیری و اصحاب وعید گفتند سائل باشد در حق غبر و زیادت منافع را حقتعالی بیان 
کرد که کس‌را شفاعت نباشدل۷ بفرمان خدای تعالی‌تا آ نانکه گفتند ازمشر کان «هوّلاء شفعاۇ نا 
عندالله » طمع برداد ند و بدانند که شفاعت نرسد ایشانرا و نه هیچکس را تا حدای دستوری 
ندهد وعرش محتملست در لغت سه معنی را یکی معنی ملك آمد جنانکه شاعر گفت : 
« رآوا غراشي تلم جانباه » (۱) 

دگر بمعنی بناء من قوله «وما یعرشون» ومنه العریش . دیگر بمعنی سریرفی‌قوله «ولها 
عرش عظیم » و عرش که خدای تعالی آنرا عظیم خواند از قسمت سوم باشد( ذلکم اللا 
ارب" ) او خدای شما است که از شما مستحق عبادت است بنعمتپا که با شما کرد از اصول 
نعم که نعمت منعمان بی آن تمام نشود ارحىات و فدرت وشپوت و نفرتو کمال‌عقل( فا عمدوه) 
اورا بپرستید که سزاوار پرستش اوست‌بفعل این‌نعمتم! . ( "فلا تذ کنر وذ)اندیشه نمیکنی. 

( النهٍ مر جعلکم يا ) حقتعالی بطریق تذ کیر نعمت خلق را دعوت کرد در 

بت اول باز در این آیت بطریق ترهیب و تخویف و تحذیر گفت مرجع و باز گشت شما برای 
۷ با ماهست و«جمیغاً» نصب او برحال است ای مجتمعین ( وعد اله خقا او 
مصدر است ای وعدالله وعد احق و قيل وعدالله وعدا وحق ”ذلك الوعد ا و روا و 
حقاً برحال بود ( اه" نندو" الخلی م عبد ) ابتدای خلق او کند وانشاء و آغازاز ‏ 
عدم وهیچ » نابوده باز اعاده کند پس از آنکه نیست کرده باشد وراد بخلق مخلوقست. وجمله 
قراء خواندند بکسر همزه علی الابتداء مگر ابوحفص که او خواند انه بفتح همزه ۳ 
10 بأ نه کما قال الشاعر : 

أ حقتا عباد الله أن لنت لاقا بمستة أو تلقی الذثر ا رقسها (۲) 

(۱) ملك مرا دیدن از دو جانب رخنه پیدا کرده است ۰ آین‌بیت درجله پنجم گذشت ٠»‏ 

(۲) آیا درست است ای بندگان خدا که من بثینه را ملاقات نخواهم کرد تا دقتیکه ثريا را 
رقیب و نگوبان خود ملاقات‌کنذ بثینه نام زنی است مهشوقه شاعر که جمیل نام داشت و متصود وی نکه 
عر گز بثینه را ملاقات نخواهم کرد چون هرگز ثریا رقیب خود را ملاقات نخواهد کرد ودقیب‌ثر یاه 


a ٠۲یلإ‎ ١ يونس (۰ ۰) ية‎ 6£ 
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فر اء گفت فتح الف بر آن باشد که مفمول حقاً بود ای حقاً أنه چنانکه در بیت هست 
قوله ( لبحزي الذین امننوا و علوا الصا ات بالقسط ) تا خدای‌تعالی آنان را که 
ایمان آورده باشند و عمل صالح کرده جز اوپاداشت دهد بعدل واحسان چنانکه ازحقایشان 
هیچ نقصان نکند آنگه ابتداء کلام دیگر کرد و گفت ( والتذن کفروا منم" دراب" من 
مهم ) اما کافران ایشانرا باشد شرابی اژحمیم‌یعنی محموم تافته . فعل بمعنی‌مفعول " وعرب 
هرچه بجوشانند آنرا حمیم خوانند قال امرؤ القیس : 
و کل بوم ها مقلطترت" ... فیها کیا نشد و ترم () 
( وعذاب آرلم ) و نیز ایشانرا عذابی بود مخت مولم بدرد آرنده بواجب واستحقاق 
تا تکه کفر آورده باشند . 
( هو الذي جمل الشمس ضماء ) گفت او آن خداست کہ آفتاں را سب روشائی 
روزساخت وماهر اسب روشنائی‌ش. ابوعلی گفت ضیاء ازدووجه بیرون نیست یاجمع ضوء باشد 
کسوط وسیاط یامسدر ضاء یشوء ضیاء باشد کقام شوم قیاما وعاد یعود عیاداً و کلبی گفت روی 
ماه و آفتاب بأهل هفت آسمان روشنائی میدهد(۲) وشت شان‌اهل‌هفت زمی‌را و گفته‌انه ضیاء 
بلیغ‌تر باشد ازنور برای آنکه آفتاب را ضیاء گفت قمررا نور؛ ویقال‌اضاء النهار واناراللیل ولا 
یقال‌اضاءا للیل وحقتعالی در آفتات وماء دوعلامت ودلالت نهاد در گردا نیدن ایشان درهوا معلق 


+۶«ستاده‌ایست درخشان بنام دبران و آنرا عی الثور گویند وچنان پندادند که‌پیوسته ثریارانگاه‌میکند و 
هر گز اتفاق نمیافته که ثریا بعین الثود نزدیکتر شود از آن فاسله که میان آنها هست و بعضی‌گویند 
مراد از رقیب ثریا ماه است واین بنظر مناسب نمیآید چون ثريا خود از منازل قمر است وماهی یکبار . 
باو نزديك ومقادن میشود . . 4 ۱ 

(۱) درمجمع‌البیان بمرقش ا 5افت وزن شمان ارف عم است. مقطرء | 
ميم و سکون قاف وفتح طاء مجمر یمنی عود سوز استو کباء نوعی چوپ خوشبوی که بخور کنند و معد 
بفتح میم و سکون عین سطبر ودرشت وحمیم آب‌جوشان. وامرءا لقّیس دراین کتاب تصحیف ناسخین است 
که مرقش دا غریب شمردند و بلفظ ما نوس تبدیل کردند و هنگام خواندن شعر برای استقامت وزن با ید 
عین معد را که ساکن است اندکی نگاهداشت تا متحرك نماید و در نسخه لسان العرب معد بضْم میم 
و فتح‌عین وتشدید دال آمد. و آن تصرف‌نویسنده یامصحح کتاب‌است ووزن را فاسدمی کند مگر واوعحلف 
را ازوحمیم حذف کنیم . 

(۲) این سخن‌راکلبی ازامام معصوم نقل نار ده وقول او ححت نیست ۰ 


بی‌دعامه اززیر وعلاقه از بالاء آنگه هردو ود دراین دوازده برح وستار گان دیگر 
را وصف کرد « بالخنس الجوار الکنس » و سیر ایشان حنان نراد که راجع نشود (۱) وفو له 
(و قدره منازل ) گفتند قد"ریمعنی جعل کرد برای آن متعدی کرد آنرا بدو مفعول و بع‌حخی 
د گر گفتند آن خواست «وقد"ر له منازل» و آنرا تقدیر کرد منازل . بعضی گفتند عازن 
تیا فی تیا که اف ای الد ری ا ون وای ا کا یمان اوقد است 
از آنکه ماهپای عرب بروی است ازمحرم تا بدی‌الحجه و معاملات و مداینات و آجالدیون 
و جز أن برماهپاست که علامت از أهله باشد و منازل بیستو هشت منزل است برعدد شب‌ای 
فاو آن وو فی کا درس ااه کا ا د اورا و ک هاور وو اسان برو اروت 
اجتماع تا با نوق ت که دوازده درج یبا کمابیش از او باز پس افتد علی خلاف بینهم فی ذلك 
هرشب بيك منزل باشد از این منازل و نامپای منازل اين است : الغفر . الزبانا . الا کلیل . 
ال .اوه .اي .اد .مد اج . سعد پلم .سم EOE‏ فر ع 
الدلوالمقدم . فرع الدلو المؤخر . بطن الحوت . الشرطین . البطين . الثريا . الدبران . 
البقعة . الپنعة . الدراع . النثره . الطرفه . الجبپه. الزبره . الصرفه . العوا . السماك .واین 
اسماء کوا کب است که منازل قمر باشد و گفتند «اراد و قدار ا» یعنی‌برای آفتاب وماه‌منازلی 
تقدیر کرد ولکن اکتفا کرد بذ کر یکی از د گر چنانکه گفت « وال درسوله‌أحق‌آن‌یرضوه» 
و جنانکه شاعر گفت : ۱ 

رمانی مان کیت مته و والدي بر ا ومن حول الطتوي رمانی (۲) 

۱ و منازل شمس و قمر و رهره و مشتری و مریخ و رحل و عطارد که حمله هفتند این 
دوازده است که آنرا بروح می‌خوانند . حمل. ور. جوزا . سرطان . اسد . سنبله . میزان . 
عقرب . قوس . جدی . داو . حوت . آنگه از تقدیر او آنست که مقام این کواکب در این 
بروج مختلف ساخت . مقام ماه در هر برحی دو رور و ثلث روزی باشد و فلك را بيست و 
هشت روز برد . و مقام آفتان در هر برحی یکماه باشد و فلك بیکسال ببرد . و مقامءطارد 
در هر برجی شانزده روز باشد وفلك‌را بششماه ببرد . و مقام زهره در هر برجی بست‌وهشت 
روز باشد و فلك را بده ماه ببرد . ومقام مریخ در هر برجی‌چل و پنج روز باشد و فلك را 
بیکسال ونیم برد ۰ ومقام مشتری در هر برجی یکسال باشد و فلك را بدوازده سال بیرد . 


)1( بر خلاف ستار گان که راجع شو ند . 
(۲) مرا نسبت دادبکاری که خود وپدرم از آن‌بيزاديم ومرا ازطوقه چاه فروانداخت . 


2 ۱ يونس( ۰ آیة یی چ 


فر د بر.حی 3 ل و نیم باشد و فلك را یه سال ب برد 0 کف ان یی 
و شصت بار و ربع و تمن رمین است و زمین از ماه مپتر است بسی و نه بار. وآفتاں از ماه 
هبتر است ببزار و ششصد و حپل و حپار بار على مازعم آهل الحسابواللة أعلم بتحقیق ذلك . 

آنگه بیان کرد که این جرا کردم (لمَعَاموا عدد السنین) تا شماعدد سالا 
بدا نید وحساب بشناسید (۲) برای آنکه حساب ازو گونه است یکی حساب تازیان استو آن 
برماه است ویکی حساب فارسیان‌است و آن‌بر آفتاب است‌این برفصول باشد, آن برأهله . آنگه 
گفت این همه بحق آفریدم‌نه ببساطل, بحکمت آفریدم نه ببازی ( تقمئل الآبات لقوم 
ری تفصیل مي‌دهيم آیات را برای قومی که‌دانند وانديشه کنند این کنو ابوعمرو و 
حفص خوا ند ند«یفصتل»بیاء ردا علی‌اسمالله تعا لیو باقی‌قر"اء بنون على إخبارالله تعالی عن نفسه 
على سبیل التعظیم و قوله « ما خلق‌الله ذلك » این اشاره است بخلق دون‌اعیان چه | گراشارت 
باعیان بودی تلك گفتی 

( إن فا ختلاف ال والشهاد) در اختلاف شب وروزء در این سه قول گفتند یکی 
آنکه اختلاف آمد وشدباثد برای آنکه برخلاف یکدیگر باشند چه قطع مسافت باشددرجهات 
مختلفه و کوان باختلاف جہات متضادشو ند » يقال : اختلفت|لی فلان مداة . آمد وشد کردم 
زد فلان‌مدتی. بعنی شب میاید ورور میشود. درفولی دیگر آن است که مختلفند و بایکدیگر 
نمانند در شکل چه یکی روشن و نورانی است و یکی مظلم و تاريك پس از اینوجه بخلاف 
یکدیگر ند» وقول سیم آنستکه مختلفند در طول وقصر گاه روز دراز است و شب کوتاه و گاه 
ش دراز است و روز کوتاه. هرحه از شب بکاهد در روز افزاید و هرحه از روز بکاهد در شب 
افزاید و در سالی دو روز باشد که شب و روز برابر باشند یکی آنکه آفتاب پسر حمل آید و 


۱ ۳ سیر ماه وخورشید و مشتری و زحل جنانکه در این کتاب آمده است مساوی استيا 
آنچه منجمان برصد بافتنه اما ازان عطارد و زهره وهریخ مطا بق آن نیست شاید در کتاب تصحیفاست 
۱ یا مسامحه از مو لف بو ده است و بتقرب د کر کر ده ۰ 

(۲) حرکات ماه و خورشید جنان منظم است که‌ازهزاران سال بیش تا کنون تفاوتی در آن‌مشاهده 
نگشته وهر گز مشاهد. نشد یکماه قمری وقتی چهل روز و وقتی‌بیست روز یابرج شمسی‌گاهی نود دوز 
و گاهی پنج روز باشد یا سال وقتی سیصد ونود روز و وقتی دویست و هشتاد باشد همه باندازه معین سیر 
می کنند چنانکه فرموده‌قدره‌منازل»اندازه آنرا معین کردیم دو کل‌یجری لاجل مسمی» هريك بمدت‌معین 
سیر هی کنند وفاگده آن‌دانستن‌حساب وضبط ماه وسال‌است کها گر باندازه نبود میسر نميشد . 


دک آهب بان ید ( نوم AA TE‏ ال 

در آسمان و زمین آفریده است . در آسمان از آفتاب‌وماه وستار گان و بروج و منازلو کوا کب 
و ثوابت و سیاره و انواع فرشتگان و عرش و کرسی و لوح و قلم و بپشت . و آنچه در زمین 
آفریده است از انواع حیوان و جماد از کوهپا و دریاها و آدمیان و جذّیان وبپایم و وحوش 
و سباع و طیور و آنچه تفصیل آن جزاو نداند ( لیات ) در اینجمله آیاتی هست و دلالاتی 
وبیناتی آنان را که‌متقی باشند و از عقاب او بترسند و از معاصی اواجتنان کنند. عبدالفباس 
گفت سیب ول اه ان نود که کافر ان گفتند آیتی بيار ما را تاما بتو ایمان آریم حقتعالی 
این یات بغرستاد و گفت این همه آیات و بینات وحجج ودلایل است بر البیت ووحدانت‌من 
ولک ن کسی را آیات باش د که دراو نگرد آنگه گفت: ۰ 

زان الذين لا بر‌جون لقاء‌تا) آنانکه ثواب‌ماامید ندارند واز عقاں‌ما نترسندوایمان 
ندار ند بیعث و نشور E‏ بانزد ما باید آمدن وملاقات حساب و کتان ( و رضوا 
تیلو الدانتیا ) و بزند گا نی دنیا که‌نردیکتر است راضی شده‌اند وهمت‌ایشان از آن‌برتر 
نمیشود (۱) ( وا طمانُوا بها ) و بادنیا سا کن‌شده‌اند ویشت باو باز داده و اعتماد کرده‌براو 
و آنانکه از آیات و أدله وحجج ما غافلند و بی‌خبر ند. عبدالله عباس گفت مراد بآیات یاقر آن 
است یا چ وحمل آن برعموم کردن اولی‌تر باشد و بعسی اهل علم گفتند رجاء در آیت بمعنی 
خوف است چنانکه هذلی گفت : ۱ 

اذا لسعته‌الدحل رج لسمها و خالفها فی بست نوب عواسل (۲ 

و على ذلك‌فسر" قوله تعالی: « مالکم لا ترجون لله وقاراً» أىلاتخافون لله عظمقو تفسیر 

لقاء بیش‌اراین مستقصی برفته است . 


( أوالئك ماو یم النار) آنانکه باین صفت باشنداز کافران ایشان‌را ماوی دوزخ‌است 

(۱) اینان گروه طبیعی و دهری‌اند که بغیر عالم محسوس ممتهد نیستند و خدا و روح و ملاگکه و 

عالم غیت را نمی‌شناسند و امید بلقای پروردگار که عا لم آخرت است ندارند . چون‌عالم غيب در رتبه 

ربخد أو ند نردبکتر است آ ذر | ای بروردگار نامرد مردم عهد ما گو بند حون انسان درعلم ترقی کند 

می‌دا ند يمر حس نیا رد ممتةّد گشت آما جفین نیست‌مر دم حاهلیت عرب همان می گفتند که فیلسو فان‌طبیعی 
عم رما شم ورن ۰ 

( ۳۲ وسف کسی می کند که از کندو عسل ھی گرفت گویدچون ز ن وران اورا بگز ند از گز بدن آنها 


باك ندارد ودر خانه زنبوران عسل ساز ساز ]نها داخل‌می‌شود؛ نوب‌هم زنبود ِا است . 


۱04 يونس ( (1٠‏ ) آیه ۱لی ۱۲ ِ 


آنچهکرد. 1 و ۳1 از 00 ل وا اھ ل 
( إن این امنوا و علو الصناات ) گفت آنانکه بگرویدند وعمل صالح کرد ند 
و این آیت و امثال این جمله دلیل است بر آنکه عمل صالح از ایمان نباشد (۱) ( ديهم 
ریم "باب‌انهم ) خدای تعالی ایشان را ثواب دهد بایمانشان نظیره قوله « والذین قتلوافی 
سبیل الله فلن یضل اعما هم سید پم » ای سینيبهم براي آنکه پس از کشتن و شپادت هدایت 
بایمان نباشد و | گر شرح دهند برهدایت بپشت هم بمعنی ثواب باشد ( تجنري من تلهم 
لاتهاد) در زیر ایشان جویپا میرود و در بپشت مقیم باشند. مجاهد گفت : یهدیهم بالئور 
على الصراط كما قاللاله تعالی «ویجعل لکم نورا تمشون به»درخبر است که رسو لھ جبرئیل 
۱ را گفت : « کف تجور امتی على الصراط ؟ » امت من صراط حگونه گذارند ڊرئت ازاھ 
و گفت خدایت سلام میرساند ومی گوید: «إ نك تجوز الصراط بنوری » وعلی بن أبیطا لب‌یجوز 
الصراط بنورك » و امتك تجوزالصراط بنور على فنور امتك من نور على » و نور علی‌من نورك 
و نورك من‌نورالله » گفت تو برسراط بنورمن گذری وعلی‌بن ابیطا لب برصراط بنورتو گنردو 
امت توبرصراط بنورعلي گذرد و نورامت‌تو ازنورعلی‌باشد ونورعلی ازنورتو ونورتو ازنورخدا 
درخبراست کەرسول ت گفت که‌جون بنده‌سراز گوربر آوردعمل‌صالحش‌پیش او آ ید بر نکوتر 
صورتی وهینتی او گوید تو کیستی که من ورا بس نیکوروی و نیکوسرت و نیکوطریقت مردی 
میبینم؟ گو یدمن عمل صالح توام آنگه نور اوشود وقاید او بشت و کافر جون‌از گور سرف 
ار عیل داد رورت رفت وه رفس ار انار کو ند کش که ورا هری دت 
روی می بی بینم گوید من عمل بد توام و ار تو مقارفت نکنم تا تورا بدوزح سیارم و این برسبیل 
هثل کفتهاست ()» و بعضی‌دیگر گفته| ند: یہدیہمر بهم إلىالاعمالالصالحة : آی‌جعل‌ایما نهم لطفاً 
چم فیالطاعة و الاعمالا لصا لحة خدای تعا لی بر کت ایمان ایشان‌را هدایت‌دادو لطف کرد تاعمل 
ا لح کردند بو آب ببشتی رسیدند که ( تحري من حتهم الا نپا ) که‌در | نجا حویپا روان 
باشد اززیرایشان‌یعنی اززیر کرشکهاوسریرها وبستانپای آیشان و گفتند مراد آنستکه تجری 
من‌دو نهم و بین‌آیدیهم مراد نها نست که درزیرایشان رود وایشان زبر آن‌باشند مراد آنستکه در 
پیش | یشان میرود تاایشانرآنزهت‌دهد . بعصی‌اهل معا: ی کت در کلام حدفی واختصاری‌هست 
تقدیر ا J| pe pee‏ ی مکان ا او إلى جنذ نجری من‌تحتمم الانار . و در آخبار است که 


)۱ در این کتاب مکرد گذشت که! یمان همان ندید ه خن | ورسول‌است و عمل نيك حز ۶ ایه‌ان دست 
در خارف جماعني ازاعل حدیث که بر خالاف این گونند ۰ (۲( دجسم عمل حهیفت است A‏ ممل . 


توص در و و و و ۳ 


حویپای بپشت در اد وشقوق نرود بل‌روی زمسن رود وخدای تعالی بقدرت ۳ راست 
میراند. ودرخبراست که‌هرحپارجوبیکجا میروداز آبومی وشر وانگین و بایکدیگر آمیخته 
شود و بعضید گر گفتندمراد أ نستکه تجری من تحتآم رهم وفی تصر فم چنانکه گفت«جمل 
ربك تحتك سریأ» ومعلومست که‌جوی درزیر مر یم ندودو | نمادر حکماو بودودر تحت امروفرمان 
اوومثله‌قو له تعا لى حکاية عن‌فرعون أ لیس لی‌ملك مصروهذهءالانهار تجری من تحتی» آی‌فی حکمی ‏ 
وتحت تصرفی 

قوله ( دعوم فیها سبحانك اتلهم) ای قولبم و کلامبم . سخن ايشان و گفتار 
ایشان در آن‌بیشتها آن‌بود که گویند «سبحا نك اللهم » پا کی ومنزهی ازهرچه نقص‌باش وعیب 
راه برد. طلحةینعبداله گفت ازرسول تا پرسیدند که‌تفسیر سبحان‌الله چه‌باشد گفته«تنزیهاله 
من کل‌سوء » زيه خدای باشداز همه بدی | بن‌الکوااز امیرالمومنین تال پرسید که‌سبحان الله 
چه باشد گفت : «کلمة رضیاالله للفسه » کله‌تی است که خدای تعالی برای‌خود بسندیده است. 
مفسران گفتند این کلمه علامتی باشد میان اهل‌برشت وخدم‌ایشان درباب طعام حون ایشان را 
آرزوی طعام وشران باشد گویند «سیحا نك للم »ایشان‌طعام وشراب حاضر کنند بر خوا نی‌نهاده 
طول آن میلی درمیلی باشد بر آنجا انواع طعام چون ازطعام وشراب فارغ شوند شکر خدای 
بگذار ندف لك فولد تعانی ( واخر دعو پم أن امد له رب الما شین ) ومرادنه ‏ نست 
که این آخر سخن باشد که بس از آند گرسخن‌نگویند یااین سخند گر نگویند ولکن باضافت 
باول اا حر باشد و حقبقت دعوی فقو لی باشد که‌بان‌دعوت کنند با کاری . و تحست تکرمه باشد 
بحا لی ف وازاینجا ملكرا تحت خوانند وقال عمرو بن معدی کرں : 


ارفی سا قافن خی نبغ على تسه بجندند (۱) 
من کل ما تال" الفتی" قد نلمه | لا اجه (۲) 


و خطاب نیکورا از آنجا تحیت خوانند که معنی او راجعست إلى قولهم احیالالّه حيوة 
طمبه و حم اکال انشا 0 ىت اهل بشت سام باشد بعبی سالامت‌رسیدی» بر یکدیگر سالام 


( ۱ عمروین معدی کرب سس ازوعف زاوه ود کوا نت بر آن‌شتر ات أ بو قا بوس فان بن‌مندر 
روم تاشتررا در ما او در حجند بخوابانم وازحند حای را خواسته نت 2 
)۲( هرجه حير و کرامت‌باشد که جوانمرد بدان زر سف «ن‌هم ر سردم مگر بسلحانت ۰ 


۱ يونس (۱۰) آیة۱ إلى۲٠‏ ج“ 


لیف در رم رو را مر ما دم مر رم رد ور ده دص ۱۱ 


یدخلون علیهم من کل باب‌سلام علیکم » وخدای برایشان سلام کند چنانکه گفت « سلام قولا 
من رب رحیم » و ابن کیسان گفت افتتاح کلام بتوحید وعدل کنند و اختتام بشکر و ججد و 
قوله د ان الحمد لله رب العا امین » دأن» محففه است از نقیله وا لتقدیر | نه| لحمد وها یردان 
باشد و کار کقول الشاعر : 

في فة کس دوف اند قد علوا آن‌ها لك کل من بحفی و یتتمل (۳) 

و درشاذ بلال‌بن أبی‌برده وابن محیصن خواندند بتثقیل «أن ا لحمدلله رب العالمین» 

قوله ( ولو بمَحل ال لانتاس‌الشر" استمحاهنم با لحر ) درآیت حذفی واختصاری 
هست ومعنی آ نست وتقدیر: ولو يجعل الله للناس اجابة دعائهم فی‌الشر کاستعجالهم بالاجابقفی- 
الخیر لقضی إلیہم آجلمم. ای یفرغ من‌هلاکیم وعجنل‌هلا کہم حق تعالی در این آیت‌بازنمود 
کهآ نچه از باب خیر باشد من باو تعجیل دارم و آ نچه ازباب شر باشد در آن تعجیل ننمایم بل 
تخیر کنم گفت | گرخدای تعجیل کردی دردعای | دمیان, حودرا یابکدیگررا بش احابت آن 
جنانکه در باب خبر کرده است ومیکند زودهلاك بر آمدیایشان‌را واجل‌مر گی بایشان‌رسیدی. 
مجاهد گفت این آن باشد که مرد دروقت ضجارت براهل‌خود ومال وفرزند خود نفری نکند و 
گوید « لابارك الله فيك وعجل الله هلا کك ودم رال عليك» و آ نچه باین ماند خدای تعالی گفت 
من این دعا بتعجیل اجابت نکنم که‌دانم این‌دعا نه‌ازدل کنند و بوقت دوم پشیمان باشند وقتاده 

هم این گفت. شهر بن حوشب گفت‌در بعضی کتب خوا ندم که‌خدای‌فر د شتگان‌مو کل را گویدا نحه 
بندةٌ من درحال ضجارت گوید براومنویسید و مثله فی‌المعنی‌قوله «ویدعوالانسان بالشر دعاءه 
بالخير وکان الانسان عجولا » و قوله ( لنضي النهم آجلهم) عامة قر اء خواندند«لقضي 
إلیہم » برفعل مجپول ورفع أجل مگر این‌عامرویعقوب ودرشاذعوف وعیسی کها یشان خوا ندند 
د لقضى | لیهم » برفعل مستوی إسناداً إلى اسمالله ونصب أجل بوقوع الفعل عليه وآعمش‌خواند 
«لقضینا الیپم آجلپم » ودرمسحف عبدالله مسعود چنین است؛ و بعضی مفسران گفتند آیت در 
نضر بن الحارث آمد آنجا که دعا كرد «اللپم [ن‌کان هذاهوالحق من عندك فامطر علیناحجارة 
الا یه » و لام فی‌قوله «لقضی» جواب لواست. ولو چون در اشات شود و جوابش‌هم اثبات‌بود. 
معنی امتناع چیزی بود از برای امتناع چیزی د گر چنانکه در آیت هست وقوله «استعجالهم 

(۱) در ميان جوانان درخشنده دوی مانند تيغ هندی‌که مي‌دانند هر کس پای پرهنه راه رود و 

هرکه نعل بوشد البته هلاك شود . 
TI‏ 


نصب او برمصدریه است لامن لفظ الفعل و |ضافت مصدر بامفعول است و مثله قولهم ضر به‌ضرب 
رید عمر و ای ضرباً مثلضرب عمرو زیداً ‏ وقو له « لیهم» برای آن گف ت که درقضی معنی‌فر غ 
مضمر کرد و او را بعلی تعدیه کنند و مثله قوله «للنین يلون من نسائهم » برای آنکه در آن 
ایلاء معنی تبعید است چون این‌معنی در او تضمن کرد تعدیه کرد اورا بحرفی که بعدرایان 
تفه کی که لاعف الی شاف پاش در بان منود فل یاو هرن الفری + فت 
إليه والاصل قضیت له كما يقال أوجبت له والاصل أوجبت إليه . قالالله «بأن ربك أوحى لها 
يقال فرغت إلى فلان و لفلان قال الله تعالى « ستفرغ لكم ایپا الثقلان » وقضا درمثل 
این معنی‌بن در آوردن باشد و تمام شدن يقال قضْیت الامر فانقضی ای آتممته فت" ومنه قوله: 
د فو کزه موسی فقضی علیه » یعنی أجل بایشان براند و مر گی‌بایشان رسانید ( فتذار" اللذرین: 
لا" بر حون" لقا نا ) «فاء» تعقیب راست و ازپس رها کنم آ نان‌را که اميد لقاء ما ندارنديغني 
بقيامت ایمان ندارند و امد ثوات ما ندار ند وازعقاب ما نتر سند تادرجپل وتعدی‌وطفیان خود ‏ 
متحیر ومترد"دمیگردند و میایند و میشوند و این کنایت است ازخذلان‌بررسبیل عقو بتو کفر 
متقدگم وتخلیه خدای تعالی میان‌ایشان ومیان‌خود سخطاً علیهم بکفرهم وقوله ( يعمو )در 
محل حال‌است والعمه‌التحیر والتردد. قوله تعالی : 
و إذا مس الانسان الضی دعانا لجنبه أو قاعدا او قا للم 
و چول برسید با دمی سختی بخواند مارا در حالتیکه تکیه کرده باشد یا نشسته يا ایستاده و 


کشفنا که ۰ تا E‏ ال ضر " مه کذالك زین 

تن ما ازاو رنج را برود ۳۳ او نخوانده مارا وقتیکه باو رسیده د ره یآ 
eas‏ وهر آنه e‏ را ازپیش شما که 
وا و جاء نم رشلیم باس و ما کارا منوا گذلك تجري وم 
ستم کردند و آمد ایشان را پینمبر ایشان بمعجز ها و نبودند که ایمان آورند همچنین جزا دهیم گروه 
9 م ِ 1 و ag‏ 0 0 0~ ۵ ج 2 

لمجر مین(ع۸)۱جعلنا ۶ حتفف الارض من يعدم لننظر كيف تغماون(۱۵) 


کناحکار ان را پس گردانيديم شما را جا نشین ها در زمین از بعد ایشان تا به بینیم چکونه میکنید 


٦ج بوتس (۱۰)آية ۱۳ إلى۲۲‎ AL 


س و۵ 0° _ o‏ 7 ۱۹ وسم 6 

و إذا ثل علنهم آيا-تنا ينات قال الذين لاینجون لقاءتا ات بقرآن غير 

و چون خوانده شود برایشان آیتهای دوشن گویند آنانکه امید ندارند برسیدن ثواب ما بیاور قر آنی غیر 
2 * و و ۷ 

مذا او ده وا" 5 آن ال من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما 

این: با وا یتیس ی ل کے وا انب وه و تن هگر فده 
ا ۱ 

۳9 میشود ام شوم پروردگارم‌را ازعذاب روز بگو 

a o‏ س ص E E ‘E‏ و 

لو شاء اله ما تلو ته علنکم و لا ادریکم به فقد لشت ف ۳ 

| گر خواستی‌خدا نخوا ندمی ات برشما ان شمارا بان پس ستحقیق در نگ کردم درشماعمر در از 

من بل أفلا تقون (۱۷) فمن ظز من افتری عل الله کذ با أو کد 


ازپیش‌او آبا پس‌چرا تعقل نمیکنید پس کیست ستمکارتر از کسیکه بریافته مر خدا دروغ يا تکذیب کند کند 


با 4 ا لا قلح المجُر مون (۱۸) و یعون من ون الله ما لا ضرم 


آهای او بدرستبکه ا e‏ و ممس‌ستند ازغیر آنه صرد نرساند ابشان را 


۵۶ سے سے 


لا ينعم و بقولون مولاء شفعاو نا عند اله قر ون اله له ما لا بع 

و سود تشد ابشانر ا ومیگونداین دتان‌شضعان‌هااند نزد ین | نگو 1 خی میکنند ا e‏ 
۰ 2 ۱ س ۰ ۳ و ۵ ۶ س ET bT‏ س س i‏ و 
تمس تیاو پاك است او و برتر از آنچه شرك آور ند و نبودنذ مردمان مگر 
اث واه توا و لزلا کت مت ين رلك لصي تب 
گروه واحد es‏ ؟ رد ند وا گر نه کلمه| ست که پیشی گرفته از پر ورد گار تو هرآینه حک‌نده میا نتان 
2 و 

فیا فیه تلقو ن (۰ ۲ و بقولون ولا آترل عليه آ ية من ربه فقل إا 
در آ نچه در آن اختلاف کردند وگویند چرا فروفرستاده نشد براو نشانی ازپردردکارش پس بکوجزاین 

رم 2 ھ۵ ۵سر 
لغب له فانتظر وا ان معکم من المنتظرين (۲۱) و اذا آذ تا لاس 


تتستت کف عب خداراست پس انتظار رید ددرستیکه من باشما ازمنتظرانم وچون دچشانیم مامردم‌را 


سم ۵ e‏ ۵ سے 6 


رة من بعد ضراء مستبم إذا هم مکر في ابا تنا قل الله أ سرع 


فیا خی از پس سختی ند زر سدد با شد اشان | جون مر اشان ۳ مکری دے نشا نها ی ما بگو خن | رن تن | مت 


r ۱۱ جرء ۔‎ E 


ooo‏ و وان و و و و و وج و وا واه هد هه و وا و اه و و و و و وا و دا اه ات و 6 ۵ دا و و و ات ها وا و او و و و و و وا و و و و و وا وا و 


مکراً إن رسلنا کون ما كرون (۲۲). 
مکر را بدرستیکه رسولان ما می‌نویسند آنچه می‌آندیشید . 

قوله ( واذا مس" الانسات الضلر* دعانا لحتبه -الآية ) حق تعالی در این آیه جزع 
آدمی وقلت صبر او بیان کرد وباژ نمود که‌چون بآدمی مايه رنجی رسد در در گاه من آید و 
خویشتن با تضرع ودعا دهد علی الحالات گفت چون آدمی را رنجی رسد ازبیماری ودرویشی 
و هرر نجی که مردمرارسد وض بر پماری ودرو یشی بیشترحمل کنند؛ دردعا گیرد وماراخوا ندن 
گیرد درسایر احوالش| گر بر پپلو خفته باشد وا گر برجای‌نشسته باشد وا گر برپای ایستاده 
باشد از برای کشف ضر وبلا وغرض او آن باشد نه طلب واب آخرت . وقولهه لجنبه » ای 
مضطجعاً لجنبه يقال فلانمضطجع لجنبه وعلی جنبه وسقط لجنبه وخ" لوجپهوعلی وجبه ونصب ‏ 
همه برحال است‌آنگه که ما کشف واو ورنجاو بردادیم و بیماریاوشفادهیم بر درو یشی 
و تنگدستی‌ازاو ببریم ( مر) ای استمر علی طریقه الاولی . باسرطريقةٌ اول‌شوه وباز دعا رها 
کند و آن بلا فراموش کند و باسر غفلت ومعصیت شود ( کان ۸ ید عنام کاف تشبیه‌است وان 
مخففه ازثقیله وهرچه امثال اینست من قوله « کأن‌لم یغنوا فیها » و «کأن لم تغن بالامس» 
ودکأنلم‌یلیئوا » همه این حک‌دارد. وضمیرشان وکار درا ومضمر بود والتقدیر : کأنه لم 
بدعنا, وقالالشاعر : 

کان ۸ يڪ ونوا ی بتقی ‏ إذا النتاس اد ذاك من عر نز (۱) 

ایکا نل یکونوا پنداری‌هر گز مارا نخوانده است ( ال ضر) ای‌لضر برای‌محنتی 
که باو رسد و او را یش ۳۳۹ و« لی»اینجا بحایلام است حنانکه بیان کردیم که‌این‌دوحرف 
متعاقب باشند › آنگه گفت ( كذالك ازن همحنین بیارایند برای مسرفان و متعدیان عمل 
ایشان و«ما» مصدریه است ومعنی آ نکه‌عمل برچشم‌ایشان نکوباشد از اینجا| ندیشه‌نکرده‌باشند 
و نداسته حنانکه گفت « وهم یحسبون آنبم بحستون 2 » و اصافت فعل ممکن است که ۳ 
شیطان حوالت باشد باغراء و اغواء و رواست که باخدا بود بخلق شوت جه خلاف نیست که 
شپوت بقبایح خدا آفریند. آ نگه یاد داد خلقان‌را هلاك آن ظالمان و کافران که‌پیش‌ازایشان 
بودند گفت : 


(۱)گویا نبودند ايشان قرق‌گاه که‌مردم از آن پرهیز کنند وقتی کهآ نجا بودند . هر کس‌غا لب‌شود 
مال پرباید . 


اه ۵ اه اد وا و و وا و و و و وا وا و وا ها و ۵ و ات وج وم وا ما ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ اد و وخ وج ها اج ما ات ام و و و و و را تا و ات وا وا ام نوم ما و ماو و و او وا اد و و و و و و و و و و و و ۵ ۵ 5 5 و و و ۳ 


( ولق ا'هلكتا القر ون من E‏ کک ) جون ظلم وبیدادی کردندچه 
بکفر ژمعصیت و طلم بر حودوحه بتعدی دگران با نواع عداو نکال واستیصال ( وجا متهم 
رسلهم" بالیسنات ) و بغامیران بایشان ۹ با معحجزات پاء روابود که تعدی را باشد 
و روا بود که بمعنی‌مم‌بود. کقولهم اشتریت‌الدار بالاتہاای مع آلاتها «عبدالّة عباس گفت قر نی 
هشتادسال باشد(و ما کانو | لسوّ_منوا)ایشان‌ایمان نیاوردند وازاهل ایمان‌نبودند واین‌لامازبرای 
تأ کید تفی است . کقولهم ما کنتلاافعل کذا . من از آنان نام که اینکار کنم چون خواه که 
مبالغه کند در نفى (کنذالك نجنزي الوم المج مین ) ما چنن پاداشت دهیم گروه گناه 
کاران‌را. حق تعالی گفت من ایشانرا بگناها نشان هلاك کردم و شما را از پس ایشان در زمین 
خلیفه کردم, وخلفه فعبله باشد بمعنی مفعله‌یعنی باز گذاشته وهاء دراومبالغه را باشد کعلا مه 
ونسابه و هر که ازپس دیگری باشد او را خلیفه خوانند چنانکه آدم تی از پس‌جان" (۱) 
بود آنگه بیان غرض کرد گفت‌این استخلاف و ایشانرا بردن و شما را برای ایشان‌رها کردن 
برای آنست اينک فد که جه خواهی کردن و این بر سبل تیه و وعظ و زجر است 9 
که ایشان حه کردند | کنون بنگرم تا شما جه خواهی کردن ومعنی آنکه مگر(۷) آن نک 
که‌دیگران کردند تا آن بینی که ايشان دیدند از غذاب ونکال . آنگه باحکایت احوال و 
رسول آمد و گفت : 

(و اذا تتلی علنهم آباتشا بشنات) چون آیات ما برایشان خوانند در آن حال که 
روش و مبین باشد ودر اوهیچ اشتباه والتبای‌نباشد. و نصب بینات برحال است ( قال الین 
لا بر جون لقا ءنا) گویند آنانکه ببعث ونشور و ثواب و عقان و جزاء و لقاء ایمان ندارند 
وامید ُواب‌ندارند و ترس عقان گویند ( ات بقتران غر هذا آو" بد له ) قرآن‌د گر 
بیار جزاین » یابدل‌کن بقر آنید گر»جواب ده ای چې وبگو ایشان را که مرا نباشدکه آنرا 
بدل کنم ازبر خود واصل‌تلقاء جپت برابرباشد ومراد آن است که‌من عندنفسی ( انا تج 
۷1 ما وحی إل ) إن بمعنی مساء نفی است . بگو که من متابعت 2 الا ات هتفه 
وحی کرده باشند یعنی که‌جز از وحی نگویم و از تلقاء نفس حود هیچ نکويم جه اگ جن 
کنم ایمن نباشم از عذاب روز عظیم» یعنی روز قیامت . و ایک ی بدین ا Ey‏ 
در آنکه نسخ قر آن نشاید کردن برای آنکه رسول می گوید مرا نباشد که آنر! بدلکنم از 


)۱( خلافت اولادآدم نه برای آن بو د که‌جانشن جنیان شد بلکه حون کار در ست و 1 بادانی‌جهان 
بعهده او است از جانب خداوند او را خلیفه خواند . (۲) یعنی زنهار . 


۰۰پ ۳0_۳۳ ي و دا امد وم وی ماو وا ها رو او وا اج او و وا او وا و و وج و و او و ام وخ و ود ماو و او و و وا ۵ و و ۵ و و او ان وا وا و و و و من 2 دواد و جوا ود و و و و و و و و واه ود وی 
ت س ت ت وی ت و ج ی سے کے دست دن او ق ونع اعد ےه وو 


خود او دا گوگیم سک رات نباشد و جز بوحی نگوید ولکن آنجه او 
کون از سنة که قر آن ۳ نسخ کننه نه از او باشد از حدای تعالی بود جه او از خویشتن 
هیچ چیز نگوید مگر بوحی» بیانه « وما ینطق عن البوی|ٍن هو الاوحی یوحی » پس‌استدلال 
باین بت در این بان بعید هست . آنگه تسیه کردایشانرا بر نبوت خود و صحت قول‌خود 
و گفت( قل ) بگوای محمد ( لو" شاء ال" ما تتلوتنه" علشک" ) انديشه نکنی که‌من‌سالهای 
دراز است‌تا در میان شما ام هر گز اذ این معنی بر دل و خاطر من گذر نکرد و تعرض مثل 
این نکردم | کئون اگر نه | نستی که حدای مىفرماید و میحواهد ازمن‌این معنی هم‌نکردمی 
گفت بگوای محمد که | گرخدای خواستی‌من این قر آن برشما نخواندمی( ولا آدریک" به) 
و نه خدای شما را بآن اعلام کردی , يقال : دري ت کذا و بکذا و آدراني فلان أي علّمنی » و 
سیبویه گفت با یاء فصبح تر است برای آنکه لغت قر آن بر اینست. و حسن بصری خوانددر 
شاذ «ولا آدرتکم به ی ولا اعلمتکم و این لغت بنی عقیل است که ایشان با الف گردانند 
همچنین لغت طی" یقولون أعطأت و لبأت بمعنی أعطيت و لبتیت وللجارية و الناصية جاراة و 
ناصاة وا نشد المفصل . 
ألا آذشت" آهل السامة طي؛ راب کتناصاة الاغر" المُشبر (۱) 
و فالوا بقا ورضا ونبی بمعنی‌بقی و رضی و نبی . قال زیدین الخیل : 
لمر له ما خشی الدصملاك ما بقا عل الار ض قنسي" بسوي‌الاباعر ا(۲) 
ای و قال آخر: 
لز جرت قلسا لا زب لزاجر ات البذری اذا نها لم بعتب (۳) 
(۱) مردم یمامه دا قبیله طی از جنگی خبر دادند که مشهور گردد مانند پیشانی سفید امبی‌که 
آشکار وهویداباشد . 
( ۲ ) بنظر میرسد قائل این بیت پزید بن صیقل عقیلی است وزید مصحف يزيد و خیل تصحیف 
صیقل است و پنی‌عقیل هم ما نند طی این یاءات‌دا قلب بالف می کر دند و زید الخیل که اوهم از شرای 
عربست از این طوائف نبود و ابن خیل نیست. بلکه چون بسیار صفت اسبان می‌گفت اورا زید الخیل 
نامیدند اما يزید بن صیقل دزد راهزن بود ولی شاعر فصیح. کوید بجان تو من ازفقر نمی‌ترسم تا در 
جهعان یکتن از قبیله فیس باشد که شتران دا تربیت کند یعنی ازآنها میدزدم. گویند او بعهد عثمان 
توبه کرد و مرد صالح شد *" 
(۳) این بیت را جای دیگر نيافتیم و کلمه صحیح که شاهد مو لف باشد آنست که همه عرب بکسر# 


اه يونس ( ۰( آية ١۳‏ إلى ۳۲ ج“ 


سا و ۱ 


۱ ای‌اذا نپی وبزی روایت کرداز ابن کثیره ولادریکم» برائبات وایجاب.ای و لاعلمکم له 
به . | گر خدا خواستی من نخواندمی برشما بل خدا اعلام کرد شمارا.و عبداله عباس‌خواند 
فلاا در تک بف من الانذار ومن شما دا بان نترسانیدمی . آنگه براینقول حجت آورد گفت 
(فقد لشت فيع" اعارا من قبل ) من پیش از این عمری در میان‌شما زند گانی کردم 
و آن حپل سال بود که اتفاق است که خدای تعسالی رسولرا بچپل سالگی فرستاد و بمکۀ ده 
سال مقام کرد و بمدینه سیزده سال (۱) و چون با جوار رحمت ایزدی شد شصت و سه سال بود 
او را . از اینجا گویند چہل سال عمری باشد | گر اینکاری بودی ساخته و انداختهٌ من‌پیش 
از اين بر من اثری بودی ( أ فلا" َعقلون ) عقل ندارید شما یا عقل کار نمیبندی ؟ صورت 
استفهامست و مراد تقریع و ملامت . آنگه گفت برسبیل تعجب و ملامت : 

( فن" أظل) ظاهر استفهامست و معنی توبیخ و تقریع گفت کیست ظالم تر و بیداد 
کار تراز آنکه او برخدای درو غ گوید وافترا بافد؟! و افتراء اختراع دروغ باشد ازخویشتن 
که کسی نگفته باشد و دروغ ایشان برخدای آن بودکه بااو انباز گفتند و او را زن وفرزند 
ر او حبر گفتند که «و لو شاءالله ما اشر کنا » ببدل عدل و توحید حبر و تشمہ ه گفتند 
( أو دنت 7 بایاته ) بایات او تکذیب کند و آ نرا دروغ دارد از محمد و قر آن که معجز او 
۱ آنگه گفت (ٍننه) وهاءضمیرشان و کاراست یعنی شان و کارجنن افتاد 
که گناهکاران یعنی کافران فلاح وظفر و نجات نیابند . 

( ویشندون من دون اله) آنگه وصف کرد ایشانرا گفت مییرستند بدون خدا یعنی 
جا وکو او ار زاوها شکرع مرسوه بت و وااو له واحد ون 
وجمع را » والتقدیر یعدون من دون الله شا او اشیاء که‌از صفت او آنستکه هیچ مضرت نکند 
ایشانرا از اینجا که قادر نباشد بر آن و هیچ منفعت نکند از آنکه تتواند و آنکه چون ایشان 
را از آن پرسند که جرا پرستی اینان را گویند : ( هوّلاء 'شفعاؤ ا عنند ار ) اینان شغعاء 


#عین| لفعلادا کنند غر طی وعقیل د نهی بصینه معلوم نزد همه بفتح هاء و الف است و لن وة نهی 
بصینه مجوول که بکسر‌هاه ویاء استعمال می‌شود در ببض فبایل نها بفتح خوانده می‌شد و معنی این‌است 
که تو دلی‌دا زجر کردی واز هوی منع نمودی که بهيچ‌منم کننده ازهوس خود بازنمي‌گردد و آنکه‌رسوا 
وبی] برد است اگر نهیش کنند خشمگین نمی‌شود . ۱ 
(۱)ظاهرآ نسخه تصحیف شده زیراباتغاقمقامپيفمېر اکرم او ديز ده سال بود و در مدینه 
ده سال . ۱ 


و وه و و و و ها و ود ده ان ما و و جوا وا او و و اک ار ۵ ۱ و 6 6 ۵ او وا وا او تا و و ات واه او او و او و و و او و وان و واه وا ها و چا ۲ اد کیک ۵ ای کي ای ای aD‏ واه او و با ماج ام و و وا دا دا eqns‏ لاخ له am moa‏ و حاج و و وا باه وا وا ات جوا و 


ماا ند ددا تعالی و سبب آن بودکه ايشان گفتند عیادات ما خدای را نشاید ماازجمله ‏ 
آفریدهای او چیزی اختیار کنیم و توحیه عبادت کنیم باو تا ما را باو نزديك کند و شفیع ما 
باشد یش او و این اعتقاد باطلست که عقل و شرع مخالفست او را و ظنی خطاست که ایشان 
بردند که عبادت غیر او را بشاید و ایشانرا نافع تر بود از آنکه عبادت او . حسن گفت این 
خواستند که اینان‌شفیع مااند در اصلاح معاش ما که ایشان ببعث و نشور ایمان نداشتندوسخن 
ایشان این بود که خدا حکایت کرد . « وأقسموا بالله جهد أیمانہم لا یبعثاله من یموت»آ نگه 
رسولر! فرمود که‌بگوایها نرابرسبل‌الزام(أََْتَون ال ) شما آمده‌ای تاخدای‌را خبر دهی‌از 
چیزی که او نداند و آن شفاعت اصنامست و آن چیزی است که در علم خدا نیست ار اینجا 
که این را اصلی نیست و | گر این را اصلی بودی خدا دانستی پس شما آمده‌ای تاخدای را 
چیزی بیاموزی که خدای نمیداند و این برسبیل الزام می گوید برطریق تپکم وسخریت . 
آنگه تنزیه کرد خود را و گفت ( سنحانه" وتمالی عا بشرکون ) منزه است وبا کیزه 
از آنکه بااو نبا گیر ند . قوله : ۱ 

إ وماکان التاس" الا أمة" واحدة" "فاختتلفوا ) حق تعالی دراین آیه خبر دادکه ‏ 
مردمان همه يك اءت بودند و امت حماعتی باشند مجتمع بر امری و مستمر بر طریق و أصل 
او از ام باشد و آن قصد است ومراد در , یت آنست که مردمان پیش از احتلاف بريكث دين و 
طر بقه بود ندمفسران‌خالاف کردم که آن‌جه‌دین بودبعضی گفتند دین آدم بود وحلاف نبودیس 
خلاف بدید آمد چون قابیل هابیل را بکشت . حسن بصری گفت این دین شرك بود حنانکه 
خدای تعالی گفت « کان الناس امة واحدة ف اة النبین میشرین و منذرین > و قول اول 
قول مجاهد و سدی است. عبدالله عباس گفت ميان آدم ونوح ول ده قرن بودند همه برحق 
و دین وشریعت و میان‌ایشان خلاف نبود درعهد نوح خلاف کردند خدای تعالی نوحرا بایشان 
فرستاد؛ و بعضید گر گفتند يك قول بودند دوز میثاق» و اين قول ا نکس باشد که بذر گوید 
و بیان کردیم که این معتمد نیست در سورع عراف . د گر گفتند باین ناس آنان را خواست 
که در سفینةٌ نوح از غرق برستند و در همه دنیا جز ايشان آدمی نبود ایشان همه يك قول و 
يك ملت بودند بر شریعت نوح عم . عطا گفت در عہد| براهیم تمر دم‌همه بيك‌ملت‌شدند 


س از هلاك نمرود و بر دین| براهیم بودند تاعه‌رو بن لحی (۱) خلاف بکرد و تفر یقی‌در 


(۱) عمروین لحی مردی بود از عرب که بشام سفرمی کرد بتجادت وبت‌پرستی راازشام بحجاز ې ˆ 


ا یونس (* ۰ آیة ۳ إلى ۲۲ ج 


> س سب ست ت پاس سف شا م سا ر و ر ھی نو نت و ا ت یو می ا س ۹ اا کے 


مبان کوچ نکد کی کت ر ازا ناه تا مع بوتوی کرای ال اداه 
را بفرستاد مختلف شدند بعضی ایمان آورد ند و بعضی بر کفر بایستادند .زجاح گفت مراد 
عر بست که بر کفر بودند پیش از مبعث رسول 9 چون رسول عاج بیامد مختلف شدندبعضی 
ایمان آوردند و بعضی کافر بماندند . و در حرف مصحف عبدالله مسعود آنست که « وما کان 
الناس الا امة واحدة على هدی فاختلفوا عنه »واین قراءت قول آنانرا که گفتند ملة اسلام‌بود 
تقوی کند و اینخبر نیز بقوت‌این قول توان بود که رسول باعل گفت د کل مولود یولد على 
الفطرة فا بواهییو دا نه وینصرانه و بمحسانه » حون حمله مردمان در وقت خلت بر فطرت 
اسلام بوده باشند پس از آن بدخول شبپات وقلت فکر و نظر ودعوت مادر و پدر و حب‌نشو 
و عادت تکلیف و مانند این اسباب کافر شده باشند قول « فاختلفوا : اختلاف ذھاں باشد دردو 
جپت یا بیشتر از جهات وحد مختلفین این بود که یکی قائم مقام صاحبش بود فیما برجع!ٍلی 
ذاته چون سواد و بیاض و علم و جېل (و" لولاا تة سبفت من" رابك E‏ 
است سابق شده از خدای تعالی که بندگان را در دنیا تعجیل عقو بت نکند » و این قول کلبی 
افتت. . آبوروق گفت کلم سایق آنست که حدای تعالی دنا را مدتی کرده است و آن مدت,ر | 
أجلی نهاده‌است. بعضی د گر گفتند آن کلمه آنست که خدای تعالی گفته است که هیچکس را 
عقاب‌نکند إلا بعد |قامة الحجة علیه جنانکه گفت‌دوما کنا معذ بن‌حتی نبعترسولا»حسن گفت 
کلمه آنست که در سایق حکم او رفته است که حکم نکند میان ایشان در آنچه در آن خلاف 
میکنند بئواب و عقاب إلا روز قيامت ( لقضي بنشهم )یلد نبا میان ایشان حکم کرده 
شدی و کار گذارده هم درد نیا تا موْمن بمشت شدی و کافر بدورح. و آٌبوروق گفت«لقضي‌بینهم» 
Sr‏ گفتند : لفرغ من هلا کهم. هلاك بکردندی ایشانرا واز 
ایشان فار غ‌شد ندی» و عیسی بن عمر خواند « لقضی بینهم > بر فعل مستقيم إسنادا إلى اسم اله 
تعالی . حکم کردی خدای‌میان ایشان در آ نچه ایشان در آن خلاف میکنند و برقراءت عامه 
حکم کردنذی میان ايشان بر فعل مجپول . و معنی یکی بود برای آنکه آن حکم نیز 
اا ود 


) 1 تقولوان" "لوالا رل علنه آي من رده ( آنکه حن تعالی ازتحکم و 


#آورد بارمغان و کفديم حون مردم‌شام مفتدر بو د ند ودر ز ند گی بیشتر وقهر ا سا بر ضما وی نر‌ومندان 
رامی گیر ند ور سم آ نان‌ر | تقلید می کنندروش بت پر ستی میاأن‌اهل حمحاز شا م گشت جنا نکه امروزمسلما نان 
بسیاری ازعادات زشت نصاری‌را تعلید می کنند . 


او و و ود و و و وم ات وم و وا ام و اه وا و ان و او ات و و جوا و او وا وا وا دا و وا مها او او و اج وا دجاو ا او او جا و او او و جات وا نا وان و اه او او و و کوک اک جک و دا و اک و ها دا و و جوم ون او و و و و و اد ۵ 0 وت و و اف ۱۱۰ 


کافران حکایت کرد که ایشان گفتند « لولاا ی س |نزال نمیکند خدای 
بر محمد ا و علامتی و دلالتی و مراد ایشان علامتی بود که ایشان عند آن ol‏ 
گردند بمعرفت و مراد نه معجز بود چه معجزات ا ا بی‌انداره بور . آبوعلی گفت 
۳ خواستند برون قر آن (۱) حدای تعالی گفت 2 ای محمد ( ! نما الفنب له ) عیب 
خدای راست واو داند که مصلحت مکلفان در جست از اظپار آیات و ابراز مجزات ومکلفان 
عند کدامآیات اا نزدیکتر باشندپس شمارا نرسد که‌اقتراح کنی که باشد که در آن‌مصلحت 
نبود این با خدای تفویض باید کرد که او عالم الذانست و عالم بصلاح مکلفان . آ نگه گفت 
بگو ایشان را که آ نچه خدای‌وعده داده است آنرا منتظر باشی از نصرت موّمنان و ظفرایشان 
که من نیز نگران آ نم باشما و بیکجای منتظرم ۰اما «لولا» بدو معنی آید یکی‌امتناع لشیء 
لوجود غیره نحو قوله: «فلولا ان هکان من المسبحین‌للبث فی‌بطنه إلى يوم بعثون » وقول‌عمر 
دلولا على لہلك عمر» ود گر بمعنی تخصیص آید چنانکه در این آیت هست : 
( و إذا أذ قتا الاس رحمة من بعد ضراء مستپم" ) حق تعالی در این آیت 
خبر داد که چون بچشانم مردمان را یعنی کافران راواین عموم‌را تخصیص بقرینه میباید کرد 
من قوله (إذا هم مکتر في آیاتنا) برای آنکه این جز بحال کفار لابق نباشده رحمة »یعنی 
نعمتی و خصبی من بعدضراء از پس قحطی وتنگی و درویشی و سوء حال و بیماری که‌بایشان 
رسیده باشد « اذا لہم مکر فی آیاتنا » این |ذاء دوم جواب |ذاء اولست و این دا اذاء مفاجاة 
گویند و برای آن صالح است که جواب او باشد که از پس او حمله ميآ ید متضمن فعل برای 
آنکه اذاء اول ظرفست و ظرف دا جاره نباشد از عاملی و عامل در او جواب او باشد و این 
جواب فعل میباید یا چیزی که در اومعنی فعل باشد چنانکه در آیت هست من قوله « لپم‌مکر 
فى آياتنا » والتقدیر وإذا أذقنا الناس رحمة بعد الضراء مکروا فى آیاتنا. ولکن در معنی‌فرقی 
بسیار ب.اشد ميان نکه فعل‌صر یح گفتی و میان اینکه جمله گفت از مبتدا و خبر برای آنکه 
اینجا مبالغتی هست که آنجا نیست چه آنجا معنی آنست که اذا لہم مکر ثابت حساصل مستقر 
لا یزول . آنگه آن معنی که در ذاء مفاجاة هست از سرعت و فجأت و معنی آنکه ما جنن 
کم بعوض آ نکه می‌باید که ایشان‌شکر کنند ودرحمد فزایند که بنگری نا گاه و TT‏ 
(۱) این آیات که می‌خواستند عذا بهاگی بود که براهم گذشته آمد مانند بلاهای قوم هود و صالح 


می گفتّند با بیفمیر (ص) ۳3 راست ھ e‏ وما بمخالفت نومورد خشم خدا یم عدابی برما نازل گر دد 
خداوند فر‌مود غیب نزد خداست منتظر باشید که عذاب وقیامت خواهد آمد , 


-۱۷۰- پونس(۱۰) آیة۲۳ الی۳۷ _ ج٦‏ 


در مر رد و ۱ 


ایشا نرا ا مکر باشد ای کش EAE‏ وتکذیب است . مفقائل رن 
گفت این مکر آنستکه ایشان عند این حال گفتند ( که این‌خیرروزی اس تکه خدای تعالی 
بما داد)(۱) گفتند سقننا بنوء کذا مارابنوء سرطانه وعقرں و جحوت و مانند این آب داد ندو باران 
فرستاد ند آن باران با نجوم حوالت کردندی و نوء نی اهدن تاره باشد تا فرو شدنش که‌ایشان 
گویند عند آن باران آید وعلی هذا قوله‌تعالی : «وتجعلون رزقکم نکم تکذبون » ( قل‌الله 
آسرع" مکرآ) ای محمد تو جواب ده و بگوی که خدای‌تعالی سریم مکر تراست یعنی‌زود . 
عقوبت تراست و مکر از خدای‌تعالی عقوبت باشد, وبرای آن مکر خواند آنرا که دربرابر 
مکر اشان بودبر ازدواج آنرا مکر نام نباد دو جچی د گر آن‌است که برای آن مکر خواند 

آنرا که صورت مکر دارد از امپال و استدراج نحو قوله « سنتدرجهم من حیث لایعلمون » و 

قوله نما نملی لیم لیزدادوا إثما ولم عذاب مبین» آنگه گفت ( ان ارس یکشون ما 

کر ون ) رسولان ما ر سن آن فرشتگان که مو کلند بر بنی آدم از نویسند گان مینویسند 

آ نچه ایشان میکنند از باب مکر از کفر و استهزاء ۱ و حوالت افعال خدای تعالی با نجوم و 

جز آن . جمله بتاء خطاب خواندند « تمکرون » مگر روح که او « یمکرون » خواند بیاء. 

و نبزاز یعقوں روایت کردند و در شاذ حسن و محاهد و قتاده رد ا على فوله « ادا لپم مکر 
7 
و ری و رش ٠‏ ی ت ۱ ۳ ۱ ۱ E‏ 

اوست یت ین شماه | خی ودرا 8 باشید شا رت روان خر یشان 
لہ 0 

ر طب و فرحوا با جاءتها ربج عاصف و جا هم الموج من کل مکن و نو 

بای 7 شو ند بان آمد آنرا باد سخت و آم اشان را موج درا اف خاو کا نی 

یی یا دعوا ۵ ین له لین لین ا 

آنکه اسان E‏ بایشان بخوانند خدارا درحالتیکه خا لص کنند رین | گر بر ها نی‌ما را 


من هذه لتکو تن من ق (YP)‏ ما آنجهم اذا هم في الأرٴْض 


از این باشیم از شک ر گذاران پس چون رما نيدم اشان را آنگاه ایشان ستم کنند در رمین 


(۱) بن الهلالن ظاهر زاگد است و از سخن کفار نیست کفار نمی گفتند این روزی خداست بلکه 
می گفتند پبر کت انواء يعني ستارگان باران‌فرود می آ ید ۲ 


دج و ی و هو وم ماو و و وه و ان و خی وا وان و وج و و وا اه و و و و و و ادا وا و ون وم وا او وا و دوجو و و ون ات وا گر و و و انا ان و وان وا وا هن وتو ۵ و تا او ان و و و او و و 5 


1 ای یه این نیست که فاد شما بر خود شماست 01۳ OT‏ 
E e ۳ E O‏ 
مر جعکم فننبشکم با كن تغملون (۲۶) نا مثل الحيوة الدنيا کماه 
باز گشت‌شما پس خبردهيم شمارا با نچه بودید که میکردید جز این ی و 
انز لناه من الاء فاختاط به نبات الارض عا ا كل الاس و الانعام تعتی 
فرستادیم ما اورا از آسمان دبس آهیخت بآن‌گیاء ر سه اززمن از آنچه وت مردمان و جهار پا يان وقتی 
ITE 0‏ ۱ و 

[ذا احذت الارض زخرفها و از لنمی : و ظن آهلها 1 نهم قاڍرون علا تنبا 
قرا گرفت رمین پیر د خودرا و آراسته شد ای ویک ای بر آن‌نا گاه آهد با نزمن 
a 9 ۵‏ و 9 e aR # 4 ۳ I‏ و م 5 2 و و 
امنا لبلا أو نهار فجعلناها حصیداً کان ۸ تغن بالاهس کذلك قصل 
عذاب ما شب با روز اه آثرا شبیه درویده گویا بافت نشده دیروژ همچنین بیان کنیم 
الا نات 1 e‏ (۲۵) 1 و الله تدعو| إلى دار السلام و يدي من شاه 


نشا نها را مر گروهیراکه تفکر هیکنند وخدا میخواند سوی سرای سلامت و راه‌نما د هر کرا میخواهد 
إل صراط مسقم (۲۰) للذين انوا حنی و زيادة و لا رهق وجوعم 
و داست مر آنکسانی که نیکوئی کروند E‏ اس oa SES‏ 

J‏ ذلة و لك صحابَنةم فبها خالون(۲۷)و الذين کسپواالساتتجزا: 
غباری و نه ا باران هشتند اشان در آن جاو بدا نند ناکە کسب کرد ند a‏ باداش 
سیتة مثلها و ترهقهم ذلة ماهم من الله من عاصم کا ما آغشیت و جو ھی 
نک يست ما ان وبیوشاند ابشان را خواری نباشدایشانرا ازخدا هیچ‌نگاه دار نده‌ای گویا هی 


ای الیل نظل او لك أصحاب لثار م فیهاخالدون (۲۸) و يو م نشرم 


پاره‌ای ازشب درحالتیکه تاريك‌بود آ نگروه باران] تشندایشان در آن‌جاو بدا نند وروزیکه حشر کنیما شا نرا 


5 ۳ 2 ِ ‌ ۹ سے 6 3 ۳ سے و9 2 لھ سس سا ۵ ۶ و 
جمیعا شم نقول للذین آشر كوا بکانکم انم و شر کاؤ که فر بنا ینبم 
همه‌را پس گوئيم مر آنانرا که شرك آوردند بااستید بجای‌خود شما و شر کان شما پس‌جدا کنيم میان ابشان 
ا 3 ls‏ ۳ سے 2 و ۳ س سے 2 
و قال شر کاو هم ما کنت إیانا تعیدون )۲٩(‏ فکفی باله شميداً يننا و بكم 


و گفتند شر کاء ایشان که‌نبودید شما که مارا مییرستیدید پس کافی‌است نخدا کواه میان ما و میان شما 


"E يونس (۱۰) آية ۲۳|لی۳۸‎ NV 


إن کنا : غن عبادتکم لغافلين )۳۰( تال تبلوا کل تفس انات 
ددرستی که بودیم ازپرستش شما هر | ينه بیخبرآن در آن مقام دیازماید هر نفسی آة و فرستاده 
مر ول 0 و ۵ وو و د ت 7" او ه 9 2 

و ردو | الى الله مولیپم الحق و ضل عنهم ما کانوا تفترون (۳۱) 
ی دسوی‌خد| که e‏ هکرد ا دروع هبیستنت 

Eo ۳ ۳ 5 ۳9 ی‎ 

ا قكم من ااساء و الارض أمن ملك اس وال بصار ومن يخرب 
بگو کیست روزی بدهد شمارا از آسمان بو ای ای e‏ و ورد 


ماو او و اسا م2 ت او ها 4 
الي من المبت و خر ج المت من الحي و من يدي الامر فسیقولون اله ۳ 
زنده از مرده و بیردن ميا ورد مرده از ز نده و کیست که تد بیر کند عالم را پس زود گویند خداست پس بکو 
E E‏ 2 ی و ی ی ری مه اک ER a‏ 
افلا تتتون (۳۲) فذلکم الله ر بكم الحق فا ذا بعد الحق إلا الضلال 
آبا نمی‌پرهیز ید پس ازبرای شما خداست پرورد گار بحق پس چه چیزاست بعد ازراستی مگر کمراهی 
م و ِ ی ¢ ر E‏ ص ا € ع و ۵ 
فأنی تصرّفون (۳۳) كذلك حقت كمه ربك على الذين فسقوا أمم 
پس از کجا گر دا نیده‌شو ید «مچنین‌س او ار تراست فر مان پرورد گار تو بر آ نها که کار ید کرد ند بدرستکها یشان 
لا منون (۳۶) قل هل من شرکانکم من بد الق م بعیده قل الله ید" 


نمیگرو ند ۱ مگو آ باهست ازشریکان شما کسیکه‌اول‌بیا فی‌یند خلق‌را پی‌بازگرداند اورا خدا اول آفر ند 


۵ ق س Ce‏ وو ۵ س مر 6 6 ۵ سر ۵ سر 6 

الق مم بعبده فا نی تو کون (۳0) قل هل من شرکانکم من دي إلى الق 

ی ا کک اورا پس از کجا مصرو قید بگو 1با هست ازشرکاء شما کسی که راه نما دد سوی‌حق ‏ 

4 و مه وَّے ے و # 

قل الله دي للح أ فم" E‏ ان لبم امن لا ېدي 

a‏ نما ید محقآ با پی | نکه راه نما ید بسوی حق سن‌اوار تراست که پیروی کرده‌شود با آنکه راه‌نیا بد 
۴ وه ا ا و ن ق چ و سه و 2ه ل 

مگ اینکه خی پس چیست مرشمارا چگونه حکم کنید وپیروی نمیکند بیشتر ایشان هگر 
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ظا ين القن لا نی من اح متا ٍن اله علي" با عون (۳۷) 

گمان فاسد را بدستیکه‌گمان فاسد بی‌نیاز نگرداند ازحق چیزیرا بدرستیکه خدا داناست با نچه‌میکنند 
قوله ( هو الذي بستر" ع"- الآية ) قديم تعالی در این آیت تذ کر نعمت خود کرد 

با بند گان گفت او آن خداست که برد شما را در دریا ودرځشکی» یقال سارو سیرته » برفت 


و من براندمش » و آن تمکین باشد و اقدار و اعداد آلات ( لبر" ) در زمین بيابان »ابن 
ا خواندنه « ینشر کم » بنون وشن من‌النشر . او آنستکه شما را می‌پرا کند 
در زمین حشك ودریا . ابوعلی گفت حجت اینان که این خواندند قوله تعالی « و بث منہما 
رجالا کثر] ونساء » و بث تفریق باشد وقوله‌تعالی«فانتشروا فیالارض» «ثم ذاأتمتنتشرون» 
و حجت باقی قر"اء که « سیر کم » خواندند بسین و ياء من التسییر قوله «قل‌سیروا فی‌الادض» 
و هردو معنی بیکدیگر نزدیکست حق تعالی منت نپادبرما بتمکن او مارا از آنکه درذمین 
میرویم و آنرا با خود حوالت کرد و گفت من روانم (۱) هار ار انا که رت آلت و 
تمکین‌اومیرویم ‏ نچه‌محل‌قدر تست‌ازدست و پای وجوارح خلقاوست وقدرت که فعل باوتوان 
کرد از فعل‌اوست هار بای که‌بر بشت‌اوسفر توان کرد ازخلق اوست و راه جنان ساختن که 
در او بتوان رفتن‌از فعل‌اوست, ستاره که بآن‌راه توان برد از خلق‌اوست, عقل که بآن‌هدایت 
توان کرد در راه بردن از فعل اوست برای آن نکوست که گوید شما را من برم دربحرویر . 
و | گر چه سیر فعل‌ماست» وبر" زمین خشك باشد و بیابان فراخ که از ميان دوشپر باشدوین" 
نیکوگی باشد و بر گندم باشد و اهل اشتقاق گفتند صل کلمه از سعت و فراخی است وبر هم 
از فراخی است و بحر مستقر | بی باشد فراخ واشتقاق اوهم از فراخی است و منه البحر الذی 
هو الشق , و البحيرة الابل الذی یشقاذنها , و آبحر جمع قأت باشد و بحور جمع کثرت 
مرد فراخ عطا را ببحر از آنجا تشبیه کرده اند و مرد بسیار علم را ( حتی إذا کشتم في 
لفلنك ) حتی انتبای غایت را بود تا چون حاصل آمدی در کشتی «کان» روا بود که تامه 
بود بمعنی حصلتم ؛ او لیتر است که ناقصه بود و جار مجرور در محل نصب حبر او تقدیر آنکه 
را کبین فی‌الفلك حاصلین فیپا . فلك کشتیما باشد اسم جنس است و اشتقاق اوازفلك است و 
فلكة المغزل» برای دوران‌در آن وفلكرابرای گردش و نیز بار بسة‌دو لك (۲) را برای گردش 
و این لفظ هم واحد باشد وهم جمع » آنجا که واحد است فى قوله « فى الفلك المشحون » 
و آنجا که جمع است لقوله رد جر ین میم ) حق تعالی اول آیت بر عموم نپاد و خطاب 
کرد با راکب بحر و بر آنگه تخصیص کرد را کب بحر را گفت « حتی اذا کنتم فی‌الفلك و 


کنند چنانکه ازشنیدن شنوانیدن وازیریدن پرانیدن . 
( ۰)۲ شا ید مص دف بأ در سه وشا دهد نیز مهف آن ات وآن و یه <و دی دائره ماف است که‌بر دوك 


ومد تا ر دسما نهای تا دیده أزدوك فر درد وبریشان نشود و آن‌را و لکةالمنزل گویند ۱ 


و جوا او او وج اه ۵۵۵ و و ات و و و وا ات ار ور نا و در رد رن در و ۱ 


جرین بپم» وعدول کرد از خطاب اغياب ی ایشان‌را (بریح, طمَبةر ) ببادخوش 
و چون باد نرم باشد کشتی خوش رود و راست و آسان رود( و فرحنوا پا ) و اهل کشتی 
وسکان اوشادما نه شوند بآن‌باد و گمان برند که همچنان خواهد بودن (جاء هار یح عاصف ) 
باد سخت‌بر آید ودریا آ شفتن گیردو موحپاخواستن گرد ( و جام الموج من کل" مکان ) 
از هرحای و ایشان‌فرو مانند و بترسند و گمان بر ند که عداب خدای بایشان محیطشد ووقت 
هلاك نزديك آمد ( دعو الله - الآیة ) در رعا گیرند و دل با خدای راست کناد و اخلاص‌کار 
و فا را کی رای کر ها ار انا از یا 
شا کران باشیم . 
( فما نیم ) چون خدای تعالی ایشان‌را برهاند از آن‌ورطه( |ذام" یعون ) 
ایشانرا بینی که بغی و ظلم و تعد ی کردن گیر ند درزمین» آنگه گفت آن بغی ایشان مراچه 
زیائست ای مردمان ظالم باغی بر خویشین بغی میکنید و بجای خود بدی میکنید . قوله « و 
جرين بهم » نون ‌ضمير فلك است که جمع نپاد آ نراو «باء» تعدیه راست فی‌بهم وفی‌قو له« بر یح» 
آلت راست چنانکه کتبت با لقلم. وریح هو نث است برای آن گفت طيبة وبیان کر دیم درسورة 
آعراف که عرب بسیار عدول کنند ازمخاطبه بمغایبه ومنها قولالشاعر : 
ات" 'تشكتي إلى" الس ”نة وقدا نك -بما ند مبمینا(۱) 
آغاز بمغایبه کرد وآنگه با خطاب رجو ع کرد و درآیت همچنین کرد . و قوله«فرحوا 
بہا» ضیر راجعست باباد و«جاء‌تهاه‌هاءضمیر فلك است که بجمع کرد آ نرا» و عاصف از اوصاف 
مخصوصه است برای آن تا یٹ نیاورد فی‌قول الکوفیین کحایض و طالقو طاهر و طامث‌چون 
این اوصاف مختص است و مشترك نیست بين الرجال و النساء بتاء تأنیث حاجت نبود تافرق 
کند بین المذ کر والمونث » و بصریان گفتند این علت مطردنیست وإنما برسبیل نسبت است 
آی دات حیض و طبر و طلاق و ريح ذات عصف و المصف شدة الریح ولا يستعمل إلا فیالریح 


قال الشاعر : 
وب 31 عصفت ر شم ا عة" منها قطار" ورعد" صواتنه" 1 جل (r)‏ 


دو جاء‌هم الموج » هم ضمیر دا کبان دریاست وموح اسم جنس است. وقوله « حيط ب 


(۱) جان من گله می کرد ازمن بزاری که هفتاد وهفت سال در ا بردو وم ۱ 
(۲) تا آن هنگام که بادي سخت دزید بشدت و از آن پاران فرود آمد وبانك دعدبرخاست. 


كناية است از هلاك و منه قوله تعالی « والله من ودائپم محیط »ی مپلکهم « دعوااله » جواب 
اد است و عامل در اوست « و مخلصن » نصب برحال است و دین طاعت است و نصب او بر- 
مفعول به است . و قوله « لئن آنجتنا » در کلام حدفی و اختصاری است و التقدیر : یقولون 
لن أنجیتنا . وعرب حذف قول بسیار کنند چنانکه بسار نظائر این برفت «وهذه » راجعست 
با حالت یا با شدت ومحنت و لام اول در لأن‌جواب قسمی مضمر است و دردوم«لتکونن»جواب 
آن است و نون تأ کید راست و «من» تبیین را و تمعیض یز محتمل است . آنگه حق تعالی در 
ات د گر گفت وف نکردند با نجه گفتند حون با حال سامت و نجات افتادند باس بغی‌و طلم 
رفتند . و جات رستگاری باشدو آنجیته و نجیته بمعنی واحد باشند و نجوت به همچنن .وقوله 
«[زاهم» اذا مقاجات راست که بنگری ایشان درزمین بغی میکنند بناحق آنگه گفت این‌ظلم. 
که بر یکدیگر میکنید برخود میکنید از آنجا که وبال آن راجم با شماست چنانکه گفت 
دولا بحیقالمکرالسینیء الا بأهله»« وما ظلمو ناو لکن کانوا آفسپم یظلمون » و قوله «ومن‌نکث 
فانه‌ا ینکث علی‌نفسه» , قوله (متاع الحبوة الد نيا) حفص‌خواند «متاع الحیوةالدنیا» بنصب 
على التحذیر جنانکه الا سد" والمعنی | حذ ر لا من وجپی دگر آنکه بفعل مضمر متصوب 
باشد کانه قال مون الحيوة الدنیا «فعول به باشد. ووجبی دگر آنکه مفعول له باشد لقوله 
« ]نما بفیکم على انفسکم متاع الحيوة الدنیاءو وجهی د گر آنکه نسب‌او بر مصدری محذوف 
الفعل باشد كأ نه قال يمتعون متاع الحيوة الدنیا . باقی قراء برفع خواندند بر خبر مبتدای 
محذوف أنه قال : ذالك متاع الحيوة الدنیا : آنگه گفت  (‏ | لیّنا مر جعع" ) پس باز 
گشت شما با ماست و ما خبر دهیم شما را با آ نچه کرده باشید و مورد این مورد وعید است و 
ندید و حر دادن کنایت است ازحز! دادن واینرا بیان برفت مقاتل گفت « یبغون‌فی‌الارض» 
ایشان در زمن به بت پرستیدن بودند و دگران گفتند هرچند ما ايشان را نعمت بیش دادیم 
ایشان موّمنان را غواثل بیشتر جستند آنگه مثل زد دنیا دا وتشبیه کرد اورا با نچه مردم(۱) 
از ان رغ ار 

( ( !"نا مثئل الحبوة الد ما) مثل و مثل یکی باشد کشمه و شمه ودنیاتانیث 
آدنی باشد أفعل تفضیل و آن صفت حيوة است و اینرا برای آن حیوة دنیا خواند که پس از 

(۱) مر دم در اینجا لفظ مفرد است مانند : 

سک‌اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد 


بعی حداو ند ديا را بچیزی تشبیه کرد که انسان بدان دغیت نکند . 


۷ يونس (۱۰) آیذ۲۳ إلى۷٣ la‏ 
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این حيوة و خواهد تور عقبی. آنگه گفت باجه ماند ( کساء ) چون آبی است که آنر| 
از آسمان فرود آریم وحد مشل قول سایر باشد که باو تشبیه کنند حال مذ کور دوم را بحال 
مث کور اول ( فاختلط به نمات الار" ض) نات وکا زمن‌بان آمیخته شود و برای آن 
گفت که نبات بان آمیخته شود یعنی آب از او جدانباشد و مادام آب باوباشد تا نبات‌نیکوتر 
وسیراب تر بود . آنگه تفصیل داد آن نبات را که از هر نوعی باشد آنچه مردم خورندو آ نچه 
چپار پای خورند آ نچه مردم خورند چون بقول و حبوب و فوا که و آنچه انعام خورند از 
سایر انواع گیاه و حشیش ( حشّی) تا آنکه در تمامی بغایت برسد و زمین زینت خودبگیرد 
و آراسته شود و آهل آن زمین گمان برند که آن در دست و ملكو تصرف ایشان حاصل شد و 
ایشان را مستخلص شد نا گاهی فرمان ما بیاید بشب یا بروز و آنرا دروده کند ( کان 
تَعن _بلاامس) تا چنان شود که پنداری نبوده است‌من قولپم غنی بالمکان إذا اقام به‌والمغنی 
المنزل والمغانی‌المنازل فال النابغة : 
نيت" بذالك اد" م لك وه اف واه زر و( 
آنگه خلاف کردند که این تشبیه جیست واز کجاست بعضی‌اهل معانی گفتند تشبیه‌باب 
است چون از آسمان فرود آید اول پا کیزه بود و صافی و بسیار و خوش طعم آنگه بانبات 
مختلط شود و طعم بگرداند و برخاك زمین آید تیره شود چون مدتی در غدیر و آب گير بما ند 
نضوب کند و خشگ شود و متاع دنیا با این ماند و حيوة دنیا ۰ و بعضی د گر گفتند تشبیه‌به 
نباتست که اول چون بر آید در اوان خود وقت ربیع که هوا باعتدال باشد و بارانهای پیاپی 
باشد نبات بروید و تازه و تری ومونق ومعجب . بارروزی جند بر آید هوا گرم شود باران‌باز 
ا زرد شود و خشگ گردد چنانکه در وگ آیت فرمود « کمثل عك آعج_ا لکفار 
باته ثم یپیج ترم یکون‌حطاماً » بعنید گر کد و اورت لبثوبقاء ا 
آن آب و گیاه تشبیه کردو آ نچه ظاهرحال‌است بآن» به‌ما ند که‌تشبیه بگیاه و نباتست والله أعلم 
( كذالك نفصل الایات ) ماچنین تفصیل دهیم آیات را برای قومی که انديشه کنند 
و بیان و تفصیل برای همه مکلفان است ولکن اینقوم را تخصیص کرد بذ کر که ایشان منتفع 
ا 
(۱) ددآن سرا منزل داشت محبوب تو وقتی که ايشان یعنی قوم او همسایه تو بودند ازاو بتوجه 


و التفات به بيام فرستادن 3 اظهاد دوسي دهر ه من بودی . این دحت از فصیده معرو فه نا پغه سست ۰ 
۱ حه 


ط و تس po‏ 


(والله بد عوا ای دارالسلام الاق( حقتعا لی رسول‌را گفت یاج«ادعالی سیلر يك» 
خلقان‌را باراه من دعوت کن و باینکار قیام نمای که‌اینکار تواست دعوت باشریعت و بیان‌ملت و 
طربقه حوالت‌ایندعوت بتو است از انکه دراور نج‌است جون نو بت بدعوت‌دارا لسلام رسد که‌همه 
گنج‌است بی‌رنج» همه‌راحت‌است بی‌محنت.همه کرامت‌است بی‌اها نت گمت‌توخاموش باش‌تااین 
میز بانی من کنم «والله بدعو| لی دار السلام» چون‌سراسرای‌منست ومپمان میم‌مان منست‌ومیزبان 
منم‌همان‌او لی تر که‌دعوت من کنم بندهٌ من‌دعوتی بتو است و اجابتی‌بمن.ودعوتی بمن است‌واجابتی 
بتوه آنرعوت که بتو است دعای ش‌تواست که من‌باجا بت‌مقرون کنم «ادعونی استجبلکم « آن 
دعوت که‌بمن است واجابت بتوایندعوت است‌واجابت‌قو له: «استجیبوالهوالرسول ادا دعا کم لما 
یحییک» «أحجيبو اداعي ال »دو من أَحسن قو لاممندعاالی له ۱ ۳3 داعی| لی له نیک باشد ‏ نکه داعی ‏ 
له باشد چگو نه باشد اهل‌لسان گفتند د إنالسلام دعاءالانام من‌دارالملاما لی‌دار السلام :فمن بی 
فدخولپا عليه حرام ومن‌لبی فله الا کرام والانعام »آخر دزن لیجید دعاالعبید من‌الوعید إلى 
المزید “ فمن‌ابی فپوطرید . ومن‌لبی فیوحق‌المرید؛ إن الوهاب دعاالاحباب من‌الحجاب الى 
الثواب > فمنابی‌خلد للعقابومن لبی اهل للعتاب و یبقی‌الود. ما بقی‌العتاب» یدعوا من‌دارالی 
دار » ومن قرار الى قرار * ومن دنیا الىعقبى » ومند نيا دنية الىعيشة رضية» ومن‌دارالتکلیف 
الى داد التشريف ۰ ومن‌دارالبلوی الی‌جوارالمولی. ومن دارالقناء الی‌دار المقاء > ومن‌دارالعناء 
الى دارالغنا . ومن‌دارالزوال الی‌دادا لنوال > ومن‌دار اصلامدر, ووعدهاغدر" و نفعپا ضررالی 
رار اصلہادرر » وفرشهاسرر, وأهلپاغرر " ومز دار أولبا بكاء » وأوسطاعناء » و آخرها فناء الى 
داراو لپا عطاء. واوسطا غناء و آخرها بقاء » حقتعالی گفت‌خدای میخواند بادار سلام مفسران 
در معنی اوخلاف کردند قتاده گفت الی دارالله باسرای خود میخواند و سلام ازجمله نامهایاو 
ات او تم سر ای اى او ددا امین رای اء اد ترش ام او زوع ده 

لقاء او نع الدار و نعمالجار و نعم الجوار و نعم‌المزار. زجاح گفت‌دارالسلامة مراد بسلاع سلامت 
است و آن دو لفظند کالرضاع والرضاعة واللذاذ واللذاذة وقال الشاعر : 

تحسی السلامهة ام بکرر وهل لك بعد قو مك من سلام(۱) 

ای من‌سلامة. برای آنش سرای سلامت خواند که دراو باسلامت باشند از آفات‌وعاهات 
ونکبات و بلیات ازاعراض وامراض وصدود واعر اض‌ازسکرموت وحیرت فوت قال الله «ادخلوها 

بسلام آمنین» گفتندمراد بسلام تحست‌است‌برای آنش سرای سلامت‌خوانند که‌اهلش با نجا که 


)۱( ام پکر دا پسالام تحمت می گو یند ای ام پکر L1‏ بر ی نو س از مفادقت قوم سام لايق ا 


-۱۷۸- يونس (۰ ۰) آي ۲۳ الى ۳۷ Xa‏ 


تج و یچ خی و o re‏ خن ات mua he‏ ال ای و سورد amane‏ ری ما و لت asm‏ 


رسیدند بافشاء دام واطعام طعام وصلة الارحام من ل a‏ « افشواالسلام و اطعمواا لطعام و 

صلوا الارحام و صلُوا باللیل والنای نیام تدخلوا الجنة بسلام» ای بسلامة چون در شو ندبسللام 
در شوند . « آدخلوها بسلام آمنین » و فرشتگان در ایشان بسللام درشدندهوالمككة یدخلون 
علیهم من کل باب‌سلام علیکم » و تحیت‌ایشان در آ نجاسلام بود «تحيتهم یوم يلقو نه سلام» وطی 
عیش ایشان‌سلام بود «لایسمعون فیپا لغواً ولا تاشماً الا قیلا سلاماً سلاماً » واز خدای تع-الی 
برایشان‌سلام بود « سلام قولا من‌دب‌رحیم» اهلاشارت گفتند سلام برای آن کندخدای‌برایشان ‏ 
که‌ایشان‌ازحقارت گناهکاری خود بعظمت و بزر گواری اونگر ند نیارند انبساط کردن حقتعالی 
برایشان‌سلام کندتامستاً نس‌شو ند(۱).جا بر بن‌عبدالها نصاری‌رو ایتکرد کهرسو لک گفت که در 
خواب دیدم که جبریل بر بالین من بودی و میکائیل برپائن » بایکدیگر می گفتند برای او 
مثل بزن آنگه گفت بشنو که گوشت شنواباد و بدان که‌دلت رانا باد مثل تو ومثل امت توچون 
مثل بادشاهیاست که سرا ئی ہنا کند ودر آن سرای حا نه‌ای ارد وکزان خا حوانی ایکا 


رسولی فرستد و قومی را بدعوت خواند بعضی اجابت کنند و بعضی نکنند بادشاه خداست و 
سراسرای سلامت وخانه بپشت وت و که عٌری‌رسولی هر که ترا اجابت کند باسلام در آیدبسرای 
سلام وهر که بسرای سلام در ید بطعام حاضر آید و بآن ممع شود . یحیی معاذ گفت‌یاین 
آدم خدای‌تعالی ترا بسرای سلام دءوت میکند بنگر تااو را از کجا اجابت کنی | گرازدنیاش 
اجابت کنی ببپشت روی و | گر از گور اجابت کنی ممنوع شوى و محروم مانی ( و دي 
من" تشاء ای صراط مستقبم, ) حمل توان کردن علی معنین بردو معنی یکی آنکه چون 
دعوت کرد لطف کند با نکه خواهد تاهپتدی شود براه راست » وحمل توان کرد براه بیشت. 
راه نماید براه بہشت آ نرا که خواهد . اهل اشارت گفتند دعوتی عام کرد برای‌اظبار حجتو 
هدایت خاص برای استغناء اوازخلقش, دعوت عام کرد که طریق است بنعمت" وهدایت خاص 
کرد که‌طریق است بمنعم . 
قوله( لذبن أحسنوا الحسنی و زیادة" -الاية ) گفتآنانکه‌کارهای نیکو کنند 
از طاعت و ایمان ایشان را ثواب وجزاء آن نکوتر باشد و حسنی تأنیث احسن باشد وحسنی 
که در برابر احسان است باستحقاق بود وزيادة مرادتفضّل" یعنی قوله تعالی «من‌جاء با لحسنة 
فله عشر أمثالا» و قوله « مثل الذین ینفقونآموالهم فی‌سبیل‌اله کمثل حبة أنبتت سبع سنا بل 
- الا ية» واینقول عبدالله عماس‌است و گفت لین احسنو ا» مراد باحسان «لااله الااله» استو 
(۱)یعنیا نس گیر ندو آشنا شو ند 


جح جزء -۱۱ -۱۷۹- 


حسنی برشت است و بزیاده آ نحه و عده داد که 1 کی‌راده و یکی را هفتصد . امیرالمومنین‌علی 
2 گفت حسنی بپشت است وریاده غرفه است ازیکدانه مروارید آنرا حپار دراست. مجاهد 
گفت حسنی آن است که حسنتی بحسنتی . وزیاده مغفرت و رضوان است ابن زید گفت‌حسنی 
بپشت است و زیاده آنچه ایشان را داد در دنیا ازنعمتو انواع خیرات ایشانرا بر آن‌حساب 
نحو اهد . بعضی د گر گفتند زیاده آن است که چون در بشت قرار گیزند ابری بر آید هرحه 
مشتهای‌ایشان بوربرایشان ارف واما قول آنانکه گفتند مراد بر یادت‌دیدار (۱) خداست‌باطل 
است برای أدله عقل و سمع که بر خاست بانکه این معنی برخدای روانیست ما در آبت حدد 
دلیل است که‌نشاید مراد روّیت باشد یکی آنکه حقتعالی این حسنی و زیادت بجزای ایمان و 
عمل کرد و گفت آنانراکه|حسان کنند حسنی باشد ایشان را و زیادت و نزديك آنانکه این 
معنی پرخدا روا دار ند جزا برعمل نبود پس تفسیر آّیت دادن بروجپی که اصلی ازاصول ایشان 
را نقض کند وجپی ندارد چه واجب بود رجوع کردن ازیکی از آن دو" و دیگر آنکهزیادت 
برجیزی هم از جنس چیزی باشد چنانکه یکی ازما چیزی‌خرد چون‌استزادة آن کند وزیاده 
حواهد گویده زد ي» ریادتی‌بده هم از آن جنس دهد برای آنکه مفپوم ازاو این‌باشد . وجهسه ‏ 
د گر (۲) أنکه زیادت برچیز کم ازآن جبز باشد که اصل بود . نے که ایک از عطار بارءٌ . 
گلاب خرد نکو نباشدکه گوید مرا بزیادت برسر این نافه مشك ده و. نیز آنکه ازبقال پار 
بر نج خرد قمطری شکر برسر آن بزیادت نخواهد. پس معلوم شد که حسنی‌باستحقاق باشد و 
زیادت‌بتفضل ( و لا برهق" وجلوههم " قتر" و لا ذللة) الرهق الفشیان‌یقال رهقه مکروه 
|ذا غشیه ولحقه‌ورهقه دين إذا رکبه, ومنه غلام مراهق‌اذا قارب‌البلوغ. وآأرهقه کذااذاغشیه 
یاه » قال اله تعالی «فخشینا آن‌برهقهما طفیاناً و كفراً » والقترالغبار » واحدها قترع, والقتار 
رائحة المرق. والاقتار التضیق فی‌المعيشة » وابن‌قترة نوع من‌الحیات سميت بذلك لاغبرارها 
بالتراب » قالا لشاعر : 


متوج رداء الملك تمه هواج ری فوافه الرالات والقتر | (۳) 


(۱) یعنی دیدن بچشم . 
) ۲( +عمی وجه سیم » در آن هند این تر کیب ۱ بو د دودیگر بجای دو یم » سب دیگر بجای 
سیم می‌گنتند . 
(۳) تاح برسر وجبه پادشاهی دارد ونافه‌های بلند قامت در دنبال اواست و بالای سرش علم ها 
و گرد برانگیخته بیند ۰ 


اا م و و و سر ۳ - ع we ees‏ 


-۱۸۰- يونس (۱۰) آية ۲۳ ال ۳۷ ج٦‏ 


۰۰ ۰ ات او او ده ۵ و و و ۵ 5 ۵ ود و اج و ۵ 0 و و وا او و دا و و و ۵ و و دا و و و و و و و و او و ده ۵ او و شا مه‎ EVECARE 


حق‌تعالی گفت‌نرسد برویپای‌ایشان گردی ومذلتی. عبدالعباس وقتاده گفثندسیاهی‌روی 
خواستبعضی د گر گفتند کابة و کسوف و گرفتگیو در" همی. حسن بصری گفت‌قتر بسکونالتاء 
وهمالغتان کالقدر والقدر و نیز مذلتی وصغاری‌بایشان‌ن رسد( أو لك [صحاب الجتشة), ايشان 
اهل بپشت باشندودر | نجا همیشه ومخلد باشند . 

) وااتذن كسد وا الستئات ) وآنانکه کس‌سیئاتو بدی کنند حق تعالی برعادت او 
درباں ترغیب وترهیب ووعد ووعید چون د کر موّمنان و مطیعان وجزای ایشان بگفت عقیب 
آن ذ کر کافران وعصاة و باداش‌ایشان گفت در آیت‌اول بیان‌فضل خود کرد بر مؤمنان ودراین 
آیت‌ببان‌عدل خود کرد آنجا گفت | نچه حق‌تواست بدهم وزیادة از آ نجا که‌حقرادن‌عدلست 
و زیاده دادن‌فضل» تاهم عدل‌کار بسته باشم وهم فضل ودراین آ یت گفت آنانکه ایشان‌بدی کنند 
چون جزای ایشان دهم یکی‌را بیش‌ازیکی ندهم تاعدل کردہ باشم چها گر آن زیارت کهآ نجا 
دادم‌بدهم ظلم کرده باش جزاء مثلا بمثل سر بسر بروفق عمل‌نی‌زیادت »وا گر نقصانکنم فضل 
کرده باشم حق من استوقبض واستیفاء بمن‌است ودر اسقاط آن اسقاط حق غیری نیست ا گر 
همه اسقاط کنم او لیو أَفضل و أحسن وأجمل, جز که‌حکمت‌اقتضای آن کردشرعاً که‌عقاب کفار 
اسقاط نکنم وقرینهةٌ این آیت فی‌قوله ( جزاء سثة بمشلها ) دلیل آنستکه زیادت در آیت 
اول‌فضلست وإ کرام وزیادت‌بررقدر مستحق تامعنی‌هردو آیت مایم شودبراینوجه که‌بیان کردیم 
کها گر نه جنین‌باشد این دو أّیت‌را بیکدیگر نسیت‌نبود؛ و کنس‌هرفعل بود که‌پان‌جر منفعت 
یادفع ور ق وبرای آن‌فعل سیله‌را کسب خواند که‌فاعاش پنداری که‌بخود سودی کند و 
سیثه فعلی باشد که‌یسوء صاحبهاصاحبش‌را| ندوهگین کند. ورفع‌جز اءرادووجه باشدیکی آنکه 
مبتدا بود وخبرش مقد"رمقد م بود والتقدیر فلهم جزاء سيئة " تامطایق آیت اول بود فی‌قوله 
«للذین احسنواالحسنی‌وزيادة» ووجه دوم آ نکه‌اومبتد بود وخبرش‌فی‌قوله بمثلها والتقدیر: کاین 
حاصل بمثلها ( و تر همهم ) أى تفشاهم ( ذ لة ) أىمذلة وباایشان رسد مپانتی تمام و برای 
آن تنکیر کرد تاا بہام کند برمخاطب‌تعظیم و تپویلش‌را پنداری گفت ذلتی که آنرا وصف ندا نند 
برعکس آیت‌اول( وما منم من اله من عاصم,) ایشانرا ازخدای‌عاصمی بازدار نده‌ای‌نباشد 
وپناه رهنده (کأنت أغشیّت" رجوههم) پنداری که‌رویایایشا نرادر پوشیده| ند پارهائی 
از شب سیاه . وقوله ( مظل) ) درنصب او دو وجه است یکی نکه حال بود ازش‌کانه قال 
من‌اللیل المظلم . چون الف ولام از او بیفکند نصب‌ کرد اودا برحال‌چنانکه : جاء زیدرا کا 
فا ای بدالا کی > وه وی ات کیت وداه اشد وی ای آنل بت که 


تا نیت نه حقیقی است و نیز a‏ و موصوف جنانکه شاعر گفت : 
لوان" مداحة حي مدشر اا احا اکن با لنلی ماد )۱( 
وقطع جمع قطعه باشدا بن کثر و کسائی خواندند فطع بسکون طاء وهمالغتان| بوعیده 
گفت‌القطع ساعة من‌اللیل یقال: أتانالقطع من‌اللیل ای فی‌ساعقمن‌اللیل, قالالشاعر: 
کم" علينا من فطعم ليل يم » 
و براین قراءت « مظلماً» صفت باشد لاغير كقوله « و هذا کتاب أنزلناه مبارك»(أونشك 
أصحاب" الثار م۸ فمها خالدارن ) ابشان اهل دوزخند و ملازم او برسبيل تایید و تخلید . 
( ووم نحخشتر هنم مییعا) براضمارفعلی‌مقد"رکا نه قال:اذ کریوم نحشرهم‌جمیعً.یاد 
کن ای محمدچون ماحشر کب ایشا نرا جملة و نصب‌حمیعاً برحال باشد ازمفعول وحشرجمع 
باشدازهر جا وحشر گویندمردم‌جمع کردهرا ازهر نوعی‌فعل بمعنی‌مفعول وهحشرمجمع‌مردمانی 
اغد گرو کرذة ن | توت آنگه گوئیم مش رکانرا(مکانکنم) نصب او بر اضمارفعلی‌باشد مقدر 
که حنف آن مستر است در کلام ایشان و لتقدیر ‏ : و آلزموا مکانکم . جای خود باشی 


فال یب 
آقول" لتفسي حین حوذر ها مکانتك لا تشغعي حین مشفق 
مکائك حتی نطو ي الم تتحعل ما م2 ما الما رض المتألی (۲) 


«أنتم وشر کائکم»‌قوله «انتم» ضمیرمرفوع منفصل‌است بدل ازضمیر مرفوع متصل که در 
فعلمحذوف است‌منقوله «ألزموا » (آَنتم و شر کوک" ) بررجای‌خودباشی شماوا نبازان‌شمایعنی 
معبودان‌شما یعنی‌تامیان‌شماحکم کنم . آ نگه گفت( فز ینا بنتهم ) آی‌فر"قنابينيم . میان‌ایشان 
جدا کنیم؛ یقالزال الشیء عن مکانه و أزلته آنا, و زیلته آنا وزیل للمبالغة و لفظ ماضی است 
و مراد مستقبل چنانکه نظائر اوبرفت در بسیار جایپا ووجیش گفته شد ( و قال شر کاژ م) 
و آن معبودان ایشان گویند شما ما را نبرستیدی. دراو چند قول گفتند . مجاهد گفت خدای ‏ 
تعالی بتان دا بآواز آرد تا گویند ما خبر نداریم از عبادت شما و قولی دیگر آنس ت که ایذرا. 
شیاطن گویند . آنگه این‌را رو تاویل باشد یکی آنکه شما مارا نیرستیدی عبادتی که بان 

(۱) اگر ستایش کردن زندگان کسی‌را ازمردگان بر‌خیزانه ای‌لیلی پدرشما دا این مدایح‌مردم 
کد و 


([۲ آل بمعنی حر به وشدت د نندی است : واشفاق قرس کي از راه خبر خواهی و نصیحت ؛ 3 
عارش ابر معتررض در آسمان: دمتالق برق ز ننده ۰ 


٩ OCLALDVOETIDSAGRD iam Eha never‏ بآ ۰۰۰ پچحچ(, سس -<«<«««««««««««««ااصاپثٍِسٍ 


اتتفاع و اعتذار باشد ت O PEE‏ تحير گویند جنانکه مذعور گوید و 
جبائی گفت عبادت شما ما را نه باختیار و امر و خواست ما بود و برای این تأویل بای د کرد 
که بیان کردیم که روا نباشد که اهل قیامت دروغ گویند حه ایشان ملجاً باشند بترك قبایح‌از 
آنجا که دانند بضرورت که | گرخواهندتا کنند حیل بینهموبین‌ذلك. (۱) 
( "فکفی" با شہیدا بینتنا و بیشع" ) این حکایت کفار مشر کان است ومعبودان 
ایشان که گویند خدای و میان ما و شما که ما از عبادت شما غافل بودیم « کفی‌بالله»باء 
زیادت است و المعنی کفی‌اله و نصب شپیداً برحال باشد ؛ و برای آن گفت « بیننا و بینک» 
تا شامل باشد آنرا که شاهداً لنا وعلیکم . و بعضی د گر گفتند نصب شید برتمیز استوقوله 
(ٍن" کنتا)مخننه است از ثقیله برای آن لام درخبراوباز آمد, وزجاج گفت ان بمعنی نافیه 
است ولام بمعنی‌الا کا نه قال : ما کنا عن‌عبادتکم الا غافلن . این خبرراست است برای نکه 
حمادات و بسباز احیاء بی‌خبر بودها ند از عبادت مبطلان ایشان . 
( اهنا لك یلو" کل" تفس ما سَلفت) «عنالك»ظرف‌مکان‌است‌یعنی آن جایگاهبیازماید 
ومقاسات کند هر کس آنچه کرده باشد و در پیش افکنده » واهل کوفه خواندند مگر عاصم 
«تتلوا» بتاء یعنی آنجایگاه برخوانند هر نفسی آنچه کرده باشند یعنی نامه نوشته او باعمالش 
حجت‌عاصم در فراعت باءقو له : «و بلو ناهم با لحسنات والسیلات » وححت | نانکه بتاء خواندند 
قو له « فاو لك یقروّن کتاببم » و قو له «اقرا کتابك » وقوله «ان‌رسلنا یکتون ما تمکرون ».و 
گفتند معنی «تتلوا» تتبع باشد ومعنی آنکه نحازی‌علی حس عمله من‌تلوت الرجل آتلوه‌تلوا 
ی تبعته ( و ردوا إل الله مولنهم الحق) و ایشان را با خدای برند که خداوند ایشان 
است سا اس ایشان آ نرا پرستیده باشند بدرو غ وافترا ازایشان گم شودوغنائی 
و کفافی نکند ایشان‌را قوله : 
( قل من" راز فک من الستاء ار ) آنگه حقتعالی رسول را ت بیاموخت 
طریق مجادله با ایشان گفت از طریق مناظره با ایشان بگو که کیست که شما راروزی‌میدهد 
از آسمان بباران؛ از رمن بات و گفتند از آسمان بتقدیر و از من یتسپیب ( 1 من" يلك 
السمم" وا ناد انا کست که او مالأت‌سمع و بص شما است که قادر است بر آن و آفریدن 
آن و درست داشتن آن و صرف آفات و عاهات از او و خلق ان بروحپی تا بسد و بشنوند . 
در خبر می آید که خدای تعالی را بررچشم ما مو کلانند از فرشتگان که شیاطین را از چشم ما 
)٩( ۰‏ یمنی اگر خواهند کادی زشت‌کنند مانمی میاان ایشان‌وانجام دادن کار پیداهی‌شود ۱ 


دا و و وا هو و و و او وا وا و او و ان وا ام و و و وان اج و و و و و و وا وا او وا وا داد ۹ او و و و او وا و و و و ان او ات ود ات وا و و و مه و ام و اج او و وا وا وا و و ها و و ۵ ۵ ۱ و و و و و و و و و و و و ات ۱ 


باز میرانند حنانکه یکی از ما مگس دا از انگبن راند ( ومن بخرج E‏ ل 
کت که زنده از مرده برون آردومرده‌از ز نده بیرون آرو بر آن وجوه که تفصیل دادیم در 
وال عمران (و من بد بر الاامر) و کیست که تد بر کارها کنددر آسمان وزمن آنگه‌جواب 
اين هیچ نباشد آنرا که اندیشه کند وانصاف بدهد الا آ نکه خدای گوید حقتعالی خبر دادکه ‏ 
ایشان عند این‌حال تسلیم کنند و گویند (اللهٌ ) خداست که این کند و بر این قادر باشد 
( فقال فلا تتقلون ) بگوکه شما نترسی از او که چون او را نشناسی و عبادت وشکر 
نعمت او نکنی که نعمت بر شما منقطع ک.ند و شمارا مؤاخذ» کند عاجلاو آجلا. آنگه گفت : 

( فذالكلم ال رركم الحق؛ ) آ نکه موصوف است باین‌صفات وفاعل این افعالاست 
خداوند شما است بدرستی وسزای خداو ندی ومستحق عبادت چون درست شد که حق اوست‌از 
پس حق چه‌باشد جز ضالال و گمراحی(فانتی تنصر فون) چگونه برمی گردا نند شماراومعنی 
آنکه چگونه میگردی از معرفت و عبادت او با حندین آیات و دلالات و عبر وعجایب, آ نگه 
برای آن پلفظ مالم یسم" فاعله گفت از قوت آنکه رة از آن انصر اف و عدول و تعدی ‏ 
نمیکنند تاپنداری در آن مختار ندو مورد آیت مورد انکار است وا گر فعل او بودی هیچکس بر- 
فعل خود مک نشود م درا ت دلیل‌است بر آنکه انصراف ایشان و کفرایشان بفعل ومشیست 


۱ کدلك قت کلمت وبك ) اهل مدیته‌واینتعامی خوانند | ناودرا رور : 
ودرسورة الموّمن« کلمات» على الجمع ود گرقراء بروحدان‌خوانند « کلمة ريك» معنی کلمه آن ۱ 
خبر است که‌خدای داد و آنچه درلوح بنوشت ازا نچه درسایق علم اورفته بوده است که ایشان 
ایمان نیارند و آنکه بر جمع خواند گفت آنجمل؛ کلمات باشد تا کلامی از او حاصل آید و 
همین معنی در کلمه که لفط واحداست برودبرای آ نکه ایشان قصیدهرا وخطه را کلمه‌خوانند 

واک خو واج برجنس حمل کنند الح ود راخ را و جع را .قوله « کلك » 
محل کاف نص است وتقدیر أ تل افعالهم جازاهم ودرا مشه به فی«ذلك» حیست ۱ 
دو قول گفتند یکی آنکه لیس‌بعد الحق الا الضلال .آنکه این حقست کلم عذاب راووجوت ‏ 
آنرا برایشان برحقی و راستی تشبیه کرد بآن » دوم آنکه آنچه رفت پیش از این از عصیان 
ایشان‌جزاء بر آن‌حقست وواجب › همچنین کلمةٌ حکم کردن بکفر براینان واجب استاز آنجا 
که معلوم آنست که بر کفر میر ند وهیچ اختیار ایمان نکنند . وفسق خروح باشد از فرمان 


خدای تعالی وفاسق خارح‌از فرمان‌خدای ومراد بفسق اینجا کفر است وروا بود که‌مرادیکلمه 
کلمه عذا باشد و تقدیر آن بود که « وجب علیپم كلمة العذاب با نهم لایّمنون » كلمة عذاب 
برایشان واجب شد بآ نکه ایشان ایمان نخواهند آورد و از ایشا ن کفرمعلومست. جبائی گفت 
معنی آنستکه باآ نکه شما ایشانرا بر کفر مصر میا ید دلیل آنست که آنچه خدای گفت در 
حق ایشان که‌ایمان نیار ندحقست وصدق . 
( قل هل من" شر کائع) آنگه گفت هم از طریق مجادله که بگو این مشر کان را 
که کس هست از این أنبازان نعنی معبودان شما که آنرا آنباز کردید با خدای که ابتداء خلق 
تواند کرد و آنکه |عادت اختراع کند جنانکه خدای می کند آنکه از پس آن چون بافنا 
شده باشد با زآفریند , اگر ایشان جواب دهند و تسلیم کنند و گویند خداست فپوالمراد و الا 
هم تو جواب ده وبگو که خداست که ابتدا خلق کند و براعادت عین قادر باشد ازا نجا که‌قادر 
الذاتست. وقوله :( "فانتی تۇ فکلون" ) هم این معنی دادد کههفا نی‌تصرفون » وأٌنی‌دااینجا 
دومعنی‌باشد: کیف وین . معنی کیف جنان باشد که گفت «و کیف تکفرون بالله » ومعنی أین 
جنانکه « فّین تذهبون ». والامك الصرف و القلب . و زمین قوم لوط را برای آن موّتفکات 
خواند که شپرها منقلب بود و افك دروغ باشد برای آنکه مصروف بود از وجه خود» فعل 
بمعنی مفعول . 
ا(قل هل من" شر کانع" من لدې إل الحقی) آنگه حقتعالی هم انطریق‌محاجه 
و محادله رسول را گفت نگ ایشان را که از این شریکان شما کس هست که او کس را بحق 
راه نماید کوفیان خواندند مگر عاصم (۱) یهدی بفتح ياء وسکون‌هاءو تخفیف دال واهل مدینه 
مگر ورش بفتح ياء و سکون هاء و تشدید دال» و ابن کثر و ابن عامر و ابوعمرو بفتح ياء وهاء 
و تشدید دال“ و یعقوبوحفص(۲) و آعشی و بررحمی‌خوا ندند بکسر باء‌وهاء و تشدیددال«یپدی» 
واین‌اختلاف فی‌قوله تعالی «آممن یبدی» آن د گر برجای خود هست (۳) حقتعالی گفت بگو 


(۱)آنچه در کتب‌قرائت وتفسیر آورده| ند اختلاف درکلمه بهدیالی| لحق نیست‌بلکه دده‌آمن‌لابهدی» 
است و چون از اول اين سخن چنان توهم میشود که اختلاف دراول است در آ خر استدراك فرمود . 

(۲) معروف ازقراعت حفص بهدی‌است بفتح‌یأء و کسرهاء . 

(۳) استدراك توهمی است که ار اول جمله بذهن می آید یعنی بهدی الی الحق در جای خودو 
بصورت خود ثابت است در همه قراءتها وهمچنن در «الاان بهدی» و آنکه محل خلافست فقط « امن لا 
بهدی» است , 


این کافران زا که ازاین‌معبودان شما هیچ هست که ات کا انس را بحق | گر جواب‌دهند 
بانصاف و گویند نه ( قل اله ېدي للحنق ) آنگه گفت برطریق حجاح و صورت استفهام ‏ 
و معنی ححد و تقریع که ( أ فن هدي إلى الجق ) آنک س که او راه نماید بحق اولی‌تر که 
متا بعتش کنید یا آنکه ( لا داي ) این اختلاف قراء از آنجاست بر قراءعت آنانکه دي 
و داي ورداي این‌هرسه قراءت‌را معنییپتدی باشد ادغام کردند تاء را دردال تادال‌مشدد 
شد اما قراءت آنکس که اسکان‌هاء کرد و تشدید دال‌نه‌اختبار است(۱ )بر ای آ نکه جمع‌سا کنن 
است على غر حده و آنکه داي خواند بفتح‌یاء‌وهاء و تشدید مراد دي است و آنکس که 
هد ي خواند وهاء مکسور کرد حملا على المجزوم فانه يحرك الی‌الکسر ازالتقاء سا کنن 
بگر یخت ویاء رامکسود کرد براتبا ع‌هاء اتبع‌الكسرة الکسرة و گفتهاند هو على لغة من قراً 
نهد ونسلتعان . و این لغت ضعیفست و آنانکه این لغت گویند در أَفعل" و تقملوتفمل 
گویند در یفمّل که بیاء باشد نگویند تا دو کسره حاصل نشود و معنی‌براین‌قراءتهای مشد د 
الدال آن باشد که آنکس سرآوارتر باشدکه متا بعت کنند اورا که اوبحق راه نماید؛یا آنکه 
برای خود بحق راه نبرد الا آنکه او را راه‌نماید, یعنی او در تفع خود بخود مستقل نباشد 
پس آنکه بر تفع خود قادر نباشد دیگزی دا چون نفع کند . و بر قراعت آنکس که ېدي 
خواند معنی آن باشد که متابعت آن اولی‌تر باشد که بحق هدایت کند یا آنکه هدایت نکند 
و تتواند الا که اورا حدایت کنند پس فرق این است که با تشدید فعلی متعدی باشد و باتحفیف 
لازم یقال هدیته فاهتدی و مضارع یپتدی آنگه بادغام داي شد جنانکه بیان ۳ شد و 
ابوعمرو باختلاس خواند بين بين أعنى الحر کة و السکون فی‌الباء و نیز قراءت اهل کوفه 
را حمل توان کرد برمعنی بپتدی ات ار بعضی و که هدیته قردی ای اهتدی کما 
يقال نقصته فنقص و زدته فاد و جبرته فجبر " و این طر یقه در فعلی رود که هم لازم باشدوهم 
متعد ی حون زاد ونقص وجبر | گر هدی بردو معنی آمده باشداین مطبرد بود و |لانه‌پرود(۲) 
آنگه شر کارا گی بروساء ضلال و ائمةٌ ضلال حملکنندبراو وال نا ید در باب هدایت‌واهتداء 
ون بر اا یل کش برآواین وال ا بد که گت کت ااه سرا( که اتی 
نشو ند ونه هدایت کسی‌توانند کر د؟ جواب ازاین آن اس ت که گوئیم چون مشر کان ایشان‌بجای 


(۱) یینی قولی است مرجوح وفیر مختاد . 
(۲)یعنی روا نباشد . 


۳۹۳ يونس (۱۰) ية ۲۳ (لی۳۷ ۱ ج 
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معبود نادند و توجیه عبادت کردند حقتعالی از ایشان بکنایت احباء و عقلاء خبر داد گفت 
وان قتارن لا نوا تام ک و لو نوا ما اس تجا بوا لکم و یوم القيمة یکفرون بشر کک» 
و قوله « لا يستطيعون لهم نصراً ولا آنفسیم ینصرون و إن تدغوهمالی الپدی لا یسمعوا و تریهم 
ینظرون اليك وهم لایبسرون » و این جاری مجری آن است که « فظلت آعناقهم لہا حاضعین» 
و کذلك قوله « |ني ریت أحد عشر کو کباً والشمس والقمر دأیتهم لی ساجدین » چون‌خضوع 
و سجده از کار عقلا باڈد بکنایت عقلا از او کنایت کرد و نگفت خاضعة و ساحدة ؛وجوابی 
دیگر از او آن ا است که هدی بمعنی حمل آمده است بقال هدیته ای ی 
قول الشاعر : 
انفتی' نفل“ یمیش رب یلت هندي ساقت قدمه (و) 
ای حیث یحمل؛ ومع ی آن بود که نتوانندرفتن الاکه ایشان را بر گیرند و منتقل‌نشوند 
الا که نقل کنند ایشان را » جز که این معنی لغتی است نامعروف و تسیر قر آن بر آن حمل 
نتوانند کرد ( فا لک کف كمون ۵) جه بوده است شمارا و چگونه حکم می‌کنی ٠‏ 
و مورد آیت‌مورد تجهیل و تضلیل رأی ایشان است که با کمال عقل چگو نه روا میداری‌تسویه 
کردن در عبادت میان این حمادات ومیان خدای تعالی که او آقدر القادرین است . 
( وما يسم اد کر ۱۸ فا آنگه گفت این کافران که عبادت اصنام‌میکنند 

جز متابمت لن و گمان نمی کنند نیز نی استلاعن ار که آنرا حکمی نباشد برای آنکه 
از سر تقلید بدران و متابعت رای ایشان میکنند حنانکه خدای تعالی از ايشان حکایت کرد 
« انا وجدنا آباءنا علىامة -الاية» آنگه گفت ( ان الظتن" لا غني من‌الحتی" شرثا)و گمان 
از حق بنگزیراند یعنی آنجا که علم بايدچون معرفت ا تعالی وصفات اوو حهت استحقاق 
او عبادت را و اصول دیانات ازعقلیات. جز علم بکار نياید آنجا, و ظن هیچ غنا نکند و انما 
ظن آنجا بکار آید که علم آنجا ممکن نباشد چون علم حا کم بصدق مد عي‌عند اقامت بینت‌یا 
صدق‌مد عی عليه عند یمین حون آنجا علم ممکن نیست ظن قائ مقام علم بود و رجا که علم 
ممکن باشد با امکان علم ظن دا حکمی نبود وانما ظن را آنجا حکم بود که صادر بودازآمارات 
معروف ازعادت يا حس ود او کردن با نظرش بنز ديك 9 قاس از ادله شرع گوید 
(ٍن ال علیم_ببا تفتعاون) خدای تعالی عالمست‌با نچه ايشان مي کنند واين برسبیل‌تهدید 
ی و توا جا که کف پای او ساق اورا حمل‌میکند 


یعنی تاز نده است وراه مرود ۰ 


۱ رو و و‎ KODAN COCSAVCESDELGOVOVTELEDOESDGCCRLVOLONNENYNRNSNNAALOLVLIDTTOLSNANhOVuRKaAARESCOVLAVHLVVECEuARSVAAAOL, 


و یغنی چون‌عالمم بآن وبرمن‌هیچ از آن‌پوشیده نیست تن بحس استحقاق ‏ 
اوجزا دهم ازئواب وعقاب. قوله تعالی : ٠‏ 

و ما کان مذا الق ر آن آن بفترئ من دون اله تولکن تصدیق الذي ين يديه 

و نباشد این قرآن اشکه بر بافته شود eT‏ ا 
و تفصیل الکتاب لا ریب فه من رب لین )۳۸( ام یقولون افتریه قل ر 
و آنچه ا تک ناریو راان ا فک تفه تاونس مارت 
سور مثلم واذغوا من اطع من ون الله ان کن صادقین (۳۹) بل گذبوا 
ات ادن ls‏ نز هی ۳ E‏ که توق وشن 
با 1 بحیطوا بلیه و لا یام ۾ توب گذلك ڪب الذي من قبلبم 


که نرسیدند eT‏ نا ناا معنی ۹ همچنن ی آنانکه از پیش اشان بودند 


3 و 7 ت و ۳ و 3 اه ا‎ O 

ھک کک بود e‏ و ازایخان کی ی( او و از اشان کسی که نمیگرود 
مت OS ٠‏ ا ق 

۱ ره واگربدروخ وادارند ودا پس‌بگو مراست کردارم ومر‌شماراست‎ eT a 


EET 2 EEE AT 
علع ا نتم بریون با ال و اتا بري ما تغملون (4۲) و منهم من سْتیهُون‎ 
کزدارشما ا از آ نجه من‌میکنم ومن‌بیزار از نجه‌شما هیکنید ل‎ 

ت مس SEE‏ ۱۳ 
نك آفانت ت نشیم الم و آز کانوا لا يعون (4۳) و منهم من ينظ لك 
بسوی‌تو آ با پس‌تو شنوانی کران‌را واگرچه هستند که درنمی‌بابند واز ايشا ن کسی‌است که نظر کند بسو ی تو 
ی a a‏ 2 و 2 eê,‏ ا نو 20 
افا نت تهدري العمي و و کانوا لا یبمیرون )٤٤(‏ ات اش لا بظل الناس 
اج اي او دا ۳ 6 بدرستی که خدا ستم نکند مردمان را 

۱ مس لاد مس :دج یت 0 مس د‎ - fo 
شیثا رلک الناس اضب ون (40) و يوم نحشر م کان ل بلبئوا إلا‎ 
هیچ چيز ولیکن مردم ا ستع میکنند وروزبکه‌جمع میکنیم‌ایشانرا که درنگ‌نکرده‌اند مگر‎ 

ا سا a‏ ت واه مه 2 9 ی 3 


ساعتی از روز آشنائی دهند میان ۳ بتحقیق زیان کرد ند آ نها که تکذب کردند برسیدن خدا و نبودند 


esaesnoeuavasanonusevnevreavvlhbilbialalsnnacevoenennssnaenssvkhaneecsnanasosennnubeannenenevsverkaanbavonsoensbynnvnsevoosadas و و موم دا ماو و و ین وا و و او و و‎ k~ 


راه بافتکان وا گر شا يتوا پىش از [ نچه و عده دا باهیرا نیم پس سوی وی 


ال شبید بد غا ما عون (4۷) و لكل أف رسول فاذا جاء رول فش 


ہی خداکواء است بآنجه هی‌کنند وبرای هر کروهی پیغمبریاست نن غوت اچ اغان چک 
هم الط وهم لا بظامُون(۸٤)‏ و بقولون متی هذالوعد إن کنم صایقین(4۹) 
میا نشان بعدل وایشان ستم کرده نمیشوند ومیگویندکی‌خواهد بود این وعده اگرهستید راستگویان 

قل لا آميك لفسي ضرا و لا تفعاً إلا ماشآء الله لڪل أمة أل إذا 
بگو مالك نیستم مر‌نفس‌خودرا ضرر ونه سودی مگر آنچه خواهد خدا برای هر‌گروهی وقتی‌است معین چون 
جاء أجلم فلا ستأخرون ساحة ولا يستقدمون (۰ه) قل آراي إن تیک عذابه 


سے 


۳ ۳ ت 9 5 ۱ ت 3 
یات أو تارا ما ذا ستل هجو (۱ع) ام اذا ما وقح انم 
هنکام خوابیدن اروز چه‌چیز شتاب میکند از او گناهکاران آیا پس چون عذابواقع‌شود ایمان‌آرید 


oT ۹ a a E E rs‏ وروی سے م ص 
الان و قد كنم ستعجلوت (o۲)‏ 5 قبل لین ظاموا ذوقوا عذاب 
بان اکنون و بتحقیق بودید که بعذاب تعجیل میکردید پسگفته شود مر آنهارا که ستم کردند بچشید عذاب 
9 م۵ ات 1 وه ° و 5 م E E E‏ 
لخل ڪل تجزون الا ما کنتم تکسبون (۵۳) و بستنبئو نك 
جاوید را آبا جزا داده میشوید مکرباً نچه بودبد که کسب میکردید وخبرپرسندترادرباب‌قر آن که‌حقست 
و ا 2 وور ت 8 2 GE gE‏ 
هو قل إي و ربي إنه لحق و ماانتم معجزین (4ه) و لو آن لكل نفس 
آن بگو آریسو گند بپرورد گارمن بدرست که اوه | بنه‌حقست ونیستیدشا اج کننهگان واگر بأشد هر کسیر 
طلست ما في الارض لافتذت به و آسروا الدامة 2 0 رآوا لذاب و قضي 
که‌ستم کر ده | نچه درزمین‌است هر | ينه فد| دهد بان وبپوشا ند ندامت‌خودر | چون ده دینك عذایر | وحکم شود 
۳ ۰ 2 ۱ س ۳ 
هم بالط و ۾ لا بظلُون (0ه) لا ان 6 له ما ي السموات و الارض 
میا نشان بعدل و اشان ستم کرده نمیشو ند | اه باشید بدرستیکه‌مر خداداست | نچه‌در آسما نهاوزمینست 


لا ان وعدا حق و الك کر مم لا بعانون (<ه) هو بحي و ميت و له 


آگاه‌باشید درستیکهوعده خدا حقست و لیکن دیشتر | شان نمیدا نند او ز نده هیکند ومی‌میر اند و سویاو 


ج حرء ‏ ۱۱ 7 ۱۸ 


ترجعون )٥۷(‏ . 
باز گردیده شوند . 
قوله ( وما کان هذ االسقتر آن" آن" فتری من دون الله 1 ) خدای تعالی در این 
آیت نفی کرد که‌این‌قر آن‌مفتری ومختلق‌ودروغی فرا بافته‌باشد و نه خدای گفته باشدوفرستاده 
و.« آن مع » الفعل در تأو یل مصدر است و محل او نص است برخبر «کان» ای مفتریواصل 
کلمه من الفری باشد و هو القطع يقال : انه لیفری الفری ای لیاتی با لعجب حتی کانه یقطعه و 
قوله : « من دون‌الَه » یعنی حنانکه مضاف‌نباشد با خدای تعالی و «دون» اینجا بمعنی‌غیر باشد 
يقال فعلت‌هذا الامردون‌زیدایغیرزیدو لمیکن لزید فيه صنع ( ولکن تصدیق الذي بين 
بد یه ) ولکن تصدیق آن کتاب که پیش آن بوده است‌مراد کتب است‌ولکن بلفظ جنس گفت 
یعنی این کتاب پاور دار نده ات کی اوائل را ازتوراه و انجل وربور و صحف؛ ۰ وقر آن‌نامی 
است علم‌این کتا تاب را و گفته| ند "۲ بمابین بدیه آن است که در پیش دارد از بعث و نشورو 
حساب و کتاب و ثواب و عقاب ( وتفتصلالکتاب) و نان کنات ارما وو او الان 
و اشتباه باشد و نظیر او تمیز و تقسیم باشد و نقیض او تلبیس وتخلیط باشد ( لاار سب فبه) 
شکی نیست دراو (من رآب‌العالمتن) منابتدای غایت راست و گفته‌ا ند مراد بتفصیلالکتاب 
تفصیل احکام شر ع است وفر اء گفت معنی قوله « وما کان هذا القر آن آن‌یفتری » ایلاینیفی 
هذا القر آن أن یکون مفتری * یعنی نشاید وممکن نباشدکه چنین کتاب وچنین کلام مفتری 
باشد نا نکه گفت «وماكان لشی إن یغل" - الایة» . 
(آم بقولون افتریه" ) امیقولون» حجتی‌است بعدحجتی. یا گویند. و گفتند معنی آنست 
بلکه! گر گویند. و گفتند میم صله است و تقدیر آن است که أیقولون گویند بر سبیل استفپام 
که محمد این‌قر آن قرا بافته است‌و در جواب ایشان بگو که ( فأتوا بسورة مله )گر 
دعوی میکنند که این قر آن کلام بشر است و گفته و بافته وانداخته‌ایست,شماهم نیز ازعربان 
و فصیحان بیارید قر آن‌همچنین بافته و ساخته | گر بتوانی سورتی بیاری همچنین براین‌نظم 
و براین ترتب وهر کس را که خواهی بیاری(۱) درخواهی و بخوانی وبدو استعانت و استغات 
کنی | گرهیچ راست‌میگوئی اما قوله « فأتوا بسورة مثله» ولم يقل مثلبا در او دو وجه گفتند 
یکی آنکه راجع است با قر آن و این قول اولی تر است دگر آنکه فأتوا بسورة مثل سوره 


۵ يونس ( آي إلى ۷ه‎ ۱ A 


فد یفن برتأویل آن باشد که حمل کنند و برمعنی وسوره ده منزاتی ناشن مب 
خدای تعالی حون احاطت سور که با روی شپر باشد بشهر . 
آنگه حق تعالی باز نمود که ایشان جرا تکذیب کردند این کتاب را گفت برای آنکه 
ندانستند پدرو غ داشتند و درمثل گفته! ند «الناسآعداء ما جهلوا » ودر قر آن بسیار خبرهاست 
که ه رکس تتواند دانستن الا کسی که اندیشه یا رجوع کند با رسول الله ّل برای آنکه - 
قر آن بپری محکمست که مراد ازاو بظاهر بدانند و بپری متشابه است که معنی از او بظاهر 
ندانند بل محتاح باشند بدلیلی و مفسری که بیان مراد کند كالصلوة والز کوة والعوم والحجو 
غير ذلك . 
( وتا یام تأر سل ) اویل آن هنوژ بایشان تبادد وتلویل آن باشد که ول 
الیه عاقبةالامر بعضی مفسران گفتند مراد بتاویل تفسیر است وضحاك گفت آنچه عاقبت با آن 
شود از ثواب و عقاب » آنگه گفت همچنین تکذیب کردند و وروغ داشتند آنانکه پیش ایشان 
بودند یعنی‌نه اول مکذب اینانند رسولان را تی پیش از این مکذبان بوده‌اند ولکن بنگر 
تا عاقبت ایشان کجا رسید از هلاك و عذاب و استیصال عاقبت اینان که عمل ايشان بر دست 
دار ند هم این بودبررسبیل تهدیدبود و کیف در محل نصب است بخبر کان وانظر دراو عمل‌نکند 
برای آنکه استفهام صدر کلام‌را بودآ نگّه بیان کرد که ازاینسکذبان بعضی آن باشند که باین 
کتاب ایمان آر ندو بعضی آن باشند کهایمان نیار ند و«من» تبعیض راست‌فی‌فوله. 
( ومدیم میامن ربه) ومن‌نکرة موصوفه است و صالح باشد واحدو جمع‌رایعنی 
قوم یوُمنون به ( ربك [ع۸" _باللقسدین) و خدای تو عالمتر است په آنانکه اصرار کنند 
ت ر کی ا ۳ د ۳ 
معلومات اورا نهایت نیست واورا درعالمی ذات کفایت است ومحتاح نست ی د گرازمعنی 
که بان عالم باشد . 
آنگه گفت یامحمد | گر چنان باشد که تراتکذیب کنند بگو که ات ی تست 
شما کار ت يعني کفر شما شما يان ندارد و ایمان و اطاعت من شمارا سود ندارد و اور 


بداست بر قول‌شما هم شما را ریان ندارد و این ھ هم چنان است که ۳ دینکم ولي دږن > و 


8 حزء ۔ ۱۱ =۹ 
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سح و ای 


جنانکه درمثل گوینده کل شاة برجلپا ستناطه(۱) ( آنتم" 01 نون مما ال ) شما بیزارید 
از آنچه من می‌کنم و من بیزارم از آنچه شما می کنید چنانکه گفت « قل یاأٌیپا الکافرون 
لا آعمد ما تعبدون »| نگه گفت ازاین کافران . بعضی آنانند که گوش با سخن تو می کنندولکن 
اندیشه نمی کنند لاجرم منتفع نمیشو ند یمثا بت اتاد كەك باشند ؟ تفت تو توانی که کران‌را 
چیزی بشنوانی و | گر چه ایشان عاقل‌نباشند و این برسبیل قطع طمع گفت رسول را ازایمان 
ایشان تابداند که ایشان ایمان نخواهند آوردن و درباب نفی ایمان بمثابت آنانندکه‌ازایشان 
مستحیل باشد و بنفی عقل کنایت کرد از قات فم و حرل آنگه گفت بر طریق د گر هم 
این معنی : 

۱ و متهم من دد إلنك ) و از ایتان ات هستند که در و هیر نولک 
بمثا بت کورانند که نمی بینند از آ نحا که آنچه می‌بینند بان‌منتفم‌نمیشوند؛ | آنگه گفت برسمیل 
یأس رسول از ایمان ایشان که تو کوران را راه توانی‌نمود؟ و اگر جه اینان چیری نمی‌بینند 
آنکه تفی ظلم کرد از خویشتن بررسبیل‌تمد"ح گفت : 

( انا لا بطم التاس شیا ) خدای تعالی برمردمان ظلم نکند بپیچوجه ولکن 
مردمان برخود طلم کنند یعنی کفر و معاصی ایشان کنند که بان مستحق ضرر عقاب شو ندپس 
بمثابت آن باشد که ایشان‌طلم برخود کرده باشندچون جلب مضرت ایشان کرده باشندبرخود 
باختیارخود. و در آیت دلیل است است بر آنکه خدای تعالی طلم نکند اند و بسیار براې 
آنکه بر لفظ‌تنکیر گفت«شیتا» و برسیل تمداح ووحه‌دلالت از این آیت بر نفی طلم از اوتعالی 
بر آن طر بقه باشد که بیان کردیم در نفي روّیت فی‌قو له «لاتدر که الا بصار وهویدر لك 0 بصار» 
ار گرا ایک طلم کند و بآن‌ظالم نباشد چنانکه‌علم کند و بآن‌عالم غیری باشدوفعل 
هلاك کندو بآن‌ها لك غیری‌باشد؛ گوئیم اینطریق‌مطرد است که | نکه‌فعل کندازاواسم‌فاعل‌اشتقاق 
کنند چون ضارب و قاطع و قاتل|لی مالا یحصی اما عالم آن باشد که حاصل بود برصفتی که 
از برای آن صفت ار او صحیح بور که فعل محکم کند » و این صفت در شاهد از برای معنی 
باشد ( ۲ ) و باشدکه آن معنی فعل عالم باشد و باشد که فعل خدای بود در او . چون معنی 
حاصل آید ایجای صفت کند » از آنجا عالم است سواء | گر فعل او باشد یا فعل غبر او » پس 

کته روز بای رد او مره یهنی خير وشر هر کس بر عهده خود او است . 


معنی دا خودصاحب صفت برای‌خود ایجاد کرده باشد یاخداه ند . 


-۱۹۲- يونس (۱۰) آي ۳۸ إلى ۵۷ ج 


۱ ری اد رل در زر و رد‎ e 


قدیم تعالی علم نکند الا در محل برای احتیاج علم بمحل » و چون در محل باشد » مختس 
شود بمحل ؛ ایجاب صفت آن جمله را کندکه محل علم بعضی ازاو باشد (۱) و کذلك الکلام 
فی‌الپلا برای آنکه در غیری کند آن‌هلاك  )۲(‏ پس اگر چه اسم فاعل براین وزن اشتقاق 
کنند قدیم تعالی‌را مالك و عالم نگویند . بخلق هلك و علم در غير او را معلم و ملك گویند 
واحتلاف بنابوضع لغت تعلق دارد ؛ و عبار تست که مختلف میشود ولا مشاحةفيما 
( وتوم تحشر م) معلی آنست که | ذکریوم نحشرهم یاد کن ای محمد آن‌رو ز که 
ما ایشان‌راحشر کنیم» جملقر "اء بنون خواندند مگر حفس که خواند یحشرهم بیاء اضافةالی 
اس ال تعالی فی‌قوله « ان‌الله لایظلم الناس شیاه وروا بود که عامل در او یتعارفون باشدو آ نگه 
نصب بر ظرف‌باشدوروا بود که معنی«کانلم یلبثوا»عامل‌باشد دراو ای‌شبه بال بحال‌منلم لوا 
ساعمن‌النهاریوم نحشرهم.و قوله( کان ۸ لوا )درمحل‌اوسه‌قول گفتندیکی آنکه‌صفت 
بوماست یکی آنکه‌صفت مصدری است محدوف آی حشرا ۷" و یکی آنکه حال است و این 
آولیتر است و تقدیر چنان‌بود که و یوم نحشرهم مشبپأحا لپم‌حال‌من یلیث ساعة من النهار .حقتعالی 
تشبیه کرد حال ایشا را بحال کسی که یکساعت از روز مقام کرده بود در جائي واین مىالغت 
بود در وصف قلت لبث ایشان در دنیا و قلّت بقاء و حیات ایشان آنجا و ا گر چه عمر دراز 
بوده باشد ایشانرا از آنجا که مصیر و مرجم بافنا بوده باشد باضافت الی ما یتناهی عمر که 
ایشانرا خواهد بود در آخرت آن حيوة را بساعتی ازروز تشبیه کرد و بعضی د گر گفتنده کان 
لم یلبئوا فی‌قبورهم الا ساعة من النهار » پندار ند که ایشان را در گور يك ساعت‌مقام بوده‌است 
ونظیره قوله « إذ یقول آمثلهم طريقة إن لبثتم الا یوماً یتعارفون بینهم » یکدیگر را بشناسندو 
آشناگی بدهند بایکدیگر بمنزلۀ د وکس که‌مدتی یکدیگررا ندیده باشند چون به بینندآشنائی 
بدهند و یکدیگر را بشناسند و تفاعل از مان جا باشد جنانکه مفاعله از ميان دو کس 
باشد يقال تقابل القوم و تضاربوا » آنگه گفت ( فد" خسر" الذبن کذئو! بلقاءاه ) زیان 
کنند آنانکه ببعث و نشور و ثواب وعقاں ایمان ندارند ( وما کنو مهنتدین) وره یافته‌بره 
بپشت و تواب نباشند . 
(۱) یمنی اگرصفت علم درقلب یا دردماغ باشد موجب میشود همه انسانرا عالم‌گویند . 
(۲) یمنی خداوند هلاكرا دردیگری !یجاد میکند نه درخود ومناط توصیف آنستکه معنی درخود 
صاحب صفت باشد از این جهت اگرچه فاعل هلاك خداست خودرا هالك نگوید. . 
)| 


ص 


) وااما ار ناگ ) بدانکه : نون تا کید درشرط نشود جز که «ما» با او باشد چنا نکه‌حث 
و إذعمل‌جزم نکند تا«ما» با ایشان نباشد تقول حيث ما تجلس أجلس و اذ ما تخرج أُخرج › 
و نون تا کید در امر شود و نبی و استفپام و عرض و جواب فسم و آنچه شبیه است بآن ورژیت 
در آیت رؤیت عین است چه اگر رؤیت قلب بودی متعد ی بودی بدو مفه‌ول حقتعالی گفت یا 
محمد | گر ما باتو نمائيم بعضی از آ نچه وعده داده‌ايم ایشان را از عذاب عاجل یا تورا باجوار 
رحمت بریم و فبض روح کنيم و توفی استیفاء خبر باشد علی الکمال ( فإلمنا ) « فاء»جوات 
شرط است مرجم و مأب ایشان با ماست ؛ و این برطریق تهدید و وعید است . کما قال‌تعالی 
دان ربك لبالمرصاد» آنگه گفت : ( ثم اه ) یعنی بیرون‌از این ویس از این خدای تعالی گواه 
است بر آنجه ایشان می کنند یعنی بعد ذلك و وراء ذلك یعنی با این قناعت نیست که مرجع‌با 
ماست پس‌ازاین نیز گواهی من است برافعال ايشان و بعضی نحویان گفتند نم » درآ يت بمعني 
واو است برای آنکه معنی العطف یجمعپا » ومورد آیت تسلیةٌ رسول است اگر آنچه در حق 
ایشان موعود است از عذاب و نکال | گر تو بمانی تا به بینی وا گر ترا وفات آید تا نه‌بینی» 
از ایهان فوت نخواهد شد که مرجم ایشان با من است بپیچ حال محیص نیست ایشان را 
از ان ۰ 

( و لکئل" أمة رسئول" ) گفت هرامتیو جماعتی وفرقی وال روز گاری را پیغامبر 
باشدجون پیغمبر آیشان بایشان او حجحت برایشان گرد خدای تعالی‌میان ایشان حکم کند ۱ 
بعدل ودادستانى وراستی . والقسط العدل, والقطالنصيب بالعدل والتسوية والاقساط العدل ؛ 
والقسط الجور و واحد لان"المقسط هو العادل إلىالحق » والقاسط العادل‌عن‌الحق: و 
قيل قاط" إذا جار و أقسّط اذا أزال الجور ( وم لا یظتلرن" )و برایشان ظلم‌نکنندو 
از حق ایشان هیچ نقصان‌نکنند. آآنگه حقتعالی حکایت کرد استبطاء ایشان قیامت را ودوزخرا 
و آنچه‌ایشان راوعده‌داد از بعث و نشور . 

گفت میگویند ایشان یعنی این کافران ( متی" هذا الو عد) کی خواهد بودن اینکه 
تو می گوتی از بعث و نشور و حساب و کتاں و ترازو و بشت و دورخ . و متی سوال باشداز 
وقت» ووعد خبری باشد متضمن نفع و راحت و وله( زن نتم صاد قن) شرط تعلق دارد 
بمحدوفی والتقدير : فأتوا به إن کنتم صادقن . بیار | گر راست می وی و وعید خلاف وعد 
باشد حبری بود متصمن مصرت ومساءعت و روابود که محدوف فعل‌وعد باشد و تقدیر حنان‌بود 


که : متی هدا الوعد الدی وعدتموه إن کنتم صادفن‌فیما وعدتم کجا ست این وعده که گفتی 


6 يونس (۱۰) آية ۳۸لی۵۷ E‏ 


“wmneuvetrwevssevaenasoecneiroesnecouwocecuntecscinuaevnSshbbaGnuuasastAavêénenosasyşeGvvaavvvavseceurgqEcsvvnvEnGeacscanucucsvDESAPUORESDDGACLGRNEVArANEORSECOODNVEOGLDRALLRuSOOASVLCVSEDREEEOOR! 


اگر داست گفتی در آن وعده که دادی . و صدق خبری باشد که به بود 
(قل لا آملك لنَفسي ضرا ولا دف عا !۱۷۷ ماش ء اله ) در اين أ یت حقتعالی دسول را 
فرمود تا براعت کند از حول وقو"ة خود و بخلقان نماید و ایشان را اعلام کند که خير و شر 
و نفع و ضرا او بدست او نیست و بامراونی » از آنچه بخدای تعلق دارد از مرگ و زند گانی 
و پیماری و تندرستی و قیض و بسط و روزی و جدب وحص زمان و توات وعقان بلاینجمله 
بهدای تعلق دارد . آنچه او بر آن مالك ا قادر پر آن . بتملك و اقدار اوست که هر ۰ 
تصرف که ما توانیم کرد از حيوة و قدرت توانیم کرد و حيوة و قدرت از اوست‌جل" جلانه . 
پس آنجه ماميکنيم از آنکه فعال ماست وتصرفات ماهم بواسطه وملك اوست وا گر او نخواهد 
مانتوانیم کردن بان معنی که او آلت ندهدو تمکن نکند . وقوله «الاماشاءال» مشیّت خدای 
تعالی دارد بجمله آُفعال که او هیچ فعل نکند که آنرا مریدنباشد , و آما فعال ما هرچه‌مامور 
به است ازجپت او آنرا مرید باشد " و آنچه منپی است از قبل او آنرا کاره باشد؛ و آنچه نه 
حرامست از مباحات و قبائح آنرا مرید نباشد » وقبایح راکاره‌باشد. ومباح را نه‌کاره باشد و 
نه مر ید, ازا نکه حاری مجری عبث باشد آنگه گفت( لکل اد اجل" ) هرامتی وحماعتی 
بل هر نفسی‌را آجلی ووقت وفاتی‌هست وبیان کردیم تخت پاشد حقتعالی گفت 
حون وقت وفاتشان در آید آنوقت که من زده باشم و نهاده از : آنوقت ایشانرا يك ساعت‌تقدیم 
9 تأخیر نکند واستقدام واستگحار طلب تقدیم وتأخیر باشد ومعی تقد.م وتأخرر آیت همچنین و 
نفع لذت باشدیاسرور یا آ نچه مؤدی‌باشد بان یابیکی از آن وضررألم بود یاغ یا آ نچه مؤری 
بود بآن یا بیکی از آن ومعنی استثناء آنستکه : الا ماشاءالله من تملکتی . 
رقل آرایتم ان تب عذابه بات و را 1 ) حقتعالی گفت رس ولش لش را بگو این 
کافرانرا که استعجال میکنند عذاب خدای‌راهآرایتم» میبینی و المعنی آعلمتم میدانی اینکافران 
گناه کاران بچه میشتابند از عذاں» گر عذاب ما بایشا ن آید بشب و روز شما چه دانید که آن 
چه آفت وبلاست آن عذاب که ایشان بآن استعجال میکنند و میخواهند تا بزودی بایشان‌رسد 
۳ گر بیاید آن عذاب پشب یا بروز . ودر کلام تقدیم و تآخری هست‌تا ۳ شو وان 
آنست که اعلمه م ماذایستعجل منه المجرمون من‌العذاببان آتیکم العذات شتا أو نہارا .وریت 
بمعنی علمست برای | نکه درجمله استفپامی شده است › بعد a‏ جه آفت اس تکه‌ایشان 


5 اسر ایشان 1 ازعدات حدای ۳ بغب اید يا برود . و عداب ألمی مستمر باشد 
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ومنه عذا بة اللسان فی‌استمر اره علیالکلام. ۷ عدب ادا کان e‏ فی‌الحلق . والبیات‌و 
البیتوتةالایقا ع باللیل .واین‌جایگاه درجای ظرف‌نهاده شود دای لیلاء و نبادرا اشتقاق‌ازفراخی 
باشد سمىبذلكلاتساعالضیاء وه ومنها لنپر لا تساعه» و استنهرا لفتق|ذا اتسع( مادا e‏ 
این استفپام بمعنی انکار است زجاح گفت موضعهما» رفعست بابتدا و«ذا» بمعنی الدی است. 
(یستَمْجل مه اله‌جرمون) و گفت روا باشد که «ما» و«ذا» یك اسم باشدوالتقدیر آی‌شیء 
ستعحل منه المحرمون ؟ حیست آن عذاب که بان استعجال‌میکنند و«منه» ضمير اوجایز است 
که راجم باشد پاعداب وحایز است که راجع باثد بااستعحال . 
قوله (۸"1) همزه استفهام درحرف عطف برده‌است واستفهام برحقیقت ازوقوع عدا بست 
و طبری گفت ثم را معنی‌هنا لك است . واین غلط است‌برای آنکه آن د » باشد بفتحو برای 
آن همز ة استفہام درحرف عطف برد تا بدا نند که این‌ر | صدر کلام میرسدچنانکه جمله اولرا که 
در یت اول است و عامل درادا استمرار است وماصله‌است بعنیاستمر به وفت‌وقوع العدات 
وقوله ( لان ) هم استفپام درظرف‌شده است و برحقیقت درفعل میباید که آنجا مضمر رت 
من‌فو له «الان ام » والتقدیر آمنتم‌الان و«ود» برای تقر يب الفعل الماضی باش من الحال 
و معنی آیت آنست که خدای تعالی گفت بر سبیل تو بیخ وملامت بر استعجال عذاب ڀس چون 
عذاب فرود آید ایمان خواهی آودن بان , نگه شما را گویند | کنون ایمان میآرید که‌عذاب 
فرود اف این ایما نی است که هیچ نفع نکند در چنن وقت چه وقت نزول عداب وقتالجاء 
باشد و ایمان درآ نوقت سودنکند » ودر یت حذفی‌هست واین از آ نجمله‌است که گمتیم عرب قول 
بسیار حذف کنند و تقدیر آنست که ذا ماوقع العذاب آمنتم به فقیللکم الا ن‌تؤمنون . گویند 
ارا کون ان می آرید که عدات بدیدید و پیش ار این استعجال مبکردید بعداب. 
( م قیل ) آنکه گویند آن ظالمان‌کافرانر ابچشیعذاں‌جاو دانه واین «ثم» که ۱ 
عطفست باو عطف کرد این فعل را بآن فعل محذوف که گفتیم که قولست » ثم قیل لهم بعد ما 
" قیللهمالات. یعنی عند آنکه ایشان ایمان آرند درحال| لجاءایشا نرا گویند اين‌نه ایما نست‌بر- ‏ 
آن وجه که شما دا فرموده‌اند برای نکه آن درحال اختیار است چون بحال إلجاء واضطرار 
رسید ایمانی است نه واقع بموقع خود > برآن هیچ اشد » و این‌را هیچ حکم ناشد 


|اکنون عذان بح ی (د اک رمقدم که این ع ادمان 1 ن کفررا پر نداشت . 
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و عجب از آنکه او جبر گوید وجزاءنه بر عمل گوید باجنن آیتا . و ذوق طلب باشد بدهن 
ابتداء تشبیه کرد عذاب بآن برای آنکه ذائقرا احساس بیش بود که همت او آن باشد که‌طعم 
بداند و روا باشد که این بر سبیل‌تبتکم می گوید یعنی بعوض آنکه طمع داشتی که طعمهای 
لدیدجشی جون آن عمل‌نکردی که مستحق" آن باشی| کنون این بچشی ببدل آن واین‌جاری 
مجر ی آن بود که گفت«فبش رهم بعداب اليم »که گفت ای فحمد . 
(وبستتبنونك ) ای بستخبرونك » از تو می‌پرسن د که‌این عذا بکه خدای در یات 
متقد"م‌وعده دادحقست و درست است توجواب ده وبگو( اي و ری ) بحق حدای من که‌آن 
حقست‌وشماراقو"ة مما نعت قدیم تعالی نباشد وباین قدرت که شماراست خدای‌را عاجز نتوانید 
کردن تاعذان فرود نیارد برشما وارَقَضهُ قدرت‌او برون نشوید . 
(و و أن“ لکیل تفس ظنست" ) حفتعالی در این آیت بر سبیل مبالغت و تېدید و 
وعید و قطع طمع ایشان از خلاص و نجات از عذاب بطریق رشوت وقبول فدیه گفت | گر هر- 
نفسی ظالم کافر را هرچه درروی زمین او را باشد ازمال و ملك فدا کند تاخویشتن راازعذاب 
باز خرد بدهد و دلش خوش باشب ازسختی و عظم و هولعذاب و برای آن آن"را ازیس لومفتوح 
بکردند که «لو» اقتضاء فعل کند لامحاله از پس او فعل تقدیر بايد ردو حون فعل آمد أن 
باید (۱) وفدا وفدیه و افتدا چیزی در بدل چیزی نباده باشد تا بان رفع مکروه کنند از او 
يقال فداه یفدیه وافتداه وفاداه وفد اه ای قال له جعلت فدالك و تفادی القوم بینهم ( و اسر “وا 
السدامة نا رآو العذ اپ ) در او دو قول گفتند یکی آنکه جون عداب بیند پشیما نی پنپان 
کند تا شماتت نباشد برایشان و گفته‌اند رؤسا پشیمانی پنہان دار ند ازسفله تازبان ملامت دراز 
نکنند برایشان أو اسرار اظپار باشد و کلمه آضداد است . و آزهری گفت این غلط 
است از او برای آنکه إسرار و إخفاء نبان‌داشتن باشد|شرار بشین معجم إظہار باشد( وقضي 
ينوم بالقسطر ) و ميان ایشان حکم کنند براستی ودادستانی و برایشان هیچ طلمی نکنند 
در حکم وقضیه ونه درعذاب وعقو بت برای نکه آن‌برایشان ازفعل‌ایشان آمد» وازرسول چ 
پر سیدند که‌ایشا نرا چه‌سود داردیشیما نی‌پوشیده داشتن گفت‌ترس شما تت أعداء قو له « ألا ان لله 
1 کلمتی است که‌عرب بان استفتاح کلام کند ومعنی او تسه باشدو اصل او لاست همزءاستغیام 
(۱) چون پسازلوفعل تقدیر کردیم ازافمال عموم مانند ثبت‌وکان باید برای‌آن فل فاعلی باشد و 


فاعل اسم است ناجار انرا بفمح همه با ید خواند تا با جمله بتأو یل ەر رود واسم شود و در محل فاعل 


در آوشد برای تقریر و تا کید و از پس او إن ورا د تا بدا نند که ما بعد اومیتدا باشد و 
ازپس او آمرودعاباشد جنانکه أمرۇالقیس گفت : 

آلاعم صیاحا ایا الطتتل البالي و هل" بممن من" كان في العصرا ای (۱) 

و وجه اتصال آیه بما قبلپا آنستکه چون گفت ا گر ظالم هم مال و ملك زمین او را 
باشد و فدیه کند تا خویشتن را از عذاب بازخرد بدهد ,آنگه تفی کرد از او و اثبات برای 
حود و گفت : ۱ 

(الاٍن" لله ما ق‌الت‌وات الا ص ) مال‌وملك آسمان وزمین‌خدایرا باشد.وسموات 
جمع‌سماء باشد و صل اواز سمو ورفعت‌است .آنگه گفت : ( ۱۷ ان" توعد اش حق" )ووعد 
حدای حق باشد وصدق هرجه گوید واینجا مراد وعده خداست کافر | نرا ولیکن بیشتر کافران 
تدا نند از آنجا که ایشان خدای را ندانند و ندانند که برخدای جه رواباشد وجه روا نباشد . 

(رهو بحي ویمست؟" ) او آن خداس تکه زنده کند آن مرده را که در او حيوة نباش 
بخلق حيوءة در او و مرده کند زنده را بنفی حیوة از او بانکه بيه حيوة او برون کند و از 
او آن برد که حیوة در او تواند بود پس حيوة منتفی شود بعدم مایحتاج له (۲) ( و الم 
تر لجعو ) و شما را بعاقبت با او برند یعنی با جائی‌که کسی را در آنجا حکم نبود مگر 
اورا و له تعالی : ۱ 

ا أا اثاس قذ جاء نک موظةٌ من رب و شفاه با نی دور و هدی 


ای مردمان بتحقیق آمد شمارا پندی ازپروردگارشما وشفاء مر آنچین برا که درسینه‌هاست وراه نمودن 
ر 


TE‏ وه ۱ ۳ e‏ ۵ ۳ 9ے 2 ي و« مس ول س 
و رحمة للمؤمنين (۸ه) قل بفضل الله و برحيه فبذلك فلیفرحوا هو خير عا 
ومهر با نیست مر گروند‌گان را بگو بفضل خدا و برحمت او پس باین باید شاد شوند اوخیراست ازا نچه 
مر س3 ° ۴ و رد Ee ۵ SS‏ 0 با مس 
بجمعون )٥٩(‏ قل ارایتم ما انزل الله نم من رزق فجعلتم منه حراما و 
جمع میکنند بگو آیا می‌بینید ] نچه فرستاد خدا شمارا از روزی پسگردانیدید بعضی ازآنرا حرام و 
(۱) عم صباحا تحیتی است که در جاهلیت مرسوم بود بجای آنکه ماگوئيم صبحکاله بالخیر ۰ 
یی صبح شماخوش باشد ۰ وعم فعل آمراست ويعمن فعل مستقیل واصل در آن بنونا ست أ نعم وینیمرو گاه 
باشد که نون‌راحذف کنند » معنی آنکه بامداد توبخیرباد ای‌نشانه کهنه منزلگاه ویران و[ یا خبر خواهد بود 
آنکس را که زمان براو گذشته است . (۲) پعنی هرچیز حادث شود احتیاح باستعداد دارد . 


سیب آیونس (. 0 ية 0۸ إل X3 ۷١‏ 


حاولا لآ أن لمع اله تون( 6٩‏ و ما ظن لذب ترزون لآ۵ 

حلال بگوخدا رخصت‌داد شمارا با برخدا دروغ می دنک دد و تست گمان آ نها که افتر | هیکنند بر خدا 
سے سے مص فة ا" i‏ ۰ | 8 ایس 2 9 سے ۵ ٍ 3 

اآلکذب بوم اب مَيمة ناه لذو فضل على الناس و لكن أ كثر هم لا شکرون(1۱) 

دروغرا روز رستخین a‏ ۱[ فضل‌است برمردمان و لیکن دیشترایشان‌شکر تمیگذار ند 

ا ی مر ا | 2 هه سم 

و ما نکون ني شأن وما تتلوا منه من قر ان و لا عملون من عل إلا کنا عل 


و نباشی تو در کاری و نخوانی از آنچه فرستاده ازقرآن ونه میکنید هیچ کاری از کارها مکر باشیم برشما 


E ۳‏ و تم مهو هرس ۶ ف ا E SS. E,‏ 

شېودا إذ تفيضون فيه و ما زب ڪن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في اسماءه 
گواه هنگام ی که‌شروعمیکردددر آن وپوشیده نمیشودازپروردگارتو مقدار ذره ای در زمین و نه در آسمان 
کو ما ور ۳ و ٤را‏ وگ ه 1 ۶ 
ولاأضغر من ذلك ولاأ کر إ لاني کتاب مبین (1۲) ألا إن آو لباء الله لا خوف 
و نه کوچکتر از آن و E‏ مگر در کتاب روشن ندآن بدر ستبکه دوستان‌خداز | نیست بیمی 
علهم ولاهم بخزنون )٩۳(‏ آلنین آمنوا و كانوا ینقون (34) عم ابشری 
برایشان و نه‌ایشان اندوهگین میشوند آنها که گرویدند وبودندکه پرهیزمیکر‌دند مرایشانراست‌مده 
في الحبوة ا في الا خر لا تبدیل لمات الله ذاك : هو الفوز العظیم (1٥(‏ 


در زندگانی دنا و آخرت نیست تبدیل کردنی: مر سخنان خدا 1 این آن رستگاری بزر گ‌است 


YS‏ قوش ا 3 جسعاً هو السمیع ال )لا ان لله 


ومحزون نکند تراگفتارشان E‏ ی E‏ داناست E‏ 
مني السموات من لارزض ومایتسم این یعون من دون اه شر کا ٍن : لبون 
یر و رمین أست ۱ هیخوآنند از جز خدا : شر بان پیر وی ,نمیکنند 
الا الط ون م 1 نت )1۷( هو الذي حعل لک للل کنو | فسه 
مگ گمان‌را و تیستنه‌اشان هگر دروغ میگویند آوست آنکه گردا نید برای شما شب را ا ببارامید در آن 

مس و8 سے وص 8 ِ ی : <q‏ 
و اّما E‏ في ذلك رات لو یسْمعون (1۸) قالوا اتخد اله و لدا 
و دوز را روشن بدرستیکه ay‏ | گفتند فرا گرفت خدا فرز ندی 

ا و و ص ۰ 9 ۳ a‏ ۸ و و 4 4 ۰1 
ا و الي له ما اساد ا واا وم من سلطان بذا 


ار لاه مالا ون( 7 ا ن علا شکب لایفون(. ۲ 
آیا گوئیں بر خدا آنچه نمیدانید بگوبدرستیکهآ نها که میبافند برخدا دروغ را دستکار نمیشوند 
متا في‌الدتبا 2 لین رجف ۾ نذيقيم اعَذاب الشديدڌ با کانوا 
99 در د نيا پس سوی ماست باز کشت ابشان پس بچشانیم ابشان را عذاب با نچه بودند 
یکفژوت (۷۱) . 
کفی میورز,دند . 

قوله تعالی ( ا أا التاس" قد جاء دک" مو عظة من ربك الا ية )حقتعالی در 
این آیه خطاب کرد بامردمان ازموّمن و کافر گفت ای مر دمان‌بشما آمد بحقیقت پندی ووعظی 
و آن اهر باشد که دعوت کند باصالاح وزحر کند از قبیح با آ نجه متضمن باشد ازرغت‌ورهت 
ودعو ت کند بازهدوخشوع وصر ف کند ازعسیان وفسوق ومراد باو قرآن است (و شفاء لا 
‌الصندو ر ) و شفاء ا نچه در دلپاست ار دردجپل و دلرا برای‌آن صدر خوانند که جای‌اوصدر 
است» وقر آن‌رابرای آن شفاخوانند که دردجپل,دردی است که آ نرا دواجزبعلم نباشد وقر آن 
نامه علمست ( و هدی) و ببان است( ور حة ) مومنان را نعمة تی باشد برمحتاج برای آنکه 
آ نکن که او جوهری بیادشاهی دهد نگویند او رحمت کرد براو و مومنان را تخصیص کرد 
برای نکد ایشا نند که منتفع شدند بدان . 

( قل _بفضل ال وبر مته ) بگو ای ‌بفضل ورحمت‌خدای‌شادمانه شوید.مفسران 
خلاف کرد ند درمعني فل‌ورحمت دراین آیه .أ بوسعیدخدری گفت‌فضل الله قر آن‌است» ورحمت 
او آن است که مارا از آهل قر آن کرد . هلال بن سفیان و مجاهد وقتاده گفتند فضل الله ایمان 
است » ورحمت قر آن است. عبدالله عمر گفت فضل الله اسلام است › و رحمت او دین اسلامست 
در دلهای مسلمانان . و خالدین معدان گفت فضل ال اسلام است ؛ و رحمتش ستر است که بما 

فرو پوشیده‌است. کیالی گفتفضل‌اله نعمتهای‌ظاهر است : و رحمت نعمتپ‌ای باطن بيا نه قوله 

ووا علیک نعمه ظاهرة و باطنة » آبوبکر وراق گفت راد اللعماء وهومااعطیوعا و 
رحمته الالاء و هو ماصرف وروي . این عبینه گەت فصل ال التوفیق و رحمته العصمة و هردو 
از باب لطف باشد آن لطف که مکلف عند آن طاعت بکند آن‌را توفیق خوانند و آنجه عند آن از 
معاصی امتناع کذندعصمت‌خوانند. سپل بن‌عبدالله گفت فضل الله اسلامست» ورحمت اختبارمذهب 


ی ّ <سن إن الفضل گفت صل | لله | بمان‌است ً ور حمت دوشت. ذاالنون قزق وش فص لاله 


بپشت و حنان‌است » ورحمت نجات ورستگاري ازدودخ ونیران است . عمروبن عثمان الصدفی 
گفت فضل اهر سا نیدن‌اس‌بنعمت, ورحمت دایم داشتن آن نعمت. و باقر ي گفت فضل الله 
الاقرار برسولالله , و رحمته‌الاقرار بولایةعلی 4( فبذالك )!شارت است بفضل و رحمت 
هر یکی از ایشان بآن بایدتاشاد باشد؛ آبوعلی گفت تکرار فاء برای تا کید است جذ-انکه 
شاعر گفت : فإذا هلکنت" فمند ذالك فاجزعي 
و بعصی د گر گفتید دوم زیادتست » آیوجعفرالمدنی خواند «فلتفررحوا» ورویس همچنین ۱ 
وروایت کرده‌است این‌قراءتازا بی کعب و کذلك‌قوله «مما تجمعون» هردوجا بتاء معجممن 
فوق. واینلغت بعضی عربست که بالام مخاطی‌را آمر کنند(۱) و یعقوب درهفلیفرحوا» موافقت 
کردحمله قر اء پیاء خواند براي نکه لام آمرغایب‌را باشد و تاء‌خطابر | وحمع ایشان‌درست 
ذاشد. وأبوعلی گفت : هذا أصل مرفوض. این أصلى است رها کرده و متروك (هو خر مما 
یجَمَعُون) او ببتراست از آنچه شما جمع می کنید ازأموال وحطام دنیا. اگر گویند نه‌خدای 
تعا لی مارا نپی کرد ازفرح وفرح را ذم کرد درحند آیت منپاقو له «ن ال لایحب الفرخین» و 
قو له « | نه لفر ح‌فخور» و قو له «فرح‌المخلفون بمقعدهم حلاف رسو لاله » جواب اذاین آن‌است 
که آن‌فرح که مذموم‌است ومارا از آن‌نبی کردند بطر وأشر اس ت که‌اختیارماست فأما آ نچه 
نه بقصدوداعی ماباشد ازسرور عندسببی آمرونبی و تکلیف | نرا متتاو ل‌نباشد,د گر آ نکه آنجا که 
مطلق گفتندمنمومست و آنجا که‌مقید گفت بقرینمدح ممدوح است کقوله «فرحین بما آتیه له 
من فصله» و آنجه مقیداست بقرینهة دم مذموم کقو له «فرح المخلفون بمقعدهم حلاف رسول‌ال» 
ازحمله که بقرینۀ مدح آمدوممدوح‌است قوله تعالی «ویومد يفر حالمۇمنون بنصرالله» و قو له 


(۱) همیشه امرغایب‌را بلام استعمال کنند وأمرحاضر صیغه خاص‌دارد ما نند لیضرپ واضربولینصر 
وانصر» امالتضرب‌بجای اضرب وامثال آن‌لفت فصیح و رائج نیست وبعض‌عرب چنان گویند وقر آنرا باید 
بلغت قریش‌خواند واين آیه مثال نیکو وواضحست برایآنده گفتند قر آن‌بلفت قریش نازل‌شده‌است و از 
اینجاتوان دانست که قراء قرآن قواعد نحو ولنت‌راکاشف ازنزول میدانستنه دتسك میکردند نهآ نکه 
بدان اعتماد کنند فی‌ذاته واذاین جهتاگردرکلمه دووجه محتمل باشدوهردو بقواعدعر بی صحیح ناچاد 
پسماع متوسل شوند چنا نکه‌آمثله بسیار از آن گذشت دبا نچه درعربی جائزاست قراءت‌نکنند وا گروجهی 
درعربی جائز نباشدووجه دیگر جائز باشد چون‌معلومست قر آن بلغت فصیح دصحیح نازل‌شده البتهآ نوجه 
صحیح از خداوند نازل‌گردیده است واینکه بضی‌اهل زمان‌ما گویند قر آن‌را بهروجه که درعربی جائز 
است میتو ان قراءت کرد صحیح نیست و مخالف اجماع و ناشی از بی‌خبری گوینده وتدبرنکردن وی. 


«فلما جاء آم رسلهم بالبینات فرحوا بماعندهم من العلم». 

( قل" ار تم ما نز ل الله - الآية ) حقتعالی باین یت حکایت کرد بامشر کان عرب 
برزبان‌رسول ات گفت آعلمتم ندا نسته آنچه خدای بفرستاد برای شما از روژی شما از آنجا 
حرام کردی یعنی‌خدای تعالی‌برای شما آرزاقی بدید کرد شما ازخویشتن آن‌را حرام کردید 
ببحجنتی وبینتی از خدای تعالی چون بحره وسایبه ووصیله وحام ‏ نگه 5 تفت یاعٌی بیرس از 
ایشان و بگوی ایشان‌را که خدای دستوری داد شمارا " استفهامی است برسبیل تقریع و ملامت 

بعنی یعنی بی‌دستوری خدای میکنید (آم على الله تفتتر ون) یادرو ع برخدای می‌نهید چون فسمت 
آون باطل‌شد 5 صمت دوم درست بأشدومورد بت ادکار و تقریع‌است بر آ نانکه از خویشتن تحلیل 
وتحریم کردندآ نگه تهدید کرد ایشان‌را که : 

(و ما ظن الذين فترون على الله الکذ رب وم القسمة ) گفت‌جه گمان می بر ند 
آنانکه دروغ برخدای نهادند کهروزقيامت باایشان چه خواهدرفت همانا گمان رحمت وئواب 
میبر ند جز گمان عقاب وعقوبت نناید که برند. ووجبی د گردرمعنی آیت آ نست که کجا گمان 
ایشان بتفمنیل آن رسد که خدای تعالی اعتدادکرده باشد برای ایشان از عقان آنگه گفت 
خدای خداوند فضل وافضال ونعمت است و آنچه برایشان آمد ازوبال عقوبت هم ازفعلایشان 
است و از کردار ایشان ولیکن بیشتر مردمان این ندانند از آنجا که اندیشه نکرده باشند و 
شکر نعمت‌اونکنندازاین‌وجه‌قوله (وما تکون يشان - الایة) حتتعالی‌دراین آیت تهدید 
کردمکلفان‌را و ای چں» مراد امت و حمله مکلفاناست؛ نباشی‌در کاری » وشن کاری‌بود 
که آن‌را قدرومنزلتی باشد. والشأن والحال والبال نظایر ؛ در هیچ کاری نباشی وهیج قر آنی 
نخوانی و هیچ عملی و کاری نکنی لاوما برشما گواه باشیم چون در آنجا شوید و دراوخوض 
کنید برای آن گفت تا ءکلفان متسه و متعط باشند و غافل و پی‌حبر نباشند و بدا نند که ین 
ایشان رقیبان و نگاهبانان اند فساد از سر فرو کنند و گزاف کاری پیش نگیر ند . وقوله ( ولا 
تعماوان من عسل ) این «من»اینجازیادت است وبرای تا کید نفی آورد جنانکه ماجاء‌نی من 
رجل . قرله ( و ما یمز ب) ودورنشود وغا‌نشود وفرو نشود.بر خدای تعالی .حمله قراء 
خواندند پعزاب" بضم زای مگر کسائ یکه‌اوخواند یعز ب‌بالکسروهما لغتان وقوله ( مته مر" 
قران) (۱) این ضمیر داجع است باقر آن و اوضمیرقبل الذ کراست على شر يطة التفسبرواین 


(۱) در تفر کلمات تقديم و ا است جون کلمه «تتلو منه من قر آذ» بیش از «ما تعملون من 


عمل» است 


-۲۰۲- ا ۰ ية إلى ا۷ E.‏ 


ا تفحیم شان قر آن گفت وقول «من‌قر آن» TT‏ وشایدکەزیادت بود. و فوله 
(شهودا) جمع شاهد یقال شېد عليه وهو نقیض شید له و قوله : (إذ' تلفبضون فيه ) يقال 
أفاض فى العمل وأفاض فی‌الحدیث |ذادخل فيه وتفاوضا الحدیث وأصله من‌فاض‌الماء إذا سال 
۱ و أَفْسته آنا کانه یفض|لحدیث ویصه ( وما بعز ب ) آی‌وما بعد ومنه العزب للر “جل الذى / 
زوجةله . وعبدالهعباس گفت «لایمزب» ای لابغیب وقوله ( من مث لقال ذر ة) «من» زیادتست 
م کدنفی » ومثقال‌مفعال من‌الثقل یعنی مقدار ذرة وثقلها وذرمورجه خردب‌اشد الواحدة ذره 
۱ و این حقیقت اوست و آنکه در هر محقری و اند کی استعمال کا آ نجه در روشا ی 
آفتاب بیداشود چون آ فتاب‌در کوه جید (۱) آن‌را دره خوانند حقتعالی برسیل مبالغه گفت 
آن مقدارازمن وازعلم من ومراقبه ومحافظٌ من‌فرو نشود و نظیره قوله « فمن يعمل مثقال ذرة 
خبرا يره ومن بعمل‌مثقال ذر"ة شرا یره » (ولا أصفر من دالك ولا ۰ کر ( نه کپتر از آن 
ونه نیز مپتر از آن, الا آن در نوشته ست کرده| ند 1 بو آن لوح محفوط‌است .حمز هو خلف 
ویعقون‌خواندند : ولا آصفر" منذلك ولا ا کر" برقع درهردو لفظ عطفاعلیا لمحل برای | نکه 
جار مجرور درمحل‌رفست‌ومعنی آنکه: «مایعزب عنر يك‌من‌مثقالزرة. وباقي فر"اء خواندند" 
ولا آصغرمن‌ذلك «لااً کیر» عطفاً علیا للفظ علی‌قوله «من‌مثقال‌ذرة» وا گر چه مفتوحاست دو لفظ 
درحکم روز است و لیکن حر براوظاهر نشد ازانکه لا تصرف است . آنگه حقتعا لی گفت 

با رانک وعط امت بگفت بشارت داد دوستان حودرا . 
(آلا ان" أو لیاءاش) گفت ألا وف‌ایدء او استفتاح کلام باشد و تنبیه سامع تا باخبر باشد 
ازخطاب مخاطب دوستان‌خدای را پرایقان نه ترسی باشد ونه ایشان) ندوهگن‌شوند. أهل‌علم 
خلاف کرد ند در آ نکه که‌باشد که استحقاق این نام‌دارد؟ سعیدجبر گفت ازرسول کال بر سید ند 
که «من و لیاء ال » دوستان خدای کیستند گفت آنانند که‌چون مردمان ایشان‌را سند حدای 
را یاد کنند یعنی دیدار ایشان مررمان‌را لطف باشد درذ کر خدای (۲) و راوی خبر گوی که 
ازرسول یه شنیدم که می گفت خدای‌را بند گان هستند که نه‌پیغمبرا نندو نه‌شهیدان» پغمبران 
(۱) کوه بتشدید واو لغت‌عر بی دمقصود روزنه وسوراخی است که ازدیوار اطاق وأمثال نرا برای 

روشنائی بسازند . 

(۲) گویند فلان عمل در فلان عنل لعلف است یعنی عمل اول اسان داپسمل‌دوم نزديك میکند و . 


گو دنت واجبات شر 2 ھی اتلفست درو اجیات‌عةلی مثلا حون عمل حکم کند دوجوب احتر از از مسکر وشر ع 
هرحکم کند حک حکم شرع مکلف‌دا نزديك میکند بپیروی حکم عقلی . 


و e‏ برایشان غبطت‌باشد روز قیامت بمکان ان ازخدا گفتند یأرسول الله کیستندایشان 
و عمل ایشان جه باشد ما را نمز تک تاما یشان را دوست‌داریم گفت ایشان فومی باشند که با 
یکدیگر دوستی کنند برای خدابیآ نکه میان|یشان‌رحمی‌باشد و خویشیو نه مالی که‌بیکدیگر 
دهند کهو الله رویپای ایشان بنور تابنده بود وایشان برمنبرهای‌نورباشند» چون مردمان ترسند 
ایشان تترسند و چون مردمان اندوهگین باشند ايشان نباشند هلان أولياءاله لاخوف عليهم 
ولاهم بحز نون » و آمیرالمومنین على كام را گفتند از وصف آولیاء حدا حبزی بو گفت 
«عمش العیون من لسپر؛ صفر الوجوه‌من‌العبر» خمص‌البطون من| لخوی» یبسالشفاه‌منالظما» 
گفت چشمپاشان ازبی‌خوابی آب‌میر یزد رویهاشان زرد باشد ازعبرتها که بینندشکم باريك‌دارند 
از گرسنگی لب‌خشك دارندازتشنگی . ابن کیسان گفت آنان باشند که خدای‌تعالی تولاء کار 
ایشان بخود حوالت کند ازالطاف وتوفیق و بیان وابراز برهان وایشان تولا کنند بکارخدا از 
عبادات‌ودعا. وروشن‌تر وصف آن‌است که خدای‌تعالی‌هم دراین آیه گفت  :‏ 

( الین آ منوا ) مومنان‌باشند ( وکانو! تقون ) بمن ایمان دارند وازمن ترسکار 
باشند. وچون باجما ع امت این دو خصلت در انر المومنین غل 2 بروجه مزیت و تفیل 
حاصل بود او را ولی انه گفتند اما ایمان او سابق بود ودرتقوی مقتدا , اول ال ومن گفتند 
اورا وامام المتقین واهللغت گفتندخوفانزعاج القلبلمایتوقم منا لمکروه والحزنغلظ ال" 
ا هشال ان وا لفلف ان گفت آنانکه حنن باشند 

( منم البشر ی) ایشانرا بشارت‌بود دردنیاو آخرة, عبادة صامت گوید از رسول لا 
پرسیدم که‌این بشارت چیست که‌ایشاننر| باشد گفت «الرویا السالحة یراها السلم آویری له » 
خواب‌نيك باشد که مرد مسلمان بیند یادرحق او بیننداین بشارت دنیا باشد و بشارت | خرت بېشت 
بود.|بودرداء روایت کند که| ینحدیثاز رسو لچ پرسیدم گفت کس مرا اذاین نیرسید آنگه 
جواب چنین گفت که گفتیم ابوهریره روایت کردازرسول چ که‌او گفت چون قیامت‌نزديك 
رسد خواب مرد مسامان کم خطا کند (۱) و خواب آنکس‌راست بود که سخن او راست تر بود 

آنگه گفت خواب سه گونه باشد یکی بشارت بود ازخدای‌تعا لی ویکی ازحدیث نفس‌مرد باشد 
)۱( عام حکیم محقق صدرا لدین شیرازی گوید مردم هرچه بقیامت نزديك شوند و زمانه برآ نها 

بیشتر بگذرد در عقل و فهم کاملتر می گردند و بعالم دوحانیات نزدیکتر میشوند و سر آنکه فرج آل 


محمد در آخر الزمان است همین است که مردم کاملتر ند و این تحقیق را در شرح اصول کافی بتفصیل 


آورده است ۰ 


ویو و وه a‏ و rar e e‏ او واه اوه دح و وا جوا وت وا و و تیا و او وا وا و و او وا و و و و وا و و و و و و ون وا و جوا و وا و و وا و و و و وت و و ۵9۵۵ و و او اد و او وا ووو وان و و ۵ و و و و و و و و و و وا وک 


ازا نچەدر دلاو بود؛ وان بود که شطان نماید. وحواب جز نی است ارحپل وشش‌جره 
از بیغامبری (۱) چون یکی از شما جیزی بیند که از آن کراهتی باشد باید تاباز نگویدبر- 
خیزد و دو رکعت نماز کند آنگه گفت من فید دوست دارم درخواب وغل‌را کاره باشم چه قید 
سات بوددردین . زهری و قتاده گفتند مراد بشارت بود که بنده‌را دهند دردرمر گی»حسن بصری 
گفت بشار تست بئوادو بهشت که‌قر آن بآن ناطق‌است که گفت« و آبشروا بالجنة»د وبشرالذین 
آمنوا وعملوا الصالحات آن اہم جنات تجری من تحتها الانهار». ضحاك گفت آ نستکه موّمنان " 
را بنمایند و اعلام کنند که‌جایاو کجاست. عطا گفت فرشتگان رحمت بوقت نزع روح بنده 
مؤمن بیایند واورا بشارت دهند چنانکه خدای تعالی گفت « تتنزل علیهم الملائکة ألا تخافوا 
ولا تحز نوا وأبشروا بالجنة» «وقال الله الذین‌تتوفيپم الملائکةطیبین- الاية » ابن کیسان گفت 
بشارت دنیا آن اس ت که در کتابهای پیغامبران است ازوعده ثواب وبپشت و بشارت آخرت آن 
است که در نامپای ایشان بود از طاعت که بآن ببپشت شوند (لا تندبل لکلیاتا ن) ی لا 
خلف لو عدالله وعده حدا را دیل و تغییر نباشد و دراو خلاف نرو دزذالك موالقو زالعظم ) 
اين ظفر بزر گوادباشد, نافع گفت‌روزی حجاج خطبه ھن کرو خطبه دراز کرد عىداللهعمرسر 
در کنارمن نهادحجناج گفت عبدالله ز بر کتاب خدای راتبدیل کرد عبدالله عمر گفت‌نه‌توتوانی 
و نه او « لا تىدیل لکلمات له » حجناج گفت « لد آوتیت علماً » ترا علم داده| ند و از سر آن 


حدیث برقت . 
( ولا بحز نك قو هم) نبای دکه ترا دلتنگ کند سخن ایشان ظاهر او نبی است و 


معنی تسلیترسول یم و نپی درظاهر بحزن تعلق دارد ودر معنی باسباب او یعنی التفات مکن 
بأقوال ایشان و اعتداد مکن بسخن ایشان تاترا دلتنگی نیارد ومثله قوله : لاأرينك هنا نباید 
من ترا اینجا بینم درظاهر نی است خود را از رژیت ومعنی آنکه نگر تااینجا نباشی که من 
ترا اینجا بینم آ نگه ابتداء کلامی‌دیگر کرد و گفت ( |نالم‌زة شش جممعا) عزت جمله خدای 


راباشد هر که عر یز شود باوعز‌یز شور وعرت همه‌اورا باشد واورا رسد واوشنواست بافوالایشان 


(۱) در سر این عدد گویند پیغمبر ما ( ص ) بيست و سه سال نبوت کرد و شش ماه ازآن وحی 
بروٌیای صادقه بود و نسبت شش ماه به پیست وسه‌سال: .بت‌يك به چهل وشش است پس‌ددچهل وشش‌خواب که 
غالب مردم بینند یکخواب‌آن بارتباط روح با عأ نیب و اطلاع برعلوم ملائکه است چون هیچکس‌از 
مردم این جهان غیب نمیداند تا روح انسان درخ اب از او عام با يندە حاصل کند و باة ی خوابها تجسم 
حالات وخرالات خودانسان با القاآت ا وۆره ۱ 


وعا لہ باحوال ایشان تاجزا کند ایشان‌را پسزای ایشان . 

( آلا ان" له من فاسموات ومن ق‌الار ض) آنگه گفت خدای راست هر که در 
آسما نپاوزمین‌همه‌اورا| ند بملك‌وملك. بند گان و پرستاران(۱)"واند و«من» عقلارا باشدوهما»لما 
لایعقل قوله ( وما بم الذین ) مامحتمل است دووجه‌را یکی آنکه استفپامی باشد یعنی‌این 
مشر کان که بااو آتباز گر فته‌اند جه جيز را متابمت‌میکنند وصورت استفبام باشد ومراد تقر یر 
وتقریع یعنی هیچ چیزرا متا بعت نمیکنند این مشرکان کهآ نرا أصلی باشد, ووجپي د گر ا نکه 
«ما» نفی‌را باشد یعنی متابعت نمی کنند این مشر کان شریکانی را که ايشان شريك خدااند بر- 
حقیقت جز که ایشان بتسميةٌ ناواجب نامستحق‌ایشان را آلپه و معبودان خود می‌دا نندواعتقاد 
می كنند» بیانش ( ان" تبون "لا الظن ) واله‌عنی‌مایتبمون الا الظنو إن بمعنی ماء نافیه 
است متا بعت ھی کا الا لظن مک ۱ برهیچ علم حاصل نشده ند و هردو وحه بیکدیگر 
نزدیکست ( و انهم! لا" يخر صون) وایشان جز دروغ نمی گویند و معنی آیت تحریص 
مکلفان‌است برتوحید واخلاص‌عبادت خدای‌تعالی و آ نکه‌باوشرله نبارند کهآ نانکه شر آوردند 
حاصلند علی لاشیء ولا بسر 5 

( هو" الذي جمل لک اللمل) آنگه جون خلقان را بتوحید و عبادت خود دعوت 
کرد اتشان راتنبیه کرد بادله که بان توصل ِِ پتوحید او و آن آفعالی است که قدیم 
تعالی مختص است بقدرت بر آن گفت او آن خداست که شب را بلباس و جامهً خواب شما کرد 
تادر او بیارامید یعنی حنانکه حامه مردم‌راوعیبهای أنداماو پنپان کند ش‌همچنن‌است‌بتاریکی ‏ 
برخلقان و احوال ایشان درد کی کد EE‏ اوه ار اینجا گفت شاعر : 

الال لالعاشقين لتر“ بالات آوقاته تدوم (۲) 

و فيل : اللیل آخفی للویل .آنگهگفت برون از آنکه درده و بوشش آوست حای آرام 
. و آسایش تست تا تو از رنجهای روز و تاختن و رفتن و سعی کردن در حوائج بر آسائی چه 
اگر شی در روشناگی بحد روز بودی حرص ترا رها نکردی که از عمل و سعی و کار و رنج بر 
آسودی حنانکه در شمپای روشن بشترم‌ردمان کنند ) والنهار مصرا ) و روز را بینا رده 
است و شب را از جہت تاریکی بمثابةٌ نابینا کرد و روز را بینا و هذا من باب لیل نایم و نهار 


)۲( شس براي عاشقان بر ده است ای کاش همشه مما ند ۰ 


نی ۱ يونس (۱۰) آية ٥۸‏ إلى ۷۱ ج٦‏ 


اه اون و وا تا و وج و وا دوواد ش طاد وان وا او و و وا اه و هد و و او و و و و و وا و دا و و و و و اد اد وا و و و و و و و و و و و و و و تا تا و وا 


1۷ باشد ای ینام فيه ویصام ومثله قوله «فمار بحت تجار تېم »ی فما ر بحوا فی‌تجارتهم . آنگه 
پرمحاز وتوسم فعل را اسناد باروزداد وباتجادت برطریق مبالغت وعلی هدابیت حریر : 
الق "متنا آم غنلان في السری و نت وما ليل المَطي" بنا ع (۱) 
وقال‌الروّية : «و ۳۰ اللي و تجلی همي » و قال آخر : « سهندا إذا ما نام 
"للل افو حل » ( 

و این جعل ۳ خلق است برای آنکه متعدی است بيك مفعول و چون بمعنی تصییر 
باشد بدو مفعول متعدی‌باشد ( ان في ذ لك لایات, رلوم یسمَعُون ) در اینکه گفتازجعل 
ش و روز باین صفت آیاتی است و علاماتی و دلالاتی گروهی را که ایشان بشنوند و انديشه 
کد ور ۱ 

( قالو! اتنخن الله" ولداً) آنگه حکایت کرد ازشنیعی قول مشر کان و آنانکه خدایرا 
فرزند گفتند که خدای فرزند گرفته است خدای تعالی بدین آیت رد کرد نة کر وة :ف ۳ 
مشر کان که گفتند «ا لملایکةبنات له »ر و حبودان که گفتند د عزير | بن الله » و دنه ای 
« المسیح ابن الله » و چنانکه حقیقتش بر خدای محال است مجازش هم بر خدای روا نیست از 
تبئی و پسری گرفتن برایآنکه پسر و دختر بر حقیقت آنرا باشد که آنرا اهل و آفریده 
باشد و پسری کرده (۳) آن گیرد که او محتاح‌باشد. آنگه نف ی کرد آ نرا از خود و گفت او 
۱ هت است و بی‌عیب ودور از اه کمان بر ند رع رة اش ار حقیقت این حدیث که |د" اء 
بجسمیت کند وغنی و بی‌نیاز ازمجازاین که تننی باشد ود اء کند با نکه اورا بفرزندی حاجت 
بود برای اعانت و حیزی مانند این ( له ماق‌السموات وما الا ض ) هر جه درا شمان 
و زمن اوراست و آنرا که همه آسمان و زمن ملك و ملك او باشداو را چه حاجت بود بفرزند 
آنگه گفت : ( إن عد ج ) والمعنی ما عندکم ( من سلطانر ) آی من حجة ( _بنذا) ای 


( ۱) ای ام غیلان مارا. ملامت کردی که شب گر دی‌ميکنيم و تو خوابیدی و شب شتران ما 
ات ۱ ۱ 
(۲) گوینده این شه ابو کی ام داشت ومسرع اول این‌است «فاتت به جوش الفوادمیطناً» گویند 
و هو ا اندگ پخواید ویسیاد بیدارباشد. وهو جل مرد دست یا احمق 
وتن آسا ومیعان لاغرشکم ۰ یمنی‌من کوب مردی .را آود. تپزهوش لاغی اندام کم خواپ» وقتی که واحت ‏ 
ET‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 


از بمععی ان خوا دده است ۰ 


على الله ما و ) روامی‌داری که‌بر خدا جیری ۵ ی گوشد که دا نید ۰ 
( قل" ان التذین تفتر ون على الم الکذرب) بگو ای چ و اعلام کن اینان را که 

ان بر خدایتعا لی درو غ هی نهد و فر | می با وند ۳ و گفتیم که اَل فری فطع باشد وقعل 
و افتعل ایا بيك معمی باشد يقال : فریت الشیء و افتریته و فر بت الحدیث مئل وریت الادیم 
چه ادیم حون ببرد از او نعلی سازد . آنکس که درو ع می گوید ار آن مقصود می‌سازد حود 
را (لا۱ بفتلحون) ایشان ظفر نیابند و ایشانرا بقاگی و فلاحی‌نباشد » کلبی گفت معنی آذ 
که لایومنون ابمان نبار ند ور نما بند ۰ و و له : 

) متاع" الد نا ) مر فوعست با نکه خبر مستدای محدذوف است ای هو متاع یعنی آن 
درو غ که پررحدا می نهند متاعی‌هست یعنی برای متاعی است و برخورداری دردنيا واین‌برسیل 
تحقیر و تقلیل گفت یعنی این زودبگذرد. آنگه گفت مرجم و باز کشت ایشان با ما باشدپس 
آنکه بچشانیم ایشانر | عدات تیان کر که ا وزد رأشند. و مورد یت مورد تبد یل و وعند 
است از عداب دورح 9 تحدیر از کفر 3 درو ع بر خدای تعالی و آنکه ايرا عاقتی دمیم باشد 
از عداب دور ح . قول تعالی 

۱ ہہ لصا و ام مت‎ o ی‎ PETS aN 

و الل هم ا وس لذ قال قوی یا قوم إن کان کر لک ماي 

و بخوان برایشان خبر نوح را چون گفت مر گروه ایقوم من | گر هست بزد که برشما e‏ 
و تذ كيري با بات الله فعل الله تو كلت فاجعوا ام ES‏ م E‏ 


ا وسم ں بر‌خدا توکل کردم پس جمع کنید أمر خودرا a‏ پس نباشد 


ہے 2 و 


واا غ م اقضوا إل ولا تنظرون )۷۲ ) فان وم فا لڪه 


ام شما , بن شما پوشیده ۱ دس ادا کنید دمن و هه ات ندید مرا سس ۳ بر گردید پس نمیخواهم ازشما 


و 6 ٩‏ سم ۳ و :2 
ف جر إن آجري إلاعلال ا ت ان 0 من السامین (VT)‏ فکذ و ۵ 
ات هزد نسمت خد من مگر در خدا وامر ؟ رده شدم اشکه با شم از گردن EY‏ کان پس ددر و غ‌پنداشتند آ نرا 


سے سس 


یناه و من عه ني فلك و نا لا یف و آغرقنا الذي کذ وا 


پس درا نیدیم‌اور! ودر ی در بت آردانیددم اشا نر 1 جا نشین‌ها وعرف وی تا که تکذ یپ کرد ند 


ار در ۱ چرس اس روت 


بآ تا یاه 23 عاقبة ری وم 2 ناین ده رلا ال 
نشا نهای ما پس بنگر چگونه بود سرانجام بیم شدگان پس رب بعد از نوح پیغمبران بسوی 
قومه فجاؤ ۾ بالیتناس فا کانوا لو منوا ما کڏ بوا به من فيل گذ لك 
قومهم فجاؤ ۾ بالبینات فا 5وا لبومنوا ما دد بوا به من قبل ددل 
گروه ایشان ډس آ مد ند ایشا نرا دمعجز ها پس نبودند ایمان آور ند با نچه که e‏ باو از پیش همچنین 
۳ و وو- ۳۳ 0 ۹ سو ۶ ۵س ٥‏ 
نطبح عل قلوب‌المعتد بن (۷۰) 8 عثنا من غرم موسی وھروں إلى فرعون و 
مھ نهادیم بردلهای ازحدود گذرندگان پس برانگيختيم از بعد ایشان موسی وهرون را بسوی فرعون و 
E e ۳ ۳ old‏ ص r‏ سق . هه 
ملائه بآیاتنا فاستکیروا وکانوا قوّما رهن )۷٩(‏ فاما جاء م الحق من 
اه شراف او قج i‏ پس‌سر کشی کر د ند و بود ند گروهی کناهکاران دس چون آمداشانر اسخن ات ت از 
9o‏ 3 ۵ 9 و نی 

عتدنا قالوا ان هذا ليحر مبین (۷۷) قال موس تقو لون لح لا جاء ک 
و وان تن نع ۳ ی ی e‏ 
۳ سحر است یا نمیشو ند e‏ ی سس 
iT f~‏ ا 2 ۰ 2 6 ۰ ا ا ی و و 7 r‏ 
عله با دا ونکون لکما الکراه في الارضوما تحن لکا مو منین (۷۹) و قال 
برآن پدران خودرا وباشد مرشما را بزر گواری در زمين و نيستيم ما مر‌شمارا باور دارندگان و گفت 
ی و۶ ُ ۳ ۶ ۴ 5 تنج ۱ rE‏ موو of,‏ 
فرعون انتوني بکل ساحر علي (۸۰) فاما جاء السحرة قال شم موسی ألقوا شا 
فرعون بیارید بمن بهی ساحری دانا پس چون آمدند ساحران گفت ایشان را موسی بیندازید [ نچه 
aE‏ ا ۶ و ه ۳۹ سے 3 1 ۹ 0 لو ی 9 ی ّ 
ا ملقون ( )۸١‏ فلا أ لقو | قال موسی ما جشتم به السحر ات الله 
می آنداز ید د ا ا بان e e‏ 
وه و E E ET‏ 

باطل گر دا ند آنرا بدرست که خدا| باصلاح نیارد کار ات و ثا بت کند خد| راب a‏ واگرجچه 
اس ۳5 ۵ 9 سے ت ۾ 0س 7 
کره لمجُر مون (۸۳) فا من ل من‌قومه عل خوّف من فرعوان 
اور بدکار آن پس E‏ آموسی را مگر فرزندان از قوم موس با وجود ترس از فرءون 


و لاھم ات یفیتهم و E‏ فر عون لمال في الْرْض و 71 لین 
و اه شراف ایشانا بنکه عذاب کندایشا نر | و بدرستیکه‌فرعون TT‏ درزمین وبدرستیکه‌اوهر آینه‌از 
E‏ 


لسر فين )۸٤(‏ و قال موی وم إن کنر ان ب الله فعلنه را ان 
اسراف کنند گا نست NE a,‏ توکل کنید اگر شما ئید 
منلمین )۸٥(‏ فقالوا عل الله تو كنا رأبنا لا تجعلنا فتنة قوم الظالين (۸0). 
گرون تن کان سکفتد ردا تول کر دیا روزد کارا هگ وان مارا آزمایش‌بر ای گروه‌ستمکاران 

و نجنا ميك من الوم الكافر ین (۸۷) و e‏ ان توا 


ورهن مادا بر‌حمت‌خود ا ِ سوه وت ِ او که جا - گیں ید 


عصر بو 

بر‌ای‌قوم وت یت نه‌ها ض ی ۳ ey‏ ومژده ید ی 

2 
یا 2 ٩‏ سوق ِ اقالکت اکتا س و ۵ “o‏ ی 9 ا 1 ۰ و i‏ 
و قال موسی ر بنا نك | تیت فرعون و ملا ئه د اموالا ي الحبوة الد نبا 
و گفت 2 پروردگارا بدرستیکه توداده‌آی‌فرعون را و اشر اف قوم اورا رشت 2 در e‏ دنیا 
رت الا لك اك وا ال س کل أ مواطم واشدد عل قلوییم فلا منوا 
پروردگارا تا بگردا نند را پرورد کارا محو چ درما لها شان E e‏ اشان پس تمیگرو ند 
نی با لعذاب الم (۸۹) قال قد أجیت دعو نكا قاستيا ولا ايعان 
را ده یمد عذاب درد زا اک را کھت تحفیق مستجاب کر ده شل دعایشما وس ٤ا‏ دت دا شید و دبروی نکنید ۱ 
۳۳ چ ص | ٩/۵‏ ص ر ۾ 0 3,٥‏ ص 
سبیل الذین لا عون )٩۰(‏ و جاوزنا ببني ائيل البخر فا تب فر عون و 


راه آنا که نمید أ نند و گذر a‏ بی | ا ازدر با يسا را کر ان اشانرا 1 و 


۵ و 9 لو س 


EEE ۳‏ ی إذا ادر که الفرق قال آمنت آنه لا ۱ الا 
سیاه او برای ستم وار راون ا تون غرق گەت گرو دم اینکه نیست خدائی هگر 


سس 0 سے 


۱ الذي E‏ نوا اسرائیل و آنا من‌المسامرین )٩۱(‏ آلان و 9 عصست قبل 


دا رویز ناو نکی افو ائیل من از گردن نهند گا نم آیاحالو تحقیق که گناه کردی دیش ازاین 
ون و فالبوم نتج ی 2 بت 5 ۵ مه ۵ ي 
2 دودی از ید کار ان ا ۰ تراد و ددن: ۳ ۳ a,‏ دعد‌از تواست نشان 


و ان کتتیراً ملاس ۳ آباتنا لغافلون )٩۳(‏ . 


و بدرستکه سیاری ازمردمان از آ یات ما بیخیر انند 


-۲۱۰- يونس (۱۰)آية ۷۲ لی۳٩‏ ج1 
قوله( واتئل علییم نبا نوم - الاي ) حقتعالی دسول خودرا میفرماید که‌بخوان ‏ 
برایشان یعنی براین کافران منکران خبر نوح 2 و قصةٌ اوچون بگفت‌قومش‌را. وتلاوت 
قراءت باشد وأصل او از تتابع است که در قراءعت حروف را تابم بای د کردن, والنباً الخبرقوم 
خود را گفت (ب قوم ) الاصل یاقومی اء اضافت بیفکند وا کتفا کرد بکسره. ا گر چنانکه 
برشما بزر گست یعنی گرانست بر شما مقام من و بودن و ایستادن من در ميان شما و شما را 
یاد دادن بآیات‌خدای, من بر خدای ت و کل کردم واین عند آن بودکه ایشان گفتند ماترا . 
یکشم از آنچه ایشان راملال آمد از آنکه نوح ل بیامد شبانگاه و وقت و پیوقت برس 
ایشان ایستاده بودی وایشانرا دعوت می 1 دیو بحدا می‌ترسانیدی و عقاب خدای یادمیدادی 
و تحذیرمیکردی» ایشان اورا میزد ندی ومیراندندیو حفا میکردندی و هیچ باز نمیایستادند 
از آن. گفتند تد بر آنست که او را بکشیم گفتند یانوح بروی از یس کار خود يانه (۱) ترا 
بکشیم نوح تال عند اینحال‌این بگفت ای‌قوم | گر چنانست که مقام من در میان شما ووعظ 
من شما را بآیات خدای بر دل گران شد و قصد کشتن من می کنید من ت و کل کردم بر خدا 
( فا جموا مر >" ) شما کار خود بسازید و بسکالید . جمله قر"اء میخواندند بقطم الف 
من الاجماع و هو الازماع و الاعداد . قال الله تعالی « وما كنت لديم إذ أجمعوا آمرهم » 


قال الشاعی : 
الت شفري رالثنى' لیقع" "مل" دای ما وأمري مجع (۲) 


ا کر نافع درروایت اصمعی و در شاد عر ج و ححدری که ایشان حواندند 
واجمعوا بالف [ بوصل الف ] و فتح میم من الجمع کار خود جمع کنید و معنی هم آنست‌جن 
آنکه آن لفط در این باب مشتمل تر و معروف‌تراست» ابومعاز گفت جمع وأجمم بيك معنی 
آمد جنانکه ابوزویب گفت : ۱ 

وکا ہا با لزع جزع تبا یم وأولات‌ذي العر جاء تب جمم (۳) 

ایمجمو ع. قوله «وشر کاء کم » بر قراعت آ نکس که خواند « فاجمعوا » برمز2 موصوله 
من الجمع واو عطف باشد و کلام بر ظاهر خود و بمحذوفی خاص نباشد و معنی آنکه کار 
خود و شان خود را جمع کنید و بر قراءت آ نکس که‌بقطع همزه خواند من الاجما عوقراءعت 


(۱)یانه‌ا گر نروی (۲)ای کاش میدانستم › و آرزوسود ندارد» آ پاروزی‌باشدكەچون 
صبح شود کارهای من آماده‌ومرتب باشد ۰ (۳) نبایع بضم نون‌دراول کلمه نام‌جاگی‌است 


واولات ذیالمر‌جاء جای دیگر و جزع ریگزاروصف‌خران وحشی‌میکند که درآن‌دوجای ما نند اموال 


غارت شده| نباشته بودند ۰ 


‘OPEC NSnnavtuvnnvasiSSSoeceaceesisrseccsarocacevbihnusvovunpneoesacceshs BSsobnvsrsosrCISEOEGOCOANGRSSSOrtDBrrDB'nbEvbrkbetauvbiensétbOoGGNnmannqnaneovr FOSCDBECOSSBODSSAGSGASRGAa‏ نشف 


عامه قر "است در او وحه باشد وی نباشد بل معنی مع بود جنانکه 0 
الماء و الخشبة وجاء البرد و الطيالسة ولو ت ركت الناقة و فصيلما لرضعتپا (۱) أى معا لخشبة 
ومع الطيالسة و مع فصیلا و معنی آن رفس تا بیکجای نشینید و دست 
یکی کنید و کار خود بسازید و بسکالید و وجه د گر آنکه فعل اضمار بای د کردن که ح-ال 
اقتضاء او کند من قولك و ادعوا شرکاء کم . و در مصحف | بی‌همچنن است و حذف این فعل 
در این جای رها باشد برای آنکه در کلام دلیلست بر حذف او حنانکه شاعر کوید : « علفتپا 
تبناً وماء بارداً » ای وسقیتها ماء بارداً . برای آنکه تعلیف در آب مستعمل نباشد وقول آخر. 
شراب آلمان وتمر وأقط (۲) 

و شرب جز در آب نبود در تمر وأقط نبود تقدیر باید کرو که و أ کل تمر واقط واین 
طریقیست که درد گر جای‌تقر یر کرده‌ايم. وجملاٌقراء«شرکاء کم» بنصب خواندند عطفاعلی‌قو له 
«امر کم» یابوا و بمعنی مع یا تقدیر فعلی مضمر چنانکه گفته شد و یعقوب خواند ودر شاد 
حسن بصری و عیسی سلام و ابن بى سحاق دوشر کاو کم» برفع عطفا على الضمیر فی‌فو له : 
د فاجمعوا » و التقدیر فاجمعوا ام رکم انتم و شر کاو کم و معنی آنکه شما و معبودان شما 
پیکجا اعداد کنید و بسازید کار خود راء زجاح گفت این روا نبود | گر نه آنستی که میان 
ایشان اسمی در افتاد که مفعواست و إلاروا نبودی عطف کردن اسم ظاهر را بر ضمیر متصل 
الا که طذمبر معفصل باژ آر ند و همچنبن در صمبر مستکن حا نکه حقتعا لی گفت « | نه بر یکم هو 
و یله » . و قال « اسکن آنت و زوجك » « إذهب انت و ربك » ( 2 م ۷ ین ۷ مر" 
عل مه ) ای مظلماً ملتبساً پس نباید کر شما برشما پوشیده ۸ من قولېم غم"الهلال 
على الناس اذا اشتبه علیم و فال طرفه : 

لممر لك" ما آمري على" بدمة هاري ولا نی على بسرمّد (۳) 

۱ وغم از آنجا است که رل را بہوشد و غمام از آنجا گویند ابررا که آسمان دا بوشد و 
و الغمه و الغماء الظلام و الستر قالتالخنساء : ۱ 
وذي کر" بة 1 ری یا ن عمي‌خناقه و ۳ ۶ عن و جم ۳ فتحلت (4) 


)۱( اگرهاده شتر را با کره اورها کنند اورا شر میدهد ۰ 

(۲) اقط كشك است . 

( ۳ بجان تو سو ون که کار برهن یوشیده نیست درروز وش بیوسته نخو آهد اه 

€3 خناق تون خاء رسا ى است که بر کروی کی مند ند کو ساگ رفتاد | ندوهگین که سر 
۰ عم هند سمان گردن اورا سست کرد وآثار پریشا نی را ازروی اوزائل گردا نیدوا ندوش بر طرف شد . 


-۲۱۲- يونس (۰٠)آية‏ ۲۲!لی ٩۳‏ ج ٦‏ 


( م اقضوا !ی ) آنگه برانی برمن آنچه در دل داری "و القضاء الفراغ 
من‌الامر يقال قضا فلان إذا مات و قضی دينه |ذا فرغ منه: ضحاك گفت : انهضوا إلى 
بکار من قیام کنید تا مرا ازخود باز دارید وفر"!ء حکایت کرد از بعضی قر اء که خواندند«ثم 
افشوا ال بفاء وقطع ألف من الافضاء ای توجپوا حتی تصلوا الي یقال فضّت الخلافة 
الى فلان اذا وصلت ( ولا تظر ون ) و مرا مپلت مدهید ارم و فایده ات آن 
است که خدای تعالی‌از نوح حکایت کرد که باصرار قومش بر کفر واصرار ایشان‌اورا؛ بنصرت ‏ 
خدای وئواب واثق بودو از کید قوم ايمن بوعد خدای اورا واعلام او که ايشان زیانو گز ند 
نتو اند کرد ودراوتسله رسو لست وتقویت دل او . ۱ 

ر فان تو یت ) این هم حکایت قول نوح است که نوح بل گفت قوم را | گر بر- 
گردید ار من ووعظ من نشنوید و ند من نیدیرید من بر این دعوت که شما را میکنم اجر 
و «زدی طمع ندارم اجر و.مزد و توات من بر خدای تعالی است و مرا فرموده| ند تاازحمله 
مسلمانان باشم و متأبعت ری شما نکنم» و معنی آیت اظهار غنی از ايشان و آنکه باز مینماید 
که مرا در این دعوت غرض نفع شماست‌نه منفعت خود و | گرمرا پاداشتی بودی جز برخدای 
تعالی نبود و آنگه خدای تعالی-باز نمود که قوم با او چه کردند و او چ هکرد گفت : 

( "فکلذ وه" )قوم‌اورابدروغ داشتند وباور نداشتنداورا( "فحتناه" ) ما اورا برها نیدیم 
و آن قوم که بااو در کشتی بودند وایشانرا خلیفه کردیم در زمین یعنی باز مانده وقائم مقام 
آن هلاه شدگان و آن کافران را که بآیات ما تکذیب کردند بطوفان غرق کردیم بنگر تا 
عاقیت آنانکه ما انذار کردیم ایشان را و ایشان نترسیدند و وعظ قبول نکردند بکجا رسید 
از به ار وهلا . ۱ 

آنگه حقتعالی گفت ما پس از نوح پیغمبران فرستادیم بقوم خود هر پیغه‌بری‌بقومي» 

" ایشان بیامدند و قوم خود را بترسانیدند و آیات و بینات وحجج و دلائل بیاورد ند ایشان‌نیز 
همان کردند که قوم نوح کردند ار کفران و تکذیب و ایمان نیاوردند با نچه ايشان تکذیب 
کرده بودند بان يعني کافران پیش و« ما » عبارت است از هرچه ایشان بآن ایمان نیاوررند 
ار آ نجه واجی بود که پان ایمان آرند از خدا و رسولان او و کتابپای او وما موصوله است 
بمعنی 'لذی . و قوله (من" "قیل ) ای‌من قبلهم ولکن مضاف إلیه بیفکند اسم را بنا کرد برضم 
بتای عارض کقوله : «لله الامر‌من قبل ومن بعد» و کوفیان این را رفع علی الغایه خواندند . 


( الك نط" )ای نحتم ما چنین مهر نپیم بر لهایآنانکه ظلمکنند و تعدی و زرا 
حق و فرمان بگذرند و تجاوز کنند. وبیان تأویل این لفط کرده ایم در سور آعراف ولا 
وحه لاعادته . ۱ 

آنگه گفت ازپس آن پیغمبران موسی و هارون را فرستادیم بغرعون و قومش استکیار 
کردند وترفنع‌نمودند و پای ازحد برون نادند و مجرم و گناهکار شدند بکفر وعصیان آنگه ‏ 
بعضی از قصة موسی‌و فرعون گفتن گرفت وما بیان کردیم که وجه تکرار چه باشد درقر آن 
و بجایپای د گر بیان شافی کرده شود ان‌شاءاله, گفت : 

( فما جا ) چون بایشاں آمد یعنی بفرعون و قومش ( الحق" من عتدرا) حق 
از نزديك ما یعنی امر بایمان و پیغمبر و کتاب و عموم برهمه ادله برافتد که خدای تعالی‌داد 
موسی را تا برفرعون و قومش عرضکرد از عصاوید بیضا و آیات د گر چون بدیدند هیچ‌دفع 
نداشتند آنرا جز آنکه گفتند این سحری است ظاهر و روشن و سحر ایپام معجز باشدبروحه 


حیلت و تلبیس و بیان بلیغ باو نسبت کنند چنانکه رسول ا گفت ان" من‌البیان لسحراً» 


و کما قال الشاعر : 
و حد نپا السحر اا لحلال' لو أا ۸ تخن قبل السلا" الت حراز (۱) 
و آن ساحر که سحر کند ومعتقد صحت آنرا 00 ان و آنکه ا 
فاسق باشد . 


موسی بچ ایشان را گفت آنچه خدای تعالی از او حکایت کرد : (أنقولون" نحق" 
ما جاءَ؟ ) صورت انتفپام است ومرادتقریم. می گوئی حق را که بشما آمدسحراست و 
در تکرار الف استفهام‌فی‌قوله (أ سر" ) پس آ نکه بیامد فی‌قوله « أُتقولون » چند قول گفتنه 
یکی آنکه برای تقریر استفپامو تأ کید تقریع گفت و تقدی رکلام این است  .‏ تقو لون للحق 
انه سحر م قال أسحر هذا . براین قول مفعول «أتقولون » »حذوف باشد و قوله «آسحر» 
از کلام موسی بود نه از کلام فرعون و قومش » و قول د گر آنکه بر‌تکرار گفت برای تأ کید 

را چنانکه گویند : ]7 تقولون لى أعندك مال .و غرض از این قوت استفهامست وتا کید آن, قول 


(۱) سخن او جادوگی‌است حلالوا گر در کلام لنوو گفتاد بی‌شرما نه نیاورد گویند مسلمان پرهیز- 
کار است ۰ 

(۲) چون ساحران بابل و پردان ایشان معتقد بالوهیت ستارگان و تار آنان بود ند نا ستقلال 
و سحر دا به توسل با نان انجام میدادند اگر کسی بسحت آن معتقد باشدکافر است ۰ 


-۲۱6- يوس (۱۰)آیة۷۲ یه ج 
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دیگر آنست که ۷ استفهام است یکی از موسی ت و یکی از فرعون وقوم‌ش ی آنکهاز 
موسی است اسنفهامی است برسبیل تقریع و آن استفهام قولست یعنی شما چنین میگویند واین 
قول منکر باش دکه حق را سح رگویند پس معنی اوانکار باشد و استفپام قوم خود حقیقت باشد 
از آنجا که ایشان جیزی دیدند خارق عادت من‌قلب العصاحية . برسیل سوّال گفتند این که 
تو میکنی سحر است یا آنرا حقیقتی است وقوله « سحر » حکایت باشد از موسی 29 که او 
حکایت کرد کلام ایشان را آنگه حکایت مستأف از سر گرفت ( و لا قلح الساحروتت) و 
ساحران فلاح و ظفر و نجات‌نیا بند ,آنگه حکایت کرد آنچه قوم فرعون گفتند موسی‌را . 

( قالو! ) گفتند یعنی فرعون و قومش ( جتنا ) خطابست از ايشان با موسی له 
تو بما آمده‌ای و صورت استفهام و مراد تقریع تا مارا بر گردانی از آنچه ما بدران خود را 
بر آن یافتیم از دین و اعنقاد و طريقه»يقال لفته يلفته لفتاً » و اللفت الصرف فالتفت قال روّبه 
دو لشت " لفتات, "لها خضاد" » و(تکون) عطفست‌علی‌قوله( لشلفتنا )ولام که‌نصب فعل مضارع 
کندباضمارآن کند» و نیز تا باشدشمارا, خطا بست باموسی‌وهارون, کبریا و بزر گواری در دمن 
گمان بردند که غرض ایشان طلب پادشاهی و جباری است در زمین چنانکه ایشان را در دل 
بود و هر کس از اعتقاد خود بمردمان نگرد آنگه گفتند ما باور نداریم و تصدیق نکنیم ودين 
پدران رها نکنیم آنگه فرعون در ایستاد تا جواب موسی دهد چون گمان برد که آن سحر 
است و روز گار ساحران بود برای آن فرعون را آن خیال قوی شد کس فرستاد در أقطار 
ممالك خود . 

و گفت هر کجا ساحری وجادوئی داناست او را بمن آ رید کوفبان خوا ندند مگرعاصم 
«بکل سحار علیم » على وزن‌فعال للمبالغة و باقی قراء بکل ساحر على وزن فاعل واین طلب 
سحر و سحره از فرعون پیش از آن بود که او بدرست ندانست که موسی برحق است و آنچه ۱ 
می‌نماید معجز است و موسی او را گفت « لقد علمت ما انزل هوّلاء الا دب السموات و الارش ۱ 
بصار » فرعون اسمی. است اعجمی علم لایسرف ومنع صرف آن ازاین دوست است یکی‌عجمه 
و ان فعلول ( ۱ ) کفردوس و واو زاید است در کلام محذوف : هست آنجا ۱ 

۱ (۱) با آنکه فرعون عربی نیست چون بزبان عرب آید ناچار بابض حروف آن معامله اصلى 
میکنند و با بعضی معامله زاگد و در حقیقت این اصلی و زائد موافق طبع عربی است نه ژبان اصلی و 
اهل لغت چون خواهند آنرا در کتاب لغت پیاود ند در ماده فرعن می آور ند 3 فر دوس را در فروسن 


وكا + . 


۹ ۱ جروت ۱۱ ۱ -۱۵- 


وسوی وی و و وت وخ و و و و و و و و و و ی 


که گفت : ۱ 
( "فلا جاء السْحرة ) و آن آنست که فارسل فرعون و حاء بالسحرة و حضروا 
فلم‌اجاوُوا قال لهم فرعون . کس فرستاد و ساحزان را از هرجا جمع کرد و حدیث موسی 
بایشان بگفت ایشان برفتند و حبال و عصا ورسنهاوچوبپامار پیکر کردندو مز يبق بکردند 
جنانکه قصهٌ او برفت و برابر موسی آمدند موسی ایشان را گفت بیندازید آنچه خواهید 
انداختن» واین‌صورت امر دارد و معنی این دو وجه دارد تا نکو بود و |۷ إلقاء ایشان‌باتفاق 
قبیح بود و ۳ بقبیح قبیح بود يك وجه آ نست که این لفط صورت امر است و مراد تحدی 
چنانکه گفت « فاتوا بسورة » وچنانکه یکی ازما گوید خصمش را با آ نکه دا ند که او پیننه‌ندارد 
هات حجتك و أعرض علینا بيسنتك . وغرض او تخبیل او باشد . و وجه دوم آنکه این امری 
باشد مشروط یعنی بیفکنید ا گر محقید جنانکه گفت:« و ادعواشېداء کم من دون الله ان کنتم 
صادقین »ایشان آنچه داشتند بینداختند چون موسی چ بدید آن دانست که سحر است گفت 
( ماجئنتم" به آسْحر) «ما»‌موصوله‌است‌بمعنی‌الني , گفت آنچه‌شما آورده‌ایدآ نسحراست و 
جادوثی( و ا سیبطتله) خدای‌تعالیآنراباطل کندواًبوعمروخوا ندماجگتم تم به آلسحرعلی 
تقدیر ماحکتم بها سحرأم لیس پسحر «ماچگتم به»درجای| پتداء بودوا لسحردرجای‌خبراو باشدوهما  »‏ 
هم موصوله بود ووجهد گر آ نست که«ما» استفهامی باشد و تقدیر آن‌بود أي "شيءجلتم بها لسحر 
ام لیس بالسحر و این در باب تکراراستفهام بمنزله آن باش دکه یکی‌ازما گوید : کم‌مالك 
أعشرونأمثلاڻون. پس «ما»مبتداء بود وجئتم به خبر او باشد آنگه گفت دنله سیبطله » خدای 
آنرا باط ل کند سن برای خلوص فعل است‌استقبال را ( إن الله لا دمص ح عمل المفنسدرين) 
خدای تعالی عمل مفسدان‌را باصلاح نیارد واصلاح نکند . ۱ 
( و یحق ال" الحتق ) اینعطفست على قوله «سیبطله و یدق» یعنی بحق ق (۱) کندبآن 
معن ی که نصب دای لکند بر بطلان باطل ودرستی حق ( بکلا ته ) یکلما تش دراو سه قول گفتند. 
حسن بصری گفت توعد او موسی‌دا؛ قول‌دوم آبوعلی گفت بیان ۳ آیات راکه‌برای ۱ 
موسی بیان کرد , سیوم با نچه سابق شد در لوح‌محفوظ ازنوشتً او بآ نچه خواهد بود که‌خلاف 
آن‌روا نبود ( ولو" کیره السجیرمون) وا گرچهکافران آن‌راکاره باشند  .‏ ۱ ۱ 
( فا آمن_لموسی) ایمان نباوردند بموسی إلا فرزندان ازقوم ایعن قو قوم موسییعنی ۳ 


کا اين با در کلام شيخ ابوا لفتوح برای صیرورت وبیان حال دوم می‌آید چنانکه یر 
آن گذشت . 


۱۹ یوس (۱۰) آية ۷۲ الی ٩۳‏ ج ٦‏ 
مۇمنانينی|سرائیل . عبداله عباس گفت ششصد هزار مردبودند و گفت یمتوب 2925 باهفتاد و 
دو مرد در هصر آمد آنگه نسل آیشان و فررندان ایشان ششصد هر ار شدند مجاهد گفت‌مراد 
بفرزندان قوم‌موسی اند که‌موسی را بایشان فرستادند پدران بمردند وایمان نیاوردندفرزندان 
ایمان آوردند » بعضی د گر گفتند این جماعتی بودندکه مادران ایشان ازبنی|سرائیل بودند 
و پدران ایشان از قبط و بعضی د گر گفتند «هاء» راجعست بفرعون و آن جماعتی که بود ند 
از قوم فرعون آسیه بود »و حزبیل بود موْمن آل فرعون » وما شطه دختر فرعون » و دختر . 
او » و زن خازن فرعون . و برای آن ذریه خواند ايشان را که فرزندان کافران بودندو ابشان 
مستقل نبودند بل منسوب و مضاف بودند با بدران ( على وف من فر" عون و ملائهم ( 
برخوف و ترسی از فرعون و آشراف قوم او ضمیر در ملائهم در او دو قول گفتند یکی آنکه 
راجعست بافرعون وقومش ویکی آنکه راجع‌است با ذریه که ایشان فرزندان قبطیان. بوږ ند 
برقولی » و قول سه دیگر (۱) آنست که راجعست با فرعون على لفظ الملوك لانم یقولون 
قدم الملك آفنز لوا موضع کذا ی هو و اصحا به آنگه گفت ( آن" بفتنهم) بر لفط 
واحد برای آنکه حکم فرعون را بود و قوم اوتبع او بودند و بررآی او . درفتنه چند قول 
گفتند یکی آنکه یصرفپم عن دینهم که ایشان را از دین خود بر گرداند یکی آنکه یعذیپم 
ایشان راعذاب کند ویکی آنکه‌یقتليم بکشدایشان‌را ( ون" فر "عون لعال ف‌الارض )و 
فرعون درزمین متکری وجباری بود وازحملهٌ مسرفان و متجاوزان بود از حد وقدر و 
اندازء خود. ٠۰‏ 
آنگه حکایت آن کرد که موسی ج قومش را گفت از تسلیه و تقوية دل و استمالت 
(با قو م) والاصل یاقومی | گرچنانکه ایمان آورده‌ایدبخدا. تو کل براو کنید | گر مسلمانید 
برای آنکه ازحق مسلما نان وموّمنان آن‌بود که برخدای تو کل کنند درکارها « ومن 7و کل 
علیه کفاه » و فائده در تقدیم جار مجرور بر فعل آنست که « تو کلوا علیه‌لاعلی‌غیره » چنانکه 
گفت «إياك نعبد» والمعنی نعیداولا نعبدسواك . 
ایشان‌جواب دادند همه بدان طری ق که ( عل الم و کنا ) مابرخدای ت وکل کردیم 
لاغیر آ نگه دعا کردن گرفتند بقولهم (ربنا لا تجملننا فشنهه لقو م الظتالن) بار خدايا 


ما را فتنهٌ ظالمان نکنی؛ ابوعلی وابوضحی گفتند معنی آنست که ایشان را برما دست مده که 


(۱) یعنی قول سوم ۰ 


دو وم او و وجاا وو و ا و و و و و و دا و و ون و اد ان دا و و ۵ و و اد و و و و اوه و د و بو ‏ حا و او ود تن که ان دا دنت اد شا ات اه ۵ ده هو ها و و و و و وج و و وت دوز و و موه 


س کان اا پا ند از ما مفتون ما شوند ما فا ایشان شویم ؛ عط گنت وا 
تسلطہم علینا » ایشان را برما مسلط مگردان که‌گمان بر ند که آن ظفری و فتحی است‌برما 
مفتون شوند . مجاهد گفت ایشان را از ما و عذاب ما تمکین مکن و ما را بگناه ایشان‌عذاب 
مکنآنکه گویند | گر اینان‌برحق بودندی ایشان راعذاب نکردندی و برحمت وفضل‌خویش 
مارا از این کافران برهان . 

( و و أو حننا ای موسی" و خبه ) آنگه حقتعالی حکایت د آن وحی را که بر 
موسی وهارون کرد و آنجه ایشان را فرمود گفت وحی کردیم بموسی و برادرش هارون که 
برای قوم خود درمصرحانه‌ای‌ساز ید یقال‌تبو تا لمنزل و بو "اه ایا 2 خذ ته منرلا ازرجوعباشه ۱ 
ذا رجع و متبواء منزل باشد که رجوع مرد بان باشد و بعضی اهل لغت فرق کردند 
گفتندتب وا المنزل لنفسه‌وبو أً لغيره و قيلبو أت الم لزل فتبو أ( واجماو! بوت قل ) 
بیشتر مفسران گفتند سبب آن بود که خدای تعالی بنیإسرائیل را فرمو د که جز درمسجدهپا . 
نماز نکنند و مسجد نماز گاه ایشان‌بودجون فرعون مسلط شدبفرمودتامسجدهاوعبادتگاهپای ‏ 
ایشان خراب کردند و ايشان را منم کردند از نماز در مساجد حقتعالی گفت اکنون 
رخصت است شما را که در خانبا نماز کنید و خانپا را قبله سازید یعنی مصلی ونماز گاه . این 
قول عبدالله عباس است و |براهیم وبیع وابن‌زید و ابومالك ذ عکرمه .و مجاهد گفت‌ایشان 
در کنایس نماز کردندی جون‌از فرعون خالف‌شدند خدای تعالی فرمود تا در خانبانماز کنند 
و روی بکعبه کنند: و حسن‌هم این گفت »و لفط مصر لاینصرف است برای آنکه اعجمی است 
و مؤنث و گفتند برای آنکه‌علماست ومونث لانه البلدة والبقعة ‏ و ۳1 برای خفت‌صرفش 
کنند روا باشد کهشد ود عد و هود ولوط » و سعید جبیر گفت «واجعلوا یو نک بت ای‌یقا بل 
بعضه بعضاً » وخانپا برایر یکدیگر سازید . 

( وا قسمواالصاو 2 ) و نماز ببای دارید ومواظبت کنید بر آن ومژده ده مژمنان راقوله 
( نا نك اننت فر "عون وملا زیتّة ) حقتعالی ازموسی حکایت کرد که بارخدایا 
تو فرعون واشرافش را مال‌دادی‌و زینت یعنی متاع و اسای و لباسم‌ای فاخر و حله‌های گران 
مایه . باز خدایا از راه گمراه شدند بار خدایا مالرای ایشان مطموس گردان و بند بر دلهای 
ایشان نه تا ایمان نیارند تا عذاب الیم یابند. اگ رگویند ظاهر این آیت دلیل مجبره میکند . 
که خدای تعالی بنده را آلت و تمکن برای ضلالت گمراهی دهد و او مرید باشد آن‌را ازاو. 


۹۳ نس( ۰ آي ۷۷ ار a‏ 


و و چا اج و تا ۵ م جو و وت وی هت بت بت چا ب هت و و قوس نت له وی ورس 


دگر آنکه دلپای ایشان ایمان نیارند شاد که ۰ موسی ات این ؟ ۳۹ 
مذهب شما است حواب گوئیم در این آیت چند وجه گفتند اهل عدل و توحید که هريك آیت 
زا از آن ببرد که دراو شبههما ندوجپی آنکه معنی آ نس ت که لثلا یلوا بار خدایا تو بال‌فرعون 
این همه برای آن کردی تا ضال نشوند بارخدایا ضال شدند و این را امثله بسیار است منپا 
قوله « یبین‌الله لکم ان تضلوا » والمعنی لثلا تضلوا و قوله «ألقی فی‌الارض رواسی ان تمید » و 
المعنی للا تمیدبکم و قوله «ان‌تقو لوایوم القیامة» والمعنی لثلاتقولوا . ومعلومست که خدای 
تعالی بیان برای‌تفی ضلالت کندنه برای‌ضلال. کوهپا برای آن برزمین نهاد که نجنبد نه‌برای 
آن تا بجنید | گر گویند این یات وزان آن نیست برای آنکه در آن آیات لام و لا محذوف 
است ودر این آیت«آن ولا» جواب گوئيم لا درهردو آیه محذوف اس ت که تغییر معنی باومتعلق 
است و اما لام «وأن» بيك معنی باشد نه بینی که متعاقب‌اند فی‌قول القاگل جئتك لتکرمنی و 
جلتك ان تکرمنی چون چنین باشد مطابقه ظاهر شد میان آنکه ما در اوئیم و ميان آیات 
استشهاد تو » وجه دوم آنست که لام عاقبت است بر آن شرح که داده ایم پیش از این و معنی 
آنکه بار خدایا تو با فرعون و قوم اواين همه نعمت بکردی وتورا معلوم بود که عاقبت‌کار 
ایشان کفر و ضلال بود و امثله این لام از آیات و ابیات مستقصی در سورة لاعراف و د گر 
۳۳۳۹ آل فرعون لیکون پ‌عدو أ و حزناً » و قول الشاعر : 
« لدوا لموت وابتوا للخراب » 

و وجه دیگر آنکه گفتند ممتنع نبود که در قوم فرعون جماعتی بوده باشند که مذهب 
جس داشته باشند خدای تعالی این آیه بگفت فت دداًعلیپم علی سبیل الک یعنی چنین کرده|م 
عند کم و علی زعمکم و دعواکم و اعتقاد کم الباطل و طتک‌الکاذب. و وجه چپارم آنکه این 
وجه استفهام باشد و حرف او که همزه است از کلام ساقط و تقریر آن بود که ء آتیت فرعون 
و ملاهه زينة بار خدایا تو فرعون وقومش دا مال و زینت برای‌آن داد ی که ضال‌شوند؟ واین 
وجه ضعیف است از برای آنکه عرب حرف استفپام آنجا بیفکند که در کلام از او عوضی‌باشد 
و اینجا عوض نیست چه | گر نه چنین باشداستفهام بخبر مشتبه شود و آنجا که بموض‌بیفکند ند 
نیکوست آنجا که شاعر گفت ۱ ۱ ۱ 

لمم راك ما آدري و ان کشت داریا بستنم رامين الجر آم _بشمات, (۱) 
(۱) سوگند بجان توکه نمیدانم هفت ریکه پجسهانداختند پاهشت ياآنکه دانا هستم بهمه چیز 


وصف زنسانی میکند که در منی‌سنگه حمر ه میا نه‌آخنند و شاعر از جهت توجه با نها از شماره سنگگ 
غافل گشت . 


و و و واه و و و و و و وا و ده اج ون و وا اد و او واه اون ۵ 6۵6۵ ۵ 2۵ ۵۵64 و و وم او و و و هوجو و و و و او ور و وا و و وا و وود مور و ۵6۵5 و۵۵۵۵ ۱ ده و و مهم و و دم و و و و و وا و وج و جوا و و و و وی 


و تقدیر آ5ا ا ا اشام سکن نی ۷۳۳۳۹۵0۹ 
میکندو«ام» معادله حرف‌استفیام باشد : قوله (رابتا اطمس" على أموا هم ) این تقریراست 
که موسی تي کرد برفرعون وقومش گفت بار خدایا طمس کن مالهای ایشان وطمس ببردن 
اثر باشد و کاریز آب که انباشته شود آنرا مطموس می گویند درمبالغه یعنی اث‌نمانه آنرا 
د وإذا النجوم طمست » ایا ذهب بنورهاو قال له تعالی «من‌قل‌آن نطمس‌وجوها» وا 
الاق والشفه والعن , قال کب بن زهبر : 

من كلل" نضاخة الذافلراى |ذا عرقتت" ‏ عرضتلها طامس" الأأعلام حول (۱) 

قتاده وابوصالح و ابن زید گفتند خدای تعالی دعای‌موسی اجا بت کرد درایشان‌ومالهای 

ایشان جمله‌سنگ کرد در خبر است که تمائیل شکر و آنواع حبوباتشان جمله سنگی شد رر 

سم د هرچه بود ایشان را از صامت و ناطق و جپار بای و جز آن همه سنگک شد . قوله 

( واشدد آعلی' قاو بم ) در او چند قول گفتند یکی آنکه بار خدایا دلپای ایشان سخت 

بکن و برجای بدار تا نکه چون مالشان مطموس شده باشد هلاك نشوند ؛ تا هرروز وهمه وقت 

بان مال فرو مینگر ند و غم برغم و حسرت پرحسرت میأفزاید ایشان را و وجپی د گردراو 
آنست که «فلایو‌منو | »جوان« واشدد »نیستو إ نما عطف‌است علی قو له «ليضلوا» و تقدیر آن 

است آتیتم مالا و زينة ليضلوا فلا یوّمنوا حتى يرواالعذاب الالیم ربنااطمس على اموالهم و 

در کلام تقدیم و تأخیری بود چنا نکه آن وجوه که در «یضلوا» گفته شداینجا مطرد باشداز برای 
آنکه دلیضلوا» در معنی هم آن باشد که فلا یوْمنوا ۱ و وجه دیگر آنست که گفتادهلا»بمعنی ۱ 

د لن » است والتقدیر آنکه فانهم لن یوّمنوا و این در معنی چنان بودکه نوح 26 گفت«رب 

٠‏ لاتذر غلی الادش من الکافز یندیار | تكان‌تذرهم - الاية »فكأنه قال یتنا اطمس علی‌آموالپم 

و آشدد على قلو بهم نهم لن يۇماوا بدا و نون دا پدل کرد بالف چنانکه آخقی گفت : 
۱ وصل ۳3 حن المَشِيّات و الشلحی ولا تحمدر لمشرن وله فا مس دا(۲) 
TEE ۱)‏ پیفمی دییمانی ازمخالفت ات E‏ دروصف نا قه| بست 


. که از شتاب دفتن دز هوا ی گرم بيا بان عرق کر ده بود ودر بیابان بی‌نشان که با آن آشنانبود میتاخت 

۲ ۳ از. بشت گوش ادعرق میریخت وراه نیا بان‌دپیش‌داشت که نشا نه‌ها نی تبه‌ها و کوهها در آن‌ناپیدا 

۱ پود دیابن پود تأشناخته .. . 

۲(۰) آزقصیدهایست که دروف اسلام 0 ا آن کته د ی خدمت بیغمیر بود | بوسفیان اورااز 
۱ تفرف بحضور مانع آمد گوید هنگام شب ود گرمگاه روز نماز بگذار و ثروتمندان را ستایش مکن 

پلکه حمل بجایآور ۰ ا ۱ 


۷۲۲۰ یونس(۱۰) آية ۷۴ إلى “E ٩۳‏ 


۵ و دص ۵ هه و و اه ۵۱۵۵۵ ۵ ۵ نت ۵ ۵ ات ت90 تت/ / 2 5 ۵ ۵ ۵ ۵ و 6 0۱۵ 6 و و و و 0 ۵ ان و ۵ ۵ و و وت و و و ۵ نت ۵ و و و و و و وا‎ o 


آراد فاحمدن فابدل الالف من الاون‌الخفيغة. و قال عمر بن ابید بیعه : 
وممتریدا این‌خمس وعشر ین له قالت العبابان‌قوما 

آراد من (۱) و قوله کل : د لایلدغ المومن من جحر واحد مرتين > 
موّمن را از يك سوراخ مار دوبار نز ند ا گر جه این طاهر حبر است معنی نپی است 
برای آنکه اگر خبر باشد دروغ بود که مومنان را بیشتر بخلاف این مییابیم و 
باین کردن از ایمان و حکم موّمنی بدر نر و ند. وابوعلی گفت بقول‌نحویان«فلا یومنوا» جواب 
حقیقی نیست این داکه « ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلویپم » ولیکن چون در جای 
خر افتاد مجزوم شد جنا نکه قائل گوید : انظر إلى الشمس تغرب ؛ در آفتان نگر تافروشود 
و معلومست که غروب شمس موقوف نباشد بنظر ناظر ولیکن چون درجای جواب افتادمجزوم 
شد. وابومسلم چ بن بحرالاصفها نی دراین آیت وجهی غرایب گفت و نیکو و آن آنست که 
گفت لایوّمنوا (۲) غرض است و خدای تعالی آن مال که ایشان راداد برسبیل عقوبت دادعلی 
کفرهم المتقد"م و از آنکه دانست که در مستقبل ایام بر کفر إصرار کنند و این آیت جاری 
مجری آن آیت باشد که گفت « فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم إنما بریداله لیعذبہم بہا فی -. 
الحياة الدنیا و تزهق انفسهم » پس موسی 2 گفت بار حدایا مرا معلومست که تو این مال 
و نعمت نه‌برای کرامت بایشان‌داده‌ای‌بل‌بر سبیل عقوبت که دردنیا مفتون شو ند و در قیامت 
از ده بہشت گمراه. بارخدایا | کنون این مالها مطموس گردان وازینان بستان تاحسرت شود و 
دلپاشان‌سخت کن تا نها لک رهز کدرا علم توآ نست که‌ایمان نيار ند مگر بقیامت 
که‌عذان بینند وملجاً شوند و آن ایمانی بود که سود ندارد» واین جواب قریب است بصوابو ال 

اعلم بمراده" حق تعالی گفت دعاء شما که موسی وهارو نید باجابت مقرون‌شد : 
( قد أجسست" دعو تک ) | کنون شماباستقامت مشغول‌باشید وبعضی د گر گفتند 
خطاب با موسی است تنها و عرب بلفظ تثنیه خطاب کند يك کس را علی عاد تېم المستمرة برای 


(۱) بیت مسحف صحیحش چئین است : ۱ 
وقمیر" بدا ابن خمس وعشرر ۱ و“ له ۳ الفَتاتان قلوما 
قمیر مصغرقمر است‌یعنی ماه کوچك دیدا بعنی شام شد فرزند بيست و پنج » ماه شب بيست 
وپنجم باريك است و نزديك صبح طالع میشود وفتانن تثلیه فتاه زن‌جوان است و قوما در امل قوفن 
پعنی بر خیز خطاب بمذ کراست» دصف‌هنگام صیح شیو .ل میکند که‌ماه طلوع کر ده بودوز نان‌میگفتند بر خیز 
۱ ۲۸ لایومنوا نتیجه 3 جزای‌جمله سایق ست نه خبر یا امر بعش خداو ند بآ نها مال و زینت‌داده تا 
کمن شو ند | کنون‌هم مال اذآ نها بستان وهم دل آ نها سخت کاس تیاو رتد. 


3 جزء ۱۱ اند 


اد ند دش 


آنکه ایشان در بیشترین 9 در اسفار سه کس باشند را کبی و ا و ۳9 پس مادام 
هريك از ایشان با د وکس خطاب کند و از آنجا همه آشعار ایشان باین لفظ است‌خلیلی" و 
ساحیی وق و و و بلغا و مانند این شاعر گفت : 
"لصاحي لااتنجلاا يتزع اصنوله و الجتز شیم («) 

e‏ در افا راست باشید و بر سر دعوت و ا ف اگر حمل 
کنند برظاهر اولیتر بود برای آنکه ممتنع نبود که این دعا موسی و هارون کرده‌باشند. ودر 
خبر حنن می آ ید که حجون‌موسی دعا ؟ کردی هارون آمن؟ 9 ار آ نجا گفت دا جیبترعوتکما› 
و دعوت طلب فعل باشد بصيغةً امر چنانکه « آللیم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا واعف عنا » و نيز 
بلفط ماضی آید جنا نکه غفر له لك و عفاعنك( ولا تمعان )وبهیچوجه‌متا بعت مکنید راه‌جاهلان 
را که ایشان حبزی نداند و این تاکن است مثفلو ابن عامر بنون خفیفه (۲) خواندو 
اسکان تاء دوم من‌نبع . 

( وجاو ز نا بني | سرائيل الدحر ) خدای تعالی در این آیت خبر داد که ماینی- 
اسراشل را حگونه هی و بگذرانیدیم ایشا نرا پدریا ( فأتتمهم فر عون" 
TT‏ ) فرعون و لشکرش بدنبال ایشان بیامد و آن آن بود که اهل سیر روایت کردند 
بألفاظ مختلفه و معانی‌متفقه که جون خدای تعالی خواست 7ا فرعونرا هلاك کند موسی را 
فرمود تا بنی‌اسرائیل را گفت تاجمله حلی وجواهر قبطیان بستدند و گفتند مارا عروسی‌هست 
قطیان حمله حلی خود بایشان دادند و ایشان آن ش برخاستند واز شر برون شدند خدای 
تعالی آن شب را دراز کرد و خواب بر قبطیان غالب شد تا هیچ از رفتن ا ان خبر نداشتند 
موسی تلم ایشانرا برد وایشان ششصد و بیست هزار مرد بودند هرچه هفتاد ساله بود دراین 
شمار ننود و هر که بيست ساله بود در این عدد نبود و آن ش‌هیچ سرای نبود از آن قطیان 
۱ که کورلک دو و سه‌نمرد» ایشان وکن روز برحاستند و بتجپیز و دفن ایشان مشغول شدند 
تا کس با کس نبرداخت واز بنی‌اس‌ائیل یادنکردند تا شب بآن‌مشغول بودند بخفتند برد گر 
روز برخاستند و انتظار می‌بردند تا بنی‌اسرائیل بخدمت ایشان روند برعادت» کس نمیرفت و 

(۱) شیح گیاهی است کهآ نرا درمنه گویند شاعر بدوستش که‌هیمه می‌آورد گوید آن‌گیاء را اذبیخ 
مکن بلکه درمنه بچین بی نکه ریشه آنهارابیردن آوری ۰ 


(۲) درعربی فصیح نون‌تأً کید خفیفه برتثنیه‌ملحق نمیشود واین نون‌مکسوره درتتبعان شاذوسماعی 
است چنانکه گاهید بمارا ریما گو یند ۰ 


ا یونس(۱۰) آیة۷۲ |لی۳٩‏ ج 


لب ۵ و و ۵ و و 9 و و 9 ۵ 0 و تن و ده 0 و 0 0 6 0 ت00 ۵ 00۵0۵ ۱ 0 ت00 


۱ کس از ابشان دد یل نود برحاستند و سراهای ابشان بدیدند کس دراو ننود وحمله برفته پود ند 


فرعو ثرا خر دادئد » فرعون اد آن بیاشفت و گفت : « إن هو لاء لشر ذمة قلیلون - الابه » 


آزگه بفرمود تا لشکر جمع شد ند و فرعون بر نشست با هزار هزار و ششصد هزارمرد؛ ل 


کعب گفت درلشکر اوصد هزار اسب سیاه بود بیرون ازد گر شیات و آنجماعت خاصةٌ فرعون 
بودند برای آنکه اوشعار وجامه سیاه داشت این صد هزار مرد همه با حامهٌ سیاه و اسبان‌سیاه 
و رایات سیاه بودند و هارون ت مقدمه لشکر بنی‌اسرائیل بود و موسی عل بر ساقه بود 
جون موسی و بنی‌اسرائیل بکنار دریا رسدند » مقدمهٌ لشکر فرعون بایشان رسیده بودهفتصد 
هزار مرد هرمردی براسب تازی و خودی برسر نړاره و حر به بدست گرفته > چون فوموسی 
ایشا نرا بدید ند گفتند یا موسی چه چاره ازپیش دریاست و از پس لشکر فرعون؟ | گر دردریا 
شویم غرق شویم و | گر مقام کنیم بدست اینان کشته شویم ۰ موسی تفت د کلا ان" معی 
رز سیمدین » آنگه خدای تعالی وحی کرد بموسی که عصا بردريا زن‌او همچنان کردخدای 
تعالی دوازده راه خشك دردریا بیدا کرد بعدد اسباط بنیاسرائبل تاهرسبطی براهی فروشدند 
جون باره‌ای وود قار بنی‌اعمام‌حود نمی‌داریم شاید که غرق شده باشندخدای‌تعالی 


۱ فرمان داد تا آن کوهپای آب طاق طاق شدند نا اشان یکدیگر را می‌دید ند جون ایشان 


حمله دردر با | مدند فرعون ار در را رسد حون دریا دیل بدان حمله بنر سید بدا نست که آن 
از آیات خداست لشکر گفتند فرود باید رفت او گفت نشاید رفتن در این باب گفتنی‌بکردند 


جبرگیل تم ) پيامد. پرمادياني نشسته بود در پیش اسب فرعون راند تا یکناردر یاو اس‌دردریا 


راند ا فرعون فحل بود از بی‌مادیان در رفت و فرعون او را بار نتوانست داشتن ومیکائیل 


برساقهٌ لشکر فرعون میآمد تاهمه رابدریا فرو کرد حون اینان جمله در دریا آمدند وایشان 
حمله از دریا بر آمد ند خدای تعالی آن طاوبای آن برهم آورد دریا پر آن شد چون‌فرعون 
بدید که غرق نزديك رسن کف آمنت ایمان آوردم بحدای بنی‌اسرائیل <مرئیل از گل 
در با باره‌ای بر گرفت و بر دهن او زد و گفت : «الان وقد عصیت قىل » کعت الاحبار ت 


گفت من 1 دور آمده‌ام مرافتوی 


هست ار 7و می درسم مر | فتوی کن گفت ان چیست گفت حگوئی در بنده| یکه‌اورا حداو ندی 


و خداو ندمنم‌سزای او حه باشد؟ گفت سزای او ان باشد که‌بدر یاش غرق کند گفت بنویس 


sneAabossuosevoseeavuvicvNDDSUSSSOCGAGOCADDVICOOCLLDNALODDODEDOOSCO“CDODOSSOSOCLVGSCCCCLVOROQGDODODLDLDDDODOSTCCGSSCODOSOGOSGOCAYONOLECSAQGnULDVSDDDDSEEONOecVNSAveocnencednstvoscsaaas: 


او بنوشت بخط خود يقول |بوالعباس الوليد مصعب بن الريان جزاء العبد الخارج على سيده 
آن یفرق فی‌البحر . جبرئیل آن نوشته را بستد و تا آن روز که در دریا گرفتار شد پراو . 
عرضه کرد و گفت این خط توهست؟ گفت آری گفت‌این‌صفت توهست گفت آری گفت بعتوای . 
خود برفعل خود گرفتار آمدی آنجا چون جبرگیل موسی را خبر داد بهلاك فرعون»موسی 
ت22 قوم را حبر داد گفتند مارا از کجا معلوم شود که فرعون عرق شد خدای تعالی فرعون 
را باجمله سلاحها که پوشیده بود برسر آب انداخت تا مرده برسر آب میگردید موج او را 
بساحل انداخت و بنی‌اسرائیل‌اورامرده‌بدیدند گفتنداز آن وقت آب هیچ مرده را فرو نبرد . 
فوله « و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر » ما بگذرا نیدیم بنی‌اس‌ائیل را یعنی فرزندان یعقوب را 
بدر با «فا تبعہم» يقال تىعه واتنمه واتمعه" بمعنی فرو تابع ومتنمم و متیم . وله( بش 
و و عدوآ) آی ظلماً و عدو انا و تجاوزا عن المقدار و نص ایشان بر تمیز باشد» حسن بصری‌در 
شاد حواند وعد وا على فعول (حتی ادا ار 4 الغ ر ی )اورادریافت یعنی فرعون( قال ) 
گفت یعنی فرعون آن‌جواب اداست و عامل در او ( آمَشت ) ایمان آوررم ( آنه" ) کوفیان 
حوا| ند ند و عاصم | نه بکسر همزه وباقی‌فر * اء بفتح تن اک بکسر خواند از صله قال گفت 
که هرچه ازپس قال آید کلامی مبتدا بود ودر کلام تن" بای یک وآنکه آن" خواند 
گفت از صله آمنت‌باشد » برقول‌این همه يك کلام باشد . و بر آن قراعت دو کلام باشد.ایمان 
آوردم بآن‌خدا که بنواسرائیل باو ایمان آوردندومنازجملهٌ مسلما نان‌ام او را گفتند 
(النشن )ا کنون میگوئی و پیش از اینعاصی‌ومفسدبودی . آبوجعفر عن طریق‌النهروانی ‏ 
ونافع إلا آباطاهر عن اسمعیل واحمد بن‌صالحعن قالون‌والحلوا نیءن‌قا لون‌من طریقالحمامی ‏ 
ازاین سورت‌در دوجایگاه «الان» بالقاء حر کت همزء برلام , آبوعلی گفت لامتعریفداچون 
پیش او همزه بود و خواهند که تخفیف همزه کنند يدو طریق باشد یکی آنکه همزه بیفکنند 
| اصلا از این و حر کت برلام افکنند جنانکه گویند لمر في ار ,و دومح ر کت همزه 
أصل برلام تعر یف افکنند و گویند مر وأنشدالکسائی : 
فق کشت تخلفی تخب ممرآءحقَبَة. ‏ فنح لان متهاباتذي‌انت بائ (۱) 
ارادفبح الان و ان شاهد طریقه اولست . خلاف کردند که این قول که گفت 


(۱)سمراه نام زنی است یعنی تو دوستی این زن‌دا پنهان میداشتی مدتی بسیار اکنون آشکاد- 
کن آ نچه راباید آشکار کننده باشی ۰ ۱ 


٦ج‎ ۱۱۰ إلى‎ ٩6 يونس (۱۰) آية‎ KITE 


"۳ وج و و و و وا و ور او ام اه و وا و وا و و و و وا + و وج 0۵ ۵ ۵ ۵ 6 6 ۵ و اد ۵ ۵ 6 6 ۵ ۵ و ۵ اه ده ۵ ۵۵ ۵ 5 6 ۵ 5 5 ۵ 2 ۵۵6۵ ۰۵ ۵ ۵ ۵ ها ۵ هت ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ هه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰۵ ۵ 5 6 ۵ ۵۵ ۵ ۵ ۵۵ ۰ ۵ ۵ و ۵ هه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ هب ۳۹۵ 


بر دو قول بعضی گفتند جبرگیل گفت و بعضی گر گفتند قول خدا است بر وجه اھا - ِ 
و توبیح . 

قوله ( فاليوم نتجيك_ببدنك ) حق تعسالی گفت » ما امروز ترا برهانیم بت ن تو؛ 
یعقوب و قتیبه تن بتخفیف (۱) من الانجاء و باقی قر اء بتشدید من التتجیه گفتندمعنی 
آئست که ماتر| بر نجوه و بلندی انداز د یم بی‌روح تاعبرتی و آیتی وعلامتی گردی نان‌ر| که از 
پس ۳ بندو آشتقاق) ر رن کامه‌من نجوةالارض باشد وهوا لمر تفع منپافال اوس‌بن حجر : 

فمن بنجو ته کمن بعة ل وته والمستکن" کمن يشي _بقر واح(۲) 

ی <یث لاماء ولام‌طرمر اد ا نست که گفتيم بنی اس ائیل‌شك کرد ند درهلاك فرعون‌خدای 
تعالی او دا بر نجوه انداخت از زمین تنی بی‌روح تا بنی[س‌ائیلیان راشك برخاست دد هلاك 
فرعون. بعضی د گر گفتند مراد بیدن در ع است‌وباء بمعنی مع است المعنی‌مع درعك الحدید تا 
معجزی د گر باشد که آهن برسر آب‌نياید. آنگه گفت و بسیاری مردمان از آیات ما غافلند 
وغفلت ذهاب! لمعنی عن) لذهن باشد واین برسییل‌تنبیه گفت تامردمان‌را ومکلفان‌را از خواب‌غفلت 

بیدار کند. قوله‌تعالی: 


۱ بني [ٍسرائیل : موا صدق و رزّقنا م من الات ب فا اْحتلفوا 
ور آي ا بنی اسر اثیلد! جایصدق ۰ دادیم ایشا نرا ارپا کیزه‌ها ا 
ی ۳ ۹ س ت سە 9 ۵ ماه مس ۰-۱ ۹ 
E‏ م الیل إن ربك يقضي بهم يوم ية فيا کانوا فيه 
تا امد ایشانرا دانش بدرستی که پرورد گار تو حکم می نمابد میا نشان روز فیامت ور بود ند در آن 
ی ۳2 ٥س‏ ر و و۵ 9 a‏ ° م 
بختلفون )٩۶(‏ فان کنت في شك ما انر لنا الىك سل الذين رون الکتاب 
اختلاف میکرد ند یس اگر هستی درشت از آ نچه 9 رستادیم سوی تو پس برس آنذانکه میخوا نند کتاب‌را 
م2 ۳ وا 8 ۳ 
من قباك لد حاءلالحی م ر اك فلا کو من‌الممقرين (۹۵) ولا تکون من 
پیش‌ازتو هر آبنه بتحقیق آمد تورا حق از ا پس نباش ِِ تست و نبا ش 
2 س 2 لاو ۳۹۳ ٣‏ 2 2 2 و و2 o7‏ 0 نت ۲ 


1 نا نکد ت ا دك ا بات ۳۳۹ دس د باشی از با تکاران ین ۳۹ درا سخن ا 


۱۸( مراد بتخفیف سا کن و دی تنشد ید است ۰ ۱ 
(۲( ودف بادانی کرده است که همه از آن :هر من گشتند گو ید هر کسی درجای بلندی بودجنان 
است کددرجای دست ۳ سی وانکa‏ در جا ئی ول ۳ زند آن‌است که درفضای آزاد باشد ۰ 
¬ 


() 3 ا مه کل :حى برواالعذاب الا لي )1۸( فلولا کا ت 
نمیگرو ند و اکا ان هر آبتی تا به‌بینند عذاب درد ناك را سس نبود دهی 
آمنت فتفعها اا الا قوم ونر لا آمتوا کهفتا عنم عذاب لنيزي 
که بگرود پس نفع دهدآ نرا ایما نش مگر قوم یونس چون گرویدند برداشتيم از آنها عذاب دردناك خواری 
ET ۳‏ 2 سے 6 ۵ ۸ ۱ ~ ° i a TK O a‏ و 
ي الحبوة الد نی و متعنام إلى حبن )٩٩(‏ و و شاء ربك لاهن من في الارض 
و نید نیا ی او زا ی هر آبنه دگرودهر که درزمیئست 
¢ 9 ه 


كاھ معا فا نی گر نکُرهالناس تحقی یکونوامو منیت(۰ 9 ۱) وما کان لنفس آن تۇ من 
a‏ 17 و نباشد برای نفسی که نگرود 
إلا بان اه و عل ال جس عل لت لاتعقلون(۱ ۰ )قلا نظروا ماذا ن‌اسموات و 
هگر برخصت خدا و میگرداند پلیدبرا بر آنانکه نمی فهمند بگو بنگرید چه چیز در آسمانها و 
oF‏ 7 4 و وسو a‏ و و E a Ta e‏ 

الاارض‌وما تغنی‌الایات والنذر عن قو ملا یو منون (۱۰۲)فبل بنتظرون إلا مثل آیام 
زمین‌است وچه‌غنا کندو گزبرش یات و دلالات از گروهی که نمیکرو ند پس منتظر نیستند هگر مانند روز های 
دين لوا من تلهم قل فانتظروا اي مع من المنتظرين (۱۰۳) م جي 
آنانکه گذشتند از پیش ایشان بگو پس منتظی باشید بدرستی که منم ا تست E‏ 
ر و الذين اموا كذلك حقا لينا ن تنج ام منین ٤(‏ ۰ قل با ما التاس 


رسولان خود و آنانکه گرو یدنه ی و 3 نجات گروندگان بگو ای مر د منان 


۳ ۶ ۶و2 ~ ب وه‎ “o 
من دون الله و لکین أعبداشالزي‎ e : ان كنم في شك هند يني ولا أعبدالذين‎ 
اگر او ا دین من پس نمییرستم آنانکه هییر‌ستند از غبر خد | ولیکن هیس‌ستم خدا را که‎ 
or م 0 و ۵و‎ 9 
یرفیک و امرت انا کون من و منین (۱۰۵) و آن أقم وجك للذدین حنیفا‎ 
۳1۳ ی و مور که باشم توا واشنکه بيا دار روی برای‎ 

A A Ge 
و نباش از ی و نفع را و نه‌ضرری‌پس ا گر کردی‎ 


نك ادا من الظايين (۱۰۷) تن يسك اله بضر فلا کاشف له إلا هو 


پس تو ئی آنگاه از ستمکاران واگر برساند تو را خدا صرری پس نیست بردارنده آن دا مگ 0 


Na ۱٠٠ ىلإ۹٤ةيآ‎ )۱۰( يونس‎ 8 


هچ ۵ و او ادج وه و ۵ ده اه ۵ 0 ۵ ۵۵۵ 586 ۵0 ۵ GbOse‏ دض ۵ و چا ۵ ۵ و ۵ ۵ 65 ها ۵ ۵ و ۵ ۵ و جات ۵ نف 6 ۵ 3 ۵ و اد ۵ ۵ و 6 ۵ و ۵ ۵ 06 ۵6۵ 60 ۵ ۵ ۰۵ نت ۳ 


و ان برذك بخير فلا راد لفضله بصیب به من شاه من عبا ده 
و اکن واه ورا چیھ یی تت رو کش سی فان را راه آنا عرکه دا میخواهد از نکش 
ہے 3 0 ۶ 5 2 ۳ عة فا و مه 2 6 م ص 

و e‏ 2 بکو ای نان ی را کارت ہی هرک 


ماما ابا را پسجزاین ی 9 وی برشما 


ریق E N‏ حکم کند خدا و اوست بهترین 
الحا رين (۱۱۰) . 
حکم وان 


قوله ۱ و لقند وان بي إ سرئشل یت ) حق تعالی دراین آ. بت بیان کردو گفت 


ما جای ساختیم فرز ندان یعقوں را و SE ER‏ او را «سو ءصدق» جای‌راستی. لاف 


کرد ند که مراد چیست بعضی گفتند یعنی مصر و این پس هلاك فرعون بود که خدای تعالی 
فرعون را هلاك کرد و مصر ببنی اسرائیل داد بمیراٹ و گفتند زمین اردن وفلسطین و این زمین 
هقد سه است که خدای تعالی بابراهیم و فرزندانش داد» ضحاك گفت زمین مصر وشام است . 
(مدوا صد ق, ) یعنی پایه‌ای‌ومنز لت ی که آن‌را بدل نبودجون سخنی‌راست که | نرا تغییر و تبدیل 
نبود و گفتند مراد نست که‌بايهُ تفضیل وتعظیم چنا نکه سخن‌راست‌معظم باشدو گفتندپایه‌ای‌بسز| 
و تحقیق نه بگزاف و انه بناواح ( و و رزفنام من الطتشمات ) و ایشان رودی دادیم ار 
خورشها. درطیبات دوقول گفتند یکی‌ملا: ومشتهیات: یکی‌حلالهای پا کیزء ( فما اختلفوا) 
حلاف نکردند این حپودان که‌فرز ند زاد گان یعقوں‌بودند( حتی ا جا الم ) یعنی‌البیان 
والادلة تاعلم باایشان آمد و آنأدله وحجج است که aT‏ تلم میکند و گفتند 
مراد بعلم معلومست چنانکه مخلوق‌را خلق گویند. وهذا الد"دهم ضرب‌الامیر * ای مضروبه 
قالالله «هذا خلق‌الله» ای مخلوقه واین معلوم عٌ است تا ببیغامبری برون آمد برای تکه 


ایشان پیش حروج او او را شاختند و نوت اورا دانستند از تورات وإنجيل. ودر معنی « فما 


۱ اختلقوا » دو قول گفتند حسن گفت بر کفر بودند یکقول و خلاف نکردند تا آنگه که رسول 


تک بیامد لنش قرآن ۲ أدله و معجر ات بىاورد آنکه مخت شدند بعضی ایمان آوردند 
و بضی بر کفر و جحود مقام کردنده ویعضی د گر گفتند پر پیش ار حروج رسول متفق بودند 
بر آنکه بیغامبری بباید ازعرب من صفته کرت و کیت ما رسول تلم ۰ ومبعث اومکه 
باشد و مپاجر اومدینه" چون بیامد در او خلاف کردند. آنگه حق تعالی گفت خدای تو ميان 
ابشان حکم کند وزرآ نک ایشان در آن خلاف می کنند واین‌بر سیل‌نیدید ووعید باشد . . 
قوله ( "فان کات في شك ) حد شك توقف مرد باشد در آنچه او دا بر دل 
بگذرد از اعتقاد کردن آنکه چنانست یانه» حق‌تعالی گفت | گردر شکی از آ نچه ما بر توانزال 
کردیم. خطاب بارسولست ومراد امت و گفتند مرادمخاطب مبپم است چنانکه یکی‌ازما گوید 
یا هذا و یافتی و یا فلان وأیها السامع . مقاتل گفت و حماعتی از مفسرأن سبب‌نزول 
آیت آن بو رکه گفتند کفار قری ش که این قر آن بر محمد شیطان |لقاء میکندکه اورا ربی 
میگوید جماعت کار جزا یشان بش افتادندخدای‌تعالی‌خطاب باشا کان بنبی کرد[ چنان ] که 
گفتد گرجا : « یاآیهاالنبی |ذاطلقتم النساء » خطاب بارسول چ ومرادامت. و بعضی د گر 
گفتند خطاب با رسولست و«ن» بمعنی ماء نفی است یعنی فما كنت فی‌شك هما أنزلنا اليك . 
تو شاك نبودی در آنکه ما بتو|نزال میکنیم» ج ز که باین قول ( فدئل التذین بقنروان) 
موقع خود ندارد, ورمانی آزاین جوان گفت که معنی آ نست که با آ نکه توبشك نه‌ای بیرس تا 
ترا بصیرت زیاد شود چنانکه ]براهیم گفت « ولکن لیطمئن قلبی » تا دلم ببارامد و این وجه 
قریبست. بعضی د گر گفتند خدای تعالی دانس تکه رسول بل شاك نیست ولیکن خواست تا 
اوبگوید . لا آشك" فی‌هذا وما کنت شاکاً . مرا شك نیست ونه بود دراین معنی‌جنانکه عسی 
را تچ گفت بر سبیل تقریر « »انت قلت للناس اتخذونی و امّی إلهين » وغرض آنکه تا او 
بگوید « سبحانك ما یکون لی‌أن اقول مالیس‌لی بحق- الاية » فر"اء گفت این چنان است که 
"یکی از ما گوید : إن کنت ابنی فلا تعصنی » و غلامش دا گوید ان کنت غلامی فاطه نی و او 
شاك نباشد در غلام حود و سررخود › | گر گویند چه فائںہ است در اینکه گفت « فسئل الذین 
یقروّن الکتای من قبلك » بیرس ازآنانکه پیش از تو کتاب خوانده‌اند از جپودان و ترسایان‌و 
قول ایشان حجنت‌نباشد ودلیل‌را نشاید که رفع شك کند جواب گوئیم حق‌تعالی رسول‌رافرمود 
که‌جپال اهل کتاب تراخلاف کردند ومیگویند این کتاب‌نه از نزديك خداست توعلمای‌ایشان 
را پرس چونعبدالة سلام و بحیراء راهب وجزاو تااقرار دهندو بگویند که این کتاب از نزديك 


-۲۲۸- يونس (۱۰) أَیةه4لی۱۱۰ ج 
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حداست و تسلیم خصم و اقرار اوبحق محاصمش را حجت باشد این نه پمنز لت گواهی است تا 
گویند ایشان نه از اهل گواهیاند برای کفرشان .این‌اقرار استو اقرار عاقل بر تفس‌مقبول 
و مسموع باشد | گر مؤمن باشد و | گر کافر. د گر آنکه اینجماعت اهل علم مقتدایان بودند 
چون مقتدایان و مفتیان تسلیم کنند و اقرار دهند بخلای عامه اعتبار نبود" بعضی د گر گفتند 
معنی آنست که | گر کسی را شکی هست در تو و کتاب تو و ترا از آن دلتنگ میشود پرآن ‏ 
صبر کن واز اهل کتاں ببرس که بیغمیرآن بیشن جه رنجپا کشید ندوجه محنتهاد ید ند وجه‌صس ‏ 
و شکیباگی کردند سوّال از اهل کتاب آنست و این چیزی نباشد که در آن درو غ گویند این 
نیزوجهی بود درجواب‌سوال آنگه گفت ( لقد جا ك الحق؛* من" راك ) حق‌ازخدای توبتو 
آمد ازجملةٌ شا کان‌نباشی وقوله تعالی ( فلا تکنون" من الممثر ین" ) هم خطابست رسول را 
ی و مراد یروی چنانکه گفت « یا ایاالنبیاتق‌الله ولا تطع الکافرین » مراد نه رسولست 
ا گر چه خطاب بااوست نه‌بینی که گفت « ان‌الّه کان بما تعملون خبیراً» خطاں با امت او کرد 
ووحبی دگر در یت آنست که حق‌تعالی «ان» گفت و«ان» حرف‌شرط باشد ومشروط موفوف 
بود برشرط؛ چون‌شرط نباشدمشروط هم نباشدودرمثل گریندا گر بکشندبرست( کذا)لاجرمدسول 
چ حون این آیت آ سف هه کت شا کا ولا أك » گفت من شالك نه‌ام لاحرم نخواهم 
از ایشان‌چیزی پرسیدن. واين بتر از همه وجوء است که بااوتعستفی نیست و ظاهر برجای 
خود است . وألا متراء الشك و كذلك المرية و اصله من‌المری وهو مسح ضرع النافة لیعل بپا 
لىن املا . چون شك کند ۳ بما لد تا بدا ند شیردارد با ندارد آ نگه در استعمال بسمارشد 
تا آنجا نیز که شك نباشد کسی مسان شتر بماله تاشر دوشد هریت گویند آنگه گفت مری 
استخراح باشد یعنی استخراج اللبنمن‌الضرع واصل ا 
(ولا تکلوا“ من ادن کذلو! نابات الله آفتکون من الخاسرن) و مباش‌از 
حمله آنانکه آیات مادروغ دار ند که پس از جه له زیان‌کاران باشی «من» در هردو جای تبعیض 
است وا گردردوم گویند تبیین است‌هم روا باشد قوله «فتکون» منصو بست‌بفاء بجواب‌نبی باضمار 
«آن» و نون‌تا کید راست در نهی و آیت نیز خطابست بارسول ومراد جزاو حنانکه گفت « ولئن 
۱ آشر کت لیحرط رن * عملك » وهم آن‌وحه که در آیت اول گفتیم اینجا توان گفت . ونيز در یت 
استشهادی است‌بر آ نکه خدای‌نهی‌مبکند کسی دا که‌از حال‌اومعلوم‌باشد که آن نخواهد کردن 
ه‌بینی که .آن مرد که فرزند صالح را وصیت کند همه اورا آن گوید که بمصالح اوباز گردد و 
| گرچه معاوم ازحالاو آن‌بود که‌او خود آن‌بکند ولیکن ازشرط وصیت اینست ت | نجاهم‌قر آن 
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وعظ است وازشرط واعظ آنست كة بر و وعظ کند جه باشد که وعظ او تقی‌را نافع تر 
بود از | نکه فاحر عاصی را وقوله «لان اشر کت» شرطاست › هرحواب را که در بت ال گفتیم 
اینجا بشاید گفت آ نکه! گر کنی ازحملهٌ زیا نکاران باشی‌حال اوداتشبیه کرد بحال‌بازر گان که 
اوبی ع کند و کد ور نج برد بطمع سود آنگه چون براه هلاك گردد آنکس که بان عالم بوداو 
را گوید نکر آن‌راه نروی که رونا سود نکنی سرمایه ریان بود ثرا » و آیت وارد است 
مورد وعظ رسول را ل تا او دل عزیزخود دربند انتظار ندارد که . الأس|احدی ااراحتین. 

گفت آنانکه کلمه در عذاب برایشان واجب شدایشان هر گز ایمان نبار ند از آ نجا که 
در سابق علم ما آ نست که‌اختیار نکنند تاتو دل‌در بندایشان نداری و( حقتت) أی وجبتءیهم 
وثبتت . اختلاف قر اء درکلمه و کلمات رفت . ووجمی از آنکه درآ اکلمه خلاف کردند بعضی 
گفتند لعنت اوست‌کافران راء بعضی گفتاد سخط اوست برمستحقان سخط . عبدالّه عماس گفت 
قول اوست و گفت او درلوح محفوظ که فلان لایوُمن از آ نجا که ازاو کفرمعلوم باشد" و بعضی 
گر گفتند کلمه آنست که‌با ابلیس گفت . قوله«لاملاان" جهنم منك و ممن تبعك ». 

قوله: (و لو جاءتم. کل آ یق) مشروط این‌شرط ازپیش رفته‌است‌وهوقوله «لایومنون» . 
ومعنی ا نکه ایمان نبار ند ایشان وا گر همه آیت ودلا لت درحیان با یشان ید و انمافال «و لو 
جاءتېم» بت نیث وا گر جه فعل مسندبامذ کرادت آن د کل » است که‌این‌اسم مسندلیه مضاف‌است 
بامو نثی وهی الابة ومثله قولهم :خر بت سور المدينة وذهبت بعض أصابعه . حقتعالی گفت‌اینان 
ایمان نیاورند وا گرحمله یات بایشان آ ید ایشانرا لطف‌نخواهد بودووجه حسن تکلیف‌بایشان 
همانست که وجه حسن تکلیف من" عل له |نه یمن و آن تعریض وابست. از خدای تعریض 
هست آنگه از او قبول نباشد؟ أْتی‌علیه من‌قبل نفسه . گناه اورا باشد برخدای تاوان نمود قوله 
( حتتی" بو المذاب لالم ) تا آنگه که‌عذاب الیم بینندآ نگه ایمان آرند چنا نکه‌فرعون 

آورد آن ایمانی باش که سود رن درآ نوقت . 

قوله ( فلولا کات" قر ية امنت) لولااینجا بمعنی‌هلاست وهلا را دومعنی‌بود: یکی 
تحضیض ویک یتو بيخ . تحضیض حنانکه گوئی ها۷ " تاتي زیدالحا حتك .وتوبیح جنا نکه . هالا" 
امتنعت من‌الفساد إدا دعیتله . واین‌بیت یکجای برفت . وهو : 

تعدون عقر ال مب أفضل جد بني ضواطرری لو لاالکمي المْقَطنُرا(۱) 


(۱) پى کردن شترآن را بزد کترین فصل خود هیشمار ید چرا دلیری نیست که بد ست شما بیهلو 
برزهین افتاده باشد ۰ ۱ 


Na ٠٠٠ ىلإ۹٤ةيآ‎ )۱۰( يونس‎ ۱ -۲۳۰۰- 


e يملق کی نذا وموالعجا الى نی لس تفای‎ E 
مصحف عبدالله و | بی هلا است . ومعنی تحضبض متضمن باشد معنی نفی را برای آنکه هلا‎ 
فعات کذا آنکس را گویند که آنکار نکرده باشد تاتوان گفتن اورا که‌جرا چنن نکردیوقوله‎ 
«قرية» مراد اهل قریه‌اند على حذف المضاف وإقامة المضاف | لیهه‌قامه کقوله «واسئل‌القریة»‎ 
و قول آنکس که گفت ( إلا قوم ونس ) استثناء منقطع‌است از آنجا که قرم مستثنی ازقر یه‎ 
است وازجنس آن نیست غلط کرد برای آنکه قوم از قریه مستثنی نیست از قوم مستثنی است‎ 
برای | نکه آ نجامضافمحذوف است‌چنانکه‌بیان کردیم وبعضی د گر گفتند منقطع است‌ناحیان‎ 
: را ازمپلکان استثناء کرد واین‌جاری‌مجری آن کرد که‌نا بفه گفت‎ 

و قشت" فیها اصیلاا سنا اعبت" جوابا وما _بالربم من أحدٍ 
إلا آواري ابا ما ينها والنشوي کتاطوض بااتظاومة اتلد (۲) 
وا گر استتناء متصل گویند هم رواباشد که منصوب‌بود برای نکه «ماحاء‌نی احدالازید 
والازید» رواست وا گرچه بدل نباشد اینجاازاستثناء ودر«یونس» چندلغت‌است ضمهٌ نون و آن 
لغت مشپور اتو کت نون و آن فراءعت طلحة بن مصرف است و اعمش و حجحدری وعیسی‌در 
شاذ وبعضی عرب گفتند بفتح نون وایوزید الانصاری حکایت کرد ازبعضی عرب‌هم اینکلمه مع 
الفتحه والضمة والکسرع معنی آیت آنست» ماکان‌قرية آمنت . هیچ‌اهل شپری نبودند که‌ایمان 
آوردند در وقت‌معاینه عذاب که‌ایشا نرا ایمان سود داشت إلا قوم يونس را که‌ایشان عندمعاینه 
علامات عذاب ایمان آوردند و خدای تعالی عذاب کشف کرد از ایشان و ایقانرا مهلت داد و 
تأخیر تابوقت د گر و این قصه چنان بود که عبداله مسعود و سعید جبیر وسدی ووهب ود گر 
راویان گفتند که قوم يونس بنینوا بودند اززمین موصل خدای تعالی يونس را بایشان فرستادو 
ایشا نرا دعوت کرد اباء کردند وایمان‌نباوردند یونس باخدای شکایت کرد خدای تعالی گفت 
بگو ایشان را که از امروز تاسه‌روز عذاب بایشان آید | گرایمان‌نیار ند یو نس َل ايشان را 
بگفت وارمیان ایشان‌برفت آن‌روز که و عده بوداژ بامداد ‏ ثار وعلامت‌عدات بیدا شد و آنا بری 
بود دراو پارهای آتش, گرد شهرایشان در آمد. مقاتل گفت ببالای سرایشان آمد بمقدادمیلی ؛ 
عبدالله عباس گفت کمتر ازمیلی بود » وهب گفتابری بادودی سیاه بود که‌برشهر ایشان افتاد 

(۱) شامگاهی در منزل محبوبه ایستادم و از او پرسش کردم از جواب فرو ماند و هیچکس در 
آن منزل نبود مکر نشا نه‌هائی که بدشوادی تميزميداديم وراهرو آب مانند حوضی که درسنك سخت‌تعبیه 


شده باشدواین بیت بیش‌اذاین گذشت ۰ 


ج جره - ۱۱ ۱ ۱ ا 
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همه درو بام ایشان راسیاه کرد چون این بدیدند بنزديك پادشاه رفتند واورا گفتند چه رأی‌است 
او گفت بدا نید که :ونس مردی‌است راستگوی وما هر گز ازاو دروغ نشنیده‌ایم وآ نچه اهر 
حالستآ نس ت که این‌علامت عذابست ولیکن بروید و اورا طاب کنید | گردرمیان ماست إیمن 
باشیدکه‌این عذاں نیست وا گر برفته است یقن‌دا نید که‌عذا بست» برفتند و بجستند اورانیافتند 
ببامد‌ند و گفتند رفته است بادشاه مردی عاقل بود گفت حون او رفته است لامحال این علامت 
عذابست ولیکن من یونس دا برای آن طلب می کردم تاباو ایمان آرم وشما نیز ایمان آرید 
تا باشد که خدای این عذاب از مابردارد | کنون چون اورفته است وغاف است خدای‌اوغاف 
نیست بیایید ومجتمع شوید تابصحرا بپرون دویم آنگه بفرمود تاجمله اهل شهر اززن ومرد و 
پیر وجوانوخرد وبزرگی بیرون آمدند وچهارپا وبپائم‌را بیرون بردند و بسحرا شدندو بفرمود 
تا کودکان را ازمادر جدا کردند واوجامه ملوکانه بکند و بلاسی دریوشيد ومردمان را بفرمود 
تابیکبار بانگ پر آوردند و گریه در گرفتند چپارپایان بناله آمدند و کودکان بگریه و آواز 
بلند بدعا وتضرع آمدند ملك سر وپا برهنه کرد وروی برخاك نهاد و گعت ای خداماخواستيم 
که یونس را وسیلت سازیم | کنون یونس بشومی گناه ماازمیان ما برفت ما بدر گاه تو آمدیم و 
تن تسلیم کرده وفرمان توا کرو نپاده و بتو ایمان آورده بارحدایا برحمت گنک کا شو 
بقدرمنزلت یو نس برتو که این‌عذاب ازما برداری خدای‌تعالی ازایشان صدق تیت‌شناخت‌عذاب ‏ 
ازایشان برداشت ت .عبداله مسعور گفت ازصدق‌قومیونس آن‌بو دکهرد" ا بایکدیگر 
حتی | گر کسی سنگی از کسی بر گرفته بود ودر بناگی بکار برده بیامد و آن سا سنگ پر کند و 
بردر .شرآ آن کس برد . ۱ 

صالح المری روایت کرد عن‌ابیعمران الجوینی عنأبیالمخل دکه او گفت چون عذاں 
بسرقوم یونس آمد بدویدند به‌پیری ازبقیه علماء که در میان ایشان بود گفتندیاشیخ ماوعالم‌ما! 
عذاب نزدیکست چه کنیم؟ گفت ایمان ریدو خدای‌را باین نا پا بخوانید «یاحی یاقیوم یاحی*حین 
لاحي یامن‌یحییالموتی‌ياحي لالهلا نت»خدای‌را باینکلمات بخوا ند ند عذاب ازایشان برداشت 
| گر آنانکه‌سالیان‌بر کفر بود ندخدای‌را یکلم توحید بخوا ندند احا بت آمد وعدات برحمت بدل 
شد او لی‌ترجون مومنی خدایر! باین نامپا بخواند درحاجات‌دین‌ودنیا باجا بت‌مقرون‌شود .چون 
خدای تعالی عدان از ایشان برداشت ایشان گفتند پونس‌را طالب کنید تاایمان آریم یو نس ك 
خود از نجا برفت چندروز چون‌از آن مدت بگذشت ویونس بی‌خبر بود ازاحوال‌قوم برخاست 
وبرسر کوهی بر آمد وفرو نگرید شپر برجای بود گمان برد که شپر بر جای است و مردمان 


هلاك شده اند چون نگاه ز کدنا ی از شیر ن E E‏ بسیار از شبر برون 
مرف وه امین حرانیدن یو نس‌اورا گفت‌مردمان نینواراحگونه رها کردی گفت 
فی‌خبر وسلامة . بخیر وسلامت گفت هیچ عذاب و أَفت وهللال بایشان رسید گفت نه یو نس گفت 
بار خدایا هر گز اینان مرا بدروغ ندیدند مرا تکذیب کردند اکنون چون مرا بدروغ 
ببازه‌ودند قول من کی باوردارند؟ از آنجا برفت و روی در بیا بان نباد و ذلك قوله «وذاالنون 
اد ذهب مغاضا» بکناردریا رسید حماعتی دز کشت می‌نشستند با ایقان در کشت نشست کشتییا ۱ 
بسیار بودهمه برفت این بما ندهیچ رن در آن کش شتی بود گفت درمیان ما بند# گریشته‌ای 
هست یونس گفت آن بندۂ گر يخته منم | گر خواهیدتاشما بسلامت رویدمرا باب ندازید گفتند 
حاشاما بر تواثر بند گان گر بخته‌نمی‌بینی وسیمای‌صالحان داری گفت من گفتم شما بدا نید گفتند 
ماتورا بدریا ن‌افکنيم تااحوال تونيك بدانیم پس قرعه بیاوردند و بزدند چند بار پنام يونس 
بر آمد مردمان کشتی گفتند این جای تعجب است اورا بر گرفتندتا بدریا افکنند خدای‌تعالی 
نون را گفت دریاب بند؛ مرا يونس ؛ گفت من شکم تو روزی جند زندان او خواهم کرد واو 
طعمه ‏ نتسه نی تا هیچ پوست و استخوان او را نب‌ازاری . نون بتاختن از اقصای دریا 
پیامد چون او را ۳ آوردند سر برداشت و دهن باز کرد گفتند إن کان ولابد" است 
که این مرده‌الح را بدریا می‌باید انداخت بدهن ماهی‌نه انداریم اورا از آنجات بد گر حای 
بردند د گر باره ماهی بیامد ودهن باز کرد تابپرجا نیش که بگردانیدند گفتند مگر درزیراین 
سر ی هست او را بنداخت وماهی اورا فرو برد در شکم سه ماهی (۱) محبوس گشت وحدای 
تعالی شکم آن ماهیان براو ایگینه کرد تا آن ماهی هفت دریا بگردید و او عجائب هفت‌دریا 
بدید چون او را بقعر دریا رسانید تسبیح اهل دریا بقنید او نیز مرافقت کرد گنت «لاله الا 
آنت سبحانك | نی کنت من الظالمین » و اینقصه بتمامي درجای خود بیاید إن‌شاءالله و او چېل 
شبا نه‌روز درشکم ماهی بماند(۲) چون‌مدت بگذشت خدای‌تعالی ماهی را فرمود تا اورابصحرا 
برانداخت چنانکه گفته فنبذناه بالعراء وهوسقیم»آ نگه خدای‌تعالی درخ ت کدورا برویانید 

تارود بر آمدوسایه افکند د ازا نجاست که درحت کدو ا الشات باشد اودرسایه آن‌درخت 

(۱) سەماھىئىلبى درعر اس گوید ماهی اول که‌یونس‌دا بلفیدماهی‌دیگر اورا بخورد وآن‌ماهی‌را 

ماهی دیگر . 

(۲) علبی گوید اختلاف کردند درمدت‌حبس یو نس‌مقاتل گفت سه‌روزوعطاهفت‌روز وضحاك پیست‌روز 
وسدی وکلبی چهل‌روز واهل کتاب گویند سه‌روزما ند و الهاعلم ۱ 


می‌بود و خدای تعالی بز کوهی را فرستاد تا اورا شیر می‌داد چون روزی جند ۳ درخت 
کدو آن نیافت خشك شد یونس دلتنگک شدخدای تعالی وحی کرد باو که برای درخت کدو 
که خشك شد دلتنگک شدی ازبرای صد هزار مرد و زیادت که هلاك شدندی دلتنگک نمی شدی 
و اورا اعلام کرد که ایشان ایمان آورده‌ا ند و در طلب و آرزوی تواند يونس بیامدچون 
بدر شپر رسید شبانی را دید شبان اورا گفت تو چه مردی گفت من يونس متی‌ام گفت پادشاه 
این‌شهرومردمان این شهر آرزومند دیدار تواند چرا در شپر نروی گفت نمیروم ولیکن چون 
تو با شهر شوی پادشاه را سلام من برسانی و بگوئی که یونس تورا سلام می کند شبان گفت 
تو عادت بادشاه وه‌ردمان این شپر دانی که هر کس که دروغی بگوید او را بکشند اگرازمن ۱ 
بینه‌خواهندمن چگویم؟ گفت این‌درخت واين سنگ گواه» شمان برفت و بادشاه را گفت‌مردی 
باین شکل و بدین هیئت‌مرا گفت من یو نس متی‌ام سلام من ببادشاه برسان و او برفت بادشاه 
گفت یا کذاب ما مدتی مدید است تا یوس راطلب می‌کنيم و او دا نمی‌يابيم تو او را ا زکجا 
یافتی گفت من او را فلانجایگاه ديدم و براین دو گواه دارم گفت کیستند آن دو گواهان ؟ 
گفت ا است‌و درختی بادشاه عجب داشت وزیررا باجماعتی معروفان گفت بر و یدو بر سید 
و بنکرید صحت این حدیث اگ راست میگوید بارپیش‌منش ش آرید وا گر درو غ گوید گردنش ۱ 
بز نید » يونس ی آنجا که مرد را بیغام داد با درحت و سنگث ك تقریر کرد که چون او آید 
و گواهی خواهد برحضور و برابر او گواهی دهید وایشان تقبل کرد ند شبان بیامد با کسان 
بادشاه بنزديك آن سنگ و درخت و ایشان را گفت بان گواهی که مرا بنزديك شما هست 
سو گند می‌دهم برشما نه یو نس اینجا حاضر آمدو مرا پیغام داد بملك ؟ درخت و سنگ گواهی 
دادند مردمان پادشاه باز آمدند و ملك را خبر دادند بادشاه دست شبان گرفت و او را برجای 
خود بنشاند و گفت این جای بتو سردم نگاه دار و پادشاهی کن که توراست و او برخاست‌و 
بطاب يونس EE‏ و او را بیافت وعمر درخدمت او بسر برد (۱) . عبدالله مسعود گفت آن 
شبان چپل سال پادشاهی کرد؛ وابوعبیده گفت «الا» در آیت بمعنی واو عطف است وتقدیر آن 
است که : وقوم یونس‌لما منوا کشغنا, شاعر گفت شعر 

(۱) این‌حکایت‌را بااندك اختلافثلبی درءر اس آورده‌است واین‌تفاصیل‌جون آزامام معصوم‌روایت 
نشده‌است داز آیه قر آن‌هم استنباط نمیشود لذابصحت آن اعتماد نیست و آنچه مسلم است هماناست که‌قر آن 
بر آن دلالت دارد,واهل کتاب نیز تاریخ یونس,انمیدا نند وثمابی گو یددرعودملوك الطاوائف ینی‌اشکانیان 
بود والله اعلم . 
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و كلل“ آ مفاراقه آخوه" اممر أبك الا الق" قدان (۱) 

و جباگی گفت مراد بقریه شبر قوم صالح و ثمود است و بمعنی آنست فبلا قرية آمنت 
فتفعپا ایما نپا کما تفع قوم يونس لما آمنواء جرا آنقوم که ثمود بودند ایمان نیاورد ندچنانکه 
قوم یونس, تاتف ع کردی ایشان را چنانکه اینان را کرد. وحسن بصری گفت معنی آیت آنست 
که گفت در روز گار گذشته هیچ شپر نبود که اهلش بجمله ایمان آوردند چنانکه یکی نماند 
از ایشان که ایمان نیاوردند إلا قوم يونس فعلا کاننت" چرا مردمان د گر شپرها جنان 
نکردند که‌ایشان, تا متفوع (۲) شدندی بایمان‌چنانکه‌قوم يونس . و آنان که خواندند يونس 
۱ ویوسف خواستند تااسم را بتازی کنند من‌الایناس و الایساف (۳) فعل مستقبل باشد ازاو.ا گر 
گویند چگو نه خدای تعالی عند نزول عذاب ایمان قوم يونس ټول کرد و نزول عذاب‌ملجیء 
باشد واین آیت نه مناقض آن است که گفت : « فلم ياك ینفعهم ایمانپم لما دأوا باسا» جواب 
آن است گوئيم واجب نبود که عذاب فرود آمده باشد برایشان بر وجپی که ملجاً شوند وانما 
آثار و آعلام عداب ا گر بیدا شود نه آن علامات که ملجیء باشد از دیدن فرشته . توبه 
کند توب او قبول کند ولیکن چون ظن یقن شود و فرشته فرود آیدواورا بیند وجان‌بحنجر 
رسد واو مستحق شود بمر کی توبهٌ او قول نکند )٤(‏ و مثله قوله « و کنتم على شفاحفرة من- 
انار قأنقذ کم منها » و این آیت معنی نه آن است که ایشان بر حقیقت بر کنار دوزخ بودند 
بل معنی آن است که از فعل قبیح واصرار بر کفر بمنزلت کسی بودند که بر کنار دوزخ‌باشد 
خدای تعالی بادله و الطاف و بیان ایشان را از آن برهانید همچنن در آیت ما ممتنع نباشد 
که کشف عذاب گفت و | گر چه عذاب فرود نیامده بل علامات و امارات بود و ایشان عذاب 
ندیده باشند ولیکن چون مستحق بودنه وعذاب نزدیك شد بایشان آ نرا درحکم ناژل‌خواند و 


(۱) فرقدان دوستارها ند در بنات| لنش‌صنری‌وچون هر گز ازهم دور نمیشو ند شاعر گفته‌است که‌هر 
پرادر ازبرادر خود جدا میکردد مگر فرقدان که‌هز گز ازهم جدا نمیشو ند و بعضی برای کثرت مب‌النه 
گویندحتی فرقدان‌هم ازیکدیگر جدا میثو ند والادابمنی‌واو یاحتی گیر ند . 

(۲) نفع‌متعدی است ومنفوع کسی است که سودمیبرد . 

(۳) نی دراصل یوسف‌ویونس‌فعل‌مستقبل بودندوهمان‌را نام کردند ما نند بعیش‌ویزید درعر بی. 

(ع) اعلام و نشانه‌مای عذاب دردنیااست واهل‌دنیا آنر امی‌بینند ودیدن آن دلیل قطع تکلیف نیست 
پر خلاف‌دیدن‌فرشته که مردم عادیآ نرانمی‌بینند تاوفتی وارد آخرت‌شو ند ودر آن‌وقت تکلیف منقطع‌میشود 
وتوبه قبول نمیگردد . 


حمله آ رکه ان عذاب مجاز باشد وانما کقف ازات و ی وال أعلم بمراده . 

قوله ( ول شا رب" لسن" نان اواج ی کی حتعالی چون . 
د کر اومان قوم يونس کرد و آنکه ایشان بعد ظپور علامات العذاب ایمان آوردند و نجات 
بافتند حواست تا بار اند که اه ایمان نیاوردند نه آزطریق تعجیز و توهین قدیم تعا لی‌بود 
و اژسر فرط قوت ومغالبت ومما نعت‌باریعر*اسمه گفت! گر برورد گارتوخواستی‌ه رکه‌درزمن 
ایمان آوردندی مشیت اکراء و احبار نه مشیت اختیار ودلیل این قرینه لفظ | کراه است در 
آیت که گفت وو له آفأئت " تکره الساس حتی یک ونوا مق ما منبین ) توا کراه‌خواهی 
کردن موّمنان را برایمان یعنی تو نتوانی این | کراه کردن خدای تواند و معنی آیت اخبار 
از قدرت خدای تعالی است برخلق ایمان در ایشان و حمل ایشان برایمان بر سبیل اجبار و 
اکراه. واین آیت‌جاری مجری آن است که گفت . « إن نشا ننزل علیوم من السماء أ يةفظلت 
اعناقیم لبا حاضعن » فو له دا OS‏ الاس حتی يكو نوامومنن » معئی E‏ تو کراه 
خواهی کردن مردم را بر ایمان تو تتوانی و خدای تعالی که تون تفت هناخ آنکه منافی 
حکمت وتکلف باشد و مورد آیت مورد تسل دسول است از دلتنگی که اورا می‌بود ب رکفر 
ایشان وحرص a>‏ داشت برایمان ایشان ومجبره جنان ؟ مان بردند که ایشان را ار روی‌شیبت 
باین 1 تعلقی ست وجواں از شبت شان ایست که گفتيم در شرح معنی ۳ در أ یت 
دلیل‌است بر بطلان قول ایشان از آ نجا که‌خدای تعالی گفت «ولوشاء ربك» | گر خدای‌خواستی 
و این دلیل نکند بر آنکه نخواست و نمیخواهد وحون بعضی مرادات باشد که نه مراداوباشد 
او نه مرید الدات ونه مرید بارادت قدرم (۱) جنا نکه لو قدر ال على کذا وعل له کذا . لازم 
آید که خدای تعالی قادر نباشد بر آن حیز از آ نجا که لو اقتضای این کند همچنن در مسئله 
ما. قو له: 

( وما کان " لدفس, آن" تۇ من Sl.‏ بادن اينه ر ) حقتعالی در این آیت باز نمود که 


(۱) یعنی چون ثابت‌شد بضی‌امورهست که خداوند نمیخواهد واقم آید پس‌صفت اراده ما نندعلم از 
صفات‌داتی وقدیم الهی نیست وا گر اراده صفت‌ذاتی وقدیم بودبایدهیچ مرادی درجهان نباشه مگرمراد 
اوواین کلام‌دا ازمستف‌باید بوجهی تأویل کرد چون هبچ چیز درجهان بی‌اراده اوواقع نمیشود الاآآتکه 
بعش‌آموررا اوخود خواسته است که»ردم باختیار انجام دهند پس اگرکافر باختیار خودکافر شود ومجبور 
نباشد دراختیار کفر با زخدا خواسته‌است‌اومختار باشد وهر چندخداو ند اراده کفر اورا ندارد اراده مختار 
بودن اورا دارد ٤‏ 


ا يونس (۰ ۰) ية لی ۱۰ ج1 
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ایمان ا باطلاق من و اذن ی باشد » يقال أذنت له فی کذا اذا 
أطلقت له ذلك . یعنی هیچکس دا نباشدکه ایمان آرد بی‌تمکین و تخلیه و آلت من ؛ وبمعنی 
امر باشد و هردو محتمل است در آیت ؛ و نیز بمعنی علم باشد يقال آذنته بکذا إذا أعلمته . و 
براین وجه معنی آیت آن بود که هیچکس نباشد که ایمان آرد و إلا خدای تعالی از اوایمان 
داند . قوله ( و یجمل الر جس ) ابوبکر خواند الاالاعشی‌والبرجمی(۱)بنون علی اخبار 
المتکلّم عن نفسه علی‌عاده الملولو باقی قر اء بیاء خواندند رد أ الی اسم‌الله تعالی گفت‌ورجس ‏ 
بر آنا نکن د که عاقل نباشند یعنی عقل کار نبندند عبدالله عباس گفت رجزسخط است در آیت 
د گر مفسران گفتند عذابست و معنی متقارب است » و فر اء گفت رجز عذان باشد و رجس 
همان بود زاي بسن بدلکردند ور جن بمعنی بت آمد «والر جز فاهجر». ومراد آنکه عبادت 
او اد"اء کند بعذان . 

قوله (قل اانظلرآوا ماذا فالت‌نواتر ) مرادبنظر ور آیه فکر واندیشه است‌حقتعالی 
گفت ۳ ای یں کافران راکه درنگرید وا ندیشه کنید تا چیست در آسمانا ورمین 
از آیات و علامات و دلائل وعبراز آن‌حه آنرا حدی وا نداره‌ای نیست ازگردش شب ورور و 

ماه و آفتاب و ستاره وأنواع نبات وحیوان و زروع وثمار و آسمان درهوا معلّق بی‌عمادی‌وزمین 
مطبّق بی‌سنادی تا بدانید که بفعل‌وصنم من است آنگه گفت (وما تسنی‌الایات والدنذر) و 
چه نا کند و گزیرش (۲) آیات و دلالات از قومی که ایمان نیارند چون در او نظر و تفکر 
بکنند که علم ازنظر متولد شود چون نظر نبود علم نبود وهما» روا بود که استفهام رابود و روا 
بود که نفی را بود و مغنی یکی ب-اشد و نذر جمع نذیر ب-اشد و هوالمنذر» فعیل بمعنی مفعل 
آنگه گفت : 

( فهیل ند ستظر ون ) | نتظار دار ند ایشان ( ۷1 مشل آنام) روز کار آنانکه رفتندیش 
ایشان یعنی ال مثل آن عذاب که بر ایشان رفت از عداب استبصال و خسف و مسخ و صاعقه و 
طوفان و مانند آن, واین استفهام بر سبیل تقریع است و معنی نفی والمعنی وما ینتظرون الا 
العذاب » یعنی هیچ نفاند از آیات و آدله و براهین که برایشان نیامد | کنون عذاب مانده‌است 
( قل" فانتظروا ) بگو ایشان راکه منتظر نید که من با شما از جملۀ منتظرانم آن‌را که 
(۱) یعنی الا ااا ارج ٠‏ (۲) گزیرش بمعنی چاده وراه کاراستو گویند 


نا eT‏ چه غنا کند و گزیرش , یعنیآیب و دلالات نبوت چاره ووسیله ایمان آوردن آنها 
نخواهد شد رجوع شود به صفحه۱۸ درترجمه «ان لظن لايغنىمن|لحق شيا 6 


رى ك يت 


قوله ( م 'نتجي ر”سلنا) در کلام محذوفی هست و آن آنستکه « فاذا جاء العذاب 
نبلك الکافرین تم ننجی رسلنا » چون عذاب فرو فرستیم کافران را هلاك کنیم و پیغمبران را 
برهانیم و مؤمنان را . یعقوب خوا ند و کسائی راوی عن آبی‌بکر«ننجی»بتخفیف و باقی قر اء 
بتشدید يقال نجا فلان ينجو أو أنجیته أناونجيته . وهردوبيك معنی باشد. حقتعالی گفت: من 
عقاب بمستحق رسانم | گرچه عذا بی عام باشد پیغامبران را وموّمنان را که باایشان ایمان‌دار ند 
ازعقاب برهانم. آ نگه گفت‌حقست وواج‌برما که مومنانرا برها نیم و نصب‌حقاً برصفت‌مصدری 
محئوف‌باشد اى نجاةحقاًاوقولا حقاً أوحق علینا هذا الانجاء‌حتاً . 

قوله ( قل با اا التاس" ) حقتعالی دراین آیت امر کرد رسول‌را که‌بگو مردمان‌را 
و مکلفان را که | گر شمادرشکید از دین ا نمی‌دا نید که من حه اعتقاد و طر یقه دارم‌بدا نید 
که من بر طریقه و دین شما نه‌ام این معبودان که ما بدون خدای می‌پرستید از بتان و جز 
آن نپرستم ولیکن آن خدای راپرستم که شما را جان دادو مرا فرمودهاند که ازجمله مؤمنان 
بباش . ا گر گویند چگونه گفت ا گر شما درشکنید از دین؟ من‌وایشان مذهب و اعتقاد او 
دانستند گوئيم ازاین حند حوابست: یکی آنکه پرسیل تقریر گفت | گرشما را شکی هست 
در دين و اعتقاد من آن‌شك بردارم به بیان > آنکه بگوی م که دين واعتقاد من حيست جوان 
دگر آنکه روا باشد که ایشان با آ نکه دانستند اوقاتی ایشان را شك فراتر آمدی از آیأت و 
معجزات که میدید ند مضطرب‌شد ندی. سومآ نکه رواباشد که درمیان | یشان‌شا کان بوده باشند 
ولیکن توجه خطاب کرد باجمله علی‌التغلیب .۱ گر گویند دفلا آعبد» جواب «ن کنتم‌فی‌شك» 
رانشاید'[ گوئیم |در کلام محذوفی‌هست و جوابآ نست‌برحقیقت,و آن اینست که:فانیآشرحلکم 
و | کشف عن دیسی وماآشه ذلك تا جواب‌بموقع حود باشد برای آ نکه بت ناپرستیدن اوتام 
موقوف نخواهد بود برشكایشان که او خود بپر حالی معبود ایشان‌را نبرستد. | گر ایشانشك 
کنند وا گر نه .اما تخصیص اینفعل از حمله أفعال خدای تعالی که (ألّذي ينو فلگ ) برای 
|ذلال و قپر ايشان گفت من آن خدای را می‌پرستم که دمار از شما بردارد و جان از تن تان 
برون آرد ۰ 

قوله ( و أن اقم ) این آیه معطوف است على ما قبلها از جهت معنی دون اللفظ چه 
ا گر از جہت لفظ معطوف بودی بایستی تا أن اقیم بودی عطفاً علی أن أ کون ولیکن برمعنی ‏ 
ا کون‌عطلف کرد و التقدیر و قیل لی أقم ومرا گفتند رویت راست دار بدین مسلمانی» و نصب 


س۲۳۸- ۱ يونس (۱۰) آية ۹6لی» ۱۱‏ ۴ 
و۳ ان ی I‏ 

که‌چون روی باوباشد جمله تن ودل‌باو باشد وهمه همت‌بآن مصروف بود د گر آنکه روی در 
نجات بجانب کمبه آر که از شعار دین‌حنیفی‌است وازجمله مشر کان‌مباش . وه من » للتبعیش 
ووجوهی که‌در حنیف گفتها ند از پیش رفت. 

( ولا تداع من" دون اله) نپی‌است ازعبادت اصنام رسول را وحمله امت را که‌مخوان 
بدون خدای‌تعالی آ نچه تورامضرت ومنفعت نکنداز آ نکه حمادی‌است ( فان" "فملشت" فنك ٠‏ 
إذاً من‌الظتالمن" ) حه | گر کنی از حمله ظالمان باشی بس واین از آن جایپاست که اذاً در 
او ملغی باشد برای نکه درمیان‌مستدا و خبرافتا دو دردو لا ند ع» ده ووحه گفتند یکیآنکها بشان 
را پنام حدا برمحوان ونام | له برایشان اجرامکن جنانکه کافران تن | آنکه خدای 
را خوانی درحاحات واجابت دعوات بروجه عبادات و قرابات » ایشان را مخوان و گفت‌قو له 
« مالا ينفعك ولا يضرك»› با آنکه اگر تفع وضرر توانستندی: هم قبیح بودی عبادت ایشان 
فکیف از ایشان نفع وضرر نیا ید فی و آقبح وآشنع . ووجپی د گر گفتند آنچه تورا نفع وضر ی 
نکنه جنانکه خدا کند ومراد بظالم‌جا لب مضر ت العقابالی نفسه است بعبادت‌اصنام. آ نگه‌بیان 
کردکه ایشانرا اصنام گفتن وبت پرستیدن روانیست که قادر نه‌اند برتفع و ضر". و نیز 
آنکه اگر خدای تو را ضری و بلینتی و آفتی رساند از بیماری و نکیتی» ایشان کشف 
نتوا ند کرد وکس درحپان کشف‌نکند مگر خدای تعالی» وا گر اوخیری خواهد بتو ایشان 
و جز ایشان نتوانند تا آن خیر ازتوبگردانند. ومعنی مس اصل اولمس باشد و حقیقت آن‌بر- 
خدای روا نباشد ولکن چون بباء متعدی بکردبمنزلت آن باشد که گفت أمسه کذا و معنی او 
اصابت بور. قوله : ( و ان برد _بخیر ) ی يقصدك | گر تورا بخیری خواهد و بپردو 
وجه توان گفت يقال أراده بخیر و آرادبه خیراً ومرادبفضل آ نستکه براوواحب‌نباشد ازنعمت و 
احسان. قوله ۱ صب به من" بشاء) با نکس‌رساند آن‌فضل که‌او خواهد از بند گانش برای 
SST‏ مستحق‌معن نیست‌فاعلش‌مخبر بود آنکه آن رادهدباً نکه حکمت‌اقتضاء کند , آنگه 
گفت او آمرز نده است و بحشاینده بر حمت کردن بر بند گا نش 

قوله ( بأ االتاس) آنگه خطان کرد بامکلغان حمله گفت ای‌مردمان حق بشما آمد 
ازخدای تعالی؛ وحق آن‌باشد که هر که بان کار کندنجات‌یابد و نقیض اوباطل بودومراداینجا 
قر آن است وشرع رسول ی ؛ قوله (فمن اهتدی) هر که راه یابد باوبا نکه نظر کند در 
دلیل وطلبعلم وهدایت کند بآن آن اهتداء برای خود کرده باشد نفع آن راجع نبود جز باو 


۱ ۲۳۹ ۱٩۱ ۶ حره‎ ۹ 
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زهر که گمراه شوو صالال و وس آهی او براو بور يعن کس را ریان ندارد جزاورا ومن برشما 
و کیل‌نیستم تاتکفل کلم منافع‌ودفع مضارشمارا چنانکه و کیل‌مردقائم‌باشد بخیروشر او. آنگه 
رسولرا ی خطاب کرد ومراد امت‌او, . گفت متابعت کن آ نچیزرا که بر تو وحی‌میکنند «ما» 
موصوله‌است بمعنی الذي واز آن تعدی مکن وصبروشکیباگی پيشه گیر و ترك جز ع کن؛ وصبر 
حبس نفس‌باشد علی‌ماتکره تا خدای تعالی‌حکمکند میان بند گان وحق مظلوم ازظالمبستاند 
و گفتند تاخدای‌حکم کند برای تو بپجرت و جهاد بوقت خود. و گفتند یه منسوخ است‌بایه 
جپاد" صبر کن‌تا آنگه که خدای حکم کند هلاكاین کافران ومشر کان روز بدر ود گرروزهای 
قتال و او بپترین حاکمان است برای آنکه حکام را در شاهد درجات باشد بعلم وعمل؛ و او 
حاکمی است که برظاهر و باطن حکم کند , او راست نباشد که برظاهر حکم کند دون‌باطن 
والله ولی التوفیق 
((رسورة هون :2 )) 
این سوره مکیست برقول قتاده ومجاهد. و این سوره صد و بيست و سه آیت است بعدد 
کوفیان » و بيست و دو بعدد مدنبان . و بیست و یك بعدد بصریان » وهزار وهفتصد و پانزده 
کلمت است » وهفت هزار و با نصد و ش شصت وهفت حرف است . آبوجحیفه روایت کند که رسول 
را گفتند » آسر ع اليك الشيب » ببری‌بتوشتافت گفت «شیبتنی‌سورة هود و أخواتپا»‌سورة 
هود مرا یر کرد و أخوات «أوالحاقة ‏ والواقعة » و عم يتسائاون.. و هلأتيكحديث الغاشية 
زیدبن بان گفت رسولرا عِقدرخواب ریدم سوره هود براو خواندم تاختم کردم .مرا گفت 
یازید بخواندی گر یه کجاست ؟. 
((سورة هون مائة وثلاث وعشرون آية وهی مكية)) 


بنم اه رن الب 


ینام خداوند خشندهة تبنیا 


e‏ انت ۹ شدء آداتش پس تعیین شده از نزد جک ۲ که نیرستید 


1 ِ 5 1 و .ك e‏ 0 ۳ ا ی y~‏ 2 
الا له نی دج مه نذبر و شیر (۳) و ات استغیروا ر بکم 


مگرخدارا بدرستی که منم بر آی‌شما از آن دیم کننده ومن‌ده دهنده واننکه استغفار نما ثيد پروردکارتا ترا 


af‏ هود (۱۱) آية ۱ إلى ۹۹ ج1 


۰ ۵ 9 ۵ 6 ۰ 6 ۵ ادا ات وت ات UNCOOL 6 6 ۵ ۵ 6 5 DD‏ ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ 6 2 ۵ 3 ۵ 2 ۵ ۵ ۳9 ouoew:tow‏ و ۵ هو ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0( 2 ۵ ۵ ۵۵۵ ۰ 6 ۵ ۵ ۱ 0 ۵ 0 ۵ ی 


م وبوا له نع تاعا ا یر : تم ت ۽ کل ذي فضل 
پس باز گردید بسویش بهره مند نماید شما دا متاعی نیکو تا مدت نامیده و بدهد هر صاحب افزونی را 
۱۳ 0 0 1 ا مس مس ۵ م 1 سے ۵ 2 2 
فضله و إن ولوا فاني اخاف علیع عذاب بوم کبیر (8) اف الله جعکم 
افزو نیش واگ بر گردید پس من میترسم بر شما از عذاب روز بزر گک 2 خداست رجوع شما 


و هو عل کل شیو دی ( (م) الا 1 شن ضصدورم ا 


و او فر هر چیزی توائاست بدان بدرستی که و سینهایخودر ا تا پنهان دار ند ۱ 


ألا حین ا یی یس ما یرون و ما توت «) إن 


تا هنگامی که سر در کشند جامه های خود را میداند E‏ . که او 


کل بذاتالصدور (۷) وما من‌دا بة هي اض الاعل الله رز قها وی مستفر هر ۳ 


داناست بدرون ۳ ۲ TT‏ درژمین مگ بر .خداست دوزیش و میدانه قرار کاهش 
سال دږ ۵ص ۳ سو 2 ee‏ 8 ۱ اد ۳ تک 
ومسو دعبا کل فک آب‌مبین (۸) و هوالذي خلق‌السموات‌و رضي ستهایام و U‏ 
وجای بودنش‌را E‏ و اوست e‏ و در شش روز و بود 
ماو وا یر أَحسَن تملا ( و 

13 بر آب تا بیازما بد شمارا ِ نیکو تر بد بکردار و e‏ شما تید بر انگیخته شده 


من بعد المت ت لقن الذین کفروا إن هذا إلا سر مین (. ۰ و لین 


از ند مر که می‌گویند آنان که کافر شدند نیست این مکر سحری آشکار و هرآینه اگر 


آخر‌نا عتهم العذاب إلى أيه معدودة ليقولن ما يحبسة آلا يوم بأتيسيم 


تخس نمائیم از ایشان عذاب را تا مدت شمرده هر آ دنه می گوبند چه اا بدانکه روژیکه بیایدشان 


۳ او پم ما کاو | به پستبز ون (۱۱) و لین 


ی وتا رت e‏ 2 و وه راگن 
دقنا اسان منا ره م ترعناها منه ان ليوس ڪفور (۱۲) و لین 


بچشا نیم ایشان را از خود رحمت پس بر کنیمش آنرا هراینه اوست نومید ناسپای و هر آننه اکن 


S(O 


سس مس سس و 
اذقناه نعماء بعد ضر آء مسته لبقولن ذهب لسیتات كن | نه لفرح 


lS E‏ که رسیده او و بد بها از من e‏ بت 


2 ی رس 92 وه ۰ أ 
فخور (۱۳) لا آلذین روا و عیلواالصالحات او ليك نم مغفرة و 

فخر کننده که مس تاو عمل کردند کار شاسته آن گروه اشانراست آمرزش و هزد 
ص 0 ا ت 3 ٩‏ .هه سم E‏ 
کبیر (۱۶) فلعلك تارك بعض‌ما وحی لك و ضانق به صدرك أن یقولوا 
بزر گث پس شاید ی دای هی میکردد سوب وتنگی شده بان سینه تو که میگویند 


أو د آنزل عليه کنز أو جاء معه معه ملك لا انت نذیر و ال عل کل شیء 
چرا نی اد گنجی با نيامد با او فرشته جز این نیست که تو بیم کننده‌ای وخدا برهرچیزی 
۲ (۱۵) م و لون افتریه قل فأتوا بعشر سور مثله بفتریات و ادعوا من 
وکیل است با میکویند بربافته آن دا بگو پس بیارید ده سوره ما نندش پر بافته و بخوانید که 
وة هکل 4ے 7 ِِ ی ۶ 9 1 و 2 ر °7 97 £ 
توانید از غیر خدا اگر باشید ا گوبان پس اگر اجابت نکردند برای شما پس‌بدانید که 
آنزل بعر الله و آن لا له لا هو فا نون )۱۷( من کان بريد 
EE‏ بعلم خدا واینکه وب از آبا شما منقادانید هر که باشد می خواهد 
نج ۵ ۳ ۳ ِ ۳ از ۵۵ ۹ o3‏ ت ی ۰ 9و7 و 3 ۱ 
زندگانی دنیا و زینتش را دهیم ایشان را تتسد در او و ایشان در آن نقصان نکننه 
rEg '‏ هھ س رھ .۰ 1 س ۳ لۇ سے ۰ ۳ ۰ 
آن گروهند آنانکه نیست بر آاشان در آخرت مگر آتش ا شد آ نچه کردند در آن وباطل است 
و و 
ما انوا یغملون )۱٩(‏ . 
آنچه بودند عمل می کردند ۱ 
قول (الر' کتاب" حکمت باه )قوال‌مفسران گفتیم‌در اول سورةالبقرةدرحروف 
مقطع » وقول درست‌تر آنستکه نام سورت است و بعضی نحویان گفتند«الر»در محل رفع است 
بابتدا و گفتند نام قر آن است تقدیر حنان بود که : هذا القر آن کتاب | حکمت آیاته . این 
کتا بی‌است که محکم بگردند آ یات او . عمد ال عباس گفت معبی آنسنکه این را مسوح وی 


-۲4۲- هود (۷۱) ة ۰ ۷۹ Na‏ 
والاحکام > حسن EE‏ او میگ ی و نبی و و تفصیل ری 
غقاب . قتاده گفت محکم بکردند این کتاب را 7 ر باطل أنکه ی آیة آیتو |حکاممنع 
فعل باشد از آنکه فساد باوراه یابد. قوله ( من" لدان" حکم, خیبرر ) ی من‌عند رب حکیم 
علیم . ولدن در او چند لغت است لدن و لدی ولد ؛ و معنی او عند باشد و چون اضافت کنی 
الى ما بعده مضاف| ليه مجرور شودجنانکه دراین یت هست آما قو لېم لدن غدوة سیبویه گفت ۱ 
لدن را باغدوة حالی هست که هیچ اسم نماند , و آن آنستکه این نون‌را تشبیه کرده| ندبتنوین 
در اسم فاعل بامابعد او منصوب بکردها ند چنانکه هذا ضارب زیداً واین شاذ است براو قیاس 
نکنند .و«من»تعلق دارد بفصلت و معنی او ابتداء غایت است آی من عندالها لحکیم العلیم. 
و ورات دلیل است پر آنکه قر آن‌محدت است برای آ نکه احکام از صفات فعل بود یقال‌فعل 
محکم وأحكمت الفعل إحكاماً . 
قوله ( ألا تعدو !لا الله ) أن تعلق دارد بفصات‌علی‌حد الوجهن: بأن لا تعبدوا. 
وقیل لا تعدوا با نکه نبرستی يا برای آن اش هتوب نون محتمل است نص را و 
جزم‌را مثل نصب‌قولك کتبت إليه آنلایخرج و کتبت|لیه‌آن لایخرح بالجزم . درجمله تفصیل 
آنستکه‌نیرستی‌مگرخدای‌را . آنگه کلامی دیگر گفت خبر از خویشتن. قوله ( !"نی للع" 
مته تذر وبشیر" ) که من شمارا از خدای ترساننده و مژده دهنده‌ام که شمارا بشارت 
دهم بئواب‌وبترسانم از عقاب . 
قوله ( وان استغفروار بک) و آنکه آمرزش خواهی از خدای و پس توبه کنی بااو 
گریزی و بادر گاه او شوی | گر گویند حگونه عطف کرد توبه را پر استفقار و در معی‌هردو 
یکی است والشیء لایعطف علی نفسه‌لاسیما بحرف التراخی › گوئیم از این چند جوابست‌یکی 
آنکه گفت طلب مغفرت کنید و آنرا نشانه و مقصد سازید آنگه توسل بدان بتوبه توان کرد 
پس ازروی معنی در کلام تقدیم و تخیر باشد یعنی توبه کنید تا بان توبه بمغفرت زسی‌وجبی 
" دگر آنستکه استففروا ای اسئلوا التوفیقللتوبة. قولە( مم نووا یه ) برای آنکه توفیق 
برفعل پیش ازفعل باشد. وجبی د گر آنستکه بر آن استغفار کنی تا ثواب یابی-بر آن و توبه 
کنی تا خدای تعالی عند آن اسقاط عقای کند از شما علی ماوعد به . وجه چپارم آنکه این 
خطاب با مشر کان است یعنی از شرك آمرزش خواهی آنگه‌بطاعت باوراد شوی (۱) کانه قال 


(۱) راد اسم فاعل است‌آزردشدن‌یمنی رجوع کر دن ودريك نسخه با اودرشوی نوشته‌شده| ستوراد # 


E ات حزه ۱۱ ]ج‎ E 


ewem wean‏ د سب اچ و وسو مت هه د ت ت کی سی و و 


ا عن الكفر * ا إليه بالطاءة . > دی دک MN‏ ای e‏ و دتوبواء 
ای اقيموا على التوبة : وجه ششم آنکه . استغفروا عن ذنوبكم الماضية ثم توبوا ای اعزموا 
علی آن لا تعودوا فی| لمستقیل راا تة تو به باین هردو درست مشیما نی بر گذشته و 
عزم بر نکردن اند و دس برای نکه دردومعنی است بدو عبارت , گفت . قو له( 
جواب امر است برای آن مجزوم است نا شمارامتمتع و پرخوردار گردا ند 5 بوقتی‌مسمی 
که در خبر است که استغفار مال و عمر بیفزاید . قوله ( متاعا حستناً ) زصب او بر مصدری 
است‌لامن بناء الفعل چنانکه گفت قوله « والله آنبتکم من الادض نباتأه والمعنی إنباتاً ( یی ) 
انتہاء غایت را باشد و اجل وقت باشد ومراد باجل وقت مر گت و آخرعمر است قوله(و یوت 
کل" ذي فضل. فضله ) و بدهد هرخداو ند فضلی دافضلش یعنی هرنفسی راجزایش» محتمل 
است نعمت ورزق دنیارا وجزاء وثواب قیامت:! اول بروفق مصلحت وحکمت وروم برحسب 
استحقاق ومعدلت ( وان" ولو !) وا گرچنانکه‌بر گردی وروی‌بر گردانی ازمن.قوله ( فا نی 
آخاف" علسک ) من‌میترسم برشما ازعذاب‌روزبزر گک , عنی‌روزقيامت وتقدیر ا نستکه‌تتو لوا 
ولیکن برای‌اجتماع دوتایکی را بیفکند . 

قوله (الی الله مر جعگ) باز گشت ورجوع‌شما باخداست برحسب‌عمل» | گر آن کفر 
ومعصیت باشد باعقابه| گر ایمان‌وطاعت‌باشد بائوابواو برهمه چیز قادراست. عبدالله مسعود 
گفت هر که‌اوسیتی کند يك‌سیله بنویسند اورا وا گرحسنتی کند او را ده حسله بنویسند | گر 
وات شاه که زوه باشد اورا دواو کد <سنه اورابما ند مستخحلص وا گر نکنن‌يك 
حسنه برابر یك سه ڊور و نه. حسنه بماند اورا أ نک هگفت « هلك من‌غلب | حاده أعشاره » واین 


حد بث بر مدب ما درست نبا رل بر ای | نکه دراو معنی|حباطاست(۱ )و ما قو له«هلاث_-ا لخبر »(۲) 


#ب‌عنیر جو ع است صحیح مینما.: دل . 
(۱) حجنا نکه بادها دداین تفه ونیا رونت نی رف ای تا است 


ومنافی عدلالهی جون کسیکه عمل نيك بجا آورد البته‌جزای آنراخواهددیدو گناه‌هرچه بزرگه باشد 
نباید ثواب آنرا ضام کند و اگر احباط صحیح باشد باید آنکه عین همان‌گناه بز رگ را مرتکپ شده 
و آن عمل‌نیکورا بجانیاورده عقابش‌با ندازه کسی باشد که حسنه‌نیز کرده باشد و این ظلم است دجوع به 
صفحه ۲۸۸ ۲۸۵9 ازجلد پنجم شود . 

(۲) یعنی قول عبدالله بن مسعود که گفت هلك الی] خرااخبر, ای احاده اعشاده معنی این است که 
غلب سیئاته حسناته یعنی بدیهای او آحاداست وحسنات اعشار . 


ی 


Ef‏ هود (۱۱) آية ۱ ی ج۹ 


Bhvetowusos: cove eve‏ ود هه و هه نع وج و ج وه هه س بے جوم و چس و و شا کک ت ا ت 


و حستا ته e‏ ان کت هر کهرا حسئات برسیثات ادن سارت ببپشت شور وهر که 


۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۱ ح دسن ست 


را سیئات برحسنات بیفز‌اید بدورح شود وهر کهرا حسدات وسات بهم راست‌بود ازاهلاعر اف 
باشد مدتی آ نجاش باز دارند آنگه بپشت شود . آبوالعالیه گفت هر کهرا طاعت‌بسیار در دنیا 
بود درجاتش دربپشت رفیع‌بود برای آ نکه درحات بحس اعمال باشد؛ مجاهد گفت عامست در 
هرقولی که‌بنده برزبان براند یاعملی که بجوارح‌بکند یاچیزی که ازمالش بصدقه و نفقه کند 
پر آ نش جزادهند علی‌حس ذلك . 
قوله ( آلا۱ ! ام شنون صدور م) «آلا»برای‌تننیه آورد گفت دلهاشان برمیگردا نند 
عبدالله عباس گفت معنی آنستکه آنچه دردل دارند ازعداوت وبغضاء پوشیده میدار ند * و گفت 
آیت درآخنس‌بن شریق آمد واومردی بود خوش‌منظر و خوش سحن چون رسول را دیدی همه 
سخن نیکو گفتی و برمر اد او و برحسب رأی‌او گفتی و در دل نه آن داشتی که بز بان‌میگفتی 
سدی گفت دل‌بر گردانند من قولهم ثثیت عنانی ای‌صرفت. عبدالله شداد گفت این آیه در بعضی 
منافقان آمد که هر که که رسو لت بر گذشتی سینه در بیچیدی ومنحرف شدی تاییغامررا نه 
پیند وسر در بیش افکندی وروی‌بیوشیدی تا بیغامیر نیز اور | ندیدی» مجاهد گفت دلپامیگردا نند 
ازروی شكو نفاق برای آنکه شاك ومنافتند ( لنستخفوا منه )الاستخفاء طلبالخفاء . تاطلب 
آن کنن دکه کارخود پوشیده کنند . قناده گت «یثنون صدورهم » معنی آنستکه سینه میگردا نند 
یعنی اعراض وعدول‌میکنند تاسخن نشنونه وقر آن‌نهنوند که‌بآن‌ایمان‌نمیدار ند . ابنذ ید گفت 
این نگه بودی کهبعضی‌با بعضی‌مناجات کرد ندی‌وسر" گفتندی در بابر سو ل ی چون کسی بر 
ایشان در آمدی حویشتن e:‏ برآوردندی تا آن گفته و آ نچه دراو بودند بیو شیدندی . محاهد 
گفت خواستند تااز خدای ببوشند | گر ممکن بودی ایشان را ( لا حن ) این آنگاه بودی 
) نستفشون شاپ ) آیاتخذوها غاشية لرژوسبم, آنگه که سر درجامه کشیدندی وسر در 
گلیم‌پیچیدندی. قتاده گفت اینجمله برای آن‌جمع کرد ببکجا ی که آدمی آنگه بوشیده‌تر باشد 
کهبآن صفت‌بود.حسن ضز کت عایداست‌بانام خدایتعالی و مجاهد هم این گفت.عبداله 
شداد گفت راجعست با نام رسو ل چوعامل درحین که ظرفست قوله ( یعس ) یعنی در آن‌حال 
کهایشان بجېد حویشتن پوشیده میدار ند وسر در گلیم کشیدها ندو خو یش من ازمردم پنپان کرده 
وسر دردل‌بداشته, حدای میداند که ایشان‌دردل‌جه دار ند وحهآشکارا کرده| ندکه‌او عا لمست و 


دا نا باسراردلها؛وعبدالهعبای‌خواند « یشنو نی صدور آهم»علی‌وزن یحلولی ۰ ای تلتوي صدورهم 


IIT TTT TT TD TERT TTT DODD TI TTTTT TT CECT awrvoeeulaeuuacOROuGGOGSASOOSAAGGLSECVORDNOSSRENRORGESOSnn/ QESnaaaac caven oreca ‘KOC ODBSOVSQETNEEABDOSSILSGADnoennvs hhbacnosvitatveaveaos 


بضمراء علی‌اسناد الفعل اليه 
فوله ( وما من " دا بار الا ض ( نیست هیچ حانوری ورو نده‌ای‌درزمن یقال‌فیهدب" 
ودرج اذا مشی مشاً خفیاً هرچه درروی زمین رود اورا دابه‌خوانند و بعضی علما گفتندهرچه 
طعامی خورد آن‌رادابه خوانند تا مناسب باشد با این ( 1" عل اش رز قپا) هیچ جانور 
نیست الا روزیشان وقوت و غذا بر خدایتعالی است. بعضی د گر گفتند علی بمعنی«من»است معنی 
آنستکه من‌الله رزقها روزی ايشان از خزائن رحمت اوست و معلی‌متقاربست. اینقول مجاهم 
است گفت برای آن گفتم که آن روزیکه خدای تقدیر کُرده باشدبرسد ؛ بود که ترسد از آنجا 
که‌او تقدیر نکرده باشد مرد بگرسنگی بمیرد (۱) ( وی" آمستشقر‌ها) و مأوی و منزلت 
و قرار گاه او داند بشب و روز از سرا و خانه ( و منود عبا) یعنی گود" ومجاهد گفت 
مستقر ها ومستودعها فی| لرحم وفی‌الصلب یعنی‌بودیعت بصلب پدرداده‌اند» ربیع گفت‌مستفرش 
درایام حیوع و مستودع چون در خاك نېند اوراء و بعضی د گر گفتند مستقر او در بپشت یا در 
دوزخ بیانش قوله تعالی فی‌اهل الجنة والنار د حسنت مستقر] و مقاماً » و «ساعت مستقر آالی- 
و مقاما» و گفتندمنتقرها آ نچه عمل‌او بدان قرار گیرد ومستردعبا از آنچه باز گشت‌او باشدبان 
توله ( کل في کناب میپنر ) همه دراو نوشته وثبت کرده‌اند یعنی لوح محفوظ و حقتعالی - 
آنچه ررلوح محفوظ فرمودنوشتند با آ نکه عالم‌الذات است‌برای آن کرد تافرشتگان رالطفی 
بود که بینند یا آنانکه شنو ند ازحملهٌ مکلفان . 
قوله (وهو الذي خلق السموات والاراض) و آن خداست که بیافرید آسمانها و 
زمین ( فٍ سم أَیرم) در شش‌روز با نکه توانست که دريك طرفة العین بیافریند (۲) تا بدانند 
که از بدایت خلق‌کار او برنسق است واز آنجا که در آن مصلحتی شناخت مکلفان‌ر! چون‌بینند 
یا بشنو ند ومراد بشش روز آنستکه بمقدبر شش رور ار برای آ نکه رور ارت باشد من طلوع ۱ 
الشم إلى غرویپا و آنگه آفتاب نبود. و گفتند تاخلقان بدانندکه تاأتی‌درکارها پسندیده‌است 
دون تعجیل ( وکان عر" شه' غی‌الیام) وعرش اوبر آب‌بود پیش ازآنکه آسمان وزمین آفرید 
و آب بر باد بود کعب الاحبار گفت‌حقتعالی یاقوتی‌سبز پیافرید آنگه‌باو نگرید بپیبت‌بگداخت 


(۱) عبارت تفسر طبری دز نقل کلام مجاهد‌جنی‌است:ماجاءها من دزق فمن‌اله و دیما لم‌یرزقها 
حتی تموت جوعاً ولکن ماکان من دزق فمن‌اله . 
(۲) نظیر این آیه در سور اعراف گذشت شت دجوع به صفحه ۱۷ ازجلد پنجم شود ۰ 


-- هود (۱۱) آية ۱ [لی۱۹ جح 


۵ و ۵ ۵ و و و و جوم تن وج و و وا و ۵ ۵( و wuoececuvtRasAaVvPULECVOVUOLDDTPUGLECCOCVSGLDEDONUGOQCODPECCCCSROVOVVONGKOESGOBORSECAACOSISVPODEDUSEDOLESSOCCOShLHLNDDODSOTEVLLLEOSbDOassSQSEGGCe:r was‏ 


وآبی شد ازآن . آنگه عرش بیافرید و بر آن آب نهاد و حمزه (۱) گفت خدای تعالی عرش 
بیافرید و برسر آب مانن دکشتی میرفت (۲) و آنگه لوح‌وقلم بیافرید وبفرمود تا کاینات‌وهرچه 
خواست بود بنوشت آنگه آن نوشته خدای را تسبیح کرد هزار سال پیش از آنکه حقتعالی 
موجودات دا بیافرید ( لدَسوٍ ک) تا بیازماید شمارا تا کدام نیکو عمل تراست و نصب «عملا» 
بر تمسزاستو میان‌معنی ابتلاوامتحان ازخدایتعالی باز نمودیم و آنکه معنی نم آنستکه او درتکلیف 
معاملةٌ مختبران کرد بامکلفان که چیزی ندانند تا بدانند و صورت تکلیف صورت امتحانست ‏ 
عبدالله عس گفت ازرسول 2024 دراین آیه که ( لمدلو م" ایک" آأحسن تما ) آی‌اودع 
من محارم الله و آس ع فی‌طاعة الله یعنی کیست که باورع تر است از معصمت و کار کننده تر است 
بطاعت» عبداله‌عباس گفت تا که مطیع‌تراست»مقاتل گفت‌تا که هقی تر است؛ حسن گفت تا که 
زاهد تر است و قویتر است بر تراك دنا . ۱ 
(وللن قلت نع منموثوان من بعْد الّوّت ) و اگر گوثی که شمارا از پس 
هرگ زنده خواهند کرد کافران گویند نیست مگر جادوئی دوشن آشکارا هذا شار تست بقول 
وبر قراعت آنکس که خواند ساحراً شارت برسول‌باشد ب . 
( ولئن" آخرا عتهم‌المذاب ی امة مودق ) آنگه حقتعالی گفت | ۳ ما 
عداب بازپس داریم ازایشان یعنی ازکافر ان که‌این مقا لت میگویند تا مدتی معلوم وامت بمعنی 
مدت است وحن و کذاقو له دواد" کر بعد ام أی بعدحن واینقول عبدالله عباس‌است. و مجاهد 
و قتاده وزجاج وجبائی و فر؟!ء گفتند لی‌امة ی إلى جماعة تا جماعتی که از پس اینان‌آیند 
که درتکلیف امتثال او امر نکنند حکمت‌اقتضاء آ ن کند که ایشان را هلاك کنند وقیامت بر - 
انگیزند و خلاصهٌ اینقول آنستکه ما تأخیر عذابکنيم تا آنکه آن‌امت آندك شمارده آیند . 
رفانی گفت ای إلى جماعةمعلومة أنه لیس‌فیپا من‌یوُمن . یعنی, تأخیر عذاب کند تاجماعت ی که 
معلوم ازحال ایشان آن بود که‌ایمان نیارند تاعذاب برایشان واجب شود ایشان عند این‌تأخیر 
گویند: : چەمنع میکند این عذاب راکه نرق ا ا میگوید. e‏ کب آن رکه 5 


(۱) ظاهراً ضمره صحبح‌باشد . 9 
۱ (۲) نیشابوری گوید عرش بالای زمین بود نه بآن پس اکنون هم عرش ۱ ۱ 
۱ ۱ گوید این آیه دلالت بر آن دارد که عرشو آب ب بیش ازخلق آسمان وزمين موجود بود ند دب ینکه‌ملاگکة 
۱ پیش از عرش وآب ودند انا مرت کیرد وگن E‏ عبث بود چون تصور 
e‏ ی ا بخدای ی باز گرد ۰ ۱ 


آن یقن آ جک سرت دق آن جواند N‏ 2 1 

العذاب ( مصروفا عنم وحافه پم ) بایشان آید آ نچه ایشان از آن فسوس‌میدار ند. 

(و لن أذ تا الانسان ) بگفتيم که این لام جواب قسمی مضمر است . ای والله لئن 
اق . بخدا که | گر ما بچشانیم آدمی‌را از ما وخزائن ما رحمتی آنگه آن رحمت و نعمت‌از 
او نز ع کنیم و باز گير یم آن‌را نومید شود و کافر نعمت » این وصف آدمي است با نکه او بپیچ 
حال, نه‌حال‌نعمت و نه‌حال شدت. پقاعده نباشد »در نعمت شا کر نبود ودر محنت صابر نه» تا ما 
اگربراو نعمتی کنیم بتفضیلآ نگه آن‌نعمت ازاو بازستانيم اوازرحمت ما نومیدشوو . 

( وشن أذ قناه تا 2) وا گر نعمتی بچشا نیم ازیس محنتی وشدتی گویدمحنت از من 
بر فت‌و بطر وفخر کردن بیشه گیرد ومثله قوله «انالانسان خلة تى هلوعا |ذامسها لش حزوفا» 
آنگه استئناء کردازاین‌وصف جماعتی‌را گفت : ۱ 

) 1 السذين صر وا) گفتمگر آ نانکه صابر باشند وصیر پیشه گیر ند وعمل سا ند ۱ 
ازأداء واجبات ومندو بات و اجتنابمقبحات که ایشان باین صفت‌باشند ایشان را بثواب‌وجزاء 
این آمرزش گناه بود و مزدی و وابی بزر گوار. آ نگ بارسول ی خطاب کرد پرسپیل‌ملامت 
وتقریع کفتار گفت : ۱ 

( فلعلك) هماناتو ای محمد بعضی‌از این قر آن را که برتو وحی میکنند رهاخواهی . 
کرد و دلت تنگت خواهد شد بمحالیدهرزه‌ای که ایشان‌میگویند: جرا کے فرو نمی آید 
براو یافرشتدای بااو بزمین نمیآید نمیدانند که تو دعوی پادشاهیوفرشته‌ای نمیکنی‌تاتورا گنج . 
باشد یافرشته‌ی‌قرین وملازم ومعین توباشد ( "نا نت فذر" ) تو پیفام گزاری و ترساننده .. 
ایشان از عذاب خدای و خدای برهمه چیزی قادن و وکیل است که‌کارها یاو مفوض‌ساشد. و 
مورد ا فت حث است ید را تچ براد آء رسالت و آنکه التفات نکنند با گفتار ایشان در 
مجالی که که کت و بر شر کار خو که نان وتا ايان چ اتاد یت ۾ 
» اا ا تعر (۱) ۱ ۹ 

) 1 تقولون افتریه ) ) یا میگویند این قرآن فرا بافتةٌ توا معادلةٌ آن 

مس انیت که ار استفپام متضمن است فی‌قو له « « لعلك » در آ ية اول ومنقطعه است )۲( توجواب 
دہ کر که شا نیز بیارید ما نند این حدییث و بافته و بخوانید و بیاری در خواهید ۱ 


(۱) شگه بانگه میکند وکاروان Ra‏ : 
"( دام» منقطعه ات و خود کلامی مستقل است 


E هود (١)آية ۱ الی*۱‎ KIS 


هر کس را که توانید برون حدای ۰ معبودان و همکاران خود اگر راست میگوئید دو انه 
معارضة این قر آن خواهیم آوردن و آیت متضمن تحد ی است و صورت تحدی امر باشد و 
مراد تعجیل و تعجیزمتحد"ی باشد؛ و در آیة دلیل است بر اعجاز قر آن و صحت نبوت رسول 
چ برای آنکه رسول ما 26 مردی بور از عرب من آعلاهم و آش‌فهم نسبا در ميان ایشان 
۱ راده و پرورده و هر گز پیش استادی و مود بی و معلمی نر فته و چیری نیاموخته وکتابی 
تخوانده و این معنی تعاطی نکرده و مردی‌امی بود بر صل ولادت مادر مانده و چپل سال ` 
پر آن سرت و طریقه میبود آنگه پیامد و دعوی نموت کرد از او معجز خواستند گفت معجز 
من کلامیست از جنس کلام که شما دانید و شناسید آلفاظ و معانی آن و چون بشنوید گمان 
بریدکه مانند آن بتوانید گفتن آنگه چون قصدکنید از شمامتأتی نشود ایشان گفتند این 
چگونه ممکن باش وما فصحاء عر بیم و امراء کلام ورمام آن بدست ماست حنانکه ماحواهیم 
بگردانیم گاه خطبه و گاه شعر و گاه مثل از نظم و نثر بر حسب مرادما, چون خواستند تا 
بگویند نتوانستند این دلیل اعجاز قر آنست اما آنکه از چه وجه معجز است مسلما نان‌خلاف 
کردند. بعضی گفتند|عجاز او ازفرط فصاحت است و آنکه در درج علیاست از فصاحت‌وهیچ 
کلامی فصیح باین آیه نرسد. و بعضی د گر گفتند که وجه اعجاز در او این اسلوب مخصوص 
است که با شعر و با خطبه نماندو با هیچ نوع ازانواع کلام نما ند. بعضی د گر گفتند از آ نجا 
که متضمن اخبارغایبانست. بعضی و گر گفتند و جه اعجاز صرفه است و آنکه خدای تعالی 
صرف کرد عرب را از آنکه مانند قر آن آرند و سلب علم کرد از ایشان با آنکه بیش‌ازاین 
توانستند و این در باب اعجاز بلیفتر باشد ومذهب محققان متأخران اینست و سید مرتضی‌علم 
الپدی قدص اله روحه این اختبار کرد (۱) وشروط این اقاویل ووجوه اودر کتب اصول‌مشروح 
است. رسول ت بیامد و گفت | گر حوالت میکنید که این کلام منست شما اززمن منید و از 
(۱) سید مرتضی و جماعتی از متأخران گفتند اعجاز قرآن بصرفه است وصرفه آنستکه خداوند 
مردم دا ازکاری که عادة بتوانند کرد منصرف‌سازد و باز دارد چنانکه پینمبری‌گوید معجزه من آ نستکه 
هیچکس زبان بدشنام‌من نتواندگشود وهمچنان شود که اف گفت داز این‌جهت موّلف کلام سیدرابر گزید 
که | فصحیت کلام بحدی که دیگران‌نتوا نندما ننداو گویندخرقعادت‌نیست و در غرزبا ن کتابی در شریاتشس 
هست که هیچکس مانند آن نیاورده است ما نند گلستان و در صنأیع دیگر مانند خط و نقاشی وامثال آن 
همچنین اما هیچکس نمی‌داند آن یکتن که افصح وافضل ازهمه است کیست‌چون‌بسیارمردم در عهدخویش ‏ 
بی‌تظطیر بودند وپس‌ازآنها اعلم دافسح ازآنها آمد وقر آن از این جهت معجزاست که درعهد خود این 
دعوی کرد معتمد بر آنکه خداوند مردم را از آوددن مانند آن منصرف سازد بنا براین فصاحت‌فر آن«# 


جز, -۱۲ وا 
۱ دا ممارته و مناقته پارید چنانکه ر ممارشه/ معارشه و 
مناقضه آوردها ند امرۇالقیس وعبید و لبید وطرفه و زهیر قدیماً وحدیثا. : حون نمیتوانید ودانیه 
که ثمیتو | نید بدانید که این کلام خداست که ما از فصاحت این کلام مرا نظام داد که علم 
شما با نجاثرسید و نرسد؛ ما | گرشما راعلمی بود . بانسب کرد و بازستد: . وعلیا لوجپن‌جمیعاً ۱ 
معجز باشد آنگه تمامیدلیل درد گر آیت گفت : 
( فان ن ۸ بستحسو م2 سوال ") | گر جنانچه اجابت نکنند و خود تو ات 
ایشان متأتی نباشد ( فاا "نا ) بدانید که این‌بعلم خداست ( زل بعلل ال" ) این 
قر آن یعنی خدای تعالی بکمال عالمی خودانزالکرد. و یز از دوی تفکر و اندیشه بدانید 
که بجز خدا خدائی نست چه | گر خدای دیگر بودی خدای منفرد نبودی بمثل این کلامو 
جون روا بودی که از حز اوهتأتی بودی ار شما نیز متأتتی‌بودی . و روا بود که وحه اتصال ۱ 
آن باشد که چون بدا نستی در وسع شما نیست که این را معارضه آرید بدا نید که این نه کلام 
مخلوقان ومحدثا نست لابد کلام خداست بر خلاف خلقان چون کلام خدا باش دلیل صخت نوت 
محمد بچ کند و دلیل صدق اودر جمله دعاوی و مقالات و از حمله دعاوی او یکی آنس ت که 
( لا له إلا هو )جز اوخدائی نیست ( فبل" نم مسامون" ) شماهیچوجه اسلام‌خواهید 
آوردن و گردن یادن وانقیاد نمودن . ۱ 
من کان برید - الاية ) آنگه گفت اینان ایمان نیارند که یی سید 
راغب شده‌اند برزندگانی دنیا و برزینت او, و هرک سکه آن خواهد ما آن‌از او دریغ نداریم 
و حجزاء عمل او تمام دهیم و هیچ نقصان نک م اورا . قتاده گفت معنی آنستکه هر کس‌همت 
او وقصارای‌کار اوطلب دنیا باشد ما ار او دریع م ندادیم ما دنا باو دهیم او بدنیا مشغول» برای 
قیامت و زاد آن عمل‌نکند فردا بقيامت او را توابی و جزاگی نبود جز آنکه در دنیا باورسیده 
بود و | گر وقتی کاری کند که صورت خر و حسنه داردهم در دنیا عوض و مکافات آن‌باودهيم 
فردا او را پرماحقی نباشد و نه چنن باشد موّمن برای آنکه حسنات او را یکی دا ده ويکی ‏ 
را هفتصف پاداشت می‌دهيم تا اندکی از آن در دنیا باو رسد و باقی ذخیره باشد برای قیامت 
بیا نش قول رسو ل که او گفت«منأُحسن‌فقد وقع‌اجره علی‌الله فی‌عاجل‌الدنیاو آجل‌الا حرق ` 
#بحکمت و مصلحت دیگر است‌غیر اعجازبرای‌ترغیب مردم بخواندن وآسانی‌فهم وشیرینی وتأثیردردل 


وامثال آن و اعجاز آن منصرف ساختن مردم است از نکه مانندآن بیاود ند هم در عهد دمم پس‌از آن و 
خبراز آن هم خبرغیب است باری ازهر جهت که باشد قر آن معجر است ۰ 


۳۳۹ ۱ هود (۱۱) آية ١‏ إلى ٠۹‏ ج٦‏ 


اج وا و او وا و وا جوا و و و و اه و و و جوا اج دا ۵ ون واه و و تا ات و و 6 ون و و تا و و و ۵ وت و و و و و و و و و تن و او و و و ون و وا اد و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و او و و و و و 


کت و نیکوگی کند مزد بر خدای و اقم‌شود در عاجل دنبا و آجل آخرت. انال 
علم خلاف کردند در آنکه مراد بآیت کیست بعضی گفتند کافران‌اند برای آنکه موُمن‌طالب 
دناو آخرت باشدوارادت آخرت اورا غالب‌بود برارادت دنیا بیان‌این : 

قوله( آو لك التذین لیس" شنم" فلا خرة الالتار" - الآية )مجاهد گفت‌اصحاب 
الریاء‌اند. مانع الاصبحی(؟) گفت درمدینه شدم مردی را دیدم خلق بسیار براوجمع شده واو 


۰ حدیث می کرد از رسول چ و مردم از او می‌شنيدند گفتم این کیست گفتند ابوهریره است 


من بنشستم تا فارغ شد و مردم برفتند گفتم من مردی غریبم مرا حدیثی کن از دسول چ 


که تواز او شنیده باشیو یاد گرفته ودانسته گفت‌چنین کنم حدیثی گویم تورا که از لبودندان 
رسول شودم و در این حانه حر ھ من کسی نشنید آن ساعت من بارسول بود۴ و کسید یگر نبود 
آنگه گفت‌حدتثنی حبیبی‌رسول‌اله‌این بگفت و گریه براو افتاد و ساعتی بگریست دیگر باره 
گفت حد"ئنی‌رسول‌الهدیگر بار گریه راو اقتاد وعالب شد بارسوم چون نام رسول بردبیپوش 
شد ساعتی همچنان بودحون باهوش آمد گفت مرا حدیثی کرد که جون‌رورقيامب باشدو خلایق 
را در زمن قیامت بدارند حق تعالی خلقان را بحکومت خوانه و خلقان در زانو افتاده 
چنا نکه متحا کمان‌باشند اول گروه که ایشان‌را پیش خدای بر ند سه کس باشد مردی که‌قر آن 
را حفظ کرده باشد و مردی که اورا در سبیل خدای کشته باشند و مردی که او را مالی بوده 
باشد او بذل کرده باشد آن صاحب قر آن را گوید من تراتوفیق دادم تا قر آن‌بیاموختی وياد 
گرفتی گوید بلی حداو ند. ومولای من! گوید جه کردی بان و چگونه‌عمل کردی؟ گوید بار 
خدایا بان قیام نمودم آناء اللیل وأطراف النهار حق تعالی گوید بلی کردی ولیکن نه‌برای 
من کردی برای آن کردی تا مردمان گویند فلان قاری است › تو کردی و ایشان گفتند ؛ و 
مقصود تو حاصل‌ شد › تورا برمن حقی ند نیست آنگه صاحب. مال را بیار ند حقتعالی گوید من 
تورا مال پسیار دادم دردنیا تن ؟ گوید بار خدایا نفقه کردم و صدفه دادم حقتعالی" 
گوید کرری ولیکن نه برای من کردی برای آن کردی تا مردمان گویند فلان جوادوسخی ‏ 
است " تو کردی و ایشان گفتند , تورا تصیبی نیست پیش من » آنگه فرماید تا آن شید را 
بیارندگوید من تورا قوت و شجاعت و دلییی دادم چه کردی بآن در دنیا ؟ گوید پار خدانا 
دز سبیل تو جپاد کردم تامرا بکشتند گوید کردی وایکن نه برای من کردی برای آن کردی 
تا مردمان گویند فلان شجاع است » تو کردی وایشان گفتند +توراپیش من نصیبی نیست نست آنگه 


ج1 جزه .۱۲ aol‏ 


ب ای وب پدوزخ ۳9 دست وی من زد ول 22 ک گفت یا هیر 
حدیث کرد مرا از آبوهریره آنگه این 5 برخواند « من کان يريد الحيوة الدنیا-الی قوله 
۔ ماکانوا یعملون» حقتعالی گفت آنکه او زینت دنیا خواهد و زينة بر وزن فعله باشد و فعله 
هیثت را بودکالر كبة والقعدة و الجلسة والمشية يقال زانه يزينه زیناً و نقیضه شانه يشينه شيناً 
والبحس النقصان یقال بحسه حقه اذا نقصه وهو یتعدی الى مفعولین آنگه گفت «او لتكا لذین 
لیس لهی‌فی‌الاخرة الاالنار #ايشانآ نان باشند که ایشان رادر آخرت‌جن دوزخ نبود(و حبسط 
ماصنه وا ) آنچه کرده باشند در دنیا محبط بود ایشانر ۳ a‏ 
و تباشد از آنجا که عل ی خلاف ما مربیقاع کرده اند چون چنین ی ندارد و 
e‏ آید که احباط باشد یا آ نچه معنی احباط دارد و ای کر باشند باطل 
بود از این وجه که گفتیم نه از طریق احباط که ما بطلان ۳ بیان کردیم 
چند جایگاه والله أعلم. قولەتعالى ; 

فمن کان غل ۶ نة من ر به و - یتلوه شاد منه ومن قله کتاب موسی 
]یا نت باشد بر 2 پرود د گارش و پی دد آ بد اورا گواهی‌ازاو و ازپیش اوود کتاب موسی 
س سے ین ِ سے سے ۵ مس و 8 
إماماً و رة او بو منون به ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعده 
پیشوا و دحمت آن گروه گروندگانند بآن و هرکه کافی شد بآن ازآن لشکی ها پس آتش وعده اوست ‏ 
۵ مرا 

قلا تك في مرية منه له الق من رب و ۰ نْ أ کر الناس لا بواینون (. °( 
پس نباش دد شك از او که او حقست از پرورد گارت ولیکن بسیادی مردهان نمیگروند. ۱ 
و من اظ من افتری عل اله کنیا و لك بفرضون عل ریم و بقول لاشهاه 
و کیست از 7 نکه ِ_ِ رو تا دروغ o e‏ 
و N‏ هه 5 اس < ۳ ر اه 1 ۱ e‏ م 
ئ سیل ال 1 عم و ۸ ارت کار 9 راد 1۹ 


از واه خدا ,و میجوینش بکجی و آئهایند که بآخرت آنها کافران آن گروه نباشند 


-۲۵۳- ۱ هود(۱۱) آية ۲۰ إلى ۵۲ ج“ 


اک اک اک اه و و و و وه و و و و و و و و و و او و و وا مج و و وود ماو و او وا و و او و وود و و و وج و دون و و و و او و دا و و ود ون و و و و و وا 


مقجزین في اض و ما کان نم ون ون لله من آو لاه 1 بضاعف هم العذاب 


.۔عاجز کنن د گان در رمن و نباشد مر اشان را از غير خدا از دوستان دو چشدان کرده برایشان عذاب 


ما کاثوا بسنتطیعونالسَنم و ما کانوا مرون (۲۳) أو لك این یروا سم 


ی بودند وی ون تین و نبودند به ند کک e‏ ِ بخودشان 
7 وه سے اص 
E‏ آ نچه بو د ند آقتر | هی دستند ناچار اا در ۳۹ زیانکارانند 


ص ۽ ت 6 ۹ ۴۹۹ ٣‏ *#م و 
إن الذین آمنوا و عیاوا الصالحات وأخبتوا إل ریم أولئك أصحاب 
بدرستی که آنانکه گروبدند و کردندکار شاسته و فرو تنی کردند ِ دک د ار > اران 
“OSU o e‏ ۳ 
هشتند ابشان در آن جاو بدأ نند داستان دو کرد مانند بر و بیتنده و شنو نده L1‏ کات 
متلا آفلا نذ رون (۲۷) و لقب ره سنا نوا إلى و به ني کم نذ 
بداشتان آبا پس پند نمیگیربد وه آینه بتحقیق‌فوستاديم نوح‌را بسوی گروهش که منم‌برای شما بت 
و ۳ . او 5 م ِ ۱ وا 7 ۵ سم ۶ 
ین (۲۸) آنلا تغبدوا الا نی أخاف یک عذاب وم الم (۲۹) فقاللم 
هوبدا  .‏ اینکه نبرستیدمگی خدارابدرستیکه میترسم برشما عذاب دوز دردناك ‏ پس گفتندیزرگان 
گَ. تن و ۵ و ۶ي رم 9 UK‏ ره ار 
ال ین کفروا من قومه ما نريك الا شرا مثلنا و ما نريك اتبعك إلا 
آنانکه کافر شدند از گروهش نمی بینیمت هگر بشری مانند ها و نمی بینیمت که متابعت نماید تورا هگر 
٩2. ِ TE‏ 1 ۱ ره ره وا ۵ م م وش و 
رین م اراذلنا بايي الراي و ما نرى لک علینا من فضل بل نظنڪم 
آنانکه ایشا نند پست‌فطرتان‌ا درابتدای نظر وتمي‌بينيم برایشما برما از افزونی بلکه گمان منم شمارا 
کاخ پین (۳۰) قال با قو م اراي إن کنت غل نة من ريو اني رح من عند 


۱ دروغگویان گفت انگروه ۳11 چه دسنید ی باشم در حجتی از پروردگارم و.داد مرا رحمت دی 


سے سے ۶ و۵ 


۱ ۱ فعمیت علي آنلزمکنوها و | و نت " ما کارهون (۳۱) و با قوم لا تلع 
اسب ۱ ۳1 ۱ وی ا وشما؟ :۵ مر آنرا کراهت‌دار ند گان وای گروه‌نمیخو اهمآزشما 


- له مالا ان أجري لاعل اه و ما أة بطارد الذين آ منوا ات ملا قو | 


بر آن مالی نیست هزد من هگر بر خدا و نیستم من رانندۀ آنانکه گروبدند بدرستی که آیشان رسیدند 


ش و لک ارب قو ما تجبلون (۳۲) و با وم من ينصرني من الا إن 
بخدای خود ولیکن من می‌بینم شما را گروهی جاحلان و ای گروه که باری کند مرا از خدا اگن 
ی 9 E a‏ 2 ۲۵ 7 ور “oA a=‏ 
طر د پم | فلا نذ کرون (۳۳) ولا اقول ل عندي خزاین اه و لا اعل الغیب 
و پس پند نمیگیرید کات ی و نمیدانم قیب دا 
و لا اقول نی ملك ولا آقول الذي تزدري آغینک ا ان ترا آله 

e‏ نج فرشتهو نمیگويم با نافکه بخوآری مینگی ند چشمها بتانا اک( 
اعل با في آشیهم إني إا ين این (۳۵) قالوا با توح َد جادلتنا 
E‏ ۰ ات که‌هنم آنگاه از ستمکاران گفتند اا ا 
فا ترت جدالنا قاتا ما دنا إن كنت من الصادقين (۳) قال إا بأتيك 
بی بسیار کردی مجادل a‏ دهی مارا ا کر باشی‌ازراستگوبان کفت کەمیدهدیشما 
به اله إن شاه وما أن بمعجزین (۳) ولا یتفعکم نصحي إن آردت أن آنمح 
ae ES RR‏ 
کک ان کان ال برد آن بفویکم نهر ریک و إل مرن (۳۷) 


ا پخوام کر نمابد شما را اوست داد با ِِ او باز گردید ۱ 


EE 9 ن‎ 


یقولون افریه قل ان قرف جراي اه بري يا جر مون (۳۸) 
5 و آنرا بکو اگر بربافته‌ام آ نرا پس برمنست گناهم ومن پیزارم 


و اوحي ال : و 1 ان یمن من قومك إلا من قد من فلا ب بتیّس با 
ووحی شد سوی نوح بدرستیکه نمیگرود از گروهت مگ هر که گروید پس اور مخور بآ نچه 
کانوا یفعلون (۳۹) واضتع لك بأعیینا و وحن ولا تخاطبي في ألذين لوا 
بودند که میت Ey‏ ۳ ا aE ELL a‏ در آنا نک بش نزن 


وهود ~ ەە Sm BAS Ba BIS‏ ُو 
او مفرقون (4۰) و يصتع فلك و کا م له ملا من قوم نیوا منه 
که ایشانند غرق شدگان ومیساخت کشتی‌را وهرگاه گذشت براو گروهی از قومشآستوز زاء میکردند از آن 
قال إن تستخروا منا فا نا نسخر منکم کا تسخرون (4۱) فقوف تغامون 


گفت اگ استهزاء کنید مارا پس ما استهزاء نمائيم شمارا چنانکه استهزاءکنید پس زود باشد که مدانید 


0 ۱ هود )۱۱( آية ۰ إلى ۵۲ ۱ ج 


CAGES nace Vered -‏ او دا وا وان و او اد و موادت اه 6 ان و وا و و ۵ فد ۵ 0 9 وه و ۵ هت 


ان ۾ عذاب پخزیه و ل عليه عذاب مقي (4۲) تحتی إذا جاء امنا و فار 
انرا که پیش عذاب "1 نما دش و زود آبد بر او عذاب پا بده تا چون آمد امر ما و دجو شید 
تور لتا ال فيها من" كل زوجي این و هلك إلا من سبق عليه ال 
آب از تنور گفتيم بردار در آن از هر دو جفت دو تن و اهلت را مگر آنکه ات براو گفعار 
ومن آمن و ما آ منم إلا قلیل (۳> ) وقال‌ار کبوا فیها سم الله ریا و مرها 
و آنکه گروند و نگرود بااو مگر اند و گفت سوار گرد ید در آن بنام خدا ان استادنش 
ن ري لور رحیم (44) وهي تجري بهم ني موج کالجبالونادی نوح ابنه 
۳ وآن‌میرفت بایشان درموجی‌ما نند کوه‌و ندا کرد نوح‌پسرشرا 
و کان في معزل با بي ۱ رکب معنا ولا تکن معالکافرین (40) قال اوي إلى جیل 


" و بود e‏ _ پسر من سوا ر گرد باما و نباش با کافران گفت زود گریزم بسوی کوه ی که 


سے ۵ ت ہو“ 
صيمق من الاء قال لا عاصم الوم من أ اله إلا من رحم و حال بینه| 
نگاه‌دارد مرا از آب گفت نمست نگاهدار نده ای آمروز ازامرخدا مکگرھر که‌خدا رحم کرد وحابل‌شد مبانشان 
ا 3 ی ۳ سي اص ۶ 0 7 س اس ۹ تس و 

۱ الموج فکان من‌المغرقین(0ع) و قبل با آرض| بلعي‌ماءك و یاتعاء قلعي وغىض|ل)|ء 
موجی پس بود ازغرق شد‌گان و گفته شد ای زمین فرو بر آبت را و ای‌آسمان باز ایست و کم شد آب 


یی مر واستوت عل الجوڍي و قىل عدا لو م الظالین )4۷( و نادی وح 
E‏ ت استاد و a ay‏ وب و ندا کرد توح 
9 ات ۳ E‏ ”° ہے کو سس و 
ر سه 2 فقا ل زب ن ۳1 من 7 ام و إن وغدل الح وت احکم 
پرورد گارش را پس گفت خدا با 9 از اهل من ات و بدرستیکه وعده توحقست و تو نی ر 
الحا کین )٤۸(‏ قال با نوم ن لیس من هلت |نه عل غي صالم فلا تستن 
حکم کنن د گان گفت ت ددرستیکه او نہ نیست ازاهلت که اوست کردادی غیر صا لح ہس نیری مرا 
مان آت به عأ إني اعظك أن کون منانجاهلين )٤٩(‏ قال ر ب إ تي أ عوذ 
آنچه نیست مرتورا بان دانش که من پند میدحمت که‌مباشی از جاهلان گفت پرورد گارا من پناه میبرم 
همم ag‏ مر کش ی و یی مر ره 

بك أن آمبئاك ما لش لي به عل و إلا تغفیز لي وترحني | كن من الخاسر ين (۵۰) 


بتو که بپرسم تورا آنچه نیست مرا بان دانش و اگر نیامرزی مرا ورحم نکنی باشم از زیانکاران 


قیل با توح المبط بتلام ينا و بر كات عليك و على آمم ن PET‏ 
ګفته شد ای لوح فرود آی بسلامتی از ما و ب رکتھسا بی تو درد E‏ ی کت ۱ 
E‏ سیم منا عذاب لب (+ه) تلك من أنبآء اب وحیها لك 


زود هره‌سندنما ئیمشان پس‌برسدایشانرا ازماعذاب دردناگ این اک نف وحی کرد بمش بسوی‌تو 
ما كنت تقمها آنت و لا قومك من بل هذا فاصبر إن العاقبة لسن (۵۱) 
که نبودی بدانی آن‌دا تو ونه گروهت ازپیش این پس صبر نما که عاقبت برای پرهیز کاران‌است ۱ 
قوله تعالی ( أَفدّن كان ی بسْنة من ربه, - الاية ) حقتعالی در اين آیه استفهام 
کرد بر سبیل تقریر گفت که عاقبت مر پرهیز کاران را بود . « آفمن کان على بينة من‌ربه » 
آنکس که او بربينة وحجت وبیان باشد از خدای تعالی یعنی رسول لي «ویتلوه شاهدمنه ‏ 
و برپی او میرود گواهی هم از او . مفسران خلاف نکردند که آنکس که بربينة است رسول 
است ت و | نماخلاف در شاهد کر دند ععدالهُ وعلقمهو براهیم ومجاهد و بوصالح وا بوالعالیه 
و عکرمه ند راد جبر گیل‌است ا بعضی ر گر گفتند - و آن حسن وقتادها ند کهمراد 
زبان رسول‌است لاح بعضی بر أ نند که مراد صورت سول است وشمایل‌او برای آنکه‌هر کس 
که رسول را دید تچ گواهی داد که او رسول خداست که جاحد و معاند نبود چه صورت و 
شمایل او گواهی‌داد بر نموت آوواین بر سبیل‌توسع‌باشد» حسن بن‌الفضل گفت این شاهدقر آن 
است و نظم او و اعجاز او. وابن حریج ومجاهد گفتند فرشته بود که او را نگاه داشتی‌وتائید 
و تسدیداو کردی» بعضی د گر گفتند مراد رسول است لت و اين آقوال اگر جه حوالت‌است 
بر مفسران أقوالی مضطرب و ناسدید است برای آنکه مخالف ظاهر است چه حقتعالی گفت ‏ 
( ویتلوه شاهد مته ) گفت از پی او ميرو د گواهی هم از او . ودداین معنی سه چیزاعتبار 
باید کردن یکی یتلوه و تباعت و دوم گواهی و شپادت و صحت معنی او ۰ و سوم لفظ مئه . و 
آنکه کنایت راجع لابد بارسول است و هرقولی که ایشان گفتند مناقض ظاهر قر آن است اما 
آنکه گفت مرادجبر گیل است یا فرشته که اورا تایب د کردی این قول منتقض است بقوله‌تعالی 
«منه» از او . و جبرئیل و آن فرشته از او نباشند چه ایشان قبیل د گرند و رسول تلژقبیلی 
دگر؛ وأماقول آنکس که گفت مراد قر آنست منتقض باشد به دیتلوه ومنه » برای آنکهقی آن 
از رسول نیست و نیز پسرو آونباشد» وأماقول آنک س که گفت مراد زبان دسول است‌منتقض 
باشد به « یتلوه » و « بشاهد » برای آ نکه زبان‌او تبع اونباشد و نیز گواهی را بنشاید که زبان 


0 ` هود (۱۱) آي ۰ إلى ۵۲ ا ج٦‏ 
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مرد گواه اونباشدبررصحتدعوی او . وما قو لآ نکس که گفت مراد رسول‌است خارج است از 
آ نک هکلامرا معنی بود »جه‌منقض است‌به«یتلوه» و به«شاهد»و به« منه» بپرسدو | نما تمه[ نست 
که‌روایت کرد ند باسا نید مختلف مخالف و موّالف که مراد بصاحب بينة رسول است تجا و 
بشاهد آمیرالمومنین على تچ (۱) و دلیل براین آن است که ظاهر را و معنی را و نظم‌را باین 
قول خلل‌نیست وبآن اقوال‌خلل‌هاست چنانکه گفتیم . 
آما آخبار من طریق العامه : تعلبی امام أصحاب الحدیث درتفسیر بیارد باسناد از کلبی‌از 
آپوسالح از اة عباس که گفت « آفمن کان علی بسن من ر به رسو لاله و یتلوه شاهد علی بن : 
آٌبی‌طالب چ » هم او آورد باسناد ازحبیببن‌بسار عن‌زاذان گفت از آمیر المومنین علی ت03 
شنیدم که میگفت «والدی‌فلق الحبة و برأالنسمة لو نیت لى وسادة آوقال کسرت فا جلست‌علیه 
لحکمت‌بین اهل التوراة بترراتهم واهل‌الانجیل بانجیلهم واهلالزبور بزبورهم و اهل‌القر آن 
پقر آنهم والذی فلق الحبة و برأ الشسمة ما من رجل من قريش جرت عليه المواسی إلا وا نا 
اعرف له آية یسوقه إلى جنة أويقوده إلى النار » فقام رجل فقال : ما آيتك یاامیرالمومنن‌التی 
نزلت فيك ؟ قال : أفمن‌کان على بينة من ربه ویتلوه شاهدمنه » گفت بآن‌خدای که در زیر 
زمین دانه شکافد و دررحم صورت نگارد که | گر مده دوتا کنند ویا بر گردانند ومرابر آنجا 
نشا نند حکم کنم اهل توراة را بتوراة واهل انجیل ر ابانجیل و اهل‌زبوررا بزبور واهل‌قر آن 
را بقر آن بآن خدائی که‌در زمین‌دانه شکافدودررحم صورت نگارد که هیچ مرد نیست ازقریش 
کها ستره(۷) برسر او برود و|لا من دانم درحق او آیتی که اورا ببپشت برد یابدوزخ مردی 
بر خاست و گفت آیت تو کدام است یاامیرالمومنین گفت «أْفمن کان‌علی بينة من‌ربه ویتلوه‌شاهد» 
- دسول خودرا گفت او بربيتنة است و من آن‌گواهم که ازاویم .وپس‌رواويم. ودر کتداب نصح 
الخطیب بیارد که يك‌روز امیرالمژمنین کل برمنبر کوفه گفت : «سلونی قبل آن تفقدونی‌فان 
الل تفیش بین جنبی فیضاً لووجد مستفاضاً آلا وانکم لن تسلو نى عن فلة باغية و اخری هادية 
الا اخبرتکم بهادیپا و باغیها و سائقها وقایدها إلى یوم القيمة » گفت بپرسید مرا پیش از آنکه 
مرا ید کم از ميان بپلوهایمن موج می‌زندا گرراه یا بدالاومرا نبرسید ازهیچ گروهی 
(۱) این قول دا طبری در تفسیر خود هم نقل‌کرده است ودر درالمنئور گوید علی (ع)فرمود 
در هریكاز قریش آیتی ازقر آن‌فرودآمد‌گفتند درباد؛ تو کدام آیت‌فرمود اين آیه ازسوره هودنخواندی 
دویتلوه‌شاهدمنه» وروایت دیگرهم بدین مضمون آورده ازابن عساکر وا بن‌مردویه وایمان علی‌علیه‌السلام 


دلیل صحت نبوت پیغمبن است (ص). (۷) تبغ سر تراشی است‌بضم الف و تاء . 
۱ ۱ ج ا 


وا زد وا چا اج وا ان هط وت ات 5 ۵ 5 6 6 6 ۵ ۵ ۵ تج ۵ ۵ ۵۵ ۵6 ۵ ۵0۵۵ ۵ ۵( ۵ ۵ ۵ و و و با ها ها ۵ ۵ ۵ ۵ ده اج دا 9 ۵ 00۵۱ ۵ 6 9 6 0 6 ۵ ۵ ۵ و ۵ 0 ۵ 0 ۵ 0 ات 0 ۵ ده ۵ 9 2 0 2 2 6 


بای ودیگری هادی والاخبر دهم شمارا بپادی ایشان و باغی ایشان وسائق ایشان وقایدایشان 
تا روز قيامت ؛ این الکو بربای خاست گفت : « ماادعی مثله تي ولاو » چنن دعوی 
یچ پیغمبری نکردو هیچ وصی‌پیفمبر .امیرالمومنین گفت غرض توعلم نیست‌تعنت است گفت 
دستور باشدتاسۇا ل کنم؛ گفت « سل‌تفقها ولا تسأل‌تعنتا» چیزی که پرسی بر تفقته‌پرس‌برسبیل 
تع ت‌مپرس « وسل‌عمايعنيك» چیزی بپرس که تورا بکار ید » گفت جز چیزی نبرسم که مرا 
بکار آید گفت بپرس . قال : اخبرنی ما«الذاریات ذرواً » ؟ قال : تلك الریاح . خبرده مرا از 
ذاریات گفت پادها است گفت : «الحاملات وقرا » چیست ؟ گفت ابر است گفت : «الجاریات 
یسراً» چیست ؟ گفت کشتبپاست گفت . «المقسماتامر آ» که‌اند؟ گفت‌فرشتگانند , گفت خبر ۱ 
ده مرا ازبیت المعمور گفت خانه‌ایست در آسمان هرروز هفتاد هزار فرشته دزاو شوند که تا 
قیامت نوبت‌باو لینان نرسد » گفت خبر ده مرا ازذوالقرنن تا پیفامبر بود یا بادشاه ؟ گفت نه 
دیغمین بود ونه بادشاه ولیکن بندهصا لح بود. خدای‌را دوست داشت و حدای اورا دوست‌داشت 
و برای خدا خلقان را نصیحت کرد . گفت خبرده مرا ازقر نها تازربود یاسیم ؟ گفت نه‌زر نسیم 
ولیکن او بیامد و قومش را بخدای خواند بريك جانب سرش بزدند برفت د گرباره باز آمد 
و قوم را دعوت کرد برد گر جانبش بزدند و در مبان شما ماننده هست‌اورا . گفت مرا خبرده 
تا این آیت در حق که انزال بوده«آلم تر إلی‌الذین بد"لوانعمةاله کفرآ» گفت«هما الافجران 
من قریش بنوامية و بنوالمفيرة » گفت آن دو قبیله فاسق‌اند از قریش یکی بنواهیته ویکی 
بنوالمفیره . گفت خبرده مرا من قوله تعالی ۰ «قل هل‌انبکم بالاخسرین اعمالا » گفت اهل 
حروداا ند یعنی خارجیان . گفت خبر ده مرا از مجر"ه قال شراج السماء (۱) منپا هبط الماء 


(۱) در بحاراز کتاب الفارات براهیمالمقفُی‌این حدیثرا روایت کرده و بجای‌شراج‌شرج بصینه‌مفرد 
آورده‌است‌وشرج‌مجرای آب‌است‌از کوهسار بد شت‌ودرروایت آ مده‌است که | بی‌از مجرای‌سیل شراجا لحره 
میآمد زبیر بامردی انصاری درآن اختلاف کردند پینمبر (ص) فرمود بازییر تو آنرا حبس‌کن تا بپایه 
دیوار رسد آنگاه برای انصاری دهاکن,ودر روایت است که بستگان معاویه بااهل مدینه در شرج حره 
مقاتله کردند و در اینجا گویه مجره یمنی کهکشان مجرای سیل آسمان‌است یعنی این خط سفید درمیان 
ستار گان‌ما نند مجرای‌سیلاستدرزمین‌سنگلاخ چنا نکه‌ما آ نرا براه که کشاناعنی بر ند گان کاه تشبيه‌ميکنيم در 
بحارگویه دیزش آب درزمان طوفان نوح از آن بودوالبته بایه گفت این زیاده از راویان است والحاق 
پروایت‌شده ویکی‌از آ نان‌ذهنش بطوفان نوح رفتهو [نرا ملحق کرده‌است‌ودیگری باز تصرفی بیش‌ازادن# 


٠ -۲۸۰‏ هود(١۱)‏ آية ۲۰الی۲ه ج 


المنهمر . گفت خبر ده مرا از قوس قزح. گفت‌قزح مگ و که آن نام دیو است و قل قوس‌الله و 
هی مان من‌الغرق. گفت مرا خبر ده از آن محاق ماه این آیت برخواند « و حعلنا اللیل و 
والنهار آیتن فمحونا آية اللیل و جعلنا آية النپار مبصرةالا ية » قال : أخبر نى عن اصحاب 
رسول الله گفت از کدام اصحاب خبردهم؟ گفت از عبداله‌مسعود. گفت : قرءالقر آن ثم وقف‌عنده 
قر آن بخواند و بنزديك‌قر آن‌بایستاد . گفت آخبرنی عن أُبیذر گفت عالم شحیح على علمه . 
گفت عالمی بودبخیل برعلم خود یعنی‌علم جز باهل نیاموختی. گفت‌خبر ده مرا از سامان گفت 
درك عل‌الاو لوالا خر و هو بحر لاینزح دمن لك بلقمان الحكيم وهو متا اهل البیت . گفت 
سلمان علم اول و آ خر دریافت واو دریائی است‌به نرسد (۱) که ضمان کاد تورا بلقمان حکیم 
یعنی‌اومثللقمان حکیم‌است واواز ماست اهل‌البیت. گفت خبرده‌مرااز حذيفة بن الیمانی گفت 
«عر اف بالمنافقن وسأل‌رسول الله عن المعضلات و ان‌ستلتموه وجدتموه خبیرا بہا » گفت‌منافقان 
را نيك شناخت و رسول را ببرسیداز مشکلات و | گر برسید او را بآن عالم یابید گفت خبر 
ده مرا از عمار تاس گفت « خالط الاسلام لحمه و دمه و هومحر"م علی النار » گفت ایمان‌با 
گوشت و خون‌او آمیخته است واو حرام است‌بردورخ دکیف مادال الحق دال معه » هر کجا 
حق رفتی‌اوباحق‌رفتی. گفت : اخبرنی عن نفسك ؟ مرا از خود خبر ده گفت : قال الله تعالی 
د فلا تز کوا آتقسک» خدای تعالی گفت خویشتن‌را تز کیه مکنید ولیکن هم او گفت : «وأما 
بنعمة ر يك‌فحد ث» بنعمت خدای حدیث کنی «کنت اول داخل و آخر خارج ,و کنت اذا 
سألت اعطیت و اذا سکت‌ابتدیت وبين جوانحی علم جم » اول داخل من بورمی و آخرخارج 
من بودی و خواستمی بدادندی و جون‌نخواستمی ابتدا کردندی و ميان پپلوهای من‌غلم بسیار 
است. گفت ازقر آن درحق تو چه آمد؟ گفت‌سور؛ هود نمی‌خوانی!« أفمن کان علی بِینةً من‌ربه 
و یتلوه شاهد مه » آنکه بربینه از خدای رسول بود و من آن گواهم که از اويم و برو او یم 
این‌الکو اء گفت: وحتك لااتبعت احداً بعدك › بحق تو که از پس کس نروم مگر از پىتوء 
و اخبار در این‌معنی بسیار است من طریق لا والعامة ( دمن فبله. ) و از پیش‌اوضمیر 
راجم است با رسول یھ و هو فی قوله«أفمن کان»( کتاب" موسی" ) یعنی توراة ( ماما 
گا ات که وردان ت در آسمان پدید آمد و بازبهم پیوست . 


بادری امیرالمومنن )ع( مجر ه را تشبیه بمجرای آب کر ده وص جیری فهمیده ودر نفل بمعنی 
شبھا تی بدید آمده است. 


(۱) به فرسد ظ بتك نرسد یابته رسد ۰ 


وراه ) پیشرو و مقتدا و رحمت ونصب‌او بر حال بود و عامل دراو یکی باشد از این دو 
اما | نچەدر ظر ف مقدر است‌فی فقو له «ومن قبله » پرای آنکه لابد در او مقدری باشد من قوله 
شدت آو حصل ی بت آوحصل کتان موسی ]ماما ورحمة " ودر کلام محدوفی هست وا لتقدیر : 
أفمن كان على بينة من ربه و یتلوه شاهد منه کمن لا بينة له ولا شاهد و مثله قوله : « آمن هو 
قانت آ ناء الليل ساجدآو قائماً يحذرالا حرة ويرجو رحمة ربه» کمن‌لی س كذلك وايشان مانند 
اين حذف کنند لدلالة الكلام عليه ألاترى الى قولالشاعر شعن : 


و اف لو اني أتاني ر سواله" سواك ولکن دحد" عنتك مد فما(۱) 
والتقدير لدفعت واكن لم نجد لكمدفعاً و أنشدالغر اء : 
فا آدري اذا يمنت واحها ار دد" اللخیر أل بليني 
هو اللخر الذي أ i‏ يتنه أ م الشر الذي هو ستغني (۲( 


واو اى روالد وأحترزمنالشر. اش مه ای اه اه رانلل 

کرد وته‌ام الشرح فی‌البیت الثانی ( ك بو منون _به, ) ایشان‌بآن ایمان دارند ( ومن 
یکفر را " الا حزاب ) و آنکه کافر شود باو از حمله احزان: «من» تبین راست و . 
مراد باحزاب کفار ند فر اء گفت کل کافر حزں؛واحز اب‌عبارت‌است از کفار ( فالتا مو عده) 
وعده گاه » او دودح است ؛ و ابشان را برای آن احز زاب خوانند که نج ۳9 علی i‏ ۱ 
و ۲« . سول مر پ ار آپوموسی الاشعری که ی از رسول 
او دوزخ بود من باخود اين آیتم ls‏ «ومن‌يكفر به من الاحزاب فالتار 
موعده » گفت صدق‌اله و صدقرسوله. آنگه رسول را گفت( "فلاا ټك في مر ية ) نگردرشك 
نباشی کها: ین حق است‌ازحدای وشات بارسول‌است ومرادامت‌وروا بود کهرسولکت#داخل 
بودتحت‌مراد بر آن تفسیر که گفتیم واجب‌نکند که‌نپی آن‌را کنند که اوتعاطی آن‌فعل میکند 
و لیکن بیشتر مردمانایمان‌نیار ند و باور ندارند نگه گفت : 

( ومن اظم ممن‌افتری - الایة ) کیست ظالم‌تر و پیداد گر تراز نکس که او بر- 

(۱) سو گند میخورم که اگر فرستاده از او غیرتو پیش من میآمد او دا رد رتیت راه 
نيافتیم بدفع کردن تو ۱ 


(۲).نمیدانم جون آهنك طرفی کنم برای خير کدام راه در دسترس من‌است ]یا خیری که من‌طلب 
میکنم یاشری‌که اومرا طلب میکند . 


۲۹۰2 - هود (۱۱) ية ۲۰لی ۵۲ ia‏ 


خدای دروغ فرا بافه از آنانکه او را زن و فرزند گفتند؛ وظلم و دروغ و قبایح براو حوالت 
کردند ایشان ظالم‌تر همه جپانند برخویشتن»ومعنی‌ظلم ایشان برخویشتن برهرسه معنی ظلم 
حمل‌توان کردن. یکی چون جلب مضرت ایشان می کنندبخود ظالم تهس خود باشند ؛ د گر 
چون نقصان و تقویت ثواب ایشان می‌کنند از خودظالم نهس خودباشند یعنی باخس حظ" خود 
ازحر ؛ وطلم درلغت نقصان بود د گر آنکه وضع‌این حوالت نه‌بجای‌خود کرده| ند پس‌واضع| ند 
چیزی‌را نهدرجای‌خود» واین‌را برتوسع‌اهل لفت‌ظلم می‌خوانند ( آولشك بمرّضئون" عى 
هیم) ایشان را بر خدای عرض کنند ( و قلول" الا شهاد) و گویند گواهان یعنی فرشتگان 
حفظه و کتبه که ایشان آنانند که بر خدای درؤغ نهادند. آنگه گفت( ألا' لعنة ال 
علی الظتالمن ) لعنت خدای‌برظالمان باد. روا بود که‌این از کلام فرشتگان‌بود واولی‌تر آنکه 
از کلام خدای بود لقوله الا ودألا استفتاح کلام را باشد أ نگه وصف کرد ایشان را گفت : 

( آلذن يصون عن" بل الله ) آنانکه منع کنند مردمان را ازراه خدابا غراء 
و اعواء ودعوت باضلال و کفر ( و تسغو تا عوج( و طلب کژی آن کنند تاآزراکژ کندو 
ایشان بقيامت ایمان ندارند. [ کت : 

۱ أوالئك ۸ یکونوا معجيز ن ٤‏ الار س ) ابشان‌درزمن خدایر اعا جز نتوا نند 
کردن و از خدای نتوانند گر یختن و ازاوفایت نباشند بل در فضه‌فدرت‌آو یند ودر تخته بند (۱) 
قبراو که هر که که خواهد بگیرد ایشان‌را ( وما کان هنم من" دون ال من و" ليا )ذباشد 
ایشان را از فرود خدا از دوستان و حمایت کنند گان ی که ۳ کار ایشان کنند و « من » اول 
اپتداء غایت راست بزای آنکه تعلق دارد باولیاء جنانکه شاعر گفت دی لكلل امرء من 
جارهم جار » ای جار اجرهو آحمیه من جار السوء یعنی‌منا لش" الوارد من‌حپته «ومن» دوم 
صله است(۲)مۇ کد نفی ( بضاعف م العذاب )مضاعف‌بکنند ایشان راعذاب. دراودوقول 
گفتند : یکی بحسب تضاعیف گناه چنا نکه ایشان گناه مضاعف می کنند؛ وقول د گر آنکه‌هر گه 
که ضعفی برودضعفی دیگر پدنبال آن‌برود ومراد بضعف برین قول‌مقدار باشد وقو له ( ما کانو! 
دستط‌عون السمم ) یعنی برایشان گران‌میآید شنیدن حق و دیدن حق جنانکه یکی ازما 
گوید : : فلان لایستطیع أن‌ينظر لي یعنی شق" علیه. فلان‌در من نمی‌تواند نگرید یعنی گران 
و دشوار می آید براو مراد بتفی استطاعت نه نفي قدرت است چه | گر جنن بود وایشان را 


(۱)در برهان کوید محبوس و در زندان افتاده را گویند. (۲( «من» صله‌است یعنی زالداست ۰ 


ج جره ۱ دت 


قدرت نبودی‌تکلیفشان نیکو 1 کت | آنست سا العذاب ماکانوایستطیمون 

فیما سمعوا وما کا نواابصروا ؛ عذاب_بر ایشان مضاعف کنند برآ نچه توانستن دکه پشنوند و به 
بینند نشنیدند و ندیدند» و باء بیفکنند چنانکه بیفکندند فی‌قولیم : جزیته ماعمل ی بما عمل 
و قالالله تعالی « لیجزیهم له آحسن ماکانوایعملون » و آیت در معنی جاری مجرای آن بودکه 
گفت « ولېم عذاب الیم بماکانوا یکذبون » «ماء‌دراین‌صورت موصوله باشد ودر وجه اول‌نافیه 
و سمع إدراك صوت باشد با آنجه حی بان سمیع بود و | بصار إدراك مرگی باشد با نچه حی 


بان مبصر بود . 
( و مك اذ ن خسر وا آنفسهم ) گفت اینان آنا نند که بحویشتن ریان کردها ند 
یعنی جیزی کرده‌ا ند که مستحق ق عقاب شده‌اند و هلاك بحویشتن آورده| ند؛ وجون ایشان را 


بمنزلت بازر گان دردنیا بنهاد آ نچه خیر ایشان بودیمثایت ربح بنهاد و تن وجان ایشان بجای 
سرمایه چون کاری کردن که تن و جان بېلاك دادند گفت حان زیان کردند که سرمایه‌است. 
) وضل" عنم" ما کانو | بفتر ون ) و گم شدازایشان آن درو غ که می‌گفتند. دراو دو قول 
گفتند: یکی آنکه این منفعت که ایشان را دروغ بودی فایت شد چنانکه دنیا بدروغ هتنفع 
بودندی بقیامت نباشند . وقو لی لی دگر آنکه مراد با نچه‌افتراء کرد ند بتان| ند یعنی گم شدند از 
ایشان بتان که ایشان را بدروغ خدای می‌خواندند . 

قوله (لا' جر م ) زجاح گفت «لا» تفی است آن‌را که ايشان ظن بردندکه ایشان راسود . 
خواهد داشتن از شفاعتأصنام. آ نگه گفت‌جر م ی کسب ذلكالفعل لهرالخسران, و بعضی د گر . 
نحویان گفتند معنی لاجرملابد" ولا محال‌باشد و گفته‌اند معنی لاجرم حقاً باشد . و أصل‌جرم 
قطعو كسب من قول الشاعر : 

و لقد طعنت. ابا عة طمتَة" جر مت" فزارة بعدهاآن خضمو وا(ه) 

أ ىكبت الطعنة لبم الفضب وقیل‌قطعتمم إلى الغضب وأد"تپ |لیهلاجر م آی لاكسب لم 
فعلهم! لخیر ( ام في الآ خر ة هم الا خسر ون ) پعنی لاجرم ایشان درقیامت زیا نکارتر باشند 
ازدیگران. و دهي» روابود که قصل بود وروا باشد که مىتدادوم باشد . 

( إن الذين امنوا و سملو الصا لحات) گفتآ نانکه ایمان آرند و عمل صالحکنند 
( وأخبتوا إل دمم )أی‌خشعو اوحضعواوخشوع وخضوع وتواضع کنند باخدایعز"وجل" 


(۱) به ابی‌عينية نيزه فروبردم که قبیله فزاره دا بان داشت که خشم گیر ند برهن ۰ 


-_ هود (۱۱) آية ۲۰ إلى ۵۲ ج٦‏ 
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وقیل : معناه استقا‌وا لربپم من الخبت وهو الارش المطمّن المستوی و گفته‌اند |خبات 
استقامت باشد و گفته‌ا ند نابت باشد . باخدای گریز ند »واین قول عبدالله عباس است. مجاهد 
گفت اطما وا الیه‌باخدای ساکن شوند و آرام ایشان بذ کر خدای‌باشد . قتاده گفت خشعوا 
الى دایم م مذلت وخواری دای ار لک صحاب الجَنة ) ايشان أهل بپشتند وایشان 
( مثل الفر يقبن ) دا یعنی‌کافر ومسلمان چون مثل دو کس است‌یکی 
نابیناو یکی بینا ویکی ناشنوا و یکی‌شنوا.راست‌باشند بایکدیگر؟صورتاستفهامست ومرادتقریر 
و جحد. یعنی‌راست نباشند یعنی موّمن و کافر در حسن حال و سوء حال وبینا و ناپینا , کافر . 
ازرویمثل حون کور وکر است و مومن حون بسا و شنوا که این‌را حانه باشد که بان‌منتفع 
شود.و آند گرحاسه‌ندارد . ومتّل قولی باشد سای ر که دراو تشبیه بود حال اولرا بحال دومو 
امثال بصورت خود بای د که باشد جنانکه تحسبها حمقاء وهی باخسة (۱) ونگفت باخس و اگر 
این‌مثل‌درحق مردی گوگی همچنین باشد گفت و کذلك قولهم :« لو" ذات"_سوار لطمَتني(۷) 
اگر برمذ کری دانی این مثل هم باین لفظباید گفت» وعمي وصمم عبارت باشد ازفساد حاسة 
بصر وحاسة ضیح و بنزديك ما معنی نیست ‏ واشعری گفت دومعنی است از فيل ادرالك. آ نگه 
برشل ةة تذ کر و تقریع و ملامت گفت ( أ فلا ند کرو ) خود هیچ اندیشه‌نکنی. 
۱ (۱) آن ذنراکول و بیخرد پندادی باآنکه خرده گیرو باديك بین‌است این‌مثل دا در باده‌ذیر کی 
گویند که خود رابابلهی زند» .گویند مردی از بتی‌العنبر زنی‌دد همسایگی خود دیدابله گونه. پنداشت 
میتواند اورا فریب دهد و از مال اوچیزی برباید گفت خواهی تامالهای خویش ۳ آمیز یمو 
انباز شویم وش کت کنيم ددمنافع که سودآن بیشتراست ذن داضی شد ومال‌ها ددهم کردند آنگاء مرد 
گفت با تاقسمت‌کنيم که من‌ازاینجا میروم بطم آنکه مال گزیده خود بردارد وباقی بدو گذاردهرچه 
مما کسه کرد زن راضی نشد جزبعین متاح خویش ونيك بخاطر داشت که مالاو کدام استو بعلامت ۳ 
شنا ختو پس آ نکه مال‌خویش بستد زبان بگله باز کرد وپیش این آن شکایت آغاز که فلان خواست مرا بفر یبد 
مرد ناچاد اه را چیزی داد حق السکوت تسا دم فرد | بندد و او را رنوا نکتدو این مثل گفت که 
کب 
(۲) ای‌کاش کسیکه دستواره بردست دارد مرا سیلی میزد : گویند کنیز وتف زا تیش ار بات 
نمیکردند واین علامت زنان آزاد بود این مثل در جائی گویند که کسی از پست تراز خویش آذاد و 


توهین بیند ۰ 


۱ musensnssaonnaveovssanaasnsvnravnovenvuauenvonveenontsavuvmesentsnannonsesecenaunvnnvswnsentveneaanauasesasov— 


۱ و لد" ار" سنلنا )و او عطفاست ولام تأ کید وقدتحقیق. گفت بدرستیکه ما بفرستادیم 
نوح را بقومش ( لني لک" نذیر" مین" ) نافع‌واین عامر وعاصموحمزه خواندندبکس‌همزه 
برحذف‌قول. چنانکه د گر جایپا بیان کردیم که عرب قول‌بسیارحذف کنند والتقدیر فقاللپم - 
انی لکم نذیر مبن گفت ایشان را که من شمارا ترسانندهابیان کننده‌ام. وباقی قر"اء بفتح 
همزه خواندنه علی‌تقدیر انی لکم نذیر مبین‌با نی لکم ودراین‌عدول ازمفایبه باخبر ازخویشتن 
وا گر کلام بروحه خود راندی گفتی :انه لکم ندیر مین ؛ ومانند این بسیاراست قال ال تعالی 
«و کتبنا له فی‌الالواح-ثم‌قال_فخذها بقوة» زجاج گفت براین‌قراعت تقدیر آن باشدکه‌آرسلنا 
نو حا بالا ندار برای آنکه «دآن» مع اسمپا وحبرها در تاو یل مصدر باشد ألا تری إلى قوله ۰ 
بلغنی أن زیداً منطلق . المعنی بلغنی الانطلاق » و مبین شاید تاظاهر بود وشاید تامظهر (۱). 
برای آنکه‌آبان" هم لازم ب‌اشد وهم متعدی» ومعنی لازم آن باش دکه من بیغامیریام آشکاراغیر 
مدفوع ولاخاف, ومعنی‌متعدی آن‌باشد که من‌بیان کنندهام واینقول بپت‌است . ۱ 

(آن" لا عدوا الا له )«آن»تعلق دارد بقوله « ندیر مبن » شاید که پندیر تعلق دارد 
3 معن ی آن بود که من انذار میکنم شما را و تحدیر آنکه حر حدای را نس‌ستید " و روا بو د 
که بهه«مبین»تعلق دارد و معنی آن بود که من بیان میکلم شما را تا نیرستید جز خدایراء و 
روا بود که تعلق دارد پارسلنا یعبی آرسلنا نوحاً| لی قومه بان لا تعبدوا إلا . ما نوحراباین 
فرستادیم که تقریر توحید کند و گویدجز خدای‌رامپرستید. آنگه برسبیل شفقت گفت میترسم 
از عذاب روز مولم بدرد آرنده یعنی روز قیامت چون شما فرمان خدای را مخالفت میکنید 
جای آنستکه در حق شما خائف باشند ازعذاب آخرت وألیم بجر صفت یوم است برای آنکه 
عدان دراو واقع بود و نص رواباشد درعر بیت جز که هیچ‌مقری نخوانده است (۲) 

( قال الملا؛ النذین کفروا من قو"مه ) حقتعالی در اين آیت حکایت قول قوم 

(۱) مبین اگرلازم باشد بمعنی‌ظاهر یعنی آشکار شو نده‌است واگر متعدی باشد بمعنی مظهر یعنی 
| شکار کننده ۰ 

(۲) چنانکه بارها دراین تفسیر گذشت هر جه در عر بیت جائز باشد قر آن‌دا بدان وجه قراعت 

نثوان کرد گر از قاریان بتواتر نمل رل ۵ بأ شی و[ نها که کو یند قران را دهر حه در عر فی جائز است 


می‌تو ان فراءت کرد از مدهت خر نك ۰ 


f‏ ۱ هود (۱۱) اية ۳ یه 5 ج“ 


۳ ما واشراف ف ایشان‌جه گفتند گفتند ما ترا فصبينيم ملا ا همچون و ا 
را مبتدع میآمد که آدمی پیغمبر باشد گفتنداز روی خلقت‌تورا برخود مزیتی نمی‌بينيم واینان 
که آنباع تواند ما ایشان را نمی‌بینيم الا آراذل ما جمع آرذال و هی جمع رذال فپو اذا جمع 
الجمع رزل وارزل . وراذل‌قیل: خسیس وحقير باشد و روا بود که جمع جمع باشد بروجپی 
۳ رذل‌وآرذل وآراذ ل ککب واکلب واکالب و روّیت‌هردو جاي بمعنی‌علم باشد( بادي 
الرآي ) آبوعمرو و نصر بپمزه خواندند و باقی‌قر اء بی‌همز ه آنکه بپمزه خواند من الده ‏ 
باشد و هو الابتداء بعبی اولالرآی یعنی آنکه ما باول ری که می‌بینیم و اندیشه میکنیم چنین 
می‌بينيم و میدانیم» و آنکه بی‌همزه خواند من بدا |ذا ظپر باشد» ما بظاهر رآی‌تورا چنن‌می- 
بینیم و نصب‌او برحال استوعامل دراو «اتبعك» ابوعلی فارسی و زجاج گفتند معنی آن اس ت که 
آنانکه ترامتابعت کرده‌اند بظاهر رای کرده‌اند یا اول رأی کرده‌اند نه رای سدید بل راي 
بی‌انديشه. براین‌قول حال باشدازمتا بعان» و گفته‌اند ۳۳ يك»ای‌ما نر يك اول‌الرای 
روما نری لے علینا من فضل, )ما شمارا برخویشتن فضلی ا 
رادروغزن می ر پنداريم . 

( قال با قو ( نوح ب فوم را جواب داد گفت ( ۳ ایسم ) ا ۱ 
ازخدای حود بررحجتی و یینتیو بصیر ت ییاشم وحدا مرارحمتي داده باشداز نز ديك او وآننىوت 
است ولیکن آن‌برشما پوشیده‌باشد .حمزه و کسائی و حفص خواندند ( فْمّْت) بضم العين و 
تشدید المیم علی مالم‌یسم" فاعله. معنی آنکه برشما پوشا نیده‌اند. من‌التعمية يقال عمی الرجل 
تاببنا شد مرد واعمیته‌انا وعمتیته. وتشدید برای مبالغت باشد و باقی‌قر اءبتخفف خوانند من 
العمی نظیره‌قوله«فعمیت‌علیپ الا نباء» ( آثلز مکنموها ) ما الزام کنيم شمارا آنرا و شما 
آن راکاره باشید, واو حال راست یعنی که این روا نباشد و تکلیف از این من ع کند این وجپی 
است‌درمعنی‌این لفط ووجه گر آن‌بود که معنی آن‌اس ت که ممکن باشد که شمارا الزام کنیم یا 
توانیم کردن برسبیل اضطرار بمعرفت »برما بیشترازبیان و استدلال و ایضاح نباشد .معرفت 
ضروری بود ما بر آن‌قادر نباشیم این کار خدای‌است, و برهردو وجه معنی‌استفهام تقریر و جحد 
باشد .ودراین فعل‌سه‌ضمیر است‌ضمیر متکلم وضمیرمخاطب وضمیرمغایب‌وحقتعالی بتر تیب نهاد(۱) 
اپتدا , پضمی. منکلم کرد آنگه بضمیر مخاطب آنگه بضیرغایب, و مثله قولېم آلزمتکه ولا يقال 


5 قر تیب نهاد یعنی بترتیب وضع که منکلم مقدم است بر مخاطب ومخاطب پرغائب طبيعة وعادة 
که انسان اول خودرا شناسد پس ازخود آنکه نزد اوحاضر باشد ویس‌ازآن غاگگ‌را ۰ 


الروك وم ايل ۳ منفصل نشاید گفت تال br‏ ولا تال ضربت ایاك و 
فر اء روا میدارد انلزمکموها بجزم میم نحوعضد و کبد وبصریان روا ندارند نقل حر کت در 
جای اعراب درشعر امروّالقیس گفت : 
فالوم شرب غير مستحقب نما من اش و لا" واغل (۱) 
و لقول‌الا خر : 
و اع بخترا بمَهلك سندٍ "تقطم" من و جد علنه الانامل" ۲۱ 
(وبا قو م 1 سالک" عله مالاً) اینحکایت‌قول نوحاست کهاو با قوم گنت برسبیل 
ترغیب ایشان در ایمان‌و تقریب ایشان بان ای قوم من براین ادآء دسالت ورعوت‌شما بایمان ‏ 
ازشما مالی طمع‌ندازم واجر ومزدی نمیخواهم مزد من‌وئواب من جز برخدای نیست ( وما 
آنا بطارداكذنآ منوا) سب این گفتن آن‌بود که کافران گفتند مارااستنکاف‌باشداز آنکه ما 
بتوایمان آریم تامارا برابر ارذال ببایدنشست مارا این‌برگ‌نباشد واین اوباش‌را ازپیش خود 
بران تاما بتوایمان آریم او گفت من نتوانم آنان‌دا که ایمان آورده‌اند برای وعده که شمامی- . 
دهید که باشد وفا کنید و باشدکه نکنید چنانکه کفار قریش با رسول ما ند تا خدای 
تعالی آچه فرستاد « ولا تطردا لذین‌یدعونر بهم با لغد وةوا لعشی.الابة-» (أبم ملا" قوا (ee‏ 
ایشان‌را باخدا ملاقات خواهدبود ودرحواررحمت‌اوخواهند بودایشان را بنشایدراندن ولیکن 
من‌شمار| سخت‌جاهل بینم اینکه میکنید بجپل میکنید ومی‌گوگید. 
(ویا قوم من" صر ني من اله ) هم نو حا میگویدبتاً کید کلام اول گفت‌مرااز 
خدایتعالی که نصرت کندو باپنا گیردا گر ایشانرابرانم این اندیشهمکنیدیقال نصرتهن‌لان 
ذا منعته منه وأجرته علیه آ نگهگفت : 
(ولا أقلول' لک" عشدي خزائن اله ) گفت من نمیگویم که خزائن خدانزديك منست 
و این برای آن گفت که او را بدرویشی وقلت ذات اليد طعنه‌زدند. گفت من دعوی توانگری 
نمیکنم و نین نمیگویم که من غیب دا نې» و این برای آن گفت که حون او حبر دادی اربعصی ‏ 
(۱) امروالقیس بدرش دا کشته بودند و عهد کرد تاخون اورا نخواهد و کینه نستاند لهو نکندو ‏ 
شراب ننوشد پس‌ازآنکه انتقام خون پدر بگرفت گفت امروز می‌نوثم و نه‌گناهی است از خداو ندبرمن 


و نخوانده بر نوشند گان وارد نمیشوم. 
(۲) ناخوش خبری مارا از مر گے سرور بزرگی آگاء کرد که‌ازغم او انگشتان‌را ازتأسف بدندان 


میگز ند تا مجروح شود ۰ 


۵ و و و و او و و و وا و اد اد و ان و واه 5 ۵4۵4 و و و داد و وا ات و او ور و و و و و و وا و هه ماو و مه و ور و و و و و ون و و و ان و ان ها وت و و و و و و 


عایبات باعلام خدای‌تمالی (۱) گفتندی تودعوی غیب کر و فلان چیز مارا خبر ده وفلان 
احوال ما را بگو ( ولا اقول إآني ملك" ) و من نمیگويم که‌من‌فرشته‌امو سب آن بود که 
| یشاناعتقاد کر ده بود ند که بیغمبر باید که فرشته باشد گفتندجوندعوی نبوت‌میکنیدعوی‌فرشته‌ای 
کرده باشی او گفت من این نمیگویم . و نیز نمیگویم که آنان را که چشم شما ایشان را حقبر 
می‌دارد و ایشان درچشم شما نمی آیند از قوم من که ایمان آورده| ند نگویم که خدای آیشان 
را جیزی نخواهدداد . برای نکه من درون ایشان وباطن ايشان ندانم خدای عالمتر است با 
آنچه در دل ایشان است ا گر ایمان ونیت خير دردل دارند ايشان را خير وئواب‌دهد و | گر 
کفر و معصیت دردل دار ند بحس [ نچه‌مستحق باشندبایشان کار کند ( | نی إذا لن‌الظتامین) 
چها گرمن چنین کنم ازجملهٌ ظالمان وستمکاران باشم . 
ایشان بجواب در آمدند و گفتند ای نوح با ما جنگ و جدال آغاز کردی و از حد و 
اندازه ببردی حدل‌ما " و اصل‌حدل و اشتقاق او من الجدالة باش وهی الارض يقال : حادلته 
فجدلته ای‌صارعته فصرعته على الجدالة مابتو ایمان‌نخواهیم آورد و آنچه مارا وعده میدهی 
از عذاب بیار اگر چنانچه راست میگوئی . نوح ي جواب داد که آن بدست من نیست 
( نا اتیگ" به ال ان شا 2) آن بغرمان‌خداست بیارد هر گه که خواهدوشما تتوانید دفع 
آن کردن و درزمن عاصی بازایستادن وحدای‌را عاحز کردن وغالب‌شدن آنگه گفت : 
( ولا قمع ن نصحي ) نصیحت من شما را سود ندارد چون من حوادم که شما را نصیحت 
کنم | گر خدا خواهد که شما را اوی کوک گرد ن اه آیه دلبل میکند بر آنکه 
نصیحت بیغمبر سود ندارد آ نرا که خدای تعالی غوایت اوخواهد, و اینخلاف مذهب شما است 
جواب گوئیم در این آیت اهل توحید و عدل را چند جواب‌است: یکی آنکه از ظاهر آیت 
نس ت که خدای تعالی غوایت کرده است یاخواسته» در آیت بیش از این‌نیست | گر خداغوایت 
(۱) درباده پینمبر مانیز همین سخنان بود واکنون هم هست چون‌می‌فرمود من غيب نمیدانم و 
مردم عهداو چون از زبان اوغیب میشنیدند می‌پنداشتند هر کس ازطرف خداو ند برغیب] گاه گر ددا لبته 
برهمه چیز باید آگاه باشد وهمه چیز می‌پرسیدند و مردم زمان ما پندادنه چون پیغمبر علم غیپ‌را از 
خویش نفی‌کرد از طرف خداوند هم هیچ چیز براوالقاء نمی کشت با این‌همه اخبار غیب که در قر آن 
و روایاتست و جمع این دو بانست که از خود نمیدانست و از خدا بروی القاء می‌شد چنانکه می‌فرمود 
من قددت بر معجزه ندادم یعنی پیش خ-ود و معجزات از طرف خداوند و بتدرت و اراده او 
وشوو 


۳ ۹ حجرء ‏ ۱۲ ۱ بت ۱۷ - 


کند با حواهد نصح پیغمبر سودندارد» و ما یز همچنن گوگین جز آن است که خدای خود ۱ 
این نخواهد از آنجا که منافی حکمت است و قبیح است و قبیح جاهل کند یا محتاج و این 
از آن! گرهاست که‌رر مثل گویندا گر بکشتند برست» و باین قطع ماد سژال‌باشد جوابد گر 
آن است که مراد بفوایت در آیت خیبت است و حرمان ثواب و بیانش قول‌شاعر که گفت ؛ 
و من یللی ليرا بحمّد الاس آمره"__. ومن تقولا يعدم" عي‌المي لا یما۱۷ 
و غوایت در قر آن بمعنی عقاب آمد . فی‌قوله« فسوف یلقون غیاً » ی عقاباً . و معنی 
آیت آن بود که خدای تعالی گفت | گر خدای خواهد که شما را عقوبت کند بکفر شما سود 
ندارد. نصیحت هیچ پیغمبر باصرار شما بر کفر الا که توبه کنید و ایمان آرید. جواب سیم از 
این آنستکه خدای تعالی جزای غی را بغی برخواند چنانکه گفت « جزاء سيثة سيلة مثلا > 
و معنی آن باشدکه نصح ناصح سودندارد | گر خدای تعالی خواهد تا شما را عقاب کند بجزاء . 
اغواء م إضلال شما خلق را. جواب چپارم از او آنستکه در قوم نوح جماعتی بودند که جر 
میگفتند واعتقاد ایشان آن بودکه کفر ایشان بمشیت وارادت خدای تعالی است خدای تعالی 
از نوح این باز گفت که‌نوح ایشان دا گفت برسبیل |نکار که | گر کار براینجمله اس که‌شما 
گفتید که کفر کافر بفعل‌خداست‌یا بخواست خدا بس نصحت من شما را سود ندارد یعنی بخلاف 


ایست. جواب‌پنجم ازاو آن اس ت که حسن بصری گفت معنی آیه آن است که نصیحت من 
شما را سود ندارد عند آنکه خدای تعالی هلاك شما خواهد برای آنکد ایمان عندنزول‌عذاب 
نافع نباشد و توبه مقبول نبود برای آنکه بنده ملجاً باشد بتوبه وایمان» ونصح اخلاص العمل 
من الفساد باشد و نقیض او غش باشد و درزی را از آنجا ناصح گویند( ۲ ) که او در يده 
بدوزد و باصلاح آرد ؛ فاصل گی حیيىت باشد چنانکه گفتیم ودر صد زشد اتعفال کید و در 
جای عذاب و عقوبت بکار دارند چنانکه گفتیم يقال غوی الرجل یغوی إذا جبل وخاب‌ایضا 
و غوی الفصیل یغوی |ذااتخم من شرب‌اللین ( هو رب" و البه ترا جعون)چه اوخداوند 
و پرورد گار شماست و مرجع و مال شما بااوست. 

( ام بقولوان" افتریه ) خلاف کردند در آنکه این گویندگان که بودند واين مفتری 
کیست . عبدالله عباس گفت قوم نوح بود ند که گفتند او اینکه میگوید نوعی درو غ‌وافتراست. 
(۱) هر که بخیر نایل شود مردم کار او را ستایش‌میکنند» و آنکه گمراء شود بی‌ملامت کننده 


نخواهد ماند . 
(۲) درزی خیاط است و ناصح همچنین 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


(“A‏ هود (۱۱) أية ۲۰ إلى 


و و و و و ود و و و و وا و و و و و ۰5۰۰۰۰۰9 6۰ 6 5 6 ۵ 6 6 ۵ ۵ و وا ود وا و وف ۰۰۵ 


مقاتل گفت قریش گفتنه رسول ما را این قر آن را فرا می‌بافد از خویشتن . آنگه گفت 
جواب ده و بگ و که | گر این افتراء من‌میکنم و این ان کلام خډاست گناه این و بزة (۱)اين 
برمنست و من بیزارم از آنانکه جرم کنند . و أصل جرم کسب باشد يقال : اجرم الرجل|ذا 
أذنب وجرم ایضاً و معناه کس الذنب قال‌النمري : 

طرید عشيراي و رهین ذنبر ربا چر مت" آبديو خنی لساني (۲) 

آنگه حق تعالی گفت از قبل من بر نوح وحی کردند که طمع بردار از اینان که بیش 
از اینکه ایمان آوردند نخواهند آوردن ( فلا تسس ) در بؤس و رنج و سختی مناش . 
آنچه ایشان میکنند. وهو الافتعال من‌البوٌس, والبوّسالهدة »و کذلك البأس و منه قوله‌دبعذان 
بئیس » ای شدید . چون نوح ت02 از ایمان ایشان آپس شد براپشان دعا کرد « دب" لاتذر 
على الارض من‌الکافرین‌دیار] -الاية - »"نگه حقتعالی گفت توساز کشت یکن . 
( تراصتع الاك )بکنکفتی , و فمل وصتع و یل نظایر ند » ومحترفداصتاع 

گویند. وصنعت گویند حرفت باشد که بان کسب کنند. وفلك جمم است وواحد نیز.و گفتند 
جمعست وواحد فلك»کامند وأسدر و عراب و عر بو عجم و جم سمیت بذلكلاستدادتهاه 
ومنه‌فلك المغزل(۳) ( باعمننا) بچشمپای‌مایعنی‌بدیدار ما یعنی چنانکه ما می‌بينیم » و برسبیل 
مبالغه آعین گفت بمثابة چیزی که آن بچشمپا بینند ( و و حییفا ) و بفرمان و شارت ما 
( ولا تخاطبي فاللذین ظاموا) و با من هیچ سخن مگو در باب این کافر ان که ایشان را 
غرق خواهند کردن. آنگه حکایت آن باز کرد که او کشتی میکردو آن قوم که آن‌میدیدند 
وبراو میگذشتند سحریت مبکرد ند : 

( ویصتم الفلك ) حکایت حال است .او کشتی میکرد وهر گه که‌قومی براوبگذشتندی 

از او فسوس () داشتندی واستپزاء کردندی . عبدالله عماس گفت نوح 2 کشتی بدو سال 


(۱) بزه بستی گناء وعقاب‌است . 

(۲) در بەض کتب این بیت دا نسبت بیکی از لصوص یعنی داهز نان پنی‌سعد داده‌اند . در وصف 
خود گویذکه رانده خاندان خویشم و درگرو گناه خود بآنکه دست من عمل کرده وز بان من بد گوئی 
نموده است ۰ ۱ 

(۳) فلكا لمفزل بادریسه استو آن‌چوبی ا..:.دور که بر آخر دوك نخ ریس نصب‌کنند تا نخهای 
رشته ازدوك برون نیفئد و آشفته نشود . 


(6)فسوس سخریه واستهز است ۰ 


و ها و و و او و ون و و و و ۵ ۵ ۵ 9 0 ۵ 9 ند ۵ ۵ ۵۵ 6 ۱ 0 6 و 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵۵ :۰ 5 6 9 6 5 6 6 6 ۵ ۵۵ ۵ ۵9 9۵0 9 5 ۵ 5 ۵ 5 ۵ ۵ با با ۵ هت ۵ 096 نف تن 9 ۵ ۵ ۱ 6 ۵ فا 6۱ ات529۰ 


بکردو KPA‏ بود و عرضش پنجاه گز وبالایش سی گز در هوا و از تاج 
بود و سه طبقه . و طبقهٌ زیرین سباع و وحوش و هوام بود » و در طبقهٌ میانی دواب و انعام و 
بپایم بود » و در طبقهٌ بالای نوح بود ت و قومی که با او بودند و جیزی که ایشان را بود 
از طعام و شراب . رول تالم گفت نوح در قوم هزار سال کم پنجاه سال مقام کرد و قوم را 
با خدای خواند بآخر کار خدایتعالی فرمود تادرختی بکشت و آن درخت بزر کی شد وسطبر 
گشت حق تعالی فرمود او را تا آن ببرید و از آن کشتی ساخت و ایشان بر او میگذشتند و 
میگفتند نوح خانه می‌سازد برای زمستان تا سردش نباشد › ز یکی میگفت نها نخانه می‌سازده 
و یکی می گفت آنبار خانه می‌سازد .و می گفتند تا بدا نید که این مرد دیوانه ات کشت هید 
سازد برزمن ساده اینجا دریأئی نیست کشتی‌جگو نه خواهد رفت ؟ از این‌معنی چیز‌هامیگفتند 
فهذاقولهتعالی ( وکا ما مر علبّه ملا من قوامه, سخروا منه) یکی میگفت‌ای‌نوح 
س از آنکه دعوی نبوت میکردی درود گری برون آمدی . رمانی گفت سخریت اظپار 
خلاف باطن باشد بقولی یابفعلی که متضمن باشد استضعاف عقل راو تسخیر تذلیل باشد.حق- 
تعالی نوح‌را گفت بگو که گر شما امروز ازمافسوس میدارید ما از شما فسوس داریم جنانکه 
شما فوس مىدارید و بدا نید حون بشما رسد ( : من اتمه عذای بخ یه امن» موصو آه 
است‌بمعنی الذیآ نرا که عذان باورسد وباو آید هلالك بکنداورا و گفتند بمعنیأي استو تقدیر 
آنستکه فسوف تعامونأیاً يأ تیه‌عذاب‌یخزیه. بدا نید که‌ازماوشما که‌باشد کهعذاب‌باورسدواورا 
هلاك کند وقوله « یخر یه» دراین‌جای‌صفت‌عذ| بست‌ومحل‌اورفعست راوی‌خبر گویدجون‌طوفان . 
پدید آمدو آب‌عا لم‌بگر فت‌مردم‌سر بکوهها ناد ندتا آب‌ببالای کوهپا بررفت زنی بود وکود کی 
داشتو آن کودكرا سخت‌دوست میداشت و بر اومپر بان‌بود آن کوداه را بر گرفت و 
رفت چون آب‌بسینۀاو رسید کودك را بر سر نهادچو نآب‌بنزديك‌سررسیدکودكرا برداشت آب 
در آمد و هردو را بمر درسو ل اش گفت اگر بن کسی از ایشان رحمت خواستی کردن برآن 
کودك رحمت کردی (۱) . علی بن زید بن جذمان (۲) دوایت کرد عن یوسف بن مبران از 
(۱) درروایت دیگر که دراین نزدیکی بیایں خداوند زنان را عقیم ا فرزند نیاوردندپیش 

از طوفان تا همه بزر گ‌بودند وبالغ. و صاحب این کتاب هرد روایت را نقل کرده است و هيچيك را 
ترجیح نداده چون دانستن این امور و تفاصیل آن واجب نیست و هر کدام صحیح باشد مخالف اصول 
مذهب نیست وخداوند عالم در این بلاهای‌عام که گرو هی‌بیگناه هلاك میشو ند آن اندازه اعواض‌بمبتلایان 


و یو میبخشد که‌عدل و حکمت اورا زیان ندارد . 
(۲) على بن زیدبن جذعان دا علماي رجال ضعیف شمرده اند و شی گو یندازشیعه بوداما ما اوج 


e‏ هود (۱۱) آية۲۰لی ۵ جح 
EET TIC PE NET ET O TE E‏ 
بودی تا حکایت آن با ما بگفتی عیسی تال ایشان را ببرد تا به بشتهٌ خاله آنگه کفی از آن 
خاك بر گرفت و گفت دانی تا اینخاك حیست ؟ گفتند خدای و دسولش عالمتر گفت این گور 
حام بن نوح‌است. آنگه عصا بر آن خالد زد گفت قم باذن‌الله مردی از آنجا برخاست و خال 
از سر می‌فشا ند و سراو سفید بود عىسی تم او را گفت تو نه جوان بودی ؟ گفت بای ولیکن 
چون آواز تو بگوش من آمد که گفتی قم باذن‌الله برخیز بفرمان خدا گمان بردم که قیامت 
است ازهول روز قیامت پیر گشتم وذلك قوله «یوماً یجعل الولدان شیباً » گفت مراحدیث‌سفینه 
۱ نوح بگو گفت طولش هزارو دو یست گر وعرضش ششصد گز بود (۱) و سه طبقه داشت دريك 
طبقه‌دواب بود و وحوش ودر يك طبقه طیور بودند و دريك طبقه آدمیان بودند . چون سر گين 
حپار بای تار شد فة را از آنرنج مسود خدایتعالی او را بفرمود تا دنال یل بر بیچید 
از او خوك پدید کرد یك جفت در حال بگردیدند و همه پلیدیپا بخوردند . و چون موش 
مردم دا رنج میداد خدایتعالی گفت بینی شیر بمال او بمالید گربه از او بیرون آمد آهنگ 
موش کرد ۱ عیسی تالا اورا کف نوح حگونه دانس ت که شرها همه خر آب شده است؟ گفت 
کلاغ را بفرستاد تا برود و خبری بیادداو برفت و بمرداری مشغول شد دیر بما ند کبوتر را 
بفرستاد برفت و بگشت و باز آمد و برپای و منقار او اثر گل بود او را دعا کرد با لف‌برای 
این مالوف است و با مردمان اف دارد و کلاغ را دعا E‏ تا از مردم نافر باشد برای این 
مأوای او خراب باشد و باه‌ردم | لف‌نگیرد . حواریان عیسی را گفتند بگو تا با ما بیایت بشپر 
و پرای ما حدیث بکند. عسی با گفت چگونه با شما ا ید آن کس که او را در دمن‌روری 
آنست . آنگه گفت « عد باذن‌اله » بفرمان خدای آن جنان شو که بودی همچنان خاك شد . 
محمد بن اسحاق روایت کرد از آبوعمرو اللیثی که نوح بیامدی قوم را دعوت کردی گلوی‌او 
را بگرفتندی و بیفشردندی تا بیپوش بیفتادی و تفسش منقطع شدی چون باهوش آمدی 
گفتی « آللهم اغفر لقومی فانہم لایعلمون » بار خدایا اینان را بیامرز که نمیدانند تا کارسخت 
شد و مدت دراز کشید و بلیت عظیم شد وفرن ازپس فرن می آمد وهر قر نی که ار پس میأمد 
واا ام اورا ی رجا ندیده‌ایم واین دوایت که از او نقل‌کردها ندمحال 
نیست در قدرت پروردگار هرچند بصح ت آن یقین نباشد ۰ 


(۱) و دربحار و عرائس شلبی بةولی طول آنرا هشتاد و عرض پنجاه و ارتغاع آنرا سی ذراع 
کفتة است ٠‏ 


بدتر بود تا مرد را که سر پیامدی رست طفل گرفته: توح را باو نمودی و گفتی ای پسر‌این ‏ 
مرد را می بینی مردی دیوانه است و جادو گر چون من مرده‌باشم و این تورا دعوت کند نگ 
تا اجابت نکنی تاکار باینجارسید او شکایت کرد با خدای تعالی « رب انی دعوت قومی‌لیلا 
و نهارا - الایه - » خدای تعالی گفت « و اصنع الفلاټ باعیننا و وحینا » نوح 226 اسباب آن 
پیش گرفت از چوب و آهن و رسن و قير و ایشان براو فسوس میکردند . و خدای تعالی‌سه 
سال (۱) پیاپی رحمہاء زنان عقیم کرد تا هیچ زن بنزاد . جبرئیل 030 بیامد و نوح تم را 
بیاموخت که کشتی چگونه کند چون کرده بود گفت باقیر بیندای بیرون و درون چون کرده 
بود گفت در شو و بنشن و این آنگاه بود که فرمان خدای آمد به بیرون آمدن آب‌از تنور 
فی قوله : 

( حتی ادا حاء مرا وفار التتنور ) گفت جون آمن فرمان ما و حوشید تنوریعی 
آب از او بر آمد بعضی گفتند ار روی زمن آب یدید آمد > و عرب روی زمن را تنورخوانند 
این قول عبدالله عباس است » و عکرمه وزهری و این عیینه روایت کرده‌اند ازعلی بنابیطالب 
عليه الصلوة و السلام که او گفت : فارالتنور. آی طلع الفجر یعنی صبح بر آمد . و تنور گفت 
عبارتست از صبح کأنه تفعول من‌النور. حسن بصری» د گرمفسران گفتند مراد تنور اس ت که 
نان پیز ند . گفتند که آن تنور حواء لإ نود واز سن بود و بمراث بموح رسیده بودحدای 
تعالی او را گفت هر گه که بینی که آب ازاین تنور بررجوشد تو وقومت دد کشتی نشینیدجون 
آب از تنور بر آمد رن نوح بدید او را خبرداد این روایت مجاهد است . در جای او خلاف 
کردند مجاهد گفت در سواد کوفه بود » و سدی گفت شعبی سو گند حورد گفت نوح تج 
کشتی در مسجد کوفه کرد و تنوری که آب از او بر آمد از دست داست از جانب در کنده‌بود 
و حقتعالی بر آمدن آب از تلور علامت کرده بود نوح را تم برهلاك قومش . مقاتل گفت 
تنور آدم بود و بشام بود بجائی که آنرا عبن ورده گویند . عبدالله عباس گفت اين تنور بزمین 
هند بود ( قكتا امل_فیها) خدای تعالی در این آیه حکایت کرد بآن ام رکه نوح را 932 
کرد بآنکه از هر حیوانی جفتی با خود در کشتی نشاذد . گفت ما گفتیم توح را بو گ5ر 

(۱) در تفسیر علی‌بن ابراهیم چهل سال آمده است و باآن روایت که کودکی بامادرش غرق شد 
منافی است وچون غالب آنچه مو لف دراین‌قصه آورده ازثعلبی است‌ودر کتاب اوهم‌چهل سالذ کر شده‌پا ید 
سه سال تصحیف جهل سال باشد ۰ 


۲۷۲ هود (۱۱) آية لین 1 


این کشتی از هر جفتی دو هر آن نر و ماده که ایشان را از یکدیگر بنگزیرد (۱) ایشان 
زوجین خوانند , و زوجین دو باشد برای نکه هریکی از آن جفت صاحبش بود و هریکی‌را 
از آن نر وماده زوج گویند بی‌هاء تأنیث یقول العرب : عندی زوجا حمام و على التشبیه‌زوجا 
خف وزوجا نعل و زوجا قید. و زن پا نیز زوج گویند قال الله تعالی : « عسی ربه ان طلقکن 
ان یبد له ازواحاً "وهی‌جمع زوج برای آنکه جمع زوجه زوحات باشد» و قا لاله تعالی«ْمسك 
عليك زوجك » وقال « و خلق منها روجا » ونیز ماده را زوجه گویند , و بصریان برآ نند که 
ها نماید. والزوج السنف قال الله تعالی : « سبحان الذی خلق الازواج کلپا» وقال الاعشی : 
کل" زوجم من الدتماج لته أو قدامة بو" بذاك معا (۲) 

و حفص خواندهمن کل»بتنوین‌آٌی«من کل »حیوان و من کر جنس( زو جین اندین) 
مفعول«|حمل» باشد(۳)وائنینتاً کیداو و براین قراعت‌«یاء»‌فی‌قوله « زوجن اثنین» علامت نصب 
بود و بر قراءعت عام قر اء علامت جر آعنی فی زوجین » و اما ائئین نصب بود بر مفعول به 
( اهلك ) عطفست على قوله ائنین ای واحمل اهلك ایضاً و نیز اهل خودرا یعنی اهل‌دین 
خود را بر گر ومتصلانی که ههتند ( إلا من" سی علنه القول) استثناء کرد بعضی دااز 
او که ! گرچه بظاهر اهل بودند بمعنی نااهل بودند و آن زن او بود واعله و بسرش بوږ کنعان 
( ومن آمن) (:) محل «من» هم نص است عطفاً على ما تقدم یعنی و احمل ایضا من آمن و 
یا ویک آنگه حق تعالی گفت ( ما امن معه" لا قلىل“ ( 
و با او جز اند کی ایمان نیاورده بودند. و در عددشان خلاف کردند قتاده گفت و حکم وابن 
جریج و چ بن کعب در سفینه الا نوح نبود و زنی موّمنه و سه پسر و آن سام و حام و یافث 
بودند و سه زن از آن پسران جمله هش تکس بودند (۵) و اعمش گفت هفت کس بودند نوح 
)٩(‏ بنگزیرد زای‌مقدم برراء است یعنی هريك‌را از دیگری گزیر نباشدو هردو بهم‌محتاح‌باشند. 


(۲) شاهد آنستکه زوج بمعنی صنف آمده است اعشی‌گوید هرقسم دیبا که بپوشد ابوقدامه ازهمه 
قسم آن نهر همند است . 


(۳) بعض حیوانات که بتولد‌خلق‌میشو ندوشرامط تشکیل بنیه] نهانادرالوقوع نیست ۹ 
وانواعآنها از هزاران هزار متجاوز است شا ده در دش نوح بو دند و پس‌از فر د نشستن غ¿ آب از خاك 
آفریده شدند . ۱ 

(ع) کنعان بقول اهل کتاب نواده نوح بود فرزند فرزندش و در دوایت دیگر که مولف میآورد 
آن فرزند که‌غرق‌شده یام نام داشت . 

)٥(‏ این قول موافق تورات و گفته اهل کتاب است و موّید آن آیهٌ که فرمود: «وجملنا ذریته 
هم الباقن» ۱ ۱۷۰ 


ج ۱ جز ۱۲ ۱ ۷/۳ 


بود و سه پسر او وسه زن ازان‌ایشان , و گفتند بسران را گفت در کشتی خلوت مکنید .حام 
مخالفت کرد و با زن مقاربت کرد نوح دعا کرد گفت « اللپم غیر طفته » بار خدایا نطفه‌اش 
بگردان خدای تعالی نطفة او در رحم اهلش سیاه کرد » فرزندانی که ازاو آمدند سياه بودندو 
از نسل اوهمه سیاه بودند از آنجا حام راأبوالسودان گویند. پدر سیاهان چں بن اسحاق گفت 
ده کس بودند جز زنان. نوح بود و این‌سه پس وشش مرد دیگر از آنانکه باو ایمان‌داشتند 
امت همان بودند . مقاتل گفت امت نوح هفتاد و د وکس بودند نوح برد و سه پسر او وزنان 
ایشان جمله هفتاد و هشت کس بودند که نوح چ ايشان را در سفینه برد نیمه زنان و نیمه 
مردان. عبداله‌عباس گفت که هشتاد کس بودند که از ایشان جرهم بود , مقاتل گفت که نوح 

ت تن آدم باخود در لشتی برد صيانة عن الغرق و آن را حایلی کرد بين الرجال والنساه 
چون آب بدید آمد جمله حیوان زمین سر بنوح نهادند که ماراباخود بر گیر نوح تج گفت 
مرا فرموده اند که از هرجنس دورا بکشتی برم که جفت باشند جه جای بیش از این ندارم 
و حق تعالی این برای آن‌ کرد تا حیوانات رانسل بریده نشود (۱) » عبدالله عباس گفت اول 
چیزی که نوح در کشتی برد مورچه خرد (۲) بود و آخر چیزی خر » چون خر خواست که 
در کشتی رود | بلیس در دنبال او آویخت چندانکه خواست که برود نتوانست و نوح میگمت 
در رو چند بار بگفت نوح گفت-علیزعمهم فی‌هف الرواية.. (۳) ادخل و إن كان الشیطان‌ممك 
ار سر ضجارت خر در کشتی رفت و ابلیس با او چون :وح نگاه کرد |بلیس را دید گفت تو 
بدستوزی که آمدی در اسحا ؛ گفت بدستوری نو ! گفت کی ؟ گفت نه حر را گفتی: ادحل 


(۱) شأید مقصود همه حیواناتیکه در عادت غالب بی‌بدد و مادر متکون نميوند مانندگاو واسب 
و گوسفند ۰ ۱ 

(۲) اگراین قول صحیح باشد دلیل برعنایت خداوند است برحفظ مورچه تا مردم آنرا زیرپای 
لکدمال‌نکنند. ودرعراگس شلبی گویدنوح مورچه رادر طبقه سیم نزد خود جای داد تاازدیگرحیوا نات 
که درطبقه دوم بودند آزاد نبیند ۰ 

(۳) اشاده بدان است که موّلف این دوایت‌را صحیح نمیداند و چنانکه گفتیم‌علمای ما ازنقل‌قول 
ضعیف باك نداشتند تاتوهم نشود بعمد هر جه را موافق خودنمیدیدند اسقاط میکردند و مخالفان پندارند 
بسیاری از مطالب صحیح از دست رفته است و علما باید قول موافق و مخالف وقوی وضعیف همه‌رانقل 
کنند غایت آنکه اگرلازم دیدنه عات‌ضمف ضمیف‌دا نیز بگویند و میتوان گفت اعلا ابلیس از آب زبان 


نمیبیند وغرق نمیشود وهلاك بآب‌خاص حیوانات عنصری است . 


YE‏ هود(۱۱) ية ۲۰ إلى ٠‏ ج“ 
و ان کان الشیطان معك , من باخر بودم آن ساعت يان آواز در کشتی آمدم گفت برون رو 
یاعدو الله جز ع کرد وزاری و گفت‌مرا ببرون مکن نوح تچ اورا توافت که درد . ودر 
تفسیر مالك بن سلیمان (۱) میآید که مار و کژدم بیامدند و نوح را گفتند مارا در کشتی بر- 
گفت نبرم که شما جہت مضر تید گفتند ما را در کشتی بر که ما باتوعهدکنيم که گز ند نکنیم 
آنرا که نام تو برد باین شرط ایشان را در کشتی نشاند | کنون هر کس که از مار و کژدم 
ترسد بخوا ند «سلام علی‌نوح فی‌العالمین | نا کذلك نجزی المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين » 
هیچ مار وکژدم او را گز ند نکنند 
( وقال ار كبوا ,فیپا) حقتعالی از نوح حکایت کرد که او گفت آنانکه با او بودندو 
به پناء او آمدند و او ایشان را در کشتی می‌نشاند گفت ایشان را که در این کشتی نشینید . 
) یسم الله .جریا و مرّسپا) بنام خداست داندن‌واستادن این کشت اگربرود بنام‌اورود 
وا گر بایستد بناماوایستد» وحمزه و کسائی خواندند « مجریپا ومرسیها » بفتح میم مجری ؤ 
ضم میم دویم و اين هم مصدر باشد جنانکه مفعل يقال ذهب مذهبا و دخل مدخلا و ضرب 
مضرباً قال : ۱ 
"تجاوزت آحراساً علنها وممشرا علي حراصا لو بسر"ون مقتشلی(۲) 
أي قتلي؛ ومفعل‌دد مزید برثلائی بمعنی مصدر قياسي مطّرداست » و آٌبورجاء العطاردی 

در شاذ خواند« بسّم‌اله جر ها و مر سپها» علی|لفاعل من‌أجری وآرسی تاصفت نام‌خدای 
باشد » بنام خدای که راننده و بردارندة این کشتی است .و ابن محیصن‌خواند هم در شاذ 
د مجراها و مرسهاء هم بر قرف و پابر‌موضم ؛ ما پر‌مصدر بسم‌اله جر پا ور سو هاء اما 
بر موضع بسمالله موضع جریپا ور سوها یعنی آنجا که رود بنام خدا رور و آنجا که ایستد بنام 
خدا اینتد وبرقراءت‌عامه معنی آ نستکه بسم‌الله |جراء‌ها و [رساء‌هابنام خداست دا ندنو بداشتن. 
ابوعلی فارسی گفت روا بود که بسمالله درمحل‌حال‌بود من دار کبوا فیہاء والتقدیر ار کبوا فیپا 
و کین بسم القي‌حا لةالا ر جاء والا ر ساء »و برای آن گفت ار کبوافیپا که دراودومعنی‌حاصل 
است یکیعلو وارتفا ع کر کوب‌الفرس‌و«فی» برای آن گف تکه‌دراوقعری‌هست که فیلایق باشد 

درظرفیت آن‌و«باء»‌فی بسم‌الله متعلق باشدبیکی ازچندچیز |ماار کبواو [مامتبر کین بسیمالچنانکه 
(۱) اين مالك بن‌سلیمان مرون انت ولت رای لی ل که اتم ` 
(۲) ازنگهبا نان گذشتم وازگروهیکه اصرار داشتند شاید مرا پنهان بکشند 


کین و اهل اخبار که چون خدایتعا لی اين گفت نوح د اين نام را بکشتیبان کرد )۱( 
هر که که خواست که کشتی برود گفت بس ال برفت وجون خواست که بایستد گفت بم الله ۱ 
و مجری جرا باشد د فی قول لبيد : 


ر 0 :9 یی و و مرت ق 


و مر ت حسناً قنل جر ی ۳ کن لو کان تفس اللحوج خلود )۲( 
ls‏ ست» فال‌عنتشر 


فصبرات" انقسا عشد ذإلك لحرة” ٠‏ راسو إذا تفس" التبان طلم (۳) 
وھر سی رسا باشد أعنى مصدرقا لاله تعالی: «یسئلو نك عنالساعةایان مرسیپا »( إت ري 


ی قح مر 


ر ر حم ) که‌خدای من + آمرزنده و بحشاینده ات 


( وهي تحنري پم" ني مواج کالجبال) حقتعالی آن کشتی ایشان‌را میبرد درموجی 
«فی‌مو ح» آراد فی‌آمواج ؛ لفظ واحد گفت ومراد جمع است برای آنکه جنس خواست‌نه‌بینی 
که تشبیه کرد آن‌را بجبال بکوهپا بر جمع وباید تامشبه بامشبه به ماند . و مو جآ بی عظیم 


مترا کم باشد و بیشتر عند بادسحت باشد» حق تعالی وصف شدت آن‌حال کرد ورفتن کشتی در آن 
امواج‌هرموجی چند کوهی ) وناد ای فوح ابنه ) و ندا کردنوح بسرش ر| و وا داد او را 
( وکان ف مز ل)و گفتندنام‌این پر کنعان‌بود(ع)» گفتندیام بود ودور بودازاوو بااودر کشتی 


(۱) بکشتی‌بان کرد «باء»درآن بمعنی‌صیرورت‌است و شیخ ابوالفتوح بسیار استعمال کر ده یعنی نام 
خدا را کشتیبان کشتی خود قرار داد چنانکه اگر خواهند بکشتیبان میگویند کشتی را نگهدار یا بران 
اونگاه میدارد ویا میراند نوح نام خدا بمنزلت کشتیبان گر فت و آنرا وسیله توقف وح ر کت قرارداد ۰ 

(۲) داحس نام اسبی است که میان او واسب‌دیگر بنام غبرا از یکطرف و دو اسب از قبیل‌دیگ 
مسایقه افتادودرمیان دوقبرله برسر مسابقه آنان نزاع شد و چهلم‌سال جنگ پربا بود وحرب داحس 
ميان عبس وذبیان از ایام معروف عرب است ودر معلقه ذهیر بدان اشارت د شده است . لبید در طولعس 
خویش گوید روزگاری بیش از آنکه داحس را پتاز ند زندگانی کردم . کاش برای این جان لجوج 
جاودانی بود ۰ ۱ 

(۳) خویشتن‌را بدلیری می‌ستایدکه من در سختیها شکیباگی نمودم در حالی‌که آزاد بودم ودلم 
آرام, آن هنگام که دل مرد جبان ازجای کنده میشد . 

(6) بیش ازاين کفتیم که بقول اهل کتاب کنعان نواده نوح است و آنها یام دا نمیشناسند وازاینکه 
يك پسر توح مخالفت پد ر کرد و غرق شد خبر ندادنه و این واقعه خاص قر آنست واینکه هل کتاب٭# 


۲۷ هود (۱۱) آية ۲۰ إلى ۵۲ Na‏ 


نبود ( ا اي ) ای پسرك من‌تصنیرابن‌باشد. عاسم‌خواند «يابني» بفتح ياء و باقی‌قر اء بکس 
ياء خوا ندند.ابوعلی گفت در بنی سه‌یاء‌هست ياء اصلی که لام الفعل است یا منقلب‌ازاو(۱) ویاء 
تصغیر و یاء اضافت , واختیار کسراست برای نکه حون یاء اضافت بیفکند کسره رها کند تا 
دلیل باشد بر حذف «یاء» جنانکه یاعباد وهوالمپتد چنانکه جون‌الف بیفکندند فتحه رها کردند 
تادلیل حذف آلف باشد فى نحو قول‌الشاعر : ۱ 
آفلست" بمد رك مافات" على بتیلف ولا بلست ولا لو آنی(۲) 

اراد یالیفا. وقال : «ا لف تاش ان حجد"ة " خالد....البمت»(۳) گت ای يسرك 
من باما در کشتی نشین وبا کافران مباش . 

( قال ساوي ال جبل, ) گفت‌من بکوهی گریزم تامرااز آب‌نگاه‌دارد؛وعصمت‌حفظ 
باشد ومنع؛ معصوم محفوظ ازمکروه ودردین عصمت لطفی باشد که مکلف عند آن امتناع کند 
ازمعاصی, ومعصوم ممنوع باشد بلطف ازقبایح نه‌بروجه حیلولت )٤(‏ . نوح جواب داد و گفت 
( لاعاصم الوم من مرا ) امروز عاصم ومانع نيست از فرمان خدای(! لا من ر حم) 
دراو جندقول گفتند: یکی اساد منقطع است و معنی آ نستکه ل عاصم اليوم إلا من رحمه › 
پمعنی لکن من‌رحمه الله فله من‌اللهعاصم» ووجپی د گر آنکه لاعاسم‌الیوم منأمرالله عاصم‌بمعنی 
معصوم است چنانکه « عيشة راضية » أى مرضية (ه) التقدير ولا معصوم‌الیوم من‌امرالله الا من 


#گویند حکایات قرآن از توراء گرفته شده صحیح نیست و اگرچنین بود هیچ علت نداشت این حکایت 
بر آن مزید شود . 

)۱( یمنی | گر بنی‌جاگی باشد آن ياء دوم لام الفعل است و اگر واوی باشد یاه منقلب‌است ازآن . 

(۲) آنچه ازدست من‌دفت آنرا باز نیا بم بددیغ خوردن و ای کاش واگر گفتن . 

(۳) افسوس و دریغ که تاز کی خالد و سفیدی دخساد او نصیب خاك گشت و مصر ع دیگر اینست 
«و بیاض وجمك‌للتراب الاغبر» پنظر مبرسد که بیت بکتاب الحاق‌شده‌باشد چون‌در آن شاهدی برای‌متصود 
نیست‌و فتحه مه« لهف» علامت نصب منادای مضاف است. 

)٤(‏ یمنی عصمت آن نیست که خداوند کسیرا بقهر وجبر از قبائح بازدارد و ميان او و قبیح‌حائل 
شود چون اين ظلم است و خلاف مذهب ما, وا گرخداونه سنت خود را براین قرار داده باشد که‌بعضی 
رابقهر ازمعصیت باز دارد جای‌سوّال است که جرا همهرا باز نداشت . 

(ه) در زبان عربی‌گاه اسم فاعل را مجازاً براسم مفعول اطلاق‌کنند و گاه اسم مفعول دا براسم 
فاعل ماننه «حجاباً مسئوراً» وگاه مصدر دا بر هردو. ۱ 


ج حرء ۱۳ ۷ مد 
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رحمه‌الله . براین قول‌استثناء متصل‌باشد. قولی د گر آنست: لاعاصم‌الیوم من‌امر الله الامنر حمنا 
بنجاتنا. یعبی لاعاصم| لیوم من أمر الله االله الدير<منا و نجانامن| لغرق . ایشان‌دراین مناطره 
بودند که موجدر آمد ومیان‌ایشان‌حایل گشت وغرق شد.ا گر گویند چگونه گفت نوح‌پسرش 
را که باما در کشتی آی با نکه خدای تعالی نبی کرد اورا که کافران را در کشتی برد ؟ گوئیم 
ازاین دوجواب‌است: یکی آنکه این بشرط ایمان گفت که‌ایمان آر ودر کشتی آی‌تا نجات یابی. 
جواب دوم آ تکه اومنافق بود بظاهرایمان گفتی‌با نوح او گمان پرد که موّمن است» اکر ون 
پسرنوح چگونه ملجاً نشد بایمان بااحوال هایل که میدید؟ جواب آ نستکه گو یم پسر نو حرا 
آن‌حال نر سیده بود که ملجاً شود › وملحاً آ نکس بو دکه اورا علم صروری حاصل باشد با نکه 
| گر خواهد که آن فعلکند منع کنند اورا یا مضرتی عظیم باورسد از هلاك وتلف» واما نفعی 
عظیم عاجل چنانکه کسیرا گویند نعم بکوی درجائیکه ترا زیان ندارد وملك همتّدنیا بستان 
و پس‌نوح ندا نست آن ساعت که هلاك حو اهدشدن نه‌پینی که میگوید«-آوی‌الی جبل یعصمنی 
من الماء » وامید نجات میداشت وروا مىداشت که آن ازحملةٌ عجایب جپان‌است پس‌ازاینو جه 
ملحاً نشد» آنگه جون‌مدت بر مد و گفتند جبل روز بود و گفتند حپل‌روز از آسمان آیمی- 
آمد ودرهوا| معلق میا یستاد وحپل‌شا نیروز آب اززمین‌بر آمدا نگاه «النقی‌الماء علی‌آمر قدقدر» 
آنگه هردو برهم آمد‌ند حون‌همه عالم آب گرفت. و گفتند از کوهیکه از آن بلندتر نبود حپل 
گز بگذشت (۱) وهمةٌ عالم خراب‌شد وهمهٌکافران هلاك شدند وخدای تعالی از ایشان انتقام 
- (۱) علمای نساری ومفسران انجیل‌گوینه طوفان نوح عام نبود وهمه زمین را فرا نگرفت بلکه 
همان نواحی ارمنستان وعراق و اطراف آن بود و گویند مراد بهمه زمین همه ژمینی است‌که در حوزه 
دعوت نوح‌بود چنانکه در کتاب‌توراة آمده‌است همه مردم‌جهان برای خر ید گندم بمسر آمد ند ۰ امامعترفند 
که‌کشتی بر کوه آدادات نشست پس‌از فرو دفتن آب. و کوه آرارات بیش‌از پنجهزاد متر ازسطح‌دریا 
مرتفع است واگر آب چنان بود که از آن‌کوه رفته باید اکثر دنیای آنروز یاهمه آنرا آب گر فته 
باشد مگر گویند کشتی برمر تفعتر ین قله آرادات ننشست بلکه بریکی‌ازتلال دامنه آنکه از نواحی‌اطراف 
عراق بلندتر بود اما نسبت بممالك مجاور مانند آذربایجان و کردستان و شام گودتر بود» نشست وعلمای 
طبیعیو معر فة الارش گویند در دوره چهارم طوفان عام درا کش نواحی کره زمین پدیدآمد و آثاروعلائم 
آن هنوزپیداست وآ نرا نسبت‌بآب شدن توده‌های متراکم‌يخ وبرفهای بسيارقديم میدهند که بعللی‌بکباره 
ذوب شدورودهاوچشمهاروان گر دید و آب‌پاران‌بسيارمزید برذوبان ] نها گر دیدومعتقد‌ند بسیاری‌دریاچه‌ها 
کەدرمیان کوھتا نهای مر تفع موجود است از آن دوره است والها لا لم. وازادله وقوع این طوفان‌عام# 


کرد و کینه بکشید و توح مبتلاشد و قضای خدای تعالی برفت وحی بزمین کرد و آن‌برسبیل 
توسع باشد بقوله : 
( و قیل با آرض" ابلمي ماك و با ما آقلمي) . گفتند ای زمین آں خود فرو بر 

و ای آسمان آب‌باز گیر. وبلع بگلو فرو بردن‌باشد واقلاع باز ایستادن بود يقال أقلع المطر 
والسحاب اذا کف" ( وغض‌الیاء ) و آب بکاها نیدند و بزمین فرو بردند ( و استوت" على 
او دي) و و نوح بر کو ه جودی‌راست‌شد و باستاد ۱ وفسل بدا القو م الظابن) ‏ 
گفتند هلاك باد گروهی ظالمان‌ر!.مجاهد گفت کوهپامتطاول‌شدند تا آب‌بایشان نرسد مگر کوه 
جودی که‌او سرفروبرد برسبیل تواضع آب ازبالای همه کوهپا برفت و بجودی نرسید و این 
برسبیل تمثل باشد وچون رمزی (۱ ) ۰ تنبیپاً على التواضع وترك الترفتع . در خبراس تکه 
رسول ی گفت نوح ج اول روز رجب در کشتی نشست و بروایتی رود دهم ازرجب نوح 
25 باجمله قوم آن روز روزه داشتند و کشتی ایشان راششماه میگردانید در اواخرذی لحجه 
بر<ودی‌ایستاد. ودراخبار اهل تعاطا آمده که‌هشتدهم ذی‌الحجه بود که آن‌روز نیز بشکر 
روزه داشتند وقوله «بعداً» نصب اوبرمصدراست بعد القوم بعداوقیل أ بعدهم الله بعداً علی‌مصدر 
محذوف الزواید . 

#آنستکه اممی‌ما نند آشوریان ویونانیان وهنود که‌نه بموسی(ع) گرویده بودند ونه بتورات ایمان‌داشتند 
حکایت طوفان عام دا نقل‌کردند و درلوح سنگي یا آجری مردم آشور حکایت طوفان را یافتند و هم 
اکنون بخط میخی موجود است ودر این باب بیش‌از این تحقیق نميکنيم چون دانستن تفصیل طوفان و 
تعین خصوصیات آن ازضروریات نیست . 


(۱) چنانکه سعدی گفت: ۱ 

زک قار پادان ز ابری چکید خجل شد چو پهنای ددریا بدید 
که جائیکه دریاست من چیستم ۱ گر او هست حمقاکه من نیستم 
چو خود را بچشم حقارت بدید صدف در کنارش بجان پرودید 
تواضع کند هوشمند ۳ نهد شاخ پر میوه سر بر زمین 


مقصود ازتمئیل آنستکه معنی غير مائو ودور ازذهن‌را ما نوش و نزديك سازنه تادرخاطر اسان 
جایکیر شود چنانکه فرمود:دائتیاطوعاً او کرهاً قالتا اتیناطاگمین» با آنکه زمین و آسمان که هنوز آفریده 
نشده بودند سخن نمیشنید ند خداوند با نها گنت بیائید و این تمثیل آفرینش است بدعوت‌کردن و نیز 
«یقول له کن فیکون» وغیرذلك وابلعی واقلی همچنینند . 


E )‏ ر به *) ندا کرد و بخواند نوح للم خدای را گفت ار دای 2 
ابني من " آهلی) پسر منست واز اهل مست و وعده توحقست یعنی آن‌وعده‌ای که‌دادی که « و 
اهلك » که ترا و اهل ترا نجات دهم وتو حاکم‌تر و داور تراز همۀ داوراني. حق تعالی‌جواب 
داد و گفت : | 

( با نوح 
ا ا بآن علمی نیست ومن تراپند میدهم از آنکه ازجهلةٌ جاهلان باشی .ا گر 
سوّال‌کنند و گویند نه دراین آیه تکذیب نوحست که نوح میگوید دن" ابني من آهلی» حدای 
تعالی می گوید «|نه لیس من أهلك» د گر گفت « فلا تسئلن مالیس لك به علم » ازمن چیزی 
مخواه که ندانی و نیز آنکه گفت من‌ترا پند دهم تاازجه‌له جاهلان نباشی حواب‌ازاین‌چیست؟ 
گوئيم از سوال حند جوابست: يکي آنکه گفت : دنه لیس من‌اهلك » مراد آنست که او نه 
از آن اهلست که من‌ترا وعده داده‌ام بنجات ایشان بل‌از آنست که استثناء کردم اورابا لا که 
« إلا من سبق علیه القول » | گر این وعدة مطلق بودی این‌ایپام افکندی . نوح پنداشت که او 
از حملةٌ آنانستکه موعود است بنجات ايشان فی‌قوله « قلنا احمل فیپا م کل زوجن ائنن 
وأهلك »پس نوت باهل آن خواس ت که فرزند منست واز بشت منست و خدای آن‌خواست 
که نه از آن‌اهلس ت که وعد نجات‌بایشان متعلقست. پس خدایتعالی نفی کرد بر!ین وجها نچه 
او اثبات کرد براین وجه, تناقضي وتنافی میان‌این دو خبر نیست واین تأویل روایت کردها ند 
از عبدالله عباس وجماعتی‌مفسران . جواب دگر ازاو آ نس تکه « لیس من أهلك » ای لیس‌علی 
د ای مروت نو تست و اهل و آن باق که ردن ی افو شین کر اف او وا آووور ۶ 
از آنکه او را حکم اهل باشد و بیان این وجه آنست که گفت ( إن عل" غير صالح,) 
برسیل تعلیل گفت برای آنکه گفت او دا عملی است نه صا لح وباین تعلیل روشن میشود که 
مراد نه تفی نسبت است تفي دین است و این تأویل نیز روایت کرده‌اند از جماعتی مفسران. 
وجپی د گر گفتند مراد نفی نسبت است و آنکه برحقیقت فرزند "و نیست و نما برفراش تو 


اف 


نه" لنس من اهلك ) او ازاهل‌تونیست که اورا عملی است نه صالح از من 


زاده است و این وجه روایت کردها ند از حسن و ابن جریج و مجاهد , واین وجه نيك نیست 
برای آنکه منافی ظاهر قر آن است برای آنکه خدای تعالی اطلاق کرد و گفت «ونادی‌نوح 
ابنه » اطلاق کرد براو نام بنوت وا گر نوح مطلع نبود براین‌خدای داناست | گر برحقیقت 
پسر او نبودی نگفتی ابنه و آنانکه این قول گفتند خیانت زن نوح و زن لوط تفسیر برفجور 


۲۸۰ هود (۱۱) آية ۲۰ إلى ۵۲ ۹ 
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و زنا کردند فی‌قوله «فخانتاهما» واین متمد نیست برای آنکه خدایتعا لی باد که ایشان را 
| ر این منزه دارد این مقر است غایت تنفیر. وعبدالله عباس تفسبر این خیانت بر آن داد که 
زن‌نوح قوم نوحراخبر دادی بر آنکه‌او دیوانه استوزن لوط قوم لوط را خبر دادی‌بمهمانان 
پس این وجه معتمد نیست‌و آن دو وجه اول معتمد است . ما قوله «| ند عمل غير صالج»بعضی 
مفسران گفتند که این «هاء» راجع است با سال یعنی سوّال مکن تو مرا چیزی که‌تورابآن 
علم نباشد» عملیاست نه صالح آنگه آنانکه بنوّت حقیقی نگفتند و ولادت فراش گفتند معنی آن ‏ 
است که « ٍنه من عمل غیرصالح » یعنی الفجور و این وجه سدید نیست از آن وجوه که گفتیم 
پس معنی آن‌اس ت كه | نهذوعمل غير صالح علی‌حذف المضاف و |قامة المضاف |لیه مقامه‌چنانکه 
خساء گفت : ۱ 
ما ا سقب على و" طف به قد ساعد تا عل السْحنان أظار 
تر تم‌مار تعت" as‏ آفاانا هی إأقبال و ادبار" (۱) 
آی ذات قبال و ادبار . اما بر قراعت آن ک س که خواند انعم " غير صالح » 
الفعل معنی ظاهر باشد که مراد این است براین معنی که ما گفتم و مراد آن باشدکه . نه 
عمل عملاغیر صالح على حذف الموصوف و اقامة السفة مقامه ۰ وعرب چنین بسیار کنندچنانکه 
عمر بن | بیر بيعة المخزومی گفت : 
أا القائل خير الصواب آآخر النصح وا"فلل عتابي (۲) 
و کقول‌الا خد: 


(۱) خنساه گوید آن شتر بچه مرده که برمر گك فرزند ناله میکند درشدت‌اندوه بمن نمیرسدوشتر 
درعرب بشدت‌اندوه و زاری وناله‌های دلخراش معروف است سقب کره شتر است وبو بوست آنستکه پر 
ازکاه کنن نزديك مادرگذادند تاآ نرا ببیند و بکمان آنکه فرزندش زنده است آدام گیرد دشتر آنرا بو 
میکند و گرد آن میگردد ومینالد چون آثارحیات دردی نمی‌بیند. واظارجمم ظثراست که درا نسان‌دایه 
را گوینه ودر شتر آنکه تربیت ورضاع فرزند کند یمنی مادد بچه شتری که‌پوست پرازکاه نزديك اوستو 
ب ر گرد اومیگردد وچند شتر بچه‌دار ذیگر درناله وزاری بااو یادمیشو ند تامیچرد. میچرد یعنی آراماست 
چون یاد فرزند کند بپیش دپس میدود و پریشان می‌شود, اودر غم باندازه من نیست که درمرك براددم 


زاری میکنم ۱ 


(۲): ای گوینده سخن نادرست پنددادن‌را تا خير بیا نداز و کمترمراعتاب کن . ودردنوان اوامسك 


3 م تال" مک النوی ما ان" 1 تض و 1 )۱ 
اگ رگویند چون‌معنی براین‌وجوه‌است که گفتی‌چرا گفت( ی ۱ 
به ع ی أعظلك أن" تکون من الجاهلين ) و نوح چرا گفت : 
(رب !نی آعود بك آن آسئلدك مالس لي به عل ا نه 
ما بیان کردیم أندجای که واجب نباشدکه نپی آن‌را کنند که او مباثر بود فعلی منپی عنه را 
واز آ نجاست که ما گوئیم رسول لچ داخل است در نواهی قر آن ونهی آن‌را لطف است‌وا گر 
جه دا نست که اوهر گز ارتکاب آن نکرده‌است ومعلومازحال‌او آن‌است که نکند ولیکن‌حون 
خدایتعالی دان د که اورا در آن‌لطفاست این‌نپی بکند تا آن لطف حاصل‌شود؛ و همچنین‌درمعنی 
استعاذت نوحواجب نکند که اوپناه باخدای از آن‌دهد که‌تعاطی کرده باشد بل‌روا بود که‌پناه 
باخدای دهد(۲) ازجیزی که هر گز نکرده باشد جنانکه یکی‌ازما بناء باخدای دهد ازحذام و 
جنون وعلتهای دیگر وا گرچه هر گز او در آن‌علتها نبوده باشد قوله : ۱ 
( قسل بانوح اهسط بسلام متا - الایة) حقتعالی دراین آیت گفت نوح‌را گفتند و 
این قول‌یا خدا گفته باشد بفرشگان بغرمان‌خدا«اهبط» از کشتي‌فرود آی چون کشتی بمنز لت 
م رکویی باد تزول‌اورا از آن هبوط خواندچون کسیکه ازبلندی فرود آید بسلام آی بسلامة 
«منا»یعنی‌درحالی که‌حال‌سلامت باشدوروا بود که« با»بمعنی‌مع‌بود( و بر کات ععلنك ) وبر کاتی 
برتوجمع بر کت‌باشد یعنی ثبات خير ومنافع» من بروكالبعیروهو ثباته ومقامه ( و على" امم 
ممن" مه )وبرامتانی که‌باتواندوهمن»تبیینر باشد( و مم" سنمتنعهم)وامتانی و گروهی 
که ازفرزندان اینان‌باشند وازپس‌اینان آیند که ما ایشان‌راممتع‌وبرخوردارخواهيم گردا نید 
ازحمله کافر ان که دردنیا باشند [ نکه ازما ایشانر! عذابا ليم دردناك رسد, و جماعتی مفسران 
گفتند این‌سلام متناو لست آ نان‌را که‌در کشتی بودندبااو وفرزندان ایشان‌را ازم‌منان تا بدامن 
قیامت,وهه‌چنین درمثل آن عذاب خواهند بودن هرچه از فرزندان آن قوم از کافران تابدامن ‏ 
قیامت . اما قول نکس که گفت آن عذاب‌همه برسبیل عقوبت‌بودبالغ‌راوطفل‌راقول‌اوخطاست 
برای آنکه | گرچه عام بود وجپش مختلف بودعقلارا بررسیلعقوبت بودو کفاررا بر کفرشان ‏ 
واطفال‌ومجانین و بپایم را و آ نان‌را که‌عاقل‌ومکلف نبودند برسبیل‌امتحان باشد واعتبار آنان که 
آن شنوندو در برابرآن اعواض عظیم باشد ایشان را و عذای مشتمل باشد بر عقوبت و بر 


(۱) چه بسیادمردسست رأی که نروهای اوفرسوده تصرفی ندارد به‌نقض وابرام» بررهمزدن کارها 
یا استوار ساخش آن . (۲ ما دراین زمان کوئیم بثاه بردن ۰ 


(AX -‏ هود (۱۱) آي ۳ الی۷۲ ج“ 
PFs‏ ۱ ی ی 

( تلك من أنبایلَیْب ) تلك اشارتست بآن قصص و آیات واخبار و« مین » تبعیض 
راست ۰( نوحجیها لك ) ماآنرا وحى ميكنيم بتو(ماكنت نها نت ولا قوامك 
من قبل هذا) تووقوم. توازیش‌این ندانستی صبر کن ای یں که عاقبت نيك‌متقیان وپرهیز- 
کاران‌را خواهد‌بود. ودر یه تنبیه‌است برمعجزمرسول تلم و آ نکه او قوم‌را خبرداد ازغب و 
اخبار گذشتگان و خبر مطابق محبر بود و معنی وحی اینجا إلقاء و | نزال است از آسمان‌بر او 
قوله تعالی : 

رل عاد أخام ود قال با قوم اعبذوا الله ما لک ین إ اله غيره إن 

وسوی عاد برادر اشان هود گفت ای‌گروه بیرستید خدا را نیست برای شما خدائی غير او نیستید 


آثر الا نفترون )٠۳(‏ يا قوم لا الک له جرا ن نجري إلا لاني رن 


شما مکی دروفگویان ای‌گروه نمیخواهم ازشما بر آن مزدی نیست مزدم مکر بر آنکه آفرید مرا 

۵ 2۶ ۹ و‎ a 9 و ۹ ی‎ o ى‎ Ee 

افلا تعقلون )٥٤(‏ و با قو م استغفروا ربکم مم وبا إلبه برسل 

آیا پس نمی‌فهمید و ای‌گروه استغفاد کنید پروردگارتان دا پس توبه کنید بسویش که میفرستد از 
of TG‏ م۳ ٩ o‏ سے سے ۵ 4 و E‏ ۳ ی ۲ ۶ ۳ 

لاء علیکم مذرار؟ )٥٥(‏ و بر کو إل فوت ولا توا خربیت (ه) 

آسمان بر شما باران و میافزاید شما را قوتی با قوت شما و بر تگردید مجرمان 


رگ ° لے ۴ ا ےت ص ص س لے سے س 
قالوا با هود ما جثتنا بْنة و ما نحن بتار كي آطنا عن قوللك و ما نحن لك 
گفعند ای هود نباوردی ما را معجزه و نيستیم ما ترك کننده خدابان خود را از گفتارت و نیستیم ما من تورا 


س 


مین (0۷) ان تقول إلا اعتريك بعص انا سوم قال اي آشبد اله 


گروند‌ گان بدرستیکه نميگوئيم مکی دساندت پار ایان ما بدی گفت من گواه میگیرم خدا را 
EI P~ f A‏ 0و سے اه ام ل .)و 
واشهدوا اني بري ما شر کون )°۸( نو فکيدوني جیعا لا تنظرون (o ٩(‏ 
وگواه‌باشید که منم‌بیزار از آنچه انبازمیگیرید ازغیراو پس کر کنید مرا همگی پس‌مهلت‌ندهید مرا 
E‏ لھ سات و ت AT “AS 1 mT ۵ a‏ 2 
ٳ ني تو کلت عل الله ر بيو ر بكم ما من دا بة !لا هو آخذ بناصیتیا 
ددرستیکه من توکل کردم برخدا پرورد گارم‌و پر ورد گارشما نیست‌جنبنده‌ای‌مکر اوست گیر ند موی پیشانی اورا 
ا 2 و r o aE‏ 2 و و ۹ ۹ ° و 
إن ري عل صراط مستقم )1١(‏ فان تو لوا فقد ابلغتكم ما ار لت 


پدرستیکه پرورد گارمن برداه داستست ‏ پس| گی ہں گردید پس بتحقیقرسا نیدم بشما 1 نچه‌را که‌فرستاده گردیدم 


-۲۸۳- " ۱۲- حرء‎ ۱ Na 


و ور ور و و و زد و در و و و را اد و senan nomame homes umanananmgys +4UVCUCDOUND‏ شا 


۰ ۳ ۶2 ۳ و‎ e 
کم و 4 لف ری قوما رل ف زن ز ی‎ | 
بدرستیکه اي‎ E بان سوی‌شما صد ګرداند پرورد گارم وخر‎ 
۱ O e 3 و ۵ س‎ 2 ۳ 
9 بر هر چیزی نگهبان است و چون آمد ا یات داد هودر | وت گروید‌ند. با‎ 
۱ ا ت 4 ۵ ص ه ° 1 ۳ سے سا 8 اص‎ 
| مناو نجنا هم من عذاب غلیظ (1۲) و تلك عاد تجحَدوا ابات ریم و عصو‎ 
ازما ونجات ازعذاب سخت وابنست عاد کها تکار کر دند ا بات پرورد گار خود ونافرمانی کرد ند‎ 
و هي حص ق ص 1 م‎ ۶ 
واتبغوافي هذوالد نیا لته ويو مالقمة‎ )٩۳( قرو ار عنید‎ N, 
رسولانشان‌را و پیروی کرد ندفرمان‌هر گرد نکش عنیدر | وپیروی کرده‌شد ند دراین‌دش شت د نیا لعنت‌وروزقیامت‎ 
۵ ی‎ 
ألا إن عاداً ار چم لا بعداً لعاد  د قوم هود (٤1)و إلى ود أخام صالحاً‎ 
بدا نکه ۳ عا د کافر شد ند ا بدانکه دوری با دمرعادرا قوم هود و بسوی‌ثمودبرآدرشان‌صا لح‎ 
7 ت ۵ ی ۵ عم‎ eT م‎ 4 £ 3} ۵ 
قال با 5 وم اعبدوا اله ما لکم من ن اله غير هو شام من الارض و استخمر ک‎ 
گفت ایگروه فمرر‌ستیك خدارا نیست ا ا غیراو او پد ید کرد 0 آاززمین و زند‌گا نی‌دادتان‎ 
کہ‎ e 

فیها فانتغیرو ۸ مم وبوا !له إن ري قريب جيب (00) 
در آن پس استغفار نمائیدش پس توبه کنید سویش ددرستیکه e‏ اجابت کننده‌است 

۶2 : 7 ۶ ۳ س 

قالوا يا صالح قن كنت فينا مر جوا قبل هذا آتنیینا أن عبد ما بشد 
گفتند ای صا لح بتحقیق بودی درمیان ما امید داد پیش ازاین آبا نهی میکنی نیب ان نچه بپ ر ستید ند 
i LE BEL Al ECT NE OCIA CE‏ 
ایاژ نا و إننالفي شك عا تد عونا |لبه ب (17) قال با فو م ارايم 
پدران‌ما وبدرستیکسا ی هر آینه درشك از [نچه میخوانی مارا بسویش بیکمان گفت‌ای گروه با چه دیدید 

س مه و E‏ 6 ص 

ان کنت ڪل بين من ريو آتيی منه رجه فمن بنصرني من الله ان ا 
اگی‌باشم بررحجتی ازپرورد کارم وداد مزا ازخود رحمت پس کیست که باری کند مرا ارخدا | گر نافی‌ما نی کردم 
e 7 21 5‏ 4 ت E‏ ۱ ۰ اه 1 ام وی و 
فا تزیدو ني غير تخسیر (0۷) و با قوم هم ناقة له لکم أ ية فذروها تا کل 
ین تیان تیه ود و ای ات ِِ« 7 شما اف E‏ بخورد 


ارات ان وی تیش پس پی کردندش پس گفت بهره‌مندشوید 


۱ ی ی ی ی ری ی ی ۵ 
في دار م ثلثةأبا م ذلك وعد غير مکذوب )1٩(‏ فما جاء آمرنا نجنا صالحاً والذین 
در خانه خود سه روز اشست.وعدهٌ غير دروغ پس چون آمد فرمان‌ما نجات دادیم صالح‌را وآنانکه 


مومع برحة متا و من خزي ومیذ لن رك هو القوي العزی (۷۰) و أَخذ 
گرویدند با او پرحمت از ما و از خوادی آنروز بدرستیکه پروردگارت اوست توانای عزین وگرفت 
لذين ظلموا سح فاصوا في دارهم جائمین (۷۱) کن 1 ینوا فبا ألا إن 
]نان‌را که ستم کردند نعره پس صبح کردند درخانه های خود مردگان کویا نبودند در آن بدانکه قوم 
مود کفروا ر بهم ألا بدا مود (۷۷) 
ثمود کافرشد ند بیروردگادشان بدانکه دودی مر ثمودرا 
قوله تعالی :( وی عاد ) تقدیر آنست که و کذلك آرسلناالی عاد. عطفاعلی‌قو لههو لقد 
ارسلنا نوحا»دالی» تعلْق دار باین فعلمحذوف و«هود»اسماست ومنصوب با ین فعلمحذو فست وقوله 
(أخا م )یعنی! خوت نسب‌نه‌اخو"ت‌دین‌برای [ نکه‌ازيك‌قبیله بود ندوخویشان بود ندچنا نکهرسول 
ازقومش بود واورا بایشان‌فرستادند اوجون بایشان آمد گفت یاقوم خدای را پرستید که 
شما را جزاو خداگی‌نیست یرم و غنار *" خواندندوییان‌این‌برفت » آنکه پجرخواند برصفت 
مجرورو آنکه برفع خوانداستثناء‌است من‌غیر موحب برای آنکه «ما» نفی‌است و«من» زیادت 
است واین‌امر باشد بتوحیدیعنی اعبدواالله وحده آنگه ایشان‌را گفت که شما آ نچه می گوئیدجز 
دروغ‌وافتراء وفرابافتن نمی‌کنید یعنی‌دردعوی‌البیت کردن در حق آن بتان وخدایتعالی هود 
را پعادفرستاد ومسکن ایشان میان‌شام ویمن بودجائی که آن‌را أحقاف گویند وایشان‌خداو ندان 
باغ وبستان بودند و زروع وأشجار واورا بدروغ داشتند خدایتعالی ایشان را بباد هلاك کرد 
چنا نکه‌رردهنهایایشان.میرفت و بزیرایشان یرون میا مد وأحشا و آمعاء ایشان‌پاره پاره میکرد 
و قصه این‌رفته است . 
فوله ( یا قوم لااستلع" علنه جرا ) خدایتهالی در این آیت حکایت قول هود 
تا باز کرد که او قوم خود را چه گفت گفت ای قوم‌من‌شمارا براد آء رسالت که میکنم ازشما 
مزدی نمیخواهم و هیچ جعلی طمع ندارم و مزد و ثواب من‌نیست مگر بر آن خدای که مرا 
آفرید. واجر و اجرت مزد عمل‌باشد وفطر آذر یدن و شکافتن وخمیر فرا کردن باشد و أصل 
شکافتن !ست قالاله تعالی «اذا السماء انفطرت » وقوله « هل‌تری من فطور» آی من شقوق ؛ 
و این نیز که بمعنی خلق است‌هم از آ نجاست برای آنکه بان ماند که مقدور معدوم در کتم 


-۲۸- ۱۲  ءزج‎ ٦ج‎ 


وت و ۵ و وا و و وت و و و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ فص و و و ات 3 و و ۵ هت هت ©Ounueecccveccnesoesocnrsccennssnéasaanocvccvesnovvohotonssvvctovoens‏ 


عدم است حقتعالی آنرامی بشکافد وازاو بیرون میآدد علی سبیل‌التوسع والتشبیه و نیز آنکه 
خمیر فرا کردن است هم در اومعنی‌شقست ‏ وفطیر فعیل‌باشد ازاو بمعنی مفعول آنگه بررسبیل 
تقریع وملامت گفت ایشان‌را (أ فلا تعْقلو ن )خردندار یدشمایعنی‌خرد کار نمی‌بندید که| ندیشه 
کنید کهآ نکس که از بی‌طمعی کاری کند وشمارا باجیزیدعوت کند بباید دا نست کهغرض او نفع 
شماست نه تفع‌خود. آورا احا بت باید کردن ومخالفت‌نکردن آنگه گفت : 
( وبا قو مامتغفروا ربع" ) ای قوم و ای جماعت استغفار کنید و از خدای تعالی 
آمرزش خواهید آنگه توبه کنیدبااو. و آن وجوهی که در جواب این سؤال گفتند که چرا 
تکرار کرد استغفار و توبه بیکجای بگفت و مراد از هردو یکیست در اول سوره برفت فی 
قوله « ویاقوم‌استغفروا ربکم ثم‌توبوالیه » ( بر سل الساء علینک" مدرارآ) تاباران رافرود 
آرد برشماپیایی »عر ابررا سماء خواند برای آنکه هرجه بالای مرد باشد واورا سایه کند 
آن‌را سماء میخوا نند و باران‌راسماء خواند برا یآ نکه عرب چیزی دابنام جیزی بخواند چون 
میان ایشان انی ملابستی و مناسبتی باشد. وقوله «یرسل» درمحل جزم است برای جواب‌مر 
و کسر او برای التقاء سا کنین است که لابد تحريك بایست کرد و المجزوم إذا حر اد حرّك 
بالکسر . وقوله « مدراراً »مفعال باشد من‌الدر و أصله اللبن يقال درگ در ه أ ى کثر لبنه وسال 
وور ادا سال» ومطر ۳ » ودرور ومدرار هردوپناء مبالغت است. وقال : 
اجاد بل مداجتة فدرت علبهم صوب ساریة درور (۱) 
ونص او برحال است ۰ 
( ویزدع" قوة ال" "فو تک ) وایشانرااستدعاباران‌برای آن کرد که‌ایشان‌أصحاب 
زروع و بساتن و اشجار بودند و نیز یفزایه شما را قو ت با قو"نتان برای آن گف ت که ایشان 
را قو ت ت عطیم بود و باز گفته بودند بقوت و جسامت ومردمان بغایت طویل و عریض بودند. 
( ولا تتولو! جر مین) ترس ازمن وعدولازرعوت‌من در آن‌حال که مجرم باشید 
و گناهکار. و نصب او پرحالست . 
( قالو | باهود) ایشان جواب دادندو گفتند ای‌هود توبینتی‌وحجتی بما نیاورده‌ای تامارا 
گردن باید نهادن وطاعت داشتن ترا ودرو غ گفتند که او یات و بسنات و معجزات و براهن 
آورد جز که ایشان گفتندسحر است وشعبده‌است ( وما نید" بتاري آ هتنا ) وماخدایان 
حودرا بقول تو رها نکنیم ۰ و بعصی کوفیان گفتند عن بمعنی باءاست و باین تعسف حاحت نست 


(۱) فرودیخت پاراني‌ازا بر مترا کم وانبوه وبسیار بادیدآب ازسحاب‌پارنده . 


زا 
١‏ 3 دی 


برایآنکه تایه غار که هتم ار است (آعن 
ترا باور نداریم و تصدیق نکنیم که تو می گوگی . 


۹ هود (۱۱) آي ۳ إلى ۷۲ ج‎ ۱ i 


۳ 


قو" لك" س ات کار "1 


( إن تقول ) «ن» بمعنی‌ماء نافیه است» مانمی گوئيم درحق توالاآ نکه بعضی‌خدایان 
ما ترا بدی‌رسانیده‌اند" و مراد بسوء در آ یت جنون و دیوانگی است یعنی از آن سب بکه تو 
ایشان را دشنام میدهی‌وم ی گوگی خدایان‌نیستند ايشان ترا دیوانه بکرده‌اند» این ندانستندکه 
دیوانگی بخدایتعالی تعلْقَ دارد وجز خدای قادر نباشد برازالت‌عقل» این آندیشه نکردند که 


این بتان جمادند و این تتوانند کردن ونه کمتر ازاین» وبرای این ایشان بیغمبران‌راباجنون 


نسبت کرد ند که ایشان را بدیع می آمد که پیفمبر ب-اشد ازیشر و استبعاد و استبداع که آمد 
ایشان را پنداشتند که آن حدیث ازحد عقل بیرونست از آنجا گفت قدیم تعالی «وماصاحبکم 
بمجنون » هود بجواب ایشان گفت ( ان آشهد" ال ) من خدای را گواه میکنم وشما نیز 
گواه باشید که من بیزارم از آنانکه شما ایشان را اناز خدایکرده‌اید از بتان دون خدای 
عز و جل و از آنانکه فرودآ نند: !گر گویند حگونه گفت خدای رابگواه کردم وشما گواه 
باشید وچه نسبت باشد مان گو اهی‌ایشان و گواهی خدا ؛ جواب آنستکه أشہدالله برای‌مبالغه 
گفت‌واشهدوا برای آن گفت که‌ایشان‌خصم بود ندو چون‌خصم گواء باشدا گر گواهی‌بدهدتسليم 
کرده‌باشدواعتراف آورده. أ نگه باز نمود که‌خدایتعالی‌پار اوست و صرف کید ایشان کند گفت 


J ۰‏ آفکیدونی جییعا) همه مجتمع شو یدو ببکبار یامن کید کنید و مرا مپلت مدهید وا گرحه 
ّ "صورت او امر است ہی است ه و تبدید کقوله تعالی « « اعملوا ما شت شلتم » و انظار امپال باشد من 
قوله « رب آنظرنی إلى یوم یبعئون » و معنی آنستکه اجعلنی ۳ ای منتظراً لحلول الاحجل 


*"بالمپل ولا تعجل علی* » همزه تعدیه را باشد و اصل او از نظر باشد بمعنی انتظار و بعضی 


مقریان وقف کردند علی قوله « مما تشر کون » و آنرا آیتی گفتند آنگه ابتدا کردند « من 
دونه فکیدونی » و معنی آنکه شما | گر توانید بدون خدای با من کید کنید یع ی کید شما 
برمن‌کار گر نیاید چون خدایتعا لی بامن باشد باشما نباشد وخدای را در آن کید که شما کنید 
صنعتی نباشد یعنی من از کید شمانه اندیشم چون‌خدای‌تعالی بمن‌خیرخواهد آنگه بگفت‌سبب 
من من ويناه من والتجاء من پا کیست . 

( نی تو کات" عل الله) من برخدای ت وکل کرده‌ام و بشت باو 1 داده‌ام که خدای 
منست وخدای شما » برای آنکه هیچ جانور نیست و الا ناصیه او بدست درت اوست وناصه 


هوی پشانی باشد و اصل کلمه من المناصاة است و آن اتتصال بود قال مغازة تناصی. ای‌تتصل 


باحری» قال الراجن. ۱ 

ق تناصها بلاد ق" )۱( هی هر ادا اتصلت به . قال دوالرمة 
ينصوها الحماسر (۲) وقال ابوالنجم : 

ان ینس رآسي أ شط العناصي کأنتا فر" قه" مناصي (۳) 

ای مجادب . و تخصیص ناصیه برای آن کرد که این عبارتی باشد بنزدیاگ ایشان از اذلال 
و قبر خصم و آن‌را که ناصیهٌ او بگرفتند او بغایت مذلت و مقپوری باشد ؛ فراء گفت 
عن القدرة این عبارتی است از آنکه او مالك ایشانست و قادر برایشان جنانکه گویند » بيده 
ازمتةالامور . و ابن جریر گفت عبارتست ازقپر واذلال نه‌بینی که عرب آنرا که‌بأسبری‌بگیرد 
او دا موی بیشانی ببر ند ودر آن‌مذلتی دا نند واین‌خواست شاعر که گفت : 

د ان" أا جز‌ها 3 لس (:) > 

) إن ر 1 على صراط " مسمقمر ) کنایت است‌از عدل وراستی یعنی بنگردد و به بيد 
واز این‌کار ظالم را جائر خوانندکه او بگردد وہر گردد وجار اذا عدل باشد من العدل‌یعنی 
خدای من‌از عدل وراستان عدول نکند کالماء علی سواء السبیل لایعدل یمیناً ولا شمالاءوبعضی 
د گر گفتند در کلام اضم‌اری هست والتقدیر انر بی يپدي‌علی صراط مستقیماو یحث علی‌صراط ‏ 
مستقیم واین وجه ضعیف است برای آنکه در کلام دلیلی نیست براین محذوف و معنی آنست 
که خدای من اگر جه قادر است برهمه جیز ازخبر و شر ونيك و بد حز فعل حسن‌واختبار 
خير وعدل نکند . 

قوله ( فان تولوا) دراو خلاف کرد ند بعضی مفسران گفتند هم ازحملة حکایت کلام 
هود است که او گفت قومشدا اگر شما تولی وعدول و اعراض‌کنيد از من واز اجابت‌دعوت 


(۱) قی بیابان خشك است بکسر قاف و تشدید یعنی بیا بان خشکی که بیوسته باشد به بيا بان 
خشك دیگر . 


(۲) دردیوان ذی‌الر مه کلمه شبيه بد ین جمله نیا فتیم وحماسردرلغت عر بی مستّءمل نیست ودرهیچ نسخه 
نظیر آن‌ندیدم و باحتمال‌قوی ذوالرمةتمحیف است‌الاآ نکه درعبارتی دیده شدذرالرمة تنصوها ای تسکنها 
الحضاجر» یعنی بیابان نجد را دها کن که کفتاردر آن سا کن شودو اعتماد بدان نسخه واین‌عبارت ندارم. 

(۳) اگرسرمن دارای‌موی پرا کنده وسفیدشد که کوئی کسی آنراکشیده و کنده‌است ونظیر آنست 
ازهمین‌شاعر : من‌آن‌رات‌راسی کر اس الاصلع 4 ميز عنه قنزعا عن قنزع 

. اگرپاآنها نبردنکنم موی‌سرمرا میتراشند‎ )٤( 


-۲۸۸- هود (۱۱) آية ۳ إلى ۷۲ ج 


من( فد لک ( منبشارمانیم آنچ مرابآن‌فرستادها ند زج گنت نا سوست 
که می گوید باقوم خود . 

د فان تولو ا» والتقدیر فان تتولوا. وا گر شما خن و يك‌ناء بیفکند 
چنانکه عادت ایشانست در حذف تا تاه تفل آنگه اضماری باشد و آن آن بود که فقل لپم قد 
ابلفتکم تو بگو ای که من بشما رسانیدم آنچه مرا بآن فرستاده اند » آنگه کلام دیگر 
مستا ف آغاز کرد برای نکه‌فاء درجواب آن برفت برای آن‌فعل مستقبل مرفوعست‌وا لتقدیر 
ون دی یستخلف قوماً غير کم. حدای من خلیفه کند قوم د کرو شمارا یعنی شما را پىردو 
گروهی د گر بیاورد ( ولا دضراونه".شسنا)و شماخدایرا هیچ مضر تو گزند تتوا نید کردن 
که خدای من برهمه چیز نکاهبانست : آنگه گفت حون مدّت آن کافران نت آمل وو قت 
هلال ایشان در آمد مافرمان‌دادیم برلا ایشان» هودرا گفتیم ازمیان ابشان بره که تاتو أنجا 


باشی هلاك نفرستیم وحق تعالی هیچ امت را هلاك نکرد وپیغمبرایشان دره‌یان ایشان‌بود . 


۱ ولاحاء مر تجیناآهودآ) چون فرمان ما آمد هود را برها نیدیم و آ نان را که 
ایمان آورده بودند باو برحمت و بحشایش ما (وتحنام ) و برها نیدیم ایشان را از عدا بی 


غلىظ درشت ت سطبر ؛ واین‌عبار تست ازعظم‌وشدات عداب. آنگه باز نمود که آن‌عذای وهلا اشان 


را بظلم شود بل بعدل و استحقاق بور گفت : 


( و تلك" عاد" ) آن قبیله عاد است و عاد نام مردی بوده است آنگه نام قبیله شد و از 
جمله آن اسماء اس ت که در او مخیر باشند بین الصرف و تر که برای خفتش کنوح و لوط و 
دعد وهند ودر شعر آمده است غیر مصروف گفت آن عاد بودند که جحود کردند با یات‌خدای 
و کاقر شد‌ند بمعجزات نباء وعاصی‌در بیه‌مبران ومتا بعت کرد ندهرجباری وطالمی ومتکسری 
عنید ستیزه کشی دا , و عنید و عنود سره کش باشد من العنود و العند و هما مصدران قال : 
« نی کر" لا أطمق المتدا»آنگه حق تعالی گفت : 

) ۳ في هذ هر الد“ نىا لعتة ) گفت در دنا آ نچه ایشان کردند لعنت دردنبال 
اشان داشتند و 2 برمفعول دوم «اتىعوا» است ( ووم القلمَة) و نبن در روزفیامت 
ونص او برظرفستآ نگه گفت ( لا اٍنعادا) عاد بخدای خود کافر شدند والتقدیر«بر بهم*جز 
آن است که چون حرف جر بیفکندند فعل برسید وعمل بکرد چنانکه گفت « و احتار موسی 


قومه سبعن رحلا ك« والتقدير من قومه و کتوله «لاتعزموا ت النكاح ك« ای على عفدة النکاح. 
۱ ۱ دج سره 


ج و و وه وا او و و وج و و وا ها واه ها ۵ ۵ و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 5 و ان و ۵ اه ۰ ۵ ۵ج وت و ۵ ار ات و و وه ات نف دص جر ود هه ۱0 0 


و روا باشد که E‏ باشد بر معنی و المعنی جحدوا ربهم وانکروه؛ که کفر بمعنی جحود 
باشد ( ۷ بدا آی ھلاکاً قال : سحقاً له و بعد » هلاك باد او را دعاء عظیم است بېلاك و 
نص او پر مصدراست. قوله : 

(ر ال "نمود آخام صا ) گفت وبشمود فرستادیم برادر ایشاند! صالح اوهم آن 
گفت قوم خود را که هود گفت قومش‌را. ای قوم خدای را برستید که شما را جز او خدائی 
نیست د گر » و کلام درغیره برفت آنگه جهت استحقاق عبادت او باز گفت که از آنجاواجب 
است شما رااپرستیدن ( هو" آنشاأع" من الارض ) او آفرید شما را از زمین مراد خلق آدم 
است ازخاك و اوپدر ایشان وجز ایشان‌بود .وبعضی د گر گفتند «من» بمعنی «فی» است‌والمضنی 
خلقکم فی‌الارض . واین‌قول ضعیف است ( واستهم معمن ك" فا ) آی‌جعلکم عمارها ومکنکم 
من عمارتبا . و شما را معمار زمین وسا کنان زمين کرد و تمکن کرد شما را از عمارت آن, و 
استعمار طلب عمارت باشد از کسی . مجاهد گفت‌کلمه از عحثر است › ای استبقا کم فیها » شما 
رامعمر کرد و عمر دراز رها کرد وبراین قول استفعل بمعنی فعل باشد . ای عم رکم فیا . 
و در آیت دلیلست برفساد قول آنکس که تحریم مکاسب گفت چه | گر حرام بودی خدای 
تعالی منت ننهادی‌بر بند گانش باین‌معنی‌و این‌تمام نشودبی‌مکاس‌واشتغال باو ( فاستغفروه) 
از او آمرزش خواهید ویا در او گریزید. و کلام در آن برفت که خدایتعالی نزدیکست از 
روی رحمت و اجابت دعوت و بمعنی عالمی و پاسخ کننده دعاسث یعنی دعاء داعیان را بشنود 
زود و بحسب مصلحت احابت کند و گفتند بلاد ثمود بوادی القری بود میان مدینه و شام و 
عاد بیمن بودند . 

آنگه حق تعالی حکایت آن جواب کرد که مود دادند صالح راء گفتند قوم صالح او را 
a‏ تو در میان ما هو بودی که بتو آمید‌ها داشتیم از باب جبر و صلاح و حیزهائیکه راجع 
باشد بامنافع‌ما ومارا ازتو این‌توقع نبود که تو مارا نپی‌کنی ازعبادت معبودان که پدران ما 

۱ آ نرا برستیده‌اند برای‌این گفتندکه بتوامید خیرداشتیم ازآنکه اوراتر بىت درمان ایشان‌بود 
و همه نوع اورا آزموده بودند و اورا امین و پارسا وجامع یافته بورند خصال خیررا و خدای 
تعالی‌بهر قومی پیغمبری که فرستاد آ نرافر ستاو که ایشان بر أحوال او مطلع‌بودند واوراشناختند 
ونس او دانستند و سرت و طریةه و صلاح وسداد او معلوم ایشان بود تابوقت آنکه اودعوتی 
کند قریب‌تر باشندباجا بت دعوت او» والرجاء والطمع نظایر»آنگه از آن نیکو سیرتی اوایشان 


۲۹۰ هود (۱۱) ية or‏ إلى ۷۲ ی 


و اد رد دض 


را بدیع آمد که او کاری نو مستبدع آرد. بصورت استفیام در معد نی تقریم گفتند ( آشهینا ) 
مارا نہی میکنی این کی توقع بود مارا از تو که ما را از دین پدران من عکنی ؟ آنگه گفتند 
ما از آنکه تو مارا بان میخوانی در شکیم و این برای آن گفتند که ایشان را اول از دين 
اوو آنچه خلق را بان دعرت کرد خبری نبود.جون اودعوی کرد ومعجز نهء‌ود وبسئتابراز 
۱ کرد ایشان نظر بکردند تاعلم حاصل شدی‌ایشان راء آن بدیدند و آنچه بر آن بودندازپدران 
میراث یافته بودندمترد"د شدند شك آمدایشان را آنگه وصف کرد شكرا با نکه ریب است و ' 
الريبة التہمة. شکی |یپام افکننده‌یعنی شک ی که تمت میافکندمار| در کار تو واین برسبیل‌مبا لغت 
باشد» صالح ی جواب داد و گفت ایشان‌را : ۱ 
(ا قو" 1 ار نم " ) آی قوم می‌بینید بینید یعنی چه گوئید و چه رأی بینید چنانکه یکی از 
ماگوید : أرأيت لوکنت صادقاً فیما أقول وأنت تکذبنی لیس یلحقك العتب والملامة . چه 
گوئید | گرمن صادقم دراین دعوی وتو مراتکذیب»یکنی‌نه مستحق‌ملامت‌باشی معنی این لفظ 
ھر کا اوه کا حواهة امون انمت وور ی اى فول اه متذوف بود ختفالازبا 
والتقدیر أرآیت الر آی (ان کت" على بنتة من رای ) اگرجنانکه بربینت وحجت و 
برهان باشم از خدای خود و خدای تعالی مرا از نزديك خود رحمتی داده است یعنی نبوت و 
بیغمبری ود گرجای نبوت‌را رحمت خواند فی‌قوله داهم هو ره راهان الاب[ فمن 
دص رنی) این فاء حواب شرطست فی‌فو له إن کنت علی‌بينة وآ تانی» عطفست برشرط و این 
حمله که«فمن ینصرنی» است در جای‌جزاء اول افتاد و«من» استفهامی است و مراد نفی‌وجحد. 
المعنی فلا ناصرلی ولا ینصرنی آحد من‌الله » وقوله وان عصیته » شرط د گر است و جزای‌او 
هم مثل‌این باشد که‌رفت فی‌قوله «فمن ینصر نی » ولیکن دوم بیفکندند اتتکالاعلی الاول لدلالته 
علیه , گفت ا؟ رچنانکه من‌برحق باشم و این نبوت مرا رحمت‌خداست. آنگه.من عاصی شوم 
برای‌شما و نگاهداشت جانب‌شما واین‌رسالت‌را آداء‌نکنم, کیست که‌او مرا ازخدای پناه گير دو 
یاری کند؟ آنگه گفت ( فا تز بدوثنی غر تخس )آنکه نیفزائید جز خسارت وزیا نکاری 
باین حچت که‌شما دارید ازاقتداء ببدران‌خود ودردین بتقلیدایشان‌بودن وطریقه ایشان‌سردن ‏ 
این قول مجاهداست. حسن گفت معنیآ نست که | گرمن‌این کنم بمثابت کسی باشم که اوزیان 
کد کار یی اردیکی ازا ی مر ر ان ا ابد یوتلم ال می د کر که م آ ت 
که شما نه بیفزائیدمرا مگر نسبت‌من شمارا باخاسرین یعنی| گرفرمان خدای‌را رها کنم‌وفرمان . 


شما کنم در دست من فردا همین ما ند که شمارا خاسر‌خوانم با نچه مرا گفته باشید . و هذا من 
باب کفر تهوفسقته وفجرته‌ای حکمت بکفره و فسقه و فحوره و سمیته ذلك. آنکه در آمد 
وحدیث ناقه گفت پس آ نانکه ایشان اقتراح کردند ودرخواستاد و گفتند مارا ناقه‌ای بایداژاین 
براین صفت وبراین شکل چنانکه قصةٌ او درسوره ُعراف برفت گفت : 
رهذره ناقَة الله ) این ناق؟ خداست و این را اضافت تخصیص گویند . اگر چه 
عالم همه ملك و ملك خداست و همه شتران را خدا آفرید ولیکن آنرا بخود اضافت برای‌آن 
کرد که جنانکه آن ناقه آفر یدمختر ع بخرق عادت؛ دیگرشتران‌را نیافر ید » بعضید گر گفتند 
برای آن‌بخود اضافت کرد وحوالت کهآ نرا مالکی دیگر نبود جنانکه‌د گر نوقرا مالکی‌باشد 
و جپت‌استحقاق‌ملکی‌دارد» بعضی د گر گفتندبرای نش بخوداضافت کرد که‌دراو آیتی‌و برها نی 
و معجزه‌ای بود ازجهت اومررصالح راتا گفت این شتر يست خدای‌را و آیتی ومعجزه‌ای‌شما 
را" و نصب اوبرحالست وعامل دراو آن فعل که هاء تنبیه‌یاذاء ]شارت متضمن‌است[ نرا والتقدیر 
أنه علیپاواشیر الیپا آية واين حال‌باشدازمفعول کقولك در بته مجرداً من یاب (فذرآوها) 
رها کنید اورا تادرزمین خدای‌میخورد ومیچرداز آب و گیاهی که خدای تعالی مباحکرده‌است 
وتا کل‌بجزم ورفع‌خواندند جزم برجواب امر ورفع‌برحال والتقدیر فذروها تأکله ومثله‌قوله 
«ولاتمنن تستکثر» فى قراءة من ر فع “التتدير E‏ «وستکثر» فى قراءة من جزم 
علی جواب النفی ( ولا تَمَسُوها بسو ؛ ) وآنرا دست دراز نکنید ورنج مرسانید باو از پی 
کردن و کشتن ور نجه داشتن‌یقالمسسته‌بکذا إذا مسه به ومسه کذا من‌الهامة(۱)|ذا اصابه و 
«باء» تعدیه‌راست . ( فا خذ خذ 6" ) نص او برجواب بفاء است‌باضماردان»وفاه در جواب شش 
چىز نصب کندبانماردآن»و آن امر است ونپی واستفپام وعرض وجحد وتمنی پس بگیرد 
شمارا عذا بی نزديك , وباین التفات‌نکردند و این امررا امتثال ا تس این شتردا . 
( فسقروها) ہی بی گردند اوراصا لح گفت ( 3 تمتموا في دار ثلثة آبام) درسراهای 
حود سەروزممتىع و برحوردار باشید بعنی بیش ارسهرور شمارا زند گانی نما نده‌است این وعده 
است نه درو ع. . وعقرقطع E‏ باشد که دراو تلف نفس بود گفته| ند عقر بحای نحر بکار دار ند و 
تمتع تلذ ذ با شد بمشتهات و انتفا ع‌ازمدر کات ودر«دار کم € دو قول گفتند یکی‌فی‌دار کم المسکو نة 
دوم فىالدار الدنیا. وقوله «ثلثة ایام» الاعل ثلائةایوام فی‌جمع‌الیوم کقوم وأقوام الا نست که 


(۱) هامة جانور خزنده و گزنده است . 


-۲۹۲- هود (۱۱) آية ۵۳ الی۷۲ ج“ 


۳ 0 ف هھ لرن و 
و اورا برای محاورت اء قلب کرد ند ELL‏ |دعام کردند پاء‌را در باء و فو له ( و عد عار 
مکذ وب ) ایکون فر برای آ نکه وعد خر باشد قال کذیته الحدث متعدی باشد 
بدو مفعول . 

( فلا جاء آمرا ) چون فرمان ما بیامدوموجب هلالایشان‌ازطفیان وعصیان‌بغایت 
رسیدوشتررابکشتند ماصالح‌را گفتیم ازه‌یان ایشان‌برو ونیز آن مؤمنان‌را که بااو بودند خلاص 
و جات دادیم ایشان‌را بر حمت‌حود وبرها نید ایشان‌راارحزی و نکال وهلاكآن رور. وقر اء 
مدینه الا |سماعیلو کسائیو برجمی وشمونی خواندند ( بو مفر) بفتح میم‌وباقیقر"اء خواندند 
«یومئّد» ° میم ا ينا ودرسورةالمعارج. اما آنکه )۱( محر ور خواند گفت دوم اسمی است 
معرف مصاف إليه آنچه باو اضافت کرد ند آن‌را محرور دارد (۲) فی قو له «من‌عداب بومئد» و 
دمن حزي يو مئل 9€ «من‌فز ع يومد » و آنانکه بفتح میم <و | ند ند مبنی کرد ند بوعر] لاصافته 
إلى اسم منی و گفتند کما إن المضاف یکتسب(۳) من‌المضاف اليه التعريف والتنكير و معنی 

(۱) این دو وجه که برای دو قراءعت آورده از ابوعلی فادسی است و همه عبارت او در مجمع 
البیان مذ کور است ۴۳ ابوعلی معاص با ءضدا لده له دیلمی ۴ معلم او دود در نحو گویند وفتی کتا بی نو شت 
بسیار سهل و آسان که همه کس میفهه‌ید او را سرز ذش کردند که قدر نحو را شکسته و رتیه آ نرا فرود 
آورده بازیچه کو د کان م کتب سا خته وی وتاب دیگر نوشت‌دشوار وعضدالدوله دروصف آن گفت ابوعلی‌این 
بار کتابی نوشت که نه شا گردان میفهمند ونه استادان ونه خوداو, باری بیشتر مطالب او در نحومشکل و 
گاه فهم آن أزقهم مطا لب وغه هم دشو ار تراست ۰ 

(۲ یعنی آ نکه محر خواند موافق قأعده است که يوم کلمه معرب وه‌صاف اليه است د بأ ین محر ود 
شود و عامل در آن مساف است . این سخن خلاصه گفتاد ابو علی است و عین کلام او در مجمم البیان 
منقول دمشتمل بردقائتی است هر کس خواهد بدان‌رجوع کند. 

(۳) دد مجمع‌البیان بجای‌یکتسب یکنسی است دخلاصه مقصود وی نکه بعض اسماء شایمها ندبرای 
همه چیز و در بیان هرمطلبی. و بسی مخصوص مثلا غلام ورجل مخصوصند پمطالب خاصه و کیف این و 
متی ازاسماء‌شائمها ندو برای هرمطلبویوم وحین و مثل‌همچنین‌شایعه‌ا ند واسماء شایعه‌بردو گونه‌اند بسی ۰ 
مبنی‌هستندما نند کیف و آّین‌چون متضمن‌معنی حرفند و بعضی معر بند مانندمثل ویوم و اين قسم دوم برای 
مبئی شدن شدید الاستعدادنده چون شبیهند بأسماء شایعه مبنیه و با ند بهانه مبنی میشوند و اما اسماء 
مخصوصه که شایم نیستند مانند غلام و رجل استعداد مبنی شدن ندادند از این جهت مثل و حین با 
آنکه معر بند ممکن است باضافه بمبنی مبنی‌شوند اما غلام و رجل باضافه بمینی مبنی نمیشو ند وازامئله 
ادلی است‌قو له تعالی «فوربك لحق مثل ماانکم تحلتون» . 


۷3 و تا 


۰ص س ون س یھ ب 


الاستام iS‏ لام من" بضرب و 0۳۳۹ من تضرب ا فكذلك ا 

الاعراب و البناء ]زا کان‌من‌الاسماء الشایعةا لمبنیةنحو أين و كيف واذا كان المضاف مخصوصا نحو 

رحل وعلام لم یکتس‌منهالبنای واین بت برهردووحه روایت کردند که شاعر گفت شعر : 
على حن عاتنت المشمب عل‌الصبی" و قلت ألا اصح" والشنب" وازع (۱) 

و این ازجملةٌ ظرف متّسع است (۲) کقوله تعالی «بل مکر اللیل والنهار » برای نکه 
مکر درشب وروز واقع‌بود همچنین خزی‌وعذاب وفزع در روزواقع‌بود برروزواقع نبود ومثله 
قوله: هیاسارقاللیلة‌أهلالد"ار» المعنی‌فیالليلة .واین‌را شرح رفته است هما نا درفاتحةالکتاب 
فی‌قو له «ما لك یوم‌الدین» که آن نیز هم ازظرفست ( ان رابك هو القوي العنز بز ) که خدای 
تو قوی وقادر وقاهر است وعریز وغالب کس اوراغلیه نتواند کرد . 

آنگه بیان کرد که‌ایشانراحگونه هلاك کرد گفت‌بگرفت ایشانداصیحه‌ایو آن آوازی 
عظیم باشد خارج ازدهن حیوانی , گفتند جبرئیل 2 بانگ برایشان زد يك با نگ‌در آخر 
شب همه برحای‌بمردند. وفو له ( آفاصحواق دارم جائمن ) آی خامدین‌میتنو گفته‌اند 
جثوم بردوی در افتادن باشد من ولېم جثمالطاترچون سینه برزمین نبد, و گفته! ند جوم قعو د 
باشد ودر آ یت بمعنی مرگ استيا حنان شدند که پنداشتی نبودند و وجودو مقام و تصرف‌ایشان 
در آنجا و آمد وشد ایشان در آنجا خودنبود . من‌قولهم غنی المکان إذا أقام به . آنگه گفت‌نه 
بظلم رفت بایشان چه ایشان در خدای خود کافر شدند » بعد وهلاك باد مود را علی وجه 
الدعاء علیهم . قو له تعا لی ۱ ۱ 

و لقد جاءت رشلنا (تراهم بالبشری قالوا سلاماً قال لام ها لبت أن 

وآ ی نو وان ۵ اھ ارت کرد بان کت نان ہی مرن رو خی 

(۱) در آن هنگام پیری عتاب کردم خود را بکارهای کودکانه و گفتم چرا هنوز بهوش نیامده‌ام از 
غغلت با آنکه باید پیری باز دارد مرد را از قبایح . 

(۲ )این جمله بیان‌مطلب‌دیگری است غیر از مبنی یا معرب بودن یوم . مقصود آنکه چون سارق 
الشی, گویند آن‌شیء که مضاف الیه‌است دزدیده شده است اما سادق اللبلة اهل الدار کسی شب دا ندزدید 
و سرقت برشب واقم نشد همچنین مکر اللیل والنهادکسی با شب و روز مکر نکرد بلکه با مردم مکر 
کردند در شب یا در روز و عذاب یومثّذ خداوند روز را عذاب تکرد بلگه گناهکاران را عذاب‌کنداما 
چون مضاف اليه ظرف باشد در ظرف این توسعه هست با آنکه فعل براو داقع نشده مطاف الیه راد 
دهند . این عبارات کتاب نيك واضح نبود بحمدالله واضح ساختیم وما التوفیق الا باه . ۱ 


E ۸٩ هود (۱۱) ية ۷۳ إلى‎ E 


SRHEHEP IEG aA im a a E Ra E um AR GA شوه( ی وت ات ود و وج و دام و و ۵ ۵ ۵۵ اج‎ 


حأ ۶ بل سین (۷۳) فلا رای دی لا یل | له FE‏ و او ی 
آورد گوس ال بربان پس چون دید دستشان را نمیرسد سوش نشناخت آنها را و در دل گرفت 
مثیم خبيفة قالوا لاعف [ن انا إلى قوم وط(ع ۷) و ام أ وله فضیکت 
از آنها ترسی گفتند نترس که ما فرستاده گردیدیم سوی گروه لوط و زنش استاده بود پس‌خندرید 
فبشرناها بپاسخق ومن‌ورام(سحق تغقوب(۷۵)قالت با یال را عجوز و هذا 
فی ۱ مش پاسحاق و از عقب اسحاق یمقوپ گفت ای وای آیا بزای و منم پیر و آیشت 


بعلي شیخاً ن هذا ی + عجیب(۷۹) ) الوا أ جين منم ال را ور کات 


شوهرم پیر بدرستیکه آین‌هر آینه چیزی‌است عجیب فد جب میتی مدا رحبت خدا درا 


0 ای ت ق 9 2 9۹ سے سے ۵۵ 6 ص و 
علیم لالت | ابید ید (۷۷) فاما ذهب عن باهم الروع وتحانتلبشری 
بر شما اهل خانه که اوست ستودة بزرگوار ‏ پس چون رفت از ابراهيم ترس و آمدش :هژده 


یجادلنا نی وم لوط ٍن برهي لحم اوه مبیب (۷۸) با راهم عرض عن هذا 
کک اها درقوم ِ ین دود e‏ 1 ه کشنده e‏ ای ابر اهیم کون این 
۹ او بتحقیق فف امر سس 1 را آمد بایشان عذاب غیر رد شده ا ر آمد رسولان ما 


هو و وه وف 3 


لوط دناعت بآ نها کید ان بت دوز قرا ۱ وآهدش ی 


له و من بل کانوا یغملون السیثات قال با وم لام بناني هن طبر کم ۱ 


9 پیش د بیش پووندکه میکردند ب دی را ګنت اق کرفة ایند تنم اھا بای ی زا شا 


us 5‏ کید در سا آیا یت شا مرد بامواب کفتندیآینه من 


عاست ما آنا بنالك من‌ست وانك مع ماري (۸۲) قال آ و ان لي بكم قو 


كەدانىتىنيستېراىمادرەخترانتازحتىرتوميدانى 1 نچه میخواهيم گفت اکر چنا نکه‌م| بشما قوت‌باشد بکنم 


و آوي لر كن شدريد(۸۳)قالوا الوط إنا وسل ربك لن يصلوا لك فاسر بالك 


۱ 3 ا اا گریزم ‏ ۱ گفتند ای لوط مایم دسولان وروند کارت نمیرنند بتو پس یں اهلت را م 


فطع مالل ۽ ولا بت منکم أحد | لاام] تک إن 4 مصییبا ما اصایهم | مان موعدم 
پاده‌ای ازشب وملتفت نشود ازشما احدی مگرزنت که ادست رسندۀ [نچه رسد با نها که وعده ۾ اشان اش 
لصیح آلیسالصیح بقریب )۸٤(‏ فاماجاه نا جعلنا عالیباسافلها وأمطرنا علیها 
صبح آبا نیست صبح نزدبك پس چونآمد امر ما گی دانیدیم بلندیش را زیرش و بارانيديم بر آن 
حجارة منسّیل منضود(ه۸) سو مقعند ربك ترماهي مین عبد (-۸). 
سنگها ازسنگك گل 0 نها ده نشان کرده نزد پرورد گارت و نیست آن از ستمکاران دود 
قوله تعالی ( و لقد جاعت" رانا ابراهم_بالبنشری -الایة-) حق تعالی اذاین 
پس درقصة ابراهیم و آمدن فرشتگان نزديك‌او ببشارت گرفت گفت « و لقدجا عت » بدرستی 
که آمدند" و اوعطفست‌جملهرا برحمله ولام تا کید راو«قد»تحقیق وتقریب الماضی منالحالرا 
رسولان مایعنی‌فرشتگان. گفتند جبرئیل ومیکائیل واسرافیل بود ند و گفتند جبرگیل بادوفرشته - 
بود دیگر » با براهیم آمدند « بالمَشری» ببشارت واین ازجمله بناهای‌مصدر است‌واین آنگاه 
بودکه ابراهیم ترا ازساره فرزند نمی بود از آن روی که‌اوپرشده بود وابراهیم را دل‌دربند 
فرزند بود ساره را کنیز کی بود نام‌اوهاجر کنیزك جوان و پا کیزه بود برای نگاه داشت‌دل ۰ 
ابراهیم اورا بابراهیم داد ابراهیم 25 بااو خلوت کرد خدایتعالی او را اسماعیل بداد از او 3 
چون اسماعیل حاصل شد و نور محمدی یی درپیشانی او بود ساره‌را از آن رشك آمد خی 
تعالی گفت اکنون این‌را ازاینجا ببر تاساره ایشا نرا نهبیند او ایشانرا بمکه برد جنانکه‌پرفت ۰ 
وآنجا بگذاشت وبر گردید حق تعالی خواست تاساره را بآن إحسا ن که کرد مکافات کند و " 
آن رنج که بدل او رسید از آمدن انماعیل هاجر را ۳ مر همی کند جبرگیل را فرستاد 
باچند فرشته باین .بشارت و باهلاك قوم اوظ ایشان ا ادا با براهیم کردند بشارتاو 
حون در آمدندبرسم سنت ونپاد ر ت ونگاهداشت ادب بر حسب عادت گفتنی (' و 
التقدير نسلم سلما واین 2 باشد ا الزواید برایآنکه فلا سات تسلیم باشد, 
عبداله 4 عباس گفت جبر گیل ومیکائیل واسرافیل بود » ضحاك گفت نه کس بودند› سد ی گفت ِ 
بازده کس بودند از فرشتگان بررصورت آمردان اک در آمدند و گفتند سالاما» على تقدیر ۰ 
نسلم سلاما ا و گفتند بایقاع القول عليه آی‌قالوا هذه الكلمة (.وسلام تحیت باشد وسلا‌سلامت ۱ 
باشد وسلام نامی است ازنامپای‌خدایتعالیفی‌قوله«السلامالمومن»وسلام درختی است فی قوله .۰ 


1 هود (۱۱) آية ۷۳ إلى ۸۳ ج“ 


NenaanecassaracecgauossnnnanavseonhananuananuvuuvnuVOWRGRONVeNDDBHSSRVSNRONVSSRDVAGONuVaDENAVBASnSORhQAbDNOSSOVRARRDEOSCDDruVVSAVONSSOEACRSGhDNDHOLSORt vavncaaaneactaanavnoras ا‎ 


الا سلام وحرمل»(۱)) و کدك‌قوله «وإذا خاطبمم الجاهلون فا لوا سلامً « وتان بو :شوى 
که کسی گوید : لاإله إلااللهء تو کر حقاأی خقاقلت . فر اء گفت بعضی عرب می گویند : 
« سلام علیکم» منکرآو بعضی میگویند السلام علیک بلام تعریف و بعضی میگویند سلام علیکم 
بی‌لام و بی‌تنوین لکثرة الاس تعمال کقولیم لم يك ولایدر.حمزه و کسائی خواندنده«قال سل 
وباقی‌قر اء حواندند «فال سلاع» ما برقراعت حمزه وک ی سم دومعنی دارد یکی هم معبی 
سلام باشد کقولهم حل و حللال و حرم "وحرام وأنشدالش ام : 
و قفنا و قلنا إيه سم فسكمت کا امتل بالسر ق العام الوا بح" (۲) 

ویروی کما انمل؛ ويك معنی آنکه بمعنی | لصلح باشد و برقراءت عامه قال سلام خود 
جواں سلام است . وأما رفع برچند وجه بود اما علی تقدیر سلام علیکم و اما على تقدیرقولی 
سلام و شا نیسلام. فر اء گفت حون |یشان‌را بدید و بشناخت گفت سالام اوسلم مرادش آن بود 
که مر نا سلام أى سلامة نشاءله ( فا لسث" آن جا ء) گفتند محل «أن» معا لفعل نصب است 
یعنی فما لبث ابر اهیم حتی‌جاه. أو بان جاء حون حرف ببفکندند فعل دراو عمل کرد وفر اء 
رو بود که‌محل‌اورفع باشدعلی‌فاعل «لبت» آی‌ما بطاً حتی جاء ابراهیم آوخدمه( بعجنل, 
تحنبیل) یعنی دیرنماند ابراهیم 332 برعادت‌خود درا کرام مهمان گوسالهبیاورد و آنرا برای 
آن عجل‌خواند لتعجیل‌آمره بقرب‌میلاده " وعجول لغة یا لعجل وخمعه‌عجاجل. وحنیدرا در 
اوخلاف کردند » بعضی گفتندبریان‌باشد فعیل‌بمعنی مفعول کقتیل وجریح‌وطبيخ, و گفتند آن 
باشد که برسنگک‌بریان کنند. و گفته‌اند آن‌باشد که بقطرماژه ودسمه هنوز پریان نشده‌باشد آب 
وروغن ازاومیچکد. و گفته| ند آن‌باشد که نيك بر یان‌شده باشد آلاتری ]لی‌قولا لشاعر : 

إذا ماع تال م للطتالب القری حنذدناه حتی يلك اللحم ۲ کل (۳) 

(۱) جمله که بین الهلالین قراردادیم معترضه است و بسابق ولاحق مربوط نیست و آن جمله‌پیش 
از این که گنت «قالوا هذه الكلمة» متصل است به «و کذلك قوله » وبنظر میرسد باشتباه ناسخین ازجای 
دیگی منثقل باینجا شده یا حاشیه بوده است دیگری نوشته و جای آنرا ندانسته »تقل بمتن کردند و 
قوله«الاسلام‌وحرمل» ظاهراً جزء شمری است و حرمل‌گیاهی است که بفادسی اسفند میگویند گویاشاعر 
آرزوی فضای آزاد بیابان کرده است که در آن‌غیر درخت سلام و اسفند نروید . 

(۲) ایستادیم و گفيم سلام ودیار آنان مانند ابرهای برقزننده تند سلام دادند . غمام جمع‌غمامه 
است ولاح برق‌زد» ودایه »اسم‌فعل است و منون وغیرمنون استعمال میشود و امتل وانمل بيك معنی است 


شتاب دفتن وزود گذشتن ۰ 
(۳) چون گوشت ت آماده کنیم و بپزیم برای طالبان مهمانی آنرا نيك بریان میکنیم که خورنده‌از 
آن توأ ند بهره گیرد ۰ 


آی شو يتا ی درخبراست که این‌فرشتگان فرازآمدند ك رال برصورت 
آمردا نبکه چشمپا مانند ایشان ندیده بود وسلام کردئد باخوی خوش وبوی‌خوش وروی‌نیکو 
و گفتند پاخلیل‌اله مرمان خواهی گفت چگو نه نخواهم ایشا نرا بر گرفت وبخانه برد و بنشاند 
وساره گفت مرا امروز مپمانانی: آمده‌اند که درعمر خویش ازایشان نکوروی‌تر و نکوخوی‌تر 
وخوش سخن‌تر ندیده‌ام ایشانرا طعام بیار او گفت این‌وقت هیچ طعامی حاضر نیست و هیچ 
شتی نیست اینجا آنگه گفت مرا عجلی هس ت کهآ نرا پرورده‌ام جنانکه عادت | نکس باشد 
که فررند ندارد آن‌را دست‌حناء در بسته بود ورنگومپره بر گرذن برای‌دلا بر اهیم بفرمود 
تا نرا بکشتند و بریان کردند بتعجیل‌پیش‌ایشان‌بردند ابراهیم برعادت خود بنشست وسردرپیش 
افکند و گمان برد که ایشان‌طعام میخور ند ایشان‌خودطعام نمیخوردند ساره ازپس پرده نگاه 
میکرد ابراهیم را بخواند و گفت‌این‌مم‌ما نان تو طعام نمیخور ند ابراهیم بیامدو گفت‌چرا طعام 
نمبخورید گفتند تو کار خودراست دار که ما كارخودميکنيم باسرطعام شد هم د گر بارایشان طعام - 
نخورد ند عند آن حال‌ازایشان بترسیدو گمان برد که‌ایشان کیدی ومکری‌دردل دار ندمنکرشد 
آنرا وزلك قوله : 
( فما رآی‌آید یم لااتصل له نکر م )چون‌دیدکه دست‌ایشان بطعام نمیرسد 
انکار(۱) برقت وضمیر درهالیه» راجعست باعج لگفته| ند نکر وانکار بيك‌معنی‌باشد ویقال‌نکره 
۲ آنکره بمعنی و گفتها ند نکر بلیغ‌تر باشد از | نکار و قالالاعشی وقد جمع بين اللغتن : 
و نکر تي وما کان الذي تکارت" من الحوادث إلا" لشب والصل‌ما (۲) 
E )‏ متعم خىمفة ) ای آحی ووحد . دردل‌خود ازایشان ترسی یافت‌از آن 
وجه که گفتیم ایشان خود بدید ند که‌ایراهیم ازاین‌معنی اندیشنالك شد گفتند (لا خف) مترس ‏ 


(۱)انکار نشناختن و بیگانه شمردن است‌نه در مقابل اقرار , در تورات آمده است که‌فرشتگان 
از آن طعام خوردنه و این صحیح نیست و اگر پینمبر ما ( ص ) از تورات اقتباس کرده بود همچنین 
میفر‌مود اما آنکه از این علوم بهره دارد داند که فرشتگان خداطمام دنيا نمی‌خورند و هرچه ابراسیم 
نيك نگر یف دید دست آنها بخوراك نمیرسد و طعام در دست ]نها نمی‌آید و چیزی از آن کم نمیشود 
آنرا عجیب شمرد؛ و برای دانهمندان خرده بین همین معجزه بزرگ قر آن است دلیلآنکه علم پیغمبر 
(س) بوحی‌الهی است وقر آن کلام حفست وشاید بسیاری ازعلماء هم ندانند فرشته طمام نمیخورد . 

(۲) آنزن‌مرا نشناخت و بیگانه شمرد وآنچه دا بیگانه شمرد نبود مگر سفیدی و دیختن موی 


سر که از حوادت ید یف آهده است ۰ 


۹~ هود (۱۱) آیة۷۳لی ۸5 ج“ 
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که مافرشتگا نیم ومارا بقوم‌لوط فرستاده‌ ند. | گر گویندابراهيم ال چگو نه وراش ار 
را بدانکه ایشان فرشته شته| ند؟ گوگیم لا بد ؛ اس ت که علمی بمعجز مقرون باشد باینکه عند آن بدا ند 
که یشان در آن‌دعوی‌صادفندو گفتند(۱)معجزاین‌بود که‌ایشان دعا کردندتاخدای‌تعالی گوساله 
زنده کرد و برفتن وحره کردن‌در آمد واهل اشارت گفتند اشار تی دیگر دراین آن بود تاساره 
یقن داند که آنخداگیکه قادراست که مرده زنده کند قادراس که او را باپیری وعقیمی فرزند 

دهد . د گراشارت آن بور کهجون‌عجل که محبوب‌او بود بکشت. برای‌رضای ابرراهیم‌حق تعالی 
گفت تواین بپوس فرزند میکردی و آنرا بجای فرزند میداشتی چون ایثار کردی من ترا 
عوض به از آن بدهم و نیز این‌را زنده کنم تا اینت عاجل باشد و آنآ جل گر گویند شاید که 
ابراهیم تی طعام در پیش فرشتگان نید با آ نکه داندکه‌ایشان طعام نخورند ؟ گوئیم از این 

" دو حواست یکی آنکها براهیم 2 این بیش ازان کوک بدا نست که‌ایشان فرشتها ندبرای 
آنکه ایشان برصورت بشر بودند » وجواب د گراین معنی بعقل‌تتوان دانست روا بود که اورا 
اعلام نکرده بودندهنوز که فرشتگان‌طعام نخورند.! گر گویندشاید که فرشتگان ب‌ورت آدمیان 
باشند با آنکه ایشان لطیغند واینان کثیف؟ (۲) گوئیم بعضی گفتها ند که‌ابراهیم را جنان نمود 
که‌ایشان‌بشر ند جنانکه‌ساب چنان‌نمایدکه | بست‌با آ نکه آب‌نباشد» واین‌چیزی نیست‌جوابی 
معتمد از او [ نست که خدایتعالی کرد برسبیل معجزء ودراین استبداعی‌نیست . 


و له (وامر أت قا ئة" فضحکت ) وساره بر بای اتتاده بود بجندید وهی ساره ست 


هاران‌بن ناحوزبن‌سارو عبن ارعواءبن قالع‌بن غایر وهو هودالنبی ي واو دخترعم ابراهیم 
بود لك قائمة ایستاوه‌بود واس پرده حدیث ایشان می‌شنید بخندید" ودرا نکه چراخندید . 
جند قول گفتند قولی آ نست که اورا حنده ازآن آمد که براهيمبترمید ازس کس با آنکهدر 


(۱) گوینده را معلوم کرد و متصود از این قصه و اشارت و9 عبرت است نه تصدیق اصل. 
واقعه‌واگر گوینده معلوم تباشد وخبرضعیف بود بازبرای مقمود کافیست ۰ ۱ 
(۲) لطیف جسم برذخی است و کثیف مادی و اینکه فرشته بصورت بش ظاهر شود عجیب نیست 
چنانکه درصورت‌مردی برمریم ظاهرشد «فتمثل لها بشراً سویا» وبینمبران خداهمه فرشتگان دا بسودت 
بشر می‌دیدندالا آنکه دیدن خاص آنان‌بود و کسی که با آنان دريك مجلس بود فرشته‌را نمی‌دیدچنانکه 
پیغمبر ما (ص) سيار فرمود جبرگیل نزد من آ مد اينكث وجئین گفت و مردم مشاهده نمی کرد ند وگاه ۱ 
پسی خواص مشاهده م ی کرد ند بصورت دحیه یاصورت دیگرو آن نادر بود ودرمجلس ابراهیم د در ساره 
نیز تصر فی‌شد که‌ادهم فرشتگا نر ادید 


عز ومنعت بود وخدم و حشم بسیار واین قول مقاتل و کلبی نت > بعضی د گر گفتند ازغفلت 
قوم لوط بخندید وآ نکه‌هلاكایشان نزديك بود واین‌قول قتاده است . و بعضید گر گفتند ازآن ‏ 
خندیدکه اورا عجب آمد ازطعام نخوردن‌ایشان با ا نهمه! کرام و اعزاز. عبدالله عباس گفت از 
آن تعجّب خندی که اورا ببیری بشارت دادند بفرزند. بعضی د گر گفتند بخرمی آن خندید 
حون بدانس تکه ایشان نه بمکری ومکروهی آمده‌اند" مجاهد و عکرمه گفتند ضحکت ای 
حاض ت کقول| لعرب ضحکت الار نب |ذاحاضت . وقالالشاعر : 
و ضحك الارانب فوق الصفا کمثل دم الحنو ف رم الاقاء (۱) 
( فبشرناها ) بشارت‌داديم اورا باسحاق وازپس اسحاق یعقوب که فرزند زاده بود »و 

عبدالله عباس گفت و شعبی که الوراء ولدالولد, ومفسران خلاف کردند در اعرا یعقوب. ابن 
عامر وعاسم‌یعقوب" خواندند» و گفتند محل او نصبست بنزع حرف الجر ی بیعقوب و گفتند 
باضمارفعلی والتقدیروهبناله یعقوب وباقی قر اء برفع‌خواندند برابتداء مومن وراء» درجای 
حبرش باشد جار و مجرور . چون بشارت بشنید بفرزند و فرزند زاده طبا نچه بروی‌زدو گفت 
( ا وایلتی ) این کلمه ایست که عرب گویند عند الامر الفظیم و حرف ندا برای آن دراو 
شد که پنداری اوشخصی است که‌این مراورامی بخواند ومی گوید ای‌ویل بیا که‌جای تواست. ‏ 
وما الف در آخر اومحتملست دووجه را شاید تاندبه‌را بود چنانچه وازیدا و واعمروا شاید که 
` منقلب‌بود ازیاء اضافت والتقدیر: یاویلی( ٤د‏ ) استفپامست برسبیلتعجب‌ی کیف یمکن‌هنا 
" ( انا عجنوز" ) و او حالست. ومن پیری ام باین حال رسیده . وعجوزفعول‌باشد ازعجز بناء 
مبالغه. بن اسحاق گفت نود ودوسا لش بود ومجاهد گت نودو ن‌سالثر بود( و هذا هي شیلخا) 
ها كە منست‌هم وا شوهررا برای آن بعل خواندندکه‌اوقایم باشد بکارزن‌چنانکه 

مالك چیزی را بعل‌خوانند: و آن صنم بز ر گرا برای آن بعل‌خواندند که اعتقاد کرده بودند 
که دراو عنایتی هست. وون ودرختی که باب باران مستغنی باشد از آب‌کاری و آن رود 
۱ گر رن سق دي بعلاو نصب«شیخاء برحالست ءعامل‌دراو«هذا»جنا نکه بیان کردیم ,و گفتند| براهیم 
" را صد سال بود واین‌قول محمدبن إو إن فاي عجیب ) این‌کاری‌سخت 
عجب‌است؛ فرششگان‌اورا جواب‌دادند و گفتند 
۱ ۳8 مین" من " آمراش) عجب میداری از کارخدای» صورت استفمامست ومعنی نفی 
و جحد یعنی عجب > نباشدا کار خدای‌تعالی, آنگه‌دعا کرد ايشان را گفت رحمت خدایوبر کات 


(۱) خون حیض خر گوشان روی سنگك سخت نظیر خون‌جوف انسان درروز جنك ۰ 


° هود (۱۱) آية ۷۳الی۸۰ ۹ 


او برشما باد که ا إبراهیمید کهاو ا ستّوده و پزر گوار: وخلاف کرد ند در 
حمید بعضی گفتند فعیل است بمعنی مفعول. وبعضی گفتند بمعنی فاعل یعنی‌محمد الموّمنین من 
عباده» والمجید الكريم فی‌قول الحسن. 
( فلا آدهب عن | راهم الر وع ) | نگه حق‌تعا لی حکایت| براهيم کرد که! براهیم 
چون أيمن گشت وترس از اوبرفت؛ روع خوف باشدورو ع اخافت باشد یقال‌راعه إذا أَفعهو 
راعه اذا آعجبه وهوعجيب لصاحب الفز ع من کثرةالتعجنب » قالعنتره : 
ما راعتی ۷1 حول" آهلپا و سط لد از تست ی سم (۱) 
( وجاءته المشری) وبشارت فرزند باو آمد ( یجاد لنا) این درجای جواں لولاافتاد 
و بر حقیقت جواں لولا محذوف است والتقدیر جعل یجادلنا, و آخفش گفت جواب خوداوست 
]۷ آنکه لفظ مستقبل است ومعنی ماضی والتقدیرجادلنا. وبعضید گر نحویان گفتندهیجادلنا» 
در جای حالست والتقدیر جاءته البشری فی‌حالة جداله دسلنا . آنگه جواب لولا تقدیر کنند 
فی‌احدی! لموضعین |ما فی‌قولپم دان“ ابراهیم» والتقدیر قلنا ٍن| براهیم آوفی‌قوله «یاابراهیم» و- 
التقدیر. نادناه يا ابراهیم . و قوله « یجادلنا» محتملست دو معنی را یکی آنکه با رسولان ما 
مجادله کرد یعنی فرشتگان »واین قول حسن است. دوم نکه یسائلنا و سال را مجادله گفت 
از آنجا که مجادله سوال و جوان باشد و برای حث اوبر آن سوّال و تردد او در گفتار آ نرا 
حدل خواند جه لوط تج خواهر زاده او بود و بیان مجادله و سوّال و جواب ایشان اینجا 
است که گفت «قال ان فيا لوط قالوا نحن أعلم بمن فيا -الاية - > و گفت معنی مجادله 1 نست 
که او پرسید که این عامست یاخاص ؟ و لامحال واقع خواهد بودن یا باشد که خدای رحمت 
کند و بگرداند؛ و لوط را کجا فرمودند که رود ؟ آنگه ابراهیم را مدح کرد گفت ابراهیم 
حلیمست و پردبار وشتاں نا کننده (أ*)بسیارماه » واين کلمه را معنی باستقصابرفت ومنیب 
است یعنی تا وبا در گاه ما آینده وبادر گاه ما گر بخته . 
قوله ( با !براهم آعرض عن" هذا) آیه دلیل آن‌میکندکه ابراهیم تم تعرض کرد 
دستوری خواستن آنراکه درحق ایشان شفاعتی کند یادعائی تافرشتگان این جواب e‏ 
ای ابراهیم از سر این برو و از این در گذر و هو که کر ها است حتم 
اجب و این عذاب آمدنی است و این‌را مرد ی نیست " در بعضی تفسیرها میا ید که مجادله 
(۱) عنتره وصف جدائی دوستان خودمی کند که ناقه کسان محبوبه‌اش دروسط منزلگاه دانه علف 


موسوم به خمخم می‌خورد ویرا از فراق بترسانید ۰ 
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ابراهیم آن بود که گفت | گر دراین شپرهای لوط پنجاه مرد مسلمان باشند ایشان‌دا نیزهلاك 
کنید؟ گفتند نه , گفت پس‌نه‌لوط درمیان‌ایشا نست جواب‌دادند «که‌نحن‌اعلم بمن‌فیپالننجینه 
وأهله » ابن‌جریج گفت در آن شبرهای قوم لوط حپارهز ارهزار مرد بود . 

( ولا جاءغت" راسلنا لوطا ) گفت چون رسولان ما بلوط آمدند ( سي7 سم" ) 
آی | حزن بم بقال: ساء یسوء وبعضی اهل لغت گفتند سيء اینجا مطاو ع ساء است و نظیره شغلته 
فشغل واین حیزی نیست برای آنکه شغلته فاشتفل مطاو ع او باشد وساء فعلی متعدی است چه 
لازم نیاید بپیجوحه (وضای رم آدرعا) آی ضاق بهم درعه بعضی مفسرآن گفتند ضاق 
قلبه رلش تنگ شدبآن‌قوم؛ و بعضی د گر گفتند معنی آ نست کهدستش به‌تنگ رسید واین‌عبارتی . 
است از آنکه چاره ندانست و حیله نیافت و در آن‌کار دست نتوانست زدن, و نصب اوبرظرف 
است. و از برای آن دلتنگ شد که ایشان بر صورت امردانی بودند که در زمن کس بجمال 
ایشان نبود. و لوط ل خث عمل قوم خود شناخت برایشان بترسیداز آن ظالمان.عمروین 
دینار گفت پیش از قوم لوط هیچ مرد بامرد مواقعه نکرد و در حیوانات گفته‌اند هیچ نیست 
که نربانر قربت کند. قتاده وسدی گفتند این فرشتگان يللا از نزد ابراهیم بیامدند و روی 
بشپرهای دوم لوط نہاد ند و آن بنج ده بود سدم وعاصورا ودادوما و صواهم این حپارده کافر 
بود ندوده پنجم صعد(۱) بودو اهل اوبه‌لوط ایمان داشتند آ نان را هلاك نکردند چون‌بیامدند ‏ 
لوط را در زمین خود بیافتند که کاری میکرد براو فراز شدند و او ایشان را نشناخت كەبر۔ 
صورت بشر بودند و او را گفتند ما مهمان تو آمده‌ایم و حون ایشان را دید و حسن و حمال 
ایشان " دلتنگ شد برایشان ازجپت قوم »که او قوم خود را شناخت و قوم با اوشرط کرده 
بودند که هیچ غریب را بمهمانی بخانه نیارد تا مپمانی ایشان کنند و آن‌معنی از فاحشه‌ایشان ‏ 
را روان باشد , لرطایشان را در قفا گرفت وخدایتعالی گفته بود تا لوط جار بار برایشان 
گواهی ندهد ایشان را هلاك نکنید حون درراء میرفتندلوط بایشان نگرید گفت نبكمی‌دا نید 
که این دهپا و شپرها جه حای است ؟ گفتند جه حای است ؟ گفت بدترین حایا است که.در 


رهن است بفساد اعلش » و در همه زمن ار این مردمان بلید تر و مفسد تر نیست آین معنی 


۱ نام اين پنج ده درتورات جنین | ست سدوم .. عموراه . ادماه . صبو تیم ۰ صوعر ¢ جون‌فتاده 
وسدی‌عم طا هر ٌاین‌اسامیراازءلمایاهل کتاب‌فرا گر فتها ند اسامی‌من کور تصحیف‌همین کلمات‌است عاصورا 
عموراه است دادو ما آدماه وصواهم صبو تیم و صعثه صوغ ولا لعالم ۰ 


۳۰۲- هود (۱۱) آیة۷۳ إلى ۸۰ ج 


چپار بار باز گفت لوط ایشان‌را بیاورد براهی که کسی ایشانرا ندید (۱) ودرخانه برد وکس 
ندانست مگر مردمان سرای لوط که زن لوط ایشان را بدید بیرون آمد و قوم را گفت خبر 
دارید مپمانانی در سرای لوط آمده اند که حشمپا بجمال آنان ندیده . آبوحمزة الثمالى 
گفت علامت ازمیان زن لوط و قوم لوط در دلالت براضاف آن بود که کسی را فرستادی و 
قوم را گفتی : هیئوا لناعلجاً . برای ما علجی بسازید وعلج خر وحشی باشد » این کنایت بود 
بنزديك ایشان از دعوت با فاحشه و این کنایت تا امروز مانده است‌بز با نی که ميان این قوم 
باشد آ نان راکه با او این معامله رود اورا علج میخوانند » در خبر میا ید که مسخااللهعلجاً 
خدایتعالی او را مسخ کرد و باخری کرد اورا . و بروایت دگر آنست کاو ارجا 
برون آمد تا آب بر کشد حون از شپر بدر آمدآن فرشتگانرا دید برصورت آمردان بجمال 
بتر سید از آن حال برفت و پدر را حبر داد لوط ع بامد و ایشان را بحانه آورد چون 
قوم خبر یافتند از حوال ایشان بدر سرای لوط آمدند لوط تال چون خبر یافت از ایشان 
گفت این آنست که من می‌ترسیدم و دلتنگ می بودم از آن و ذلك قوله تعالی حكاية عنه 
( وقال هذا نوم عصب ) أىشديد من العصب و هوالشد و منه العصابة لما تعصب‌بال راس 
وقال الشاعر : « سداي علي النمصب. أم کبس (۲) » 


۰ مه‎ ۰ e £. ۰ ê ٠ 
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و کست لزاز خصمكت ل عراد" و قد مسلکوك في وام عصبیب (۳) 
وقال الراجز :. 
- وم عصبیب" صب الاابطالا عصب القوي الل الطلوالا (4) 


وقال آخر : 

(۱) شایدهم اگر ازمیان‌مردم می‌بر دآ نهار! نمی‌دیدندچون دیدن‌فرشتگان برای همه کس نیست‌یا 
پیغمبر می‌بیند یا کسی بتصرف‌اوواراده پرورد گار . 

(۲) دستمال بر س‌من‌ببند ایام کهمس نام زنی‌است ۰ 

(۳) من‌ملازم دشمن‌تو بودم و کوتأهی‌نکردم وقتی که تورا بروزسختی کشا نیده بودند» بانعمان‌بن 
منذرعتاب دارد که ویرا حبس کرده بود بسایت دشمنان .عدی‌بن‌زید گویند نصرانی‌بود ونعمان همچنین 
ودراین قصیده گنته است ربمكة والصلیب . 


(ع) دوز سخنی که پهلوانان دا برنج می‌افکند چنانکه مرد نیرومند درخت‌سلم بلنددا پیفکند ۰ 


۱ 0 E E I OF 

و یتول العرب للیرم الشدید: هذا یوم عصیب وعصیب جون قوم شيد ند آهنگ سرای 
لوط کرد ند و گردسرا بگرفتند ولوط در سرای بست وذلك قوله: 

(وجاةه "قوامه" پر عون" النه )و درمعنی او خلاف کردند بعضی گفتند پسرعون 
إليه والاهراع الاسراع و کذلك الاهطاع " عبدالله عباس و قتاده و سدی گفتند بپرولوننبپروله - 
میرفتند » مجاهد گفت یسرعون ضحاك گفت یسعون » سمر بن عطیه گفت یمشون بين العدو 
والمشي» یقول العرب آهرعالرجل يهر عإذا دعد من‌برد أوغضب قال مپلپل : 

فجاو! ر عون و ام آساری . تلود" م على رغم الاانوف (۲) 

وقال‌الر اجزهبمعجلات نحوها! هار ع» ( ومن قبل کانو! يلوان السیْنات) وپیش 
از آن سات میکردند یعنیاز فواح ش که ایشان بدان مشغول بودندبيامدند و لوط 
کردندکه اینبا را از سرای بیرون کن واو ایشان راخواهش کرد و گفت بروید مرا بیحرمت 
مکند ( با قو م هولاء بناتي ) ای قوم این دختران م( هن ۱ ار للع ) دو وحه را 
محتملست: ي آنکه دو حمله باشد از میتدا وخبر«هوّلاء بناتی» يك حمله و« هر“ " طبر لک 
جملةٌ دیگر و روا بود که هوّلاء مبتدا باشد و بناتی بدل باشد از او و «هن» فصل باشد و«اطپر 
لک » خر مدا باشد ۰ آنگه در وعظ گرفت ایشانرا و گفت از خدای بترسید و مرا ادلال 
واهانت مکنیدورسوامسازید مرا درمم‌ما نان من. يقال آخزاه بخزیه إذا آذ له وأخزاه اذا 
فعل نب یحزی منه ای یستحیی › يقال : خزي يخزى خزاءة اذا استحیا. قال‌ذوالرمة : 

خراید" أ ر کته" بشد جوالته . من‌جانب الداف" لوطا به الَضّب (۳) 

وی مشع" رجل رشبید) ای صالح. درمیان شما هیچ مردی صالح نیست » چل 
ابن اسحاق گفت معنی آ نس ت که در 1۷ شما هیچ مردی نبست که امر معز وف د نبی منکر 
کند. ا گر گویند چگونه گفت : د هوّلاء بناتی هن آطیر لکم » واو دو دختر داشت چنانکه 


(۱) اگر توقبیله بکر بن وائل راازخود خوشنود نسازی برتو درعراق دوز سختی‌خواهد گذشت. 
)۲( آمد ند پشتاب در بند بودند برخلاف ميل آنان را کشان کشان می برد . بهر عون مجهول از 
باب افعالست . 


(۳( اوداس‌از گر دش وجولان از حهت زین شر می آ میخته با خشم‌فراگرفت ودر بعض کب من جا نب 
الجمل‌است‌یمنی ازجا نبریسمان پجای‌من جا نبا لدف . ۱ 


هود (۱۱) آیة۷۳ إلى ۸ ج1 


در ET‏ وایشان خا ا () گوئیم ا و اس یکی آنکه‌ایشان 
را دو مپتر بودند در رمین مطاع که پیشوای کار بودند دیگران اتباع بودند و در تحت‌رایت 
ایشان بودند و از فرمان ایشان برون نیامدندی. او خواست تاایشان را ارضاء کند تابایشان 
دفع شر دیگرا نکند وجواں دگر آنکه مرادبعول بناتی دختران‌حودرا خواست ودختران 
امت خود را چه‌او ایشانرا بمنزلت پدر بود حنانکه زنان رسول مارا بمنزله مادربودند. | گر 
" گوینه شای د که او دختران خود بنکاح عرضه کندبر کافران گوئیم ازاين هم دو جوا بست: یکی 
آنکه بشرط اسلام گفت اول دعوت باإسلام کرد ایشا نرا و آنگه بعررض نکاس وجواب وک 
آنست که روا بود که در شرع او منا کحه با کافران روا بودی چذ-انکه در پیش اسلام رسول 
لھ د ختر خود را بکافران داد یکی را بعتبة بن ابی‌لپب و یکی با بوالعاس بن ربیع و لوط 
چ دو دختر داشت یکی را نام عور! بود و یکی‌را نام زیبا »و بعضی گفتند عریبا. لوط کاش 
بانواع تضرع و شفاعت باایشان می گفت و ایشان از بیرون ابا میکردند وقبول نمیکردند و 
دحتران عرصه میکرد نمی‌پذیرفتند و گفتند : 
( لقد عمت مالناني بناتك من حق, ) ای من رغبة و آرب . ما را بدختران تو 
هیچ حاجت نیست ورغبت ( ولنك لسع مانرید) و تو دانی که مطلوب ما چیست و مارا 
جه می‌باید او چون از آن فرو ماندو بدا نست که‌شفاعت قبول نمیکنند و نخواهند کرد گفت 


(۱) در آیه قر آن‌بناتی بصیغه جمست نه تثئیه وهن هم ضمير جمع است واهل‌نقل دودختر گفتند › 
ظأهر قر آن‌را تاه یل کرد ند تأاموافق دوایات گردد وشایدجاءه قومه بهرعون اليه که درظاهر بصیفه جمع 
است حمل بردو تن بايد کرد بترینه لفظ و عقل که دو دختر دا به بیش‌از دوتن نمیتوان داد و بروایت 
قاموس کتاب مقدس‌دودختر لوط پیش‌ازرسیدن‌خبر عذاب بدوتن ازه‌ردم شهر سدوم تزویج شده بودند و 
بنا پروایت‌وی مقصودسرز نشی با شد آ نان‌را که من‌دختران‌خودرا بشمادادم که عقدمباح بود دیگر ازمن جه 
خواهیه که مباح نیست‌اما مضمون‌تودات غیراینست و بسیارمستهجن دقبیح که مردم‌شهرازپیر وجوان گرد 
سرای لوط فراهم شدند و آن دو فرشته دا می‌خواستند لوط دختر خوددا برآنها عرضه‌کرد و این 
عمل از مردم با غیرت پسندیده نیستو بدین جهت صاحب قاموس تورات نرا طور دیگر نقل کر ده است 
و اگر گوئی جگونه آن قوم خبیث ملائکه را دیدند با آنکه دیدن آنان مشروط بصفای باطن 
است گو یم ان نفوس انبیاء و اعجاز آنان وصنای خانه نبوت باراده خداوند جنان اثر کند که 
زن لوط ودوسه تن‌ازقوم آنا نرا پبینند وا گر اراده حق‌نباشد کس نبیند چنا نکه در آغاز وحی‌بر بیغمیرما(س) 
حبرت خدیجه هم‌جیر گیل را ذمی‌دید. 


wv 
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ES IN)‏ بهما قوت و زوری باشد و شما دا منم توائم 
کرد بکنم واین‌جواب لو است واز کلام محذوفست وتقدیر أ نست: لوأن" لي‌بکم قوءلدفعتکم 
و عرب جواں لو ولولا بسیار حذف کنند قال‌الله تعالی: « ولوان“ قر آ ناً سرت به‌الجبال‌اوقطعت 
به الارض أو کلم به الموتی » وتقدیر آنست : لكان هذاالقر آن. وقالالشاعر : 

فلو ها تفس" نموت" بمو ته ولکنها تفس تنساقط آنفسا (۱) 
والتقدير لىغضت وقتلت ( أوٴ اوي الى ۳ شد ید ) انا و وی کا ۱ فرشتگان 
که این بشنیدند گفتند؛ أویت الیر کن‌شدید. با گنبد قوی گر بخته‌ای فرشتگان چون جز ع 
لوط دید ند و درما ند گی او وتعذر او وتغلب ظالمان , گفتند یالوط رها کن مان ما وایشان که 
ما رسولان خدائيم ایشان بتو نرسند وبتوهیچ بدی نتوانند کردن. 

اوط ت در بگشاد وایشان آهنگی آن فرشتگان کردند جر گیل تلا دستوری _ 
خواست از خدای در عذاب و هلاك ایشان دستوری یافت برخاست بر آن‌صورت که 
او راست و برها بر افراخت ‏ و او دو بر داشت منظوم بانواع حواهر و یافوت و او دوشن 
دندان ہن بیشانی بزر گی سر سفید روی سبز پای بود - علی ما جاء فی التفسیر - و يك پر 
برروی ایشان زد همه را کور کرد و ذلك فی‌قوله «فطمسنا علی آعینمم » ایشان بانگداران (۲) 
از سرای او برون آمدند باحشمم‌ای کور وهیچگونه راه نمی‌دیدند می گفتند یالوط بامامدارا 
کن تافردا ما فردا کار تو بساز یم قومی حادوان رادر سرای ا تاما را بسحر کور کردند ` 
ما فردا تورا کار سازیم لوط تل گفت اینان مرار نجه دارند فرشتگان گفتند ما ایشان رابآان 
نگذاریم که ترا رات کش موعد هلاك ایشان کی‌است ٩‏ گفتند وقت صبح گفت دیر باشد 
گفتند « اليس الصبح بقریب » صبح نزدیکست وتو ای لوط برو و املت را ببر بشب. و ذلك 
قوله( فاسر بهل ) براین‌قراءت «باء» تعدیه‌را باشدو باقی‌قر اء بالف‌قطع خواندند. آنگه 
اورا دو وحه‌بود: يا الف تعدیه را باشدوپاء زیادت. یاسری وأًسری بيك معنی باشد هردولازم 

" و«باء» تعدیه را باشد واین بر فراعت اهل‌حجاز بود. یعنی اسرو اهلك‌معك‌ومئله‌قوله «تشت‌بالدهن» 
( بقطنم. من‌اللیل) در باره‌ای از شب گذشت . يقال : خرجنا فی‌قطع من اليل وفی قطعة 
من الیل و وهن و موهن و طايفة من الیل وفی هریع من اللیل بمعنی واحد . ضحاك گفت 
۰ (۱)اگر یکتن‌بودکه بمردن اوهم اوفانی میهد کشته میشدوباکی نبوداماکسی است‌که بکفتن او 

جماعتی از بای می‌افتنه در وصف خود گفته است . 


(۲) باواز صیحه و ریاد . 


1 هود(١۱)‏ آية ۷۳ إلى ۸ ج٦‏ 
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ببقية من الليل TS‏ اخفش گفت بعد جنح من الليل " و قيل 
بعد هدو من اللیل. ومعانی متقاربست یعنی از ش باره‌ای گذشته بود و اهلت را پبر( ولا" 
بلتفت متك أ حد ) و نباید که کسی‌از شما بازپس نگر د» و بپری گفتند مجازاست و کنایت 
از آنکه اندیشةٌ ایشان مدارید و برایشان دلتنگ مکنید ( إلا" امرأتك) مگر زن تو ( إن" 
مصببها ما صاینم ) کهآ نچه بایشان رسد باو نیز خواهد رسید که اوکافر است همچوایشان 
قر اء خلاف کرد نددر ٍعر اب «امرأتك»)| بن کثیروا بوعمرو خوا ندند « الاامراتك » برفع استثناء 
عن‌غیر موجب (ای لایلتفت منکم احد إلا امرأتك » وباقی‌قر اء خواندند الاامرأتك به نصب 
استشاء) (۱) عن قوله : فاسر باهلك بقطع من اللیل کانه قال : احمل اهلك معك الا امرأتك 
اینان گفتند زن مستثناست در باب خروج از اهل و ایشان گفتند مستثناست از التفات واو منبی 
نبود از التفات و گفتند لوط چ چون از شپر برون آمد زن را با خویشتن بیرون آورد 
علی هذه القراعة وعلی هذالقول» و برقراعت باقی قر اه که بلصب خواندند زن آرا رها کرد 
آنجا و بیرون نیاورد . آنگه قوم را گفت باز پس ننگرید که جبرگیل مرا گفت بگ و کس‌باز 
پس ننگرد مگر زن لوط که او باز سن نگرید و گفت واقوماه و برایشان تاسف خورد سنگی 
بیامد و برسر او آمد و اورا هلاك کرد» و درست‌تر آن است که لوط ی زن‌دا باخودنیاورد 
چه دانست که او کافرست و لابد هلاك شود و لوط این حمایت نتوان کرد " آنگه فرشتگان 
گفتند موعد عداب ایشان وقت صبح است‌چون لوط استطاء کرد ایشان گفتند جه تعجیل‌است 
صبح نزديك نیست ؟ . 
چون صبح بر آمد و فرمان خداوند در آمد ( جملنا عالیما) آن دیا را زیر وزبر 
کردیم (۲) جبرئیل را امر کرد با هلاك او پیامد و گوشة پر فرو کرد و این شپرستان را و 


(۱) عبادت بین‌الهلالین درن‌خه اصل موجود نیست البته ازدست ناسخ عبارتی باین مضمون‌سقط 
شده است ۰ ۱ 

(۲) زیروزبر کردن کنایت ازویرانی قغر ان آنت و نظر مجاز رم پر حقیقت‌است‌و گروهی ۲ 
پندأشتند باید حفیقةً زمین سوی‌بالایگردد و بالابجا نپزمین مانندآدمی‌که بیای آویخته شود ویون: در 1 
ویرانی ا شهر بسبب بار یدن‌سشگهای آسما نی که درقر آن مصرحآمده این گو نه واژگونه شدن تعقل 
نمیشود جماعتی پمبالغه | نرا نسبت بپر جیرگیل دادندکه او میتواند شهری را از زمین بکند و وادونه 
برزمین افکنذو گاه میا له کرده بنزّديك آسمان بردند وائبات‌این‌امور نه درقر آنست ونه درخبر متوأقر ‏ 
وچون ازقدرت خداو ند بعید نیست با ید د بامکان آن a‏ نه اصراردروقوع ۰ ۱ 


بروایتی آن‌هفت شپرستان بود از بیخ بر کند وبر گرفت ودرهوا چندانی بردکه آواز کات 
و مرغان ایشان را اهل آسمان دنیا بشنید ند , آنگه پر گردانید و بریحت فدلك قوله تعالی 
« فجعلنا عالیبا سافلا » برای آن آن شپرها را مؤتفکات خوانند" وروایت کرده‌اندکه رسول 
تم گفت جبرگیل را خدای تعالی باوصاف صفت کرد فی‌قوله « ذی‌قوة عند ذی‌العرش مکن 
مطاع ثم مين » مرا خبر ده از قوت خودو تمکین و طاعت خود و از امانت خود گفت أُماقوت 
خدایتعالی مرا فرمود تا هفت شپرستان قوم لوط را از بیخ بر کندم و بر پر گرفتم و در هوا 
جندانی ببردم که آواز مرغان ايشان اهل آسمان دنیا بشنیدند آنگه آنرا بر گردانیدم وزیر 
و زبر کردم , و ما مکانت و طاعت من در آسمان جنانست که ا گر دن گویم رضوان راومالك 
را بپروقت که خواهم که در برشت ودوزخ بگشایند مراخلاف نکنند و بگشایند , وأماآمات 
من تا آنجاست که خدای تعالی هر پیغمبررا که فرستاد هیچکس را بوحی ایشان آمن‌نداشت 
الا مرا ( رأمطتر "نا علنپا حجارة) وبرایشان بادانيدیم سنگہا ( من" _سجیل, )یقالمطر 
فی‌الرحمة و فی‌العذاب أمطرقال الله تعالی « امطرت مطرالسوء » گفتند خدایتعالی پس از آن 
بفرمود تاسنگ بایشان ببارید» بعضید گر گفتاد سنگ برایشان| تنها ]نبارید وانمابراینان که 
ایشان بشپر‌ها و راهپا و سفر‌ها رفته بودند تا خر است که مقاتل سلیمان گفت از محاهد 
پرسیدم که از قوم لوط کس نماند گفت نه یك مردکه او چبل روز بماند گفتم چگونه ؟ گفت ‏ 
در حرم بود بمکه سنگي بیامد تا براو اش فرشتگان رد کردند و گفتند برو که‌او درحرمست 
و آنکه درحرمست یمن بود , سنگی برفت و برون حرم درهوا بایستاد تامرد اريس حبل روز 
رف مار ایدو اا کت ا وة یی کت ایا و ری ردن 
سی‌واند مرد بودند بچپل نرسیدند خدایتعالی چپار هزار هزار مرد را هلاك کرد برای آنکه 
امر معروف نکردند و نهی منکر . دسول 999 گفت «لتأمرون بالمعروف وتنهون‌عن المنکر 
آولیعستک العقوبة جمیعاً » گفت امر معروف و نپی منکر کنید و الا عقوبتی فرستد خدای 
تعالی مرشمادا . ابو بکر عیاش (۱) گفت که باقر را لت پرسیدم که خدای ز:ن-ان‌را بگناه 
(۱) ابو بکر عیاش‌قاری ممروف است داوی ات وردایت او مخالف روایت سایق است که‌خداونه 

چند هزار مرد دا هلاك کرد برایآنکه سی و چند نفر آنان (واط می‌کردند و آن آیه قر آن‌ که فره‌ود 
«واتقوا فتنه لاتصيبن الذین ظلموا منکم خاصة» وچون این روایات مخالف یکدیگر است دصحت‌هيچيك 


معلوم نیست و دانستن آن از ضروریات نیست توقف ید کرد و آنجه ضرودی است عدالت خداو نداست 
که رنج بی‌گناهان را بی ءوض نمي گذارد ۱ 


A‏ هود (۱۱) آیة ۴ 1 ۸۳ چ 
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ردان Ee‏ در عبد لوط گفت نه! نه! چنانکه مردان ا بود ند ند زنان‌بز نان مشغول 
بودند . قواه «حجارة من‌سحیل» مفسران دراوخلاف کردند بعضی گفتند سنگی بود اولشسنك 
و آخرش گل و این‌قول مجاهد است .عبدالله عباس ووهب وسعید جبیر گفتند لفظ معرب است 
یعنی سنگ گل , قتاده و عکرمه گفتند گل بود بیانش قوله تعالی « و ارسل علیهم حجارة من 
طبن 6 حسن گفت اصل او کل بود و طبن خدایتعالی سنگ گردانید آن‌را. ضحاك گفت آجر 
پود " ابن زید گفت سجیل نامیست ازنامپای آسمان یعنی‌من السماء .وعکرمه گفت نامدریائی ۰ 
است درهوا معلق میان آسمان وزمن (۱) سنك از آ نجافرود آمد» واهل‌لغت گفتند سجیل‌وسجن 
از ابدال است لام را بنون بدل کردند لقرب‌المخر ج ‌کالمدح والمده . قال‌این‌مقبل: 
[ و راحله يرون البَنْض ضاحَة] . ضرباً تواصت" به الابطال سجّینا (۲) 
ای شدیداً صلیا . وعرب میانلام وئون ما کننه : تقول هتلت العين وهتنت إذا یکت 
وقیل فعیل بمعنی مفمّل" من‌قولهم آسجلته اذا آرسلته ومنه السجل للدلو. وقیل‌هومن سجّلت له 
سجلا إا أعطیته عطية » پنداری آن عذاب با ایشان دادند و آن نیز هم از سجنیل باشد و هو 
الدلو العظیم قالالعباس : 
من یساجللنی یساجل ماجدا یسلا" الد" و ای عقند الکرّب (۳) 
(متضنود ) عبداله عباس گفت متتابع. قتاده گفت بهری بربالای بپری » عکرمه گفت 
مصفوق بهم بازنهاده . ابوبکر هذلی گفت منضدواصل اومن نضد المتاع باشد وهو وضع بعضه 
علی بعض. 
(مسّو هه ) علامت بر کرده » و فر اء گفت نصب او برحالست » قتاده و عکرمه گفتند 
مطو فة طوق در گردا نیده . گفتند برای علامتی بود, آبن‌حمزه وابن جریج گفتند پراوسیمانی 
بود که سنگپای دگر را نبود » حسن و سدی گفتند مختوم بود مپر بر نپاده ؛ و گفته| ند یعنی 
(۱) اگر دریای آب مقصود باشد صحیح نیست‌واگر فضای حاوی جسمی سیال ولطیف باشدصحیح 
است چون خداونددر اثیرفضاسنگها خلق‌کرده است که گاء گاه برزمین میریزد هروقت اراده بعذاب‌تعلق 
گرد دگاه برای عذاب نیست بلکه عبرت است درفلك السمادة چندی از آن‌نقل‌کرده است. 
(۲) پیادگان که بر کلاء خود خودسران میزنند آشکادا و دوشن از آنگونه ضربت شدید وسخت 
که پهلوانان یکدیگردا بدان توصیه می کنند ۰ 
(۳) هر کس در سخا با من مسابقه خواهد. پداندکه بامرد بزدگی مسابقه کرده است پا کسی که 
دلو را تأ جای‌گره زدن دیسهان بقلاب دلو پرمی کند یعنی پیما نه عطای اولبریز است ۰ 


٦ E‏ جزء \ 2 تج 


سبح و و اج مین در و 


مشهورة. نی م گفت تن تامصاحیش بر بر نوشته بود ( ع عند ربك ) یعنی‌معلوم ومعروف 
بود ار نزديك خدایتعالی ( وما هي 7 من‌الظتالین_بتمبید ) و آن از ظالمان‌دورنیست. دراو 
دوقول گفتند: یکی آنکه مراد طا لمان قوم لوط ند. د گرمرادظا لمان امت رسول‌ماا ندو | یت‌تېدید 
است قریش را.انس روایت کرد که رسول 938 گفت من جبر گیل را برسیدم از این آیت گفت 
مراد ظالمان امت توا ند هیچ ظالم نیستازظالمان‌امت تووالا او برعرض‌سنگی ازسنگپاست تا 

که فرود آید باو .قوله تعالی : ۱ 


و إلى مدین أحا ۾ شیب قال يا قوم اذوا اله اك ی 


و سوی ۱ نمست 9 خدائی غیر او 


ولا تقصواالیکیال و البیزان ,ری بخ تن أحاف علي عذاب تم 
و کم نکنیه کیل ها و ترازو که من «ی بینم شما را بخوبی من میترسم بر شما از عذاب دوز 
حيط (۸۷) وبا وم آوفوالیکیالوآلیزان بالط ولا وتاس أشياءم 
محبط و ای‌گروه تمام کنید کیل ها را و ترازو را بعدالت TT‏ 


وھ و 


ولا : توا في الازض مفیدین (۸۸) به بقست الله خير لکم ان کنم مو هنين من 
و از حد نگذرید در زمین تباعکاران خدا بهتر است برای شما اگر ندز 
وما انا لیک بحفیظ )۸٩(‏ قالوا با شب اصلو تلف تامرله آن تترله ما 
و نیستم بر شما نگهبان نیح ین داح و با ان تس ین دی 
بعید آباژ نا آو آن تفعل ف‌آموالنا ما نوا | نك لا نت ال الرشيذ )٩۰(‏ 
میپرستید پدرآن ما که بکنيمدرمالهای خود آنچه خواهیم بدرستیکهتو هر آینه توثی بردباد پاصواب 

قال يا قوم ارايت ات کا من ري و رزقي منه رزقاً حسناً و 
گفت ای‌گروه آ با چه بینید اگ باشم e‏ یه ی مرا از او روزی نیکو و 
با آرید أن اخالفع إلى ما أنبيك عن إن أريذ الا الاصلاح نا استطعت 
نمیخواهم که مخالفت نمایمتان با نچه نهی کردم شما را از او نمیخواهم هگر اصلاح آنچه توانستم 
و ما تو فيقي إلا باعل وی ان نیب )٩۱(‏ و با قوم لا بجر شقاي 


ونیست توفیقم هگر بخدا براو توکل کردم و بسویش باز گردم و ای کروه باز ندارد شمارا خلافمن 


| هرد (۱۱) أ ية ۲ إلى ۹۸ ج٦‏ 
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نيمي كم مش ما أصاب قوم و حاو قوم هودأو رم صالیح وماقوم لوط رمنکم 
اینکه برسد بشما مانشد آنچه رسید بقوم نوح با قوم هود ین 2 و نیست ت قوم و 
۳ ۳ و و مس و 2 2 / 
ببعید )٩۲(‏ و استغفروا ر بکم م تو بوا | له إن ریرح وود )٩۳(‏ 
دور و استففار کنید و پس توبه کنید بسویش بدرستیکه‌پرورد گارمن‌مهر بان ودوستست 
ل نفقه کثیراً عا تقول و إا لرك فنا ضعیفاً ر لوالا رهطك 
گفتند ات نمی فهمیم یسیاری از آنچه‌میکونی و بدرستی که می‌بینیمت درمیان‌خود ناتوان وا گر نبود گروهت 
وه ۷ س 1ه س مە ااه o‏ سه 6 ھی r‏ ۳ 
هر آینه سنگسار کردیمت ونیستی تو برما عزیز کفت ای‌گروه آیا گروهم عزیز تر است برشما ازخدا 
e ۰‏ وا سم من ر ‏ ت r‏ ۰ 1 ۳ و 
و اتخذ شوه وراء د ظهر با |[۷ ر بيبا نعملون بط (4۵) و با 2 اعملو| 
وگرفتید اورا ازعقب E‏ ین ی فیط وای گروه عمل کنید 
O‏ سك هم سے سے دا له 
عل مکا نیکم إني عامل سوف تعامون من باه عذاب بخریه و من هو کاذب 
برهمنزلت خود که منم عمل کننده زود بدانید کسیکه آمدش عذاب خوار نماییش و هر که اوست دروغکو 
ES 2 ۳ ۳ ۳‏ ڑہ مرت کم و فا ۶ ره ان ا 
ومنعظ باشید که منم با شما نگهبان و چون ان ان ما نجات دادم شعیب را و [نا نکه گرو بدند 
سے ت صن سیم ان ۳ صا )1 ەی مه س و 
تا ا با في ديار م جافین )٩۷(‏ 
با او برحمت از ما و گرفت آنان را که ستم کردند پس گردیدند در خانه هایشان مردگان ۱ 

ید اد LOTTO TC TET‏ ۲ 39 2۳ ۱ 
کان ۸ ينوا فیها الا عدا لمدين کا بهدت مود )٩۸(‏ . 
گوبا که نبودند در آن بدانکه دوری مر مدین‌راچنا نکه دورشد نمود ۱ 

قوله تعالی( والی مدن آخام شمسا ) همان‌تقدیر " که در 1 بات‌اول من لعلف 

على قوله «ولقدارسلنا الی‌مدین» گفتند مدین‌نام قسله‌است و گفته| ندهومدین بنا بر اهیم» اخاهم 
فی‌النسب برادرشان رادر نس‌شعیب وهوشعیب بن‌یشرون بن‌نویب بن مدین بن| براهیم؛ و گفت 
ایتوم حدای رابرستید که شماراجز او خدائی نیست ۰ وییما نه و ترازو کم مدار ید ¢ وایشان را 
عادت بود که سنگ وپیما نه کم‌می‌داشتند. وخدای تعالی نبی کرد ایشان دا واین نیزهم ازظرف 
متسعاست‌برای آ نکه منقوص متاع باشد ان مکیال ومیزان و تقدیر آنست که فی | لمکیال و 
المیزان ( اي آر £ بخیر ) من شمارا باخر می بینم یعنی بامال بسیار ورخصاسعاروغنی بسار 


اب-0 a rr‏ سس سس 


وخفض العیش» واینألفاط مفسر‌انست تحدیر م می کند ایشان را از روال نعمت و غلاء و گرانی 
وبدل‌شدن خص وفراخی بقحط وتنگی. یعنی شما این مکنیدکه شمارا باین حاجت نیست و 
نباید تا آفت این بشمارسدووبال‌این بشما باز گردد( و نی أخاف ءلم ) ومنبرشمامیترسم 
عداب روری که آن‌روزمدیط شود بشما و گردشما در أ ید واین عبار تست ازا 9 کهروزی‌خواهد 
بود که‌شمارا از آن روز وعذاب آن‌محیصی وخلاصی نباشد تاپندارید که آن روز برشمامحیط و 
مشتملست جون حصاری , آنگه بامر معروف کردن در آمد وم ی گوید ای قوم ترازو تمام‌دارید 
و پیما نه‌تمام دارید, و ایفاء تمام بدادن باشد و این نیز هم از ظرف متسع است چنانکه بیان 
کردیم برای آنکه ایشان‌ترازو نمی‌دادند ومتاع که ایشانرا فرمودبایغاء آن با لقسط براستان 
و داستی وقسط عدل باشد » و نصیب‌را قسط از آنجا گویند که دراو زیادتو نقصان نبود( ولا 
ذمخسوا الاس ات )و جیز یکه بم ردمان‌می‌دهید کم دهید»و این فعل‌بدو مفعول‌متعدی 
باشد یقال: بخسته‌حقه ( ولاا تعسو" خالار ض مقسدین ) وعئو وعیث فساد بلیغ باشد, و 
نصب‌«مفسدین» بر حالست» وفسادمکنید در آ نحا ل که مفسدباشید ۰ اول‌تفي است ازفساد " دویم 
نپی‌است از آنکه‌فسادپیشه مکنیدتا بمنززلت حال‌وصفت‌شما گردد . 

( بقست ال خير لک ) بقية خدای تعالی یعنی آنجه خدای تعالی برای شما باقی 
بگذاشته است از حلال شما را آن بہتر است اگر هیچ ایمان دارید , ومن برشما حفظ و 
نگهبانم و این برای آن گفت که او را قتال نفرموده بودند یعنی برمن جز بلاغ و دسانیدن 
ست وحدای است که‌نگپبان باعمال بند گانست ۱ 

ایشان گفتند برسیل تبکم واستهزاء شعب را که نماز تو فرمایدتودا ۰ واین برای آن 
گفت که او بسیار نماز بود , که ما رها کنیم معبودانی را که پدران ما میپرستیدند از اصنام. 
آعمش گفت مرادبصلاة قراءت است و او کتب و علوم بسیار خواندی »یا آنکه ما بامال خود 
آن کنیم که حواهیم. .و بعضی‌قر اءخو! ندندماتشاء» به‌تاء ۲ ما بامال‌خود آن کنیم که توحواهی. 
بعضی مفسران گفتند از حمله آنچه شعیب ایشا نرا از آن نی کرد یکی آنکه ايشان زر ودرم 
درست را می‌بریدند شعیب برایشان | نکار کرد فرمان‌نبردند و آن سخن بگفتندو خدای تعالی 
ایشا نر | باین‌سبب‌عذاب فرستاد. آنگه برسبیل تپکم وسخریت گفتند آری مردی حلیم ورشید ‏ 
عاقل و بردباری برصلاح ,جوات داد و گفت : 

ای قوم بینید و دانید . بصورت استفہام است و مراد تنبیه و تقریر » | گر من برحجت 


و ہہ مھ ونصرت باشم از حدای حود و حدای مرا روری دهد روزی نیکو بپیری ۰ یعنی حالال 


_۳۱۲- هود (۱۱) آية ۸۷ إلى ٩۸‏ 1 


۳ ۷ 
و گفتهند مراد نوت است ؛ و گفته اند ایمان و هدایت است برای آنکه‌با علام و تمکین او 
است ( وما آر ید" آن 'أخالق' ای" ما أ م عه ) و من نمیخواهم تا خلاف کنم شمارا 
باآنکه‌شما را ی می کنم از آن یعنی من نمیحواهم تا شما دا چیزی فرمایم و آن نکنم یا 

شمارا ی نبی کم و آن‌را ارتکاب کنم جنانکه شاعر گفت 
لا تنه ٿه عن خلی وتان مثالا " عار" علنك إذا فعالت عظم )١(‏ 
(إِن ری وال ما آرید من نمیحواهم إلا خر و صلاح تاتوانم ۰ یعنی همیشه تاز نده 
باشم و این بر سبیل‌تمد ح می گوید و پیغمبران را خود این لایق باشد ( وما تو فبيقي لا 
بالل وتوفیق من نیست الا بخدای و توفیق هران لطفی باشد که مکلف عند آن اختہار طاعت 
کند ( عليه تو کلّت) براو تو کل واعتماد کردم وبادر گاه او گریختم‌ورجوع بااو کردم 
قوله ( ویا قو م لا" بجر مشک ) حسن وقتاده گفتندلایحملت‌کم.زجاح گفت لایلبستکم 
شقاقی ای مشاقتی و مباعدتی عنکم (أن یصیبَ" )«آن» مع الفعل در محل نصب است على 
المفعول به گفت عداوت من با شما و مباعدت من از شما برای کفرتان و عداوت شما با من 
از آنجا که من شما را دعوت می کنم باخدای تعالی و منم م یکلم از تطفیف و تبخیس شمارا 
پر آن ندارد که بشما رسد عدا بی مانن ]نة بقوم نوح رسید ازطوفان و بقوم هود ازباد و بقوم 
ماج ازصیحه ( وما قوم لوطب مشع" بمعمد) وقوم لوط ازشما دورنه‌اند" یعنی پس‌عهدی 
ست که قوم لوط هلاك شدند و شما دیار ایشان می‌بینید و بر آن می گذرید. وبر قول زجاح 
ک جرم را ب ركسب تفسیر کردمعنی آن باشد که مباعدت ومشاقه نیست که شما دا کسب 
عذاب کند و جلب‌عذابی چون‌عذاب این گروه که ذکرایشان برفت . 
آنگه برسیلوعظ و نصیحت گفت ایشانرا که استغغار کنید و آمرزش خواهید ازخدای 
خود وتوبه کنید بااو ویا دراو گریزید که خدای من بخشاینده است ودوست داررمطیعان‌وفعیل 
وفعول فی‌قو ۳۱ ر حم ودود") بمعنی فاعلست . 
ایشان جواب‌دادند که‌ای شعیب‌ماندا نیم بسیاری از آنچه تومی گوئی و این عبارتی‌است 
از قطع سخن کسی و قطع طمع او از آنکه شنوند. قبول قول او ا ترادر میان 


(۱) از چیزی نهی مکن که خود آنرا بجای می‌آری این ننکك بز ر گی است پر تو . 


هخا و هوجو و و و و و ود و و و رو و و دج و وا دا ها و وا و وا و و ماو و و و وا داد و او دا داد او و ماد او 6 4 4 و وج و اک و دا وه و ۵ و اد وه ود و و سا او وا و و و و و و داد و وا و وج و و تا و دا و و 


خودضعیف و بی‌پار می بینیم (ولولا رمطك ) اگرنه قو قوم e‏ که خویشان تواندومارا 
ازایشانشرممیآیدتورارجم کردما نی‌وسنگسارو تو برما بس‌عزیز نه‌ای . 

او جواب داد گفت ایقوم رهط وقبیلاٌ من برشما عریز تر نداز خدای عرز وجل و شما ' 
خدایرا بایس بشت انداخته‌اید و مراد به‌وراء خلفست در آیه, وظبر یآمنسو بست باظپر و کسر 
ظاء از تغییرات نس است و عرب کار متروك را گوید «جعلت ذلك تحت قدمی ودیرا ذنی ووراء 
ظبری وجعلتهظبر با وظیراً ایضاً قال الشاعر : 

تمم ن فس لا بکنونئن حاجتي بظهرر ولا تما علي جوا با 0 

ای ۳ شما می کنید عالمست . 

آنگه گفت ای قوم آنچه ود مقدور و امکان شمااست بکنید که من ن نیز بکنم 
آنچه توانم کرد . آنگه بدا نید پس ازاین آنراکه عذاب باو فرود ید عذابی که او رابحزی 
و هوان ۳ و«من» بمعنی «الدین» است موصو له است و داند نیز آنکس را که او درو غ زن 
است. فر اء گفت روا باشد که «من» استفهامی بود و محل او رفع بود و التقدیر یعلمون پم 
ینزل به العذاب المخزی و ایہم الکاذب و چون موصوله گوئی محل او نصب باشد ما هو فی- 
قوله ومن هوکاذب فر"اء گفت برای آنست که ایشان گویند من قام ومن یقوم ومن القائم و 
نگویند من قائم ومن قاعد چون استفهام براینوجه باشد إلا در معرفه یا در فعل نشود هو" 
در او در آود ند تا هردو سم بجای‌فعل بایستد و درشعر آمده است منکر بی‌هوقال الشاعر: 

ن شاررب مریم" با لکأس نادهنيی لا باحصور ولا فیها بسوایر(۲) 

(وارتقنوا اني ممک ر قيب وانتظار کنید که من‌هم باشمامنتظرم کما قالالله «قل 
فانتظروا ا لمنتظرین» . 

( ولا جاء آمرنا تنا میب ) حق تعالی گفت چون فرمان ما آمد برها نیدیم 
شعیت را و آن مۇمنا نرا که بااو بودند بر حمت و بخشایش ازما ( و آخذات النذن ظ وا 
الصحة" ( ۳ بانگگ بگرفت آنا نرا که طالم بود ند یعنی کار ) فا صحوا) درروز آمدند در 

سراهای خود مرده تاجنان نیست و بی‌نام وبیخبر واثر شدند که پنداشتی نبورند ( الا" بدا) 

(۱) ای ثمیم بن قیس حاجت من پشت سر نیفتد وجواب آن برمن گنگگ و پسته نشود ‏ عی‌فرو ‏ 

ماندن وعاجز گشتن ازسخن است . 


(۲) سواد عر بده جوی استو حصور بخیل ومر بح آنکه درخرید فائده دساند بفروشنده ومما کسه 
نکند یعنی" کیست نوشنده سود رسان که پامن همکاسه شد نه بخیل بود و نه عر بده جوی ۰ 


۳۱6-_ ۱ هود(۱۱) یق۹۹|لی۱۲۳ جح 


sangawe anan ENANUGCORDDCSUDUUOCOCVOCCOCLDDACKECRROROnOSORGGDDnnurtenSSRAOGDSVnaAE‏ ماو و وا ماو مان و جوا و وج و و او و وا و او اد و و وا او و وا و او و و وا و او و و وا ان او و او و و 


آلاهلاك باد مدین‌را چنانکه ثمودرا بود که‌قوم صا لح بودند قوله تعالی : 

fo ۰‏ و ۹ و له مدز 2 < ۳ ۱ ۵س 0 ۰ 
فد ارسانا موسی با با تنا و سلطان مبین )٩٩(‏ ال فر عون و ملا ته 
و هر آنه فرستادیم موسی را بآیات خود و حجت هویدا بسوی فرعون و گروهش 


فاتبغوا أ فرعون وما أ فرعون رشي (۱۰۰) يقدم قومه وم میمة 


و پیروی کردند آمی فرعون را و نبود امن فرعون شان پیشی گیرد گروهش روز قیاهت 
۵ سر سر باه ,م2 1 ه3 ق ‌ ص ۾ و » ٩‏ ۰ من ص قت 
ور هم النار و بئس‌الورد المورود (۱۰۱) و اتبعواي هذم لعنة و بوم القبمة 
سس در آرد ایشان را در اش و ید جائی‌است که در آ ند ورسانیده‌شد ند دراین لعنت و رور قیاهت 
.رز E SE‏ 
سر اارفد منود (۱۰۲) ذلك من آنباه القری : مه لك منبا قأم 
بد عطائی ات داده شده ا اش از خبر های ده ها میخوانیمش در نو در خی از آنها بر پا 


و حصید (۱۰۳) و ما ظلننا م و لکن ظلنوا آشسهم فا أغنت عنبم آطتبم 
وبر خی ویران زستم نکردیمشان ولیکن ستم کر دند نفسهای حود را پس كفا بت نمود از آ نها خدا یا نشان 
ِ نم 9 ۵ وط EE ET‏ و و 

التي بدعون من‌دون‌الثه من‌شيه لا ما ء ام ر بك وما زادوهم غير تتبیب (ع۱۰) 
که میخواندند از غير خدا هیچ چیزی چون آمد امر پروردگارت و نیفزودشان غير هلاك 

ا تا ات ی را E‏ م سے 2 چە و٤ Ê dF‏ 

و كذلك أخذ ربك إذا أخذ٠لقرى‏ و هي ظالمة إن آخذه آل شدید )٠٠١(‏ 
۴ همچنین‌است گر فتن پروردگارت چون گرفت قر به‌هار | وآنها ستمکار بود ند بدرستیکه گر فتنش دود دردناك سحت 
ن في ذلك لا يه لمن حاف غذاب اة ذلك بو م مجموع اس و دك 


بدرستیکه دراینست هر آبنه آیتی مرآ LL‏ اینست روزجمع‌شده 8 نرا مردمان واشست 


و ۱ ت اشا ر 
بوم مشبود (۱۰۳) و ما و خره الا لاتجل غدود (۱۰۷) وم أت لا تکلم نقس 

روز حاضی شده | وتأخير‌نکنيم آنرا مک تا مدت شمرده روزی بیاید که سخن نگوید تنی 

1 ۵ ما هو ۳ مي ت ۳ ۳ ۳ ۳ 
لابدنه فينهم شقي وميد (۱۰۸) فاما الذي شقوا فقي النار م فيه 
مکر برخصت اد پس از آنها بدبخت ونيك بخت پس آنانکه بد بختند پس‌ددآ تشن مرآ نهاراست دراو 
ج کہ ی کہ 7 ۳ سم ره - ی 
زفیر و شهیق (١ ۰ ٩(‏ خالدین شمه مادا مب‌السّمو ات ا | الاما شاء رىك رن 


ناله و با نگ چاو بدا نند در آن مادامیکه سما نها و زمن‌است مگر آنچه خواهد پرورد کارت که 


۳ ۹ جرء ۱۲ ا 


ج اه و او و هه و واه و و و وا و و و وا ات اد وا توص ون ۵ ۵ 0 ۵ 3 ۵ ۵ ۵ 0 و و ۵ ۵ ۰۱۵ ۵ و ان و و و9 و و نی 


ربك فعال لا بريد( ۰ ۳ و آما الذین نیوا ي ای با مادامت 
پرورد گارت کننده ات مرآ نچه‌رامیخواهد واما آنانکه نيك دختند پس‌در بهشت‌جاویدان در آ نندما دامیکه 
۱ و ق ت ۳ اون 3 
السموات و الا رض إلاماشاء ر بكغطا : غير جذوذ( ۱ ۱۱( وله تك في رة ما بعد 
آشماها وزمین‌است مگر آ نچه‌خو اهد پرور د گارت عطا ئی نین دده شده پس نباش درشك از آنه میپرستد 
e‏ م 9۵ م ۵و و ۵ o‏ و مار و موه 
هو لا ءما َْد ن إلا کا عبد بعبد ابا م من قبل و إن لمو فوم نصیبیم 
این گروه نمی پرستند هگر آنچه میپرستید پدرانشان از پیش وما ٹیم هر آنه 9 با نها هر آیشانرا 


غ منقوص (۱۱۲) و قد آ ْنا مو سی الکیتاب احتف فبه : EYN,‏ 


غبر ناقص شده وهر آینه بعحقیق دادیمما ایی اکا ااا e‏ 

د س سے موه ۰ ب 
سبقت من ربك لقضي بيهم و إنم في شك ونه مریب (۱۱۳) و ان کل 
رک ی و رای ای ار از آن بگمان a‏ 
e‏ با تغتاوت خییر ۵ تیم ڪڪ 
چون تمام دهب اشان را پرورد کارت کردارشانرا کهاو با نچه میکنند ET‏ واش مت هنت 
مرت و من rE‏ و لا توا نه با تعملون تصیر (۱۱۵ ) و لا تر کنوا إل 
مأمور شدی و هر که توبه کرد با تو وستم نکنید که او با نچه میکنید بیناست و میل نکنید بسوی 


پِ۹ 2 )9 ا ووا ت i‏ اف o‏ 4 مه ۱ 
الذین ظاموا فتمسک‌النار ومالکم من دون اش من آو لیاء م لا تنصرون(۱۱) 
آنا نکه ستم کردند پس برسد بشما آتش ونیست برای شما ازغیرخدا هیچ دوستان پس بیاری نشوید 

۳ بت ا رهم ره ور و و ا مر 

وأقم الصلوة طرفي النبار وزفا من‌اللیل إنالحسنات پذهین السبتات ذلك ذکری 
و بپا دار نماز را از دو طرف روز و پارۀ 2 که نیکوئیها میبرد بدها دا این است پندی 
للذاکرین (۱۱۷) واصبر فان اله لا بطبیم جر المحينين (۱۱۸) فلو لا كان 
مر پند گیر ند گا نرا وصبر کن پس بدرستیکه خدا ضا بع نمیکند باداش نیک وکار آن‌ر! پس چرا نبود 

۳ اا س گے 
من القرون منقبلکم i‏ ينون عن اقساد يالارنض اقلا نأ نجنا 


از رمان ها از پیش شما صاحبان نقفیه ا نهی میکرد ند 9 در رمن مگر اند ا ا ما 


منم واتبع لین لوا ما اتر فوا فيه و کانوا مر مین (۱۱۹) و ما كان رك 


.ازایشان دپیروی کر دند نا نکه ستم کرد تد آ نچه منعم شدند دراو وبودندا زگناهکاران ونو پروردگارت 


س جود( آیته إلى ۱۲۳ ۹ 


للك ای ی ظ و E TT‏ 
هلاك کننده قربه ها بستم واهلش که بودند از نیکو کاران واگر خواهد پرور و گارت هر آننه گرداند 
الناس ام ادج ولا بزالون مختلفیت از رحم ربك و لنلك خلتهم 


هر را گروهی بگا نه همشه ا مگرهر که رحم کرد پرورد گارت وبرای‌این آفریدشان 


و سے 


وت كلمة ربك املس تج منالجنة والناس أَجمعین(۱۲۱) و كلا نقص عك 


وتمام شد سخن پروردگارت هر آینه پ رکنم دوزخ را ازجنیان و مردمان همکی وهمهرا میخوانیم رتو 
0 مو ا 3 e I RES Ea a)‏ 

من آنباه الرسل ما نثبت به فؤادك و جاءك في هذه الحق و موعظة و ذکری 

از خبر های رسولان تا ا دلت را و آمدت در این حق و نصیحت و پندی 


للمؤمنين (۱۲۲) وقل لذ ين تن الوا عل مکانیکم | نا عاملون و نقظروا 

مر گرو ند گانر | یت ی ییا رن N‏ و 
ا ت ۱ و 
|نا منتظرون (۱۲۳) و ثه غیب السموات و الارض و لیه برتیم الا مر کله 
ئيم منتظر ان و برای خداست غیب آسمانها وزمین و سوش بر گردد کار ها جمه‌اش 
فاعبده و تو کل عله و ما رك پغافل عتا تعتلون ( ٭) . 


پس دیرر‌ست اورا و توکل‌نما براو و نست وا بیخیر از آ نچه میکنید 


و ۵ وس هو 


فوله تعالی ( و لقد ار سلنا موسی" با با:.۱) حق‌تعا لی رر این أبه بیان کرد که ما 
موسی را بفرستادیم بایات و حجح ودلایل ما ,وباء بمعنی مع باشد , و سلطا نی و حجتی‌روشن 
و ااگر چه معنی یات وساطان حجت باشد برای آن مکرر کرد که‌لفظ مختلفست. و گروهی 
فرق کردند میان حجت و سلطان گفتند سلطان از حجت بلیغ‌تر است برای آنکه حجت‌عام 
باشد همه جای و سلطان را در حجتی بکار دارند که بررسبیل قهر باشد. زجاج گفت حجت را 
برای آن سلطان خوانند که‌مردم بروشنائی او راه بر ند و اشتقاق او سلیط است که روغن‌زیت 
باشد که از او چراغ افروزند , و گفته‌اند من لسلاطة وهی ذلاقة اللسان از تیزی و گنرند گی 
باشد ومنه المرأة السليطة . 
(ال" فر عون وملاله) متعلق‌است بارسلا وملا اشراف قوم باشند که يملؤون‌عیون 
النای هيئة و صدورهم‌هيبة ( فا" تتعوا ألم فر عون ) آنجماعت و ملامتابعت فرمان فرعون 


کردندوفرمان خدایو پیغمبرش‌رها کرد ند؛ ۱ نکه گفت کار فرعونر شید نمودیعی بررشدوصالاح 
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نبود وداعی باخیرومصلحتراه راست‌نبود. و آمی‌ممکنس ت که فعل‌باشدوممکن که‌قول و برهردو 
حمل توان کرد وا گر بر قول حمل کنند فرمان‌باشد وا گر برفعل حمل کنند آفعالی‌باشد که او 
کردی که ابشان‌باو اقتداء کرد ندی آنگه وصف‌فرعون کردباً نکه : 

( قد م قوامه بوم القَبلمّة ) که‌اوفردای قیامت پیش قوم خود باشد تابدوزخ ایشان 
را بدوزخ فروبرد ؛ و بدجایگاه فروشدنی‌است دوزخ. یقال‌قدم فلان من‌سفره إذا رجع قدوماً 
وقد مه يقد مه إذاتقد مه و أ دم عليه |ذا وردعلیه ول کل أحد إقداماو: نقدم القوم تقدماً 
۲ آقدام غیره تقدیماً و قدم یقدم |زاکان قدیماودخل فی‌الاسرقدماً اأیمتقدماً.و برای آن گفت 
۱ قرو م الثار ) بر لفظ ماضی با | نکه‌قیامت نیامده است که دراول | ر بت نقد م گفته بود 
دراودلیل ویب آ نکه مراد بآن‌ماضی مستقیل است . ووجبید گر دداین‌معنی لطیف‌تر اذاین 
آنست که‌چون آحوال قیامت لا‌حاله بودنی است وخواهد بود علی وجه لاشك فیه آنچه هنوز 
نبوده است‌بمثا بت بودهو گذشته بنیاد فکأن قد.وجد . أماقوله ( و بلس الو رد المورود) 
بوعلی گفت ورد بمعنی وارداست أی‌بئس‌واردالنار هلا یعنی بد کسا نی باشند که بدوزخ‌شوند 
ونين نام آن شتران که‌باب شوند ۰ ووردنین جیزیکه بعادت ۳ جون ورد قرآن وورد دعا 
و از آنجاتب هررور را ورد گویند اما ورد نماز ودعا من ورد الماء فعل بمعنی مفعول و آماورد 
الحمی من ورد الابل باشد وهی الواردات فعل , بمعنی فاعل, و بتفسیر یه لايق آنست که ورد 
وصف دوزحست ؛ ورد المکان المورود ؛ و محصوص‌بالد م محدوفست از کلام کا نه قال : مس 
الموضع المورودالنار » بمئز له قو لك بئس غلام الرجل زید چه نار در باب دورخ بمثا بت اسم 
علم است . 

( وأتنیموا في هه لعْتَة) وبرپی‌ایشان ببر نددراین‌سای‌دنیالعنتی(و تم الفیمتر) 
نص او برظرفست وعطفست بر ای آ نکه جارومجرور درمحل‌نص‌است علی‌ظرف المکان ولعنت 
و ت رد لدوم اتبعو اومفعول أولضمیر مر فو ع متصلست برای آنکه اتبا ع بدومفعول‌متعد ی 
باشدیقالأتبع‌زید عم آخالداً وأتلبع زید مرو وامثال‌اینس تکه‌حق‌تعالی گفت‌دردنیاو آخرت 
لعنت‌درد نبال | یشان می بر دو لعنتوعذاب‌خدای‌ازایشان‌مفارقت نکند نه‌درد نیا ونەدر آخرت( بس 
الرفد المَرفلود” ) يعنى بئس العطاءالمعطىاللعنة. بدعطاداده‌است لعنت‌والرفد العون. زجاج 
گفت هرحیزیکه بعماد ودعامه چیزی کنی آنرا رقد حوانند و هر عطائی که بررسیل معاو نت 
باشد تامرد بر کاری قوی شود آنرا رفد گویند یتال رفده بکذا اذا عانه و رفده إذا أعطاه‌علی 
وجه المعاو نة , 


۳۸ هود(۱۱) آية ٩٩‏ لی ۱۲۳ ۱ he‏ 


و هوجو اج او وا ما او و وا او وا ام ۵ وج و ۵ 6 ۱ و و و و و و اد ات و 0 و و و وا ات و و وا ار و و ۵ 6 9 9 6 ۵ و ات دص 5 ات 5 ۵ و 8 5 ده و هب ۳ 


(ذالك ) |شار تست با نخبر و کلام و گفتار که پیش ازاین‌رفت ( من" اذا القثری )امن 
تیعیض راست گفت که آ نچه که رفت بعضی است و طرفی از انباء و اخبار شپرها و خبری عظیم 
ي باشد که مابرتوقصه می کنیم و باتومی گوئيم واصله من‌قص آثره ( نما ) از آن‌شېرها 
( قائم وحصبید ) بعضی بر پای مانده است و بعضی ویران‌افتاده چون کشت دروده.و گفتند 


قایم عبارتست ازعمران وحصید ازخراب, و گفته‌اند قائم آ نس ت که‌بعضی بناهای‌او برجای‌باشد 
وحصید افتاده تشبیاًبالزر عالحصيد ای لمحصود فعیل‌بمعنی مفعول یقالحصده بالسیف!ذا قتله 
۱ به فکانه عبارة ءن‌الاستیصال . 
(وما ظمنام) آنگه باز نمود که این عذاب و هلاك که بر e‏ از امت سلف 
نه بظلم رفت بل باستحقاق رفت و بواجب چه ما بر ایشان ظلم نکردیم ایشان برخود ظلم 
۱ کردند و جلب مضر ت کردند بخود باصرار بر کفر و فسق » آنگه آن معبودان ایشان از 
ایشان غنائی نکردند با آنکه ایشانرا خوانده بورند و عبادت کرده بدون خدای » و هیچ 
دستگیری وفریاد رسی نکردند چون فرمان‌ما در آمد ( وما زادوم ) و ايشان رانیفزودند 
مگر خسادت و زیان والتباب الخسران و التباب الهلاك قال الله تعالی « تبت يدا آبی‌للب» آی 
" خسرت . و نیفزودند معبودان مر عابدان‌خودرا الا زیان‌کاری و هلاك و زاد متعدی بدومفعول 
پاشد مفعول اول هم است و دوم غر " وقوله «من دون ال » «من» شاید ابتداء عایت ون على 
تقدیر من منز لة أدنى من من لة عبادةالله وشاید که زیادت بود والتقدیر دول ای غیر الله يقال 
خد هذا دون ذلك . وقوله «من‌شیه» زياد تست وقال جریر فی التباں ۱ 
ELLYN I‏ 
( وکذالك آخذ؛ ربك) همچنین باشد گرفتن خدای تو چون بگیرد بعذاب ظالمان 
شپرهارا که آنقوم را گرفت که پیش ایشان بودند ( ان" آخذه ألم شدید ) که گرفتن او 
" مولم و سخت باشد . 
إن“ ق ذالك دان کر ا ت ودلالتی و حجنتی و علامتی آنرا 
که از عذاب قیامت بترسد» وا گر دیگرانرا نیزدلالت وحجّت باشد ایشا نرا تخصیص کرد ند 
برای آنکه ایشان منتفع باشند بان (ذ لك نوم جموع لهالتاس" ) آنروژیکه جم مکنند 
مردمان را برای ان دوز» و ناس مرفوع است بعمل e‏ الناس كما یقول 


(۱)عرادة - نعین‌ودال نمیری-شمر داعی را روایت می کرد وجریر هجو ادمی کند که ِ بازما ده 
گان فوم لوط است 


زید مضروب غلما نه ومکرم جیرانه ومعظم |خوانه بمعنی صرب غلمانه وا کرم جیرانه وعظم 
اخوانه ( وذ لك" نوم" مشنبنود" ) و آن روزیکه حاضر آیند باو . 

(وما نو خره ) وما تأخر نمی کنیم آن رور را إلاأجلىو وقتی که مشتملست‌برساعاتی 
واوقاتی ( معد ود) شمرده . 

( نوم تأت ) ابن عامر خواند و کوفیان مگر کساگی یات بحذف یاء| کتفاء بالکسرة . 
عن الياء کقوله « فهو المپتد » و كقوله د ولم أك شتا » و کقوله « واللیل اذا یس » ولا در . 
و گفتند این لغت هذیل است و ایشان همه جای روا دارند این یاءحذف کنند قال شاعرهم؛ ‏ 

کال" کف" لا بلق در"ه) جوداً واخری بط _بالسنف دما (۱) 

ار هل رک وفوخ ست ,حتف اورا تفای فر مر ادتبا رامل کت 
آن روز که آید آن روز مشود و التقدیر حین یأْتی و ظروف من بين الاسماء اضافت باجمل 
شود | گر جملاٌ فعلی باشد و | گر حمله اسمی »برای مناسبتی که میان‌ایشان هست ازاحتیاج 
باو قتی که واقع آید دراو. وهم آن قیام داردکه فعل دارو از ماضی و حال و استقبال»و آنکه 
4 بیاید جنا نکه افعال بیشتر نه بیاید بیش از یکوقت (۲) و نصب او برظرفست ازیاتی و در 
با ضمیر مرفوع مستکن است والتقدیر هو ای یاتی ذلك الوم الموصوف المشپود قوله ( ۷ 
نک تفس ) والتقدیر لانتکلم نفس. يك تا بیفکند استثقالا لاجتماعما و روا بو که‌عامل‌در 
یوم لاتکلم باشد هیچ نفسی سخن نیارد گفت مگر بفرمان اؤ» درخبراست که فردای قیامت‌چون 
خلایق رادر صعید سیاست بدارند ازقبل رب العزة ندا کنندهم انبیاءو اولیاء وشپیدان‌وصدیقان 
حاضر باشند فر شتگان تھا کک ید « من عبدنی حق عبادتی » کیست که او مرا ور ك 
است حق برستیدن من ؟ هیچکس‌را زهرء جواب دادن نباشد باین دعوی. بار د گر باز گوید 
آن فرشتگان که ایشان همه عمر خود از بدایت خلق عالم تانپایت فنای او دريك طاعت بسر 
برده باشند آواز اوه بز بان عجز و مت اقرار دهند و گویند «سبحا نك ماعبدناك حق 
عبادتك » منز ها خدایا که توئی‌ماتورا نبرستیدیم چنانکه ببایست حق پرستیدن تو. . این‌سخن 

)0 دو دست تو یکی 8 است که درهم بدان' نمی‌چسبد وآ نرا زود می بخشد و دست دبگرت 
شن ون ن اشامات : 

۳ اا بوقت‎ aS eae mE 


آن واقع شو ند <4 بگوئیم قام زرد با بگوئيم ز ید قائم هر دومحتاح وفنند یا کوئیم جمله اسمیه قیام بماضی 
و حال و استقبال دارد مانئد فعلوهمچنانکه فعل بیش ازیکوقت اتفاق نیفئد جمله اسمیةً همچئین‌است ۰ 


e‏ هود (۱۱) آية إلى ۱۲۳ ج“ 


یا ف ال ور( ۱( نا( ار مر ور مر( در دحا( و اد مد رد داد دی در ماد مد دا مت شش ضیف n e re lete‏ 


آن فرشتگان گویندکه همه عمر خود را در , يك ر کوع و يك سجده و يك تسبیح بسر برده 
باشند و در وصف ایشان درقر آن مجید چذن می گوید «بسیحون اللیل والنهار لایفترون »۱ گر 
گویند چگونه گفت دراین آیه «لاتم نفس الا باذنه » و دگر آیه گفت « یوم یأتی FB‏ 
تجادل عن نفسپا » و در آیتی گفت « وقفوهم انپم مسؤلون » و در آیتی د گر گفت « فیومئذ 
لایسئل عن دنبه نس ولا جان » نه این آیات متناقض است‌جنانکه می بینی در یکی گفت‌سخن 
نگوید و در د گر آیت گفت هر کسی مجادله کند از خود و در آیتی گفت مررم را بحو آهند 
پزسیدن ودرد گر آية گفت کس را نخواهند پرسیدن مناقضه باشد . گوگیم از این چند جواب 
گفتند یکی آنکه دراین آیت نف ی کلام نکرد از ایشان نفی عام و انما اتتشاء کر زاف گت 
« إلا باذنه» و آن مجادله ومدافعه ازخویشتن باذن او باشد بی‌اذن او نباشد و پراینوجهمناقضه 
زایل بود و معنی هردو آية مطابق بود جنان است که گفت کس سخن نیارد گفت دد این روز 
إلا آنکه من دستوری دهم چون دستوری داده‌ام بمجادله در اه از حویشتن خصومت کندتا 
باشد که حجتی آرد که عذاب از او دفع شود و نشود . و جواب دگر از او آن اس ت که آن 
۰ روز روزی دراز باشد و در مواقف باشد و هل روز مختلف باشند بپری گویند و بهری‌نگویند 
و هری مأذون باشند در گفتار و ببری نباشد و بپری را سؤال کشد و بپری را نکنند و در 
جائی سخن گویند و در جائی نگویند و همچنین در سوّال و براینوجه هم منافه زایل شود . 
وجواب د گر اژاو آن است که نفی کلام اگر جه براطلاق کرد در اين آية وفی‌قو له«لاینطتون» 
مراد آن است که کلام نگویند که ازایشان مقبول ومسموع‌باشدوایشان رادر آن نفعی‌بو دوحون 
چنن بودبمثابة آن‌باشد که‌نگفتة باشند که گفتاری که صاحبش را سود نداردوغنا نکند از او و 
فعلی که آن را ثمرتی نباشد بمئزلت ست باشد چنانکه یکی از ما درمناظره و مجادله جیزی 
. گویدکه نه جواب خصم باشد » اورا گویند: « ماقلت شا وما تکلمت بشیء ولا آددت شیثاً » و 
ِ تاه نو بتّی دراز داشته باشد و کلام نار کته وهمچنن آنکس که فعل کند که از او 
مقصودی حاصل نبود. اورا گویند: مافعلت شا و قطعت‌شعرة. حیزی کو ھون کنر تک 
و آنچه مانند این‌بود۰ آنگه گفت مردمان در این‌روز بردو ضرب باشند یکی شقی و بدبخت« 
بپری سعید و نيك بخت » ومراد بشقی کافر وعاصی است که‌بفعل خود شقی شده باشد. و بسعید 
مؤمن ومطیع که سعادت‌یافته باشد باختیار نيك . 
آرگه بیان کرد که آنانکه شقی باشند بکفر وعصیان اشان اهل دوزخ ؛ باشند » ایشان 
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را زفیر وشہیق باشد. اهل لغت گفتند زفیراول بانگ خر باشد وشپیق آخربانگ او قالرۇبة:‎ 
)۱( حشرج ف الجوف صببا آو شتی نی بقول" ناهی" و ما ت‎ 

و اصلزفیرازشدت بود من‌قو لم للشدید الخلق مزفور. والزفرالحمل علیالظپر. والزفر 
السید لانه يطيق حمل الثقیل. والزفیرصوت‌النار|ذالیبت بشدة. والشپیق‌صوت فظیع یخرج من 
الجوف بمد النفس وأصل اوطول مفرط باشد ءن‌قولپم جبل شاهق أى منیع لطوله . 

(خالدین فىها) ودرا نجاهميشه باشند (ما دات الستموات" والارض)تا آسمان‌وزمین 
دایم باشد. اگ ر گویند جگو نن حلود آهل ؛ پشت و اهل دوزخ معلّق کرد بدوام آسمان وزمن و 
آسمان وزمین فانی‌شود. گوئیم مراد ازاین‌تمثیل است واين طریقی‌است عرب دامعروف یقولون 
لا فعل ذلك مادامت السموات, وماتشت الارض › ومالاح کو کب ومالاح | لجدیدان ومااطرد 
الخافقان . وماأضاء فجرء وماادلپم ظلام » ومااختلفاللیل والنپار" وما بل" بحرصوفه › و ما 
لالا الغتفر له!لی‌آمثالزلك‌وغرض ازاین آن باشد که إلی بدا لدهر » برای آنکه تاجهان باشد 
این باشد. چونبسیارشد مستعمل تادراین‌جای نیز استمال کرد وغرض‌هم تخلید وتا بید. جواب 

دگی ازاین آنکه ورقیامت ۳ وزمن باشد. که کل ما کان‌فوقك فأظلك فپوسماء و کل 
ماکان تحتك فأقلّك فپوارض . هرجه تراسایه کند آسمان توباشد وهر چه ترا بردارد زمن تو 
باشد چنانکه بیان کردیم اینطریقه را جای د گر از این کتاب براینوجه . وبراین تفسیر این 
تعلیق درست‌باشد واین‌دوام بر آن دوام شاید فأماقوله ((۱۷ ماشا ربك ) إلا نچه خدایتعالی 
خواهد .دراین استثاء‌جندقول گفتند : یکی آنکه الا بمعنی سوی است وراد باو استثناء نیست 
که اخراج البعض منالکل‌باشد وتقدیر آ نس ت که الا ماشاء ربك من‌الزيادة علی‌دوام السموات 
والارش. و ءثال‌جنان بود که کسی گوید لى عليك فلا الا لفین‌اللذینآقرضتکهما وقت كذا 
مرا هزاردیتار بر تست‌|لا آن‌دوهز ار یعنی حر آن‌دوهرار که بقرض‌تودادم فلان‌وقت ولابداست 
ازاین تاو یل‌برایآنکه استثناء بیشتر از کمتردرست‌نباشد. واین‌جواباختیارفر اءاست وجماعتی 
مفسران. وجهی د گر آ نستکه مراد باستثناء آن اوقات است که‌ایشان درد نیا باشند ودر برزخ و 
در موقف قیامت پیش از آنکه ببپشت يا بدوزخ شوند برای آنکه چون ذکر خا-ود کرد 
در حق ایشان و این از خلود ببرون است‌استثناء بایست کرد وداخل نیست در آن. ووجه سيوم 
آنستکه‌رادبا لا واوعطفست والمعنی ماشاء ربك من‌الز يادة علیه و ازجملة استثناءات اینوجه 


( ۱ شکم او با نگگ‌می کردما نند شیھه اسب وشهیق‌حمار تا | نکه گوینده‌می گفت آواز خر است اما 
آوازی نبود . 
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و کل" آخ مفاراقه" آخوه" له‌مر أبيك لا الفَر" قدان (۱) 
یعنی‌و الفررقدان. وقال آخر: 
و آری "ها دارآ با غد رة ادان ۸ نارس" "ها ۳ 
لا رمادا هامداً را فعت" عنه" الریاح خوالد سحم" (۲) 
مراد بالا در. این بیت ا گر واو نبود کلام متناقض باشد برای آنکه گفت رسم سرای ‏ 
مندرس نشده است 1 رمادی که ما نده است برقع سنگهای دیگک بابه بادهارا از او , اگرالا 
استتناء باشد کلام متنافقض بود آنگه راست بدی که گفته بدی که رسم مندرس شده است »تالا 
بجای خود بود . و وجه چپارم آن است که این استثناء از دوام آسمان و زمن نبود و انما از 
زقیر و شپیق باشد و آن دو نوع عداب است و معنی آنکه ایشان را زفیر و شهیق باشد الا ما 
شاء ربكمن انواع العداب جرا نچه خدای خواهد بایشان از انواع عذاب در این وجه الا 
بمعنی سوی باشد . و وجه پنجم آن است که این استثناء ند بمعنی نقصان باشد از مدت خلودو 
انما تبیه بود بر آنکه | نچه باشد از عذاب و ترك عذاب بمشیت و ارادت و آختیار خدای‌باشد 
حنانکه یکی از ما گوید واه لاضريتك الا آن ری غر لك و او را همه عزم ضرب او باشد 
ولیکن بمعنی آن بود که | گر خواهم که مسج توانم و متمکن باش از آن ومعنی یت آن 
بود که من عذاب کنم ایشا نرا e‏ خواهم که : نم چه مر ن از آن متمکن وقادرم» و آیت‌عبارت 
از قدرت و نفاذ مشیت بود. و وجه ششم آ نست که مر اد باستثناء بمشیت آ نست که‌تا خلودمو کد 
و موّید کند نه آنکه نقصان کند و اخراج کند چیزی از او و انما تعلیق میکند آن‌ر! بجاری 
مجرای محال تامحال شود برای آنکه خدایتعالی نخواهد الا تخلید و تأبید ایشان در وان 
وعقاب» و مثال آن بود که کسی گوید وال لاهجر نك الا ان شیب الغراب و يبيض القار . 
۳ هر گن باتو وصلت نکنم تاتعلیق کرد با نجه معلومست که نباشد . وجه هفتم آن است که 
آیت اول خاص‌بود بفساق‌اهل صلا که ایشان مستحق عقاب باشند برمعاصی و مستحق ثواب 
و این بیت دداین نزدیکی گذشت ۰ ۱ 
(۲) اغدرة السیدان‌نام جائی است یعنی سرای آن محبوبه دا در آن جای می‌بینم که نشان آن 


مجو شده است ۴۱ خاکستر‌ها هم بجا ما نده که‌سنگه‌اید: رل پایه‌مانع وت ای برا کنده ساز ند: ۰ 
خوالد سنگ دیگب پا یه است و سحم دودزده وسیاه شله . 


باشند برایمانو طاعت پس ایشان در دوزخ مخلد باشند یعنی طویل المدة باشند الاماشاعر بك 
من اخراجهم الى الجنة للثواب على ایمانیم وطاعتهم. و روا باشد که گویند مراد بآیات عموم 
است و آیت عامست در کفار وفسّاق الاما شاء ربك من اخراج من اخرجه للثوات با آنکه 
گویند «ما» بمعنی من است والمعنی الا من شاء ربك لقرب معنی آحدهما من الا خر. فامادر 
اهل بپشت مراد آن یام مقدر و روز گار گذشته باشد که ایشان در دوزخ باشند وتقدیر این 
آن باشد که مخلد باشند ایشان الا آن آیام که‌خدای خواهد که‌ایشان را دردوزخ معذب دارد 
پس براین وجه شقی و سعید هردو یك قوم باشند در آن حال که دردوزخ باشند شقی باشندو 
در آن حال که در بہشت باشند سعید باشند تا حال شقاوت از سعادت مستثنا بود و حال سعادت 
ازشقاوت, وا بوروق روایت کند ازضحاكازعبدالله عباس که او گفت مراد باشقیاء در آیت‌قومی‌اند ‏ 
مخصوص از اهل توحید که خدای تعالی ایشانرا بدوزخ برد و بمقدار گناهشان عقوبت کندو 
آنگه فرماید تا ب و بسپشت آرتد پس ایشان درحالی شتی باشند ودرحالی‌سعد. واین آن قول‌است 
که مامعنی آن بگفتیم دروجه آخیر والله اعلم بمراده (۱) ( ان" ربك فال لا رید" ) که 


(۱) يك قول در تفسیر آیه چنانکه ابن جریر طبری آورده است همان است که از ظاهر آن 
مستفاد میگر‌دد »ودرتغدیر امئان گوید ۱ 

اگر خدای خواهد عذاب را مخله نگرداند و گروهی را از دوزخ نجات دهد اگر چه ظاهر 
بسیاری از آیات و اخبار آن است که کافر هميشه در جهنم بما ند لکن ظاهر چندین آیت دیگر آنست 
که گرومی‌بس از گذشتن مه‌تیازعذاب نجات‌یا بندواینان تأویل ظاهر خلود را سهل تر ازتأویل اینآیات 
دا نستتدچون خلود بمعنی مدت طولانی بسیار آمده است مانند «ومن یفتل مومنا مثعمداً فجزاه جهنم 
خالد فیها»دومن يەص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیهاایداً» دهیچکس نکوید اهل توحید در 
جهنم مخلدباشند. و بضی پندار ند خلوداهل دوزخ در دوزخ اجماعی یااز ضروریات دین است اماچنین 
نیست چون جهم بن صفوان و.!بی‌الهذیل علاف از بزرگان معتزله گفته اند هیچ ممکنی دوام نیا بد وهر 
حادثی فانی شود و غبر متناهی در حوادث آینده ماننه تسلسل در زمان گذشته باطل است و نزد آنان 
بهشت و دوزخ هردو فانی شوند و خلود آنها بمعنی مدت طولانی است چنانکه‌فرمودهلابئین فیها احقابا» 
و ابن جریر در تفسیرش این قول دا از جماعتی از صحابه و تابمین سلف نقل کرده است فقط در بارة 
عذاب و دوزخ نه در بهشت و کنتند آیه «الا ماشاء ربك» یأتی علی جمیع ما فی‌الر آن بر هرچه آیه‌خلود 
است وارد شده و آنرا مبین می‌سازد. وابن مسودگفت زمانی بر جهنم بب‌اید که درهای آن بسته شود 
وقتی که هیچکس در آن نباشد پس از [نکه احقابی یمنی قرنها در آن مانده باشند. وشبیگفت جهنم 
زودتر آ بادمی‌شو دوزودتر خراب‌میگر دد انتهی بتلخیص‌ودراین گو نه مسا ئل‌راجع بعالم آخرت که بعمل تعلق 6 
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۱ خدای هه آن که کا اوخواهد واورا ا 7 ازفعل آنجه . دا 
(وآما الذین آسعداوا ففي‌الجَتة ) اهل کوفه خواندند غير ابوبکر سعداوا بضم ‏ 
سين و کسر عين على الفعل المجپول و باقی سعدوا بفتح سين على الفعل المستوی !لمسند إلى 
الفاعل . ابوعلی گفت ازسیبویه مسمو ع أ نستکه سعدوا لازمست و کذلك شقی وجون‌جنن باشد 
سمداوا را وجه نباشد الاکه مسموع باشدکه‌هم لازمست وهم متعدی مثل نقض‌و نقضته" 
و غاض‌الاء و غضاته" و زاد و زداتله و غير ذلك . آما مسعود برزبان مردمان بسیار میرود و 
مسعود الا از سعد نباید . و بعضی اهل لغت گفتند این معتمد نیت برای آنکه این قباس نه 
مطّرداست واین منتقض است بقولهم احبه فپو محبوب و أجنهالله فو مجنون فکذلك|سعدهاله 
قپو مسعود . جواں‌از | ین آن‌است که قیاس‌مطر د آن‌است که فعل فپو مفعول آیدآما أفعل 
فپومفعول‌شاذ باشد. و کلام خدای‌رابرشذوذحمل نکنند وامامجنون من جن الرجل فپومجنون 
برقیاس خوداسته كذلك حب الرجل” فپو محبوب لغة فی أحب.همچنن‌ممتنم ننست که‌سعدو| 
و اسعدوا دو لغت باشد بیکمعنی . حق تعالی گفت واما آنانکه نیکبخت باشند ایشان در بشت 
باشند ( خالدین فیما) همیشه‌باشند ‏ نجا. و نص او برحال‌است ازعامل مقد ر در ظرف‌من‌قو له 
«ففی| لجنة» وقوله ( مادامت الستمنوات" ) «ما» دراوآمد راست‌واین ماء‌آمد خوانندوماًء مده. 
(["لا' ماشاء ربك ) الاآن‌مقدار که خدای خواهدبر آن‌تاویلکهرفت (عطاء غر جذوذ) 
عطاء تا بریده بل مخلّدومۇ بد. ونص اوبرمصدرباشد ازفعلی‌مقد ر کأ نه قال فی‌الجنة خالدین 
فیپا و یعطون عطاء والجذ" القطم و کذلک الجذ والحزوا لجز والحزم والجذ الشق‌وهو من 
باب القطع ایضاً ۱ 
( فلا تك في مر ی ) آنگه‌رسول را تچ نبی کرد از نکه شاك باشد وشک کنددر 
بطلان عبادت اصنام و مراد رسول است و امت بیکحای ( هو لاء) اشارتست به‌آن بت برستان 
آنگه گفت ( ما یمْبُدون) ایشان‌نمی‌پرستند این اصنام راالا چنانکه پدران ایشان پرستیدند 
على العمی والجهالة والتقليد ووجدان|لا , باء علیپا بطريقة الاقتداء نه بررشدی و بصیرتی( و نا 
لمو نوم ) وما بحق‌ایشان برسیم و نصیب‌ایشان ازعقاب تمام بدهیم بی نقصانی,و آیت‌مشتمل 
است برنپی از عبادت اصنام ومدمت وملامت ایشان و تبدید ووعید مرایشانرا . 
#ندارد توقف اولي است خسوصاً که در بسن‌روایات قول اپن‌مسود دا برای حشرت امام جمفر‌صادق (ع) 


۱ نقل کرد ند انکار فرمود وا گرخالد بودن عذاب‌ضروری دن نباشد مشهور استو مخا لفت مشهور بید لیل‌جاگز 
ثیست و باینجهت این قولرا درکتاب نقل نکر ده است ۰ 
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( و لقد" اتنا موسی‌الکتاب) بدرستیکه دادیم انب توس ۳ خالاف کرد ندیعنی 
در کتان او ومراد ۳ تورات‌است ومراد بخلاف تکذیب ایشانست آنراء ومورد آیت تسلة 
رسول است ت تا بدا ند که‌اوله ادق‌را له‌تکذیب کردند ودرصحت قولو نبوت اوخلاف کرد ند 
نه اوبود پل پیش از او امتان و گر خلا ف کردند در کتب‌اوایل ( و لولا كَل ) وا گرنه 
ا است سابق از خدای تعالی و آن آنستکه گفت عذاب مستحقان تأخیر کنم تا قیامت‌برای ‏ 
صلاح : تکلیف را حکم بکردندی میان ایشان و کار بگذاردندی و جزای هر کسی بروفق عمل 
او در کنار او کردندی ولیکن مصلحت اقتضای تأخیر حساب و جزاء و ثواب و عقاب میکند 
آنگه گفت ایشان در شکیا| ند از این کار که تو ایشانر | بان خبر میدهی ( مر یبر ) در شک 
افکنده والریب ابلغ من‌الشک یقال: رابه ریبه و آرابه يريبه وفی المثل «دع ما يريبك إلى 
مالاي يك» . 

و له روان 7 کنلا" لتا لسو فہ ا هم رابك مالسهم" ). قر 1 خلاف کر دند دردان"» 
و«لما»این کثیر ونافع خواندند بتشدیدهما معأدو ان کلالما» وابوبکرعن عاصم‌خواند بتخفیف 
اول و تشدید دوم ؛ و ابوعمرو و کسائی بتخفیف إن و لماجمیعاً " وابن عامر و حمزه و حفص 
عن‌عاصم خواندند بتشدید اول وتخفیف دویم ودره‌عنی‌لما بتشدید چند وجه گفتند فر اء گفت 
تقدیر او ما بوده است واصل او لمن ما نون را برای ادغام میم کردند سه میم حاصل آمد 
یکی بیفکندند آنگه دو بماند ادغام کردند ومثله قولالشاعر ؛ 

و نی لا أصدر الامر وجبه" إذا هو آعبا السبیل مصادره (۱) 

و[ معنی ] براینوجه آن بوږ که همه کس ازاین مذ کوران یامختلفان از آنانندکه‌خدای 
تعالی‌جزای ایشان بتمامی خواهدداد. وجهید گر زجاح گفت‌لما بمعنی الااست کقولپ‌ساً لتك 
لما فعلت و نشدتك لها فعلت کذا والمعنی الافعلت کذا ومثله قوله «إن کل نفسداعلیپا حافظ» 
براین‌وجهدان » بمعنی ناقیه است والتقدیرما کلهمالا و ال یوفیمالجزاء هه هیچکس نخواهد بودالا 
وخدای‌جزای او بدهد براین‌وجه طعن کردو گفت این‌روا نباشد مگردرق(۲) | گرروا بودی 


)۱( در بعض نسخ خطی »جمم البیان لمما و در بعضی لما است یعنی من کسی هستم که کار دا از 
راهش بردن می‌برم و چنانکه باید تدببر آن میکنم وقتی‌ که طرق بیرون دفتن و تدبیر آن برهمه کس 
بسته شود و لما در اینجا آن لما نیست که شرط باشد و جزا خواهد چون در شمر نه جواب آن هست 
نه اشاره بجواب دارد بلکه شاعر می گوید بطور قطم که کار ساز و باتدیبرم وقتی که همه عاجزشوند ۰ 

(۲) یعنی تنها درجواب قسم لما پمعنی الا میآید ودرغیر آن صحیح نیست . 


۱ ٩ Lenses encnone Sê 


صحیح بودی گفتن جاءنی القوم لما زیداً بمعنی الا زیداً و این نشاید بلاخلاف » دیگر آنکه 
دإِن» بمعنی ماء نافیه نصب اسم نکند الا علی قول شاد غیر معروف. وجه سیم مازنی گفت «ان» 
محففه بوده‌است مشد د کردند برای تأ کید و براینوحه «ما» زیادت بود ومعنی آن بود وان کلا 
لما لیوفینهم الجزاء ویراین وجه چون ماصله‌کنند لام مشکل ماند آعنی لام لما. وجه چپارم 
زجاح گفت لما من لممت الشيء اذا حمعته باشد آنگه آنرا بنا کردند علی فعلی و آنرا لا 
ینصر فکردند چون تتری , و معنی آن‌باشد و ان کلا جمیعاً ليوفينيم دا همه را جزا بدهیم 
و این وجه در معنی قراءت رهری است « وان کل لا » بنوین هم ار این اشتقاق كە لم ست 
بمعنی جمع و معنی هم آن باشد « و ان کلا جم‌یعاً» وخلاف در قراءت باشد در معنی موافق 
بود آن قول‌را که پیش از این از زجاج حکایت کردیم . اما بر قراعت آنکس که لما مخفف 
خواند در لام حند وجه گفتند یکی آنکه لام قسم است که در «ما» تا کید شده و شاید که لام 
ابتداء بود که رر ما موصوله شده باشد و مثله قوله د و ان منکم لمن لیبطئن » و کما حکی عن 
العرب انى لبحمدالله تصالح . ابوعلی گفت أما آنکس که او خوانده بتشدید ان" و تخفیف لما 
وجه قراءت او ظاهر است برایآنکه کلام منصو بست بان و آنکه لام ابتدا برای خبر إن شد 
و لام دگر که در فعل شد جواب قسمی مضمر است چون دو لام ملتقی شدند یکی برای خبر 
آن ویکی برای جواب قسم فص لکردند میان ایشان بما . گفت دلیل بر آنکه لام دوم قسم 
راست انش که نون تا کید در آخر فعل در أمد ٌو معن یآ نکه همهر | بخدای که حرا دهد _ 
خدای . و ما قراءت آنک س که إن مخففه خواند و لما بتشدید . ان مخففه باشد از ثقیله و 
پاتخفیف عمل دادند اورا حنانکه شاعر گفت : 
و وجه مشرق السحر کان ثد ينه حقان 
وسیبویه گفت سمعت عمن انق به من العرب إن عمرآلمنطلق. واعل مدینه <واندند «و 
إن کلا لما جمیع لدینا محضرون » باتخفیف نصب کردند » گفت و وجه عمل او باتخفیف آن 
است که او در عمل ناب فعلست و فعل با حذف عمل کند و اما قراءت ا نکس که ان بتشدید 
خواند یا مخفف و لما بتشدید خواند قراءت هردو مشکلست برای آنکه ان که مخففه باشداز 
نقیله حکم اوحکم ثقیله باشد باه لما» مشددمععی نگیرد برای آ نکه لمابمعنی الا بود چنان بود 
که گوئی إن زیدا الا منطلق واين معنی ندارد. اما قولالعرب نشدتك الله لما فعلت والا فعلت 
خلیل گفت معنی آنست که اقسمت عليك لتفعلن و انما الا ولما برای آن قید در او شد تااین 


معنی دهد ماأسئلك الا فعل کذا و اگر چه حرف نفی در لفظ نیست در معنی هست و در این 
آیه این معنی صورت نبندد آن در قراءت مشکلست این حمله ایست از آن چه شيخ ابوعلی 
فارسی در کان حجت زک کرد و تضعیف کرد ا وغل آن وجه را که از فراء حکایت کرديم - 
او لاء نگ هگفت دداین صودت میم بیش از این مجتمع شد که هیچ را حذف نکردند ۰ یعنی 
آن قول که گفت اصل اين من م ما بوده است و نون را میم کردند برای ادغام و سه میم جمع 
شده‌است» گفت نه چپارمیم (۱) جمع شد دراین صورت فی‌فوله «امم ممن معك» نه بفکند‌ند. 
و از کسائی حکایت کردند که او گفت من وجه تثقیل لما دراین آیت نمیشناسم » وشیخ آبوعلی 
گوید کسائی اینکه گفت دورنگفت ازصواب . وشیخ أبوعلی گفت | گرچنانکههان»را تخفیف 
کنند و لمارا تثقیل و آ آ نرا برماء نفی تفسیر دهند وتفسیر آیت چن گویند وماکل إلا لیوفیمم ال 
الجزاء » چنانکه د گر جا گفت «وان کل ذلك لما متاع الحيوة الدنیا» یعنی ما كلٴذلك لا 
متاع الحیاةالدنیا دوشن بودی درمعنی‌اما نب کلامشکل باشد بااین ءعنی وال آعلم و 
واین جمله نحو برایآن اینجا گفته شد که خواستم تا معنی یت برقراعت روشن شود وقراعت 
صحیح و معترض پیدا شود الا در پارسی اطناب شرط نیست . و بر جمله معنی آیه آنست که 
خدای تعالی همه کس دا جزای عمل بتمامی بدهد تا هیچکس نباشد و الا اورا جزای عمل 
بتمامی بدهند و معنی از این دوبرون نیست براین اختلاف قراءت ووحوه که کر کرده شد 
( اه" ربا ینماان بی ) که‌او بآ نچه ایشان میکنند داناست . 
آنگه حق تعالی رسول را گفت ومراد او امت است که راست باش ای چ چنانکه تورا 

فرموده] ند . سفیان وری گفت: على القراءة» بر قر آن مستقیم باش . مقاتل حیان گفت (۲) 
مراد آنست که شر میار بخدای » سدی گفت خطاب بااوست ومراد امت. وا گر گویند مراد 
اوست و امت خطا نباشد از آنچه که بیان کردیم که‌نیکو باشدامر کردن آنرا که تودانی آن 
کار بخواهد کردن ای چ تو مستقیم و راست‌باش‌چنانکه تورا فرمودها ند»و نیز آن موّمنانی که 
باتو بادر گاه خدا آمده‌اند ( ولا طقوا) وطغیانمکنید و تجاوزازحد واندازه کارهاوحدود 
شرع نگاه دارید که‌خدای تعالی‌باحوال شما دانا و بیناست. عبدالله عباس گفت:هیچ آیت‌برسول 
تلا نیامد ازاین آیت سخت‌تر » وبر آن گفت اصحابان را آنگه که اورا گفتند «یارسول ال 

آسرع اليك الشیب » پیری بتو شتافت گفت «شیبتنی سورة هود » سور هود مرا پبر کرد. وفی 
(۱)نچهاد میم در کلمه ممن است‌که نون آخر بسیب ادغام درکلمه بمدازآن قلب بمیم ی‌ود . 
(۲) مقاتل‌بن حیان یکی ازمفسران است ومقاتل درتفسیر سه تن‌بودند , 


۴۲ ۱ هود )۱١(‏ ية ۵۵ الی۱۲۳ ۱ a‏ 1 
روایة ه وأخواتها» ( ولا کر کشوا ) آنگه گفت ای مکلفان ازبند گان وپرستاران پناء ظالمان 
مدهید و باایشان سا کن‌مشویدو با ایشان دوستی مکنید که‌پس آنگه شمارا دوزخ برسد و آتش 
وعذاب او بمارسد. عبدالله عباس گفت «لاتمیلوا الیهم» میل مکنید باظالمان ابوالعالیه گفت : 
لاترضوا باعمالهم ۰ بعمل ایشان راضی مباشید . قتاده گفت : لا تلحقوابهم » بایش ان‌مپیو ندید 
سدی وابن زید گفتند یهمی‌مداهنه مکنید باظالمان‌بل حق‌بگود. ابن کیسان گفت لانسکنو| 
الیبم . با ایشان آرام مگیرید که پس آتش دوزخ بشما رسد و شما را بدون حدای یعنی جز 
خدای هیچ یاری نباشد و شما را نسرت نکند درخبر است که چون روزقيامت باشد منادی‌از 
قبل دب العزة ندا کند گوید « أين الظلمة و آعوان الظلمة » کجااند ظالمان و أعوان ظالمان 
و جمع کنید ایشا نرا «حتی من الاق‌لهم دواة أو بری لهم قلماً » تا نکس که برای ایشان‌دواتی 
سیاهی (۱) کرده باشد یا قلمی تراشیده باشد آنگه همعرا در تابوتی‌کنند از آتش و بروایتی 
دگر درتابوتی از آهن ودر قعر دوزخ اندازند ( فتََسکنم الثار ) برای آن منصویست که 
جواب نپی است و«ما» نفی است و«من»زیادت است مو کد نفی‌است ( ۳1 قم الصلواة طر قر 
لشپاد) آنگه گفت نماز بپای دارید در دو طرف روز یعنی نماز بامداد و نماز شام ۰ این قول 
عبدالله عباس است . مجاهد گفت نماز بامداد ونماز خفتن تا پنج نماز داحل باشد دراو.فرظی 
گفت نماز بامداد خواست و نماز پیشنو دیگر(۲). ضحال گفت نماز بامداد و نمازدیگرخواست. 
مقاتل گفت در بکطرف روز نمار بامداد و نماز پیشن بکن و در طرف دیگر نماز دیگرو 
نماز شام بکن (وزالفاً من‌اللسل, ) در پار از شب نماز خفتن» واين قول قریب تر است از 
همه. حسن بصری گت «زلفاً من اللیل» یعنی نماز شام و نماز خفتن‌آخفش گفت : زلف‌اللیل 
ساعة واحدتها زلفة . ساعات شب باشد یکی را زلفه گویند و اصل زلفه منزلت وقربت باشد و 
مزدلفه از آنجاست که آن منزلیست ازپس عرفات نزديك باو. وقال‌العجاج :+ ۰ 

(۱) سیاهی‌کردن ۳ ریختن مر کب دردوات است ومعروف در معنی آلاقه آن است که دواترا 
برهم زنند تا مر کب پلیقه که دردوات‌است بچسبد در آن عهد پاده‌ای پنبه درحریر می‌نهاد ند ومیدو ختند 
و پجای ابریشم که مالیقه می‌کنیم در دوات می گذاشتند آ نگاء مر کب مير یختند وبرهم می‌زدند تا دنك 
سیاهی در پنبه فرو رود و هر کس ظالم دا این اندازه پاری کند از اهل تابوت است که در این دوایت 
آمده است نموذ باله من شرالطمع وحب‌الدنیا والاستعانة بهم لها ولاتوفیق الا باله . 

(۲) نمازپیشین نمازظهر ونمازدیگر نمازءصراست . 


ENE E EE CE FEE (0‏ 
سياوة الهلال حتی احقو قفا (۱) 
وابوجعف رخواند ز لفا اتبع‌الضمة الضمة. ابن‌محیسن‌خواند ز لفا بسکون لام. مجاهد 
خوا ندزلفی بوزن قربی ( ان الحسنات یذ هین السسنات) در حسنات خلاف كرد ندبيشتر 
مفسران گفتند نماز بنجگا نه است. ومحاهد گفت فول سیحان ال وا لحمد له ولا | له واه 
أ کبر . بعضی مفسران گفتند در مردی آمد نام او ابوالیشر عمرو بن عر بة الانصاری واوخرما 
فروختی زنی امد تا از او خرما خرد زن بجمال بود او گفت این خرما نيك نیست که‌اینجا 
است بخانه بپثر از این هست اگر خواهی بخانه آی زن با او بخانه رفت او در زن آویختو 

در بر گرفت و پوسه داد زن گفت « 51 تق‌اله » از خدای بترس مرد بترسید و بشیمان شد بيامك ٠‏ 
گفت یا رسول‌اله چگوئی در مردی که او در زن آویزد و از او مراد حود O‏ 
جماع؟ رسول 2 هیچ جواب نداد تاوحی آمد یکی از حمله صحابه گفت خدای بر تو بوشیده 
بود اگر تو برحویشتن بیوشیدی . وقت نماز د گر در آمد رسول یش نماز بگذارد حرگیل 
آمده این آیت آورد رسول تلا گفت اپوالمشر کجاست؛؟ او د بیش آمد گفت با ما نماز کردی 

گفت آری با رسول اله گفت خدای تعالی این نماز را بکفارت گناه ت کرد و آیت فرستاد که 
«ان الحسنات یذهن السيئات». بعضی بعضی د گر مفسران گفتند دفتند مراد بحستات تو به است و به إذهاب 
اسقاط الله تعالی عقاب السیئات عندها تفضلا . و بعضی د گر از اهل اصول گفتند که مراد آن 

اس ت که دوام براداء واجبات و نوافل دعوت کند مکلّف را با ترك سیتثات پس بمنزلة اذهاب ‏ 
باشد آن‌را بمفارقت تشبیپاً و این وجپی است نیکو و معتمددر تأویل‌آیت. و ما قول آنکس 
که باین آ یت‌استدلال کرد براحباط درست نبست لدلالةالادلة علی‌فسادالاحباطعقلا وشرعاً(۲) 


(۱) ناج صفت شتری است‌که مرد دااز مهلکه نجات دهد و آین ماندگی و کوفتگی ووجیف‌نوعی 
رفتار شتاب. وسماوة پرده ایست که از سقف آویزند 2-اعر گوید نجات‌دهنده‌من‌مر کو بی که کوفتگی راء و 
شتاب رفتن او دا درهم پیچیده ولاغر ونزار کرد مانند پیچیدن شبها ساعت بساعت پرده ماهرا تاخمیده . 
گشت » ماهرا دربلندیآسمان تشبیه بپرده کرد وباديك شدن آنرا شب بشب تابصورت هلال دد آیدتشبیه 
به پیچیدن پرده . ۱ 

(۲) چنانکه در این کتاب چند جای گذشت احباط در مذهب شیعه باطل است و آن عمل که صحیح 
واقم شود جرای‌آن واجب است وهیچ عمل زشت و معصیت ثواب آنرا نمیبرد وآنکه هم نماز خوانده 
وهم سرقت‌کرده مساوی آن کس نیست که رقت کرده نمازهم نخوانده است چنانکه اهل احباط گویند و 


۱ د لك" ذ کرای للذ" کن) این یاد کردنی است یاد کنند گان را. ) واصسر) آنگه گفت 
ای چ صبر و شکیبائی پیشه گير که خدای تعالی رنج نیکو کاران را ضایع نکند و صبرحبس 
نفس بود على مایکره و نقیضه الجزع . قالالشاعر : 
فان تصبرا فالصر خر مه وان تحنزعا فالا مر ما تریان (۱) 
( فلولا" کانمن القر ونر من قبلع ) المعنی‌فبلاکان و هل‌کان چرا نبودندازقرون 
و امتان گذشته از بیش شما که من ایشان را هلاك کردم بگناهشان , از عاد و ثمود خداو ند 
یقن از عقل ودی ن که امرمعروف و نهی‌منکر کردی تا من‌ایشان راهلاك نکردمی بگناها نشان. 
آنگه استثناء کرد ازایشان موّمنان‌را وأتباعانبیاء را گفت (اا اقللا ممن آنجنا متهم) 
مگر اندکی از آنانکه ما ایشان دا برهانیدیم از جملةٌ ایشان . و کان تامه بود و فاعل او 
« ُولوا بقیّقه ادت و اولوا جمع ذو باشد علی غیر لفظ یعنی چون بود که از آن امتسان سلف 
بقیتی بماند که امر معروف کردندی و نبی منکر از فساد در زمین . آ نگه استدراك کرد گفت 
اندکی بودندکه من ایشان را از هلاك برهانیدم آنگه گنفت ( واتشتم الذین ظموا) و 
پیروی کردند ظالمان آن مال و نعمت ولذت و تنعم را که در آن رها کرده بودند ایشان و 
المترفالمیغی فی‌الماك والنعمة و ( آتر فوا ) انعموا( فبه و کنو[ بجر مين ) وایشان خود 
در أصل مجرم و گناهکار و کافر بودند . نگه بیان کرد که هن این‌شپرها که هلاك کردم‌ازحملة 
قوم نوح وعاد وئمود وقوم لوط که من‌ایشان‌را-عذاب کردم نه برسبیل ظلم بود که من‌از آنان 
نباشم که کسی‌را هلاك کنم بظلم واو مصلح و نیکو کار باشد «واو» فی‌قوله ( و آهلنها) واو حال 
است . ( ولو شآء ربك سمل التاس أ مة )1 نگ هگفت ا گرخدای خواستی همه مردمان 
را یك امت کردی (۲) ( ولا زالوان" خنتلفین) ولیکن ایشان بزایل نمی‌باشاد مختلف .با 


#هرچه در قر آن وحدیث لفظ احباط آمده‌نه بان ممنی است‌که ما اصطلاح کرده‌ايم واینکه بعضی اهل 
حدیث در کب خود احباط را ثابت کرده و برعلمای ما طمن زده‌اند صحیح نیست . 

(۱) اگر شكيبائی‌کنید عاقبت آن نیکو است و اگر بیتابی نمائیدکاد همان است‌که می‌بینید واز 
جزع تفییر نمی پذیرد . 

(۲) خداوند مردم را مختاد آفریده و حکمت او آن بودکه انسان هرجه میکند خود کند و از 
ظلم و جبر دقهر منع فرمود حتی در عبادت ومعصیت خوداو مردم دا بقهر مجبور نکرد وا گر میخواست 
همه را پقهر و جبر براه خیر می داشت و همه یك امت میشدند اما نخواست و انسان هجبود درحقیقت 
انسان نیست » ماننه جماد است و او دا تکلیف نتوان کرد و ثواب و عقاب نتوان داد . 


و و و او و و و وه و و واه و ان توا جوا دا دا و ات ود و وا هه و و و و وا او دا و و وا و ات اد و و ون و ان ان و دا و و و او و و او و وا او و راداو و دا ماو وا و وه و اج واه وا و و و موی 


یکدیگرخلاف میکننه ( الا من ررحم ربك ) الاآ نرا yT‏ کند( ولدالك | 
خلقهم ) و برای آن آفرید ایشان راء و در این | به حند سوال است یکی آنکه گفت| گر 
خدای خواستی مردم یك ملت بودندی یعنی همه مسلمان بودندی حون نمودند دلیل آن کند 
که نخواست . دگر آنکه گفت : «ولذلك خلقهم» ایشان را برای آن آفرید از دوبیرون‌نیست 
يا اشارت بدلك راجع است با رحمت یا باختلاف . گر بارحمت راجع بودی تلك بایستی در 
کنایت اوحه رحمت موّ نث است وذلكاشارت بمذ کر › باید باختلاف شود و این خلاف‌مذهب 
شماست که خدای خلقان را برای اختلاف آفریند . د گر آنکه ا گر رحمت دا برقت قلب 
تفسیر کنند لایق نباشد بخدای وا گر بغفران و اسقاط عقاب تفسیر کنند هم برمذهب شماراست 
نیست برای آنکه خدای تعالی‌خلقان را نه برای این آفرید. اما جواب از سؤال اول گوئیم 
خدای باین مشیت. مشیت قپر وغلبه والجاء وا کراه خواست گفت | گرمن خواستمی مردمان 
همهرايك‌امت کردمی‌وهمهرا برایمان حمل کر دمی‌وقیر کردمی . یعنی من بر آن قادرم وایشان 
براین کفر که کردند مرا اعجازنگردندی» وما نند این درقر آن‌بسیاراست واینطریقه مستقصی 
رفته است جایهاید گر . أما اشارت بلفظ ذلك راجع است بارحمت دون اختلاف برای دلالت 
عقل وشپادت لفظ آما e‏ از آ نجا که در عقل مقرر است که نیکو نبو د که خدای تعالی 
خلقان را برای اختلاف افریند و غرض او از خلق ایشان اختلاف باش چه حق تعالی نهی 
کرده است ازا ختلاص و کاره است | نرا وامر کرده است باتفاق‌ووعدة ثواب براین وبر آن‌وعید 
کرده . وأما شادة اللفظ از آنجاست که کن‌ایت بلفظ رحمت نزدیکتر است از آنکه با لفط 
اختلاف و رد" الكناية الى اقرب المذ کورین آولی . آما سؤال بر آنکه اگر راجع بودی با 
رحمت تلك بایستی که رحمت مو نٿ است‌ازاو جرد جوأ بست : یکی آنکه تا نٹ ر حمت‌حقیقی 
نیست وحون ۳۳ نه حقیقی باشدازاو بلفظ تذ کیر وتا نیت کنایت کنند ووص ف کنند .ألاتری 
إلىقوله «ان" رحمةالله قريب من المحسذين» ولم 1 فريية. جوان د گر آنکه عرں راعاد تست 
که کنایت یکبار با لفظ کنند و یکبار با معنی » و معنی رحمت فضل وانعام باشد و گویند : 
کل ن کت ل ا اد ووا ر ری اراد اله وی 
قالت الحساء : 


۱ و‎ a 2 9 ن 2 ا ۲ و‎ ۶ 9 , 6 e 
فذا لك ا هند الرزية فاعمي و نيران حرب حين شب واقوداها(۱)‎ 


(۱) ای هند بدان که‌اينك مصیبت است و آتش جنگ که فروزینه وهیزم آن برافروخته شده‌است. 


۳۲ هود (۱۱) آية ۹۵ لی ۱۲۳ ج 
وقال امرۇالقیس : 
ومنفطره نگفت برای آنکه ردکرد بامعنی و آن غصن باشد و فال ریاد الاعجم : 
إن" الساحة والشحاعة ضما قرا یمرو في الطتریق الواضح (۲) 
ضمنا نگفت برای آ نکه مصدررا تانیث نکنند وا گر گویندرد کرده بامعنی‌وآراد الجود 
و الب هم نيك باشد. جواب د گر آن است که رد کنایت بالفظ فعل کرده است و لفظ الفعل ٠‏ 
مذ کرومراد بلفظ فعل قوله: «الا من‌رحم ربك» ثم قال «ولذلك» والمعنی‌ولان بررحمتهم خلقهم 


جواب دگر ازأصل مسئله آنست که ذلك راجع نیست بالفظ ومعنی رحمة, ونه نیز بااختلاف 


بل راجع است الى کونبم امة واحدة مجتمعن على الایمان . واين وجبی لایقست برای آنکه 
اتفاق است که خدای‌تعالی خلقان را برای طاعت وایمان آفرید فی‌قوله : «وم‌اخلقت الجن 
والانس الا لیعبدون» . بعضی د گراز اهل تأویل گفتند مراد آنستکه اگر من خواهم خلقان 
را یك امت کنم یعنی همه را ببپشت برم تا همه دراین باب يك امت و يك جبلت و يك جنس 
باشند و این جاری مجرای آن آیت بود گفت دو لوشئنا لا تینا کل تفس هدیپاً » و مراد باین 
هدی راه بپشت است و لامحال خدای ایشان‌را برای ایمان وطاعت آفریده است«ولا تزالوان" 
خشلفین» و اینان بزایل نمی‌باشند اختلاف‌میکنند مراد اختلاف دردیست و آنکه ازره دين 
می بشو ند . و آبومسلم عّل بن بحر گفت مراد باختلاف آنستکه یخلف خلفهم سلفهم فى الکفر 
ایشان در کفر بدنبال سلف میشوند . ومنه قولهم مااختلف الجدیدان والعصران ای جاء کل 
واحد منیما یعقب صاحبه وخلفه, ومثله قولهم اقتتلوا والمعنی‌قتل بعضهم بعضا. آمارحمت رقت 
قلب نباشدجنا نکسائل گفت"و لیکن‌فعل| حسانو نعمت باشدبدلیل آ نکه | گردقیق| لقلبیاحسان 
وفضلی بکند اورا وصف نکنند برحمت و عرب وصف کنند آن‌را که |نعام و افضال‌کند با نکه 
رحیمست وا گرچه ازاو رقت‌دل‌ندانند پس معنی رحمت بفضل وإحسان قریب‌تر است از آنکه 
۱ برقت قلب. نبینی که خدای تعالی‌قر آن‌را وصف کرد با آنکه رحمت است و رقت دل در قر آن 
صورت نه بندد و آنان را که گفتند غلط از آنجا افتاد کهدر بیشتر احوال در حق ما اين‌نعمت 

واحسان‌مصاحب باشد رقت قلب را که یکی :: ازما بر کسی دلش رقیق شود براو نعمتی کند 


(۱) برهرهة زن سیید ناز 1 اندام ست و خر و به شاخ تازه دردخت بان نوشکفته ۹ 


(۲) سخاوت و دلیری هردو در قبری گنجیده! ند که در مرو م .جاده روشن قرار دارد . 


گمان د کاروخد ان د قلب‌است حنانکه گروهی‌راشپوت بارادت ملتیس شد برای آنکه 
عند شپوت‌بیشتر احوال محبت باشد و رحمتمختص نیست بعفو واسقاط عقاب بلعامست فی‌ضروب. 
النعم والاحسان نە بین ی که منعم را ب ر کسی رحیم و راحم خوانند وا گرچه هیچ اسقاط مضر تی 
نکرده باشد حق‌تعالی دراین یت چنین فرمود که | گر خدای تعالی خواستی خلقان را جمله 
برایمان داشتی وقپر کردیو لیکن نکرد وایشان‌را بااختیار خود رها کرد تاایشان هر کس‌س 
برهی نبادنه ومختاف‌شدند وبرسر آن اختلاف مبودند آنگه خواست‌تااستثناء کند گروهی را 
گفت « إلا من رحم رابك » الا نکس که خدای‌براو رحمت کرده 3 بر حمتو لطف 
خدای از آن اختلاف امتنا ع کند ونظر کند وایمان تحصیل کند وخدای تعالی خلقان را خود 
برای رحمت آفریده است ( رتت کتلیمة رات لماش جعم ) وتمام شدسخن‌خدای . 
تعال ی که گفت پر باد(۱) کنم‌دوزخ راازجن‌وانس ازبری و آدمی ومورد این‌تپدید و تحدیراست 
خلقان را از آنکه از آنان باشند که خدای تعالی دوزخ را بایشان بر بار کند . وتمام کلمه 
وقوع مخبر خبرباشد على ما آخبر عنه و نما اراد قوله فالحق والحق اقول لاملان" جبنم . 
و این لام جواب قسمی مضمراست و التقدیر قسماً لاملان و بجای لام گفتند «آن» شاید اینجا 
وهر کجاتأویل آن باشد که‌بلغنی او نتی‌الي*(۲)وقیل لی بقولبدالی‌لاضر بنك و بدالی‌آن‌اضربنك 
و اینقول کوفیانست وهمانا مطرد نبود همه جای والله اعلم. قوله ( وکلا" نقص؛ علسنك) 
و التقدیر و کل القصص نقصه عليك" و نص او برمفعول باشد. ما همه قصه‌های پیغمبران باتو 
می گوگیم ومن تبین‌را باشد «ما» فی‌قوله «ما نثبت به فؤادك» براینقول بدل‌باشد ازاو بدل‌البعض 
من‌الکل و گفته‌اند. این «ما» مفعول‌به است و« کلا»مصدر است حنانکه قصصت کل القصص و 
حکیت کل الحكاية و حق الحكاية وما أشبه ذلك . وأنباء جمع نباء باشد ونباً خبری بود که 
در او شا نی بزرگه باشد یقولون لہذا الامرنباً و شأن و خطب › معنی قوله ( ما نشت" به 
"فاد ك ) آنچه بان دل تو برجای داریم. .در او دوقول گفتند: یکی آنکه بتسکن وتقویت» و 
دوم بدلالت و حجت و الطافی که تورا در آن بود ازنفی شپه قوله ( وجاءك في هذه الحی) 
و حق بتو آمد در این . عبدالله عباس وحسن ومجاهد گفتند یعنی دراین سوره » وجبائی گفت 


(۱) پرباد کردن بر کردنست وبادیمعنی محمول ومظروف است . 
(۲) هرجا لام قسم باشد بجای آن می‌توان‌کلمه «آن»آودد مشروط بر اینکه معنی بلغنی (یعنی 
بمن خبر دسید باشد) با بمعنی قیل لی یعنی‌به‌ن گفته شد یا انتمی الی* (کادمن بآن‌کشید ) وامثالذلك. 


€ هود (۱۱) آیة ۹٩‏ الی۱۲۳ ح۹ 
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و ۳ زجاح گفت‌فی‌هنهالازمان والایام؛قتاده گفت یعنی‌فی‌هنه لدنیا. وقول 
اول‌درست‌تر است ( و مو" عظة ) وحقرا برای آن تعریف کرد که‌یکی است, و تنکیر«موعظة» 
و «ذ کری» برای‌آن است که موعظه انواع باشد حق تعالی نوعی از آن اتواع خواست ودراو 
پندي و یاد کردنی ویاد دادنی است موّمنان را ( وقل" لذبن لا بو" منون" ) و € و ای غل 
این کافران مصر بر کفر را ( الوا عی" مکانتک" ) بکنید برتمکن و تواناگی خود. یعنی . 
بکنید آنچه توانید کردن» واين برسبیل تپدید و وعید است ومراد نپی است. یعنی مکنید و 
مثله قوله: «اعملوا ما شتتم» ( !نا عاملون ) که ما بخواهیم کرد باشما آنچه سزای شماست» و 
این |خبار است از آ نچه خواهد کرد با ایشان ( وانتظروا!نا متظرون) وانتظار کنید 
که ما منتظریم. یعنی شما انتظار کشید آن خبر دا که ميدهيم که ما منتظریم آ نرا که شمامی- 
گوئید وتهدید میکنید. و گفتندمعنی آ نس تکه گفت شما هر چه می‌خواهید می کنید که ماایمان 
و طاعت خدای خواهیم کرد و توقع کنيد و ا تظار پاداشت آنرا که کرده باشید که ما منتظریم 
جزای عمل خود را ( و لله غسب السموات والاز ض ) و خدای راست غیب | سما نها ورمن 
یعنی هرچه در آسما نبا ورمین بوشیده باشد حدای داند (۱) و مورد این هم وعید است(والسه 
بر جع الامر " که ) وکارها همه بااو شود و مرجع و مالآن بااو باشد ( فاعبده) او را 
درست و توک لکن براو» امس است از خدای تعا لی بعادتو بر‌ستش او وتو کل واعتماد کردن 
براو ( و ما ربك بغافل عتا تعملون) خدای تو غافل ننست از آنچه ایشان می کنند . 
هل مدینه و ابن عاس و حفض بتاء خواندنه علی الخطاب از آنچه شما می کنید و باقی قر اء 
خواندند بیاء علی الخبر عن الغایب و نیز خلاف کردند ور آنکه خدای تعسالی گفت . «و | لیه 
یرجم لامر » حمله خواندند دجم بفتح a e e‏ 
1 جع "باشد ورجع هم ۳ است و هم متعدی و بمصدر فرق او و بدا ۳۹ مصدر رن 
باشد ومصدر متعد ی رجع. کعب الاحباز گفت خاتمة توراة خاتمسورة هوداست يعني این آ يه 
وال عم و أحكم . تم" الجزء العاشر من‌التفسیر ویتلوا فی‌الحادی عشرقوله : 


۱۸ در ممح بیان گویداین آیدرا یکی ازمشایخ ردیر شیعه دانسته است که ادغات علم غیب‌بر ای 
آلمه خود کرده| ند و جواب میدهد شيعه دعوی علم غیب نمیکنند مگر بتعلیم خداو ند وجند خبر ازغیب 


مروی از ائمه (ع) نقل کر ده و گوید همه پتعلیم حق بوده است ۰ 


(((سورة یوسف))) 


بدا نکه سورد بوسف خلت 2 مکی‌است و عدد بات او صد و بانزده است و هزار و هفتصد 
۰ ۰ ۰ ۶ 
وهفتاد وشش کلمه است و هعت هزار و صد و شصتو شش حرف است. وروایت است از ا بو | مامه 
۳ ۱ سس ول 
ارا بی کعب که گفت رسول تلم گفت ا نرا سوره دو سف پیاموزند که هر مسلما نی که 
این سور یوسف بخواند واهلش‌را بیاموزد وزیر دستانش را خدای‌تعالی سکرات مرگ وحان 


کندن شرف اسان کن و او را توفیق دھل تا بر هیچ مسلمان حسد ىرد . 
۶( سو ره یو سف مائله واحدی عشر آیة و هی مکیة ))) 
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ینام خداوند بخشانده مهر بان 


الر تلك آبات‌الکتابلمین(۲)|نأز لناه قرا عریا لعلکم تعقلون (۳) 
این است آبات کتاب هودا که ما فرستادیمش قرانی تا شاید شما بفهمید 


۵ ے٥ وم - س‎ ۵ 1 7 vo وم ه‎ 8 i ه٤‎ 7 ج ەر‎ o 
نجن نةص علنك احسن الصص ما اوحننا إلنّك هذا القرآن و إن كنت من‎ 
ما حکایت مینمائیم بر تو نیکوتر حکايتها را آنچه وحی کردیم بسویت اینست قرآن و اگر چه بودی از‎ 
إذ قال توسف لا بها أ بت نی رايت أحد عشر کوکبا و‎ )٤( قبله لین‌الغافلین‎ 
۰ يىس او از عافلان چون گفت بوسف بیدرش که ای يدر من ددم ناز ده سسشا ره ۱ وه‎ 
8 5 ۱ و مر و و‎ ۶ ۶ 9 ۵ 2 
نس و مر رأیشهم لي‌ساجدین (ه) قال با بني لا تقصص رو بال عل إخوتك‎ 
آفتاب وماهتاب دیدمشان مرا سجده کنند گان فت دسر ھ ت هنما خوات ۳ در درادرانت‎ 
فیکیدوا لك کیداً إن الشنطان لاو سان عدو 3 (د) و کذلك يجتبيك ر بك‎ 
e بس مکن کنند مر تور ا مکری که شطان اس من انسانرا دشمن هو بدا‎ 
اه 0 2 اس کے مہ‎ 
و بعايك من تویلالا حادیث و ی نعمته عليك وعل آل یعقو ب باعل بر‎ 


وبیاموزد تورا ازتعبپر خوابها وتمام کند نعمت خودرا برتو و بر آل یعقوب چنانچه تمام کردش بر پدرانت 


سا ۳۳- یوسف (۱۲) آية ۱ إلى ۲۲ 19 


0 ۵ نت وت و و و و و و هد تا ۵ ۵ 6 0 وت‎ ACCC چا اه و و و و و وج ود و و و و و و و و وا و وج و و و ود و و و و اه ۵ ۵ توت‎ oe 


من قبل راهم u‏ بك علیم تک (٠‏ ) قد کان ی وسف و خوت 
از پیش ابراهیم و اسحق که پروردگار تواست دانای درستکار بتحقیق بود درمیان بوسف و بر ادرا نش 
رب ۳ ِ 2 و م و 7 و و و ِ 
ابات للسائلین (۸) اذ قالو| مرو رد أحب إلى أبينا منا و ٍ نحن عصة 
۱ نشانها مس پرسند گان‌را چون گفتند‌هر آینه یوسفو بر آدرش دوست :رند سوی پدرما آزما وما یم گروه‌توان 
7 و 8 , و و ر ؟ و ۳ 
إن آبانا في‌ضلال مبین )٩(‏ أفتلوا توسف أو اطرحوه أرضاً يحل لکم ونجه 
که پدر ماست در گمراهی هویدا بکشید یوسف را با اندازیدش بزمینی که خالی ماند برای شما روی 
e E Tok ۵ ۵ ۹ ٌ‏ 9 وول ےو 
وکونا نشیم وا صالمین(۱۰) فان ال ین لا توا وف 
پدرتان و باشید از بعد او گردهی شاستگان گفت گوننده ای از آ نها نکشید بوسف را و بینداز ندش 
في غبابس الجب بَقطه بعض السَیارة إن کنم فاعلین (۱۱) قالوا يا آبا نا ما أك 
در تك چاه که بر‌گیردش پاره کاروانیان اگر باشید کنندگان گفتند ای پدر ما چیست تو را 
لا تمتا عل توسف و [نا له لناصخون (۱۲) أرسلة معما غداً بر تم وبلعب ون 


ا در دوسف وما ئيم مراورا نمیحت کنند کان ش‌ستیش باما فردا جرد و بازی کند ۴ مائیم 


1 لحافظون(۱۳) قال ني لیخ ني ان نز هو بو آخاف أن با کله الد نب و نتم نه ۳ 
مر اورا نگهبانان گفت محزون میداردمر| که یدش ۱ و میترسم که بخوردش گرگ و شمائید از او 
غافلون(ع ۱) قالوا لین کهالذ ثب و نحن عصبة [اإذاً لخاسرون (۱۵) فما ذهبوا به 
بیخبرآن ی بخوردش گر گے ومائيم توانایان مایم آنگاه ز با نکاران پس‌چون برد ند 
و َو آن بجعلوه عات الجب و ات الله و امس م هذا رم 
وعزم کردند که بگردانندش در تك چاه ان توت اکن ول بامرشان این و ایشان 
لا تشعرون (۱5) و جاو" آبا م عفاه کون (۱۷) ) قالوا با اانا ن ذ بنا 
نمی فهمند و آمدند پدرشان‌را در شام گربه میکر دند گفتند ای پدر ما بدرستیکه ما رفتیم 
سبق و تر کنا توسف عند مقاعنا اک الذئب و ما آنت وین آنا و لو کنا 
اسپ‌تازی کنیم ووا گذاشتيم بوسفدا نزد متاع‌خود پس‌خوردش گرگ ونیستی تو باور کننده سای باشیم 
صادقین (۱۸) و حاق ع قمیعه پم کنیب قال پل » و لت 1 م شنک ما 


راستگویان و آمد ند ا بخون دروغ گفت بلکه راست کرد برای شما نقسهای :خود کاری را 
۲ 


3 ۰ ۵ 
سیر ميل و ال لستعان عل ما : وا 0 ات ا فارساو واردم 
پس صبریست نیکو وخداست E‏ بر آ نچه ستاأنند و آمد کاروانیان تم سا آبآورشان‌را 
e‏ ۱ گم هُ ۳ ص سے ھم 
فأذل دوه قال با بشری هذا غلام و آسروه , ضاعة و اله له علم با يمون ( ۳۰( 
پس‌فروهشت دلوش‌راگفت |ایمژ ده ا شست دسر ی »وأوراً e‏ داناست با نچه‌عمل‌میکرد ند 
وو بشن بخس درام معدودة E‏ فيه د من‌الزاهدین(۲۱) وال شتری 
وخریدندش به‌بهای اندلگ درهمهای شمرده شده و بودند در او از ن و. گفت آنکه خریدش 
ِ ۳ رس ۱ ۳ س 
بصر لامرأنهً کي مثویه عسی آن‌ینفعنا او نتنذه ودا و کذلك مکنا لوسف 
ا دز نس نش گرامی‌دار جا بشرا شاد که نفع‌د هد مارا 5 E‏ وهمینینج دادیم مر بوسف | 
في الارض و لتعله . عام من تأوبل ال حادبت ترا له غالب عل أ مره ۳ ع أ كر التاس 
در زمین و آموزاندیمش از تعبیر خواب ها و خداست غالب بر امرش ل سیاری مر دمان 
م ۵و9 مس ۱ 
لا بعلبون (۲۳) . 
نمی دانند ۱ 
قوله تعالی ( اسر ) اختلاف اقوال مفسران برفت در حروف مقطع که در اوایل سور 
است فاما دالر» بعصی یران کف جون اول | دن‌سوره‌ر | ضم کنی ۳ حم ونون! لرحمن بود؛ 
وقول بعضی‌مفسران آ نست که نام سورت‌است و( تلك) اشارتست بایات. و«الر» برقول آنکس 
که گفت زام سورت است در مدل رفع است با بدا و تعدیر ° هده السوره تلك مىتداء دو ۳ د 
آیات خبراوست ودالر» آیتی نمست با 7 تفاق, پرای ‏ نکه مضاهی‌رووس یات نبست بحلاف «طه» که 
آن آیتی است برای آ نکه‌مطابق‌رژوس Î‏ بات است (۱) و( آیات ) دلالات وحجج باشد وروا بود 
که مرادبایات‌قر آن‌باشد ومرادبکتاں قرآن' ست بلاحلاف و«مس» محتملست دومعنی‌را: یکی 
روشن و یکی بیان کننده برای آنکه أبان هم لازم باشد وهم متعدی يقال ابان الشیء |ذاتبین 
و آبنته إذا بینته . مجاهد و قتاده گفتند مبن‌را معنی آنست که بیان کننده حلال وحرام وقضایا 
وحم است . 

(۱) در آغاز سوده پونی‌گنتیم این علت‌کلی نیست وهمه‌جا بدان تمسك نمی توا ن‌کرد و باید گفت 
تعیین ]خر آ یات صرف غیت است ازاینکه دطه» بالف خنم‌شده ودر آن سوزه سییه با خر آیات دبگراست 
که با لف خهم.می‌شود دلیل آن نیست که همه جأ جنن باشد جنانکه «بس» ودطس» هردو بياء و نون خنم 
میشود و شبیه با بات دیگر این دو سوره است بااین حال دیس» یه است ودطس» رت : 


2 يوسف (۱۲) آية ١إلى۲‏ ع 
.۰ ( إ۳ ال لناه ) ما فرستادیم کتاب راد قر آنا » قرآن نصب او برحال است ازضمیر " 
مفعول به وییان کردیم که اشتقاق قر آن من قرأت الشیء إذا جمعته باشد ( عر بيا )صفت 
قر آن است ویاء نسبت‌است یعنی بلغت‌عرب ( لمکم" تعقلوان ) تاهمانا شما بدا تید و تعقل 
کنید ودرفیم معا نی و اغراض اوعقل کار بندید وعقل عبار تست‌ازمجموع علومی که ممکن بود که 
بآن‌استدلال کنندبشاهد برغایب وفرقکنند بآن میان حسن‌وقبیح. آ نگه‌بر توستع برد گرعلمها 
اجرا میکنند» ودر آیت دلیلست برحدوث‌قر آن‌برای آ نکه حدای‌تعا لی وتف در پا نکهمنزل . 
است و مجموع استو منسوب است‌با لغت عرب؛ واتفاق است که لغت بمواضعه شناسند ومواضعه 
قدیم نیست پس در آیت‌سهد لیلست برحدوث‌قر آن: یکی‌قوله دا نز لناه» ود گردقر آ نأءود گرهعرییا» 
ازاین وجه که گفتيم منزل قدیم نباشد, وقر آن جمع باشد و مجموع بعنی بربعضی مقدم بود 
وقدیم‌را چیزی‌بر اومقدم نبود؛ و آ نچه منسوب بود باعرب ولغت ایشان محدث‌بود محال بود که 
منسوب بان قدیم بود ( تحن تفص" علنك ) ماقصه خواهیم کردن برتو واصل قصه و اشتفاق 
اومن قص آثره إذا أتبعه باشد و منه القصاص لانه إتباع القاتل للقود ومنه القصة للشعر التایع 
بعضه بعضاعلی النسق ( آحسن القصّص ) نیکوترین قصهاوخلاف کردند در آنکه خدایتعالی 
این‌قصه‌راچرانیکوترین قصه‌ها خواند بعضی گفتند آحسن بمعنی حسن‌است تالازم نیاید که ور 
کلام خدایتعالی درباب حسن بعضی‌را بر بعضی مزیتی وتفاضلی باشد چنانکه گویند «هذا أو لی 
بك » حیزی را جز او والی نب‌اشد و مالك » و مثله قوله « وهو آهون عليه » ی هن و قول 
الشاعر شعر: 
ان الذي سك الستاء بنى' لنا بنتا دعا یمه أعز* وا ط ول" (۱) 
ای عزیز‌طویلة. بعضی د گر گفتند بر اهر خود است على التفضیل . آنگه در وجه‌آن 
خلاف کردند. مقاتل روایت کرد ازسعید جببر که او گفت ازاصحای رسول یم برسلمان(۲) 
رفتند گفتند برای ما از توراة حدیثی گو که توراة را قصه‌های نیکو در وی است خدای تعالی 
این آیه فرستادو بیان کرد که قصه‌های قر آن‌نیکوتراستازقصس‌توراة ۰ بعضید گر گفتندبرای 
آش آحسن القصص خواند که حندانی عبر وعجایب که دراین فصه است درهیچ قصه نمست از 
اینجا گفت د لقدکان فی‌بوسف و اخوته یات للسائلین » و گفت دلقدکان فی قصصبم عبرة لاو لى 


(۱) آنکس‌که آسمان را بلندکرد خانه برای ما ساخت که ستونهای آنهم قویو بلند است ۰ 


الالباب» برای کرم یوسف بابرادران‌فی‌قوله : «لاتثریب عليكم الیوم» حدیث وقصٌاورا أحسر: 0 
القصص خواند و گفتندبرای آ نش‌نیکوترین قصه‌هاخواند که‌در اوذ کر أنبیاست وذ کرصالحان 
وفرشتگان وشیاطن و | نسوجن وأنعام وطیور وسيرملوك و آداب مماليك وطریقه‌تجار و ذکر 
عقلا وحپالواختلافاحوال ومکرزنان وحیلت ایشان, و نیزدراوذ کرتوحید وفقه وعلم سیر 
وتعبیرخواب و آداب‌سباست‌وحسن معاشرت و تدبیر معاش. پس‌برای آ نکه جامع‌است این‌خصال‌را 
که دراو منافع دین ودنیاست آنرا أحسن‌القصص خواند( با أو حینا لك هذا القر آن) 
«باء»متعلق است‌و«ما» مصدریه‌است ای بو حمنا بوحی کردن ماو القاء ما بر تواین‌قر آن‌را ) و ان" 
کشت" من" قله لمن الغا فلین" ) وا گرچه پیش‌ازاین توازاین‌قصه واخبار غافل‌بودی و بی- 
علم ۱ E‏ سو ۳۷ (۱) واوعبارتبود ار نفی عم وا گرمعنی بودی صد عل بودی 

اد قال تسف عامل در فر ف فل مدر ات و دیراد کر باغ یا کی ای خزن گت 
یوسف. و یوس نامی‌است أعجمی‌برای آنلاینصرف‌است که‌هم آعجمی است وهم علموهما السببان 
الما نعان من الصرف, وازبعضی علمایررسیدند که یوسف‌حه‌باشد؟ گفت اسف حزن‌باشد و أسیف بنده 
باشدوهردودر یوسف حاصل‌بود. یعنی‌اشتقاق میکنہ | أ نرا!ماازآس) و اما از أسیف,وقول اول‌درست 
تراستُبوهریره‌روایت کند کەر سول تا گفت! لکریم| بنا لکریمابن‌الکر یمان الکریم یوسف 
ابن یعقوب‌بن اسحاق بن ابراهیم الا . ویوسف بکسرسن لغة فيه وبراین لغت ممکن‌بود که 
بتازی نزدیکتر بود, ‏ نگه‌سبب‌منع وزن‌فعل‌باشد که‌این لفظ بروزن‌یفعل‌باشد. راد کن‌چون گفت 
یوسف پدرش‌را یعقوب ( با بت ) ای‌پدرمنابن‌عامر وابوجعفرخوا ندند اینجاودرهمةٌ قر آن 
بت بفتح‌تاء ود گرقر اء بکسرتاء‌خوا ندنداینجا ودرهمة قر آن.ابن کشر برهاءوقفکرده یاه 
اماتاء بیشتر نحویان گفتند بدل‌است‌ازياءاضافة الی‌نفس|امتکلم. و بعضی گفتند بمنز لت‌هاء طلحه 
وحمزه‌است؛ و بعضی د گر گفتندعوض ادت ازواوساقط برای نکه اصل‌اب ابو بوده‌است‌بدلالت 
قو لك أبوان فی‌التثنية ولذلك لزمت‌الاسم حتی صارت كانها من‌نفس الکلمة لانبا عوض عن حرف 
اه تاک مت ان خوا ندند گفتند تادلیل‌باشدبر آنکه بدلاست‌از اضافت» وبعضید گر 
گفتندجون مستعمل‌شده و بسیارشد امال صار کنفس الکامة حذف‌منهاياه الاضافة وبقیالکسرة 
لتدل"علی حذف ياء الاضافة .و آ نانکه مفتوح خواندند گفتند اصل کلمه یاابتا بوده است‌چنانکه 
شاعر گفت‌شمر « ا آبتا عك أو" عساکا » واینالف‌بدل یاء اضافت‌است حون الف‌برکندند 
یال تیا لت تردق ای شوه رن رات ) دیو هیال ا ق ال رات 


۱ سهو دراصل لغتءرب د٥ی‏ تا وغلط دست بلکه حأضر نمو دن هعئی دردهن أ ست ۰ 


۳6۰ یوف(۱۲) آية ۱ إلى ۲۲ ۹ 


تب او وا و بجاو و او و دوجو و و و و و اه اد وا و وا ۵ ۵ و ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ 6 ۵ 6 ۵ اه ۵ 6 و 6 ۵ ۵ 0 ات 3 و و و ۵ 6 ۵ 9 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 5 65 ۵ ۵ و و و 0 نف ۰۵ ۰:۱۰ 


على ثلاثة معان: من رؤية العن و رأى القلب وروٌیا المنام این ازرویای‌خوابست. اهل علم و 
سر گفتند ابتداء قصه بوسف ویعقوب آن بود که در سرأی یعقوں درحتی بود هر گه که یعقون 
را پسری آمدی از آن درحت شاحی بر آمدی و پا آن بسر میبالیدی چون سر بزر گی‌شدی 
شاخ برر کی شده بودی و قوی گشته پدر آنرا بگرفتی و باو دادی گفتی این چوب و عصای 
تست که باتو زاد ورست و ببالد تا | نه که توت أ هن برای او از آن درحت هیچ شاحه‌نررست 
چون یوسف بح بزر کی شدو برادران او هر یك چو بی وعصائثی داشتند وایشان‌ده بودند و یوسف 
پارده‌من بود و بنیامن دوازدهمن. یوسف بدررا گفت ای يدر برادران من‌هر يك را حوبی‌هست 
و مرا نیست جرا چنن آمد از خدای برای من جوبی بخواه ازبپشت. یعقوں رعا کرد خدای 
تعالی جبرئیل را فرستاد باعصای از چوب بپشت گفت این بیوسف ده پوسف تا آن چوب 
بستد و آن چوبی بود از زبرجد سبز(۱)» شبی یوسف چ در خواب دید که آن عصای خود 
بررمن فرو برد وبرادران بیامد ندی وعصاهای حود در مت ڈرو برد ندی عصای‌او بلند 
شدی وب رگ بیاوردی وشاخپا بکشدی وبر گک e‏ وسر درعنان آسمان کشیدیوعصای 
برادرانش برحال خود بماندی اوازخواب در آمد ترسیده پدر گفت چه بود توراای‌فرزندمن 
و ای قرة العن من او این حدیث با بدر گفت برادران بشنیدند ازاوحقد و کینه دردل گرفتند 
و گفتند ای پسرراحیل عجب خوابی دیده‌ای هماناتوسید خواهی بودن وما بند کان توو کار تو 
بلند شود وفالب‌شود بر کارهای ما. وهب گفت یوسف جون این خواں دید اورا هفت سال بود 
و چون خواب آفتاب و ماه و ستاره دید او را دوازده سال بود ویعقوں ا چنا نکه دراخبار 
آمد یوسف‌را ارچشم فرو نگذاشتی یکساعت بیوسته پیش او بودی و بیش او حفتی ِ ازشما 

بیش او خفته بود و گفتند ڈ شب آدینه بود در خواب دید که بازده ستاره وماه و آفتان از قطب 
ا جدا شد‌ندی و یش او سجده کردندی او از حواب در آمد و گفت ای بدر حوایی دیدم 
عجیب گفت چه دیدی گفت در خواب دیدم که درهای آسمان گشاره شدی و نوری عظیم پدید 
آمدی چنانکه همه جهان بگرفتی و کوهم..ا و صحرا دوشن شدی از او و دریاها موح زدی و 
ماهیان دریابا نواع لغات تسبیح کردندی ومرا جامه‌ای پوشا نیدندی که دردنیا از نوروحسن آن 
نور یگرفتی و بنداشتی a‏ کلید گنجهای رمن بیش من نپادندی و بنداشتمی که بازده ستاره و 
ماه و آفتان ۰ راسجده کردندی . ودلاك قوله «انی رأيتأحد عر 5و کا ابو حعفر حواندتنها 


 _‏ وس باه وت :هچ مق ید و بو _ SS‏ ~~ سین 


TS‏ ازعرائں تعلبی ان ازائ معصو مین( ع) 


پب-پصسصسصسصسصسصسسصسصسصسصسصسپسسسسپسسسسسسسسپسسسس«آسسس«سسصسصسسس ۲ 


احد عش بسکون عن إلى تسعة عشر حي بسکون‌العن گوید Sa.‏ و کب نصب Ty‏ 
بعد تمام الاسم وتمام اسم اینجا تقدیر‌تنوین‌است |ذالاصل أحد وعشر من باب قولپم قدرراحة 
سحاباً وثلائة رطل عسلا ( رأیتهم" لی ساجدین ) دیدم که مراسجده همی کردندی برای آن 
گفت که « رأیتهم لی ساحدین » و لم يقل رأیتبا لى ساحدة که سجده کردن کار عقلاست و از 
شان ایشان است که چون اسناد آن با کواکب کرد آنانرا حاری مجرای عقلا داشت . سدی 
روایت کند از عبد الرحمن بن سلیط ازحابربن عبدالله الانصاری کهاو گفت مرد جبودبنزديك 
رسولآمد گفت یاځ مراخبرده تا نام آن‌ستاره‌هاحه بود که‌یوسف‌را سجده کردند؟ رسول بل 
سر در پیش افکند باتتظاروحی حبرگیل آمد گفت یاخ‌نامهای ایشان این‌بود جریان‌وطارق 
وذیال ذوالکیفیات و ذوالقرع وذناب و عمودان و قابس و ضروح و مصبح وفیلق (۱) . چنان 
دید که در خوان اوراسجده م ی کردندی سجده حقیقی که معروف ومعرود است. وبعضید گر 
گفتند مراد بسجده حدّو ع و حشو ع است و گفته اند مان آن خوان که یوسف دید در معبی 
عصا ومیان این حواب هفت سال بود آنگه این خواب بدید وبا پدر بگفت یعقوب 2 او را 
گفت ای پسر من نگر تا این خواب براددانت دا نگوئی که باتو کیدی کنند ومکری سازند 
وحیلتی چه دیو مردم را دشمنی است آشکارا , گفتند یعقون تا اورا گفت این‌خوان با کس 
مگوی ویعقوب برفت و بازن خود بگفت و بااو عهد کرد که با کس نگوید راست که اوبرفت و 
فرزندان یعقوب در آمدند با ایشان بگفت ایشانرا حسدزیادت شد گفتند این غلام سرپادشاهی 
دارد گاهی خوا بش حنانکه درعصا دید گاهی خواب چنین بیند که ماه و آفتان و ستاره او را 
سجده میبرد بپرحال ماه و آفتاب پدرو مادر باشد ویازوه ستاره ما یازده برادریم و بررسری(۲) 
بدر او را دوستر ازایشان داشت » گفتند با این کیدی باید ذردن جنانکه خدای تعالی حکایت 
کرد که یعقوب گفت (فی‌کید وا لك کندا ) نون برای آن بیفتاده اس ت که جواب نهی 
است و محل او نەب است و عمل باضمار «أن» کند و کسائی خواند الا بروایت ابوالحارث و 
قتیبه وا بن!لبر یدی والعبسی «رژياك» باماله و باقی قر اء بتفخیم وقوله «یابنی» در او سه ياست 
ياء اصلی ویاء اضافة ویاء تصغیر. آ نگه ياء (ضافت بیفکندند و قناعت کردند از او بکسره ويك 
یاء را در دگر ادغام کردند. وأما کسریاء وفتح اودولغت است يقال یابنی"ویابنی » کسربرای ‏ 
آن تادلیل حذف‌یاء |ضافت کند وفتح لکونه أخف الحر کات اولما ذ کرته فی‌قوله هیا آبت» 


(۱) این اسامی وحکایت منفول ازعرامس شعلبی است ۰ 
(۲) برسری یمنی بعلاوه ۰ 


بالفتح . و کید طلب اذى ورنج باشد از صاحب غیظ مر غیری‌را .| نگه حق تعا لی‌حکایت کرد 
از یعقوب که او بررسبیل مثل در میان‌قصه گفت ( إن" الشسَطان ) که‌دیو مر آرمیرا دشمنی است 
آشکارا , واین لام اضافت‌است‌یقال‌هوآب لكوأخ لك وولىلك وعدو لك " ومعنیلام اضافت آن 
است که‌جون‌اینلامبیفکنی اضاقت حاصل یت آ نگه درمعنی او دووحه بود:یکی أ نکه شطان 
" ایشانرا| اغراء کند بکید باتو که‌شطان‌دشمنیاست آشکارا آ دمی‌راء وو جھپی دگرآنکه مراد خود 

ایشا نند ایشا نرا شیطان خواند جون بااو فعل شیطان کردند وازشیاطن انس بودند . کماقال ' 
«شیاطن الانس والجن» . ۱ 

قوله ( یذ لك بجتك رابك ویممنك من تأویل الاحادیثالاية )اجتباء 
و اصطفاء واختیار هرسهیکی باشند.این‌هم حکایتست ت ازیعقوں لال کهاو میگوید درتعیرحوات 
بونف که دای تعالی ورا بر کر دوو را ناویل احادیت در آموزده واصل اعتام هرن جبا بة 
الخراج باشد إذا اخلسته لنفسك اولغيرك » ومراد تعبیر خواب است بقول قتاده (۱) وابن زید 
گفت «درعید او تعسبره (۲) » وتأویل آن باشد که معنی او بااو گردد من الاول وهوالرجوع. 
و گفت (۳) نیز این‌خواب دلیل آن‌میکند که خدای تعالی نعمت بر تو وبر آل یعقوب ته-ام کند 
چنانکه برپدرانت‌تمام کرد ابراهیم واسیحاق و آنکه ا یشان رار گزید ودویغمیز مرسل کرد 
آ نگه گفت‌خدای محک کارو داناست آ نچه کند بحکمت ومصلحت کند. ابن ]سحاق گفت‌خدای 
تعالی هرفصلی وحالی ازاحوال‌یوسف برای‌غرض صحیح بارسول حکایت کرد ۰ وغرض از این 
فصل آ نست که تارسول ل متسلی‌شود از کیدو حسد قوم ربراک پیش‌اذا ین برادران‌یوسف 
بریوسف حسدبردند و بااو کید کردند . ۱ ۱ 

قوله ( لقد کان ني و سف A‏ آرا" دبیم ارگ بت رین ۱ 


(۱) قتادة بن دعامه ۳ از ت ات وقول اومراة ازتاويل, اعاديت سردة نات و قول 
بی دیگر از مفسران مراد تاویل و معنی احادیث ت وروایات انبیاه است که پیش از او بودند ویسنی 
تفاصیل کتب و دلائل توحید و شریمت و دين ا از حضرت ابراهم د نوج و شیث شیث و دی ۳ 
نيك میدانست ۰ 2 ® 

(۲) آپن‌زید ۱۳ بود وازمفسران شیعی است واحادیث دی در تهذیب هم آمدهاست 
ودر مجمع البیان گوید قال ابن‌زیدکان اعبرالنای للرویا . بهترین تیر کننده خواب یوسف بود د نی 
در عهد خود وعبارت کتاب ناقص ومصحفاست . ۱ ۱ 


(۳) یغنی حضرت یوب بایوسف گفت : 


ج ٦۹‏ _ حرء -۱۲ ۱ ار 3 A‏ 


فرلا اش ای غلاا ی وعو ولال خت مو یرو کان دا ویر دران شان 
` بودند ونامپای ایشان اینست » روبیل واو برادر مپتراست » وشمعون › ولاوی ؛ ویپودا › و 
ریالون(۱)و یشجرومادر آ نپالیا بنت‌لیان بود واودخترخال‌یعقوب‌بود» وچهاد سرد گر اورا آمد 
از دو سریه نام یکی زلفه و نام یکی‌بلپه: دان و نفتالی وجادواشر آنگه لیارا وفات آمد 
یعقوب خواهرش راحیل را بزنی کرد از او یوسف آمد و بنيامن پس جمله فززندان یعتوب 
دوازده بود »و آنا ن که در آن‌کار بودند وبا یوسف کید کردند ده بودند . واهل مکه‌خوا ندند 
«آية للسائلین» برواحد و باقی قراء برجمع و برای آن گمت «للسائلین» که جېودان رسول 
را ت برسیدند از قصهً یوسف چ او ایشان را خبر داد همچنان که در تورات بود ایشان 
عجب بما ندند و گفتندیاچں این از کجا دانستی گفت ازوحی خدای تعالی. و بعضی د گر گفتند 
معنی آنست کهآ یات للسائلین ولمن لم بسئل . چنانکه شاعر گفت شعر : 

د فا آدري ار طلا با « 

و نما المعنی آرشد طلایپا آمغي . و ازآیات یوسف ی آن بو رکه حق تعسالی او را 
تخصیص کرد بهره‌ای ازحس نکه از هل عصرخود ممیز شد بان و گفته‌اند خدای تعالی حسن 
قسمت کرد ميان آدمیان دوئلكث بیوسف دادو ثلئی بمه جپان . و | تن حدری روایت کرد 
ار رسول لاتم که او گفت شب معراج چون مرا باسمان بردند یوسف ر | دیدم جبرئیل‌را گفتم 
این کیست ؟ گفت این یوسف است گفتند يا رسولالله چگونه دیدی او را گفت چنان ديدم که 
ماه در شب چهارده » وأنس مالك روایت کرد از رسول کات که او گفت یوسف را ومادرش‌را 
نیمه حسن بدادند . سحاق بن عبدالله بن آبی‌فروه گفت یوسف 299 بجمال تا آنجا بود که 
او در کویپای مصر بگذشتی نور روی او بردیوارها میتافتی چنا نکه نور آفتاب » کعب الاحبار 
گفت خدای تعالی صورت پیغمبران بادم نمود تا او يكيك را بدید درطبقةٌ ششم یوسف‌راباو 
نمود تاح وقار بر سر او نپاده وپیراهن با پوشيده و قضیب ملكك بدست گرفته ورداء کرامت 
بردوش آفکنده و برراست او هفتاد هزار فرشته و برحپ هفتاد هزار فرشته و جماعتی از امت 
پیغمبران بادم نمود تااو يکيك‌را بدید در پی او وایشان را زجل و آوازبود به تسبیح وتبلیل 
ودرپیش درختی که آن‌را درخت سعادت میخواندند " هر کجا اورفتی بااومیرفت آدم گفت بار 

خدایا اور[ چه خواهی داد؟ گفت حفی‌تمام ازحسن؛» آدم اورادربر گرفتو بوسه برچشم اوداد 


(۱) صحیح آن زبولون است ۰ 


€ يوسف (۱۲) آیة۱لی ۲۲ € 
۱ و گفت: : لاتأیف يابني" وأ نٽ يو سف بس اول کس که اورا وه Es‏ د 
خر است که او برصورت آدم‌بود و بر <سنو بپاء و نوراو یش از أ نکه ازدرحت بحورد وحون اد 
در خت بخورد آن نورو بہاءازاو برفت‌وخدای تعالی‌بیوسف داد. و گفتها ند یوسف‌را چندان تور بود 
که‌نور روی‌او درش حنان بودی که روزی» سفید لون بود و نکوروی وجعد موی‌بود وفراخ 
چشم بود وسطبر ساق وسطر ساعد ومیان باريك وتبز بینی وحرد دندان ۰ برجانب روی‌راست 
خال‌سیاه داشت و برمیان دوجشم علامتی سفیدپنداش شتی که ماه تا با نست ,حون بحندیدی‌پاسحن 
گفتی نور از دندانپای او می‌تافتی وهیچ فاضاف وسصف أف ندا نستی کردن ۳ و گفتند او حسن 
بمیر اثازحدش اسحاقیافت و | سحاق ازمادرش ساره وخدای تعالی ساره‌را برصورت حورالعین 
آفریده بودولیکن صفای‌حور نداشت جز آنکه یوسف ازصفای‌لون ورقتو لطافت اندام تا نجا 
بودکه | گر از این‌خضر چیزی بخوردی سبزی آن درپوست او پیدا بودی که بگلویش فرو 
میرفتی » و ساره حسن از حو"اء مبراث یافت (۲) . عبداله مسعود روایت کرد که رسول کک 
گفت جر گیل آمد ومرا گفت‌خدای تعالی میگوید من حسن یوسف از نور کرسی دادم وحسن 
تو ازنور عرش › بعضی علماء را گفتند یوسف نیکوتر بود یا َو گفت در او ليان یوسف 
نیکوتر بود ودر آ خریان چراق . ونیزاز آیات یوسف بعلم تعبیر خواب بود کهپرسید ندی 

وتعیر آن بگفتی وهمجنان‌بود ی که اذبگفتی 
قوله تعالی (إذ قالو! لواسف" رآخوه آحب؟ ال بنا ما - الآية )عاملدر « إن 
فعلمضمیاست نحوا ذ کر ,وروا بود که‌عامل‌دراو کان با شدفی‌قو له«لتدکان فی‌یوسف و خوته آ یات 
للسائلن » این ظرف آن‌فعل باشدو کان‌تامه باشد یمعتی حصل‌وحدث چون گفتند پرادران یوسف 
«لیوسف» لام ابتداست و گفتند جواب قسمی مقد راست و التقدیر والله لیوسف و أخوه یوسف و 
برآدرش‌بنیامن «أحبالی آپیتامنا » دوست"تراست‌ازما پنزديك‌یدرما ۱ وتحن عصبة ) و ما 
جماعتیم ده کس بودند وعصبه ازسه تاده بود " و گفتند آزمیان ده تاحپل » و اورا از لفط خود 
واحدی نیست کالقوم والنفر والرهط › پدر مادر ضلالی است روشن. ومراد بضلال ها بست از 
ره صواب ورای وتدبیر وضلال ازدین نخواستند و گفتند مراد ایشان بضلال فرط محبت یعقوب 

(۱) این حکایت وغالب حکایات حضرت‌یوسفدا مولف از عرائس شملبی نقل‌کرده است. 

(۲) این گونه تعبیرات مختلف بیان حسن یوسف است و اگر میان آنها تنافی باشد مضر باصل 


ی در وصف ۳ ماه است پا گویند آفتاب است بایکدیگر منافی نیست 


ان و و ماد و و او دوجو وا و وان و وا و و وکا و و و وا وا ها و وج و ون اه و وا ود و ود او و و ون و و و واه او و وا و دا و وا او او او و و ده و ۵ 5 ۵ 0 6 6 هه اه 0 ۱۵۵ 


اوا aî‏ ۱ 
را ازپدر دور کنیم یکی گفت از شان : 
(افتدلوالوعف hy‏ آرضاً) یوسف‌رابکشد یا او را پزمیئی گرد دور که 
روی بدر شمارا خالی وصافی ومستخلص شود .خلاف کردند در آنکه این گوینده که بودبپری 
گفتند شمعون گفت » واینقول وهب است ."کمب گفت دان بود که این گفت .و آن که‌از پس 
اویعنی ازیس کشتن او گروهی‌صالح نيك بای مب مقاتل گفت : صالح ما بینکم و بین آبیکم 
کارمبان شما و بدر سره شود جون‌اورا بکشيد . 

( قال قائل"_متمم ) یکی‌ازایشان گفت وبیشتر مفسران برآ نند که روبیل بود گویند؟ 
این واو سرخاله بوسف 2 بود ودرحق یوسف‌یکورآی بودو برآدر مپن بود وایشان‌درحکم 
اوبودند گفت (۷ تَقنتلوا بو سف ) یوسفرا مکشید که کشتن برادرعظیم باشد ( و ألقوه في 
غابت الجب" ) اورا درجاه‌افکنید" بعضی گفتند مرادبفيابة الجب طاقی باشد که نایبت 
پیش از آنکه بآں‌رسد» حسن گفتغیا بت چاه قعرجاه بود , بعضی د گر گفتند ظلمت و تاریکی 
جاه باشد » بعضی د گر گفتند آنجا که خبر غایب شود (۱) واصل غایبازغییت‌وقیبویت باشد و 
اهل مدینه غیا بات خوانند علی الجمع وباقی غیابت على الواحد . وجب چاهی باشدناپیر استه‌و 
بسنگ بر نیاورده. قتاده گفت جاه بیت‌المقدس است ؛ وهب گفت بزمين اردن بود * کعب گفت 
ميان مصرومدین بود , مقائل گفت پر سد فرسنگی‌خانه یعقوب‌بود( بلتقطنه" بعض استارة ) 
تا بمضی رهگذریان باشد که‌اورا بر آرند.جمله قر"اء خوا ندندهیلتقطه» بیاء برای آنکه مسند 
است با بعضی » وحسن‌بصری تلتقطه بتاء خواند برای | نکه بعض‌مضاف است بامو نث و گفت 
جزء از بعضی چون جزء ازحمله باشد(۲) جنانکه شاعر گفت : 

آری مر" السبن آخذان متي ک) آخذ ااسرار" من العلال (۳) 


r EN ERE ۱‏ ۷ با بد تامااو 


(۱) یعنی از کی‌خبری. باز نیاید 

(۲) مقصود آنستکه چون لفظ مذ کر بمونث اضافه شود مانند بعض السیارة که بعض مذکر است 
و سیاره مونث ومانند مرالسنن که مر مذ کراست وسنن موّ نت و اهل القری که اهل مذ‌کر است و قری 
موّنث مضاف دا می‌توان مأ نند مضاف اليه مو نث گرفت چون مطاف متعلق بمضاف‌الیه است و نظیر آن ودر 
پیش السیاره بعض جزئی از جمله‌ایست یعنی جزئی از کلی بنابراین عبارت کتاب مص حف است و صحیح 
آن بدین مضمون که جزه از جمله جون جمله است ۰ 

(۳) گذشتن سالها از پیکر من قوت و نیرو دا باز گرفت چنانکه شبهای آخر ماء‌ازپیکر هلال. 


وک یوسف(۱۲) أیة۱ إلى ۲۲ ج“ 
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. إذا مات مهم " سد قام آستد" نت" له آهل القتری والکنا دس (۱) 
و«تا» درسیاره ا موصو فی محذوفست نحوا لعصة 
والطايفة والفرقة والجماعة ( ان نتم فاعلین )| گرلابداین بخواهید کردن. حسن‌بصری 
را گفتند موّمن حسدبرد؟ گفت ای سبحان‌الله برادران یوسف دا فراموش کردید و از اینجا 
گفتند «الاب جلاب والاخ سلاب »پدر جمع‌کننده ب‌اشد و برادر رباینده . آنگه گفتندبهر- 
حال حیلتی باید که میان او و پدر جدا کنيم آنگه گفتند او را از پدر بباید خواستن تا باما 
بچراگاه آید » د گر باره گفتند پدر مارا براو استوار ندارد واورا بماندهد ؛ تدب رآ نس ت که 
او دا بگوئیم. اول‌بيامدند وپیش اوبا یکدیگر کشتی گرفتند و آنواع بازیپا ازجستن وسنگک 
دستی وسلاح بازی کردن او گفت‌هرروز بچرا گاه‌جنن کنید؟ گفتند از این‌بیشتر وخوشتر › 
وا گر ترادل خواهدکه باما بیائی تا آ نجا نظار# ما کنی و تونیز ساعتی بازی‌ کنی واودامشوق 
کردند تااو راغب شد » آنگه حمله بجمم"بيامدند و پیش پدر بر پای ایستادند- واین‌عادت 
ایشان بود چون‌حاجتی داشتند - بدرایشان را گفت جهحاجت است وجه‌کار را آمده‌اید؟ گفتند 
( با آبانا ) ای پدر ما (ما لك) جه بوده‌است‌ترا؟ ماء استفهامی است ( لا' تا متا على و سف) 
که‌ما را ۳ نمی‌داری بریوسف ۰ حمله قر اء بادغام خواندند و [شمام رفع در نون ؛ و 
ابوجعفر «لاتأمننا» خواند بجزم نون‌اول. و یحیی بن‌وثاب در شاذخواندلاتتمنا علی لغت‌من 
قال يعلم وتعلم( وا له لناصحون) وما اورا نصیحت کرت وبدو خير خواهیم و با او 
خيانت نكنيم» و النصح ضد" الغش وأصل او اخلاص عمل باشد از خيانت ومنه التوبة النصوح 
الخالصة . و نصح‌اصلاح باشد ومنه النصاحة للخياطة ( آر سل" معنا غدا) يوسف را باما فرست 
فردا ( ترتع ویلعب ) این کثیر و آبوعمرو و ابن عامر خواندنده‌نرتم و نلعب» بنون‌در 
هردوفعلو کسرعن‌من‌الار تعاء افتعال من الرعی و جزم که‌باشد بحذف یا باشد برای جواب 
آمر وأهل الحجاز الاالمالکی و العطار عن الزسنی‌خواندند(۲) باثبات‌یاءدرحال وصل ی 


(۱) هر گاه سروری از ابشان هلاك گردد دیگری بکار برخیزد و مردم شهرها و بادسایان معا يد 
اطاعت او کنند . 

(۲) البته درعبادت کتاب تصحیفی است و آنچه اهل علم قراعت در کتب خود آورده‌اند آنستکه 
بزی از اهل حجازهنرتع» بکسس عین پفیر یا خواندو قنبل که هم از اهل‌حجاز است بطریق اپن‌شنبود 
« نر تعی» بیاء و تقد سر جزم بر حرف ‌علة؛ دس ا از سنی مصحف البز ی است که بروابت‌دوتن« نز نم » خوا نده 4# 


نافع حواند«یرتع و یلب؛ بالیاء فیم‌ما حکاية عن یوسف ت02 بفرست اورا تا با ماحره کند و 
بازی کند , ویعقوب خواند «نرتع و یلعب» اول‌بنون دوم بیاء چنانکه رتم را اضافت باایشان 
باش د که‌بز ر گان بودند و پازی را اضافت کردند با os‏ بود. وباقی قر“ اء «نر تع‌و 
نلعب »بنون وجزم هردوفعل من الرتع‌وهوالر عی( وتا له افظون ) وما اورانگاه‌داریم. 

( قال نی لدحنزانني أن تذ"هنوا _به, ) گفت مرا دلتنکی بکند آنکه شمااوراببرید 
«أن» معا لفعل درمحل رفع است علی أنه فاعل « یحز نئی » و «نی» ضمیر منصوب متصلست على 
انه مفعول به ( وأخاف آن يا كله" الد ثب) وترسم که او راگ ر گی بخورد و شما بیحر و 
غافل باشید. خلاف کرد ند در آیت که‌یعقوب تيل چگو نه گفت‌ایشان را که اورا گرك بخورد | گر 
بوحی گفت تغریر باشدبفرستادن او ؟ گوئیم از این چند جوایست یکی آنکه زمین‌مسبعه‌بود 
وگرك بسیار تک | تا برای آن گفت ۱ وجبی دیگر آنست که بردل او بگذشت و برزبان‌او 
برا ندحق‌تعالی تاوقت احتجاجو اعتلال ایشا نرادست افزار باشد . بعضی د گر گفتند درخواب 
دید که اورا گرك خورده بود . و گفتند در خواب دید کد ایشان او را ببردند و باز نیاوردند و 
چون برسید که اورا کجا بردید گفتند او را گر بخورد »› و گفتند در خواب دید که ده گر ك 
گرد یوسف در آمده بود ند واوراتعر ض میکردند و براو حم له میبردند و یکی از آن حمله 
از او ذب“ و دفع م ی کرد و زمین بشکافت و یوسف بزمن فرو شد و از آنجا برنیامد الا از 
بس سه روز » چون یعقوب این خواب بدید او را از برادران نگاه می‌داشت چون استدعاء 
کردند گفت « واخافان یا کله الذگ ۾ عبدالله عمر روایت کرد از رسول تلا که او گفت 
' مردمان را دروغ تلقن نکن که فرزندان یعقوب ندانستند که گرك آدمی خورد چون یعتوب 
بگفت « وأخاف أن یا کله ادف » ايشان از او بیاموختند و آنرا دست افزار خود کردند و 
گفتند «فا کله الذگ» واین آنست که در مثل گفتند «اذ کر تنیالطعن‌و کنت ناسیاًء بدررا گفتند 

(آلشن' اکلہ الذ" ثب" )ا گر چنانکه گر اورا بخورد وماده مرد بااو پس مازیا نکار 
باشیم.» وم جواب قسم مضمر E‏ (اوتحن”عصبة ) 

۱ ادا ) ملقاست لوقوعه بين لمبتده .والحبر . 


) َف آدهموا Yh a‏ به 2 )در کلام حدفیو اختصاری هنت و تقدبره: فاجا بهم إلى 
۱ ملتمسهم و رسلهمعهم فلمّاذهبوا به . یعقون ب ایثانرا احابت کرد و یوسف را با ایشان 

¥ ودیگر ان از اهل‌حجازه نر تعی» و بقاعده رأ بد مراد از اهل حیحاز عبر نافع £ ابن ۳۳7 باشد که 
آ نان را تخصوص نام در ده است ۰ 
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PEA‏ یوسف(۱۳)آیة ۱ إلى ۲ ج۹ 


woesvasossannuveosuicsetgavatvvecocseasaecsee 
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بفرستاد . راویان اخبار گویند سد ی و عبداله با و عبدالله مسعود و کعب الاحبار وحسن 
بصری باختلاف الفاظ واتفاق معانی که جون‌براددان یوسف یوسف را ار بدر بحواستندبحیلت 
و دستان و پدر ایشان را گفت من ترسم که گر او دا بخورد ایشان گفتند گرك اورا چگو نه 
بحورد « و نحن عصبة » وماده مرد با اوئیم وشمعون با ماست و او مردی بور که چون حشم 
گرفتی ونعره زدی‌هیچ چیز نبودی ازحیوا نات که آواز اوبشنیدی ولا بیفتادی وا گر آبستن 
بودی بچه بنهادی ویپودا در ميان ماست و او چون خشم گیرد شیر از هم بدرد چون یعقوب 
از ایشان‌این‌سخن بشنید سا کن شد یوسف بیامد و پیش پدر بایستاد و گفت ای پدر مرا 
با برادران‌بفرست: یعقوب گفت ترا میباید ؟ گفت آری گفت دستوری دادم چون د گر روزبود 
یوسف ‏ جامه در پوشید و کمر دربست و بیرؤن شد با برادران یعقوب بل سله بگرفت 
و آن سندی بود که |بر اهیم یم زاد (سحاق در آ نجا نپادی وبرای یوسف چند گونه طعام‌در 
آنجا نهاد وفرزندان دا وصایت خی ر کرد بیوسف و گفت‌ای فرزندان من این پسركمن‌|مانتی 
است‌ازمن بشماازخدا بتر سیددر اوهیچ خیا نت‌نکنید» بخدای‌برشما | گر گر سنه شودطعامش‌دهید 
وا گرتشنه باشد آبش دهید وبراو شفقت ومپربانی بجای آرید واورا رها نکنید واز خشم فرو 
نگذارید ودر رفتن براو ر نج نمپید ¡ گفتند بایدر اومارا برادر است ومارا براوشفقت برادری 
است ویکی ازماست بل‌مفضل است‌برما برای‌دوستی‌تو اورا'یعقوں تي باایشان بصحراباره‌ای 
برون‌رفت وایشا نرا بخدای سرد و یرسف رادر بر گرفت و بوسه‌ای‌برسروچشمش داد و گفت‌ترا 
بخدا و ببررادران سیردم وعبد ووثیقه کردم با نکه ترسم که تراضایع کنند وبر گردا نند؛ ایشان 
اورا بصحرا برون بردند تاپدر باایشان‌بود ودرچشم بودنداورا بردوش گرفته بودند وا کرام 
" میکردندباره‌ای پرفتند واورا به با بان‌فرو بردند ودورشدند ازشپر ۰ سجن بگردانیدند واورا 
حفا کردند وزدن گرفتند ۱ هر گ هکه‌اورا برادری بزدی‌او باستغانت بردیگری‌شدی او نیز بزدی 
اورا و آن‌طعامی که بدر برای او ساخته بودبحورد ند ان دادند واورا پیاده EE‏ و تشنه 
می‌تاختند ومیزدند واو میگریست ومیگفت پدررا بیخبری که بایوسف‌تو چه‌میکنند!!عندآن 
حال‌فرشتگان NE‏ رحمت بر یوسف را . 

این حال بنگرحسن و حسن را که تا دسول درحیات بود برای‌تقرب او ایشانرا! کرام 
میکردند تا آن روز که از حظرة بنی‌النجار : سول ایشانرامیآورد و بر دوش گر فته‌يك‌يك 
بتقر ب‌مرفتند که يكىرا بما ده» رسو ل اا میگفت « نعم المطبة]نا و نعم الرا كيان هما و 


آبوهما خر منپما» حونرسول باحو اررحمت ایزدی شد آین‌را بر هر بکشتند و | نرا بتیع . 


0 ص س س الا ا سس ی بش۰‎ ae 


چون خواستند که یوسف را بکشند و رای ایشان بر این درست شد پپودا که بسر خاله 
یوسف بود گفت نه بامن عهد کرده‌ایدکه یوسف را نکشید گفتند بلی عهد کرده‌ايم | کنون چه 
کنیم اورا ؟ گفت اورا درچاه افکنید که برره گذر کاروان است‌باشد که ازاین رهگذریان کسی 
اورا زازه ۱ 

وذلك قوله ر( فاما ذد هنوا تک وأ جمعواأن بحعلوه في غمابت الحب" ) «لما» در 
جای ظرف‌افتادباء تعدیه است وهاء ضمیر یوسف است و إجماع عزم باشد يقال أجمع على كذا 
وأزمع وعزم بمعنی › وبی‌حرف جر نیز گویند آزمع وأجمع أن يفعل كذا( وأو" حينا إلَبّه) 
دراین وحی‌خلاف کردند. بعضی گفتند وحی پیغمبری وخدای‌تعالی عند آن حال اوراپیغمبری 
داد وجبرشل آمد واوراخبرداد و بشارت با نچه‌خواسته بودواورا تسلیه داد. و بعضی د کر کنخ 
آلقاء فی‌القلب, دردل اوافکند خدای تعالی وقول‌اول قول حسن بصری است وجماعتی مفسران 
واین ظاهر آیت‌است وقوله( لنتنشتمم ) که‌خبر دهی ایشان‌را بکارایشان و آنچه باتومیکنند 
ومورد این کلمه تپدید و وعید است ( وم لا شمر ون ) واوحالست‌یعنی درحالی که ایشان 
ندا نند که اورا وحی آمده است وشعور إدراك علم دقیق بود مشبه‌بالشتعر. ودو قول گفتند در . 
جوابدلما» یکی آ نکه مجدو قست و تقدیر انست 46 و لماذهیوابهو جمعوا آن‌یجعلوه‌فیغیا بت 
الجب عطمت فتنتوم وحیلنهم وکر ماقصدو | له . و بعضید گر گفتند «اوحینا» جواب«لما» است 
وواوصله‌است(۱) و التقدیر لماذهیوابه اوحینا الیه تاجوابرا بشاید چها گر واوعطف باشد جواب 
تتوآند بودن » واین مذهب کوفیانست و و گفتند مانند این‌بیت امروّالقیس است : 

فلا أحزا ساحة اي" وانتحی ‏ بنابطان خسنت ذي حقاف عقنقل (۲) 
والتقدیرانتحی.وقال آخر : 
TS CES‏ 
و فلس ظپر المحنن لنا ان ائم لعا جز خب (۳) 

(۱) واو صله‌است یمنی زائد ۰ 

(۲) چون از نزدیکی منزل قبیله گذشتيم آهنگ وادی ریگزاری کردکه برامدگی وتلهای شن 
درآن بسیار بود . 

(۳) چون‌شکم شماپیهآورده فر به شد و دیدید فرزندانتان جوان و بالیده شدند پشت سیر سوی 


ما گردانیدید و مرد سست‌وفرو مایه عاجز واحمق است ۰ 


۳۵۰ یوسف(۱۲) آية ۱ إلى ۲۲ 


التقدیر قلبتم » و بصر یان‌رو | ندار ند . حون یوسف ر | بکنار حاه آوردند برهن ازاو پدر 

۰ کردندو آن چاهی بود میان مصر واردن و گفتند از خان یعقوب تا آنجا سه فرسنگ بود وبر 
- ره‌کاروان بود و چاهی بود تاريك و موحش و سرتنگ و بن فراخ و برای آن کردند تابر - 
تتوان آمدن و گفتند (۱) آب آن چاه شور بود » وسام بن‌نوح کنده بود آنچاه‌ر!. پس‌دستهاش 
بستند گفت ای برادران پیرهن بامن دهید تاساتر عورت من‌باشد درحیات من‌و کفن من باشد 

۰ درممات من ودستم بگشاگید تاهوام" رمن ازحود بازدارم گفتند آن یارده ستاره وماه و آفتان 
که ترا درخواب سجده میکردند بخوان تادستهایت بگشایند وپیرهن باتو دهند ,آنگه رسنی 
درمیان او بستند واورا فرو گذاشتند حون به نیمه رسید رسن‌را بس يدند ووا درجاه افکندند 
خدای تعالی ازمیان آن آب سنگی بر آورد بزرگ ولین تایوسف پرسنگک آمد ورنج نرسیند او 
راء و در رو أیتی د گر آمد که حدای تعالی حبر تیل ا رش در یاب‌پوسف را لك بر ردن پزمن 
آمد و يوسفرا درمیان چاه بگرفت وباسانی بر آن سنگک نهاد واورا ل داد و أحوالی که 
بااوخواست رفتن بااو بگفت چون‌ایشان آواز وقع اه بشنید نداورا آوازدادند اوجواب‌داد گفتند 
ره هو اد 6 اورا مار کی مووا تاش و کت یی ا امن 
آنست که او رانکشید؟ بس رها کردند . ودر خبر است که جون‌یوسف‌را 2 بچاه افکندند 
چاه تاريكث بود روشن‌شد و آ بش شور بود خوش شد واو از آن آب میخورد و آن آب اورا بجای 
طعام وشراب بود خدای تعالی فرشته‌ای فرستاد تاأًنیس اوشد تامستوحش نباشد و آن بندهارا 
از او بر گرفت وپیرهنی ازحریر بپشت بیاورد ودر او پوشید , وروایتی د گر آنست که چون 
| براهیم‌دا باتش انداختنداورا برهنه کردندو بندبردست,پای اونهادند آتش بندهای اوبسوخت 
وجبرثل آمد وییرهنی ازحریر برشت‌بیاوددودراو بوشانیداو بمیراث باسحاقرها کرد و اسحاق 
بیعقوب ویعقوں خواست که‌آن بیوسف رسددر تعو ید نپاد و بر گردن‌او بست آن‌فرشته آن‌تعوین 
بشکافت و آن برهن در او بوشانید . و روایتی د گر آنست که این فرشته او را از بپشت بی 
بیاورد تابخورد حون شی در آمد فرشته خواست تا برود یوسف یال گفت | گر تو بروی‌من 
تنا مانم و مستوحش گفت من ترا دعائی بیاموزم که چون بخوانی وحشت از تو برود و بگو 


«یاصریخ المستصرخین باغوث المستفیئین یامفر ج کرب المکرو بین قدتری‌مکانی و تعرف‌حالی 


)۱ ) گفتند تر جمه « قبل» است علما ء 7 نجا استه‌مال این کلمه کنند که‌درححت آن شك دارند وجون این 


مطا لب بطر یق صحیح ازامام معصوم روابت دشده آ نراباشك ردد ذ کر کرده است ۰ 


جح > جزء ‏ ۱۲ -۳۵۱- 


onus anLNHVPIVEPOVVULSEODESRLIVLOVATODRLSARIVSEGDORRLSREaDGANROVCLwenEeGwuvnecerauuvha tk.‏ و و 


ولا بحة ی عليك‌شی- من آمری برحمتك یار بی » یوسف اندع بخواند خدای تعالی‌هفتاد 
هزار فزشته بفرستاد تا گرد او در آمدند واورا انس‌می‌دادند ویپودا هرروز بیامدی و طعام و 
شراب بیاوردی وبچاه فرو گذاشتی چون سه روز درچاه بود روزچپارم جبرگیل آمد و گفت که 
ترا در این حاه افکند ا وی وا یی یج بردند برای دوستی بدر 
گفت خواهی تا ازاین چاه بر آئی ؟ گفت آری گفت بگو : «یاصانم کل مصنوع › ویا جایر 
کل کسیر ,ویاحاضر ملاء , ویاشاهد کل نجوی » ویاقریباً غير بعیدءویامونس کل وحید 
ویاغالباً غیرمغلوب,ویاحیاً لایموت, ویا محیی‌الموتی. ویالااله إلاأنت , آللهم نی أسئلك بان 
لك الحمد لااله إلا آنت پدیع السماوات والارش ذوا لجلال والا کرام آن تصلی علیعں و آل چں 
وآن تجعل لي م ن‌آمري فر جا ومخرحاً » وارزقنی من‌حٹ لاأحتس » يوسف تا اینکامات 
بگفت خدای تعالی‌اورا فرح‌داد ازجاه وملك‌مصر باوداد ازا نجا که اندیشه‌نکرد.مجاهد گفت 
یو سف ت از پدرجدا شد شش‌ساله بود حون بایدررسید حپل‌ساله بود . 

(و جاو ابام عشاء ینکلون الا ية) در آیت محنوفی‌هست و آنآ نستکهلمافعلوا 
ماآحمعوا نك من | لقائهفی الجب" حاوو | آباهم عشاء حون آنجه دردل‌دان شتند و بر آنعم کرده 
بوږ ند از آنکه اورا درحاه افکنند بکردند هنن بنزديك‌بدر نمازشام گریان «اباهم» درمحل 
نص‌مفعول «عشاء» نصب برظرفست «یبکون» مجحلاو نصبست‌برحال» این‌روز برفتند همه روز 
یعقوب در بند انتظار میبود وول مشغول تاایشان با یوسف جه کردند چون ایشان یوسفرا بجاه 
افکندند. حسن بصری گفت دراین‌وقت اوراهفده سال‌بود ودر بند گی وزندان ویادشاهی‌هشتاد 
سال بماند وبیست وسه سال دیگر بما نداز آن پس‌وجون فرمان یافت اورا صد و بیست‌سال‌بود.. 
آنگه بیامد‌ندو بزغاله‌ای‌از گله‌بگرفتند واورا بکشتند ورهن یوسف در آن آغشتند و روی با 
خانه نہاد ند یعقو ںا بسرراء آمده بود با تتظار ایشان‌چون پدررا دیدند جمله بیکبار بانگت 
بر آوردند و گریستن گرفتند یعقوب بدانست که ایشان را کاری افتاده بس‌یوسفرا ندید گفت 
یوسف کجاست ایشان بیکبار دست زدند و جامپا بدریدند و خروش کردند و گفتند . 

N‏ تیم تأسیق‌بريم بریکدیگر وقوله «: نستبق» درحای‌حالست 
ای مستبقین ( و تر کنا بوسف عند متاعنا) ویوسفرابنزديك متاع ول خودرها کردیم 
گرد ك اورا پجورد ( وما نت" یمق من لنا) : نو ماراراستگوی نداری‌وا گرحه ماراست گوئیم 
دراین گفتار. واصحاب‌باین آیت استدلال کرو ند بر آنکه‌ایمان تصدیق بودباتفاق‌وجواب «لو» 
محذوفست بر.ای‌دلالت کلام براو والتقدیرو لو کنا صادقین ماصدفتنا؛ واهل[شارت گفتندبرای 


--۳0۲- ۱ یوسف ۱ آية ۱ (لی ۲۲ ج 


تب مر در اد دا دز دض اد دی اد دی دب | 


آن نماز شام آمدند تاوقت تاريك باشد ایشان را از آن دروغ گفتن شرم‌نياید درسخن‌فرز - 
نمانند » وازآ تجا گفته| ندجون از کسی حاجتی خواهی بش مخواه که‌حیا در چشمست| وچون 
تاريك باشد ایشان را از آن خواستن شرم نیاید و در سخن فرو نمانند » و از آنجا گفته‌اند 
که ](۱)چونعذرخواهی بروزمخواه که فروما نی درعذر خواستن . واین گریه درو غ که‌ایشان 
میکردند آن ازهمه گر یپایر است‌بسرد .«شعبی گفت زنی بنزديك شر یح آمد و مینگرست و 
جز ع میکردیس از آ یکت براومتوحه شد یکی گفت بنگ رکه این مسکننه حگونه می- ۱ 
گرید همانا مطلومه است . شریح گفت برادران یوسف الم بودند و باظلم میگریستند و این 
آیت‌بخواند. وشاعر دراین معنی گفته 


آغرك من ۳ نکاف" ممَلقة" أم الاحتة السنْضاء اسف مطلقة" 
فان بي تمقوب جاؤوا أب م عشاء وم یکو ن زورا کک ۵ (۲) 
آنگه آن ببراهن خون آلود عرضه کردند و گفتند اينك براهن او حون آلود است 

و ذلك قوله : 


وجاو" عی قسصه بدا م ۳1 ای مکئون فیه » و آوردند براهن او بحون دروع 
| گر گویند دروغ صفت قول باشد ودر حبر شود حون محبر او پر خلاف خبر باشد چگو نه در 
خون استعمال فرمود ؟ جواب گوئیم که مراد بکذب مکذوب فیه است لفظ مصدر است ومعنی 
مفعول به کقولیم رجل رضا ای مرضی » و ماء سکب و شراب صب ای مسکوب و مصبوب ۰و 
معنی فاعل نیز استعمال کنند ماء غور و رحل صوم وفطر » وبرعکس این مفعول گویند ومراد 
ایشان‌مصدر» یقو لون ماله معقول ای عقل» وماله على هذاالامر مجلود ی حلد > قال‌الشاعر : 
حتی إذا ۸ ترکوا امظامه مما ولا لفواده معةولاً (۳) 


(۱) عبارت بین لهلالین ظاهراً زا گداست. 
(۲)در ءرائی‌ثعلبی چنین است : 
اك ا و ام اللحية البیضاء للنتف مطلقة 
تکاف طر فين رخسار است که عذار [ نحا هی‌دودد و مملقه بمعنی آراسته و »أف کرده و بکأء و 
مملقه نزدیکتر می‌نماید یمنی آیااز این پیرمرد گریستن و تملق‌گفتن تورا فریب داد یادیش سفید ورها 
کرده بلند که سزاوار کندن‌است؛ پسرآن‌یعقوب شامگاهان نزد بدر آمدند و بدرو غ گر به میکرد ند فر یب 
آنان تباید حورد ۰ 
(r)‏ وصف کسی را میکند بشکنجه دادن جندانکه برای استخوانش گوشت باقی نگذاشتند و در 
دلش عقلی نماند ۰ 


7 
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فدرۍ الذي سلالساء بقدرته بلع العزاء و آدرك المحلودا (۱) 

و فرٌّّاء گفت و د گر نحویان که « بدم کذباً » نص‌روا باد در نحو جز که نخوانده‌اند 

و نصب او بر مصدر باشد محدوف الفعل کانه وال بدم کی بوا فيه کذباً , و روا بود که نصب او 
برتمیز بود .و برای آن درو غ گفت آ نر | که خون یوسف نبود خون بزغاله بود ۰ عقو ب 
بر هن بدست گرفت و گفت‌جه حلیم گر کی بوده که یوسف بدریده و یرهش نیاررده و ندریده 
ایشان فرو ماندند گفتند : لابل قتله اللصوص . بل دزدان او را بکشتند گفت ای سبحان ال 
دردان او را بکشتند و براهنش رها کردند و حاحت ابشان به برهن بور نه بکشتن او » و 
گفته] ند در برهن بوسف سه بت بود یکی این روز که بیاوردند خون آلود یعقوں ار آ تجا 
ردا نست که درو ع و > دوم آنا که زلیخا در او آویخت و برهن او بدرید از بس مشت 
۲ سان روز که پیاوردند در روی یعقوب افکندند او بنا شد » أ نکه برهن بستد و برسرو 
چشم ناد و ببوسید و نعره‌ای بزد و بیفتاد و هوش از او برفت روزی د گر که با جرا گاه 
رفتند گفتند دیدید که پدر مارا جون دروع رن و خحل کرد؟ تدییر آنست که برویم و یوسف 
را از آنچاه بر آریم و پاره پاره کنیم و استخوانهای او پیش پدربریم تاقول ماراست شود یېودا 
گفت نه با من عېد کرده‌اید که یوسف را نکشید و ایشان را از آن منع کرد : نماز شام حون 
بخانه شدند بد ر گفت | گر جنانست که راست میگوئید آن گر که او را بخورد بگیرید و 
پیش من آرید (۲) ایشان برفتندو چوب و رسن بر گرفتند وبصحرا شدند و گر گی رابگرفتند 

و دست و بارش ببستند و پیش یعقوب آوردند و بیفکندند › یعقوب تم گفت دست ویای او 
بگشائید پس‌بگشادند یعقوب اورا گفت ای گرك شرم نداری که فرزند مرا و میوء دل مرا 

و روشنائی چثم مرا بخوردی ؛ گر بآواز آمد و گفت : لاوحق‌شيبتك یا نبی‌اله ماأکات لك 

۱ ولد وان" لحومکم ودماء کم معاشر الانمیاء محر مة علینا وانی امظلوممکنوب علي و نی‌غریب 
في‌بلاد مصر 6 بحق شه تو که من فررند ترا تحوردم و گوشت و حون شما که یغامبر | نیدبر- ۱ 
ما حرامست ومن مظلومم و درو ع برهن نپاده| ندومن در اين زمن عر یم . گفت برای جه‌باین 

(۱) خدائی که آسمان‌را بقدرت خود برداشت دا ند که‌صبر وی 5ا ا ت ۰ 
(۲) بعید می‌نماید که حضرت یموب (ع) ازفرزندان چنین توقع کند جون‌در ذمین مسبعه که گر ك 
بسیار است هیج عاقل‌امید دار د کسی گر گسینی‌دا بقناسه وحاضر باشدوپیا بد دبنظر میرسد دراین‌سخن 


تحر یھی راه بافته وراویان در آن تصر فی کر ده باشند ۰ 
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فن آمده‌ای گفتمر! ا ران ارت کان ا هوو این سر آن و عوا بگرفته: 
و به بستند و یش تو آوردند و این درو غ برهن نهادند عند آن یعقوب گفت ( بل سولت 
للع آنفشنع" مرا ) تسویل تزین‌نفس باشدبکاری که نیکو نباشدعلی‌قول فتاده » و گفته| ند 
تقریر المعنی فی‌النفس باشد. گفت «بل» واینکلمه اضراب راباشد و إعراض از کلامی بکلامی 
e‏ سو لت لکم آتفسکم » نفس شما این کار بيار است در حشم شما ( فصر جل ( ۳1 
صبري صبر جمیل او شأنی صبرجمیل » مرفوعست برخبر مبتدا محذوف کارمن امروز وشن 
من صبری است نیکو و صبر نکر آن باشدکه‌در خلال آن جزع نیا شد( و الله اامنستتمان ) 
و خدای است که از او یاوری خواهند و براو اب بر آنچه شما وصف میکنید » یعنی 
من بخدای استعانت میکنم و پاری‌میخواهم ازاو قوله : 
( وجات سيار ة” - الاآية ) یوسف يھ سه روز در آنجاه پما ند روز چپارم کاروا نی 
میگذشت.آنجا از مدین میآمد و بمصر میرفتند بتجارت ازجاد 2 راه بگردیده بنزويك آ نچاه 
فرود آمدند و این‌جاه برجاد مراه نبودمردی دا پفرستادند از عرب از بلاد مدین نام اومالك . 
ابن الزعیر تا آب آرد برای ایشان بکنار چاه آمد و دلو فرو گذاشت تا آب بر کشد یوسف 
a‏ دست در رسن زد و ازحاه پر آمد مرد آبکش نگاء کرد کود کی دید من اجمل اهل 
زمانه وذلك قوله «وجاءت سیارة» صفت موصوف محذوفست ای رفقة سبارة فعالة من السبر » 
وروا بود که‌هاه برای مبالغه باشد که دأب وعادت‌کاروان رفتن‌باشد ( فار" ساو ا وارد م )حق 
تعالی گفت کاروانی با نجا رسیدند وارم ایشان را بفرستادند؛ ووارد نک باشد که باب ین 
يقال ورد الماء إذا آتاه , وصدر عنه |ذا رجع عنه , ورائد گویند آن‌را که از پیش بیایدبطلب 
آب وگیاه ( فادلی د لوه) ای آرسلها, ودلا ها زذا آخرجها و نزعبا » ودلا ها لتکشر الفغل 
ا باشد و فعل از او رگ انه( ال | بشُر ی ) در کلام حذفی و اختصاری 
هست والتقدیر فأدلی فتعلق یوسف بالحبل و خرج من البثر فلما رأهاالوارد قال : یابشری» 
آهل کوفه خواندند « با بشنری »بی‌یاء على وذن "فعلی من‌غیر [ضافة] لیباء!لمتکلم.و باقی قر اء 
خواندند بابشراي (۱) بالف ویاء على الاَافة الی‌یاء المتکلّم کقو هم هوای وعصای, آنگه 
در معنی آودو قول گفتند: فتاده وسدی گفتند معنی آنست که بشار نست مرا این »نه نادی 
(۱) پاید دائست که قراعت برخلاف کتابت جاگزنیست و این قراء همه بريك کتاپت متفقند باء و 


شین وراء و یاء سس الف م بیش ازیاء در کتایت نياور ده بلکه الفرا ندو شه ميخوا ند واا 


E‏ جز ۱۲-۶ ۱ یه 


e‏ . پنداری ۸ مزده و 1 حود درا می‌بخواندوشاید کہ با TT‏ شا 
کانه قال یاهذاویاصاح بشری . والتقدیر هذابشری آی هذا الغلام وهذه الحال بشری‌جنانکه 
ياعافاك الله وما نند این» وقول دوم آنست که بشری نام رفیق او باشد اورا ندا کرد گفت یابشری 
بثابت قول یاصاحبی؛ و برقراءت کوفیان‌یا بشرای‌یعنی یافلانی(هذا غلام )این کود کی‌است 
(وأسر وه بضاعة ) و اورا پنهان کرد ند برای بضاعة .در اودو قول گفتند: یکی آنکه‌اینان 
که آب میکشیدند پنپان کردند او را از دیگران ثا طمع نصیب نکنند (۲) » و قول دگر آن 
است که برادران کار او ینپان کردند و نگفتنداو برادرماست» و قول اول ورت تر است لقوله 
تاه هی ام یاو و مت او سول باق وروا نود که حال ههار مدير 
تأویل و آعد وه بضاعة , والبضاعة القطعة من المال يتجرهاء واشتقاقه من‌البضع وهو القطع و- 
البضعة من اللحم القطعة منه وا لبضع مابن الثلانة والعشرة وماین العقدتن فیو بضع؛ و نیش(۳) 
را مبضع برای آن گویند که بان ر گ زنند آلت قطع باشد ١‏ ی د کر کے | نت 
که کاراو پوشیده کردند. و گفتند این غلام بضاعتی است که اهل این آب بما داده‌اند تابرای 
ایشان بفروشیم . آنگه حق تعالی برسبیل تهدید ووعید گفت آن حال پوشیده نماند برخدای 
تعالی و او عالمست با نجه ایشان کردند ( و شر وه _بشمن, بخس,) ای باعوه » برد گردوز 
یپودا بسر چاه آمد برعادت و طعام بیاورد تا یوسف را طعام دهد آواز داد یوسف جواب‌نداد 
و در چاه نبود بیامد بطلب‌او آن کارو ان را دید و یوسف در مبان‌ایشان بنزديك مالك بن‌زعر 
آمد و برادران را خبر داد بیامدند و مالك را گفتند این غلام ماست از ما گر يخته است مالك 
گفت | گر خواهید با شما دهم اورا و | گر خواهید بخرم از شما گفتند نخواهیم که اورا باما 
دهی بخر اوراتا بفروشمم ولیکن این غلامیست دزدو گریزنده ومااین‌را باین عیب می‌فروشيم 
مالك گفت‌باین عیب‌ها بجند می‌دهید گفتند بچندانکه توخواه هی بشرط آنکه اورا از این‌ولایت 
ببری تابنزديك ما نیاید گفت آخر بچند میفروشی‌اورا گفتند برحکتو, و ذلك‌قوله «وشروه» 
بعروحتند او را یعنی برادران. وشری هم فروحتن وهم جر یدن‌باشد ومنه قو له «ولیئس‌ماشروا 
به ا نفسپم» ای باعوا وفالالشاعر : 
و شر یت رادا نی من بعد برد كت" هامة (4) 
ی ا تا رای کر در ام باق 
(۲) یعنې طمم آنکه از این غلام باز یافته سهمی بدانها دهند . 


(۳) یعنی نیشتر ۰ )٤(‏ برد نام غلام اواست که بسیارش دوست‌میداشت و هامه پعقیده عرب 
جاهلیت‌روح همت است بصورت مرغی مجسم شده وق بر درا فرروختم‌ای کاش بس آز فر و ختنآدمر ده بودم 1 


«پئمن بخس» ای باخس وهو من باب رجل صوم وعدل . باه اندك » آنگه آن‌را شرح 
داد که درمی حند شمرده بود » ودر عدد و مبلغ آن علماء خلاف کرد ند عبداله عباس و عبداله 
مسعود و فتاده وسد ی گفتند بیست درم بود › مجاهد گفت بيست ودو درم پود › عکرمه گفت 
چېل درم بود » و بعضی د گر گفتند هشتده درم بود » بعصی اهل معانی گفتند زیر ده درم بوږ 
برای ‏ نکه دراهم گویندزیرده باشدتا بده» چون‌برده بیفزاید درهماً (۱) گویند. آن‌درمپا بستد ند 
وبایکدیگر ببخشید ند(۲) یو سف مینگر یستو نیارست گفتن که‌خلاف آن‌اس که‌ایشان‌می۔ 
گویند که‌از کشتن‌میترسید و برای این‌اورا باین‌بپای | ندلگ فروختند که ایشان‌ازجملۀ زاهدان 
بود نددراو یعنیایشان‌را باورغبت نبودیقال زهدفی کذا|ذارغب‌عنه ولم‌یرده › وزاهدرا برای‌این 
زاهد خوانند که رردنیا ومال. نیا رغبت نکند . ودرخبر میا ید که یوسف یکروز در آینه نگرید 
حمالاو اورا بعجب آورد گفت | گرمن بنده‌ای بودمی بپای‌من کس ندا نستی که حنداست امتحان 
کردنداوراو بپای‌او باو نمود ند درمی‌چندشمرده » وهنوز در بهضی‌شهرها چنین‌است» وقولد گر آن 
است که«معدودة» کنا یتست ازقأتو حقارت‌جنا نکه «أٌیامآمعدو دات»در باب‌روزه و کذلك‌قو له‌حکاية 
عن‌البپود «و قالوا لن‌تمسنا النار الا آیاماً معدورات» (فی‌قو له معدودة یکی آنکه عادت نبو رکه 
درم بسنجند بعدد شمردندی (۳) )آ نگاه‌کاروان ازا نجا باربر گرفتند و برادران یوسف‌باایشان 
میرفتند ومیگفتند این غلام را نگاهدارید که این‌غلام دزد و گریز نده ودروغ زن است مااینرا 
باین عیبپا فروخته‌ايم مالك اورا برشتری نشاند وروی بمصر نادند و ره ایشان بر گور مادر 
یوسف بود راحیل › یوست چون از دور گور مادر بدید حویشتن از شتر در افکند وبسر گور 
ادر آمد وزیارت کرد وبگریست و گفت ای مادر | گرهیچ توانی سرازخالك برداز وبنگر که 
بافرزند توجه معامله کردند و آ نجه باو کرده بودند ازسر دلتنگی در آن گور میگفت که ای 
مادز بیخر ی که برادران بی‌دحم مرا از بدر حدا کرد ند ودر حاه افکندند وروی من بطباً نچه 
سیاه کردند و مرا در بیا بان سنگسار کردند و حنانکه بند گان را فروشند مرا بفروحتند و 


(۱) این سخن بنظر صحیح نمی‌رسد چون این فرق دقنی است که عدد مذ‌کور باشد کویندتسعة 
دراهم واحد عشر درهما اما اگر عدد نباشد جمم بر هر کثرت اطلاق میشود قالاله تعالی «و لد نصر کم 
اه فی‌مواطن کثیرء» گفتند این مواطن هشتاد بود . (۲)قسمت کردند 

(۳) ظاهراً این جمله بین‌الهلالین از جای خود منتقلگردیده و باید ترتیب‌کلام این‌باشد (فی- 
قوله مهء‌دوده › چند قول است یکی آنکه عادت نبود که درم بسنجند بعدد شمردندی و هنوز در بعضی 
شهرها چنین‌است وقول د گر آن‌است که معدوده کنایت است‌ازقاتوحقارت چنا نکه دالاایاماً معدودات» , 


۱ CEOS COVA“ OvNukhaACESEDDSDDDSNSSSRCSNRONnGONGuLGEDVVASVVVDPORDRVOCVGCSGOBSGGSBAASNbbVDOCRaGOGLSTVSRODSOLA oa 


چنا نکه اسیر ان‌رااز شپر ی مير ند . کعب الاحبار گوید چون یوسف این‌میگفت 
از پس پشت او هاتفی آواز داد « واصبر و ماصبرك إلا بالل » مالك زعیر باز نگرید اورا بر 
شتر ندید گفت آ نکه گفتنداین غلام گریز نده است راست گفتند آنگه در کاروان افتادوبانگک 
میکرد و یوسف را طلب میکرد و میگفت این‌غلام دا که بخریدم بگریخت و باخانهٌ اهل‌خود 
رفت آنگه در آن میان پرسیدن او را دیدند برسر آن گور آمدند واورا بگرفتند و بزدند و 
گفتند مارا باور نبود از آنچه ما را گفتندتو گریز نده‌ای تابدیدیم‌تورا که‌بگریختی گفت من 
نگریختم و لیکن): گور مادرمن‌است حون بدیدم خواستم که زیادت کنم آن‌را باورش نداشتند 
و بندی گران بیاوردند و برپای او نهادند واورا برشتر نشا ندند وبمصر بردند مالك زعیر گفت 
ما بپیچ منزل فرونیا مدیم الا بر کت او برمن و رحل من و مال من پدید آمد؛ و بامداد 
و شبانگاه می شنیدم که فرشتگان بر اوسلام میکردند و آواز ار ایشان می شندم و 
شخصشان نمی‌دیدم و تا درراه‌بودم هرروز ابری سفید بیامدی وبر بالای سر او بایستادی و 
اوراسایه میکردی‌جون برفتی بااو برفتی وچون بایستادی بااو بایستادی جون درشپر آمدند 
مالک زعير اورابگرماوه برد وجامةٌ نو کرد برای او واو ازشکل بشکلی د گر شداورایبازار 
آورد و عرض کردبر بیم؛ مردی اورا بخرید که خزینه‌دار ملک بود واورا لقب عزیز بود و . 
نام قطفبر(۱) و گفتها ند اطفر بن رحیب و ملک مصردر آن‌روز گار الولیدین الریان‌بن ثروان 
ابناراشة بنءمرو بن‌عملان‌بن لاورمبن سام بن نوح بود» و گفتها نداین‌بادشاه بیوسف ایمان آورد 
واین‌ملک پیش از آن‌فرمان‌یافت وازس‌او پادشاهی بقابوس‌بن مصعب‌افتاد و یو سفق اورا 
باسلام دعوت کرد ابا کردو ایمان‌نیاورد. عبدالله عباس گفت جون کاروان بمصررسید این قطفبر 
باستقبال‌کاروان رفت یوسف را به بیست دیناروجفتی نعلین ودوپاره‌ای کمان بخرید وهب منبّه . 
گفت چون یوسف را دربازار آوردند بربیع عرض کردند چشمها دراو متحیر بما ند که ما نند او 
بجمال ندیده بودند دربپای اوزیادت‌میکردند ومی‌فزودند تابپای او با نجا رسید که گفت او را 
برابر بزد بردار ند وبمشگ وحریر وبسیم باین چپار جنس اورا برا بر برداشتند قطفیرالعزیز 
اورا بخرید وبخانه برد زنی داشت‌نام او فکابنت‌هوس اورا گفت آنچه خدای تعالی ازاوحکایت 
کرد که : 

دفال ری اعمز ود من مصر لامر مرا ته اکر ممتو به. اغى أن سشفتا 
أو نتخده ولدآ) گفت این‌را تکو دار که هاز ازا خیری و نفعی باشد این‌را بفرزندی 


-۳۵۸- ۱ یوسف (۱۲) آية ۲۳ إلى 4۳ ) ج٦‏ 


گیری م که ما فرزند نداریم وذلك قوله تعالی « وقالالدی اشتریه » چون عزیز او را بحرید و 
بخانه بردز نش‌را گفت«ا کرمی‌مثویه»این‌را گرامی‌دارومقام‌اوجای‌نیکو باز کن والمثوی المقام 
من‌قو لبم وی با لمکان ادا أقام به قال« رب" او تمل" مه الوا والثاوی المقیم والمئوی 
المقام و«عسی» کلمتی است که‌برای مقار بت‌دار ند وفیپاطمع واشفاق ؛ طمع در آ نکه باشدواشفاق 
از آنکه نباشد . که باشد که مارا از این‌سودبود» وانما برای آن گفت که درفراست او میدید › 
عبدالله مسعور گفت سه کس فراست نکو کردند یکی عزیز حون رن را گفت در حق يوسف ` 
دأ کرمی مثویه عسی آن‌ینفعنا» ودیگردختر شعیب‌چون پدررا گفت:یاایت‌استاجره» وابز بکر 
آنگاه که عمررا خلیفه کرد «أونتخنه ولداً » تاباشدکه اورا فرزند گیریم که ایشان‌را فرزند 
نبود آنگه حق‌تعالی گفت ( ی کند لك" مکلتا نوف فالا کی )وا همچنن تمکین 
کردیم یوسف را درزمین" گفتند وجه تشبیه در کاف آنست که حنانکه عزیز او را ممکن کرد 
ومالک بر اسباب خود پس از آنکه اورا بہپا بخرید مااورا باسیاب‌توفیق تمکین دادیم تااز این 
چاه بسر گاه بر آوردیم ( و نله" من تأو یل الاحادیث) اين لام معطوفست على تقدیر 
قوله در ناذلك لتمکینه دولنعلمه من تأویل الاحادیث» ومراد بتأویل تعبیرخوابست ( وان" 
غالب علی آمره) وخداي تعالیغالب است‌بر کارش‌مغلوب‌نیست» کس‌او را غلبه نتواند کردن 
ودرهاء که ضمیرمجرور است فی‌آمره خلاف کردندکه راجع با کی است . بعضی گفتند داجع 


2 5 است با نام خدای تعالی؛ و بعضی گفتند راجم است با یوسف . و مرجع غلبه و غالبی راجع 


۱ است وا قادری ( ولکن اك الاس ناسون ) ولیکن بیشتر مردمان ندا نند . 
فوله تعالی : 
ی 6 ۳ 1 
و لا بلغ آشده | ناه | و علما و كذلك نجزي المحينين (YY)‏ 
د تفا رسیله بتوانائی ۳ حکم و دا نش پاداش دهیم نیکو کارأن را ۱ 
و راود اي هو في ستها عن تسه و علقت الأبواب و قالت هيت 0 قال 
و آمد و شدکرد با او آنکه او بود در خاثه او از نفس او و برست در ها را و گفت مهیا شد برایت گفت 
لو مق گم سم 1 a SAS‏ مار o o‏ ِ 
ماد اه ری اخ مثواي | نه لا بفلح الظالمون (۲۶) و لقد هت به و 
پناه‌بشدا که اوست پرورد گارم‌نیکو کرد جای‌راکه رستگار نمی‌شوند ستمکاران وهر آینه‌قصد کردز لیخا باوو 


م بها أو لا أن را بزمات ره كذلك لنصرف 7 عنه السوء و الفحشاء إن من 


قصد کر دبوسف باو اگر‌اننکه ندید حجت پرورد گارش را همچنن میگردانيم ازاو دی وزشتیر | که آوست از 


۱ GhvnonSnenaassvtateven 


عبادتالمخلصين ۴ و بان E‏ قسصه له من دير و افاس سند‌ها دا لباب 
دند گان ما پا کیز گان ۰ ۰ و پیشی گرفث در دا و ددید پیزاهنشرا اک واف دما نژد در 
قالت ماتعزاء من آراد بأهلك سوءا إلا آن سجن آو عذاب أل (۲۹) قال هي 

و سا آنکه خواست ده اهلت ودی مکر که ز ندان‌کرده شود ِِ در دنا ۱ او 
راودتی عن : قسي و شېد شاهد من , آهلها ان کان ۶ قسصه قد من قبل فد 
e‏ از نفسم وگواهی‌داد ۳ دهنده 9 پیر هنش در دده از پیش پیز لیخاراست گفت 
واو از بوا است ِِ باشد پبر‌هنش در ده آزعقب خن تا ا 

ےس سے 8 ۳ ووم ود ره 
فدار | قميصة قد من‌ذبر قال | نه من درکن ان کید کن عظیم (۲۹) بوسف أعرض 
پس چون دید پیر اهنش را دز يده از عقب گفت اوست ازمکر شما که مکر شما زر گسٽ ای بوسف‌ر گرد 
سے ۵ ۱ ۰ م 0 ا س ۳ ۵ مس 
عن مدا و استعفري لذ نك | نك كنت من الخاطتین (۳۰) و قال سوة 
از این و ای زلیخا استففاد مت کت توئی از گنامکاران و گفتند زنان 
في المديتةامأت العزیز تراود قثبها عن تیم قد شْفها حبا نا ترا في ضلال 
در شهر که زن عزین درخواسته غلامش را از خودش که شکافت دلش را و بینیمش در گمراهی 
بین (۳۱) فاا تیعت كرهن أرسلّت هن و أعّد ت ن نشکا 9 
e‏ یس چون شنید ز لیخا مکرشان را فرستاد سوشان و آماده کرد نز داد 
کل واحدة منهن سنا وا ج علیهن فلا رانته کر نه 
بهر يك از ایشان کاردی و گفت در آی بر پس چون تِِ بزر گكه مس وپن ید ند 
ین و قن حاش له ما هذا شرا إن هذا 1 لك کرم ( (۳۲) قا لت 
سای غود ند پاکی مدا راست تست این شر یس این مکی فر دز رگ گفت 
فذلكن الذي لتني فبه و لد راودته عن تفه فانتعصم و لین 1 تفعل 
یس | ینست | نکه‌ملامت‌میکر ا وهر آینه مرا وده کر دمش از نفسش پس ‌خوددا نگاهداشت‌وهر آ ينها گر نکند 
ما آمره لسجتن و لیکونا من الصاغرین (۳۳) قال ر ب السَجْن أحب لي عا 


آ نچه‌فرما ۱۷۲۱ موا لته اوباشدازخوارشد کان کفت پرورد کاراز ندا نر آدوستص تردارم بخوداز ا نچه 


0 


۳1 ‌ 


و قطعن 0 


۰ یوسف (۱۲) ية ۲۲ إلى ۳؟ ج“ 


افص دود ۱ 


ید عو ني | له و ۱ تصرف ۽ عي کیدهن ۱ آصب | لیب و أکن اجان (۳( 


هیخوانندم دسو ش و اگی نگردانی از من مکرشان را میل کنم بایشان و باشم از ۳ 


فاستجان له له ره ۸ فصرف عنه کید هن [نه هه ۳ 5 7 بداطم 


| تب تس پس گر دا نید ازاو مکرشان را که اوست شنو نله دانا پس‌ظا هر شدا بشان‌ر‎ XK 
اا سے سے س ها | مہ ادس‎ ۲9 
آنچه دیدند آ بات را زندان #9 ۳۳ و آمد با او ن‌ندان دو جوان گفت‎ ٠ 


ro) گم روت ور را‎ iE Ms tola Tos of و‎ 6 FF EE 
أحد هما إني أرايي آعصر مرآ و قال الا خر إني أرايي أجل فوق راسی خبزا‎ 
یکی از آ نها بدرستیکه دیدم میفشردم شراب‌را و گفت دیگری که من دبدم درخواب برمیداشتم بالایسرم نان‎ 
تک اطي مه تن بتأو يلم نا نريك من امین (۳۷) قال لا یتیک‎ 
میخورد هرغ از او خبر ده مرا تعبیرش را که بینیمت از نیکو کا ران کے ا ب ا‎ 
۳ ا س سر و سر مرف‎ E E ی 1 ر‎ ۳ 
طعام ترزقانم إلا تب تکا تاو یلم قبل أن یک ذلا ما عي رن ان‎ 
طعامی که بخور یدش مگ رخبر دهم بشما تعبیر شر | قبل از اینکه بیا ید بشما ہنست از آ نچه آموخت‌مر| پر ورد کارم بدرستیکه‎ 
تر کت ملة و م لا یو منون باثه و م بالااخرة هم کافرون (۳۸) و انبعت مل‎ 
ترك کردم ملت گروهیکه روند نها و ]ها فد خت آنها کافر و پبیردی کردم ملت‎ 
1 ماس وه وس و ۳ . 2ه ِ ۹ و ای‎ e 
آبائي إبراهي و إسحق و يعقوب ما كان لنا أن نشرك باش من شيء ذلك من‎ 
پدرانم ابراهیم و اسعحق و بعقوب نبود مارا که شرك آوریم بخدا چیزی را این است از‎ 
ج ۳ ا ر ے کس ے مب ي ی شا‎ 
فضل اه علینا و عل الناس و لکن | کثر الناس لا یشکرون (۳۹) ياصاحي‎ 
ا بر ها و مردم و دیشتں 0 وی نمیگذار ند ای دوبادمن‎ 
درزندان با خداو ندان ی ۷ یاخدای یگانه غا لب بر‌همه نمییرستیدشما ازغیرخدا‎ 
اما ء تمشموها اواو ما رل ان پا ین سلطا ي ام لا‎ ۷ 
أ لا ندا ا لك لد 1 ۱ 7 و تس لبون (۱ع)‎ 


ام کرده که نپرستید مگر او دا این است دین حق ولیکن بیشتر مردم نمیدا نند 


Vas ntVNvVVSEneannmiavactnunERSvVArancevvrnvARANNSVSGGrnmvearvrahkoemenas‏ و دص تا 


۱ ما الجن آنا 4 عدا نق رة ترا وا با ار فضات 
ای‌دو بادمن درز ندان اما ٠‏ پس سیر اب کند ب شراب و اما دیگری یس بر آویخته شود 
فا كل الطب من رأسه قضي الم آلذي فيه تستفتبان (4۲) و قال لذي 
زو کی ای ی بو و گفت مر آنکسر ا که 
E fav‏ دح س 7 L‏ . 
ظن أ نه ناج منهی| اذ کرني عند رك فا سه الشطات ذکر رسه 
گمان کرد که آن جست‌از آن دور باد کن‌مرا نزد پرودد گارخود پی‌از باد درد اوراشیطان باد کردن‌پرورد کاراو 
N TE‏ ۶ ۰ ی ۳ 
فلبث في السجن بضح سنین )٤۳(‏ 
پس درنگ کرد وردان خت سال 

قولە ( وا بلغ کد 3 الاية ) «لما» در او معنی طرف باشد « آتیناه » جواب او 
باشد وعامل در او بمنزلت إذا . چون برسید باأشد" خود؛ در اشد خلا ف کردند مفسران و 
اهل لفت نیز é‏ بعضی گفتندشد" وی است واحده شد کفلس و آفلس ( و ری د گر گفتند 
وأحد او باشد كنعمة و انعم ¢ و ببری گفتند چم لاو | حدله »> واین از پناء قلت باشد . 
اما معنی او بپری گفتند هشتده سال باشد تا شصت سال " عبدالّة عباس گفت بیست سال باشد 
) | ناه تما و عما) ما اوراحکمت وعلم دادیم واینحکم بمعنی حکمتست حنا نکهرسول 
28 گفت«ان" من الشعر لحکماً » وحکم حکومت وقضا باشد میان مردمان . و حکم قولی 
باشد فاصل وقاطع که‌دعوت کند باحکمت. این‌قوذرما نی‌است. واصل اومنع‌باشد من کم 2 
اللجام. و علم اعتقادی باشد که اقتضاء سکون نفس کند. و بپری دگر در حد علم گفتدمعنی. 
آن باشد که یبن به الشیء علی ماهو به . قوله : ( وکنذ لك فحنر ي‌النحسنن) و همچنین 
جزا کنیم و پاداشت‌دهيم نیکو کارانر| ووحه شید آ نست که همجنا نکه بو سف را پاداشت‌دادیم 
دیگر نیکو کاران را پاداشت دهیم . 

( وراودته التي هو في بنتها عن تسه - الآية) چون یوسف با خانه عزیز رفت 
وعر ار اورا برن سرد و حمال وحسن او بان حل بود که شرح داده شد و رن عر بز را نام 
رلیحا يود )۱( حون جچشم براو اندا حت او رأ دوست داشت و هرروز حمال دو نف زیادت‌میشد 


(۱) نامز لیخا معر وف است اما اتفاقی نمست پعضی گو یند ۴ زن داعیل بود 2 بعضی گو یند ۴ بود 
واه العالم . 


۳ 7۳ یوسف (۱۲) أية ۳ إلى ٤۳‏ جع 


۵ وم هو و و مه موه GLuCCREBFVAVANRNNHOCVENCGNREOREN®? ۱۳۳ E RR aR‏ ۱ 


و عشق زلیخا زیادت» تاصبر وقوت وطاقت داشت ینهان داشت‌جون از حد بگذشت بغایت‌رسید 
براواظپار کرد و اورا مراوده کرد و مراوده محادعه باشد و گفتند مطالیه‌باشد برای کاری‌بوعی 
حیلت تا کاری کند. و مر و د گویندمیلرا(۱) برای آنکه آ لت‌عملی باشد که بحیلتو تد بر توان 
کردن واصل او من" راد رود" ذا جاء و ذهب ؛ آمد وشد کند تا آن‌کار بچنگک کند بحیلت 
آرد وخدیعت «التی» اسمی است موصول و ما بعده صلة له » وصله او همیشه حمله باشد ازمستدا 
وخبر یافعل و فاعل .«هو»ضمیر مرفوع منفصلست و کنایت از یوسف تام «فی‌بیتها» یعنی بیت 
زلیخاء یعنی بفریفت ومطالبه کرد اورا آنکس که او درخانهٌ او بود بغلامی . ازنفس او یعنی 
خواست تااورا ازوست اوفرا زگرد یقال: راودره ع ن کذا بمعنی خادعه عنه . ودرتفصیل مراوده 
او مر یوسف را مفسران بسیار سخنها گفتند عبدالله عباس گفت از حملة مراودة او آن بو رکه 
بایوسف بنشست واورا گفت ای یوسف چه نیکوست این موی تو » گفت اول چیزیکه در خال 
بریزد این موی باشد . گفت ای بوسف چه نیکوست این روی تو , گفت خدای دررحم م-ادر 
نگاشت این‌را ۰ گفت ای یوسف حسن صورت تو تن مرا لاغر کرد , گفت شیطان ترا براین 
«ماونت کرد » گفت ای یوسف عشق تو آتش دردل من زد آن آتش‌را بشان > گفت ا گر آتش 
تو پنشانم با تش دوزخ سوخته شوم » گفت خیز در آن خانه شو و آبی بيا رکه من تشنه شده‌ام 
گفت در آن خانه ا : س شود که کلید خانه در دست اوست , گفت ای يو سف درآن خا نه بستر 
حریر باز کرده‌ام خیز در آن خانه آی و مراد من ازخود بده " گفت پس نصیب من‌از بپشت 
بشود " گفت ای یوسف حیز بامن در آن پرده آ ی که کس را در آن برده راه نیست. گفت هیچ 
پرده‌ای مرا ازخدای‌نبوشد . گفت ای پوسف‌دست‌دردل‌من نه تاازدست‌تو شفا يا بم , گفت‌عرز یز 
بان او لی‌تراست > گفت چگوئی اگر من عزيزرا شربتی دهم که در آن‌شر بت زیبق‌باشد وزرد 
شود تابمیرد وأعصابش پاره‌پاره شود آنگه درچیزی پیچم اورا ودرنپانخانه فکنم اورا تا کس 
اورا نه‌بیند وملك اوبتودهم » گفت پس‌چگونه رستگاری یابی‌ازعذاب خدای؟ گفت ای‌یوسف 
چندانی که درشفار تو نیاید تورا زروجواهر دهم‌تارررضای‌خدای خود صرف کنی» گفت یاهذه 
ای زن مرا مسلم کن(۲) سدی وابن إسحاق گفتند مراوده یوسف را آن‌بود که خویشتن می- 
آراست و براو عرض میکرد ومحاسن خود پیش او مي میگفت وذکر میکرد " او را باخود دعوت 
میکرد یکبار برغبت و یکبار برهبت میگفت ای یوسف این روی نهبجمالست * گفت در خاله 
پوسیده شود , گفت این‌موی نه نیکوست ؟ گفت با خال بر آمبخته‌شود.و جون‌پیش یوسف بىشستی 
(۱) که بچشم سرمه کشند (۲) یمنی مرا دهاکن . 


س 


ج ۳ ۱ جنء ۱۲ ۱ ۱ ای ۹ 
یوسف روی بنگردا نیدی بجا نید گی با آن‌جاب‌شدی وبایستادی آنگاه خانه‌ای ساخت از أئینه 
زیر وبالا ودبوارهاهمه افروخته و یوسف را گفت این خانه بنگر تاهیچ دیدستی چنن‌خانه‌ای 
پوسف در آن خانه رفت او بیأمدو پیش یو ف بنشست یوسف روی‌بگردا نیدباد گرجا نب‌شد.چون 
در نگر یدز لیخار | دید ازعکس آنه وبرحا نب که نگریدهمچنن ز لبخار امیدید خواست‌تا برون 
آید از آ نجا درها بسته یافت وذلك قوله( و غلنقت الا بواب) برایآ نکه آبواب جمع است و 
گفته| ند برای آن‌مشدتد گفت تافاغده آن بود که سحت دست و استوار بکرد این تشد ید برای 
مما لغتست ) وات هت َك ( ابوعمرووعاصم وحمزه‌و کسائی خواندند هت لك بفتح 
هاء وتاء»ا بن کثیر خوا ند هنت" لك بفتح‌هاء وضم تاء» نافع‌واین‌عامرخواندند ,هيت لك بكس ٠‏ 
هاءوفتح ناء وهشام بن‌عامس روایت کر دازا بن‌عامر هنت بمعمی تهیات مره و أبوعمرو و کسائی 

همزه‌را منکر ند. أماقراءت ابن کثیر همت شاهداو قول طرفه است : ۱ 
ليس "قوامي ‏ بالا بعدين إذا ما قال داع من العشبرة هنت" 
م ایچیبون ذا هل سراعا کلاباییل لا یفادر ببسّت" (۱) 
ابوعیده گفت معنی «هیت لك» هلم باشد کلمه حت و نجر بض ومجاهد گفت لغت تمیم 
است ومعنی‌دعای غعری‌است باحود». معناه إليٴإلي. ن فت کلمی سراد تا 
قبطی‌است. عکرمه گفت لغة اهل هوازن‌است. هعنی یکیست . و آنانکه گفتند کلمةٌ تازی‌نیست 
گفتند حکایت قول‌اواست. و آنانکه گفتند کلمه تازی است گفتند أصل اومن هت فلان‌بفلان 
قد رابی أن الکري أسکتا لو کان معنا به تا (۲) 
آی صاح ره : وآما حجحت ابوعمرو وموافتان او در فراعت هست" وول شاعری است که 
آمیر المومنین علی بن آبی‌طالب رال میگوید : 
ایلع آمر الم مين آخا العرای اذا اتتا 
(۱) قوم من‌از آنها نیستندکه چون یکی از «ردم قبیله‌گوید بیائید آنها دور بایستند پلکه اجا بت 
او میکنند مأ نند مرغان ابا بیل سوی‌او میشمّا بند وهیچ یا نه از آن مسثعنی نمیما ند بع؛ی آزهمه خانهایکی 
بیاری او مرود . 
(۲) اسکت هم لازم استعمال میشود یمنی خاموش شد وهم متعدی یعنی خاموش کرد و اینجا لازم 
مراد است وعنی‌به بصیغه مجهول رنج دیدن و کری مرد خاموشوخوابنده. شاعر گوید مرا بشك انداخت 
که مرد خوابنده د بی مبالات خاموش مأ ده بود اگر ویر | ر جی زسیده بود با نك میزد ۰ 


۳ ۱ یود ۳ 0 3 تن إلى ۳ چ 


ن“ اله راق ۲ Î‏ 2 ا TT‏ 

آی أقبلأقبل ؛ ومعنی قراءت آ نکس که او خواند هیت لك بالکسر وضم التاء آنست 
که‌تپیأت لك برای تو بجارده (۲) ساخته‌ام خودرا. وابوالقاسم بن حبیب گفت دد بع‌ضی‌تفاسیر 
دیدم که معنی آ نستکه هللك رغبة فی‌جمالی ۰ وابوعبیده گفت اینکلمه‌را تشثبه وجمع وتذ کیر 
وتا نیٹ نباشد بلدرجمله پيك‌صور ت آید: یوس فا گفت جواب او (معاذ ال) نصب برمصدر 
است وتقدیراو آنست که اعود بالله معاذاً ,پناه باخدای میدهم‌پناه دادنی آ نگه فعل بیفکندومصدر 
او اضافه کرد بامفعول کقوله :صنع‌اله. و كتاب‌الله» وفطرةالله فی‌اضافة المصدر إلى الفاعل؛یعنی 
پناه باخدای‌ميدهم از آنکه من‌اين چنین فعلی‌بکنم وترا این اندیشه باشد ( !*نه" " اه ) او سید 
وخواج منستوو لی نعمت‌من» یعنی‌شوهر توعزیز و«رب»اینجا بمعنی‌سیداست (أحسّن مشواي) 
ای انزلتی منزلا حسناً. والمثوی المنزل والهقام» وروا بود که مصدر بود» وروا بود كەموضع 
بود مرا نیکوداشت وإ کرام کرد » وا گرمن این اندیشه کنم ظالم باشم وظالمان‌را پس‌فلاحی 
وطفری و بقائی نباشد» زجاح گفت رواباشد که برب خدای تعالی را خواست یعنی خدای من 

جل حللاله بامن نیکوئی کرد ومقام ومنزلت من‌رفیع کرد . وفول‌اول او لی‌تراست . 
قوله : ( و لتند منت" به وم ما - لایة) آنگه‌خدای تعالی حکایت کرد فعل‌ایشان 
را کهزلیخا بیوسف همت کرد و یوسف نیز همت کرد بزلیخا آماآسحاب حدیث و حشویان (۳) 
گفتند شیطان بیامد و یکدست بر یپلوی این نپاد ویکدست بریپلوی آن وایشانرا جمع کرددر 
یکخا نه وجون ایشان بایکدیگر <اضر آمدند زلیخا حندانی‌مراوده و مخادعه کرد وتضر غ و 
لابه که یوسفرا نرم کرد ویوسف اجابت کرد اورا وعزم کرد برمعصیت . همت هردورا بر - 
یکوجه تفسیر کردند و آن‌عز مست گفتند هردو بر معصیت غرم درست کردند ویوسف 2 جلس 
منها مجلس الخائن» اواز زلیخا آنجابنشست که جای خیانت کنند گان وجایزا نیان باشد و کار 
میان‌ایشان‌تاحل سراویل برسید چون‌یوسف عزم درست کرد برمعصیت وخواست تا بااوخلوت 
کند خدای تعالی برهانی باو نمود ؛ و آن‌برهان‌را علی‌قولپم الفاسد بچند وجه تفسیر کردهاند 


(۱) ای مرد ءراقی‌بامیرا لممنین بکو چ چون نرد او آگی که عراق ومرد‌ش سوی توگردن کشیده 
وترا میخواهند بجانب آنان آی. 
(۲) بجارده مهیا و آماده است و اپوالفترح ¦ بن کلمه‌را بسیار در این معنی استعمال کرده‌است. 
(۳) غرض موّلفاز اصحاب‌حدیث همان «غر یا نند که‌هرحدیشرا پاورکنند اگرچه برخلافقی آن 
وعفل باشد نه هرمحدث چون بسیاری ازعلمای حدیث دا مید انیم که ابن گو نه ارادا رد کر ده ند. 


یکی آنکه جبرگیل بانگ براوزد واورا بترسا نیدومنم کرد وقولی دیگر گفتند فرشته‌بانگ 
براوزد و گفت‌نام تودر آسمان ازجملةصد یقا نست وپیغمبران وجای تو درژمن جای خیانت - 
کنند گان " و قولی دیگر بروایتی که دریچه‌ای پیدا شدوصورت یعقوب چ پدید آمد براو 
انگشت میگر ید و تپدید. و بروایتی دیگر آنکه فرشته‌ای برصورت یعقوب اریس بشت 
اودر آمد و لگدی برپشت اوزد چنا نکه آب پشت‌او بتنی ببرون آمد. وازاین تر هات‌ومحالات؛ 
آنچه عقلوشرع وقر آن واخباد. پیغمبران خدای‌را از آن‌منزه کرده است واين هیچ بنزديك 
ما روانیست بر پیغمبران از آ نجا که ایشان معصومان ومطپرانند وصغیره و کبیره برایشان 
روانست ازا نجا که ادله عقلد لیل کرده است‌برعصمت ایشان جه درعقل مقر راست که‌تجوین 
کبائر وصغایر برایشان‌منفر بود مکلفان را ازقبول قول ایشان واستماع وعظ ايشان ءوغرض 
قدیم تعالی ازبعشت ایشان قبول قول ایشانست وامتثال آمر واجابت دعوت ایشان, آنچه قدح 
کند در آن واجب بودکه خدای تعالی ایشان‌را از آن‌سنز » و معصوم دارد » و تجویززنا؛ که 
ا کبر الکبائر است و أعظم الخطایا و امپاتالذنوب, واجب بود کهاز آن‌منز » باشند که حظ 
اودر تتفر بغایت و نپایتست ۱ 

اما درتفسیر یت بروجپی که مطا بق أدله و دس آنست که حقتعا لی 
همت باهريك ازایشان اضافت کرد جز که‌ازقراین أدله خالی‌نکرد آنرا" عقلی وقر آنی.! گر 
چه مورد هردو یکی است که از قرائن همت یوسف را حمل کنند علی احسن الوجه وهمت‌او 
را علی وجه غیر حسن کمایلیق بپما وحکی الله عنهما , اول آنس که گوگیم‌هم وهمت در کلام 
عرب بر معانی مختلف آمد منها از آن جمله عزم بر کار ی کقوله تعالی « |ذهم قوم آن یبسطوا 
الیکم آیدیم فکف‌آیدیپم عنک» و كما قال‌الشاعر : ۱ 

ممت و1 آفل و كدت ولنتني ترکنت على عشمان تب حلائله (۱) 
و کماقالت‌الحساء . ۱ 
وفضّل مرداما على التاس حامه" و آن کل م همه فهو فاعله" (۲) 


(۱) نام این‌شاعر ضابی برجمی است عثمان‌بن عفان اورا حبس کرده بود برای آنکه ابیاتی در 
هجو قبیله ازدوستان‌وی گفته دقتی عثمان راتنها یافت وخواست اورا ناگهان بکشد اما نکشت وپشیمان 
شد و گوید آهنگك کشتن او کردم اما انجام ندادم و نزديك بود انجام دهم وای کاش گذاشته بودم زنان 
عثمان پراو گر یه کنند . 

(۲) مرداي‌دا پرسایر مردم برتری‌داد بردباری آوواینکه هرنیتی میکرد انجام میداد ۰ 


۳ يوسف(۱۲) آية ۲۳ إلى ۳؛ ج 


و ازجمله وجوه هم خطر الشیء بالبال باشد وا گر چه عزم نبود بر آن چنانکه خدای 
تعالی گفت «إذ همت طاگفتان منکم أن تفشلا والله و لیپما» و این‌همت عزم نیست برای آنکه 
اگر عزم بودی عزم برمعصیت بودی خدای تعالی ولی آنکس نبود که او عازم بود بررمعصیت 
نه‌بینی که خدای تعالی درحق آنانکه عزم کردند برمعصیت چه گفت «ومن یو لهم ومذ دبره 
إلامتحر فالقنالآومتحیزا | لی‌فلة فقد باء بغضب من الله ومأویه جہنم وبئس المصیر» وچون‌ف راد 
اززحف معصیت باشد عزم برمعصیت هم معصیت باشد. تا گروهی گفتند عزم بر کیره کبیره بود 
عرم بر کفر کفر بود. وازجملهٌ شواهد این وجه قول کعب‌بن هیر است که گفت : 
فکم فیهم من مد امتوسم ومنفاعل الللخير ان م أو" عزم )١(‏ 
e‏ ن‌بینی که عطف کرد عزم را بر همت | گرنه آ نستکه همت در بیت جز عزمست تکرار 
۱ """ بودی بلافاگده . و از وجوه‌هم آنستک بمعنی مقار به ۰ استعمال کنند گویند هم بکذا دا کاد آن 
یفعله كما قالذوالرمة : 
أ قول ,اعود بحرعاء مالك وقد" م داممي أن یت اه آوا له" (۲) 
ای کاد وقارں › وقال أبو الاسود الدئلی . 
و كلت ملى' لمم" ميك مر لتقمل يرا تنتنها شال (۲) 
وعزم بردست e‏ برمقار به حمل باید کردن‌وا گر برعزم حمل کنند علی‌التوسع 
لاعلى الحقيقة روا باشد . واز وجوه هم" شوت باشد يقول العرب هذا الامر من همي وأربى 
وفطرتی‌وهذاآهم* الاشیاء الي" این بمعنی میل طباع باشد و حسن بصری أ یت براین حمل کرد 
درحق یوسف چ ودرخق زلیخا برعزم , حسن را از این آیت سوّال کردند گفت : ما هما 
فکان أَخب‌البم وأما هسه‌فما طبع الرجال من‌شپوة النساء . وچون‌وجوه هم"مختلف باشدچنا نکه 
می‌بینی در حق یوسف بر آن تفسیر باید داد که لایق باوباشد و از این وجوه شپوت ومیل‌طباع 
روا باشد » و ,خطوره بباله روا باشد » ومقار به هم روا باشد على بعض الوحوه مادام تاعزم باو 
00 مان و دست در آنها هست ومردان نیکوکار اگر کار خیر بخاطرشان گذرد 
یاممیمم بانجام آن شوند . 
0( پاسودگتتم درجرعاء مالك که نام مکاتیست و زديك بود مک من بعك سرا كود و 
مقولوی درشعر بیدا ست 
(۳) تو چنانی که ۹ دست راست توقصد کار نیکی کند دست چب بیروی او خواهد کرد یعنی چپ 


که همیشه کنا ره "از بدی وزشنی | ست در نو مهود رو نیکی است ۰ 


اه و و و و بو هوجو و و و و و و وا اه او و او مه و او او او و و و وا وا و نو و وا و و و او وا و وا وا او و و و و اد و و و دا و و ان او و وا او و و ان وا وا او اما ان و دا دام وا ان و وا ان و و ده و تن و او و 


نباشد, و عزم روا نباشد بپیج وجه و الا ا عزم حمل وین آیت را بر وجپی تفسیر 
بايد کرد که همت وعزم متعلق نماشد بمعصیت وآن وجه چين بود «ولقد همت به وهم ببا» ای 
بضر بپا ودفعپا عن نفسه او همت کر د بو سث کهدراه آ يز دو بو سف همت د بأو بآن‌معنی 
وا وراد وا و وی او واا کر وه که اوه تشم که 
شما دادید ماو یل بود اینرا که گفت ۱ لو لا" آن ری بر هان" ر به ) ودفع او از <و یشتن‌طاعت 
باشد برهان از آن‌منع نکند گوئیم ممتنع‌نبود که چون و فلم خواست تااورا بز ندوبراند 
و از جویشتن دور کند و یعتف براند اورا حدای تعالی برهانی پنهود که ډو سف از آن امتناع 
کرد چه در معلوم چنان بود که | گر اورا بزدی اهل او یوسف را بکشتندی یا بتهمت‌بزدندی 
براو بز نا واو آنراحجت خود کردی گفتی که او مر! استدعا کرد باز نا » چون من امتناع 
کردم مرا بزد »بس براین وجه معنی بود أیترا « کذلك لنصرف عنه | لسوءوالفحشاء» همچنن 
صرف کنیم سوء و فحشاء یعنی قتل و مکروه را یاتهمت و گمان زنارا چه این معنی از جر" و 
ضرب نایور او میگوید آنجاکه یوسف از او بگریخت و او در یوسف آویخت و پرهن او 
, بدرید « ماجزاء من راد با هلك ۳۳ إلا آن يسجن آو عذاں ب اليم .۳ E‏ جوان درو لا» 
"- براین وجه کجاست گوئيم جواب لولا محذوفست وتقدیر آنستکه لقدهمت‌به وهم بضربها و 
دفعپا لولا آن‌رًی برهانربه لفعلپا وأقدم علیپا . وجواب لولا از کلام بسیار حذف کنندچنانکه 
حق تعالی گفت: «ولولا فضل الله علیکم ورحمته وآن‌الله رف رحیم » وتقدیر او آنستکه ولولا 
فضل له علیکم ورحمته لپلکتم » ومئله قوله « کل لو تعلمون‌علم الیقن ترون الجدیم و تقدیر 
آنکه لو تعلمون علم اليقين لم تحرصوا على حطام الدنیا ولم ۳ فیبا . وقال امروّالقیس 
فاو أا تفس" تموت" به‌و ها ولکنها تفس" تساقط آنشا (۱) 
آراد لنقضت‌وفنت. | گر گویند این وجه که شما گفتید e‏ است گوئيم چنین 
فک برای آانکه باتفاق ما و خصم همت درا ية تعلق دارد بچیزی که روا نباشد که عزم متعلق 
بود باوو آن ذوات باقیه موجوده است و عزم تعلق ندارد ال باهر معدوم که حدوئش یح بود 
پس لابد است مارا و اورا تعلیق عزم کردن بأمری که محیح بود که متعلق باشد باو ازایقاع 
فعلی باو جز که ایشان گفتندمتعلق بود بزناوما گفتیم متعلق بودیضرب ودفع پس ظاهر نیست 


(0 اگر یك کس بود که کشته ميشد و بمردن او تنها او میمرد باکی نبود ولکن کسی !ست که 
بسیا ر کس دا از پای بیاند‌ازد امرؤالقیس در بارء خودگوید که از مردن باك نداشت اگر بکتن بوداه)ا 


او یکتن یجای جند من انیت وین بيت پیش‌اذاین گذشت صفحه ۳۰6 ۰ 
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باما وایشان وحون مارا وایشان‌را عدول م 0 از ظاهر؛ ایشان جه اولیتر ند از ما که 
حمل کنند بز نا از آنکه ماحمل کنیم برضرب و دفع بلکه ما اولیتریم که ما حمل بدلیل می۔ 
کنیم وایشان بی‌دلیل و باحمل ما پیغمبر مسام است ومنز ه و باحمل ایشان‌ملوم ومذمومومتسهم 
| گر گویند هردو همت وارداست بيك‌موردچرا یکی را حمل کردی بروجپی نیکو و آن‌ضرب 
ودفع است‌ویکی علی‌الز نا وا لقبح ؟ گوئیم برای‌دلیل چنین کردیم که أله عقل وقر آن و آیات 
براین دلیل کرد والا هردورا حمل کردندی على وجه واحد . اما من حیث العقل دلیلی 
نیست برعصمت زلیخا حمل کردیم بر آنچه گفتند درحق او از همت قبیح‌وزناء واما در حق 
یوسف چون أله عقل‌راه نمود بصمت وتنزیه او ازصغایر و کبائر لابد حمل بایست کردن‌بر 
وجپی که لایق باشد بحال‌او ۰ اماادلة قر آن که دلیل میکند برعصمت یوسف م و براعت 
او از گناه‌وپراتهام زلیخا جند آیت است: منها قوله تعالی «وقال نسوة فیالمدينة امرأةالعزين 
تراودفتیپا عن نفسه قدشغفها حباًا نا لنریما فی‌ضلال مبین » وقوله دوراودته التی هو فی‌بیتها عن 
تسه و غلقت الابوات و قال‌هبت لك قال‌معاد! له | زه ربی‌آحسن مثوای » و فو له تعالی حکاية عنها 
«الا ر ن حصحص الحق] نار اودته عن نفسه وانه‌لمن| لصادفین» وفو له «فذلکن الذىامتشسنى فهو لد 
راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن* ولیکونا من‌الصاغرین قال ربالسجن 
أحب إلى“ ممايدعوننى إليه -الی‌قوله. فصرف عنه کیدهن» وقوله « كذلك لنصرف عنه السوء و- 
الفحشاء » وقوله «ذلك لیعلم آنیلم آخنه بالغیب وان‌اله لایپدی کیدا لخائنین» ومنها قولالعزیز 
«انهمن کید کن|ن" کید کن عظیم یوسف أعرض‌عن‌هذاو استففری »وبرقول ایشا ن کیدمصروف ‏ 
نود ازاو وسوء وفحشاء مدفوع نود واو خان بود و بجای خیا نت کنند گان پنشست و چنا نکه 
زن‌رااستغفار فرمود | گردانستی که‌او نیز گناهکاراست اورا نیز استغفارفرمودی واین آ یتهاحمله 
دلیل میکند بر براءت‌ساحت یوسف یم و برهمت بدزلیخا» برای این تعلیق کردیم همت‌هر- 
یکی بدانچه دلیل بآن‌راه‌نمود پس آیت‌را بردو وجه تفسیر کردند اهل حق یکی آنکه‌جواب 
دراومحذوف باش وهمت‌واقع(۱) ۰ لکن بدفع‌وضرب وما نند این‌وتقدیر آیت چنین دو لقدهمت 
بالز ناوهم تي بالضرب والدفع عن‌نفسه ولولا آن‌رآٌی برهانربهلفه ل‌ماهم به » ووجه دیگر 
آنکه بجواب «اولا» مقدم باشد بز لولاوتقدیر آنکه : ولقد همت به ولولا ان ری برهان ربه 
لم‌بپا و براین تقدیرهمت واقع نباشدبرای نکه برهان ازاومنع کرد پس‌همت اززلیخاحاصل 


(۱) یعنی داستی صه کرد امانه زنادا . 
نت 


بوده وازیوسف بپیچ وجه‌حاصل نباشد, ومثالاین کلام چنان‌بود که گفت‌هلکت لولا آن‌تدار كتك 
و قتلت لولا أن خاصتك . و معنی آنکه لولا تدارکی ملکنت و لولا تخلیسی لقتلست و 
کقول الشاعر : 
فلا ید عني قومي صریحا رة لن كنتت" مقتولاً ویس عامر" (۱) 
وقال آخر : 
فلا یداعني قوم لیوم كرة لبن 1 اعجل ضرابه آر آعجل, (۲) 
وبرهردو وجه در آیت شرطی هست باتفاق که وقوع همت با نچه همت بان تعلق داشت 
بر آن موقوف‌بود چون برهان‌حاصل آمد آ نچه بر آن‌موقوف بود باید تانباشد که قضیت‌معنی 
لو لا اینست نه بینی که « اولا علی ابلك عمر » حون وجود على هست هلاك عمر واحب است 
که نباشد, و کلام درلولا بیان کردیم که بانفی معنی |ثبات دهد وبااثبات تفی. | گر گویند آن 
برهان چه بود که خدای تعالی بنمود تا یوسف عند آن امتناع کرد از قبیح ؟ گوئیم اما آنچه 
ایشان گفتند ازه‌شاهدة فرشته ویا صورت یعقوب ونداء فرشته ومانند این روا نبود برای آنکه 
این‌اسبای|ٍلجاء‌باشد وتکلیف باجا روانباشد وا گرملجا بودی‌اورادر آن‌هیچ مدحی وٹوا بی 
نبودی واین قول فاسدبود (۳) اما برهان روا بود که لطفی باشد که خدای تعالی باو بکردعند 
آن حال که‌او منصرف‌شد از آ نچه خواست کردن ازضربودفم یاهمت آن, و آن لطف که کلف 
عند آن ازقبائح امتناع کند آن است که‌ما آنرا عصمت‌خوانيم. و گفته‌اند برهان آن ادلهوحجج 
بود که خدای تعالی نصب کرده بود اورا بر تحریم زنا و آنکه فاعل آن‌مستحق عذاب عظیم بود 
برای آنکهآن نیزصارف باشدارفءل‌قبیح ومقوی باشد داعی امتنا را وروا بود که روّیت‌بمعنی 
۱ (۱) قوم من نبایه مرا از نوادپاك بدانندکه ازما درآذاد زاده شده باشم اگر من کشته شوم و 
عامرزنده بماند . 

(۲) مبادآنکه قوم من مرا روز جنگ بیاری خود بخوانند اگر درزدن شتاب نکنم مگر آنکه 
برمن‌شتاب گیر ندوزودتر مرا یکشند . 

(۳) یعنی آنچه عوام پندارند عصمت پیغمبران و اثمه بخلقت خداوند والجاء دمنم قهری است 
درست نمی‌باشد زیرا غير آنان هم بر خداوند حجت آورندکه جرا مارا مصوم نیافریدی و قهراً منم 
نکردی تا ما نیز معصوم باشیم پس عصمت آنان لطف است‌ودر لطف الجاء نیست و تکلیف و ثواب وعقات 
با الجاء منافی است برخلاف لطف و اگر طفلی معصوم باشد از گناه برای او مقام عصمت انبیاء ثا بت 


نمی‌شود َ 


¥ یوسف(۱) آية ۲۳ لی ٤۲‏ ج 
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علم بودچنانکه بسیار جایپا هست . (۱) والله أعلم بمراده ( کذ لك لمصرف عنه السو ۶ 
والفحشاء ) ۳ حق تعالی گفت ماچنن کردیم برای آنکه تاسوء و فحشاء از اوصرف کنيم‌يعني 
جنا نکه نمودیم این برهان و کردیم این لطف؛ نبزالطاف و آیات نمائیم. . ودرسوء وفحشاء حند 
قول گفتند یکی کل ومکر» وبرقول آفکس که گفت همست ا داشت ۷ 
وظن خطا وزناباو, و گفتند سوء گمان‌بداست وفحشاء زنا( "نه" من " عبادتا المخلصن لمخلصن ) که 
او از بند گان خالص کرد ماست.مکیان و بصریان مخلصین‌خوا ندند بکسلاموباقی‌قراءبفتح ۱ 
لام » وبکسر فاعل باشد و بفتح مفعول . 
قوله تعالی ( واستبقا الباب" - الایة) چون زلیخا يوسف را در آن خانه یسافت ودرها 
ببست ودراو آویخت |لحا کرد یوسف تا اذاو امتناع میکرد عبدالّة بن احمد الطائی (۲) 
روایت کرد از پدرش ازجدش اززین‌العا بدین علی‌بن الحسین وا که گفت چون زلیخا بر- 
یوسف الحاح میکرد بتی در گوشة حانه نپاده بود برفت وحامه بر روی آن بت افکند یوسف 
چ گفت جرا جنین کردی گفت او معود من است شرم دارم از او که بمشاهده او معصیت 
کنم یوسف 3 گفت عجب ازتو! شرم میداری از جمادی که لایسمع ولا یبصر ولا یغنی عنك 
شیاًء من‌شرم ندارم ازخدائی که‌خااق ورازق منست ومنعم من وعاام سرو علانیة منست( گفتند 
(۱) دد بعض احادیث ما برهان پروردگاد دا موافق دوایت عبداله بن احمد طائی نقل‌کردهانه 
واگر صاحب‌کتاب آنرا صحیح میدانست باید همین‌جا نقل کند . 
(۲) در عرالس‌ثملبی عبداله بن احمدبن عامر الطبرستانی است ازیدرش از حضرت علی‌بن‌موسی 
الرضا (ع) از پدرش از جدش جعفر بن محمد الصادق (ع) از پدرش از جدش على بن الحسین (ع) و 
نام زلیخادر آن‌نیست پلکه گویدزن عزیز برخاست[۰ . اما صحیح همان طائی است چنانکه نجاشی‌گوید 
از اولاد وهب است که با حسین بن علی (ع) درک بلا بشهادت دسید و پددش عامر باامیرالمومنین(ع) 
در صفین وهم نجاشی گوید وی‌نسخه‌ای دارد که ازپدرش ازحضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع) دوایت کرده 
است‌موافق امناد عرائس‌پس کلام شلبی از آن نسخه مأخوذاست ودر روایت اواین‌جمله نیست فدلك‌قوله 
تعالی «لولا ان رای برهان دبه»۰ وبنظر میرسد که نقل|ین‌جمله ازروایت‌ازمۇ لف‌نیست وا لحاق‌دیگری‌است 
واگر مر لف میخواست درآ نجا که تفسیر « برهان ربه » میکرد ايراد میفره‌ود » وهم مضمون آن موافق 
عقیده و روش موّلف نیست چون حدیث مخالف عقل وقر آن دا نمی پذیرد و در این نزدیکی اصحاب 
حدیث وحشویان را بقبول این‌ردایات مذمت کرد » جگونه مژلف تجویز میکندکه یوسف قص-د معصیت 
کرد اما چون دید زلیخا بت دا پوشانید پشیمان شد شد وفصد معصیت‌هم شايستة مقام او تست وباز تقل 
راگس این عمل زایخا داقعه‌ایست اتفاق افتاده نهنکه تفسیر بر‌هان‌باشد. ۱ 


برهان این بود .و قولی دیگر آنست (۱) که) یوسف ازدست او بجست وازدری ازدرهای خانه 
بیرون آمدو زلیخابقفای او, واستباق افتعال باشد ازسبق ای تبادراو تسارعا می‌شتافتند بجا نب 
در خانه تا که سبق بردیوسف بروجه گر یختن ازاو وزلیخا بدنبال او در آویخته جون‌بدرخانه 
برسید زلیخا باورسید ودرپیرهن او آویخت یوسف يرهن ازاودر کشید پیرهن یوسف‌دریده 
شد یوسف ازخانه بدر خانه جست وزلیخا برپی‌او وپیرهن یوسف‌دریده چون نگاه کردندعزیز 
را که خواجه یوسف بود بردرخانه یافتند. وذلك قوله (وألقا سیّد‌ها لا الباب )ای وجدا 
زوحپا . واینجاسید بمعنی شوهراست .زلیحا بیش دست‌شد وسبق برد بسحن گفتن‌برای أ نکه آن 
حر کات متهمان | بود |«وحر كة| لمریب لایحفی » گنت( ماجزاء من آراد بااهلك سوءا) 
حه جزاء ومکافات‌باشدآ نرا که باهل تو بدی خواهد یعنی زنا ( ["لا آن" 
الم" ) لا آ نکه اورا بز ندان بازدارند یاعذاب مولم کنندآ نرا.عبدالله عباس گفت ضرب تازیانه 
خواست‌واین آن‌مثل ساگراست که گفته| ند در مدای بدانها وانسات" (۲) > ود گرمث لکه 
گفته| ند «خذالآص من‌قبل أن یأخذك» وما گوئیم دزد باش ومردباش(۳) . 


۳ N E ۶ 
aa 


(۱) بنظرمیرسه که جمله بین الهلالین از روایت عبداله بن‌احمدطائی‌الحاقی است ازخوانندگان 
مربوط به تفسیر برهان دبه از چند سطر پیش وکاتب ندانسته آنرا جزه متن آورده در جاگیکه که‌هیچ 
متاسبت ندادد وسیاق کلام پس‌ازداستبقا الباب» این است «جون زلیخایوسف را در آن خانه یافت ودرها 
ببست و در آویخت پراو الحاح‌کرد و یوسف از اوامتناع میکرد و یوسف برای فراد از او بهانه یات 
از پوشانیدن بت وازدست اوبجست . 

(۲) گویند مردی بنام‌سعد بن زیدمناة چند زن‌داشت یکی ازذآنان درغایت صباحت وجمال‌فرزندی 
آورد وزنان دیگر براو رشك می‌بردند وپیوسته اورایمیبی که خاص زنان است نسبت میدادند ومیگفتند 
پا عفلا وعفل آنستکه چیزی دزون موضع خاص وی بیرون‌آید و نفرت آورد زن جوان بمادرش شکایت 
برد مادر گفت هر گاه آنان باتو بدشنام افتادند پیشدستی کن که هر کدام عیبشان پیداتراست اسیردشمن 
شوند وقتیکه آنان آماده دشنام بودند او بیکی گفت یاعفلا او گفت دمتنی بدائها وانسلت یعنی عیب‌خود 
دا برمن نهاده خود را ازمیانه بدد برد و گویند شریح در این عیب چنین حکم میداد که زن برسرپا 
بنشیند اگر عفل از میان موضع مخصوص او چنان آویخته شود وبلند و آشکاد بودکه بزمین رسد عیب 
است و گرنه عیب نیست و فتهای ما گویندآن عیب است که از تنگی نامطلوب مانع مقاربت‌گردد . 

(۳) بعید می‌نماید این سخن از صاحب کتاب چون مناد مثل عربی چیز دیگر است و در 
این زمان گویند پیش دستی کن که پس نیفتی . 


-۳۷۲- یوسف (۱۳) أَی۲۳الی 4۳ 
جیپ کم PET EE E‏ ی 
ومطالبه کرد چون ازاو بگريختم درمن آویخت وپیراهن‌من بدرید . یکی ازجمله علماء " نام او 
نوف‌الشامی؛ گفت | گرزلیخانگفتی «ماجزاء من‌آرادبأهلك سوءآ». یوسف نگفتی «هی‌راودتنی 
عن‌نفسی » جز آنکه یوسف‌را متهم کردیوسف برای نفی تهمت و براءت ساحت واجب شناخت 
اینقدر گفتن . عزیز که شوهر زلیخا بود گفت یا یوسف شاهد ومدعی تو بر دعوی خود داری 
گفت بلی وذلك قوله (و شهد شاهد من آهلپا ) در این گواه خلاف کردند » سعید حبرو 
ضحاك گفتند کودکی بود در گپواره یوسف گفت گواه من آن کودك است , عزیز گفت آن 
کوداه در گپواده چگو نه گواهی دهد , او گفت برای من گواهی دهد آنگاه نزديك گپوارء 
کوداد شدند یو سف گفت ای کوداه حنانکه دیدی هار خدا کوداه پسخن در آمدو 
بز بان‌درست گفت(ان کان قمدصنه" قد من قبل فصّد قت" و هو من‌الکاذ بین) اگربیرهن 
یوسف‌از بیش‌در یده است زن‌راست‌میگویدومرددرو غ.وا گر پیرهن از پس دریده‌است‌مردراست می- 
گویدوزن درو غ. چون بنگر ید ندپیر هن از پس‌در یده بود عزیز گفت‌زن‌دا(انته من کند کن) 
این‌جمله‌از کید شماستو کید شماعظیم باشد. ودلیل‌این#ول‌حدیث عبدالله عباس است گفت حپار 
کس پیش از وقت سخن گفتند: پسرماشطه دختر فرعونو گواء یوسف وصاحب جریج‌الراهب 
و عیسی چ (۱) و قصه اینان در جای خود پباید إن‌شاءاله. ودرحبر می ید که یوسف تخ 
چون پادشاهی یافت وخدای تعالی اورا به پیغمبزی باهل ولایت فرستاد یکروز جبرگیل ت 
پیش اونشسته بود جوانی‌ازدرسرای در آمد چا کر بعضی مطبخیان اوجامهٌ‌شوخکن [ چ ر کین ] 
پوشیده وجیزی از آلتغطبخ بدست گرفته بگذشت جبرئیل گفت‌اینست که از برای تو گواهی 
داد در گرواره . یوس ف گفت چون چنین است اورا حقی برما ثابت شده باشد بفرمود تا 
اورا بیاوردند و آن جامه ازاو بر کشیدند وخلعتی گرانمایه دراو پوشا نیدند واورا وزارت خود 
داد. اینجا اشارتی است ودر آن اشارت بشارتی و آن آنستکه | گر کود کی نابالغ نه باختیار 
گواهی داد بحق ؛ درحه وزارت بافت ؛ ای موحدی که هفتاد سالست که برتوحید وعدل باری 
تعالی وتئزیه او گواهی ميدهي عجب‌نباشد که دربپشت درجهٌ |مارت وولایت‌یابی. اشارتید گر 
اگر کودك گواهی داد تنها بربراعت ساحت یوسف‌وزادت یافت‌جه عج ب کهآ نکس که باخدای 

(۱) روایت ازعراگس ثعلبی است ودر جای دیکرازقصه اصحاب اخدود گوین شش کودك‌در گهواده 


سخن گفتند این‌جهار رانام برده و یحیی بن ز کریاو صاحب خدودرا آفزوده است؛ و تفصیل قصه جر یج 
راهب‌تا کنون برای من هعلوم نگشت ۱ 


ج“ خزء  ۱٩‏ و 
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گواهی دھدبر نبوت رسول اا فی‌قوله«قل کی باه شهیدًیینی وبینکم ومن عنده علمالکتاب» 
| گر استحقاق وزارت یابد و خلافت . اشارتی د گر» آنکه برعصمت یوسف گواهی داد ورارت 
یوسف یافت | گر آنکس که بر توحید وعدل‌خدای‌تعالی گواهی دهد فی‌قوله «شبدال-الی‌قوله ‏ 
وأولوالعلم قائماً بالقسط » ازجملة اولوالعلم باشد بلس ایشان‌ومقدتم آنان نیزچه عجب | گر 
وزارت وخلافت یابد. گفتند علماء اسرار : آنکه مدینهٌ عل‌را در" حرای چون مدینةٌ خلافت 
را پاب‌بود. اخ رای .در مدینه بود» واصل سفینه‌بود " وصاحب‌سکینه بود » ومرد هزینه بود ؛ 
جنین خصال درمناقب او کمینه بود. حسن وعکرمه وقتاده گفتند کودك نبود مردی بودبزرگه 
حلیم باوقار که مردم گواهی مثل‌او بشنودند وقبول کردند , وازجمله خواص ملك بود . سدای 
گفت یکی از بنی أعمام راعیل بود که باقطفیر بردر خانه نشسته بود که این سخن گفت و این 
حکم بکرد خدای تعالی از آن‌خبرداد. و قوله (قد) اي شى والقند القطع والشق کذلكا لجذ 
وا لحن" والحدوالحز والجز وکلپا متقار بة اللفظ والمعنی والقمل والقدل بالتخفيف و التثقیل 
كلت ی مت رم ر ور وا ای : ۱ 
( بوسف" آعرض" عن" هذا ) والتقدیریایوسف از اسم منادی چون‌علم باشد رواباشد 
که حرف نداپیفکنند جنانکه زید وعمرو برای آنکه بناء برضمه در أسماء معربه دلیل‌کند 
حذف حرف ندارا . گفت‌ای یوسف سراین حدیث را پوشیده دار وزن‌را گفت ( واستغفري 
دنك ) استغفا ر کن و آمرزش خواء برای گناهت. | گرخواجگان روز گارمارا معلوم شد 
که یوسف گناه کرد و خطا کرد و همت وعزم معصی ت کرد عزیز را معلوم تر بودی که شاهد 
حال بود او را نیز گفتی توهم استغفار کن که تو نیز عزم کردی » چون استغفار زن را فرمود 
پس نسبت بخطا اورا کرد که( اشك کننت من الخاطین ) که توازجملة خطا کنند گانی 
( وقال نو" ف‌المديتة ) و گفتند زنان در شپر یعنی شپر مصر و برای آن قال 
گفت که فعل مقد"م است | گر موخر بودی «قلن» بایستی گفتن و | گر گفتی «قالت» هم روا 
بودی لاجل الجمع برای آنکه جمع موّنث است . مفسران گفتند زن ساقی ملك بود و ذن 
نا نوای لك بودوزن صاحب زندان وزن صاحب‌دواب ستوردار چنا نکه عادت زنان باشد درمثل 
اینحدیث که باز گویند بایکدیگر گفتند زن عزیز یعنی عزیزخزینه دار که قطفیر نام بود و 
و بعضی ران کین غر و در کلام عرب ملك باشد کما قال آبودواد : 
در غاص علمپا تاجر جلت عند عرز نوم طل_(۱) 
)٩(‏ ابو دواد واوآن مقدم برالف است بروزن فوّاد شاعرجاهلی بسیارقدیم است وبعضی گویند * 
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آی مك . ( وا ون آفتمپا عن" نفسه )ی ادع تام کمن موم و بخواند 
و بغریبد غلامش را والفتی الغلام هپنا همانا اهل آن روز گار که شاهد آن حال بودند آ نحال 
ایشان را مصوثرتر بود که مردمان این روز گار» ايشان آن‌را حوالت براعی لکردند کهزلیخا 
بود و بیوسف هیچ حوالت نکردند گفتند «امرأة العزیز تراودفتیپا عن نفسه » والفتی الفلام 
الشاب » والفتاة الجارية الشابة , قال الشاعر : 
کا ا وم قری! نا نقتعل !بان آفتلنا مهم کل فتی" برض حسباا(۱) 
و نیز حوالت عشق و محبت وغلبه آن بردل هم ی قد شففپا حبا؛ ای 
دخل شغاف قلبپا ای داخله, وقیل شغافالقلب حجابه, سدی گفت شغاف پوستکی ”تنك باشد 
بردل[ نرالسان‌القلب گویند يقالشغفه الحب اذاعلاه » من‌شغاف الجبل وهو أعلاه» وشغفها لحب 
اذا دخل جوف قلبه. قالالذبیانی: 
" قد" حال" م* دون ذا لك" دا خل* دخول الشغاف تنتفبه الاصاربع (۲) 
و ای علقبا , حسن و قتاده گفتند بطنها واستبطنها دوستی اودر دل 
گرفت پنهان. وعطاردی وشعبی‌واعر جدرشاذخوا ندند «شعفها» با لعين غير المعجمة والشعفالحب 
وقال الفراء اص له من‌شعف الجبل ومعنی آنکه ذهب با کل مذهب وهذا من شعف الدابة چون 
اورا بېرجانب بتازی وببری . وقال امراوّالقیس : 
يقتلي آی شمفت" فژاد ها كا شعّف المَهنو"ة الر"جل الطالی(۳) 
آخفش گفت ای برح بهاأًی‌شد"د بهاالحب دوستی‌کار براو سخت کرد ربن جر یر گفت 
غمنپا. دل تنگ بکرد اورا ( [۲ لتر ہا فی ضلال ممتنر) ما اورا درضلال و گمراهی وذعاب 
از راه صواب می‌بینیم و میدانیم . من‌الرأی والروّية وضللال‌نیزحوالت بزن کرد نددون یوسف. 
ر فا مت" _بمکشرهن ) چون راعیل که زن عزیز بود مکر ايشان وحدیث و 


/ 


# شعری معدم بروی از عرب شناخته نشده. یعنی مرواریدی که بازرگان برایآن باب دريأ فرو رفت 
و آنر ا برای بادشاهی آورد ند درروزی که هوا بادانی بود وشاه بمزم نشسته ۰ 

(۱) قری نام جائی است‌ویوم قری جنگی که در آن اتفاق افتاد . 

(۲) اندوه درونی مانع آن شد که گر یه کنم و درون‌دلبود مانند دردی‌که باانگشت جستجوی‌آن 
باید کرد . گوید پزشگان برای تشخیص محل دردانگشت بکار بردند ۰ 

(۳( آباشوهر آن زن مرا میکشد بعلت آنکه من دل اورا فر بفته وعاشق E‏ جنانکه ما لنده 
قطر ان حیوان قطران ما لیدءرا مفتون خود میکند . 
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گفتار ایشان بشنید دعوتی ساخت برای ایشان و کس فرستاد وایشان را بخواند و دیگر زنان 
را تاجمله حپل زن بر آمدند " وشٌ‌بن اسحاق گفت برای آن حدیث ایشان‌را مکر خواندکه 
ایشان بان حدیث مکر کردند و حیلت تا یوسف را به بینند که یوسف ازخانه برون نیامدی و 
ایشان‌را مراد بود که اورا به‌بینند از آ نجه می‌شنيدند ازجمال او واینحدیث بکردند تا باشد که 
راعیل‌ایشان راحاذر کند واورا بایشان نماید أً نجنان آمدکه ایشان انداختند (۱) و نیزا ندیشه 
حطا نشد او دعوتی بساخت وایشان را بحواند ( و أعتدت " هن متکاً ) و برای ایشان 
مجلسی بساخت دراو بالشا نباده که براوتکیه کنند؛واعتدت‌افعلت من‌العتاد واعتد وعد"بمعنی 
و احد قال إل تعالی «إنا اعتدنا للظالمين ناراً » والمتکا موضع‌الاتکاه وهی النمارق والوسائد » 
عبدالله عباس متکارا تفسیر پر وسا بد داد. سعید جبیروقتاده وابن اسحاق گفتند متكا ای‌طعاماً. 
قتیبی گفت این بر توسع و مجاز است برای آنکه آنکس که اکرام مهمان کند برای هريك 
علیحده وساده‌ای بنېد تاعند آن که طعام خورد براوتکیهکند. وبعضی د گر گفتند نه‌برای این 
تشبیه است که‌این خود لغتی است فی‌الطعام یقال تنا عند فلان ای طعمنا قال عدی‌بن زید : 
فظللنا بِنمْمَة "فاتکان و شرابتالحلال من" له (۲) 
آنگه آنانکه طعام گفتند در او خلاف کردند . مادا گت ترنج بود » ضحاله 
گفت‌زماو رد (۳) بود. عکرمه گفت چیزهاساخته بود که بکاردحاجت باشدچون‌خر بزه وتر نج 
و موز و آنچه باین ماند . ابن زید گفت ترنج بود و انگبین واز اقوال آن درست تر است که 
طعامی بودی که بکاردتمام شدی لقوله ( و ات" کئل واحدة متهن" سکنا) وهریکی 
را از ایشان کاردی بدست داد ایشان کارد بدست گرفتند واو یوسف را جام سفید پوشانید واو 
را گفت | گر مرا هیچ حقی برتو هست از این جای بیرون آی و براینان گذری کن که ترا 
دو این نان س رو که اتان وا ور ان تفا عم بوخ و یری کاو آنخا زنر 
. بود بکاری که او را بودی او را گفتی بآن‌خانه رو و گذرکن و فلان‌کار بکن او بخانه در آمد 


(۱) انداختن تدارك دیدن است وما امروذ گوئیم نقشه کشیدن . 

(۲) در نعمت بودیم وغذا خوردیمو مشروب حلال نوشيديم از کوزه‌های آب وقله کوزه بزرگست. 
درجای دیگر این شعررا منسوب بوی نيا فتیم ۲ ۱ ۱ 

(۳) زماورد فادسی است و معرب و اصل‌آن بزم آورد خوراك آماده برای بزم و مجلس ضیافت 
انست که درزمان ما سا ندویچ گویند گو شت ت پخته و خاکیذه ومانند آن درنان تنك پیچند وبکارد ببر ند و 
تناول کنند . ۱ 


۳۷۹۰ یوسف(۱۲) آية ۲۳ إلى 4۳ 5 


و بایشان بگذشت گفتند برای آنش جامه سید پوشانید تا نگویندکه او بجامدگ رانمایه‌نیکو 
اس ت که حسنی که بجامه بود حسن عاریتی بود چون جامه برون کنند برود » حسن یوسف 
چم حنان بود که | گرحامة گرا نمایه بوشیدی جاده از او آراسته شدی چنانکه شاعر گفت: 


و ريدي طیلب الطيبر طییا ...ادا تشتيم نب مك یا 
و ادا الدارگزان حسن وجوم کان للدار - حسّن" و جهك ز ینا (۱) 


و گفتند ایشان‌را درصفه‌ای بنشا ندند که بر آن صفه خانه بوږ ویوسف در آن خانه پور و ' 
یوسف را گفت ( اخرج علنهین ) بیرون آی‌براینان‌در کلام حذفی واختصاری‌هست والتقدیر 
فحرح علیپن یوسف رون آمد . گفتند زلیحا ایشانرا گفت من این حوان را خواهم گفتن که 
برشما گذر ی کندا کنون جون او بگذرد شما هريك از این تر نج که بدست دارید باره‌ای ببرید 

و باو دهید برای من ( فا رأیته" اکتراته ) چون او را بدیدند بزرگی آمد در چشم 
ایشان . عبدالله عباس گفت «حضن لاحله» حیض یدید آمد ایشانرا حون او را دیدند › وقال : 
الا کبار الحيض؛ وقالالشاعر : 

يا تي الساء لدی آطهارهن" رلا يا تي السساء إذا اکتران إكباراً (۲) 
وبراین تأویل تقدیر آن باشد که « ا کنر نه » ای لاحله , ومثله قول عنتره : 
ولد" تست" عی‌الطتوی و ال" حتتی آاك به کرم المطمم_ (۴) 
ای وأظل علیه. أصمعی گفت‌این بت‌پیش. رسول بخوا ندند نی شاعر نبودررحاهلیت 
که مرا بایست که اورا ببینم مگرعنتره برای‌این بست ( و قطمن آید مان" ) دستپا ببر یدند 
ازدهش وتحیر جنانکه بیپوش شدند و هوش‌از ایشان برفت چنا نکه دست می‌بریدند وازنظارة 
جمال یوسف خبر نداشتند ازألم . وهب گفت از آن چپل زن نه بمردند . قتاده گفت بعضیاز 
ایشان دست جدا کردند مجاهد گفت‌ایشان از دست بریدن آنگه خبر داشتند که خون‌بدیدند 
آنگه‌ازس تعجب و تحیر گفتند (حاش س بر کت باد. ابوعمیده گەت این کلمه‌را دومعنی است 
یکی تنزیه و یکی ستایش براین قول معنی آن باش که سبحان‌اله والتنزیه لله والمحاشاة له 

(۱) بازنی خطاب کررده گوید که توسیمین برچنان خوبی کیزیورها بیارائی . بوی‌خوش‌داخوشی 
بیفزاگی و اگر دردویهای زیبادا آرایش دهد تیباگی دخساد تو زیور درهاست. 

(۲) نزد زنان‌آید وقت پاکی‌آنها دنزدآنها نیاید چون حاگش شوند . 

(۳) این بیت اگرچه بوزن وقافیه فصیده عنتره است ازمعلقات سبع اما در آن قصیده هذ کور 
نیست والله العالم معنی شعر اینست که نزد او آمدم گرسنه و ]آنجا ماندم تا آورد آنرا بعنی طمام نیکو . 
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عما لا یلیق‌به یعنی منز ها خدایا که چذین خلاو TT‏ اء خواندند «حاش 8» بالف 
آنگه در او چند قول گفتند یکی آنکه در اصل حاشی بوده است برای کثرت استعمال الف 
بیفکندند چنا نكه گفتند لاآب لك ولا أب لشا نيك , والاصل لا بالك » وجذ-انکه حذ فکردند 
الف لم وبم وعم" وفیم . وابوعلی گفت حاش حاشا وحشا لغت است قال : 


تحشار هط النتسي" فان" فبهم بحنورا لا" کر ها الدلاء )١(‏ 
و اما حاشی فلقول الشاعر : 

حاشی' آبی وان ان أب وبان لس ۳ 

عرو ن عند الله إن به ای با رنت 


و آبوعلی گفت این کلمه دومعنی دارد یکی ری خر ویک اف ماضی آما جون حرف 
جر صورت نه بنددیس فعل ماضی باشد وفاعل او یوسف باشد یعنی حاش یوسف ت مماقذف 
به لله تعالی ای صارفی حشاً وناحية من ذلك لما نری فيه العفنة والصلاح گفتند ما اورا از این 
کار که بر او تپمت می‌نهند دور می‌بینم و بر کناره می‌بينيم از آنچه در او ديدم از سیمای خير 
و علامت زشد وعفت وصلاح ) ماهذا شرا ( اين‌نه آدمی است واین «ما» عمل لیس اند رفع 
اسم و نصب حبر ؛ و آعمش خواند «ماهدا بشر» ترا نک اعمال «ما» نکرد واين لغت اهل تنجد 
است وأنشد الفر اء : 

و زعم حسئل أنه فرع" قوامه وماانت فرع باحستل و لاصل (۳] 

و أنشد أيضاً : 


لشتان ما انوي و يوي بشو أبي معا فا هذان مستویان 
ات وال مرت اکدی مت ارت و قش ر الوت وی( 4( 


(۱) منزهند قوم بینمبر که در میان آ نها کسانی هستند مانند دریا که دلو و آبکشیدن آنرا گل- 
آلوده نمیکند 

(۲) چه پاك است ابوئوبان عمروبن عبداله که لال و زبان پسته نیست اما ددیغ دارد که بناسزاو 
دشنام زبان کشاید ۰ 

(۳( حسل اصلا بمعمنی سوسمارواینجا نام مر دی استو حسیل مصغر | نست به نوهین یمنی‌حسل گمان 
دارد که يك شاخه از قبیله خودش است دشاعر میکوید ای حسل تونه فرعی ونه اصل . 

(ع) فرق است ميان آنچه من میخواهم و آنچه فرزندان پدر من میخواهند واین دو باهم برابر 
نستند آ نها برای من آرزوی مر گی میکنند ۳ اینکه هرجوانی روزی بامر ك ملاقات خواهند کرد 


۳۷۸ بوسف (۱۲) آی۲۳2الی 4۳ ۱ ۰ 


وأبوالحویرت لحنفی خواند « ماهذا بشری» اي للشتتری چنین شخص خریده‌باشد " 
و بنده تتواند بودن ( ان" هذا !۷ ملك کم ) این نیست إلافرشتة کریم و «ان» بمعنی 
«ماء» حرف نفی است والمعنی ماهذا الااملك کریم ۱ 

(قالت" "فد لکن الذي لمتدی فبه ) زلیخاگفت آن زنان ملامتکننده را که تا 
یوسف را ندیده بودندر بان مالامت دراز کرده بودند حون‌آورا بدیدند روی بملامت حودنپادند 
و بدانستندکه ایشان بملامت اولی‌ترند و زلیخا دست یافت وعذرش روشن شد گفت « فذلکن 
الذی » ذا اشارت است بیوسف وکن خطاب ایشانست گفت این آنشخص است که شما مرا در 


حق او ملامت میکردید . 
آقول قول ز لیخا من عوا ذ لها هذاا لعزیز الذي لنتني فيه (۱) 


آنکه بر خویشتن افرارداد( ولقد راو دته عن نقسه فاستعصم ) من‌اورامراوده 
کردم ومطالبه ازنفس او«فاستعصم» خویشتن‌نگاه داشت ازمن وامتناع کرد ازهمه جهان بکار 
یوسف در این مسئله زلیخا نزدیکتر بود او میگوید فاستعصم ومجبران میگویند . فاستعصی . 
آن زنان او دا گفتندچرا فرمان او نکنی؟ گفت فرمان خدا رها کنم وفرمان او کنم عند آن 
زلیخا گفت ( و لن" ‏ قعل ما امره) اگر آنچه منش فرمایم نکنه ( لنسجتن ) 
بزندانش باز دارند و از جمله دلیلان و خواران شود او را تردید کرد بز ندان و مدلت و نون 
تا کید ثقیله وخفیفه ولام فی قوله ( لیسجنن و لبکوناً من الصاغرین ) برای جواب قسمی 
مضمر آورد والتقدیر وا لیسجنن »و از قصة يوتف ی تا آ نجا که رسیده‌ايم من‌قو له « ولقد 
همت‌به وهم بها » ومراودة زلیخا اورا واحضار زنان مصر ودست بریدن ایشان امية بن آبی- 
الصلت بنظم آورده است درقصیده‌ای که آ نجا قصةٌ بعضی آنبیاء بگوید فیأبیات منها : 
ان وسف" آنضا شاانه عحبا. تتلل" علننا بذاك ال" قرانا(۲) 
مت" به ام مو يه وم پا ولا رای من ملمك التاس هاا (۳) 
و غلقت دونبا ااواب و استتقا و لفیا زوجها الیاب لقشاناً(؛) 


(۱) همان سخن که زلیخا باملامت کنندگان خود گفت من‌همان میگویم این است‌هزیز که مرا در 
عشق اوملامت ممگر دید ۲ 

(۲) یوسف کارش شگفت انگیز است و خداوند درقر آن برها میخواند (امیه ایمان نیاورده بود 
واز این جهت این بیت مجعول می‌نماید ) ۰ 

(۳) زن‌صاحبخانه قصد او کرد واوهم اگربرمان خالق مردمان‌دا ندیده بود قصدزن کر ده بود 

)€( زن همه درهادا بست ودویدند شوهروصاحب‌خانهر! نزديك دریافتند ۰ 


خر مان (٭) حمث تقول‌الز"رر انا (۱) 


قالت" آراد بنا سوا فقال" له" 
ی و یی اه راید مه تن زان 
قالت' شود" رأت ق‌السنت اہ انظر کفی" لك بالستربال تبْیانا (۳) 


سے مس ه نت 


ح‌ 


أو قد“ من فل عشه" افقتد" خانا()) 


۰ م هھ ی 2 0 ج پت 


ان" قد من در عشه" آفقد کذ بت 
آلاارای وب قد قد“ من در و آیقن الق" بد اش ابعاا (ه) 
دست" رسولاً إل اللاي و ٿن ما مکرا و زینها بالفحش آزمانا (د) 
حتی' |ذاجتننتها قصراً وقد فر غت رمن کل" کید آخات ال («+) من‌خان(۷) 


لشته رد ايتا تة بر مهن" انار کین رم 


قالت" له عصبا حين آعزز به (?) ااأحسن التاس كلل الشاس[حسانا(+) 


(4) خرمان بروزن نعمان‌دروغ است. و گویند امیةبن ابیالصلت بپیغمبر(ص) ایمان نیاورد اما 
بعضی اپیات این‌قصیده برخلاف آن دلالت دارد پس نسبت آن بامیه مشکوك است . 

)۱ زن گفت او بمن‌قصد کار زشت داشتو یوسف باشوهرزن گفت که درو غ‌است وزن درو غ میگو ید 
وتهمت مهيز ند ۰ 

(۲) زن‌مرابخلاف رغبت‌من میخواند وازمن‌عفت دید ومخالفت ۰ ۱ 

(۳) گواهانی که در خانه ایشانرا دیده بودند با شوهر زن‌گفتند نگاه کن بجامه که حقیقت دا 
آشکار میکند ۰ ۱ ۱ ۱ 

)€( اگ از بشت‌دریده است زن‌دروغ می گوید وا گر اذپیش‌دریده بو سف خیا نت کرده‌است ۰ 

(۵) وفتی‌دید پر آهن از پشت دریده وراستی بروی آ شکارشد پعدازآ نکه درشك بود ۰ 

(۰) دسولی پنهان‌نزدزنان فرستاد که بدگوئی‌او کرده بودند و آنراباشاخ وبر گك و نسبتهای بد. 
مد‌تها انتعار دادند . 

(##) آخان بترینه بمعنی‌ظاهر کردن خیانت و نسبت دادن بخیا نت‌است‌وجائی دیگر این کلمه‌را 
بدین معنی نیأفتم. ۱ 

2 تاوقتی در کاخ او آمد‌ند واو از مکر خویش فاد غ شده بود خداونه خیانت‌را بخیا نت کار 
باز گردانید . ۱ 

(۸) برای آنهاکاردهای تيز آماد ساخت و کستردنیها وبالشها فراهم کرد (کلمه آخراین بیت 
د کیٹا ناء البته تصحیف است وصحیح آن هرچه باشدبمنی‌بالش وتکیه‌گاه است که ماامروز پشتی‌ميکوئيم 

. درست مقر ونیست ومعنی آنراهم نمی‌دانیم‎ )٩( 


7 ٩۲ آَیه۲۳ الی‎ a ۳۸۰ 


a 
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rT ITE e 9 ۳ PE 2 TF 
)۲( لا رای فی کالشس لقا مصوارا مشال ضوء اا فتا نا‎ 
قطن من حسنه الايدي علانبة..  حتی زاین عظام الکتّف" قدا باا(۳)‎ 
))( قال الفتاء مماد اله فاتخذي (?) مهذا ال و نی" امه (*) خلصانا‎ 
عصانی ولم یتسم موامري لمعمرن بوت السحن ازمانا(ه)‎ 
لك من شأن كيد لغانیات به حقا قتا او آن الع يتها ارو‎ 
الفتاۃ و لاا تفرار کنم بدا . ولایکئن لکم ف‌الد هر (««) الخداا(۷)‎ 
غرض او ازاین ابیات آوردن تنبیه است بر کید زنان و خدای تعالی کید ایشا نراعظیم‎ 
: خواند . فی‌قوله «ٍن" کید کن عظیم» ودراخلاق زنان نيك گفته است متابی‎ 
إذا غدرت حسناء آو فت بعپدها ومن عهدها أن لا دوم فا عبد"‎ 
و ان" عشقت كانت" آشد" صانة.  وان فر كت" فاذ هب فا فر کنپاقصند"‎ 


(۱) بردن رو نزد زنانی که مرا ازبسیاری سرزنش سوزانیدند در باره عشق می‌توانی آنها دا 

(۲) جوانی دیدندمانند خورشید آفریده شده و بصورت‌مانندماه چهارده‌شبه روشن (کلمه فیتا ناد 
آخربیت نامفهوم است) 

(۳) اززیباگی بوسف دستها بریدند تا آنکه استخوانهای کف آنها آشکارشد ( نه معنی‌صحیح است و 
نەلفظ فصیح وازاین‌جهت نسبت آن بامیه مشکوك می باشد و کف‌چنان بر بده نشد که‌جه‌اشود و کلمه «بان» دز 
آخر بیت بایدمو نث باشد . 

(#) خلصان بروزن برهان دوست لگ دد واحد وجمع درآن یکسال است ۰ 

ا سام اول این بت اشن ابت منت حح و عام فی أت 

٥ (‏ ) اگر یوسف نافرمانی من کند و دستور مرا آنجا ندهد چندی در خانه زندان ساکن 
وا کن 2 

)٩(‏ اینست مکرزنان بااو داست‌ودرست. کاش دانش مارا ازکارزشت بازدارد. 

(۷) پس‌جوانی دادشمن دارید وشمارا فر بب ندهدهر گزوزنان‌را دوست وهمکام خویش نگیرید . 

(##) تر جمه اببات امية بن الصلت را ۰.5 .گذاددیم تاهر کس‌ترجمه هر بیت خواهد بشماره آن 
رجوع کند واطمینان بسحت بسیاری ازکلمات آن نبت ونسبت بض ابیات بلکه همه آن به‌امیه مشکوك 


است» ودرآغا نی چند بیت از آغاز قصیده نقل کرده است‌همانرا بایدمعثبر شمرد . 


ج ٦‏ حجزء .۱۲ --۳۸۱- 
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»ان حقدت لبق في قللبهارضى“ وان رضنت ليبق في قلا حقد ۱ 
كذالك أخلای التساء و ربا یضل" بپالپادي ويخفى' بهالر “شد )١(‏ 
یو سف گفت : 
( رب‌السجن حب لي" ) روی ازایشان بگردانید و با خدای تعالی مناجات کرد دو 
گفت خدای من و پرورد گار من زندان دوستر دازم از آنچه ايشان مرا بآن می‌خوانند. و 
این دلیل آن می کند که هریکی از ایشان در او طمع کرده بودند و استدعا کردنداورا" یا او 
برعموم میگوید برای آنکه زلیخا از ایشان بود » یعنی | کر هر یکی از ايشان برمن همان 
دست یایند که زلیخا » همان کنند از استدعا که او کرد . اگر گویند حگونه گفت «السجن 
أحب إلى" مما يدعونني الیه » و باز داشتن ایشان را در زندان معصیت بود و آنچه او دا بآن 
دعوت می کردند هم ESE‏ بود چگونه گفت معصیتی دوستر دارم از معصیتی ؛ گوئیم از این 
دو جواب گفتند یکی آنکه مرادبەاحبأخفو اسپل است یعنی زندان مرا آسان‌تر آید وصبر 
کردن بر آن هوان و مذلت و مقام درزندان مرا خوشتر آید و توطین نفس بر آن » از آنکه 
اجابت کردن ایشان یا ملتمسشان» و این‌چنان بود که یکی از مارا مخبر کنند میان‌دومکروه 
یکی آسان‌تر و یکی سخت‌تر او گوید : «هذا أحب الي من ذاك » وجپی د گر آنکه مراد آن 
است که : سجنی نفسی و توطینی لها و صبری عليه أحب لي" من فعل المعصية , | گر گویند 
این خلاف ظاهر است گوئیم لابد است از آنکه مخالفت ظاه ر کنند برای آنکه محبت درآية ‏ 
تعلق دارد بچیزی که ار ادت‌صحیح نباشد که تعلق بودباوو آن‌سجن است وسجن بنیان‌محصوص 
باشد. وأجسام موجود باقیه بیان کردیم که صحیح نباشد که مرادبود. لابد تقدیر فعلی باید 
کردن که صحیح بود که ارادت بان تعلق دارد ایشان گفتندسجنيم ایای‌فیالسجن آحب الي 
وما گفتیم صبری فی‌السجن أوسجن نفسی عن المعصية أحب |لي". وما باين اولی‌تریم که با ما 
. دلیلست و با ایشان دلیل نيشت . ویعقوی خواند درب السجن» بفتح سین على المصدر وبر آن 
فراعت این تأویل نیکو بود . وایشان اولی‌تر نباشندکه گویند سجنهم اياي فی‌السجن از آنکه 
مسا گوگيم سجنی نفسی عن المعصية بل مااولی‌تریم لمکان‌الدلیل(۲)( و إلا" تصرف" عنتي 
(۱) اگرزن ذییا خیانتکند بپیمان خود وفاکرده چون پیمان بسته‌است که هیچ پیمن‌داایان 
نبرد ۰ ا گر عاشق شود سخت مفتون وشیفته می‌گردد داگر دشمنی نماید ازآن بگذر که دشمنیش نه از 
قصد است . اگر کینه ورزد چنا نست که هیچ دضادرقلب‌او نیست وا گرداضی باشددردلش هیچ کینه نمیما ند 
خوی زنان اینست هادی پدان‌گمراه وراه درست بوشیده می‌گردد ۰ ۲) این منی‌مکرداست 


۳۸۲ يوسف (۱۲) آية ۲۳ إلى 4۳ ج ٦‏ 
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کنیّدهن) واگ رکیدایشان ازمن برنگردانی‌بالطاف ومرا باخود رهاکنی (آصّب" یهن ) 
۱ ن بایشان و الصبوالمیل » يقال : صبا إليه یصبوا صبواًء ومنه السبی لمیله إلى اللو 
. واللعب قال الشاعر : 


دی هتد صبا قلي xk‏ وهند ملسا 'تصمی“ (۱) 
و قال آخر : ۱ 
تصبا اللي تر مالك تمن ..."و آرتنی خباللك ؛ انیا () 


۱ ( و كن من الجاهلين ) واگر لطف مرا در نیابد من از جملةٌ جاهلان باشم یعنی 
ممکن بود که ا گر تو لطف نکنی من ارتکاب این معصیت کنم چه در مقدور او ود وگ از 
rE‏ 
( فاساجاب له ره" ) حدای تعالی‌اورا OT‏ ایشان از او صرف کرد 


EE‏ و اگرچنانستی که مجسره گفتند نه دعا را اجا بت‌بودی و نه کید مصروف برای آنکه معصیت 


بود از عزم برقبیح و جلوسپا منها مجلس الخائن حاصل بود على قولهم الفاسد الشنيع واين 
آیت نیز از جملۀ ادله است‌برعصمت يوسف يلم ( إن هو اليم المَلبم ) كه اوشنوا 
" است اقوال اینان را وعالمست‌باحوال ایشان . و اهل معانی گفتند در آیت حذفی هستوتقدیر 
آنست والا تصرف عنی ثمرة کیدهن أوعاقبة کیدهن*. برایآنکه کید ایشان دعوت ومراوده 
و مطالبه بود و آن‌حاصل بود و آنچه مدفوع ومصروف بود ازاومعصیت بود که ثمر کیدایشان 
بود وازجمله حدف المچّاف و اقامة المضاف الیه مقامه باشد , قوله : 
( م بدا هم من بعد رآو" لیات , ) آنگه روی‌رأی ايشان چنان راه داد و بدالهم 
طپر لهم باشد پس از آنکه آیات و دلالات بدیدند و بدانستند که مجرم زلیخاست که بوسف‌را 
محبوس کنند تا یہام کنند برمردمان که گناهکار یوسف است زلیخا بی گناه . وأما فاعل بدا ؛ 
رمانی گفت قاعل او مشمر است ای بدا لهم راي و ا گر چه ذ کر رنان رفته است حون عزیزو 
د گر کس با ایشان‌مضاف‌شدند«لهم» گفت‌تغلیباً للم ذ کر علی‌المو نت. و کذلك (لسسجننته) 
فعل جماعت مردانست با نون تا کید ثقیلا مشدد و نون تأ کید هم برای اضمار قسمست و - 
التقدیر بدا لهم آن أقسموا لسچننه . و روا بود که «آن» مع الفعل که مقدر است فاعل «بدا» 
باشد اما آیات پیرهن دریده و گواهی گواه و قطع الایدی و اعتراف المراوده است و «حتی» 


)۱ دل من سوی هند است و هند ذنی است که می سز د دل موی او باشد ۰ 
)۲( دلمن عاشق شده است ومایل توای اثیله (نام زنی است) وخمال تو E‏ 


حرف جر است بن ره «حن» اینجا مدتی است نامعن چنانکه ما گوئیم روزی چند 0 
بادی بسر اینکار بجېد . ۱ ۱ ۱ 

( ودخل مه الجن افتبان ) در کلام حذفی هست والتقدیر فسجن ودخل معه 
این بگفتند و یوسف را بز ندان فرستادند » سدی گفت سبب حبس یوسف آن بود که زلیخا 
گفت شوهرش دا این غلام کنعانی مرا رسوا کرد در میان مردمان » او میگوید من مراوده 
کردم او را ومن نمی‌توانم با هریکی عذر خود تقریر کردن یا مرا دستور باش تا بیرون‌روم 
و عذر خود ظاهر کنم یا اورا محبوس کن تا نیز حدیث من‌نکند و مردم اینحدیث نیزاززبان 
بنهند. عزیز پیش ملك رفت و گفت مراغلامی است اکنون ازاو گناهی در وجود آمد بفرمای 
تا ادا فان بر تفلك شود ا ووت راد دان وت وا ام نف وان یگ کر 
خوانسالار ملك بود و یکی شر | پدار و گفتند دو غلام ملك بودند و نام خوانسالار محلث بود 
و نام شراب دارمنو و ملك برایشان خشم گر فته بود و سب حشم او آن بود که اورا خبردار. 
کردند که خوانسالاد ند ببر آن میکند که ترا زهر دهد و ساقی از آن خبر می‌دارد و باهم 
" راست کرده‌اند و سب این آن بودکه جماعتی که ایشان را از ملك رنج بود از اهل مصر و 
رعایا خواستند تا ملك را زهر دهند ممکن نشد ایشان را الا از ره طعام و شراب این هردو 
غلام را بغر یفتند و ایشان را مالپای بسیار وعده دادند خوانسالار مال بستد وزهر درظعام کرد 
و ساقی پشیمان شد مال‌نستد و زهر نستد چون وقت طعام و شراب آمد خوانسالار بعادت‌طعام 
پیش آورد و بنپاد شراب دار پیامد و گفت : ایا الملك لاتا کل هذا الطعام فا نه مسموم . این 
رن که زهر آلوداست. خوانسالاد گفت آیپا الملك آن شراب که او دادد نیز زهر 
آلود است آن مخور . ملك گفت جنین است ؟ گفت درو غ میگوید گفت او نیز درو غ میگوید 
ملك ساقی را گفت از آن شراب باز خور ۰ او شراب باز خورد ۰ او دا گزند نکرد که در او 
زهرنبود. صاحب طعام را گفت این‌طعام بخور نخورد وبا کردملك گفت تابپیمه‌ای را بیاوردند - 
و آن طعام باو دادند بخورد و در حال بمرد . ملك فرمود تا هر دو را بز ندان تردن ای فش 
ی در زندان تعبیر خواب کردی چه زندانیان از دلتنگی و دل مشغولی خواببسای آشفته 
بسیاربینند و برای این صالح‌بن عبدا لقدوس میگوید از أٌبیات چون مهدی اورا درزندان کرد 
بتیمت ر ندفه : 

خر جنا من‌الدانبا وحن من آهلپا . فلسنا من الاحماء فما و لا المَوتی" 
إذا د خل السحان وما لحاجة عحبنا و قلنا حاء هذا من الد نا 


۳۸۶۵ یوسف (۱۲) آية ۲۳ إلى ٤٣‏ ج1 
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یه تس و 


و فرح وبا و جل حدیثنا ‏ إذا نحن اصحتااطدت من الرژ با 
فان حبست" ل تأت عجل وابطات وان‌فتحت تس واتت عجلی 
طوی دونثا الا خبار سجن ممشم [/ حارس" دی العنون و دی 


۳ 


7 ۰ سے ت 8« سم ها و ٠١‏ 
قر تاو ۸ ند فن ونح 


۱ 0 2. 1 ۵ ۰ 


بزل من‌الناسلانخشی" فنغشی و لانغشی 
آلا اد" للوي اق حلة مقممن ف الد" نىا وقد فا رقو الد نيا (۱) 

و گفته‌اند در وصف زندان و زندانیان به ازاین ییات نگفته‌اند . چون زندانیان بامداد 
برخاستند هریکی‌چند خواب مختلف‌دیدند وروی‌بیوسف کردندی و خوابما پرسیدن گرفتندی 
و او تعبیر می کردی ایشان خواستند تاتجر به کنند این خوابپا بینداختند و گفتند مادرخواب 
دیدیم و ندیده بودند خوانسالار گفت در خواب دیدم که نان برسر داشتمی و مرغان هوا نان 
از سر من می حورد ندی وشرا بدار گفت من‌درحواب ديدم که أنگور می‌فشردمی و بحداو ند گار 
می‌دادمی» عکرمه روایت کرد از عبدالله عباس از رسول لل که هر که او خواب ندیده باشد 
گوید حوآب دیدم و درو غ گوید روز قیامت دو دانه جو بدست او دهند و او را تکلیف کنندتا 
بر یکدیگر ببندد و هر که گوش با حدیث قومی کند که نخواهند ایشا ن که او بشنود فردای 
قیامت سرب در گوش او گذارنده این‌قولعبدالله سعود است. بپری د گر گفتند خواب راست 
بود و آن‌را حقیقتی بود و آنچه گفتند در خواب دیدند . چ بن جریر الطبری گفت خواب 
برعکس دیدند بدل کردند اوخواب این برخود بست و این خواب او برخود بست چون‌یوسف 
تلم تعبیر کرد آنکه صاحب حواب ید بود گفت حاشا این خواں نيك من دیده‌ام وجواب بد 
او : پوسف تام گفت «وصْي الامر الدي فيه تستفتیان» مجاهد گفت اول که این دو غلام | مد ند 


:| ار او خواں برسند اورا گفتند ای حو ان تو سخت نیکو روئی و بخرد جوانی ما ترادوست 


(۱) با اینکه ازمردم این جهانیم ازآن بیرون دفته‌ايم پس نه زنده‌ایم دردنیا ونه مرده‌ایم» 
چون زندانبان برای حاجتی بز ندانآید متعجب شویم و گوئيم این ازدنیا آمد. ازدیدن خواب شادمان 
میشویم و بیغتر گفتگوی ما چون بامداد آید سخن ازخواب شبانه است ۰ اگر کار بروی ما بسته شود 
خواب بأٍین زودی نیا ید ودیر کند و اک رگشاده مود «سنه نگردد و زود بيا ید ۰ این زندان اسئواد 
ومحکم خبر را ازما بیچید, دارد ۰ نگهیانی دارد که هم جشمها آرام میگیرد و بخواب میرود و او 
نمیخوابد ۰ :در کون رفته اما دفن نشده‌ایم وازمردم کناره گر فته کسی از ما نمیترسد کس نزد ما نمیا ید 
وما نزد کسی نمیرد:م > آیا کسی هست که میل کند بسوی مردم کوئی که در دنیا اقامت دارند وازدنیا 
جدا گشته اند . ۱ ۱ 

KTS 


RSE neSaacoentvoecvDnvrenetovwanansacnoa‏ مارا 


می‌داریم او گفت بخدای که مراذوست نداری که هر که مرا دوست داشت من از محبت اوبلا 
دیدم» عمه مرا دوست داشت وخواست تامرا برخود باز گیرد کمری از ابراهیم بمیراث یافته 
بود بر میان من بست و من حفته و بی‌حبر از آن , آنگه تبمت دزدی ناد تا بعلت آن‌یکسال 
مرا نزدخود باز گرفت که شرع ایشان چنان‌بود که چون کسی چیزی بدزدیدی یکسال‌سارق 
را حدمت مسروق مه بایستی کردن ۰ و اگر بدر مرا دوست داشت درمحنت پرادران افتادم 
تا مرا بچاه افکندند و ببند گی بفروختند , وا گر زلیخا گفت ترا دوست دارم بمحنت زندانم 
گرفتار کرد زینپار مر؛ دوست مدارید گفتند ما ترا دوست می‌داریم ومارا الفت با تومی‌باشد ؛ 
همه آمدندی و حدیث اومی‌شنید ندی و براو آفرین می کردندی تاشبی در خواب دیدند أ نچه 
خدای تعالی حکایت کرد از ایشان بر د گر روز بیامدند پیش اوو گفتند اپا العالم ماروش 
هریکی خوابی دیدہ ایم | گر دستور باشد ببرسیم و تو آنرا تعبیر فرمائی گفت بگوئید ساقی 
گفت من در خواب ديدم که بنداشتمی که در بستانم رزی بور و تاك آن رز سه حوشه انگور 
داشت من نک فن و کأس ملك بدست من بودی در آنحا فشردمی و ملك را دادمی تا بار 
خورد » وخوانسالار گفت من در خواب دیدمی که سه سبد نان بر سر نپاده بودمی و برآ نجا 
آلوان طعامپا بوذی سباع الطیرو مرغان شکاری نان را از سر من می‌خوردندی فدلك قولهدو 
دخل مع السجن فتیان » زجاح گفتایشان مملوك را فتی خوانند ا گر پیر باشد وا گرجوان 
ود گر اهل لغت گفتند فتی جوان باقوت باشد قالالشاعر : 
خلت فش فتی ابدا کی ان E‏ 

و (قال ده ) یکی از ایشان گفت ( اي أراني ) حکایت حالست و أفعال شكو 
یقن از میان همه افعال متعد ی باشد بنفس فاعل بی نکه ذکر تفس کند یقول القائل رأیتنیو 
علمتنی و وجدتنی وزعمتنى و کذا الباقی‌و رأيتك وزعمتك و وجدتك ولا يقال ضربتنی وقتلتنی 
وا کرمتنی > انما يقال صر بت نفسی و قتلت نفسی ( آعصر خراً ) آی عنباً و گفتند خمر 
بلغت همان انگور باشد برای آنکه خمررا نتوان فشردن‌جه خمر خود فشرده باشد ودرقرامت 
عبدالله مسعود چنن است که اعصرعنباً" اصمعی گفت معمرربن سلیمان گفت اعرابی را دیدم که 
انگور داشت گفتم ما معك؟ قال خمر. چه داری گفت‌خمرواز آ نجا سر که انگوری‌راخل خس 


(۱) درجاأئی‌دیده‌شد این‌شمر را جنی نل کر ده «یاسکن لم يك فی‌شیخ فتیابدآ» هر گزدر بر» جوا نی 
اوست اما حفین نام دراسامی عرب ندیده ایم ۰ 


-۳۸۸- یوسف (۱۲) آیة۲۳الی 2۳ 5 ج۹ 


گویند یعنی خل" العنب » وبعضی د گر گغتند خمربرجای خود است و این چنا نس که گویند 
فلان يعصر الدهن والزیت و |نما هو ما يستعصر منه الدهن والزیت یعنی تعاطی افعال‌میکنند 
از عص ر کهآ نجا خمر ودهن و زیت حاصل شود, واین قول سدی است ( وقال الاخر" ) آن 
دگر گفت من دیدمی که نان بر سر گرفته‌ام و از بالای سر من مرغان می‌خورد ندی( تأکل" 
الط ) ور جای صفت خبر است ( نبنا بتأو يله ) مارا خبرده بتأویل آن ( إا نرايك 
من المحسنبین) که ماترا از جمله محسنان می‌بینم » دراین چند قول گفتند فر اء گفت من ' 
المحسئن بتاویل الروّیا یعنی ما ترا می‌بینيم که تأویل خواب نکو میدانی» وعرب کسی دا که 
صنعتی داند و نيك دا ند گویند فلان یحسن کذافلان این صنعت نکو میدا ند. و بعضی د گر گفتند 
من المحسنن الینا والمنعمن علینا ان عبرت روّیانا . ما ترا ازجمله محسنان ومنعمان دانیم 
ااگر تاویل خواب ما بگوئی و این قول چں بن اسحاق است . ضحالك گفت مراد آنس تکه ما 
ترا ازجمله نیکو کاران می بینیم ازز ندا نیان واوهمه‌روزه تعد ایشان کردی بیماران‌را معالجه 
کردی و آنان‌را که حامه دریده بودی بدوختی وجامهٌ ایشان بشستی وایشان‌را تسلی دادی‌در 
خبراست که چون یوسف در زندان رفت زندانیان را یافت دلتنگک و بژمرده ایشان را گفت 
«آیشروا واصبروا » صبر کنید و بشارت باد شما را که خدای تعالی شمارا براین مزد و فرج 
عاجل وئواب آجل دهد وصبرشما ضایع نیست‌ایشان دلخوشو آسوده شدندو گفتند خدایب رتو 
باد که | گرتواینجا نبودی مادلتنگک ور نجور بودیم چون تو در آمدی مارا بدیدارتو راحتی و 
انسی بیدا شد ومتسلی شدیم چه نیکوست روی‌تو وحوی تو وحدیث تو مارا حبر دهی از مزد 
ما و کفارت ما و طپارت ما از گناہ تا تواینجائی ما نخواهيم تا از صحبت تو مفارقت کنیم من 
أنت یافتی ؟ تو کیستی ای‌جوانمرد گفت انا یوسف بن یمقوب صنی‌الا بن إسحاق ذبیح اللا بن 
براهیم خلیل اله »عامل‌زندان اورا گفت‌ای پیغمبرزاده والله | گر من‌توا نستمی تورارها کردمی 
ولیکن تا آنجه ممکن باشد در حدمت تو و مراعات تو تقصیر نکنم هرجا که اختیار کنی و 
خواهی بنشن‌فیدا معنی قوله «نا نريك من‌المحسنین» . 
( قال لا با تیک طعام تر زقانه.) گفت‌نیاید بشما طعامی که روزی شما بکنندو الا 
من خبر دهم بتأویل آن پیش از آنکه بشما آید این‌از جملۀ آنست که خدای تعالی مرا آموخته 
است. گفتند این‌برای آن گفت که دانست که از آن خوابپا که برسیدند یکی بدست و اذحق 
معبّر آنستکه چون از اوخواب پرسند که بد باشد آنرا تعبیر نکندوازآن عدولکندونگوید 


ج ` جزء -۱۲ AY‏ 


و 


برای آ نکه | بورزین العقیلی(۱) گفت که ازرسول‌شنیدم که گفت «الرۇیاعلی‌رجل طائرما لم يعبر 
فاذا عبرت وقعت وان" الرؤيا جزء من‌ستة وأر بعينجزء من‌النبو"ة فلاتقصها|لا على زي‌راي» 
گفت خواب بر پای مر ع پر نده باشد تاتعبیر نکرده باشند حون تعر بکنند بیفتد (۲) وخواب 


e‏ رل رس سس سر دس تاش دش ت سے پا او 


جزگی است از چېل و شش‌جزء از بیغمبری‌خوابی که بینی‌جز باخداو ند رای مگو.وانس‌ما لك 
روایت کند که رسو لتم گفت. الروٌیا لا ول‌عابر.خواب اول تعبیر کننده‌راست (۳) برای این 
سب یوسف یل تعلل کرد و ازتعبیر گفتن عدول کرد وبرای آن‌آغاز حکایت علم خود کرد 
تاایپام پنفکند که او تعببر آن خوابپا نمیداند , گفت وقت را این تعبیر نا گفتنی است و شمارا 


(۱) مفاد روایت ابورزین آ استکه خواب حقیقت دارد وظاهر دوایت انس آثکه حقیقت ندارد و 
بسته بتعبیر معبراست واعتماد برقول انس نیست وباآن حدیث‌که فرمود خواب يك جزء ازچهل و شش 
جزء نبوتست هم منافی است وحقیقت آنستکه صورتهائی که درروّبا در حس مشترك مجسم میشودگاهی 
خاطرات غلط وموهوم وبی‌اصل است وگاه ازعالم مجردات برعقل انسانی افاضه می‌شود پرای ارتباط 
وی با آن‌عالم وجون موجودات آن عا لم ازغیب خبردارند صورت علمیآ نها که عین حقیقت است درحس 
مشترك انسان که‌از قوای باطنی اواست بصودتی مناسب مجسم می‌شود برحسب عادت شخصی و نوعی‌بیننده 
خوابومعبر کسی است که معنی دا ازصودت بررون آورد وعادت بیننده خواب‌رابداند تاتشخیص دهد. چه 
اندازه ازدیده‌های او یتصرف متخیله اواست درامرحتیقی وچه اندازه آن‌الهام از عالم باطن پس‌خوابی 
که حفیقت دارد واقع می‌شود موافق آنچه درعالم غیب ثبت‌است خواه تعبیر معبر صحیح باشد وواقم‌شود 
يا نشود . ۱ 

(۲) یعنی خواب آمر ی مبوم است و نامعین ومعلوم نیست بدست آید یا نیاید ما نند چیزیکه بپای 
مر خ‌پسته هر چند گرا نبها باشد معلوم نیست بدست خواهد آمد اماوقتی تعبیر آن بطورصحیح‌معلوم شودومعبر 
حفقیقت آنرا بدست آورد مانند آنستکه مر غ برزمین‌افتد وآنچه پریای او است بچنگک آوری ودلالت 
ندارد که خواب حمیمّت ندارد و بسته پتعبیر معبر است و اگر چنین بود جزئی از چهل و شش جزء 
بوت بوذ > 

(۳) سخن‌انس دلالت بر آن‌داردکه هیچ خواب‌حقیقت‌نیست چنا نکه عوام ساده‌لوح ومادی مسلك 
بندارند و آنانکه حقیقتی بجز مواد خادجی معتقد نیستند ودربعض روایات آمده است که کسی خوابی 
دیده پودمه‌بری غلط تعبیر کرده وامام تعبیر صحیح فرمود پس تعبیر کننده تأثیر درحقاگق ندارد و شاید 
| گرحدیث انس ثابت شود مراد موردخاصی است که تعبیر کنندة اول مصیب بوده است مانند اینکه کسی 
مسئله از دونفر پر سد بخلاف یکدیگر جواب دهند اگرتو بینی اولی درست گفته بود گوئی سخن‌اوددست 
است واگر بینی دویم درست گفته گوئی حق بااواست والهالعالم . 


-۳۸۸- یوسف(۱۲) آیة٣۲إلی N ٤۳‏ 
مبادا که وهم آید که من بتأویل آن‌خواب عالمنهام که هیچ طعام بشما نیارند آه خلا ف کرد ند 
در آ نکه درخوآب خواست يا در بیداری › چں بن اسحاق گفت مراد آستکه هیچ طعامی بشما 
نيار ند در خواب برای آ نکه او علم تعبیر میگفت ؛ و بیشتر مفسران بر آنند که در بیداری 
خواست و غرض او آن بود که بنماید که او احوال ایشان و علم غیب در بان طعام و شراب 
ایشان دربیداری‌دا ند به[علاماله. ابن جریج گفت‌عادت آن ملك آن‌بود که کسی رااززندا نیان 
که وان کن ماش تون ف ای اور ا کوروی اه موی اورا که 
و ابوعلی گفت سبب این گفتار آن‌بود تا نبوت خود و علم ومعجزه و دلالت نبوت بایشان‌تقریر 
کند واول دعوت کند ایشان‌را بخدای تعالی و توحید او آلاتری الی قوله : ( ذالکما متا 
علْمي رای ) آن از آن حمله اس ت که خدای تعالی مرا در آموخت «ذا» اشارت است با آ نچه 
میگفت ود کما» خطاب‌بآن دو مخاطب است آعنی صاحبی السجن وهمن» تبعیض راست وشای که 
تبیین را بود و «ما» موصو له است و شاید که مصدر بود ( انسي ترا کت ملة ‏ دو ملا یو منونه 
بل ) ومن رها کردم دین و طریقةٌ قومی که ایشان بخدای تعالی ایمان ندارند و بسر‌ای‌باز- 
( واتمعت ملة آباني |براهم و اسحاق و تعقوب) اینجا کشف کر دهم از نسب 
وهم آزمدهب ومن‌بروی بیتم دين دران خودرا که ابراهیم واسحاق ویعقوب اند (ما کان 
آلنا أن نشرك باه من شتيء) مارا : ی ون ی 
«من شیء» e‏ والتقدير لانشرك بالله معا (د : لك ) | شار تست باینکه گفت 
( من فضل الله علسا) «من» تبین‌راست این ازفضل خداست برما وبرحملهةً خلایق ولیکن 
بشترمردمان شکراین نعمت نکنند. امافضل اوبرمااز أ نجاست که ماراییغمنر کرد برمردمان 
از آ نجا که‌ماراباایشان فرستادتاایشان‌را دعوت کنیمو بیان‌شرای ع کنیم برای‌ایشان. آ نگه باایشان 
تقریر توحید کرد و نقض شرك ۰ صورت استفپامست ومراد تقریر. گفت: 
( با صاحسي الجن ) ای دودفیق زندان ( باب" مترفون خن" ) خدایان 
توا که نیت باشندی خدای‌قبر کنند. وبرای آن گفت ایشان‌را اینسخن که ایشان‌درز ندان‌بتان 
داشتند و آنر آمی بر دتیدندوسجده مبکردند و برای آن‌برا کنده گفت که درشکلوصورت متفاوت 
. بودند از کوحك وبزر گهومبانه , ازهرنوعی ساخته و گفتند معبودان مختلف‌را خواستازاصنام 
و آتش و آفتایو نجوم وجز آن و آنانکه جنن‌باشند مقپور و مغلوں باشند و خدای تعالی یکی 
است‌بی‌همتا وانباز؛ و بی‌مثل‌وم‌انند وقاهر وغالبست وقارر برهرجه خواهد . آنگه تنبیه کرد 


ایشانرا برآ نچه میکردند اق 

حون ندیشه کنید شما بدون حدای نمی بر ستید الانامپا که بر نہادة شما و بدران‌شما یعنی 
شما این اصنام را لېه می‌خوانید و اله آن باشد که مستحق عبادت بودوتااصول نعم نکند مستحق 
عبادت نشود وتاقادر نبودبر آن نتواند کردن وازاوسحیح نبود وتاحی نبود قادر نبود » چون 
اینان جمادند نام اله برایشان اجرا کردن جزنام بی‌معنی نباشد . و این دلیل است‌بر آنکه 
اس‌مسمی نباشد . چرا کها گراس‌مسمی بودی بنام له که برایشان‌نهادندی ایشان اله بودندی 
وعبادت ایشان واجب بودی وایشان بصفت له بودندی و این محال است و آنچه ادا کند باین 
هم باطل باشد . | گر گویند چگونه گفت شما نام پرستید و ایشان‌مسمی پرستیدند ازاصنام و 
اوئان ؟ گوئیم غرض | اله است یعنی جیزی می‌برستید که براو از البیت و استحقاق عبادت جز 
نام بیمعنی نیست و آن نامپائی که شما و بدران‌شما براین بتان نهادیدکة خدای تعالی‌حجتی 
بان نفرستاد . و قو له«سمیتموها انتم» و قوله « ماا نز لاله » هردو es‏ 
گفت این احکام که شما کردید باطلست حکم نیست إلا خدای‌را عز"وجل واوفرمود بحکم و 
حکمت خود که جز اورا نبرستیدند آنگه اشارت کرد باین جمله‌ای که ذ کر او برفت گفت 
( ذالك الدین القتّم ) این‌دینی وطریقی‌است داست ومستقیم ولیکن بیشتر مردمان ندا نند از 
آنجا که نظروتفکر نکرده باشندوردلیل واین علمی است که إلابطریق‌نظر حاصل‌نشود چون 
یوسف ل در اینحدیث خوض کرد و دراینمعنی اطناب واستقصا کرد و بکلی ازسرجواب سؤال 
ایشان‌برفت ایشان گفتند سوّال ماو تعبیر خواب بگذار گفت تو قف کنید ارا یکاش لخن ت دراین 
است‌ایشانالحاح کردند او گفت ( ماحد كا فَسقي ره خراً ) وأمایکی ازشما و آن 
ساقی ملك‌بود نام اومجلث تأویل‌خواب او آن است که او باسر کارخود رود وملكرا خمر دهد. 
آما آن‌سه خو انگور که دینه بودتأویل آن‌استکه سعروز درز ندان‌بما ند. وژماتعبیر خواب‌آن 
د گر که سه سبددید درحواب و نان‌پرسراو بود ومرغان‌ازاومی‌خوردند اوسه‌روز درز ندان بما ند 
پس از آن‌اودا بردار کنندومرغان‌ازمفزسر او خور ند.ءبدالّه مسعود گفت جون‌این‌شنیدندیشیمان 
شدند گفتند ماحواپی ندیده بودیم ما بازی‌میکردیم تا تورابیازما تیم یوس فلت گفت آن‌رفتو 
قضا کرده شد . ("قضی الأمر" الذي فيه تستفتبان)براندند وحکم بکردند آن‌کار را که 
شما دراوفتوی پرسیدیدجون‌مدت برفت وسهروزبر آمد روزحبارم گماشتگان آمدند وایشان‌ر| 


ازر ندان‌برون بردند . 


-۳۹۰- یوسف(۱۲) آیة۲۳ إلى 4۳ ج۹ 
یوسف لت گفت ساقیرا که‌خواب‌نيك‌دیده بودو بوسفد] نست که وتات حو اهدبودن 
( اذ کر نی عند ربك ) که‌حدیث‌من‌یاد ده ملكرا وپیش‌او ذ کرمن‌و حدیث من‌بگوی و در 
آن‌حال شیطان ازیاد بوسف‌ببرد که‌نام خدای‌برد حبرگیل آمد ودست یوسف گرفت و او را با 
گوشه‌ای برد اززندان وپر برزمن زد زمن اول بشکافت گفت فرونگر تاچه بینی او 
فرو نگرید گفت زمین دوم می بینم آن نیز بشکافت گفت فرونگر درنگرید زمین سوم‌بدید 
همچنین تاهفت زمین بشکافت گفت فرو نگرتاچه بینی فرونگرید سنگی عظیم دید گفت سنگی . 
می بینم بز رگ جبرئیل پر بر آن‌سنگزد سنگ نیز بشکافت ازمیان آن سنگ کرمی برون آمد 
و بر گک‌سزی‌دردهان حیرئیل گفت حدایت سلام میکند ومسگو ید چە گمان بردی بنداشتی که 
من‌تورافر اموش کرده‌ام درزندان و این کرمرا درهفتم زمن‌درمیان این‌سنگ‌فراموش:کرده‌ام 
| کنون‌بعز عزت‌من که هفت‌سال اینجایما نی یوسف گفت‌خدای ازمن‌راضی باشد گفت آری گفت 
اینکه هفت است | گرهفتار باشدباك ندارم . درخبراست که‌چون‌یوسف تا جبرئیلرا دید در 
زندان گفت «یاأخالمنذرین‌مالی آرالك بن‌الخاطین » جبرئیل اورا گفت «یاطاهرا لطاهر ین‌یقرء 
عليك السلام رب العالمین ویقوللك مااستحییت منی|ذا استعنت بالادمیین وعزتی لالبئنك فى 
السجن بضع سنین» کب الاحبار گفت حبرئیل آمد و اورا گفت خدایت سلام میکند ومیگوید 
تورا که آفر ید ؟ گفت حدای . گفت صورتت دررحم مادر که نگاشت ؟ گفت خدای. گفت تورا 
بر پدرت که دوست‌داشته و محبوب گردانید ؟ گفت خدای . گفت‌تورا ازمحنت و کربت چاه که 
رها نید ؟ گفت خدای . گفت‌توراعلم تعبیر خواب که آموخت ؟ گفت خدای. گفت‌چرا استعانت 
کردی بجزخدای ؟ | کنون‌بدانکه دراین‌اعتراضی‌نیست بریوسف‌برای آنکه حبس |و درزندان 
معصیت بود و براو بود که بپرطریق که گمان برد که‌اورا در آن‌خلاص‌خواهد بودته‌سك کند.اما 
عتاب خدای تعا لی باو دراین معنی برای ترك اولی‌بود و پیغمبران ترداولی و اخللال بمندوبات 
بسیار کنند ومعاصی‌ایشان محمول‌بود براین‌وماو ل باشد بایتمعنی؛واماسب بماندن اودرز ندان 
هفت‌سال‌روا بود که مصلحت بگشته باشد عنداین‌سوال پس‌ازسوّالاوصلاح‌اودراین‌بودوا گرچه 
پیش ازسوّال بخلافین‌بوده باشد.دا گر گویندسبب‌طول‌مقام اودرحبس نه‌این بودهم‌روا باشدبرای 
آ نکه درآ یت نه‌برسبیل تعلیلست برخبر مطلقست‌فی‌قوله ("فلتسث"_في السجنن_بضتع سنبینا) 
وا گرمعلل‌بودی بروجه عقو بت بودی وازفعل‌خدای بودیو برسبیل مجازاتبرفعل‌او بودی» و 
خدای‌تعالی نسیان‌اورا باشیطان حوالت کرد وحس او معلومست که ازقبل آن‌طلمه بود حگونه 


توان گفت نکه‌حبس اوازخدای بودبر جزای‌فعل‌شیطان. امادراین‌معا تبات روا بود که‌لطف باشداو 
را و بسیاریمکلفان‌را درعپداو وبس‌آزاو حون پشنو ند کلبی گفت پنجسال‌بود تامحبوس بود 
س هفت‌سالد گر بما ند تمامی دوازده سال‌بود حون‌اندوه ومحنت پسر آمد وازره فرح‌برسبیل 
بشارت خبر آمد حقتعالی سب ساخت که ملكدرخواں دید که‌هفت گاولاغر هفت گاو فربه را 
بحوردی وهفت خوش‌سبزدیدی که هفت خوشة خشك گرد آن در آمدی و آن‌دا نیست کردی 
او از خواب در آمد ترسیده ومذعور » کس فرستاد وسحره و کپنه‌وقافان را بخواند و خواب 
برایشان عرض کرد وذلك قوله تعالی : 
و قالاملِك یخی بقرات سعان ا هن سبع عجاف وسح سنبلات 
و بدرستیکه a‏ بل هفتکا یرای بات یتفن 


ین وت دون ی شراف فتوی دهیدمر | در تعبیرخواب من | گرهستید مرخوابرا تیر کت ان 
الوا أضغاث أحلام وما لحن تس الأحلام بعالین (40) قال الذي جا 
گفتند شوریدگان پنیشان‌است ونيستیم ما به تعبیر خوابهای شوریده دانابان و گفت [ نکه نجات‌یافت 
٥و‏ ہے ص ے ےہ“ گے غ و بر سے مہ ۔ e‏ و ور وڅ اووس و 
منها و ادکر بعد أمة آنا انتشکم بتأويلم فارساون(0ه) بوسف‌ایالصدیق 
از اندو و بیاد آورد بعد هفت‌سال من‌خبردهم‌شمارا به‌تعبیر آن پس بغر ستیدمر ایز ندان یوسف ای راستکو 

افینا نی مب بقرات یمان بان سیم عجا عجاف وسبع سنہلات خضر و - آخر 
فتوی ده مارا در هفت E‏ لاغر و هفت ۱۳ ۳ 
E‏ و و ی a‏ مر rf.‏ 
با سات > لعلي ارجح إلى الناس ۽ لعلهم یعامون (۷ع) قال زرعون سبح سنین دابا 


خشك شاید که من بر گردم سوعسردمان تاشاید اشان بدانند گفت‌بوسف‌زراعت کنیده‌فت‌سال بر عادت‌مستس 
و 


ا حصد تم فذروه في نه لا قبیلا ما تأ کون (٨(١‏ م تي من عد ذلك 
پس آنچه بدروید پس بگذاریدآنرا درخوشه آن مگر اندکی از آنچه میخورید پس آید از بعد آن 
#۶ ۵ س ° م و 1 سے کی س و ۰ ۶ ۳ ۶ 
میج داد يا کن ما دم ن الا قلبلا ما تخمینون )٤۹(‏ میت مد 

:لك عا : اه لۇ ص o‏ 3 ما e el‏ 
ذلك e‏ بات التاس و فسه تعصرون (۵۰) و قال الملك ائتوني به 


آن سالیکه در آن بفرباد مردمان رسند ودر آن بیغشر ند انگوروغیره و گفت‌پادشاه‌بیا ور بد توسفدا نزدمن 


-۳۹۲- یوسف(۱۳) أيةع ع الی۵۸ ج“ 


| شیب‎ mmuvwaacvunavnsuaersvvnananevvveamnksnanauannaaaaanevrtnan= CBOE masc nmerennamnmanaaannanamu r DDDEROCEACROAREVVOGGO Nene err HEDD CROCEDORRROCDONS 


!| سس ۵ س 2 ۹ 5 
أاجاعه الرسول قالارجم إلى ربك فستلة ما بال انوم الي فطع يدن 
پس چون آمداور ار سول گفت بر گرد بسوی‌پرورد گار خود پس‌سۇ ال کن | ورا که‌چیست کارز نا ثینکه بر بد ندد. تهای خو درا 

۶ ہی 0 2 ٣‏ کک وش ی تا و ا 
إن ريي بکد هن علي (۵۱) قال ماخحطبکن إذ راود تن بوسف عن نضیه قلن 
بدرستیکه‌پرورد گارمن بمکراشان دا ناست گفت که چه‌بود حال‌شما چون‌خواستید توسفبر | از نفس |و گفتند 

مس ۵6 ۳ و و 5 _ ۵ ٩‏ مس سس ا ند 
تا توس بر او هیچ بدی گفت زن عزیز حالا ظاهر شد و ثابت شد حق من 
39 سس ۳ م ۱ ص مس ۵ سے سے 6 تب 

راود ت عن فس وان لين الصادفبن )٥۲(‏ ذلك لعل أ نی 
میخواستم اورا از نفس او بدرستیکه او هرآ نه از راستگو با نست این رای آن‌بود تا يدأ ندعز بزمن که 
سے۵ ey 5 ٤‏ ۴ 6 ح 2 , ۳ ۲ ۳ ۳ 4 2 

آخنه با لغیب و أن الله لا ېدي كىد الخائنین (۵۳) و ما ابری: قسي 
خیانت‌نکردم اورا به‌پنها نی واننکه خدا راه‌ننماید 2 خیا نت کنند‌ گان را COE‏ 

mm 7,‏ ا 3 نت وا 7 0 
ات الفس لا مار ة بالس وه الا ما رحم ری ۷ ر ڼې عور 
بدرستیکه نفس هر آینه امر کننده‌است ببدیمکی آ نچه رحم کند پرورد گارمن بدرستیکه پرورد گارمن آمیز ر ند 
رح (۵) و قال الماك ات ۰ لنفسي ۳۳ ا 
مهر پا نست و گفت پادشاه بیاور بد یی نزد من‌تاخا لص کن‌اورابرای نفس خود پس چون ا 
قال ]نك الوم دنا ۳ امین ( (o0)‏ قال انجعلتي کل خزآتن الارض أ 
گفت ms‏ نو امروز نزد ما پاجاه و امینی گفت بگردان مرا بر خزینه های زمین ی من 
حفيظ علي (*۵) و ذلك مکنا ليوف في الارض تب منها حت یداه 
حفظ کنندءه دانام " وهمچنین E‏ مر نوسف‌را درزمین جای‌گرفت از آن س هرجارا که‌میخو است 


3 
۰ 


نصیب برحمتینا متنا مر فاورلا تضیح آنجرالمخینین (۵۷) و لاجر اه 


میرسا ek‏ هر کر‌آخواهيم وضایع نکنیم هزد نیکوکارانرا وهرآینه مزد آخرت بهتر است 
لذن آمنوا و کانوا مون )٥۸(‏ . 
هر آ نها را که گرویدند وبودند که پرهیزمیکردند . 

قوله تعالی ( و قال الملك إنئي آری ) من‌الرؤیا پادشاه گفت یعنی‌ریان‌بن الولید 
ملك مصر(۱) که من‌درخواں‌دیدم هفت گاو فر به که ایشان‌را هفت گاو لاغر می‌خوردی‌وهفت 


(۱) این‌اسماء عر بی که بر آی‌فرعون پوسف وفرعون موسی (ع) آورده| ند گر چه‌سندصحیح ندارده 


O‏ هه و وم و و وج و وا و ۵ ۵ و و و ۱ 9 ۵ تا ۵ و و ۵ ۵ ۵ ۵ و و و 8 6 5 او و و و و ما ار وج وا رو و وس و با ام اج و و اه و و اه مه و و او تا ۵ ۵ ۵ «halana‏ ام و اج 8 و و ی و و اه ها خر ۵ وس ورن 


خوشه گندم سبز وهفت د گر خشگ که‌این خشگت آن‌تررا بخوردی و نیست کردی فتوی کنید 
مرادرخوابمن | گر تعیرخواب‌من مید نید «سبع بقرات» برای آن‌سبع گفت بی‌ها هاء که معدود 
مؤنٹ است. وبقرات‌جمع بقره باشدجمع سلامت واصل اواز بقر باشد و آن‌شق‌بود» وسمان‌جمع 
سمین‌بود وفعال درجمع فعیل پمعنی فاعل فیاسی مطردباشد نحو طویلوطوال » وقصیر وقصار ؛ 
وعریض وعراض » و کریم و کرام . «یا کلپن‌سبع عجاف» جمم‌عجیف . «وسع‌سنبلات خضر» 
واو عطفست علی «أری» ی وآری‌سم‌سنبلات خضرجمع سنبله‌خضراء و فمل فی‌جمعآفعل‌صفت 
وفعلی للمّنث قیاسی است مطرد نحو آحمر وحمر » و أصفر و صفر ( وأختر" ) آی سبع 
سنبلات«! خر» جمع آخر واخری واو لاینصرف است وعلت منعالصرف او صفت استوعدلچه 
اوصفت سئبلات محذوفست ومعدول است ازا خریات آنگه ایشان‌را گفت (ا أا السلا )ای 
جماعت معروفان( أَفتونی في رغیای) فتوی‌کنید مرادرخواب‌من | گرشماتعبیر خواب‌میکنید 
( قالو!) ایشان گفتند ( أضغاث آحلام ) جمع‌ضفت, وضغث دستة گندم باشد ورفع بر- 
خمر مبتدا محذوفست آأی رو بالداصغاثاحلام, و ما تأویل‌خواب‌ندانیم» عند آن حال سافیرا یاد 
آمد که‌درز ندان مردیست که او تعمیررخو اب نيكداند. وذلك قوله : 
( وقال الذي "نجامن‌ها) گفت | نکس که برسته بود ازایشان یمنی‌از ان دو صاحب 
سل وا دس ۳ مقر ) افتعل من الذ کر وأصله‌اذتکر تاءرا دال کردند لقرب المخر ح 
آنگه ذالرا دردال ادغام کردند برای این علت‌ادغام کردند» یاد آمد اورا ازیس‌مدتی ؛ وامت 
اینجا بمعنی حبن است و در شاذ خواندند بعدأمه (۱) ای نسیان ( أا آنتشکنم" ستاو بله 
فا رسلو ن ) من‌خس دهم شمارا اویل آن‌مر | بفرستید. پس‌اراین در کلام حدفی واحتصاری 
هست والتقدير فارسلوه فاما وصل إلىالسجن قال ليوسف : 
( اسف اما الصدیق" ) اورا بفرستادند چون بز ندان‌رسید یوسف را گفت ای‌یوسف 


#که پر آن اعتمادتوان کرد وشبيه‌بنام بادشاهان‌مصر نیست اما بدون‌شك وفتی‌جماعتیازفبایل عرب برمصر 
مسلط گشتند ویو نا نیان ] نهادا هکسوس می گویند یمنی گله‌داران ودود نیست‌که نامآ نها بزبان عر بی قدیم 
چیزی بود که بتعبیر متاخران منطبق با ولید و مصعب و مانند آن می‌شد و نظیر اینست نام خدایان 
امت نوح چنانکه ددقر آن فرماید ود وسواع ینوث ویعوقو نس ومورخ معروف جرجی زیدان نام یکی 
از فراعنه هکسوس را اباخناس ویکی دا ابوقیس آودده است منقول از کب یونانیان . 

(۱) امه در آخر آن هاء است نه تاء بمعنی فراموشی و در مجمع البیان این‌قراعت‌دا با بن عباس 
واپن‌عمر وفتاده وضحاك وزیدپن علی(ع) نسبت داده است . 


شاد فد دم دا ۰ب ۱ دس دبدبدبدبدببب۰ »۰ سپ #۰ 


وحرف‌نداء بيفكندلدلالة الکلام عليه والتقدیر یا یوسف ای‌صدیق راستگوی درآ نچه گوئی از 
تعبیر خواب وفعیل‌بناء مبالغة باشد کخمیر وسگیروشر "یب (أفنتنا)/فتوی کن‌مارا . رمانی گفت 
فتوی وفتیا دولغتست وحد اوجواب‌باشد ازحکم معنی ۰ گفت‌برای آ نکه جواب از نفس‌معنی دا 
فتوی‌نخوانند یقال: استفتیته فافتانی . درهفت گاو فربه که ایشان‌را میخورد هفت گاولاغر و 
هفت خوشة سبز وهفت‌د گرخشك تامن ببر_مردمان‌شوم و بایشان‌خبردهم تا بدا نند. یوسف 939 
گفت تعبیراین‌خواب آنست وتدپیر این کار که دراین هفت سال‌تخمی که‌کاری آ نچه حاصل آید 
ازاورخل درخوشه رها کنید تابما ندالا اند کی که‌برای قوت‌بکار آید , نگه ازیس آن هفت‌سال 
قحط آید قحط سخت که هرچه دراین هفت سال بنپاده باشی ذخیره. خرج شود و خورده شود 
جز اندکی‌از آنچه نگاه دارید ,آنگه پس از آن سالی‌آید سال فراخی و خصیب سال ی که دراو 
فریاد مردمان رسند و در او ر کنند و انگور فشار ند و آ نچه دراو آبی وروغنی باشد . 
قوله ( قال "تزر عون ) زرع تخم کشتن باشدیقال: زرعت البذر وهم رویانیدن يقال 
زرعهالله اى نبته» والزرع النبات ٬قالاللهتعالى‏ « کزرع آخرج شطاه » ( دابا ) أى عادة قالاله 
تعالی «کدآن آل فرعون» أ ی کعادة آل فرعون › وداب استمرار عادت باشدمن قو لهم هوداً پا 
تفعل کذ| ی دأبنا مستمرآوالدأبالتعب » وجمله قراءبا سکان همزه خواندند مگر حفص که 
اوبفتح همزء خواند,وقال همالفتان کشمْم و شنم و شعر و مر و پر ور . وجمله 
قر اء بېمزه‌خوا ندند مگرابوعمرو که اوبتخفیف همزه کرد ( "فا حصّداتنم ) حصد وحصاد 
قطع زرع باشد و برای آن فرمود که در سبل رها کنید تا سوس و شپشه در او نیفتد و مدتی 


دراز بماند . 


( میا من بند ذلك سبح ) ای‌سبع سنین.(شداد")جمع‌شدیدوقوله(یا کللنن) 
یعنی یفن بخورند این سالپای قحط | نچه بنهاده باشید در سالپای پیشن واين بردو وجه بود 
یکی آنکه أ کل بمعنی فنا باشد چون سال قحط بود و تخم نرویاند و مدد نباش و خرج بود 
پنداری سال قحط | نرا فانی کرد . آنگه آن هلاك وافناء را أ کل‌خواند» ووحه دگر آنکه 
مراد آنستکه یأکلون فیپا که شما در این سالپابخورید آنگه سالهارا با کل وص ف کرد لوقوع 
لا کل فیپا کما یقال نهار صائم ولیل‌قائم ؛ و کما قالالشاعر : 

هار بطال و للك ام و عیشك با مرو" عنش‌السهاغم(۱) 


(۱)دوزتوبیکاد است وشب‌تو خواب وعیش‌توما نند عيش چهادپایان زبان‌بسته . 


وشدت دروصف سال کنایت است از قحط و گفتها ندشدت‌را در هفت جای TE‏ ۱ 
در گره و مد و زمان وخشم وألم و شراب وتن (۱) و الاحصان الاحراز والجعل فی‌الحصن . 

( 2 يا" تي من بعد ذلك عام فمه بغاث" النتاس” ) العام‌السنة و اشتقاقه من عام فى 
الماء یعوم ی اذاسبح فیه برای سیرش‌را والف او منقلب است از واو بدلالة قولهم فیالجمع 
آعوام.والحول السنة لدوره و حوله علی‌الناس . «یغات‌الناس» غوث نفعی باشد بر سر شدتی و 
سختی وغوث فریاد رسیدن باشد » واغائه مصدر اوباشد . واستغائه فریاد خواستن . وغیث‌باران 
باشد که‌در وقت‌حاجت باردو آن گیاه که‌بآن‌باران‌روید آ نراغیث‌خوانند (و فمه 0 
جمله قر اء بیاء خواندندخرا عن الغاف وحمزه و کساگی بتاء خطای‌خواندند ومراد بعصر 
هرچیزی باشد که از آن‌شراب گیر ند چون انگور وسيب وبه وهرچه ازاو روغنی بگیرندچون . 
کنجد و وریتون وحز آن یعنی جنا نکه درسالپاء حصیب بود همحنان شور » و روایت کردند از 
عبدالله عباس که او گفت که‌مراد بعصر حلب‌است یعنی شیر بسیاردوشید از گاو وگ وشتر 
برای آنکه چون گیاه بسیار باشد ایشان‌را شیر بسیار بود . | بوعبیده‌وزجاج گفتند تعصرون‌ای 
تنجون » نجاة المعتصر ای‌الملتجی‌والعصرة الملجاً والاعتصار الالتجاء‌قالعدی‌بن زید : 

لو بر الاء حلقي شرق" كنتت کالفصان بالاء اعتصاری(۲) 

وفال ابوزبید الطائی : 

صادبا ستَفت غير مغاث. ولقد کان عصرة المَحنود (۳) 

واصل این‌هم ازعصراست برای نکه چون‌تشنه اعتصار کند باب اندك اندك می‌خورد او بمثابت 
عاصر باشد فی‌عصرالماء فی‌فیه و هر آ نکس که‌التجاء کند بكسي یا بجاگی بمنزلهٌ آن باشد که 
یتخلص من مضیق إلى سعة كالمايع المعصور › روایت کرده‌اند از بعضی قر"اء « يعصرون » على 
الفعل المجپول ای یمطرون و یغائون . ابوالة-اسم‌البلخی گفت آیت دلیل بطلان قول آنان 


۱( شددر گره بمعنی پستن است ‏ ودرمد بمعنی کشیدن.و در زمان سختی:و در خشم حماه کردن: 
و دردردهم‌سختی»ودرشر اب‌شروع در تخمیرومعدمه سکر ؛وددتن بمعنی نیرومند وپهلوان شدن. ۱ 

(۲) ا گر گلوی من بغیر آب‌گرفته بود مانند مردم گلوگرفته بآب پناه‌میبردم عدی بن زید در 
تزد کسری مقرب بود وقتی بعلتی در حبس افتاد و قصیده در حبس گفته. بیت‌از آن قصیده است و ذکر 
او بیث‌تر بگذشت . ۱ 

(۳) تشنه بود فریادمیزد وبداد او نمیرسیدند باآنکه خود یناه گاه ببچار گان بود. منجودمکروب 
و پریشان خاطر دا گویند . 


-۳۹۹- یوسف (۱۲) أية ٤٤‏ إلى ۵۸ ۹ 


vamvnanuaacvwvrnkaavanewevnwawewvases‏ و ۰ب ببس« سس« سس سس« 


میکن د که گویند دالحکم لامعبرالاول » حکم آنرا باشد که اول خواب را تعبیر کند (۱)برای 
آنکه ايشان گفتند اضفاث احلام بعد از آن یوسف آنرا تعبی ر کرد و حکم تعبیر او را بود و 
ممکن باشدکه از این جواب گویند که ايشان تعبیر نکردند ایشان دفع تعبیر کردند که تعبیر 
ندا نستند . گفتند این نه خوابی است که آنرا تعبیر کنند. ازاین بس در کلام حذفی هست و 
اختصاری و تقدیر آنست که فرجم الذی نجا منرما إلى الماك فاخبره بما قال یوسف . 

(و قال‌الملك" ائتونی به ) چون‌مرد باز آمد وملكرا خبرداد با نجه توف رود 
گفت حدیث به‌بیغام راست نیاید اورا بر من آرید . اینجا حدفی د ذرهست و تقدیر آنکه فلما 
جاءه الرسول و قال اجب الملك قال ارجع إلى ربك رسول بیامد و گفت ملك تورا می‌خواند 
اجابت کن تا تعبیر این خواب حنا نکه بامن گفتی پا او بگوئی گفت برو بازیس شو و ملك را 
بگو تا آن زنان راحاض رکند وببرسد تاچرادستہا بریدند. واین برای آن کرد تاملك راوجز 
اورا روشن شود که‌اورا بی گناه بازداشته‌اند . عبدالّة عباس گفت | گر یوسف چون ملك اورا 
بحواند برون ۳ استکشاف نکردی ملك ۲ هر که اورا دیدی باخویشتن گفتی این آن 
مرد است که با زن عزیز خیانت کرد و رسول باو گفت عجبمیدارم از یوسف وکرم او و 
صبر او والله یغفر له و خدای بیامرزد اورا با آنکه رسول آمد و اورا پرسید که تأویل خواب 
ملك حيست بگفت و امتناع نکرد و ا گر بجای او من‌بودمی گفتمی تاازز ندانم برون نی‌ارید 
نگویم .و عجب د گر ازصبر او که چون‌رسول باز آمد و گفت بیرون آی با آنکه مدتی دراز 
در زندان بمانده بود گفت برو وملك را بگو تا احوال‌من از آن زنان‌پرسد تاایشان جرا دستبا 
ببر پدند و اگر بحای او من‌بودمی شتاب کردمی تاپرون آمدمی > اوسخت حلیم وسا کن‌بوده 
است(۲)رسول بر گشت و باپیش مكك‌شدو گفت‌یوسف میگوید من بیرون‌نيایم تاتوبدانی کهمرا 
بظلم باز داشته‌ا ند به بیگناهی بفرمای تا آن زنان‌را بباور ند و بسسندتاجرادست‌بر ندند؟! ملك 
کس فرستاد وایشان‌را بخواند و گفت : 


(۱) خواب‌باطل تعبر ندارد وخواب حق دلیل واقعه ایست شدنی که تعبیرمعبر در آن تأثر ندارد 
از این جهت بسیاری مردم خواب می بینند و کسی تعبیر نکرده عن آن واقع میشود و س از وهو عدانند 
این تعبیر آن خواب بود ۰ 

(۲) اگر گوئی مکر بیغمبر ما در صبر و حلم بپایه یوسف نمیر سید گو یم مقصود نه آنست که حلم 
یوسف پیش پیش از حلم آنحضرت پلکه مصلحت دیگردا که مراعات آن نیز بایدکرد نادیده زفت وحلم را 
پر آن تر‌جیح داد وپیغمبر فرمود اگر من‌بودم آن‌مصلحت را برحام تر‌جیح میدادم. 


( ما خطت‌کنن ) والخطب الامر العظیم والبال الحال يقال مابالك ای ما حالك وها 
خطيك وما شا نك . بمعبی وان قت جه حال‌بودشمارا بایوسف جون اورا مراوده کردیدو 
مطالبه از نفس‌اوواو شمارامر اوده کردیا نه گفتند (حاش لله ) بر کت‌بادما ازاو الاخیروصلاح 
ندا نیم و بر اوهیچ بدیو تهمتی ندیدیم,عند آن‌حالزلیخامقر آمدو گفت(ألتلن حصحص الحق) 
ی بان وظهر. عبدالله عباس ومجاهد وقتاده گفتند حصحص‌الامراذا حصل علی ماآمکن وجوهه 
و کلمه ازم‌ضاعف رباعی است وأصله من حص شعره إذا استأصله‌بالقطم. ومنه الحصة القطعة من 
الشیء » فمعنی حصحص انقطع بظپوره عن غیره ؛ و مثله کبکبوا و کبو و کف الدمع و کفکفه 
ورده وردده‌یقال حصحص البعیر بثفناته‌فی‌الارض › اذاحکا حتی تستبن آثارهافیما؛و قال‌حمید 
ابن تور الپلالی : 
و حصحص ق‌صم‌اطصی ناته ورام القمام ساعة" شم صما (۱) 
وانحص الو بر عن‌جنب البعير و انحت اذا تحير ( نا راودته عن نفسه ) 
مراوده و مطالبه من کردم اورا از نفس او و بوسف در آ نجه مر راست گوی است . 
( ذالك لیم اني ۸ آخنه"_بالمیب ) این برای آنست تابداندکه من‌درغیبتاو 
خیانت نکردم . خلاف کردند در آنکه اینکلاماز کیست. بعضی ازمفسران گفتند حون حسن‌و 
قتاده ومجاهد وضحاك که از کلام یوسف است یعنی که استکشاف برای آن کرد تاعزیز بداند 
که من درغیبت اوخیانت نکردم درحق زلیخا( وأن" ال لا ادي كلد الخائنن ) 
وخدایتعالی کید خیانت کنند گان را هدایت‌نکند ورها نکند که بر کارشود و بوشیده بما ند ۰ 
( وما برآیء نفنسي) آنگه گفت من‌نفس‌خودرامب انمیکنم که نفس‌مردمان‌دا ببدی 
فرماید واینخلام برسبیل‌خضوع وخشوع و کسر نفس گفت (۲) وانقطاع باخدایتعالی» وبعضی 
دک تین این از کلام لبحاست برای | نکه بکلا‌اومتصل است و براین تاو بل کلام ار نسق 
(۱) دصف شتری میکند که محبوبه بر آن سواد ,ود برمیخاست تااودا برد وبهجر او گرفتاد 
شود گوید زانو وسینه برسنگك سخت سائید وساعتی بود می‌خواست برخیزد آنگاه برخاست وعزم سفر 
(۲) پیفمبران هر گز دروغ نکویند و لو برای خضوع و مراد آنستکه حقیةت عصمت از جانب 
خدا و بلماف او است و اگر عصمت نبود و نبوت نبود خلفت ذاتی من جنان نیست که قهراً وجبراٌ از 
مصیت باز ایستم واگر این بود امتناع از معصیت فضلی نبود چنانکه طفل خرد بال وپبر سالخورده 


از ز نا ایا میکنندفهر | › ۴ خلفت معو م طوردی نیست که مانند اینان رغیت بگناه نداشته باشد و نتواند ه 
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خود نمیرود ومعنی آن بود تایوسف بداند که من‌درغیمت بااوخانت نکردم وجون مرا یر سید‌ند 
ازحدیث اوراست بگفتم و خدای هدایت نکن د کیدخائنان‌را. پس برای این‌خیا نت نکردم‌بایوسف 
آنگه گفت «وماا بر ی» نفسی > ومن‌خویشتن‌رامبر انخواه م کردن از بدی تادیگران متهم‌شوند 
هنفس مرد‌راکار بدفرماید ومردمان بان مسر ع باشند که تفس‌فرماید ازیدی(! لامار_حم 

ری ) الاآنچه خدای رحمت کند یعنی | گر بضی‌مردمان ازنفس آمارة بمعصیت سللامت یا بند 
بلطف‌ورحمت خدای‌بودو آن لطف | نستکه آ نر اعصمت‌می‌خوا نند و خدایتعا لی آمرز ندهو بخشاینده 

است .درخبر است که‌چون یوسف‌خواست‌تا اززندان بیرونآ یداهلزندان جز ع کردندازمفارقت 

او و گفتندمارا وجود تو اینجاانس بود.وراحت وفواید | کنون میروی ماچکنيم و که باشد که 
غمگسارما بود یوسفایشان‌را دعا کرد و گفت . اللہ اعطف علیهم بقلوب‌الاخیار ولاتکتم علیهم 
الاخبار» بارخدایا دلهای ولات و نیکان براینان مشفق گردان واخبار براینان پوشیده مدار 
برای‌این‌درهمة شبرها خبرشهر ایشان بپتردا نند چون بیرون آمد بردرزندان بنوشت « هذاقبر 
الاحیاء و بيت الاحزان وتجر بة الاصدقاء وشماتة الاعداء » این گورزند گانست وخانة اندوه‌ها 

است وتجر ب دوستان‌است وشماتت اعداست. آنگه بگرماوه رفتوغسل کرد وخویشتن با کیزه 

کرد اردرن ووسح ز ندان و خلعت ملك در بوشید حون بدرسرای ملك‌رسید پردرسرای‌با ستاد 
وگفت «حسبی دبی‌من دنیای وحسبیربی من دنیای وحسبی ربی من‌خلقه عز" حاره وجل ثناؤه 
ولا إله غیره » جون در بیش ملك رفت گفت داللهم إنى أسئلك بخيرك من‌ره واعود بك من 
شرء وشر غیره» وچون چشمش برملك‌افناد سلام کرد برملك واورا تحیت کرد بزبان عرب» 
مأك‌اورا گفت‌این‌چهزبانست گفت زبان عمم‌اسمعیل. آ نگه درمیانهزبان بگروا نید واورابعبرانی 

. دعائی گفت‌ماك گفت این چه زبان‌است گفت زبان‌پدران من است" وهب منبه گفت ملك هفتاد 
٠‏ زبان دانست بهرزبان که بایوسف سخن گفت یوسف جواب داد وبآن لغت سخن گفت و ملك 
تعچب کرد وفرو مان ازاو ویوسف را آن‌روز سی‌سال بود ملك درجمال او مینگرید وحدامت 
5 سن اووغزارت‌علم‌او» با ندیمان EE‏ و گفت این آنستکه تأویلخواںمن گفت و کس ندانست 
آنگه اورا گفت یایوسف من میخواهم تاتأویل این خواب اززبان توبشنوم یوسفگفت باول 
خواب تو بتفصیل‌بگويم که‌تو چه دیدی ؛ گفت رواباشد گفت‌ای ملك توهفت گاو فربه دیدی 
نیکوسفید روشن روی کهرود نیل‌بشکافت وازآنجا بیرون آمدند پستانها پرازشیر تودر ایشان 


1 ۲ ۱ مینگریدی و از حسن‌ایشان‌متعجی‌می‌بودی که‌نگاه کردی اب‌نیل برمین فرورفت ورمین ندید 
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آمد وازمیان گل وحماء او هفت گاو بر آمد لاغر و کر کز موی (۱) خالدرنگ شکمها یابس 

شده بی‌ستان و بی‌شبر دندان و دنجه داشتند حون دست و بنجه سگان و حرطوم‌ها داشتندجون 
خرطوم سباع با آن گاوان دیگر در آميخته شدند و ایشان‌را بدریدندو بخورد ندواستخوانپای 
ایشان بشکستند ومغز استخوانبا بمکیدند وتودر آن می‌نگریدی و متعجب‌می‌بودی . از آن 
بس هفت خوشة گندم از رمن راقو و هفت دیگر سیاه و خشك در یکجای تو 
بتعچب باخورمی گفتیکه‌این خوشپای گندم عجب است در یکحا رسته هفت سبز و سيراب و 
هفت سیاه خشك بی بر : در این مبانه بادی بر آمد و آن خوشه‌های خشك بر آن خوشهای 
سبز برزد و آتش درآن زد و آن‌را بسوخت این آخر خواب تست (۲) » آنگه از خواب در 
آمدی می‌ترسیدی و متعورملك از آن بتعجب فر وما ند و گفت این گفت توعجب تراز خواب 


(۱) ترجمه شمث است یعنی ژولیده موی و کر کزرا درجائی نیافتم اما کز متداول است. 

(۲) روّیای صادقه اخبار آینده است و خواب فرعون نمونه خوبی است از آن و انکار نایذیر 
و غالباً برای هرکس اتفاق افتاده واگر خود ندیده باشدگرومی از دوستان و آشنایان او دیده اند و 
ازآن چندمطلب استفاده میشود یکی آنکه نمیتوان‌این گونه خوابهارا ناشی ازحالات مزاجی‌دتصورات 
مر کوزه درخاطر دتجسم خیالات سابقه دانست چون مطالب آینده هر گز در خیال کسی خطور نکردهو 
از آن اطلاع ندارد و چیزی که هنوز واقع نشده و سالها بعداز این باید واقم شود فعلا در هيچيك از 
قوی وحواس انسانی ممکن‌نیست تأثیر کند. دوم‌اینکه این وقایمآینده ناچار در عقل یکی ازموجودات 
که علل و اسیاب حوادثدا میدا ند وازعو اقب ونتایج آنها پاخبر است خطور کرده است غیر عقل‌جزگی 
خود ما که خواب می‌بینیم زیرا که از حد ادراك خویش اطلاع دادیم وعدم قدرت خود دا بر استنباط 
حوادث‌آینده میدا نیم . سیم آنکه ما در عالم خواب با آن قوه عاقله‌که از حوادث‌آینده باخبراست نوعی 
ارتباط پیدا ميکنیم واين علم ازناحیتاو برما القامیشود . چهادم آنکه ذهن‌انسان برحسب عادت خود 
برای هرچیزی لوازمی در ذهن خود آماده دارد مثلا از لوازم سال قحط خشگیدن نبات و لاغ‌شدن 
گاو واز لوازم فراوانی شادابی‌گندم و فربه بودن حیوانات و چون‌هفت سال قحط و هفت سال فرادانی 
از عالم غیب برذهن وی الما شد خاطر او بهفت خوشه و هفت گاو رفت و همان درخاطرش مجسم شد. 
بالجماه خواب صادق دلبل بروجود عالم مجردات و عقول است و اینکه نفس انسان با آن عالم ارتباط 
دارد و بوجهی خود از آن عا لمست وقول طبیمیان که پندار ند عالمی غیر عالم حس نیست باطله‌یشود. باری 
این گونه خوابها که مبدء آن از عالم غیب است سلسله منظم و معقول است دعلل آن برای اهل علم تعبیر 
معلوم است و آنکه نامنظم و آمیخته ازچیزهای غیرهر بوط بیکدیگر باشد تعببر ندازد وآنرا خوابآشفته 
واضنات احلام‌گویند و اینکه فرعون دید اضناث احلام نبود ۰ 
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منست یاپنداری که این خواب تو دیده‌ای و بخدای که هیچ خلل نکردی و هیچ خطا نگفتی 
اکنون ای صدیق روز گار جه رأی است تورا در این خواب که من دیده‌ام ؟ گفت مصلحت در 
آن است که بفرمائی تا گندم و جو بسیار چندانکه بدست آید بیارند و بکارند و هرچه تورا 
در خزینه است خر ج کنی برتخم کار وعمارت» اضعاف اضعاف آن باز یابی وچون ببر آید و 
پرسد پفرماگی تا بدرو ند ودر خوشه رها کنند تا بزیان نباید و آفت وسوس باو راه نبرد ؛ و نیز 
تادانه آن‌قوت آدمیان باشدو کاه او عاف جپار پایان بود , واز این‌طعام که حاصل آید خمسی 
برداری برای فوت سالو ار بعه آخماس در اذبارها بنپی در این هفت سال جنین کنی حون‌این 
هفت سال برود وهفت سال آید سالپای قحط وقحطی عام باشد و بأطراف عالمبرسد ازاقصای 
عالم بيایند و از تو طعام خواهند و بخرند توآ نچه در این سالپا نپاده باشی بحکم و مرادخود 
بفروشی از آنجا خزینه‌ها نپی و گنجپا که کس ندیده باشد . ملك گفت‌باینکارقیام که‌نماید و 
این که تواند کرد ن که‌تو گفتی؟ یوسفل29 گفت‌عند آن «اجعلنیعلی‌خزاتن‌الادض|نی‌جفیظ 
علیم » ای کاتب‌حاسب من نویسنده‌امو محاسبم بکنابت وحساب نگاه دارم واین علم‌مراحاصل 
است » و گفتم‌ن‌حفیظم آنرا که بمن سباری‌وعالمم باحوال سالهای قحط . عبدالله عباس گفت 
رسول بل گفت «رحم ال آخی پوسف لولم پقل اجعلنی على خزاگن الارض انی حفیظعلیم » 
اگر نگفتی مرا بعام ل کن هم در حال عمل باو خواست داد چون استدعا کرد یکسال باز 
پس افتاد تا یکسال‌برفت عمل باو نداد ند و رسول تلا گفت «ا نا لانستعمل علی‌عملنامن‌آراده» 
ما عمل باو ندهیم که‌او خواهد » یوسف یکسال پیش او<می‌بود و بااومجالست میکرد واو از 
او علومی و آدابی که‌می‌دید در اومتعجب‌میبود. یکروز یوسف‌را گفت من‌باتو بهر نوع که میباید 
اختلاط کنم جز آن‌اس که مرا استنکاف می‌باشد که باتو طعام خورم یوسف گفت من‌او لی‌ترم 
که استنکاف کنم » از اينکه پسریعقو بم اسرائیل‌الله پسر اسحاق ذبیح الله پسر ابراهیم خلیل ال 
گفت راست گفتی واز آن پس‌بااوموا کله ومشار به کرد» عبدالله عباس گفت‌چون یکسال بر آمد 
ملك یوسفرا:بخواند و تاج برسراو نهادوشمشیرخاص خودحمایل‌او کرد واورا بررسربری‌نشا ند 
اززرمررصم بدر ویاقوت و کله‌استبرق بربالای آن بزد طول آن سریر سی گزبود وعرضش 
ده گز ڊراو سی بستر افکنده بودو شصت ه-قر مه(۱) کرده و اورا و شرت نشا ند وملوك و 
(۱) معرمه فرش وجای نشستن است ۰ 


o 
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امرادا درفرمان او کرد . ملك درخانه بنشست ویادشاهی بیوسف داد و کارمصر باو باز گذاشت 
و قطفیررا (۱) از آن‌عملکه داشت معزول بکرد وعمل او نیز بیوسف داد قطفیر روز کی چند 
بماند آنگه بمردملك زلیخارا بیوسف‌داد چون یوسف در نزديك زلیخارفت و بااو بنشست اورا 
گفت‌این بهتراست یاآ نجه تومر| بان‌استدءا میکردی زلیخا گفت ای‌صدیق تومرا بان‌ملامت 
مکن که من زنی بودم جوان درنعمت باجمال ومال چنانکه تودیدی وشوهر مرا شهوت‌بزنان 
نبود وپیرامن‌من نگشتی و آنگه‌تونیکوترین اهل‌روز گار بودی من‌ازمحبت‌تو مبتلاشدم بأمری 
که کس‌را نبود حون یوسف دست‌باو یازید اورابکریافت دانست که‌اوراست گفت ویوسف‌رااز 
اودوفرز ند آمد یکی |فراهیم (۲) ویکی میشا وملكمصر بریوسف راست‌شد درمیان رعیت عدل 
آشکار کرد و همه مردمانمصر اورادوست گرفتند وشکر گفتند فدلك و له «وقال| لماكائتونی 
به أستخلصه لنفسی - الى قوله ‏ و کانوا یتتون » وقال‌البحتری : 
آما في ر سول الله و اي للك محبوسا علی‌الظل والا فك 


آقام جل الصتر ق‌السحن بر هة“ فقاد" به الصسر احمتل إلى المللك (۳( 
KX‏ *# # 

وراء مضیق الخو ف . متستم ۷ سر و اول مفر وح ِ آ خر الحنزنر 

فلا تنتت فا ملنك بوسفا خراثته بعد اختر وج من ااسحتن (4) 


قوله ( و قال الملك" ائنتوني به أستخلصه" لافنسي ) ملك گفت این‌مردرا که‌علم 
حنن دا نداورا درز ندان رها نکننداورا ن ارگ تامن اورا بخاصه و خالصة خود کنم اوسزای 
آن‌باشد کهوزارت من کندجه حای آن است کهاو درز ندان‌عمر گذارد؛ والاستخلاص استفعال 
من الخلاص وهن الخاوص ۳ وهردو معنی‌را معدتمل است ( فلما کلمه) در کلام‌حذفی 


(۱) قطفیر در بسیاری ازکتب بقاف ضبط شده است و صحیح آن فوطیفر یاقوطفیار است بفاء و 
. پدون ياء . (۲) یاافرائیم . 

(۳) چرا پیوسف پینمبر خدا تاسی نباشدبرای چون تو که بستم وبهتانزندا نی‌شده‌ای. اند کی‌دد 
زندان شکیبائی کرد وشکیبائی اورا بیادشاهی رسانید . این دوبیت دا علبی در عراس ازبحتری نقل 
کرده است اما در دیوان مطبوع وی نيافتيم . 

)٤(‏ پس ازتنگی وسخنی ترس گشاد گی امنیت است . سرانجام اندوه آغاز شادی . باك مداد که 
خداو نه خزائن خودرا بیوسف داد پس از برون شدن‌از زندان در عرائی‌گوید این دوبیت دا مردی 


پدوست خودنوشت و بجای لاتبتس لاتیاسن یمنی نومید مباش آورده است ۰ 
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و احتصاری هست والتقدیر فأتوا به‌فلما حاءه وکلمه اورا پیاوردند جون بیامد و ملك وا 
او سخن گفت و اورا در سحن ببارمود بدانست که بیش از آن است که گفته اند جنانکه 


شاعر گفت 
1 ك ت 1 الا مار" قل ۱ لقانم فا السقننا صفر الخسر الخر )۱( 


تامی‌شنید روا می‌داشت کد حنان بود یانه , حون‌بدید اورا وبدیدن اورا بشناخت و ياية 
قدر اوبدانست وبااو سخن گفت واز اوسخن شنید . وتکلیم خطاب باشد فرق نبود میان کامه . 
وخاطبه چون استنطاق کرد او دا و بسخن در آمد ازسخن اومایهٌ علم او بشناخت و بای قدر 
اوبدانست واز آنجا گفت امیرالمومنین على بن أبى‌طالب عليه الصلاة والسلام که « المرء مخبو" 
تحت لسانه »مرد درزیرزبان پنهان‌است"وهم‌او گفت علیهالصلاة والسللام :«لسان المرء ترجمان 
عقله » زبان‌مرد ترجمان عقل اوست منورت عقل ازروی مثل بحاسةٌ سمع بینند تانگویندندا نند 
کهداناست يا نادان» جون‌یگفنار در آید! گرچه غرض‌او خبر ازجری باشد کلام او اول‌ازمقدار 
عقل او وانداز علم او خبر می‌دهد | گر نيك گوید ژمره اين باشد « فلما التقینا صفر الخبر 
الخبر» وا گر بد گوید وبدأید براواین‌مثلزنند که : 
و ان لسان‌المرء ما ۸ یکین" له حصاة" على عوراته لدالمل (۲) 
واز آ نجا گفت امیرالموّمنین على علیه‌الصلاة والسلام « لاتنظر إلى من‌قال وانظر إلى ما 
قال» شاعر پارسیان گوید 


سخن آرای هرجه بر دارد ما به خویش ازآن یدید آرد 
بنماید بخلق ا خویش آ گپیشان دهد زمایشخویش 
گرجه‌مردی بت یار بود در معانی سحن گذار بود 
تا نگوید سخن ندانندش خبره و عمر سال خوانندش 
مرد زير زبان بود پنپان سایراست‌این‌مئل بگردجهان 


حون ارسحن اومایه او یدید آمد درخور آن‌اوراپایه‌ای‌نہاد گفت( انك ف لد نا 
مکن" ا مین") تو امرود به‌زديك مامکن وآمینی عذر آن خواست که دیش اداین‌تورا نشناحتم 

(۱) آخیادفضا ل وی‌را پیش ازدیدن او بزرك ومبالغه می‌پنداشتم چون ملاقات کردیم اطلاع من 
بررحقیقت وی‌آن خبررا أندك نمود ۰ 


(۲( حصاة ڊمعئی عل وهوس است یعنی زبان هرد اگر بااو خر د وهوش نبا شد a‏ عيوب 
او است ۰ 


چون‌تورا امروز بشناختملاجرم ,قدر امانتت پاي مکانت نهادیم» اگ آنکس که‌خوابی تعببر 
بگفت مستحق وزارت ملك شد وملك مصر باو دادند وبر سریر مملکتش بنشاندند و تاج ملك 
برسرش نهاد ند و نگن ملك درانگشت ت او کردند آنکه توراة و | نجیل وزبور و قر آن‌را تسیر 
0 وتأوی ل کرد سز اوار حلافت ووزارت‌نباشد ؟! او تا سخن گفت و راست گفت ۱ 
از آن گفت (۱) پادشاهی صد هزارهزازمرد یافت . آ نکس که‌اوحکم هر آدمی‌صورت گاوسیرت 
بشناخت آن بر پارشاه حا کم شد , کم‌از آ نکه‌او براین گاوسیرتان خر بصیر تان‌حا کم بشود, گفت 
حون امن‌است درخویشتن" ازقبل‌ما مکن بايد که نیکو نباشد درعدل‌یادشاه مردموّتمن ازقبل 
تایه نو گت امامزمخشری: 


امتحنوه فکان مۇ ته 2 استشار وه مد ما و 
شم دعو داك ماتسا نك لار تس () 


یوسف چون آن تمکن دید در آمد و گفت 
( احمللنی علی" خزاش الأْرْ ض ) ا گر گویند شاید تااوازقبل‌ظالم وازدست اوولایت 
خواهد گوگیم ولايت بصورت ملك مصر را بود و بمعنی یوسف را پود » جز که ۱ نود 
او که خواست‌حق‌خود خواست» و آنرا که‌حقی بود بپروجه که تواند بو رکه توسل کند بآن » 
آن خواست ازیادشاه که قوام ملك بآن‌باشد و آن‌خرانه خواست گفت مرا برسرخزانهٌ زمن 
مو کل کن و کارخزانه بمن مفوض کن ۰ آنگه جون کسی نبود آنجا که اورا شناختی وتز که 
او کردی اوخود تز كيه خو د کرد گفت : (إني E‏ من نگاهدارم وضایع نکنم و 
عالمم بوجوه دخل وخرح‌آن بعلم‌حاصل کنم و بحفظ نگاهدارم وضایم نکنم وچون وقت‌خرح 
باشد بجای خود بنهم چه عالمم به‌صالح آن وحافظم آنرا از.اهل . آنگه حقتعالی گفت : 
( وکذالك مکنتا) | گرجه ملك‌میگفت تو نزدما مکینی حقتعالی میگفت توازجبة 
ما باتمکینی تمکین تو من کنم ومکان تومن‌دهم که ترا بحقیقت من شناسم لاجرم اورا درزمین 
تمکن کرد ( نت و۶ مہا حنث" یشاء ) تاجای‌سازد آ نجا که خواهد یقال‌تبو آت الموضم 
إذااتخذ منه مد روماو , واصله من‌باء ادا رجع ومنه البواء ة ی‌الدم لا نه برجع | اليه فى 
القصاص Uli‏ بيان فصل خود گفت که ءام است باهمه کس» گفت ( نصیب 3 متنا من 
تھا + ) بررسانيم و و ار که و اهیم (ولا نضم؛ آجرالمْحسنین ) ومزد نیکو 
(«) یعنی از آن کنتن (۲) آزمودندش آمین بود وپس از آزمایش از او ری خواستند 
از این جهت اورا مؤتمن الملك خواند و آنکه از اورای خواهند مۇتمن باشد . 


€ یوسف (۱۲) آية ۵4 إلى ۸۱ ۹ 


muusaecsQGteEenevanvaseitoomdaneneeSEGOCOlbGOAPENODBIHONS4NGbHECENOnaBSAABAANNVESACCCVGSACELSSCRRROCOSGCCORERbBbDAPVPECCASE CEOCOBOSBAROCUONYPOVCEARNTSCEBDOSELRSSSSVEOOSSSEALRKREOOSESBSSSSKESSSASSSSD اا‎ 


کاران ضايع نک بم. فوله «مکنالیوسف » این‌لام صله است وزیاده کتو له «ردف‌لکم» وقولهدان 
کنتم للریا ۲۳09 تمکن بنفس خود متعدی است یقال: مکنته ولایقال مکنت 
له کقوله‌مکناهم فیما ٳنمکنا کم فيه وقوله «یتبوء E‏ الحال قوله 

( و لاجر الاخرة خبر" لاد ن منوا و کانوا یتتقنون ) آنگه گفت مزد آخرت 
که و ابست به ازاین ملكمصر باشد که‌بیوسف دادیم آ نان‌را که ایمان دارند و متقی ب-اشند و 
مجتتب ار معاصی . قوله تعالی : 


)۰٩( قعرفیم و ۾ له منکروت‎ APE CT 


و آمدند برادران پوسف پس داخل شدند براو پس‌شناخت اشانرا وایشان مر اورا نمیشناختند 


و لا جه ۾ بجهاز ۾ قال ائتوني با لع بن آبیع ألا روت آن 


وهنگامکه بساخت کار اشان‌را گفت بوسف بیار ید سوی من درآدر خودرا از پدر خود ۳ نمی دینید که من 


أوني لكيل وأا حير المنزد ین (۰+) فان تأتوني به فلا كيل لک 
تمام نمای مکیل را دمن بهترین a‏ پس ا گر نیارید بمن 9 پس‌نیست کیلی برای‌شما 


۱ ن ص لز س 
عندي و لا تقریون (0۱) قالوا راود عنه أباه و انا لفاعلون (۲۰۲) 
نزدمن و نزدبك‌نشوید بولایت‌من گفتندزود با شد که‌حیله کنیم‌ازاو پدراورا ES‏ کنن د گا نیم 
ااه ۰ o‏ سے ساز ۵ھ ۰ 0 re‏ ه 
و قال لفتیا نه اجعلوا بضا عتهم في رحا هم لعلهنم : بر فو تما إذا 
و گفت بوسف مرغلامان خودرا که بگذار ید مال| لتجارهٌا بشا نرا در بارهای‌اشان شا بدا یشان a‏ نرا جون 
و هت ون ا تفه رت ES‏ 6 ° .۱۱ ؟ ۱ . 
بر گرد ند سویاهل‌خودشان‌شا ید ابشان بر گرد ند پس وقتیکه باز گشتند سوی پدرشان گفتند ای يدر ما 

و سے ۵ o‏ ھ ص E a‏ 3 

مع منا الکیل فازسل معنا آخانا نکتل و |نا له لحافظوت (14) 
بازداشته‌شد ازما کیل پس بفرست باما برآدرما ابن بامین‌ر | تا کیل‌بگیر دم و بدرستیکه‌ها اور اهر آینه نگهدادانیم 

A o ۵ ۱ ۳‏ 
تال مل آمثک له الا ۴ آمنشع عل آخبه ین قبل فاثه خی حافظا 
گفت آ با امین‌دارم شمارا ۱ بر برآدراو از پیش پس‌خدا بهتر بن‌حفظ کنند گا نست 


سے ا من وس و 


و هو ری الاين (1e)‏ و 1 فتحوا متاع‌هم وت دوا بضاعتهم 


او ا مهر با نان اشت و هنگامیکه گشو دند متاع خودشانر | بافتند مالالتجارة خودشان را که 


ج جر ء ۱۳۰ -0۵ ۰-8 


رک | ۳ قالو ا باأانا ما نبغي هنم بضاعثنا ردت لین و مير 
ce‏ پدرما اب۲۹05 این شده سوی‌ما تج 
کسان‌خود وحفظ کنیم‌برادرما نراو رباد ستا تست نی این ند کست کت نمیرستراددا 
1 ۶ ۶۵ سے سے a‏ مھ سس 
رز به الا آن بحاط بك لا 
با شما تا آنکه دبار دد دمن پیما نی ازجانب خدا که ا لته آرید = ممگر‌اننکه احاطه آرد بشما س‌جون 
آ توه موق قال الله عل ما تقول وکیل )۷( و قال با بني لا تدخلوا من 
دأدند E‏ ۳ در آ نچه کوت گواهست و گفت ای و 


باب و احد و اذخلوا من أبواب متفر 5ة وما أغي عنک من الله من شي و انالشک إلا 


بك دروازه د داخل دو شو ید از 9 پراکنده و دقع ی و ی مگ 


له عليه تو كلت و لبه قلیترکل المت و لون (1۸) وا دخلوا من حي 


هدارا اد 3 توکل کنند توکل کنندگان ۱[ 


2ه جي 2ه و ۰ ۳۳ 5 ٥‏ 1 ۱ و 
امر کرده‌بود ایشا نرا پدرشان نبود که‌دفع کند ازجا نب‌خدا هیچ‌چین مگررحاجتی‌بود در نفس بمقوب‌ظاهر کرد آ نرا 
اف 2 ۱ 8 سح ۱ مر و9 م 2 ووو 
و | نه لشو عل لا علمتاه و لکن | کرالناس لایعامون (19) و لا دخلوا عل توسف 
و بدرستیکه اوصا <ب‌علمی بود که آموخته بودیم اورا ولیکن بیشترمردم‌نمیدانند ‏ وچون داخل‌شدند برربوسف 
٤ 0 ۱‏ ی 0 و ‌ گت E‏ 0 ا 1 
آوی له أخاه قال إني أا أخوك فلا یس با کانوا یوت (۷۰) 


جای‌داد سوی‌جود برادرخودر | گفت بدر ستیکه‌من بر ادر توام پس اندوهگن‌مباش با نچه دود ند که‌میکرد ند 


ض ر بي E a E‏ #۶ ي وه - و 

فلا جهز هم بجباز ۾ جعل السقاية في رحل آخبه م آذن موف 
پس‌هنگاه‌یکه ساز کرد ایشا نرا ساز راهشانرا گردانید مشر به طلادا در بار برادر خود پس ندا کرد ندا کننده 
٤‏ ےو“ ° ت ت ۵ س و وه و ۳ 

| یتبا العر إ نکم لسارقون (۷۱) قالوا و ا قب‌نلوا علییم ما ذا 
ای‌کاروانیان بدرستیکه شما هر | ينه دزدا نید گفتند برادرآن درحالتیکه‌روی آوردند در اشان که‌چه‌چین 
فقدون(۷۲)قالوا ققد صو ا لك ومن جاء بحل بجی 9 به زعي (۷۳) 


گم کردید کفنن دگ کرد صاع‌پادشاه‌ر! وه رکه بیاردآ نرا اوراست بر یکشتر کندم ومن‌با در 


ت يوسف (۱۲) آية ۵۵ إلى ۸۱ ` 


قالوا تاه لمر امت ماجنا ید في لاض وما كنا سارقين (ء۷) قالوا فم 
گفتندقسم بخدا هر E OT‏ ا بم که‌فساد e‏ ا دزدان گفتندپس‌چیست 
راو ٍن کنر کاذبین (۷0) قالوا تجزاوه من وجد نرحله هو 
ا گفتن‌جزای دروغ کفتنکسی‌است که پافت‌شود مال ددباداو سادست 
تحراوه كذالك نجّزي الظا مين ۷0( فندء بأو عیتهم یل وعاء أحبه م 
جزای او همچنین جزا دھیم ستمکارانرا پس ابتدا کردند بباز کردن ظر‌فشان پیشازظرف ا او پس 
TY‏ کذلك کننا برس باسکان لا عد ابا 
بیرون آورد ند[ نرا ازظرف توا دش کید‌تدبیردادیم مریوسف‌را بالهام » نبودیوسف تا بگیردبرادرخودرا 
ف دين‌الملك إلا آن شا ء الله رفع درجات م شا غ ذي عا غلم ۷۲۷ 


و ی ممکر ا بنکه لدد کته a‏ هر کرا خواهیم وبالایهرخداو ند علمی‌دانا ئیست 


قالو ا ن بسرق فقد سرق , أخ له من قبل فاسر ها eC‏ 
گفعند | گر دزدی کرد پس برادر او ازپیش پس پنهان داشت آ نرا بوسف در نفس خود و 
ها م قان انی شر مکاا الآ با تون (۷۸) قا ١‏ ب 


اظهار نکرد اد شما بدهستید ازروی‌منز لت‌وخدا دانا تراست با نچه وصف‌میکنید گفتند ای 


سر 2 ۵ 


۰ ۰ 8 وا سس 0 ٣‏ 7 ات 
یا الخزین إن له لد ۱ ۳۹1 فخذ احد نا مسکانه | نا ريك من 
عزین بدرستیکه مر آوراست نم از مارا بجایاو بدرستیکه ما می‌بینم تورا از 
ه سے ا س يم ۵ سم ۸٩‏ س ن 6 6 
المحینین (۷۹) قال معاد الله ان تا خذ إلا من وحدنا متاعنا عنده 
نیکوکادان کفت پناه میبرم بخدا ازاینکه بگیریم کسی بدزدی مگ ر آنکه بافتیم ما متاع خودرا تزد او 


| نا دا لظالمون (۸۰) ف استيا سوا منه خلصوا نّا قال 


بدرستیکه ما | نگاه ازستمکارا نیم پس چون نوهید شد ند برادران از بوسف شرت ون رت کیان گنت 


کبیرم 1 اموا آن آبا که قد آَخذ يڪم موقا من الله ومن قبل مافرطت 


بز رگا شان آ با نمیدانید که پدرشما بتحقیق گرفت بر‌شما عهدی‌محکم ازجا نب‌خدا واز پیش | نچه تقصیر کر دید 


في يوسف فلن ایح الارض تحتى یادن لي أي أو یمک ا e‏ 


درحق بوسف پس زایل ا رهین مصر 5 ر خصت دهد مرا يدر من باحکم کند خں| درای من و او 


بهترین حکم کنندگان است 

قوله تعالى ( وحاء اخنوة بوسف ) چون یوسف ئ کن گشت ريل نیا بت 
ملك برسریر ملك بنشست و تر تیب سیاست میکرد تا سالهای خصیب و فراخی بگذشت و سال 
جس قحط آغاز کرد شبی ازشبها بغرمود تا برای ملك در میا نة شب طعام ساختند طباخان و 
اُصحاب طعام گفتند ملاك عارت ندارد که باین وقت طعام بخورد یوسف گفت شما ندا نید طه-ام 
بسازید طعام پساختند نیم شب ملک از خوان در آمد و گفت طعام بیارید هرچه باش د که مرا 
گرسگی‌غالب شد ومیگفت الجوع الجو عيوسف يم فرمود تاطعام که ساخته بودند پیاوردئد 
او گفت‌این‌طعام کید اختید؟! گفتنددراینش » گفت جهدانستید کهمرا طعام خواهدبایست(۱) 
گفتند مارایوسف‌فرمود, او را گفت چه دانستی ؟ گفت من دانستم که امشب اول سالهای قحط 
است وار اسباب قحط یکی آن بود که شہوت طعام بیشترافزاید. من دا نستم که برخلاف‌عادت 
درمیان شب طعام باید» بفرمودم تا ساختند ملک بتعجب قرو مأ ند ازعلم او درهر کاری؛ حون 
سال قحط در آمد و آن سال دخل نبودو بارانی نیامد ونای فرست مردم در آن سال آن‌زخیره 
که داشتند بخوردند وا نانکه ذخره نداشتند بیامد‌ند و ازیوسف طعام خر بد زد بزر وسيم “سال 
اول بزر ودرم بفروخت بنرخی که مقرر بود وسال دوم بحلی و جواهر › وسال سیم بچپار پای 
ازاس‌واستر واشتر و گاو و گوسفند, سال چپارم به‌بنده وپرستار و ممالیک که داشتند » سال 
بنجم بضیاع وعقار وسراها واملاك تابا اهل مصر هیچ چیز از مال نماند » ششم چیزی نداشتند 
فرز ندان‌ر! بباوردند وباو فروختند وطعام بستدند , سال‌هفتم هیچ نما ند ایشان‌را خودرابیوهف 
فروختند ومردان وزنان جمله بند اوشدند وایشان‌را طعام بداد تایوسف راملکی حاصل‌شد که 
کس‌رانبوده بود» وخزانه‌ای بنهاد که کس‌چنان‌ندیده بودملک‌را گفت‌چگونه دیدی‌صنع‌خدای 
ونممت او؟ ملك گفت رأی ماتبع رای تست. ودرخبر آورده‌اند که دراین‌سال قحط یوسف سیر 
نخورد گفتند حراجنن کنی + گفت تا گرسنگان را فراموش نکن , آنگه طباخان را گفت در 
شبا‌روزی یکبارطعام بسازید برای ملك , نمازپیشین تانماز پیشین(۲) » ملك گفت من گرسنه 


(۱) بایستن واجب شدن‌است ومستقیل از آن خواهد بایست‌یمنی واجب خواهد شد واین حکایات 
۲( از ظهر تاظهر ومراد از نماز پیشن وقت نماز است ا در شریعت آنان نانز ظهر 


واجب بود 


می‌باشم چرا برعادت دوبارطعام نفرماگی E‏ تا نیزتوطعم گرسنگی بیابی ودرویشان و 
گرستگان‌را فراه‌وش نکنی , گفت ورای دیدی " همچنین باید کرد از آ نگه عادت شد که 
ملوك در شا نه‌روزی یکبار طعام خورند وخوان نپند » وجون قحط عام شد دردیار و اقطار و 
نواحی زمین بکنعان نیز برسید ویعقوب وفرزندان اورا رنج عظیم رسد حون شنمدند که در 
همه ولایات طعام جائی نمی‌توان یافت الابنزديك عزیز مصر » پسران‌را گفت لابداست‌شمارااز 
آنکه بمصر روید , و چیزیکه میسرشود از بضاعت ببرید وپاره‌ای‌طعام بیاریدایشان را گسیل 
کرد وبنيامن را که برادر یوسف بودازمادرو پدر بر خود باز گرفت کدبااو عم یوسف بگذاردی 
و ده یس زا کول کرد و منزل ایشان‌بغر باب بود (۱) اززمین فلسطن بغور شام و بدوی بودند 
وچپار پای داشتند و یوسف ی منتظر بودمقدم ايشان را ء ایشان چیز کی بساختند که آلت 
شبانان باشد از ما سینه وترف و گلیمی چند (۲) وپاره‌ای‌پث,‌رنگک کرده بر گرفتند و روی 
بجا نب مصر ناد ند. عبدالله عباس گفت بضاعت ایشان‌ادیم بودو نعلها * وقتاده گفت درم داشتند 
در بادی‌تعبیه کرده(۳) وذلك قو لهدوجاء اخوة یوسف» آمدندبر ادران‌یوسف گفتنداخوة برادران 
نسب باشند واخوان‌برادران‌مودت باشند ( فد خاو | علنه ) درییش اوشدند( فص رفهم وم 
"له مشکر ون ) یوسف ل ایشا نرا بشناخت وایشان اورا نشناختند . عبدالله عباس گفت‌میان 
آنکه ایشان یوسفرا بچاه | نداختند تااین‌روز که بیش یوسف آمدند بمصر» جپل‌سال بودبرای 
آن‌باز نشناختند اورا » و گفتند بزای آن بازنشناختند او را که کود کی طفل رها کرده بودند 
چون بدیدند پادشاهی دیدند برسریر ملك‌برمرتبةٌ بادشاهی درزي پادشاهان مصر › جامهای 
گرانمایه پوشیده و تاج زرمرصم برسر نهاده بأنواع جواهر وطوقی ز دین‌دد گردن کرده » 
گفتند برای آن نشناختند اورا که اوبرقع پروی فرو گذاشته بود و گفتند برای طول‌مدت که 
میان ایشان شصت سال بود» و بعضی حکماء گفتند برای آن‌نشناختنداورا که معصیت نکر » بار 
آرد ودیده شناخترا تاريك کندچون‌یوسف درا یشان‌نگر یدو باایشان سخن گفت و ایشان بزبان 
عبرانی باد سخن گفتند يوفع چنان‌نمود که‌شمارا نمی‌شناسم گفت‌شماچه‌مردما نید؟ گفتند 
ما جماعت شبانانیم . ولایت مارا قحط رسده است آمده‌ایم تا مارا طعام فروشی تفت کرت 
نباید تاجاسوس باشد . آمده‌ایدتاملكك من ‌بنگرید وعورات ولایت من‌نشانکنید » گفتند لاو ان 
)٩( ۰‏ اذاین عبادت چتان بخاط‌میرسدکه غی‌یاب نام جائیاست درفل-‌طین وشاید غراب باشد ودر 

عراگس بجای آن قرب أرض فا-طین من ثفورالشام » 

(۲) ماسینه‌از قبیل ماستو جنس آنو ترف كشك وقره قوروتو گلیم‌معروف‌است ۰ (۳) در بیا بان‌ددست کرده. 


که ما جاسوس نه‌ایم ولیکن ما برادرانیم وما را پدری پیر هست پیغمبری از پیغ‌بران خدای 

تعالی " اورا یعقوں گویند . گفت شما چند پرآدر بودید ۶ گفتند ما ووازده برادز بودیم . گفت 

ااکنون چندید ؟ گفتند مایازده مانده‌ايم . گفت آن یکی کجا رفت ؛ گفتند دوزی بامابیابان 
آمد آ تا هلالک شد . گفت آن ۱۳0۳ ؟ گفتند پدر ما آن برادررا ارما دوستر داشتی 

چون او غایب گشت از پدر این برادر را بیاد گار او از چشم فرو نگذارد برای آنکه برادر 

او بود . پوسف گفت کیست که گواهی دهد برای شما که جنن است که شما می گوئید؛ گفتند 

ایپا العزیز ما در این شہر غریبیم و کسی ما دا نشناسد . یوسف تا گفت من آنگه دان که 

شما راست‌می گوئید که آن برادر که گفتید نزد بدر است این نوبت باخودبیار ید وذلك‌قوله 

( و لتا جهزاهم_بجهازهم قال اون باح. "لکنم من آبیکنم) جهاز متاع 
تاجر باشد که از شبری بشهری‌بر ند و مرد را مجاهز از آنجا گویند و منه‌جهاز المرأة (۱) 
حقتعالی گفت حون سازبرادران بکرد و طعام داد ایشان را حون یحو استند آمدن گفت آن 
برادر را که گفتید باخویشتن بیارید امن کیل‌شما تمامتر بدهم ( و أا خر المْشز لین) 
ایا لمذیفن وشما می‌دا نید که من بپترین مهما ندارا نم 

( فان ل تأ وی ربه,) | گر اورانیاریدشمارا بنزديك من کیل نیست وروی طعام دادن 
نیست و نیز پيرامن من‌مگردید » ایشان جواب دادند . 

( سنراود عنه آباه ) بکوشیم وچاره ساریم تا او را از پدر بحواهیم و آنچه توانیم 
دراینمعنی بجا اریم . 

ر وقال لفتبانه - الآية - ) اهل کوفه فتیا نه‌خواندند»و باقی‌قر اء لفتیته وهماجمعان 
کالاخوة والاخوان. وتفسیر بضاعت بگفتیم. ورحال‌جمع رحل باشد آنگه غلامان‌خودر افرمود 
که أ نجزیکه ایشان آوردها ند رر میان‌بار ایشان کنیدتا حون باخانه شوند متا ع خودبشناسند 
ایشان را باز آمدن داعیه قویتر شود که دانند که طعام رایگان داده‌ا ند ایشا نر | و گفته | ند 
برای آن فرمود که متاع ایشان در میان‌بار ایشان نهند که گفت نباید که بعلت آنکه چیزی 
ندار ند بازما نندو | گر خواهند که بیایند نتوانند . گفت بضاعتایشان با ایشان دهید بوشده 
و برای آن لىل در دو جای بگفت که هريك از آن مجو زبود غر مقطوع علیه پس حرف 
ترجی و آشفاق دراو برد . بعضی د گر گفتند برای آن بضاعت ایشان رد کرد که تابدا نند که 


(۱) جهاز بکس جيم متاع عروس است دبفتح جيم متاع دیگرومتاع اصلی اواست ۰ 


fe‏ یوبف (۱۲) آية 04 إلى ۸۱ ج“ 


۵ و و هوجو و و و و و و و و و و ود او و و و ود اوه اه و اوه هو و و و و و وا و دود اد ماو و نت سا ann‏ و و و او ات ما ‘maeensarGsasaseunesnSansesntacsouneuaneenvacasaunstnoneseenhnatan‏ 


استدعاء وا نه ۱ مال ایشان؛ بعضی د گر گفتند برای آن کرد کهروا نداشت 
که پدر و برادران را طعام بیپا دهد و خزائن زمن در دست او ۰ بعضی د گر گفنند برای آن 
کرد که دا نست‌دیا نت یمقوب اورا رها نکند که آن بضاعت آنجا باز گیرد . ایشان دا بازفرستد 
تا بضاعت باز پس برند . ایشان از آنجا برفتند چون بخانه رسیدند یعقوب گفت چون وین 
و احوالتان چون بود ؟ گفتند ای‌پدرما ازبر مردی می آئیم که فضل و کرم اورا وصف‌نتوانیم 
کردن و باما آن کرد از |نعام و | کرام که | گر یکی از فرزندان یعقوب بودی همانا بیش‌از 
آن نکردی . گفت پس برادرتان شمعون کجاست که باشما نیست گفتند ملك مصر اورابگرو 
دارد تاما بازیس شویم و بنيامین را ازاین نوبت‌باحود ببریم گفت‌او جه داند که شمارا پرادری 
هست ؟ گفتند ما گفتیم . گفت چرا گفتید ؟ گفتندبرای آنکه مارا بجاسوسی متهم کرد ندچون 
ما شرح حال‌خود بگفتیم واو می‌پرسید» ما حدیث برادد کردیم . گفت | گر راست می گوگید 
در این نوبت د گر اورا باخودبیارید و آن‌قصه که آنجا رفته بود باپدربگفتند آنگه پدر را 
در آن گرفتند که بنیامن را باما بفرست و ذلك قول ۱ 
۱ ( فما رجموا إلی' أبهم" قالو" با انا هنم متا ال کیل ) ای پدر منع کردند 
کیل ازما. و گفته‌اند این برای آن گفتند تا ین را بر فرستادن برادر | کنون 
" پرادررا باما فرست (انکتل ) تاکیل تمام پیاریم. حمله قر اء نکتل خوانند بنون خبرا عن 
انفسهم. وحمزه و کساگی یکثل بیاء خبراً عن آخیهم و کال الطعام و | کتال فعل و افتعل گفتند 
بيك معنی‌باشد, و گفتند کال لغیره و اکتال لنفسه کما يقال آخبر واختبر » وشوی و اشتوی. 
یعنی تااو نیز بنصیب خود کیل بیارد ( و إا له" لحافظلون ) وما اورا نگاهداريم برای‌آن 
گفتند که ایشان بکار یوسف متهم بودند گفتند ما اورا نگاهداريم و آنچه در کار یوسف تقصیر 
کردیم در کار او حفظ و مراءات بجای آریم . 
(قال مل" آمکنم" عله .الا یة) یعقون لا گفت‌ایمن باشم براو.صورتاستفهاماست 
و مراد نفی یعنی ایمن نباشم مگر چنانکه بریوسف" واین بر سبیل توبیخ گفت ‏ آنگه گفت 
) فالله خر حافظا ( على تقد بر فال خیر کم حافظاً > و لصب او برحال است و حمزه و 
کسائی و حفص على خلاف عنه حافظاً خوا ندند؛ و بافی‌فر اء«حفطا» بی | لف و نص اوعلی‌التمین 
باشد حق تعالی گفت یوسفرا ببرادران سردی ضایم کردند وبنيامین را بمن سبردی فی‌قو لك 


«فالله خیر حافتا» يوسف بااو باتو دادم تا بدا نی که من خدائی‌ام که آ نجه بمن سیار ند ضا یع نشود 


وهو راحم * ار | ین" ) واو رحیم تر ازهمه رحیمان است . 

 (‏ و لما فتحوا متاعهم" ) آنگه چون بار ومتاع‌خود بگشادند متا ع‌خود بدید ند 
پرهست (۱) که در میان بار بود وقوله «درت الیمم » در جای‌نصب است بکونه مفعول الشانی 
لوجدوا ای‌مردودة الیپم (قالو| با آبا ) گفتند ای‌پدرما (ما ماچه جوگیم وجه‌خواهیم 
پس از آنکه این مرد مارا از کرم طعام بداد ومتاع ما باما داد واین برای آن گفتند تادل‌پدر 
نرم کنند بر آ نکه بنيامین‌را باایشان بفرستد وهما» استفهامی است ومعنی او جحد یعنی چیزی 
دیگر نماند که‌کار ما بر آن موقوف باشد وما ازتو چیزی د گر نمی‌خواهیم چه مارا برای این 
نوبت اینکه داریم کفایئست (هذ ه بضاعتنا ) این بضاعت ماست که باما داده اند( و نمار 
آملنا ) و برای اهل خودطعام آریم. یقال‌مارهم یمیرهم يرا اذا آتاهم با لطعام من‌بلد غیر یلده 
وعارهم يعيرهم ایضاً والعيرة والميرة الطعام " وامتار يمتار امتياراً مثله قال الشاعر : 


1 میت ما برا فد هنت ول متی" ياي غانك ۳ من ةمث (۲) 
و قال الا خر 
اتی قري فسها كيرا طمامپا نقرالتثراب کل شي ء نمر ها(۳) 


r‏ ا رس 


و برای‌اهل خود طعام آریم (و تحفظ وبرادررا e‏ تز داد" کنل" 
بعبیرر ) وکیل يك شتررا بیفزائیم بنصیب او که این کیل اند کست واین‌حمله بررسبیل مراوده 
میگفتند» ومراودٌایشان این‌بود که خدایتعالی حکایت کرد ازایشان دراین یت . 

آ( قال لن آرستها معکم ) یعقونب بلي گفت نفرستم اورا تا مرا وثبقی بندهیداز 
عهد و پیمان و سو گند پخدای که اورا بنزديك من آرید آنگه استثناء کرد و گفت( إل آن" 
تحاط 5 ( الا گردشمادر أ ایند واين کنایتی‌است از آنکه الا که خدایتعا لی شمارا ف نود 
بہلا کی جنانکه گفت « الله من ورائہم محیط » یا جز خدایتعالی و معنی آنکه باختبارخود 
او رارها نکنید و ضایع نکنید جز که‌کار از دست شما بشود › این قرار بدادند و این شرط 
بکردند و د ر کلام حدفی هست و التقدیر : فأجابوه إلى ما التمسه من ایتاء الموثق ( فلما 
اتوه موثفهم ) چون سو گند بخوردند و آنچه خواست بکردند از عهد وپیمان وسو گند 

(۱) ظاهرا کلمه‌ایست بمعنی تمام وکامل وشاید مصحف باشد یعنی همه متاع‌خودرا یافتند . 


(۲ تورا رحلاب طمام فر ستادم یکسال دفتی کی بفر یاد آنکس دسی که دادری خواهد ۰ 
(۳) آمد در قر به که طعام آن سیار بود مانند خاك هرجیزی که آذوقه خود کنیم 


€ یوسف (۱۲) آية ۵4 إلى ۸۱ ج٦‏ 


و و وه و ود و دواد زاو ده اه نا اد و و و و و و و و و و ان دا و ده هه هو 9 مد وی دا و و ات و مدا او و و و او دا euvesunnneecreoevevvnasnrvra“vsnnacrunrnnGQaASaGOSUNGCRIGAUSAACIQEMANACEN Inns‏ 


بخدای , د گر باره یو یعقوب ۳ (۱) خدای را گواه کرد و گفت ( و الله عل ما نقلول" 
و کل ) و خدای بر آنچه ما می گوئیم و کیل‌است ای شاهد و حفظ گواه است و نگاهدار 

و بعضی د گر گفتند کفیل‌پایندا نست (۲). عبدالعباس گفت اینو ثیقه وسو گند که‌بررسری‌ایشان 
را داد آن بودکه گفت بگوئید بحق چ مصطفی که خیانت نکنید ایشان بحق چ رسولاله 
عفر سو گند بورد ند آنگه جون خواستند تا بیایند ایشان‌را وصایت کرد و گفت ۱ 

با با بني ) ای سران من چون بمصر رسیدید بیکجا بيك دروازه در شهر مروید 
( و ادخلوا من " آواب متفر فة ) و از درهای پرا کنده در شوید گفتند برای آن گفت 
که ایشان یازده برادر بودند نیکو روی تمام قامت تا چشم‌بد در ایشان نرسد , آنگه گفت‌نه 
آنکه| گر خدای خواهد شما را چیزی رسانداینکه من گفتم سود رساند و غنا کند . و قوله 
( من اله ) دمن» تبین راست و قوله ( من" شيء ) «من» زیادتست‌مو کدنفی ( إن الحکم 
۳ لله ) « ان» بمعنی ماء نفی است حکم نیست € حدایتعا لیر | براو تو کل کردم 
و توکل کنن د گان براو توکل کنند و مصر را حپار دروازه بود ایشان‌پرا کنده شدند و 
بچپار دروارءٌ مصر در شدند حنانکه یعقون فرموده بود : ماکان یغنی عنهم من الله من 
شیء . از خدایتعالی هیچ غنا نکرد آن دخول ایشان از درهای پرا کنده مگر حاجتی که در 
دل یعقوب بود که آن حاحت روا شد و آن شفقت پدران بود برفرزندان و ترس و انديشهُ او از 

چشم بد (۳) ۰ آنگه یعقوں را وصف کرد بعلم گفت او عاام بود با نچه مااورا آموختیم . گفتند 

حافظ بود آن علم را که آموختیم ما او را ن با نچه عالم بود بان ؛ یعنی 
برعلم عمل کردی و لیکن بیشتر مردمان ندانند این حال . 

( و لا دخلو! على توسف ) چون برادران بمصر رسیدند و در نزديك یوسف‌شدند 
و گفتند «یاایپاالمزیز» آ نچنانکه فرمودی کردیم و آن برادر که خواستی بیاوردیم گفت نیکو 
کردید وئواب کردیدو پاداشت این از من پبابید. آنگه فرمود تاایشان را جائی فرود آوردند 
و | کرام کردند ومپما نداری‌فرمود ايشان را . بفرمود تابرای هردو برادر خوانی بیاوردندو 
پیش ایشان بنهادند" بنيامین ماند گفت | گر برادر من یوسف برجای بودی بامن بنشستی‌ومن 

(۱) علاوه براین ۰ (۲) پایندان فادسی ضامن و کفیل است . 


(۳)درروایات‌صحیحه | مده است که «المین‌حق» چشم‌زدن‌درست است و آیه «وان‌یکادا لذین کفروا»هم 
دلیل آن‌است وحعما نین وجه آنرا بیان کرده‌انه و دراشارات آبوعلی سینا ٥ذ‏ کوراست واینکه حاهلان 


چشم زخم را از خرافات می‌بند ار ند صرح نمست ۰ 


۳ ۹ ۱ حزء ۱۳۰ € 
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تنپا نبودمی این هی گفت و می گریست. یوسف تلا گفت خواهی تا من برادر تو باشم گفت 
تو خود پادشاهی و عزیز مصری ولیکن مرا بجای اوکس نباشد گفت اکنون تا تنپا نباشی 
خیز وبر من آی و بامن نان بخور و او را برسریر برد و باخود بنشاند تا بااو طعام خورد ؛ 
چون شب بطعام بنشمتند همچنین کرد »چون وقت‌خفتن بود برای هردو برادر از ایشان‌بستری 
بگستردند بنيامین تنهاماند گفت توبامن بجامه در آی واورا باخود بخوابانید و د گرروز گفت 
ای فررندان یعقوب من شما را جفت می‌بینم و همه‌را بایکدیگر إلف می‌بینم جز اين مرد دا 
که او تنپاست ویار نداردومن اورا باخود گرفتم :| پیش من‌می باشید » وایشان‌را جای‌باز کرد 
واجراء بفرمود(۱)و بنیامین‌را باخود گرفت. وذلك‌قوله‌تعالی(آو ی له آخاه" )يقال آویته‌الی 
نفسی‌ای‌ضممت ٍلي فآوی‌ایا نضم . حون بخلوت بااو بنشست گفت نام توحیست؟ گفتابن‌یامن 
گفت ابن‌يامین چه‌باشد؟ گفت ابنا لمشکل پسر مصیبت‌رسیده گفت‌جراچنین‌نام‌نهادند تورا؟ گفت 
برای آ نکه‌جون از مادر جدا شدم‌مادرم باپیش‌خدای شد . گفت مادرت که‌بود ؟ گفت راحیل‌بنت 
ليان بن‌ناحور گفت‌هیچ فرر ندی داری؟ گفت ده پسر دارم : گفت جه نام است ایشا نرا ؟ گفت 
یکی را بالعا یکی را اخير و یکیرا اشکل واحیا وخير و نعمان و ورد وراس وحیئم وعینم(۷) 
گفت‌این‌جه نامپاست؟ گفت اشتقاق این‌نامپا از احوال برادرم یوسف گرفته‌ام اما بالعا از آنجا 
گرفتم که او ناپیدا شده کأن الارض |بتلعته . پنداشتی اورا زمین فرو برد واما اخیر برای نکه 
او بکر فرزندان مادرم بود یعنی اول فرزند بود اورا (۳) واما اشکل برای آنکه اوهم شکل 
من بودوازمادر وپدر من بودوهم سن‌من بود واما احیا برای آنکه او بپینه مابود(4) هر کجا 
بود. واما نعمان برای نکه او متنعم بود وبا نازبود بنزديك مادر وپدر ؛ وأما ورد برایآنکه 
او درمیان ما حون وردبود یعنی گل. اما رأس‌برای | آنکه بممز لت راس بود وسر برتن ‏ واما 
حینم برای آ نکه گمان و امد ها اسرد اوحی وزنده است؛ واما عیدم برای آنکه اگر اورا باز 
بینم خرمی ما آنگه تمام شود . یوسف تلچ گفت خواهی تامن برادر تو باشم ببدل‌برادرت ؟ 
گفت یاعزیز چون تو برادر کرا باشد ولیکن ا گر تو برادرمن شوی چگونه برادر من‌باشی 

(۱) جای باز کرد ترجمه ماوی است واجرا بمنی جیره ونققه روزانه ۰ 

(۲) این اسامی درعرائس ثعلبی بهمین صورت مذ‌کود است که در این کتاب مذ کوراست ۰ 

(۳) شایه آخبر مصحف کلمه‌ایست که درلفت ایشان بمعنی بکر واول فرزند است ۰ 


(€( در عراگس گو ید « کان حییاو اما خير فا نهکان و[ حیٹ کان € بعنی حیا نامیدم چون باشرم 
بود و آن دیگردا خير امیدم چون بهینه ما بود هر کجا بود و البته ازعبارت کتاب سقط شده است 


-6۱6- یوسف (۱۲) آ ية ٥۹‏ إلى E‏ 


ار داوم ما مر ودره ۰ ۰ب صسصسصصسصصص>دددسدسب«ب«اح ص۳۷ 


که‌یعتون وراحیل‌تورا نزاده‌اند . عند آن یوسف ك_ وبرقع آزروی بر گرفت و گفت. 
( تیا خوك ) من‌یوسفم برادر تووتوباایشان هیچ مگوو پوشيده دار( فلا" ثَنَْدُس) 
ای فلاتکن فی‌بوس وشدة وحزن ودلتنگ ماشه بر تو سحت مباد آ نحه برادران باتوو برادرت 
کردند وهب منبه گفت اوآنگه اعلام نکرد اورا که من يوسفم و پیش ازاین بگفت که« نی 
أخوك» من ترابرادرم یعنی‌بجای برادرم وقول اول درست‌تر است . آنگه بفرمود تاسازایشان 
بکردند و بر گشان بساختند وبرای هربرادری شتروار گندم بغرمود وبرای ابن‌یامن همچنن 
شترواری گندم‌بفرمود. آنگه بفرمودتاسقایه دربار | بن‌یامین نهاد ندوذلك قوله( فما جپرم 
بجپازم جعل السقاية في راحل أخبه ) مفسران‌خلاف کردند در آنکه بنیامن دانست 
پاندانست » سد ی‌ووهب گفتندبنیامن خبر نداشت ت از آ نحال و کعب الاحبار گفت بعلم وآ گاهی 
اوبود و آن چنان بود که‌جون‌یوسف بنیامین‌را گفت «آنااخوك» من برادر توام " بنیامین‌سخت 
شاد .شد بدیدار او وخدای را شکر کرد و یوسف را گفت من‌از تو بپیجوحه مفارقت نکنم گفت 
بس حگونه باشداحوال پدر که‌اوراتسلی ازمن‌بدیدارتو بودتونیز اینجا بازایستی گفت فر جاو 
نیز لزدیکست گفت این میس نشود الابتہمتی که آن برتو نیکونباشد وآن تهمت‌دزدی باشد 
گفت برهمه زنجی‌تحمّل کنم برایآنکه ازتوجدا نشوم واینقول بعیدنیست برای نکه براین 
وحه سوال سائل ساقط شود که گوید حگونه روا باشد که‌اوبرادررا تبمت کند بدردی ادوجپی 
کداو واا وه وی ار بود این ان تال 
کف گونیند حنگونه روا بود که اوغم ودر بیفزاید با ا نکه دا ند که ۳ بدر بدید ار ابن یامین 
است اقراباز گیرد تایدر رنجورتر شود . جواب ازاین آنستکه گوگیم‌یوسف این بفرمان‌خدای 
تعالی کرد نه از خویشتن وخدایتعالی‌خواست که‌کار یمقوب‌ومحنت‌او بنهایت رسد که‌هر چیز که 

آن بثبایت‌رسد برسد حنانکه شاعر گفت : 


إذا تم مر“ دا نقصه توق زوالا إذا قبیل 2 (۱) 
e‏ شعر : ۱ 
اد | ا ماد بارس" بلغتن المدی وکاد ت من یذ دوب اامهج 
و حل السسلا؛ و قل الما و عنّد السناهي یکون الفرج (۲) 


۱ (۱) چون‌کاری تمام شود نعص او نزدیکست و نگران زوال آن باش که گو بند هل شد . 
(۲) چون حوادث نهایت دسند و جان از سختي آن شود و بلا نازل گردد وصبر تمام شود 
نهایت رسیدن فرج آید . 
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ومنه قوله تار شدي | تفر جي »سحت‌شو سحتی تاسېل بشوی وای E‏ 
تنگ شو تا گشاره شوی . اما صواع و صاع وسقابه آشاهند و مفسران در أو خلاف کرد ند 
بعضی گفتند شکل سقراقی(۱) بود که اوبدان آب خوردی زرین» این‌قول! بن‌زیداست؛ و گفتند 
سیمین بودبرشکل حار کی(۱)بود سیمین؛ و بعضید کی گنل کاس نود زرین‌جوهری گرا نمایه 
درمیان اوملك بان آب خورری چون طعام عزیز شد برای عزت طعام و حرمت او بدین سقایه 
می‌پیمودند ورحل متاع مسافر باشد وبنگاه او( م أ "دن موّذان" ) ای نادی‌منادی پس منادی 
ندا کرد من‌الایذان وهوالاعلام والالقاء فی‌اذن که ای‌کاروا نیان شما دزدا نید و دزد آن باشد که 
چیزی از حرزی بر گیرد که نه اوراباشد برخفیه و پوشیده » وآمادر شرع تامقدار معلوم‌نرسد 
بر فاعلین قطع واجب نبود و بیان‌این رفته است‌در سورة المائدة , اما جعل‌السقاية فىرحلأخيه 
تعریض برادر نباشد بدزدی برای | نکه وجود صا ع‌دررحل اومحتمل بود وجوه را حمل کردن 
بردزدی بی‌دلیلی وجه ندارد و آنکس را گناه بود که این حمل‌کند . اما ندای منادی بی‌اذن 
و دستوری او واگ جه حعل J|‏ سقایة فی‌رحل آخیه بفرمان و علم او بود در او حند فول 
گفتند: یکی آ نکهسنادی که ایشان را نشناخت حون صواع برحای ندید گفت دزدید بر سیل 
رو ا ا ا ست ی ات اما اک کاس | دنل کرد 
ولیکن ایشان را نیز فطعی نود و آ نجا که فطعی نباشد استفپام نیکو بود. هش اد آنست 
که انم نشپون| لسر ان .شما بادزدان‌ما نید ومعنی آنکه همانا شما دردیده باشید این‌صواع 
و گفتند مراد آن بود که شما دزرا نید که پوسف را از پدر بدزدیدید و اینقول بعید است برای 
آنکه لایق‌این‌حال‌نیستو بدین جای درخورنیست , ايشان گفتند ( ماذا تفقدون) جراچنین 
ھی واک و حه مفقود کرده‌اید . و ذلك قوله ( قالو! EF‏ علنهم ) گفت یعنی برادران 
یوسف ۰ «وأقبلوا» واو حال است «علیهم» ای علی اصحات یوسف در آ تحال که روی در ایشان 
نباد ند و گفتندچه گم کرده‌اید ایشان گفتند ( نفقد صواع الملك ) ماصواع ملك نمیا بیم 
( ولمن جاء به حمل بعیرر )و آن‌را که پامیان آرد شم واری گندم بدهیم ) و نا ت 
عم ) ومن بآن‌پایندانم. این منادی که گفت از مپتران کیالانو کسانی‌بودکه تولای آن 
کار میکردند وا لزعیم والدمن والکفیل والقبیل واحد قال الشاعر : 

فت بام اقا م ي ۳ 


()۱( سةران کوزة (و (ه دار وارك مص دف است 1 
)۲( من درباره آن بآ شتی فرمان ندهم آما خودضامن حود هسم ۰ 


و زعیم قوم رئیس قوم‌باشد برای آنکه اوضامن جریر؟ ایشان باشد چنانکه لیلیاخیلیه 
گت ۱ 
حتتی اذ اتزر اللواء رايت" وم اللقاء على الختمس ز عیما(۱) 
و مصدره الزعامة و اصله الزعم الدی هو القول لان الزعیم هو القائل عمهم والذادعن 
حریمهم .ایشان دراین معنی سو گند خوردند واز این‌حال‌تبر اکردند بقولهم : 
( له ) بخدای سو گند خوردند و اصل این باء است آنگه واو آنگه تاء یقال: حلفت 
باهو تاه لافعل نکن آنگه واوازباء بدل کنند وفعلوباء(۲) بیفکنندیقال و اللافعل نکذا آنگه 
تاء از او بدل کنند, وباء عامتر است برای نکه درظاهرومضمرشود . يقال بالله و بکت-ايك و 
بك وبه .ما واودرظاهر شود ودرمضمر نشود. يقالوالله ولایقالو ووه " آنگه‌تاء ازهمه خاص 
تراست برای آنکه دريك اسم شود و آن الله است يقال تالله ولا يقال تالرحمن ولا تربالکعبة 
گفتند بخدای که شما دانند که ما نه بر ای آن آمده ایم ا درزمین فساو کنیم یعنی راه رنیم 
لقوله «یسعون‌فی‌الادض فساداً » (وما کئتا سار قبن ) وما دزد نبوده‌ایم . 
( قالو! فا حراژه ان کنتم کاذ بان ) گفتند <ه‌جزاء و باداشت بود آن‌را یعنی آن 
دزدی را یا آن‌کار که‌ذ کر آن‌میرفت | گر درو غ گوئید ایشان گفتند ( من" وجید. في راح 
فو جزآق» ) و تقدیر آنستکه جراء استرقاق هن وجد فی‌رحله فهو الجزاء «جزاء» »علی 
حذف المضاف و إقامة المضاف الیه مقامه لوضع الکلام و دلالة الحسال عله . گفت جزاء او 
این بود که آن‌را که این متاع در رحل او بیابند بندگی کند خداو ند متاع‌را این جزاء چنبن 
جزاءاو باشد. ووجهید گر گفتندو آن آ نستکه«جزاژه»مبتدباشدو«من»وحدفیرحله» مبتداء‌دوم 
باشد «فپو جزاژه» ای الاسترقاق جزائه واین‌حمله درجای خبرمبتداء دو م باشد وازاسترقاق 
بو کنایت برای آن کرد که حال‌بر آن‌دلیل کرد ووجپی د گر آنست که جزاوّه من‌وجدفی 
رحله عندنا فپو کجزاءه عند کم. گفت جزای آنکس که در رحل او یا بند این صاع آ نستکه او 
را بندژ آن کنندکه خداو ند صاع است همچنانکه بنزديك شمایعنی در این حکم میان ماوشما 
خلاف نیست و قوله « من وحد» « من » محتملست دو وجهرا: یکی آنکه موصوله با شد:و یکی 
آنکه‌مجازات را باشد نه‌بینی که درجواب اوفاء بياید فی‌قوله فرو جزاؤه ( کذالك نجتزي 
الظتالبن ) چنین جزا دهیم ستمکاران را این حکایت قول ایشا نست که گفتند ما جزاء هر- 
ون ایک ی اور ی دور رتیه رای راکو )رش ات با زا 
٦‏ 


۳ ۹ جره ۷۱ ¥( - 
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: درشر ع پیغه‌بری بود ازبیغمبران» و گفتند : عارت ملوك ایشان بود برسبیل عقوبت لقوله‎ 
«ماكان ليأخذ أخاه فى دين الملك » أى فىعادة الملك . آنگه بفرمود تابارهای ایشان‎ 
جستن گرفتند وابتدا ببار برادرانش کردند پیش‌از وعاء‌بنیامین . آنگه چون بوعاء اورسیدند‎ 
از وعاء او بیرون آوردند وذلك قوله ( م استخرجها من" وعاء آخبه ) و برای آن‌لفظ‎ 
تأنیث گفت با آ نکه صواع مذ کر است که رد کرد بامعنی و آن‌سقاية است,وزجاج گفت‌الصواع‎ 
یذ کرویونث, و از آنجا گفت‌دولمن جاء به »ولم‌یقل بپا و مثله قوله «الذین یرئونالفردوس‎ 
هم فیهاخالدون » أى فی‌الجنة ذهب |لی‌المعنی وقوله «وإذاحضر القسمة- إلى قوله -فارزقوهم‎ 
منه » و وعاء ظرف وباردان باشد يقال آوعیت المتاع |ذا جعلته فی‌الوعاء و وعیت العلم |ذا‎ 
حفظته . و قول ( كذالك کدنا لدوسف ) دلیل آن میکند که آن بامر خدای تعالی بود‎ 
 عیبر گفت همچنین ما کید کردیم یعنی تدبیرساختیم برای یوسف. عبدالله عباس گفت‌صنعنا, و‎ 
گفت من »ابن الانباری گفت أرد نادما کان لیخد خاه» «ما» نفی است ولام مؤ کد نفی‌است‎ 
لقوله تعالی «ماکان‌الله لیذر المومنین على مااٌنتم‌علیه» و قوله دوما کان‌الّهلیع"بهم » دوما کان الله‎ 
لیطلعکم علیالغیت» و نظایرذ لك کشرة و«دین| لملك»عادته قال الشاعر‎ 
)۱( تقو وفد درات: ها و ضنی أ مذا دبنه ۳9 و دی‎ 
گفت یوسف برادر پرعادت ملك نگرفتی و تتوانستی گرفتن|لابمفیت و‎ 
یعنی | گر نه اعلام خدابودی وهدایت او یوسف‌را باین‌معنی» یوسف‌ندانستی که چه‌باید کردن‎ 
عبدالله عباس گفت « فی‌دینالملك » ای فی‌سلطانه وقیل‌فی‌طاعة الملك برای آن گفت فی‌دین‎ 
الملك که عادت ملك آن بود که دژدر اا ند تازیا نه پزدندی ودردرا ضعف آنحه دردیده بودی‎ 
غرامت کردندی »و گفتندءادت‌او آن‌بود که‌دزدرا بر کشیدی وحشمپاش بمسمار بدوختی‌پس کید‎ 
خدایتعا لی بود که‌برزبان برادران‌برا ند تا گفتند جزاء دزدبنزديك ما آن‌باشد که‌اورا ببند کی‎ 
صاحب متاع دهند و این مراد یوسف بود فذلك قوله « کذلك کدنا لیوسف» ای کدنا |خوته‎ 
ماکان اما خذ آخاه" في دين الملك ) يعنى آنکه یوسف بطریقه وءادت ملك‌کار نکرد‎ ( 
بعنی ملك مصر نبود إلا بخواست خدای‌چه حکم استرقاق سارق بامر خدای بودوامر بمشیت‎ 
وارادت آمر باشد واین‌وجه قریب‌استآنگه گفت ( ر فم درجات من نشاء) یمقون‌خواند‎ 
یرفع بیاء کناية عن‌اسم‌الله تعالی‌یعنی خدای‌رفیم کنددرجات | نکس را که‌اورآخواهد:و کوفیان‎ 


(۱) این بیت بیش‌از این گذشت درحلد اول . 


-4۱۸- يوسف (۱۲) آية ۵4 إلى ۸۱ ج“ 
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درجات بتنوین خوانند وباقی قراء باضافت ؛برقراءعت اول‌معنی آنکه رفیع گردانیم آنرا که 
خواهیم بدرجات و پایپا ؛ و نص او بر ظرف بودوهمن»در محل نصب بود علی انه مفعول به 
لیرفع و برقراعت دوم درجات مفعول به باشد یعنی‌رفیم گردانیم درجات آنکس که خواهیم 
( وفوی کل ذي عل علم )وازبالای هرعالمی‌عالمی‌هست یعنی‌عالمان متفاوتا لدرجاتند 
بالای هر عالمی عالم دیگری باشد از او عالمتر . در خبر است که برادران یوسف چون در 
مصر آمدندرهنهای چپار پایان بسته بودند تازرع کسی نخورند چون حدیث صاع رفت گفتند ‏ 
ماكي رواداریم اینکسگوه یو گفتند آن‌صاعی بود که آ نراحام گیتی نمای‌خوا نند(۱ )و آن‌جاهی 
بودکه‌ایشان‌بآن کہا نت کردندیوملك‌دراو نگریدیو باو کا نت کردی‌این‌مرد که | ان‌صاع بدو 
سیر ده بود ند بیامدو گفت ای قو م اگر این صاع گم‌شودو پیدا نشود حون من‌دراین برود این‌صاع 
کپانت ملك | کبراست و آنک س که این بمن آرد شترواری گندم از حاص خود باو دهم ومن 
ضامن و کفیلم باینکه می گویم . گفتند معاذالله که‌مادزدی‌نکنيم وروا نداریم‌واينك بارهای ما 
پیش تست بجوی| گ رخواهی.هرد با یستادوهر گه که‌باریکی ازایشان بجستیو نیافتی استغفار کردی 
و تشویر خوردی‌تاهمه بجست‌و چیزی‌نیافت؛ چون ببارا بن یامن‌رسیدرها کردو گفت‌بهرحال‌اینجا 
نباشد که اوازاین‌معنی‌دور تر است‌وازاو نیاید*ایشان گفتندنه, ممکن نیس ت که مارها کنیم تا باراو 
نیز بنگری تاترابراعت ساحت مامعلوم شود ودل تو ودل ما خوشتر باشد , چون بار او بگشادند 
صاع در پاراو بود ایشان ححل شدندنوروی دراو نادند و گفتند این جیست که بجای‌ما کردی 
روی ما سیاه کردی » حرمت ما برداشتی . این جه محنتست که مارا از بسران راحیل پیش 
آمد؟! این صاع کی بر گرفتی ابن يیامین گفت لابل بلای شما همیشه بر پسران راحیل میباشد 
برادری را از آن من سرد ید ودربیا بان هلا کردید وا کنون میخواهید تامرا تبمت دزدی‌نهید 
گفتند آخر این صاع دربار توچه میکند گفت این صاع دربار من‌هم آنکس نپا رکه درم و 
بضاعت شما در بار شما ناد ونه شمااز آن بیخبر بودید وتا باخانه نشدید از آن خبر نداشتید › 


(۱) جام گیتی نمای از افسانه‌های‌بارسیان‌است ودر حکایت یوسف راه یافته ویه‌ضی گویند دارای 
| کیر که‌امروز بدادیوش معرو فست‌طر یقه‌ای‌اختراع کر ده بود ند برای‌رسانیدن اخباد از ایالات دود باین 
طریق که‌چراغها درداه نصب کرده بودند وعلاماتی‌قراد داده هر گاه سانحه‌ای‌در کشور دور اتفاق میافتد 
باروشن کردن چراغ خبرمیدادند بایستگاه نزديك وازآنجا بایستگاه دیگر تا باستخر فادس میرسید و 
شاید جامی درکاخ وی بودکه نورایستگاه آخر برآن میافتاد واز واقعه‌کشور دودآگاه میشدنه وال 
أعلم باری جام یوسف‌ارتباط باجام گیتی نما ندارد ۰ ۱ 


ج\ حزء ‏ ۱۳ س6۱- 
ی و ۱ 7 
( ان بسرقی" فقد سرق آأخ له من قبل )| گراودزدی کرد یعنی ابن‌یامین؛ اورا 
برادری بودبیش ازاین‌او نیزدزدی کردیوسف‌را گفتندو اورا خو استند و این آن‌مثل‌است که گویند 
«عذاره شر“ من حرمه »عذرش از گناه بدتراست . مقسران خلاف کردند در آن سرقت که 
ایشان ببوسف خوالت کرد ند؛ سعید حبیر وقتاده گفتند اورایدرمادری بودواوصنمی‌داشتزر ین 
یوس ف از آنکه از کود کی‌بت‌یرستی‌را دشمن داشتی آن‌بت ازاوبدزدید وبرراه‌بیفکند(۱) 
این‌جریج گفت مادرش فرمود که بتی ازان خال او؛برادر مادرش بدزدیده و بشکست. مجاهد 
گفت سائلی روزی سال میکرد و یوسف کودك بود خایاٌ مرغی بدزدید وبآن سائل‌راد. وهب 
منسّه گفت اوراعادت بودی که حون حوان بنم‌ادندی طعام ینپان بر گرفتی وپنهادی برای‌سائل 
ضحاله وحماعتید گر گفتنداول‌محنت که‌یوسفرا بود آن‌بود که مادرش‌قرمان‌یافت واو کوحك 
بود یعقوں اورا بخواهر خود داد دختراسحاق‌تااورا تر بیت کند واورا ستد ونگاه میداشت و 
اسحاق‌را کمری بود بمیراث » فرزندان همین ایراهیم داشتند بحکم آنکه این‌خواهر مپین‌بود 
ان کر برداشت‌جون یوسف بزر گی‌شد یعقوب بیامد و گفت ایحواهر یوسف را بمن ده گفت 
ندهم که من بی‌او نشکیبم گفت من او لی ترمو | لحا ح کر دعمۀ‌یوسف گفت | گر لابد است رها کن 
تایکروز دیگر اینجا باشد تامن‌اورا نيك به‌بینم آ نگه ببرون بر | گرخواهی اورا » یوسف شبی 
خفته بود اوبیامد و کمر اسحاق‌برمیان اوبست واو بیخبرجون یعقوب آ مد که اورا باز خواهد 
گفت آن کمر من دزدیده| ند وحالا بطلب آن مشغو لم ۱ بعقوب نیزد اتنگ‌شد آنکه اورر سرای 
میجست آنگه گفت آ نان‌را که‌دراین سرا اند برهنه بایدشدن بکيك‌را برهنه میکردندتا بیوسف 
رسیدند کمر درمیان اوبود ازدین ابراهیم استرقاق سارق‌بود. یعقو گفت | کنون بر تو باشد 
چندانکه تو خواهی . تازنده بود یوسف‌بر او بود بعلت کمر. فرذامعنی قولهم «ٍن یسرق فقد 
سرق اخ له من‌قبل » ( فا سر‌ها بوسف" في ا نقسه, ) یوسف این حدیث دردل پوشیده داشت 
واظهار نکرد و نگفت که آن برادرمنم ومن آن دزدی نکردم ودر خویشتن گفت ( شر“ مکانا ) 
و نصب‌او برتمین است بعدتمامالاسم ما بظاهر التنوین او بتقدیر الاضافة آی أنتم شر الناس‌مکانً 
ومنزلة؛ شما بدترین مردمانید بپایه ومنزلت وقوله «فأس*ها» برای آن‌بکنایت تأنیث گفت 
(۱)قول قتاده دسیدین جبیر باآندگ تغیبرازتورات مأخود است که گوید بدر داحیل بت پر ست‌بود 
وقتی یموب باخاندان خود ازم‌وطن خودکه بابدرداحیل یکجابودند جدا شد و بت‌های خانگی اورااز 
خانه او برداشته باخود بردند تااو بت پبرستد ۰ 


4۲۰ يوسف (۱۲) آية ٩‏ إلى ۸۱ ج“ 
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که کلمه خواست یامقالت و گفتند س‌قت‌خواست و گفتند آ نحالت خواست ‏ آنگه در آن کلمه 
خالاف کرد ند بعضی گفتند آن بود که «انتم شر "مان أ »این‌دردل گفت بز بان کت و یعشید گر 
گفتند آن حالت وحکایت که حوالت کردند ازسرقت‌بریوسف وبرای آن گفت که « انتم 
مکاناً » که آن حد بث ا گر راست بودی سعایت بودی وغیت و | گر درو غ بود پپتان بود آن 
حدیث درآ نحا ٣م‏ نود گفتنو ایشان‌رابان حاحت‌نبود (و الله اعا با تصفون )وحدای 
تعالی گفت خدای عالمتر است با نجه ایشان گفتند ووصف کر دزد ووصف وصفت بنزدرك اهل 
لغت قول واصف باشد و بنزديك بعضی متکلمان نیز يقال وصف الشیء تفه فا و صفة و هو 
واصفو بنزديك محققان ماعلیه الذات باشد برادران بوسف حون بدیدند که یوسف ابن‌یامین‌دا 
بازخواهد گرفتن بعلت سرقت یوسفرا گفتند : 
)ا الم بز" ان" له" ۳ مخ ۳ الایه ) در خبر میا رد که چون صاع پیش 
یوسف بردند یوسف درصاع نگرید وانگشت برصاع زد آوازی بیامد از او» روی برادران 
کرد و گفت برطریق تعریض دانید این صاع چهمی گوید؛ گفتند نه گفت مي گوید شمادو ازده 
برادر بودید یکی را بفروختید ابن یامن حون این‌بشنید برخاست گفت أياالملك برای‌خدا 
از این صاع ببرس تا برادر من زنده است‌یوسف دست برصاع زد گفت میگوید ز نده است وتو 
او راببینی گفت ا کنون هرحه میخواهی میکن که چون او حال من بداند مرابرهاند. یوسف 
برحاست و وضو تازه کرد و باز آمد ابن یامن گفت یبا لملك از این صاع برس تا اورا در 
بار من که نهاد گفت صاع ەن خشمگین است (۱ ) از این پس نگوید فرزندان یعقوب چون 
خشم گرفتندی کس طاقت ایشان نداشتی " رو بیل گفت ایپاالملك رها کن مارا و الا نعرة زنم 
که هیچ زن آبستن نماند الا بچه بیفکند و موی براندام او برخاست و از پرهن او بیرون 
آمد» وخدایتعالی عادت چنان رانده بود که چون یکی از ایشان خشم گرفتی هم از آن نژاد 
کسی دست براو نہادی حشم اوسا کن شدی» پوسف َا سرش را گفت برو دست بررو پیل 
نه کودك از پشت او در آمد ودست براو نهاد خشم او ساکن شد گفت از فرزندان یعقوب کسی 
اینجاست (۲) بوسف گفت‌یعقوب که باشد؟ گفت یعقوب اسرائیل‌الها بن‌ذبیح‌الله ابن خلیللاله . 
بوسف گفت این سحن راست است چون‌بحکم برادران حنان آمد که ابن یامینر یوسف باشد 


(۱) گرجه این حکایت پسیار بعید مینمایدو عصمت نبوت را شایسته نیست آما جون درعرا مس ثعلبی 
نقل شده مؤلف از آن اقتبای کرده است ۰ 
(۲) این حکایت هم منقول از عرائس ثعلبی است واعتبادی پکتاب او نیست ۰ 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ود وا و و و وا از ۵ و ۵ 6 6 6 ۱ و 6 6 و و و ود ود دا و 5 0 و وی و و ۵ و وا ۵ و تن و و و و و ۵ ۵ ۵ 3 و و و و و وا و و تن ۵ ۵ ۵ ۵ ود ون ان ان ۵ 


یوسف گفت بروید و برادر را اینجا رها کنید بحکم شرع شما گفتندهآًیپا العز یز نله آباشیخا 
کا لا ية او بدری پیر دارد و مردی وو کون است گر ممکن باشد یکی را از ما 
بجای او باز گیر که ماتورا از جملۀٌ محسنان و نیک و کاران می‌بینیم و احسان تو عام است با ما 
وبا دیگران . ابن‌اسحاق گفت معنی آنستکه ا گر بکنید ازجمله محسنان باشید . 

یوسف گفت (معاذ الله ) پناه بخدا می‌دهم که آن‌را که متاع مابنزديك او بوررها کنيم 
و آنرا گيري که متاع‌ما بنزديك‌او نبود ( إا !ٍذ1 لظالمُون) اگر چنین کنيم از جملة طألمان 
باشیم, و بیان کردیم که نصب معاذالله پرمصدر است ای نعوز بالله معاذاً فحذف الفعل ثم أضاف 
المصدر إلى المفعول و مثله سحان الله وربما يضاف المصدر إلى الفاعل نحو وعدال وصبغةاللة 
ای و عدالله وعدا و صبغ صبغة . 

( فلهااستسوا منه خلصوا نحا ) جون نومید شدند از آ نکه یوسف‌اجابت 
ایشان خواهد کردنبرفتندبخلوتو بایکدیگر بنشستند و براز باهم‌سخن گفتند, وقوله استیأسوا 
استفعلوا من الیأس و قوله خله‌وا أی صاروا إلى جانب بحیث من لم یکن منم لم يكن معهم 
فکانوا بمثابة الشیء الخالص و قوله «نجیا» أی مناجین و نص او بر حال است از فاعل 
خلصوا از خلوص است و نجی مصدر است واحد و جمع و تذکیر و تأنیث در او یکسان باشد 
كعدل وزور؛ واصل نجی من النجو باشد وهو الارض المرتفع واین از حملةٌ آیات مشار اليما 
است در فصاحت برای آنکه معانی بسیار در لفط اندك بیاورد با حزالت لفط و حسن نظم 
واين آ یت وصد آیت‌چنین‌عمده آ نان‌است که وجه‌اعجازفرطفصاحت گویند(۱)(قال کر ”۵ ) 
ای | کبرهم برادر مبترین ازایشان گفت. قتاده و ابن اسحاق گفتند دوبیل بود واو پسر خاله 
پوسف بود و بسال از شان مه بود واو آن بوږ که رها نک و ایشان را که یوسف را بکشند. 
کلبی و وهب گفتند بپودا بود واو عاقل‌ترین ایشان‌بود؛ بعضی د گر گفتند لاوی بود گفت‌نمی- 
دا نید که پدر برشما عهد گرفته است‌عرد بخدا و سو گند بخدا وبیش از این آن تقصبر کردید 
درحق یوسف ( و من قبل ما فرطتم ٤‏ بو سی) درموضع‌دما» خلاف کردند بعصی گفتند 
در محل نصب است بوقوع الفعل عليه بمعنی الم تعلموامافر طتم فی‌یوسف من‌قبل‌هذا»و بعضی 
د گر گفتند محل او رفع است‌بابتداء و خبر او من قبل است مقدم براو یعنی ومن قبل هذا 
تفر یطکم فی‌یوسف و«ما» براین‌هردووجه مصدری باشد و وجه سوم دراو آ نست که «ما» زیادتست 


(۱) وءولف قول صرفه‌دا ترجیح داد سابقاً . 


و و و دون دوواد وج و و وا دا و و دا اه 0 ۵ ۵ 0۵0۵0۵ 6 5 او 6 3 وج وا وا دجاو وت و وا و و و ناخ و و وا دا ماو ۵۵ ۵۵ ۵ ۱ و ۵ ۱ ۵ 0 0 3 ۵ ۵3۵ 0 و 6 دجاو وان و وان دو 


واورا محلی نیست از اعراب ( آفلن رح 3 ) من از این دمین بنشوم تایدر دستوری 
ندهد باخدایتعالی حکم بکند برای من که‌او بپترین حا کمان‌است. و گفتند در میان‌مشورت 
ایشان گفتند | گر چه جنگ باید کردن مارا تا برادر داباز ستانیم اختیار کنیم و | گرچه کشته 
شویم اینجا » دیگر بار گفتند رنج پدردراین بیشتر باشد پس یکمعنی این گفتند: أو یحک الا 
پالمحار پة ورد أخمنا , و یعضی د گر گفتند : آو یحکم له لنا بالانصراف و ترك الاخ هنا . 
تا خدای حکم کند ما را تا ما برویم و برادر را رها کنیم یا حکم کند که کار زار کنیم 
قوله تعالی : 

ارجفوا إلى أبيك فقولوا با آباا إن انك سرق و ما شيدنا إلا 

باز گردید بسوی پدرخود پس بگوئید ای‌پدرما بدرستیکه پسر تو دزدی‌کرد دشهادت نميدهيم ما مگر 
با عامنا و ما كنا لب حافظین (۸۳) و استل اقرية آي كنا یبا و اج الي 


با نچه دانیم و نیستیم‌ها مررغیبر | نگاهدار ند گان و برس از اهل دهی که دود سم در آن و آن قافله‌ای که 
۵ 6 + و 


أ قلنا فیبا و إت لما د قون (۸۳) قال بل سول لک آشنکم 
رو نهادها يم در آن 0 هر آینه راستگویا نیم reh‏ درای‌شما نفسهای‌شما 


آه ۽ ەل 2 و و 
مرا فصب جمیل سی اله أن باتيتي مم تعیعاً ان هر العل الک (۸۶) 
کاری دا پس صیر نیکوست شاد خدا اینکه بیارد ۱ همه تین اوست دانای درستکار 
و تول عنبم و قال با أسفى عل بوسف و _ ابضت عنناه من الحزن فهو 
و روگردانید از اشان وگفت ای اندوه من برفراق بوسف وسفید شد چشمهای او ازاندوه پس‌اد پر بود از 
TAS‏ ۵ هو ی ری ی N‏ 
ڪظي (۸۰) قالو | ا له نو | نذ کر بوسف حتی تکون حرضا او نکون 
خشم فرو بردن گفتند قسم بخدا که‌همیشه‌باشی که‌بناله یاد کنی یوسف‌را تاپشوی بیمادمشرف بموت یاباشی 
o‏ س ا o5‏ 3 س ےو ٤‏ ص 1 ر عم ع هن se‏ ص 
نأا لكين (۸) قال لا آشکو بني وحن[ اه وع مناه مالا انون (۸۷) 
ازهلالاهد گان 1 خودرا بسوی خدا ومیدا نم از خدا آ نچه نمیدا نید 
1 اذغیو | E‏ من وسف و e‏ و ۳9 من روح نله إن 
ای فرز ندان من درو یك پس تفحص کنید از توسف و برادرش و ۳ آمید مشو ده از ر حمت خ دا ا 
لا ياس من روح الله إلا القوم الک فرون (۸۸) اما دخلوا له قالوا يا أعها لین 


نا امید نمیشود از رحمت خدا هگر گروه کافران پس‌هنگامیکه داخل شدند براو گفتند ایعزیز 


SbDSGVYANASSeBsassos:‏ و و سا 


تن رها ار وج بضاعة مزجا فاوف لنا الکیل ر تلود نا 
ي E e‏ و تصدق کن برما بدرست که 
اه 7 س کاپ ت 1 و 2 م س اس 1 
e‏ کفت يومف آیا داشتید که چه کردید پیوس و پرادر او وقتی که 
۴ 2 مس 19 س و 6 ۱ 7۳۹ 
انم جاهلون )٩۰(‏ قال | ءا نك لا نت توسف قال آنا وسف و هذا خي قد من 
شما بودید جاهلان گفعند آ با توئی البته ات توش برادر من‌است بتحقیق منت‌نهاد 
علینا ! نه من ر فان الله لا بضيع اجر انين )٩۱(‏ 
EE‏ کت اب REE‏ تسردان 
او تا لله لقد 4 نک لخاطتن )٩۲(‏ قال لا تشر یب 


علي ر ۳ را ۱ اون )٩۳(‏ و | بقميصي هذا 
بر شما امروز بیامرزد خدا مرشما را و او ی است ببرید پیراهن هرا این را 
ی E e‏ 2 م ےک رگن مه وم م2 ی 
فالقوه على وجه أي یات بصيرأ و اتوي باهلک اجمعين (۹۵) و لا فصلت 
پس بیندازید آنرا برروی پدرم تا باز گردد بینا و بیارید بمن کسان خودرا همه 0 شد 
, قال بو ۱ و و E‏ ل آن نون 

۱ رس e.‏ اکن مرا ننقصان عقل E‏ گفتند 
ت له 11 لفي صلالك القد- م )٩۱(‏ فلا أن جاء البفی ألقبه غا و هه 
قسمیخدا بدرستیکه توهر آ ee‏ پس هنگامیکه آمد پشیر انداخت پیرهن‌دا بردوی 
فار تد تصیرا ( (00)قال أ أل لک نی اع من الله ما لا تعامون (۸٩)قا‏ لوا 


پس گردید بینا گفت ت ]با نگفتم مرشمارا بدرستیکه من میدانم ازخدا آنجه‌تما نمیدانید گفتند 


با با تا استغفر آنا ذنو بنا إنا كنا خاطیین )۹٩(‏ قال موف أ ستغفر 


ای‌پدرماطلب آمرزش کن ا مارا بدرستیکه‌ما و گفت بعقوب بز ودی‌استففار کنم 


لک رین هر اور ار حم(۱۰) فلا دعلوا على وف آوی إ له 


برای‌شما از پرورد کار خود بدرستبکهاو آمرز ندهمهر با نست پس‌چون داخل‌شد ند در بوسف ی 


ی ۱۳ ۱ یوسف(۱۲) آیةهلی ۰۳ ۰ ا a EC‏ 


ماو و و ت ت و و ي او اه وه و و و ووو 


بر یه و قال الوا بر [نشآء اله آمبین (۱۰۱) و رفم بره عل اراش 


پدرومادر خودرا و گفت داخل‌شوید دشهر ص e‏ خدا آیمنان و برداشت یت 


1 2 ا 
NE‏ و قال با بت هذا تأویل رژياي من بل قد > 
وبروی درافتادند اورا سجده کنان و گفت ای پدر من اینست تعبیر خواب من از پیش بتحقیق گردانید آنرا 
ا با وھ ت م له ۳ و 
ر بي حقا و قد احسن بي إذ أخر جي من السجن و ۶ بک من البدو من 


پرورد گار من داست و بتحقیق نیکوئی کرد یمن چون رون آورد مرا از زندان و آورد شمارا ار بادبه از 


بعد أن تزغ الشیطان بي و لین وتي ان ری لطیف ل شا 


دعك ST‏ فساد کرد شطان میان‌من ومیان وی ره بدرستیکه پرورو گآرمن لطف کننده است و 


| إن هوالع الحکي ( (۲ ۰) رب قل 15 نی می‌الملك و عمتتی مر" تأوی الاحادیت 
بدرستیکه اوست دانای درستکار پروردگارا بتحقیق‌دادی مرا ازسر شاهی‌ودر آموختی مرااز تعبیں‌خوا بها 
0 َه ۵ 3 0 
فاطر اسّموات و الازض أنت ويي في الد نبا و ال خرة توفي سنا و أَلجقني 
آفر‌بنندة آسمانها و زمین تو دوست منی در دنیا و آخرت بمیران مرا مسلمان و برسان مرا 
بالصا لجین (۱۰۳) . 


به نیکو کاران 
فو له تعالی ( ار جموا اى ا الاية ) این حکایت فول بعضی برادران است که با 


یکدیگ گفتند عندآ نکه رای می‌زدند ومناجات میکردند یکی ازایشان گفت چون حال چنین 


است باز گردید وبا نزديك پدر شوید و بگوئید که پسرت یعنی ابن‌يامین دزدی کرد یعنی‌صاع 
ملك پدزدید وعبدالله عباس وضحاك درشاذخواندندسر ق . بتشدید علیالمجپول ای نس إلى 
السرقة اورادزد کردند و براو تهمت‌دزدی نپادند وازبعضی قر"اء شاذ روایت کردند که اوخواند 


«ابنك سرق» على المجپول والتخفیف پسرت‌را بدزدیدند ( وما شهدا ۱۷۱ با اعانا ) و 


ما گواهی‌ندادیم إلا با نچهدا نستیم ی‌نی‌ما گواهی نمی دهي الا بردانسته اینقول عٌ‌بنا-حاق‌است 
اپن‌زید گفت بدر ایشان را گفت حهدانستند که دزدرا ببندگی باید گرفتن ؟ گفتند این ما 
گفتیم ولیکن دراین گواهی ندادیم الاب نچه دانستیم من استر فاقا لسارق (و ما کتالله‌مب 


۱ حافظین) وما ٤یب‏ باد نداشتیم که بايد گفتن که او دزدی کرد یا بدرو غ بايد گفتن که حکم 


دزدنه آن‌است که‌اورا بنده ای گیر ند.و بعضید گر گفتند معنی ز نست که‌مااین گواهی برظاهرحال 


و و جوا وه و و و وم و وم و وم ود و و و و و و وچ و وود و و دای و او و و و او و او و وا وا هو و دا او او و و و ماو وا و وا و و و دا و و و دا و او نون و وان و و و و ان و و ود اد و و دا و و و و و و و ۳ 


می‌دهيم e‏ دا ند ما حافظ نایم , قولی د گر ازعبدالله عباس آن انت که‌مرادیفیب 
شب است یعنی مکر بشب کرده باشد وما ندیدیم. وغیب بلغت حمیر شب‌باشد. قتاده و مجاهد 
گفتند که ما ندا نستیم که‌کاری چنین‌پیش خواهد آمدن و آ نچه گفتیم« نحفظ اخانا» آن‌خواستیم 
که‌اورا نگاه داریم از آنچه بما تعلق‌دارد وجهد کنیم وشفقت بریم اما آ نچه دردست‌ما نباشد چه 
توانیم کردن. دیگر آ نست که‌ماندا نستیم که باین پسرهم مصاب خواهی شدچنانکه پیوسف. و 
گواهی خبر باشد ازم‌شاهدة اقراری یاحالی یامعلومی ازدلیل چون گواهی ما برالپیت خدا 
و توحید وعدل او. وحسن ومجاهد و قتاده گفتند معنی ‏ نس ت که. ما ندانستیم که پسرت دزدی 
خواهد کردن. در کلام حدفیو اختصاری هست و آن | نست که :فحرحوا من مصر ورحعواالی 
أبيهم وأخبروه بأمر ابن‌يامین والسرقة فأنکر علیهم فقالواماشهدنا الابما علمنا . ایشان‌از آ نجا 
برفتند وبا نزديك پدر شدند وپدر را خب ر کردند ازقصةٌ ابن امین وصاع وآ نچه رفته بود پدر 
گفت‌هما نا نه‌چنین باشد ایشان گفتند ما گواهی‌|زعلم دادیم وماغیب ندا نیم و ندا نستیم گا 
قو ل‌حود وصحت خبرخود گفتند : 

( وستل الةر ية التي کنتا فبها ) بیرس‌ازاین ديه که‌ما ] نجابوديم يعلى فل مغل 
<ذفا لمضاف وإقامة المضاف الیه مقامه ولیکن اینطریقه هرجای مطردنبود مگر آ نجا که در 
کلام دلیل بود و لبسی وشمپتی نباشد ونه هرجای توان گفتن تا ان تن جاء ني زید و آنگه 
دعوی کنی که غلام زید خواستم محال‌باشد ( لمیر" التي أ قينا فما ) ونيز ازاهل اين 
کاروان پرس کهما باایشان بودیم (و !نا لصاد قون) وما راستگوئیم‌ور آنچه می گوئیمو باتفاق 
مفسران‌مراد بقریه اینجا مصرراست وقریه هرحای باشد مشتمل برسرایپا وخانبا واشتقاق او 
من‌قریت‌الماء فی‌الحوض باشد اذا جمعته. یعقوب ایشانر! باور نداشت از آنچه بایوسف کرده 
بودند ودروغپا گفته و خیانت ایشان‌ظاهرشده گفت : 

( بل سوالت" لک" آنشسک" )نه چنن‌است‌همانابل‌سوالت»قتاده گفتزینت‌ودیگران 
گفتند سپلت بیاراست یا آسان کرد برشما نفس‌شماکاری یعنی گمان جنان است که این کاریست 
که شماا نداخته‌ای‌یا خودنفس شما شمارا باین دعوت کرده و اين‌کارمزینن کرده در چشم شما 
ولیکن من جه توانم کردنو جاره من حه باشد ۳ ار کو ای شأ نی وامری صیرحمبل 
کار من وتدبیر من جز صبری نیکو نیست یعنی‌صبر که در خلال آن جز ع نبود آ نگه| ندیشه‌ای 


کو اندیشه‌اش صواب آھن کت هما نا 3 ن بغا يٽ ر سیل حون بغایتش رسید نبایتش شر باشد 


2 پوسف (۱۲) أیة۸۲لی۱۰۳ ح۹ 


اه اه و وا وج و وا و و و و وود وه و و و و و و از اه وود دا و و و ون و و و ان و وا و و و و و و وا وان وا و و او ها او او وا وا وا و و ۱ ۱ و اد ۵ 6۵۵6۵۵ ۵ ۵۵۵6۵۵5 ۵۵۵ 0۵ 3 ان و و و وا و تاو و وا و دوه 


( سیا أن" 4 ی چم جمسیعا) و امید است که خدایتعالی همه را بامن آورد و برای 
آن بجمع گف تکه یوسف را حواست و ابن یامن و رو بیل را که او نیز آنجا مقام کرده بود 
تا پدر چه فرمایدحیث قال «فلن ابرح الارض » یعنی ارض مصر › من ازاین شپر نروم تا پدر 
مرا دستوری ندهد « حتی یأذن لی آبی- الايةه . 

( و وی عشهم) از ايشان بر گشت و دوی در گردانید یعنی‌یمقوب و گفت (یاأسفا) 
ای اندوها, اسف گفته| ند خشم باشد واندوه, و گفته‌اند سخت‌تر اندوهی باشد و اینکلمه‌وما نند 
آن نحو یا عجبا ویاویلی و یاحسرتا هم آن است که چیزها بان ندا میکنند و می گویند 
بیا که این حال حال آن است که تو بیاگی وجای تست و این کنایت باشد از شدت حال‌پنداری 
که‌اوا ندوه‌را ندامیکندومی گویدبیا که‌جای‌تست ووقت تست‌یقال اسف راسف اسفاً وتاسف تاسفا 
و قول ( وابنْضت عناه من‌الحنزن ) و سفید شد جشمپای او از اندوه آنگه در معنی او 
خلا ف کردند. بیشتر مفسران گفتندمعنی آن است که ازغم و اندوه و کریه نابینا شد و گروهی 
گفتند این کنایت است از طول انتظار چه نشاید که پیغمبر نابینا باشد و قول اول درست تر 
است برای آنکه بآن کلام‌برظاهر خود است‌و برحقیقت خودفاما امتناع از آنکه پیغمب نا بینا 
باشد | گرممتنع بود برای آن باشد که منفر بود ومرجم در آن که منفر باشد یا نباشد باعادت 
است ممتتم نود که در آن روز گار نابینامنفر نبوده باشد پس منع کردن اذاین وجهی‌ندارد 
۳ ( فپو ˆ کظیم) او غم در دل می‌داشت و فرو میخورد و اظبار نمیک؟ نمیکرد و منهدالکاظمن! لفیظ» 
ی و وی قدرت‌بر آن. عطا گفت کظیم ای‌حزین. مجاهد گفت 
مکبود یعنی جگر را آفت رسیده ازغم شاف كفت مه ال کی هن فا 
کک کے هنن وون اکت ت و بز بان نه ی گفت . عبدالله عباس روایت کرد از 
رسول که او گفت هیچ امت را این ندادند که‌امت مرا از استرجاع و گفتن « إنالله و إنا إليه 
راجعون » عند مصیبتی که برسد ؛ نه‌بینی که یعقوب عند این حال استرجاع نکرد و گفت یا 
اسقی علی‌یوسف حسن بصری گفت‌میان آنکه یوسف‌ار ددر عائّب شد تا آن روز که آن‌رادید 
هشتاد سال بود که در این‌هشتاد سال چشم او از گریه نیاسود و اجفان او خشك نشد و برهمة 
روی زمین از او گرامی‌تر نزد خدای تعالی نبود فرزندان یعقوب علد آن گفتند : 

ر اله تفتوا تذد کر" بو سف) ای لا تزال تذ کر یوسف. حرف نفی مضمر است‌برای 


آنکه قسم را لايد جواب با ید جواب او با نفی باشل ب اسات اگر اسات بود در او لام باشد با 


ج۳ 1 رزه ۱۳ مت ۷ گنت 


بر رآ( oem aram ıı arme ere‏ شا 


از واز این خالی نشا ید که باشدنحو فو لهم و ال لا یل ن کذا و ال إن را منطلق و نفی‌رالا بد 
باشد از حرف نفی نحو وال لاأخرج ووالله لن أفعل کذا وواله ما فعلت چون حواب او از لام 
هن خالی بود در آیت لامحال گفتند باید تا حرف نفی مقدر باشد و نیز معنی چنین راه می 
دهد و دلیل میکند و مانند این در اشعار عرب بسیاراست قال امروّالقیس 


فقلت" یمین " النه ۰ ارح قاعداً ولو قطموا ر آسي E‏ و أرصالی(۱) 
ای لاابرح؛ وقال آخر 
E O OI‏ بدا" فستظی عبن في ما ها (۲) 
ای لاقف و قو لم مافتی ای مازال و یقال‌فتی يفتا 2 وقال اوس‌بن حجر : 
افا فلتت غيل تلوب وداعي لو ايانح مثبا لاق و بقط 
9 سرادق وم دي رياح تر فع (r)‏ 


و او از اخوات‌کان باش و عمل او عمل کان باشد من رفع الاسم ونصب الحبر. 
# قوله « تذ کر" وسف » در حای خبر اوست و التقدیر لاتزال ذا کراً یوسف 
5 حتتی" تکون حرضاً ) ای مریضاً عبدالله عباس گفت دنفالاغر. مجاهد گفت مشرفا علی 
البلاك بم ر گت نزديك شده . قتاده گفت هرما | ر گشته. ر بیع بن انس گفت‌پوست براستحوان 
خشك شده , ضحاله گفت بالیاً مد ثراً ازلاغری پوسیده گشته , کسائی گفت الحرض الذیلا ‏ 
خير فيه , أخفش گفت ذاهبا, مور"ح گفت‌زایبا. فراء گفت ضعیفاً لاحراك فیه , حسن گفت 
کالشیء المدقوق المکسور کوفته وشکسته » قتیبی گفت ساقطاازبن افتاده . واین اقوال‌متقادب 
است از روی معنی و اصل حرض فساد الجسم والعقل باشد ازحزن یاازعشق قال‌العرجی 


۰ ۰ يك - ۰ 9 $ 6 ی e‏ و و ~^ مس ےت ea o‏ ۲ 


(۱) گفتم نج کن بخدای که همینجا می نشینم هر چند سر مرا ببر ند و بندهایم آزهم جدا کنند . 

)۲( مو گند خوردم که از میان نها هیچکس که صاحب گوسفند و حشم باشد نگیرم و اسیو نکنم که 
جشمش درمال نگرانست . 

(۳) در وصف‌جنکی است گوید بیوسته سواران بازمیگشتنده ببانگ وفریاد یکدیگر رامیخواندند 
وبعضی بگرده خود می‌بیوست دیکی دیگر ازآن جدا میگشت و همچنان پیوسته بودند تا گو گی غبار و 
گرد مانند سرا برده بود که در روز پاد وطوفان بر بای گشثه . 

(6) من مردی‌ام که دوستی بیوسته بامن‌بوده ومرا فرسوده چنانکه بوسیده‌ام وبیمادی مرا زارو 
نزار کرده است . 


6۲۸ یوسف (۱۲) ية ۸۷لی ۱۰۳ - ج 


۱ wuna arEO rRNA eman vevanscnnamassn== henaceaavoeoenvctasecksoavuuuunSOnenabaneenoevcteuwuvoasevuurtcanssuccegn 


و فال امروالقیس 
آرّی‌المر م ذ الا واد من حشرضا کت حرا ض‌ بکرر ف الد ی ر مرریض, (۱) 

واین لفظ راتشیه و جمع وتأنت نکنندلانه مصدذر وضع موضع الاسم ان 
خودرا بحدهااك رسانی‌با خودهلاك شوی یعقوب با عند این‌حال گفت مرا این با شمانیست 
ومن‌از شما باشما شکایت نمیکنم جه شکایت با شما «شکنو ی الجر یح إلى الفر بان والر خم»(۲ ( 
باشد بل شکایت با خدای میکنم و گفتند سبب این آن بود که یکروز همسایه‌ای‌در نزديك اوشد ‏ 
او را گفت ای یءقوب بس شکسته و درهم افتاده می بینم تورا و توبآن‌بیری‌نه‌ای که حنین‌شوی 
گفت آنچه خدا مرا بان مبتلا کرد از غم یوسف مرا باین حد" رسانید خدای تعالی جبرئیل 
را فرستاد و گفت بایعقوب بگو «أتشکوني إلى' خلقي» ای یعقوب شکایت من با بند گانمن 
میکنی گفت بار خدایا خطا کردم وتوبه کردم. از آن‌پس هر که از او پرسیدی که تورا جون 
اس گفتی «اشکوا بشّی وحزنی الی‌اله » و در خبر آوردها ند که دراین‌مدت یعقوب خانه‌ای 
ساخت و آن‌را بیت الاحزان نام کرد ودر آنجا رفت و با کس سخن نگفت و نخورد و نیاسود 
و گفتند چشم اورا آفت‌نبودبرهم نهاد , گفت نیز نخواهم تا پس از یوف کسیرا بینم «درخبر 
می آید که روزی‌مردی یعقوب را گفت چشم تو بچه آفت چنین شد ؟ گفت بگریه بریوسف › 
گفت پشت تو چرا چنین دوتا شد ؛ گفت بغم‌بوسف, گفت از چه چنین درهم افتادی و خراب 
شدی ؟ گفت‌بفراق یوسف ۰ خدای تعالی وحی کرد بدو گفت «أتشکو نیالی‌خلقی» شکایت‌من با 
بند گان من‌میکنی بعزت و جلالمن که این غم‌از تو کشف نکنم تا مرا نخوانی عندآن‌یعقوب 
تلم گفت «اشکوبثی وحز نی الی‌اله» خدای تعالی وح ی کرد باو و گفت بعزت من که | گر 
مرده بودندی این فرزندان توء من‌ایشان را زنده میکردمی وبا تودادمی. وسبب این امتحان 
آن بود که روزی گوسفندی درسرای تو بکشتند درویشی آمد وجیزی خواست حیرش نداد ند 
ومن ازهمه خلقان بیغمبرانرا دوستر می‌دارم بس‌درو یشانرا: | کنون طعامی بسار ودرویشان 
را بخوان تا بخورند یعقوں لت طعامی بساخت و بفرمود تا منادی در شهر کردند که هر که 
امروز روزه دار است باید تابخا نه یمقوب روزه گشاید جماعتی حاضر آمدند و طعام بخوردند 
خدای تغالی کشف آن‌محنت کرد . وهب منمه‌وسد"ی گفتند که چون یوسف َل درز ندان بود 


(۱) اذواد دسته‌های شتر است وذود چند؛تر ازسه تاده گوید مردبامکنت وحشم‌را بینم که‌فرسوده 
ونزارگردد مانند شتر بیماری که درمنزل‌رها کنند و کاروان اورا گذاشته پروند . 


(۲) چون‌مجروح بکلاغ و کر کس‌شکایت نمیکند وآ نهاخودخور نده مجروحند. 


یرل دا ا ام و اور کت ایب ا اس دا مدای کت اس کروی وه 
بینم و بوی خوش مییابم » گفت من روح الامین و رسول رب‌العا لمینم جبرگیل » یوسف گفت 
چون آمدی پا این‌جای گناه‌کاران وأنتاظیبالا طیبین وراس المقر بین‌ورسول رب‌العالمين 
جبرئیل گفت تو نمی‌دانی که خدای تعالی جایما بمردان باك کند و هر آن زمین که شما در 
آ نجا باشد بہترین زمینما باشد و خدای تعالی این زندان و برامن او باك کرد بحصول تو در 
وی ای‌سید پا کیز گان وسر صالحان‌ومخلصان؛ یوسف گفت‌یاجبر گیل مراچگونه بنامصدیقان 
میخوانی ومرا ازجمله پا کیز گان ومخلصان میشماری ومن در جای گناهکاران گرفتارمو بقپر 
مفسدان درزندانم ؟ گفت‌برای آآنکه تومخالفت هوای نفس کردی وفرمان آنکه تور بامعصیت 
خواند نکردی‌برای آن نام تودرحر ید؛صد بقان نوشتند وتورا ازحملةٌ مخلصان‌شمردندودرحه 
پدرانت اررانی داشتند . گفت ای روحالامین خبر یعقون‌چه داری ؟ گفت خدای اورا صبری ‏ 
نیکوداد برمفار فت 7و واورا اسلا کرره است بحزن واندوه تو «فرو کظیم » اودلی داردغمگین 
گفت ای حبرئیل‌حزناو بحه خد است؟ گفت هفتاد حندان که مادری‌را باشد که‌فرز ندش بمرد 
گفت یاحبر گیل جه مزد است‌اورا؟ گفت مر د صدشیید گفت مر املاقات خواهد بود بااو؟ گفت 
آری. یوسف گفتلا ابالیبعدذلك بما یصیبنی . پس زاین بار باك نگیرم بهرچه بمن رسد ودل 
حوش شد . 

و له ( انا اشکوا بشي) شکات وشکوی E‏ باشد که آدمی با بداز بلستو«یت» 
حز نی واندوهی باد که‌خداو ندش (۱)بر کتمان او صر ندارد تا آن‌راباز گو ید وبرا کند؛واصل 
بٿ تفر یق باشد یقال بث ا له يه إذافر قه eT‏ آنگه نام بث که‌تفریق‌است‌براین حزن نپاد ندتا 
کاو چ ا8 کماقال ذوالرمة : 


و قفت عى مه لممة" ا في ۳ رالت أ بي عنده و أ اطبه" 
وأسقبه حتی کاد ما اب" کي تا و ملاعبه (۲) 


کس سن بصری گفتبی‌ای حاجتی حاحت من » ۰ عٌ بن حریر گفت یعنی أ نچه من‌در اویم 
( وأعل مر من الله ما لاا رز تعمون ) و من ازخدای آن دانم که شما ندا نید. عبدالله عباس گفت 


(۱) صاحب حزن و اندوه . 

(۲) برمنزل میه (نام زنی است ) ماده شتر خودرا نگاه داشتم وبی دریی در آن منزل میگر یستم 
وباآن سخن میگفتم وبس‌شك خود آب‌ميفذاندم بدانجا رسید که نزديك بود از اندوهی‌که در آن‌ایجاد 
کرده بودم سنگها وبازیگاههای باد بامن بگفتگو درآیند . 


یومف(۱۷) آیة۸۲ لی۱۰۳ ج 


معنی آ نس ت که من‌دانم که خواب یوسف درست است وبس بر نیاید تامن وشمااورا سجده کنیم 
بعضی د گر گفتند مراد آن بو ر که من دانسته‌ام که یوسف زنده است .۲ :گه خلاف کردن د که‌از 
کجا گفت. بعضی گفتندبا لهاملخدای دردل اوا نداحت ,و بعضی گفتند خدای اعلام کرد اورا. 
و بعضی گفتند اوملك الموت‌درخواب دید گفت جان یوسف برداشنی؟ گفت لاو ال وهوفی‌الاحیاء 
لاو اه اوز نده‌است. بعضی د گر گند ازا نجا گفت که روزی گر گی بیامد براو سلام کرد واو 
بااوسخن گفت . یمقون اورا گفت شما آ نید که قرةالعن‌مرا ومیوة دل‌مرا بخوردید ؟ گفت لاو اللہ 
ی یعقوب تو ندا نسته‌ایکه گوشت پیغمبران و پیغمبرزاد گان برماحرام است. اماسوّال سائ ل که 
شاید يعقوب يم این‌جز ع وتهالك كندوترك صبرو تماسك کند ؟ واز نشانانبیاء يالا آنست 
که صبر کنند وجزع‌نکنند که جزع‌کار سخیفان باشد گوئيم یعقوب رادرکار یوسف واقعه‌عجب 
افتاد ومحنتی غریب اول | نکه خدایتعا لی اوراجون یوسف فرزندی‌داد منَحسنالناس و أجملهم 
خلقاً وخلقاً وا کملپم‌فضلا وعلماً وأدباً وعفافاً» ودراین جمله ازپیش‌اویبرد ند وحوالت کردند 
که مانده نیست . او ندانست که اوزنده است تاامیددارد یامرده است تا نوميد شودوطمعبردارد 
واین صعبتر حالی باشد که آدمی را باشد ویکی ازما قادر نباشد بردفع‌غم وحزن وازآ نجامنبی 
تست از آن بل‌منپی از نوحه کردن وجامه دریدن وروی خراشیدن و طبانچه برروی ردن‌باشد 
وآنکه بزبان‌چیزی گویند که روا نباشد؛ واز آنجا گفت رسو ل چون پسرش ابراهیم‌باجوار 
رحمت ایزدی شد داف یت ومیگفت «العن تدمع والغب بخشع ولااقول مایسخطالرب» 
با آنکه یعقوب کک اند کی بیدا کرد از بسیاری که دردل داشت؛ اظپار نکرد. 3 وا تفس 
کردن برمصبت وحزن نان داشتن‌ازمندو بات است واجب نیست و بیغمبرانعاصا ازمندو بات 
پسیاری بجای آرند وبساری رها کنند و برایشان لوم تن فان نبود . نگه‌یعقو نحل 
بسران را گفت 
) يا یی اذ هنوا فتحسسوا من توسف وأ خمه ) ای بسران من بروید و حبر 
یوسف وبرادرش بجو گید و ببررسید وتفحص کنید و تحسس تفعل باشد از حس يقال تحسس 
وتجسس و تبحث وتفحص |ذاتطلب. پس‌تحسس طلب چیزی بحاسه باشد و این‌لفظ برای 
مبالغت باشد درطلب (ر لا تَایسسوا من روح الم ) نومید مشوید ازرحمت خدای وراحت 
او ؛ والروح الفر حو آن نعمتی باشدمقرون‌بلذ ت واصل اشتقاق اومن‌الر یح التى فيا الراحة 
از بادی پاشد که در او راحتی بود ( "نه" لا تسس من روح الله الا"القوم الکافرون ) 


چه‌آیس و نومید نشوند ازرحمت خدا الاگروءافران وای ن یت دلیل میکند بر آ نکه‌فاسق از 
رحمت خدا مسا آ بتازفایده بشود. 

( "فالتا دخلو۱. علنه ) در کلام حذفی و اختصاری‌هستو آن آنستکه: «فامتئلواآمره 
وخرجوا إلى مصر فاصدین ۳ آ نچه پدر گفت‌بجای آورد ندوروی بمصر نپاد ند بنزدیوسف 
چون در پیش شدند او را خطاب چنین کردند که .( با آمپاالمَز بز ) ای عزیز مصر ( مسننا 
وأهلتا الضر ) مارا بو وتنگی رسیده‌است؛ وضر لفظی است مستعمل‌درجای ر نج‌و بیماری 
وقحط و درویشی والضر خلاف التفع والضر خلاف النعمة ( وجشنا بسضاعة مزاج 
و بضاعت آورده‌ایم| ندك بد و اصل مز حات مفعله باشد من‌الازحاء وهوا لسوق‌قال ال : «الم‌تر ان 
الله یزحی‌سحا باه‌ای یسوق قال الشاعر 

و هت الر دم" من" تلقاء ذي ازل تزجي مم الكل من صر"ادها صرماً(۱) 
و قال آخر : و حاجة غتر مزجاة من الحاج (۲) 


مز جية ) 


و معنی آن است که بضاعتی مردود که بدست | نکس کهدهند بیندازد ودور کند برأ ند 
از خویشتن. مفسران حند قول گفتند درآ نکه چه‌بود » عبدالله عباس و سعید جبیر گفتند درم 
بدبود که کس‌نستدی مگر بنقصان حسن ومجاهدوقتادهوا بر اهیم‌وا بن‌زید گفتندبمعنیا ندكك. کلبی 
ومقاتل گفتند صنو بر بودوحبةالخضراء » حسن بصری گفت ماستینه‌بوره . گفتند نعل وادیم‌بود 
و گفتند بست‌مقل بود , ضحالك گفت کاسد که روان نباشد و گفته‌اند متاعی از آنچه بدویان را 
باشد و شبانان را از روغن گاو وپشم و موی واین درجنب آنچه مردمان داشتند و بان طعام 
میحر یدند چون ناحیزی بود ( فأواف الیل ) تمام بده مارا كىل . ایفاء تمام بدادن 
باق نک دا شتتد که بانتجقاق رسن مت( و تصدقی علننا ) صدفه کن برما که خدای 
تعالی مکافات کند صدقه دهن د گان‌را. حق‌تعالی درای ن آیت مارا حاجت خواستن بیاموخت تا 
اگر از خدای خواهیم وا گر ازمخاوق این شرط ادب بجای آریم اول مدح وثنای مسوّل فی 
قوله « أیما العزیز» أ نگه‌شرح حال خود وحکایت ضعف حال خود فی‌قوله «مسنا وأهلنا الشر »> 
دوم تحقیر آ نچه هدیه برده باشند یا کرده باشند از طاعتی وعملی بقوله «وجنا ببضاعة مزجاة» 

(۱) باد از سوی وادی ذی‌ازل وزید وشپانه دسته‌ها ازابر دفیق میراند ا صر "ادا بر تنك و 


(۲) حاج جمع حاجت است و حاجت غیر مزجاة حاجت پر آورده ورد نشده است . 


ws ۰‏ 
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آنگه بنمود که از کریمان حاحت درخور ایشان باید حواست چنانکه لايق کرم ایشان باشد 
بقو له « فأوف لناالکیل » آنگه بیان کرد که اعتر اف بابد آورو که آن برسسل تفصل باشد دون 
استحقاق بقوله « و تصداق علینا » آنگه پرسبیل ترغیب وتقریب نجح حاجت ایشان گفتند 
( لتا يجنزي المتصد فن ) وقوله د وتصدّق علینا» دراوروقول گفتند : یکی آ نکه‌نقصان 
سعرخواستندبرای آ نکه‌صدقه بر ایشان‌حرام بود. واین قول‌سعید جبیر است وسفیان ۰ عيينة گفت 
درشر ع ایشان صدفه‌حالال بود بیغمیر ان را › مجاهد گفت‌نشاید گفتن دا للم تصدقغلینا» بر ای 
آنکه برصدقه توقع‌ئوان باشدودرست آن است که برحقیقت نشاید گفتن برسبیل توسع‌ومجاز 
شاید گفتن بمعنیا لتفضل, ویعضی د گر گفتند معنی آن اس ت که‌صدقه‌کن برما پا نکه برادر ما 
ابن‌یامین را بامادهی؛ و گفتند برای آن برعموم گفتنده یجزیالمتصدقین» و نگفتند إن‌اللهيجزيك 
که ندا نستند که اومۇمن !ستو بجر ای‌عمل گوید قو له : 
) قال هل عم مافسلم بنوسف وأخبه اذ اذم" حاهلوان ) چون کار 
باینجا رسید یوسف تی خویشتن بربرادران اظہار کرد و گفت ایشان رادهل‌علمتم» شمادا نید 
تاچه کردید پایوسف و برادرش آنگه که حاهل بودید؟ خلاف کرد ند در آنکه سب چه‌بود که 
یومف یو اظپار کردخودرا بر برادران» عٌبن‌اسحاق گفت سبب آن بود که چون‌برادران‌شرح 
حال خود داد ندوذ کر بی‌بر گی وسختی‌حال کردندوازیدر اورا رقت آمدودلش تنگ‌شدو گفت 
ارس این‌خوررا بوشیده داشتن معنی ندارد اشان را گفت دهل عامتم « شمادا نید که با پوسف 
وبرادرش چه کردید ؟ کلبی گفت سبب آن بود که یوسف باایشان گفت که مالك بن‌الزعر گفت 
من در فلان سال علامی را یافتم درچاهی باین صفت واین صفت واورا بچند درهم بحریدم از 
قومش ایشان گفتند آیپا الملك غلام را مافروختيم یوسف را ل از آن خشم آمد و گفت‌اینان 
را ببرید و گردن بزنید چون خواستند تا ایشان را بکشند » یپودا گفت أیہاالملك یعقوب را 
فرزندی بود نام او یوسف ازاو غایب شد امروز چند سال‌است تا از گریه نیاسوده است جندان 
بگریست که چشمپایش تباه شد در بیت الاحران رفته است و روی بدیوار کرده وبا کس‌سخن 
تون و کس‌بر او نشود وبا کس انس‌نگیرد ۰ بفقد یك فرزند آن کرد حگونه باشدچون‌خبر 
قتل ده فرزند باورسد چه کند ؟ همانا خویشتن را هلاك کند ۲١‏ نگه گفتند أٌیپاالملك | گرلاید 
مارا بخواهی کشتن این متاعك مارا پیش بدر مافرست که او فلان جاست عندآن حال اورا 
رحمت آمد ودلش رقیق شد وش و ایشان را گفت «حل علمتم ما فعلتم بیو سف وأخيه ¢ 
سج 4 


بعضی د گر گفتند سبب آن بود که چون یوسف ب ابن‌يامین را باز گرفت وبرادران با پیش 
پدر شدند واو باایشان نبود یکبار گی رنجور شد چون خواستند تا باز گردند و بامصر شونداو 
نامه نوشت بیوسف من یعقوب اسرائیل الله بن|سحاق ذبیحلهین! بر اهیم‌خلیل اله آع. بدان‌ای‌ملك 
که ماآهل‌بيتیم که بالامو کل‌است بما آماحد مارا | براهیم نمرود دست‌وپا ببست و با تش | نداحت 
خدای‌تعالی آتش براوبر د وسلام کرد. اما پدر ما را دست ورای بستند تا برای خدای تعالی 
قربان کنند و کارد بر گلوی اونپادند خدای تعالی فدا کرد اورا به کیش, و مرا فرزندی بود 
من‌أَحسن خلق الله و آحب أولادیإ لي ازهمجهان نیکوتر وازهمه فرزندان بنزديك من‌دوستر . 
براددان اورا از بیش من بءردند بامداد و نما شام آمدند و بر هنی حون | زود با پیش من آوردند 
و گفتند اورا گر گی بخورد من در محنت اوماندم وبراوحندان بگریست م که حشمپای‌من برفت 
واورابرآدری‌بودارمادراو من‌اورابر خو پشتن باز گرفته بودم وغم آن فرزند با او میگذاردم هم 
پرادران اورا ازبیش من ببردند وباز آمدند و گفتند او دزدی کرد وتو اورا ازمن باز گرفتیو 
مهل البیتیم که در میان مادزدی نباشد و ازفرزندان ما دزدی نیاید | گر این فرزندك من‌با 
من فرستی و الا تورا دعائی کنم که بهفتم بطن از فرزندان تو برسد چون یوسف ی نامه بر 
خواند خویشتن دا برجای‌نتوا نست‌داشتن تا بسیاری بگریست عندآن خویشتن‌را آشکار کرد. 
بعضی د گر گفتند این‌برای آن کرد که او بنيامین را گفت هیچ فرزندداری گفت سه‌پسر دارم 
گفت‌چه‌نام کرده‌ای‌ایشان را گفت مپتررا نام یوسف کرده‌ام گفت جرا ؟ گفت برای آنکه مرا 
برآدری بور پوسف نام بر ادران اورا بسردند و هلاك کر دند از دوستی او فرزند دا نام یوسف 
کردم ویو را گر کی نام کردم گفت‌جرا؟ گفت‌برای آ نکه حوالت کردند که اورا گر گی 
بخورد» و سیوم راخون نام کردم گفت‌حرا؟ گفت برایآنکه ایشان بیراهن خون لود آوردند 
حون حوالت حون بر گر گی کرد ند عند آن حال گفت | گرد گر باره اینان بارآ ينا شن زا 
بیش از این در بد ندارم جز که خویشتن را اظمار کنم چون برادران باز آمدند و گفتندهآیا 
العزیز مسّنا و أهلنا الضر » او گفت « هل‌علمتم ما فعلتم بیوسف و آخیه » گفت شما دانید که 
بایوسف وبرادرش حه کردید درو قت ی که‌جاهل‌بودید؟! بعضی گفتندجاهل بودید و ندا نستید که 
کار او بکجا رسد و بعضی د گر گفتند اه کاه کرت که گناه کار همه‌حاهل بود برای ا نکه 
کار حاهلان کند. عبدالله عباس گفت یعنی که شما کودك بودید که کوداد جاهل‌بود. حسن گفت 


بر نا یو دیدو بر نا حاهل بود لو له علبشتر « الشبابشعبة منالجنون f‏ بر نائی‌شاحی ا زونه ان بت 


E‏ ۱ یوسف (۱۲) ة إلى ۱۰۳ ح۹ 


ہد یت هم چ ت ای د ست ته سس ن م و 


و درست ۳ 0۳4 او ۳۷9 ان نکن را دو شیده ا هد خدای اطبار کرد جه 
یغمبران مانند این بفرمان خدای‌کنند , | گر گویند حگونه گفت بیوسف وآخیه چه 
کردید بیوسف و برادرش و ایشان با برادر یوسف هیچ نکردند هرچه کردند با یوسف 
کردند گوئیم از این چند جوایست : یکی آنکه چون یوسف را از بر پدر ببردند برادر 
را بفراق اوممتحن کردند » که ازبرادران » فرقت یوسف ابن یامن را سخت‌آمد . دیگران 
شادما نه‌شدند بآن. جواید گر آنکه چون حدیث صاع افتاد وصاع در بار ابن‌يامین یافتند زبان 
دراز کردند و اورا دشنام داد ند وسفاهت کردند و گفتند ای بنی راحیل‌مارا از شما حند محنت 
خواهد بودن . جواں د گر آنست که چون ایشان برفتند یوسف ابن یامن را گفت اینان باتو 
چه کردند وچگونه بودند باتو ؟ گفت همچنان دشمنی ومعادات که باتو کردند بامن‌هم از آن 
کرد ندیو پیوسته مرا حفا کرد ندی ودشنام‌دادندیوا گر تمکن یافتندی‌ازهن‌بامن‌همان کردندی 
که باتو. جون‌یوسف تک این بگفت ابشان بگفتند : 

( نك لاانت وسف ) ابن کثرخواند «انكلانت» علیالخبر بيك ألف بروجه خس 
و باقی قراء بدو الف خواندند بروجه‌استفهام . خلاف کردند در آنکه برادران عند آن حال 
اوراچگونه بشناختند. ,ضحااه گفت ازعبدالله عباس که یوسف الا مبرقع بودی حون برون 
آمدی » از فرط جمال وصیانت وسیاست ملك » چون این بگفت برقع ازروی بر گرفت‌ایشان 
در نگردیدند اورا بشناختند بعضی د گر گفتند یوسف تج چون بخندیدی از برق دندانهای 
اونوری پیدا شدی‌این بگفت وبازخندید برق دندانب‌ایاورا بغناختند. روایتی دگر ازعبداثٌ 
عباس آنست که یوسف برسرعلامتی داشت و همچنن یعقون و اسحاق وساره ویودف زاین 
بگفت و تاح ازسر بنهاد ایشان در نگریدند آن علامت‌را دیدنداوراباز شناختند گفتنده ءتك 
لانت یوسف » تویوسفی گفت من‌یوسفم واين برادر من است ( قد من ال علدنا ) خدای منت 
نهاد برما با نکه جمع کرد میان مااز آن پس که شماتفریق کردید . وأصل المنة القطع من 
فوله تعالی د هم أجر عير ممنون » آی غير مقطو ع‌ومن" العلیه‌ًینعم علبه نعمة قطعه عن‌الشدة 
ومن فلان على فلان بصنعته أى قطعه عن شکرها والمنون الموت لانه یقطع الحی‌عن تصرف 
الاحیاء (انه مسق و تصسر" )«ها» ضمیر شانو کار است؛ یعنی شانو کار مین آمد که هر 
کس که او متقی باشد واز معاصی ببرهیزد و واجبات بگذارد وصبر کند از محارم ( فان الله 
لا بضیم جر المحسنین ) خدایتعالینج نیک و کاران ضایع نکند و مزد ایشان بدهدا گر 


گویند نه چون حزاء شرط جمله آید لابد بايد که در او ضمیری باشد عاید با جملة شرطی ؟ 
گوئيم لابد باید اما بلفظ واما بمعنی, واینجا | گر چه در لفظ نیست در معنی هست ومعنی آن 
است که انه من‌یتق و یصبر فانه یحسن والله لایضیع جرا لمحسنن, آوانه‌من یتق و یصبر فان الله 
لایضیعآجرا لمحسنینلاته یحسن, | یشان‌حونابنحالدیدند و این‌شنید ندازیای درافتاد ندو گفتند.: 

( ال لقد" آ نرك اله عللینا ) بخدای که خدا تورا بر گزید بر ما بانواع خصال 
خير ازعلم و عقل و فضل و حلم و حسن وملك ( وان كتا لخاطئين ) و ما محطی 
بوده‌ایم و خطا کننده «ان» مخففه‌است‌از مثقتله واین لام ملازم باشد باخبر او و تقدیر آنست 
که. و ما كتا الا خاطئين . يقال خطاً بخطاً خطاً وخطاء وأخطاً يخطىء |خطاء بمعنی‌واحده 
و بعضی أهل لغت فرق کردند و گفتند أخطاً اذا لم یتعمند وخطیهءاذا تعمدقالالشاعر: 

بان ایغ ن تکفا OE IE‏ 

عبدالله عباس را گفتند حرا گفتند ايشان «وان کنالخاطئن» و ایشان آن بقصد کردند 
گفت«اخطاً واالحق‌وان تعمدوا» | گرچه فعل‌بقصد کرد ند ازحق یخطی تجاوز کردند وهر کس 
کاو گناهی کند ره صلاح وصوان خطا کرده باشد یوسف 02 حلم کار بست. 

وگفت لا تثر یب علنسع الموم ) امروز برشما سرزنش نیست و آن گاه باروی 
شمانمی آرم. و تثر یب ملامت و سرزنش باشد واین لغت اهل‌حجاز است واز آ نجاست‌قول‌رسول 
مقر « [ذا زنت أَمة احدکم فلیجلدها ولاتثریب لها » آیلاتعییر لها . گفت چون پرستاریکی از 
شما زنا کند باید تاپتازیانه‌اش بزنند وسرزنش نکنند ( یقفر "ال "لک" ) آنگه باین رهانکرد 
تا دعا کرد ایشان را و گفت خدای بیامرزد شمارا. لفط خبر است ومعنی‌دعا( و هو ارح 

الر أحمين ) او رحيم تر ازهمهٌ رحیمان‌است . عطاروایت کردازعبدالهعباس که‌او گفت که روز 

فتح مکه حلقه در خانه بدست گرفت ومردم مکه بان خانه یناه داده بودند رسول لور گفت 
«الحمدلله الذی صدق وعدهو تصرعیده وهزم الاحزات وحده »آ نگه گفت ای اهل مکه که مرا 


)۱ این بەت از أمية بن الاسکر است در فراق وسر خویش گفته است و او کلاب نام داشت در 
مدینه طیبه طلحه وزبر را ملاهات کرد واین دو ازمهاجران اصحاب بودند واز آنها پر سید کدام عمل 
افضل است گفتند جهاد. او از عمر خواست تا وی دا بنزوه فرستاد وغیبت او بطول انجامید و تفصیل قصه 
او در کتاب اغانی مذ کور است یعنی دوتن از مهاجران. طلحه وزبر, گرد فرزند مراگرفتند در آن 
روز و خطا کردند و زیا نکار شدند ودر اغانی پجای (غداتئذ لد ) آورده است (ففادق شیخه) یعنی‌از 


۳ ۳ 
بدرش جدا شد .۰ 
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ر نا نیده وتکذب کرده‌اید واززاد و بوم خود تس هک هسیر یل یمن که باشما 
خواهم کردن ؟ گفتند گمان خیر میبریم بتوهآخ کریم وابن اخ کریم » توبرادر کریمی و پسر 
بر از کر نش و امرور فادری و مالکی‌دست قدرت تور است رسول و گفت من امروز همان 
خواهم کردن که برادرم یوسف کرد و گفت « لاتثریب علیکم الیوم يغفرالله لکم وهو ارحم 
الراحمن» سدی گفت حون بوسف چ خویشتن را برایشان اظبار کرد او ل‌حدیث این کرد 
که گفت بدرم چون است ؟ گفتند جشمپایش برفته است پیرهن ازبر بر کشید و گفت : 

(إذ هنوا بقمصي هذا ) برهن مرا ببرید و بروی پدرم افکنیدتابنا شود و آنانکه 
گفتند یعقوب تال نابینا نشد و آن کنایت است ازطول انتظار گفت (یأت بصیراً ) معنی آن 
است که برحه ع قریرالعن پس ازآنکه سخین العن بود قریرالعن شد وحشمش بامیددیداراو 
روشن‌شد؛ ay‏ » برءمی جل ودنن مه 2 یأت سرا « ی ان است 
که بعد بصبر و بیناشود. ضحاك گفت آن براهن از حامه‌بیشت بود. مجاهد گفت یوسف ت 
دانست که به‌یر هن چشم رفته بار ندهند و لیکن آن يرهن حبرئیل چ از بغت آورد آن‌روز 
که ابراهیمرا باتش انداختندواورا بند وغل‌نپادندجون خدای‌تعالی آتش براوبرد وسللام کرد 
جبرگیل چ آمد واورا ازببشت آن پیرهن آورد ابراهیم بمیراث اسحاق رها کرد و اسحاق 
بیعقوب و یعقوں در میان تعویذی نهاد و بر گردن یوسف تج بست چون برادران اورا بجاه 
ا نداختند پیرهن از اوبر کشیدند و بخون‌ملطخ کردند واورابرهنه بچاه افکندند جبر گیل تلا 
اف ون تعو ید بشکافت و آن بر هن بگرفت ودر بوسف بو شا نید حون بوسف خواست که يدر 
را بشارت دهد جبرگیل گفت که این پیرهن باو فرست که ازاو بوی بپشت میا ید برهیچ بیمار 
ومبتلا و ممتحن نیا ید إل که‌شفا یابد,و گفتند برای آن گفت «اذهبوا بقمیصی » که سیب‌محنت 
اول ازییرهن بود آنگه که بیرهن خون آلود آوردند ویعقوب تا را گفت تا راحت هم از 
اینجا باش د که محنت بود ( وأتو'نی بهل ک” أجمین" )و اهل خود را جمله بمن آرید و 
2 اجمعن» نصب او برحال است . 

( ولما فصلت الب ) چون‌کاروان بر گرفت. وفصل قطع باشدو اوخلاف وصل‌بود 
یعنی ولما فارقت و خرجت من مصر» حون کاروان بگسست از آنجا حق تعالی باد شمال را 
بفرمود اعنی فرشتگان بادراتا بوی پیراهن بر بودند و بمشام یعقوب رسانیدند . درخبر است که 
حون کاروان از مصر بيرون آمك برادران بو سف بیرهن بیفشاندند باد در ۳ و بوی بیرهن 


در ده د و بىعقو پر سا یک ۰ ۱ آنگه خلاف کرد زد ۳ نکه توسفر | بو ئی‌مح<صوص بود. بعضی گفتند 


یوسب be‏ بوی محصوص بود و بعد نیست ا آنکه ا ی متنعم هم باشند که ندام 
ایشان را بوی مخصوص بود که همه کس نیا بند» وببری گفتند یوسف دا بوئی بودی و لیکن‌جن 
بعقوب نشناحتی(۱)مجاهد گفت بوی برشت‌ميامد از بیر هنو یع ةو ںا چو ن آن بوی بیافت 
بدا نست که بوی بیرهن‌یوسف است برای آ نکه‌در آن وقت‌بوی بپشت جز در آن پیرهن سودی 
عبدالله عباس گفت میا نة یوسف و یعقوں چندان بو ر که‌میانه کوفه و بصره. وحسن گفت میان 
ایشان هشت روز راه بود بروایتی دیگر هم‌ازعبداله عباس که او گفت میان‌یوسف و یعقوب‌بوادی 
کنعان بود از زمن‌فاسطن, و گفته‌اند بزمین جزیره بود و یوسف بمصر بود و یعقوب کټ که 
بوی پیرهن یوسف بیافت مضطرب شد و گفت بوی آشنایان می‌شنوم گفتند چه بوئی می‌شنوی 
گفت بوگی میشنوم که | گر بگویم مرا ملامت کنید. گفتند آخر بگو گفت بوی یوسف مییا بم 
( لولا آن" تفنئدون ( ۳1 زه ا که شما مراملامت کف محاهد گفت ا گر نهآ نستی ۱ 
که مرا سفیه‌خونید. عبدالله عباس گفت مرا جاهل‌خوانید. ابن‌جریج گفت گوئید عقلت بر فته 
است . سعیدجیروسد"ی وضحاك گفتند مرا بدرو غ‌دارید. ضحاك گفت مرا گوئید خرف گشته 
است. أبوعمروعلا گفت برمن‌زشتی کنید. کسائی گفت‌مراعاجزخوانید. اخفش گفت مراملامت ‏ 
کنید و اصل فند فساد باشد من قول الشاعر 


”لا ستلنیان إذ قال المَلِيك له" قم ق‌السریة فاحدادها عن النتّد (۲) 
ای ا من القساد وفال|لشاعرفی] لتفنید بمعنی| للوم : 
باصا - حسی دوع 1 مي 7 تفنندي فلس مافات" من" آمري بمر دود (۳) 


وقال رین بنءطیه شعر : 
يا عاذي“ دعا الملام و" أ قصرا طال الهوی و أ للت السفنبیدا (4) 


(۱) بوی او میشنوم کنایه از آن است که اميد وصل او دارم و این اصطلاحی است در عرب 
و عجم مشهور ۰ 

(۲) این شعر از نابفه است در مدح نعمان بن مندر ودفع تهمتی آز خویش گوید هیچکس 
مانند تو نیست مگر سلیمان که‌خداوند گفت . اورا درجهان‌برخیز وآنرا از فساد نگهداد. از این بیت 
معلوم میشود که اعراب جاهلیت سلیمان را بملك و نبوت می‌شناختند و مستقد بودند جن مسخر اویند 
جنانکه درهمن قصیده بدان اثارت کرده است ۰ 

(۳) ای دویار من ملامت وسرزنش دا ترك کنید که آنچه ازکار ازمن فوت شد دیگی باز نباید. 

)٤(‏ ای دو ملامتگر من سرزنش مرا ترك گوئید وسخن کوتاه کنید عشق من طول کشید و ملامت 
شما همچنن . ۱ 


6۳۸ يوسف (۱۲) أية۸۲ إلى ۱۰۳ ج 


SSSR nannwenaunamunav veman mv Onan nme‏ ۱ دس تسا 


و يقال فده الدهرادا أفسده» وقال أبن مشمل : 

دع الد هر تفمل ماآراد فانه" إذا کلف الافناد_بالئاس آفتدا (۱) 

حاضران چون این بشنیدند گفتند : 

( لا نك لفي ضلالك القدم ) گذتند ضلال در آیت بمعنی محنت است یعنی تو 
هنوز در آن محنت‌قدیمی» و گفته‌اند مراد بضلال در آیت‌خروح است از ره‌صواب وایشان‌چنان 
اعتقاد کرده بودند که فرط محنت بمنزلت ضلالت است برای افراط را و این قول قتاده 
است؛ و گفتهانداین‌مقالت پسران او گفتند وپیرهن حماعتی دیگر آوردند دروقتی که‌فرزندان 
یعقوں بکنعان بودند و هرمتقد م الوجود عرب علی| لتودع وا لتشیه قدیم‌خواند. حسن گفت 
این برای آن گفتند که پنداشتند که یوسف مانده نیست آنگه او آنچه میگوید نه از سر 
بصیرت میگوید . 

بس دمأنی بر نیامد “هدشن در آمد و بشیر فعیل باشد بمعنی فاعل و بش زین تا 
فعل را باشد مزده دهنده در آمد و آن برهن درروی یعقوب افکند خدای تعالی چشم با یعقوب 
داد. عبدالله عباس گفت آن بشیر بہودا آبن یعتوت بود IT‏ يرهن حون آلورمحنت 
یعقوب بود من بردم پیش او و آن خبر گرگ خوردن من دادم » | کنون این‌خبر هم هن برم 
واین بشارت‌ومژد گانی هم‌من‌دهم . عبدالله عباس گفت که یهودا چون پیرهن بسند و 
وپای برهنه بتاختن بیاده بیامد و کاروان را باز گذاشت و از زاد هفت نان داشت هنوز تمام 
نجورده بود که بیعقوں رسید و بشارت‌داد .جویبر گفت ارصحاگ از عمداله عباس که آن‌ممشس 
هالک رف دو او ان پیرهن پیش یعقوب انداخت بینا شد وجشم باز کرد و آن ملامت 
وا و کت 

( ۸ قل لک" نی العلا من الله مالا" تون )نه من گفتم شما را که من ازخدای 
آن دانم که شما ندانید چه خوش مرد متردد را بن اليأس والطمع فاا بن‌ا لباب والدار که 
نزديك آن باشد که یأسش برامیدغالب شود همی‌باتیوسانی (۲) بز ند , بشارت بسرعت‌ملاقات 


محبوب اشارت کند , | گرچشم رفته باز آید چه‌عجب شعر : 


(۱) روزگار را بحال N‏ هرجه خواهد بکند که جون او را تکلیف کنند بفساد کاری 
قساد خواهد کرد ۰ 


(۲( بذظر هدر سل او أن از بمو سردن 2 د.وس بمعغی امیدوار شدن مشمق است یعنی آنکه ياس 
بر امید غا لب گشته باشدچیزی امیدوار کننده اورا از نان تحات‌دهد . 


را و ار تا کاخ ۱ 


ا مبشرا بقندا و مه فملشت من قو ل الدشبر سرورا 
فکاأنی ‏ بعوب من فرح به ۱ اد سا من شم " القمیص تصررا 
آوالله لو قتع السشییر بمهاحق أأعطنته 1 و رابت" 1۳ بسیرآ(۱) 


یحبی بن سلیم روایت کرد که یعتوب چ من! کرم خلق الله بودپس ملك الموت‌دستوری 
خواست از خدای تعالی تا بزیارت یعقوب آید دستوری یافت چون بیامد یعقوب اورا گفت یا 
ملك الموت با نخدای که تور آفرید که‌بگو تاجان یوسف در میان جانا قبض کردی؟ گفت 
نه گفت من رنجور از آنم که هیچ خبر از او نميدانم گفت من تورا کلماتی بیاموزم که‌بیر کات 
آن ممکن بود که میان شما ملاقات شود گفت € ملكالموت گفت :یادا | لمعروف الدی 
لاینقطع أبداً ولایحصیه غيرك› یعقوب ی آن شب این‌کلمات بگفت‌هنوز صبح بر نیامده‌بود 
که‌مبشر آمد و برهن بروی افکند واوبیناشد. و ضحالك گفت چشمش باز آمد پس از آنکه 
نابینا بود و فوتش باز آمد پس اش اد بود وحوان شد س ازآنکه بير شده پود 
شادمانه شد پس از آنکه دلتنگ بود روی درایشان نہاد و گفت د ألم أقل لكم إنى أعلم 
من ال مالاتعلمون » . 
( قالو! با انا استغفر لا ذوبنا إا كتا خاطئين )عند آن‌حال فرز ندان‌تضر ع 
کردند و گفتند ای پدر ما برای مااستغفار کن و آمرزش خواه که ما خطا کردیم یعقوب‌ایشان 
را وعدة استغفار داد و گفت استغفار کنم برای شما و آمرزش خواهم ازخدایتعالی. | گر گویند 
چرا چون ازیعقوب استغفار خواستند وعده داد و گفت‌استغفار کم وتوقف‌نمود و یوسف‌صاحب 
واقعه بود وتوقف نکر و گفت « لاتثریب علیکم الیوم » گوئيم ازاین‌دو جواب گفتند یکی 
آنکه از کار جوانان تعجیل باش واز کار پیران‌تأنی. جواب دیگر گفتند برای آن تأخیر کرد 
کرد تا وقت سحر درآید برای آنکه وقت مش وت استغفار باشد نه‌بینی که خدایتعا لی حند 
جا در قر آن استغفار بوفت سحر باربست فی‌فو له « و بالاسحارهم یستغفرون »« و المستغفرین 
بالا سخار ۸ جون وت سحر در آمد یعقوب ع ورد خود را بگذاره چون فارغ شد دست بر 
داشت و گفت بارخدایا مرا بیامرز بجزع ی که بریوسف کردم وفرزندان مرا بیامرز براسائتی 
که با یوسف کردند. خدایتعالی وحی کردباو که‌من توراو ایشانرا پیامرزیدم »راوی‌خبر گوید 
(۱) مژده آورد مرد خوش خبر با نکه اومی‌آید واز گفته او سخت شادان شدم از غایت‌شادمانی 


چون یموب بودم که از بوی بیراهن بینا شد . سو گند بخداکه اکر مژده آورنده جان مرا میخواست 
میدادم و آن بر من آسان بود . 


€ یوسف (۱۲) آیة۸۲الی ۱۰۳ ٩‏ 


بمسجد رسو ل تلو مير فتم بحجر ععدالهمسعود بگذشه م اوه یک يفت «اللهم| نك دعو تنی فاجت و 
و فاطعت وهدا سر فاغفر لى » اورا گفتم یا بن مسهء‌ود سحر را جەتخصیص است گفتو قت 
اجابت دعا باشد نه‌بینی که یعقوب تا پسرانش راوعده بسحر دادفی‌قوله( سوف ستغفر' 
"لک ری ) عبدالله عباس روایت کرد از رسول لای که او گفت وعدة ایشان بش 
آدینه‌داد وهب گفت بیست‌وا ندسال‌هرشب آدینه بر ای یشان آمرزش‌میخواست عطامخراسانیگفت 
حاجت از جوانان خواستن اولی‌تر باشد که‌ازپیران نه‌بینی که یوسف بي بو ل‌وهلت‌برادران 
را گفت « لاتثریب علیکم‌الیوم یغفراله لکم » و یعقوب تیل گفت « سوف آستغفر لکم ربی » 
شعبی گفت برای آن‌توقف کرد تابداند که یوسف از ایشان راضی هست‌یانه. درخبر اس تکه 
چون‌مبشر بشارت داد یعقوں را بحیات یوسف گفت چونست او؟ گفت ملك مصر است گفت 
ملك را جه حواهم کردن بر <ه دین‌است؟ گفتند بردین اسلام گفت نعمت تمام آن‌است؛ یوسف 
کات ۽ بردست‌میشر هر ساز وعدت که ایشان رادر کار با یست‌بفر ستاد و رویست راحله بجارده(۱) 
وپیغام فرستاد بیعقوں که بیاراهلت را › یعقوں ب رگ بکرد وروی بمصر نپاد باجملةٌ اهل بیت 
وخود چون بنزديك رسیدند یوسف 95 پادشاه را گفت که یوسف نایب او بود گفت مرایدری 
است که او بیغمبر خدا است و پیغمبرزاده است ویدران من بیغمبرانند واواز کنعان بدیدن‌من 
میایدتوقم آنست که باستقبال او آئی ملك باچپار هزارمرد ازخواص خود بر نشست ویوسف 
با اهل مصر جمله باستقبال یعقوں رفتند یعقوب تا پیاده میرفت چون‌نگاه کرد یوسف‌رادید 
با لشکر جہان و اهل مصر درزی ملك › یعقوب یپودا دا گفت این فرعون مصر است 
گفت این بسر تست چون بیکدیگر رسید ندیوسف خواست تاسلام کند بر یعقوں یعقوب سیق‌برد 
و گفت « السلام عليك یا مذهب الاحزان » سلام برتو باد ای برندة اندوهان »ا گر گویند 
چرایعقوب را گفتند بر یوسف رو ویعقوب بدر بود ویر بوداو لیتر آن‌بودی کهیوسف بر یعقوب 
رفتی جواب گفتند اگر یوسف بر یعقوب دفتی بیت‌الاحر آن‌دیدی ودرو یشی و تنگدستیو بینواگی 
یوسف نیز از راحت برنج افتادی تنگدل شدی » یعقوب را گفتند که تو دیری است که دربند 
ور نجی‌بر یوسف رو تامملکت وولایت بینی که کود کی‌طفل‌رااز بر توبردند امروز یادشاه‌مصرش 
باتوخواهم‌دادن. در خبر است که چون خبر منتشرشد بآمدن یعقوب واستقبال اورا ,زلیخاپیر 
شده بود و نابینا وددویش واز یوسف جدا مانده درغم یوسف کسی را شفاعت کرد تادست‌او 


(۱ آماده و مهيا کر ده ۰ 


ج موا ‏ ووو م ووو و و و و و و وه و وان و جوا دا وج ۵ وا او و وج و ود و موی جات وت وی mommy mvs mmm maman mmm‏ سر a‏ مد من وک مخ اه ها وا اک دا اه 6 او و6 و اه دا شا دا دا ان و و و و ادا و و ور و ماه من وه ۰ 


کو یو سف TTD‏ بدید آمدی فا ید او گفتی برخیز که یوسف 
آمد او گفتی این نه یوسف است گفتی توچه‌دانی ؟ گفتی من‌بوی اوشناسم تاجند فوج بگذشت 
راست که آن کو که بدید آمد که تاران ميان بود اون دادو گفت بوی یوسف‌هی‌شنوم 
د نی لاجد دیح یوسف »مرا پیش بریداوراپیش بردند یوسف بنگرید ازدورزلبخا رابشناخت 
از روی حرمت اس باز داشت واورا گفت زلیخا چو نی ؟ گفت‌جنن که می‌بینی. گفت آن مالت 
کجاشد؟ گفت برفت و تلف‌شد. گفت حمالت کجا شد ؟ گفت درفراق‌تونیست شد. گفت‌جشمت‌را 
جه کردی؛؟ گفت از گر یه تباه شد. گفت‌ملك‌نماند ومال نما ندوجمال نماندآن معن ی که میگفتی 
از محبت هیچ مانده است ؟ گفت هرجه روزمیاً یدزیادنست. آ نگه گفت «سبحان من‌جعلا لعبید 
ملو کا بطاعته و حعل الملوكك عسداً بمعصیته » سبحان آن خدای که بطاعت بند گانرا بادشاه 
گرداند و بمعصیت بادشاهان را هنن ۰ یوسف ت گفت جه خواهی وحه آرزو کنی 
گفتآنکه خدای را دعاکنی تاجشم من بامن دهد تایکبار دیگرجمال تو باز بینم یوسف لق 
دعا کرد خدایتعالی حمال وجوانی وچشم باو داد و اورا بنکاح بزنی کرد و از او دو فرزندش 
امد ترینه . ٠‏ 

( فتلا دخاوا علی اسف آوی له او ب)<قتعالیحکایت‌ملاقات‌ایشان کرد گفت 
چون در پیش یوسف شدند پدر ومادررا باخویشتن گرفت ای‌ضم" ومراد بمادر باتفاق‌خالهاست 
چه مادرش دراینوقت برجای نبود. و عرب عم را پدر گوید وخاله را مادر ( وقال اد خنلو! 
مصر ان" اء ال" آمننین ) اگر گویند چگونه گفت ایشان را پس از آنکه درمصر رفته 
بودند « ادخلوا مصر إن‌شاءالله آمنن » بعدقوله « فلما دخلوا علی‌بوسف»وجگونه استثناء‌بمشیت 
در آورد بقوله إن‌شاءالله واین‌درمستقبل شود دون‌ماضی ؟ازاین جندجواب گفتند:یکی آنکه‌این 
سخن آنگه گفت که هنور پیرون بودند و او باستقبال‌رفته بود و آن‌را دخول خواند ومعنی‌ملاقات 
وبعضی مفسران گفتند(۱) استثناءبمشیت ازاستغفاراست ودر کلام تقدیم وتأخیری هست و تقدیر 
آنست « قال سوف استغفر لکم ربی إنشاءالله انه‌هو الغفور الرحيم» فلما دخلوا على یوسف 
اوی اليه آبویه وقال ادخلوا مصر »بعضی د گر گفتند استثناء بمشیت واقعست ازامن نه‌بردخول 
گفت برمصر شوید وا گرخدای خواهد ایمن‌باشید.عبدالله عباس گفت برای آن گفت آمنین که 
ایشان پیش از آن از ملوك مصر خائف بودند در مصر نیارستندی شدن الابجواز وقوله «أبویه» 


(۱) این مفسر أبن جریج است دسخن او سخت ضیف دسست وبرخلاف فصاحت قر آن است ۰ 


£ يوسف (۱۲) آية ۸۲ إلى ۱۰۳ ۹ 
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چ بن اس< اق گفت ت مادرش بودو بدرش و دیگر مفسران گفتند يدر وخاله بود چنانکه گفتیم 
جه مادر اوراحیل بود واو بنفاس‌|بن امین فرمان یافت واودا ابن المثكل‌خواندند. و یعقوبں 
پس از آن خواهراو لیارا بزنی کرد وخدایتعالی اینجا خاله را مادر خواند چنانکه عم را پدر 
خواند فی‌قوله « قالوا نعبد| ليك واله آبائك |براهیم و اسماعیل واسحاق » حسن بصری گفت 
خدایتعالی راحیل‌را زنده کرد تایوسف راسجده کرد تصدیقاً للروٌیا . 

) و رافع اويه عی‌العرش ) یوسف ل برسریر ملك بنشست وپدررا وخاله‌دابر 
سریر نشا ند راست چون ایشان برسریر بنشستند و گفتند سریر بمیدان برده بودند وجمله اهل 
مصر از زنان و مردان حاضر بودند الی ماشاءالله حون ایشان برسریر بنشستند جمله 
زنان ومردان اهل مصر پیش او سجده شدند و برادران بیش سریر او بر بای آیستاده بودند 
بسجده شد ند بدر ومادر چون‌چنان دیدند ایشان نیز بسجده‌شدند وذلك قوله تعالی:( وخر وا 
"له" سحداً ) خر وا بروی در آمدن‌بأشد" السقوط على الوجه قال الله تعالی «فخر علیپم السقف 
من فوقپم » وس دجمع ساجد باشد و نصب او برحال‌است, واصل سجود خضوع باشد در لغت 


قال الشاعر : 
ربجم بضل" الماتی ف حجراته, تر ی لااکم فها سج دا لل وافر( ۱( 


يوسف که گفت ( 'هذا تأویل رلياي من" قبل قد جملما ري حقا ) گفت‌این 
تأویل آن خوابست که من دیدم‌پیش ازاین خدایتعالی درست کرد آن‌دا. یعقوب گفت یایوسف 
اینان کها ند که توراسجده کردند گفت اینان‌همه بند گان‌و برستاران منندهمه را بخریدهام بطعام 
در ایامقحط امروز از کر امت‌دیدار توهمه را آزاد کردم » در خبر است که جبرئیل تلا این 
قصەرا بارسول چاچ میگفت حضرت رسالت را عچب آمد از کرم یوسف › ی برفت و باز 
آم د گفت حدایت سالام میرساند ومیگوید عجب خا د غ فن که فردای قیامت حندان 
شفاعت دهم تورا که تو گوئی حسبی حسبی مرا بس مرا بس وذلك قوله « ولسوف يعطيك ربك 


فترضی » » . خلاف کرد نددرو حهسجد؟ ایشان یوسف را بعضی گفتند سجده خدای را بودویوسف 
جپت بود کجههةالقبلة»ووجبی دگر آنکه سجده یوسف‌را. بودو«له» کنایت‌است از یوسف ولیکن 

(۱) این شعر از زیدا لخیل طائی است از دوستان امیرالمومنین علیه‌السلام ودر جنك صفین همراه 
او بود معاویه اورا بر براعت شکنجه داد ابا کرد. این‌بیترا در کتب‌مختلفه مختلف نعل کردند بهاراژهمه 
روایت اغانی است«بجیش یل البلق فی‌حجرانه» یعنی بلشکری که اسبان ابلق در آن گم »يشود وتل ها 
زیر سم اسبان کو بیدهو سا يده میگرد ند؛ ودر پفی نسح مجمعالبیان« تجمع نصل! لبلق فی‌حجراته» آورده : 


سجده تعظیم بود نه سجدة عبادت چون فرشتگان آدم را » وان قول درست‌تراست (۱) برای 
آنکه کناية دردله» بایوسف کردن اولیتراست‌برای | نکه کنایات جمله‌راجعست بااود گر نکه 
«سحدأله» گفت «الیه» نگفت» و گفته| نددرعېدا یشان ملو را بر وجه تحیت سجده کرد ندی‌جنا نکه ۱ 
شاعر گفت : 
فما آاا بع الکری سحدنا له ور فعتا العارا (۲) 

۱ ( قال با بت ) یوسف م عند آن‌حال گفت‌یا پدر.فر اء گفت با ابت‌در اصل یا به بپاه 
استراحت‌باید کردا نگه‌در حال‌وصل باتاء کردند. آ نگه بتاءتأ ت تشه کردند» آ نگه بباءاضافت 
إلى المتکلم یا ابتی‌کردند , آنگه ياء بیفکند‌ندو بکسره‌رها کردند تا دلیلکندبریاء گفت‌پدر 
را که این تأویل آن خوابست که من بیش ازاین دیدم و آن آن بود که « انی ریت آحدعشر 
کو کباً-الایةیازده سناره یازده پرادر بودند و آفتاب وماه پدرومادر: | گر گویند چرا یعقوں 
چ متسلی نشد ازحزن و اندوه بخواب یوسف ؟ وخواب پیغمبران لامحال راست باشد گوگیم 
از این دوجواب‌است : یکی آنکه یوسف تلع در آن وقت که این خواب دید کودله‌بود وهنوز 
۳ نبود برای آن‌اعتماد نداشت؛ وجواب دک آن است که یعقون 02 دانست که ملاقات 
خواهد بود ایشان را و لیکن از آنکه ندانس ت که کی خواهد بودن از طول مدت | ندوهناله بود 
چنانکه آولیاء راو آنباء رامتیقّن باشد بملاقات درقيامت‌با آنکه اندوهناك باشندبروفات‌آعز ه 
ازفرزندان و براددان (قد" جملپا رّبي حقًا)خدایتعالی آن‌رادرست کرد .( وقد أحسن 
ف اد آخر جني من السجین )وبا من احسان کردجون‌مر اازز ندان ببرون آورد درحیر است 
که چون یعقوںر الل بایوسف‌ملاقاتافتاد گفت یایوسف‌بگوبرادران باتو چه کردند؟ گفت‌از 
من‌جه پرسی کهبرادران‌بامن‌چه کرد ندازمن آن‌ببرس که خدابامن جه رد. گفت‌چه کرد گفت 
« قداحسن بی|ذأخرجنی‌من السجن وجاءبکم من البدو » بامن‌نیکوگی کرد چون مرا از زندان 
بیرون آوردوشمارا ازبیا بان بنزديك من آورد. اهل‌اشارت گفتند وف گفت اذأخرجنی 


(۱) جمعی از مردم زمان ما پندارند هر گونه اکرام وت.ظیم قبور امه علیهم السلام عبادت نها 
است وشرك است واز این عبادت معلوم گشت که تعظیم وسجود نه بنیت عبادت عبادت نیست وقصد عبادت 
خود امری است باطنی دقلبی . 

(۲) عماد پفتح عین چیزی است که سررا بیوشه چون عمامه وبرداشتن عماد برای تحیت و تعظیم 
رسم نصاری بود و بسی گویند مراد از عماد گفتن این تحیت است که عمرك الله ینی عمرت دراز باد 
یاءمار مطلق طاعت وعبادت‌است وابن درید در کتاب اشتقاق گو ید جعلنا الاكليل على رأسنا من السرور. 


من السجن ولم يقل من الجب من کرمه. از کرم گفت مرا اززندان بد ر آورد ونگفت از چاه 
بدر آورد تاتذ کیر گناه برادران‌نباشد وتعییر ایشان بس از آنکه ایشان راعفو کرده بودیقو له 
لاتثریب علیکم الیوم » و برای آن گفت: ) وا ء بم من المد رو ) که یعقوب وفرز ندا نش 
بدوی بودند وهل بادیه و گوسفنددار وطالب آیو گیام( من بعد أن تزغ الشيطان" بني 
و بان إخوتي) س ار انکه شیطان ميان من و برادرانم وحشت وفر قت افکند ودوستی تاه 
کرد والنز غ التحریش بی‌الائنن و افساد مابینهما ومنه قوله « و امّا ينزغنك من الشيطان نزغ 
ان ری لطت ی لظف ند پ راتو اف کتنموالطت | ن یود که معا زا علو ج ترك 
گرداند و ارفبایح دور کند و عالم است‌محکم کار. مفسران خلاف کردند در مدت غیت بوسف 
از یعقوں ‏ کلبی گفت‌شصت ودوسال بود. سلمان پارسی وعبداله‌شد ار گفتندجرل سال‌بود. حسن 
بصری گفت هشتاد سال‌بود. غلبن اسحاق گفت هشنده‌سال بود . وعمر دو سف ل صد و بيست 
سال بود و اززلیخا اورا سه فرز ند |قراهیم‌ومیشا دویسر ودختری نام او رحیمه که رن ايوب 
پیغمبر بود . وهب بن منبه گفت یعقوب و فرزندانش و خویشان او که بمصر آمدند هفتاد 
ود وکس بودند و آنگه که با موسی از مصر بیرون شدند ششصد هزار وبانصد و هفتاد ودومرد 
ال ودنن خر ونان کود گن و مان ار فان کان و انان کارا تسار كرون 
"و زنان هزار هزار ودوست هزار بودند جر آنانکه گفتیم مقاتل بودند › اهل تاریخ گفتند 
بعقوں پس از آنکه بامصر آمد وأهل رابا مصر آورد بیست وچپارسال بماند در راحتو آسایش 
و خص حال وهنات عیش و بعداز آن بمصر فرمان یافت چون وفاتش نرديك دسید وصایت 
کرد یوسف را که مرا بنزديك پدر اسحاق بشام بر و آنجا درفن کن یوسف همچنان کرد او را 
ای وا ام سعید جبیر گفت یعقوب را در تابوتی ازساج نقل کرد ند تا 
بیت المقدس وحون تابوت او آنجا رسید همان روز باتفاق برادرش عیص فرمان یافته بودهر 
دورا دريك گور نهاد ند وهر رو بېم‌زاده بود ند وعمرشان صد وجمل وهفت سال بود گفتند جون 
خدایتعالی نوسف را آنچه مراد و آرزوی او بود بداد وشمل‌ایشان جمع کرد وملك و نعمت‌دنیا 
براو تمام کرد اندیشه کرد دا نست که آن بنم‌اند و لا بد از آن مفار وت باید کردن تمنای‌بپشت 
گرده E‏ تین (۱) بیشت‌شد تمناء مر گت کرد وهیچ بیغمبر پیش 


0 منك ۳ هر دو علامت اسان ات و در این کلمه هر دو باه ۾ جمم شن دنل جنانکه شاد خود 
دلا لت بر صفت میکند وشادان هم صفات است ۰ 
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از اووپی ازاو تمنای مره تردن گت : 
( رب قد آتسمی . من الماك ) «من»تبعیض راست اینجا بارخدایا مرا بدادی از ملك 
بپره‌ای تمام برای ! نکه‌همه ملك باو بداد خدایتعالی ( وعمتنی من" تأو يل الأحاد بث ِ )9 
مرا بیاموختی‌تأویل خواب ( فاطر السّملوات والار ض ) یافاطرا ی آفر یننده آسمانپاوزمین 
( أنت ولي في الدانیا و الاخرة ) خداوند منى وبمن اوليترى در دنيا و آخرت ( نو فني 
مسلا ) جان من بردار برمسلمانی و آنانکه نوت تمناء‌مر گی کرد ازاین بت گفتند 
و گفتند در آیت تست افر اه آنکه‌توفنی AR‏ وا انت بطلب مر گی , دعاست باستدامت 
لطف و توفیق که او بان برایمان بایستد تامر گت باو رسیدن « توفنی مسلماً » یعنی بار حدایا 


آن الطاف که من بان برایمان بما نم بامن پیا پی‌داروه«مساماً» نصب بر حالست ازمفعول (وأألحقنی 
الصا لين ( وهر | 


هچ و ود او جنس مت وت وت و و و ون اسآ 


بصا لحان و نیکان برسان یعنی مراباپدران خود حشر کن و ببایه‌ودرجات 
ایشان‌ بر سان. خدایتعالی اورا بمصر و فات‌داد واورا دررود نیل دفن کرد ند درصندوقی اررحام 
وسب آن بود که حون فرمان خدای‌باورسدمردمان مصردراو مناقشه کردند وه رکس گفتند 
بمحلا خویش دفن کیم تاخیر وبر کت بما باشد در این معنی گفتگو بسیار کرد ند تاکار با نجا 
| نجامید که میخواستند کارزار کنند باین سبب آخر قراردادند که‌اورا در دودنبل دفن کنند ا نجا 
که بخشش آب نیل بود تا آب براو میرود و ببر محله‌میشود وبر کت وخیراو با نجا میرساند 
تامردم بر اینمعنی‌راست باشند براین‌قرار دادندو همچنن کردند.انس‌مالك روایت کند که‌چون 
کار یوسف‌ویعقوب و برادران‌پوسف بمصر منظلم شدوشمل) یشان‌مجتمع‌شدمدتی بود ند آ نگه برادران 
یکروز گفتند گفتند بایکدیگ که مامیدا نیم که‌چه‌کارها کرده‌ايم وحه گناهان کباگر ارتکات کرده‌ايم 
گفتند همچٽن است و | گر هروتاف ما را عفو کرد و بدر دل <وش کرد ماندا نیم که‌خدای 
مارا عفو کرده است يانه ببایید تاطلب‌عفوخدای کنیم . آنکه بیکبار بیش بدر آمدند ویوسف 
4 پلوی بدر نشسته بود و گفتندای‌بدر مارا کاری افتاده است که‌از آن سحت تر نباشد گفت 
آن چه‌کاراست؟ گفتند ‏ نچه ما باتو و براد رکرده‌ایم وا گرچه شما عفو کرده‌اید مارا ولیکن ما 
را عفو شما سود ندارد | گر خدای تعالی مارا عفونکند ازخدای در خواهید تا مارا عفو کند 
چون عفو کرده باشد بوحی معلوم شما کند تاچشم ماروشن شود ودل مابیارامد ۰ یعقوب ا 
برخاست بایوسف ودر محراب ایستادند و فرزندان دیگر در قفای ایشان ایستادند تا یعقوں 


دعأ 9 9 ایشان ۳1 بن کردند احا دت نیامد 9 سەت سال د | کردند. صالح المری گفت ۳ 


f‏ يوسف (۱۲) آية ٠١٤‏ إلى ۱۱۱ ج“ 


سست سال بر نیامد دعای ایشان رااحابت نمامد واشان دلحوش نشدند و 1 طر فی است از قصه 
یوسف که بآیات قر آن متعلق است و الااز اخبار لطائف و ظرایف و نکات او بسیار است . 
فوله تعالی : 
ی و ۵8 سم بسا ِ ۳۹ ی ۶ و و 
ذلك من انباء الغیب توحسه اليك اا کف دبیم اذ | جعو | 
و ٍِ ازاخبار غیب‌است وحی‌کردیم آنرا بسوی تو و نبودی تو نزد ایشان چون‌جمم کردند 


ار هم وه کره ن( ۰) وما أکثر الناس وآو حرضت یو منين(٤‏ ۰) وما 


ام خودرا واشان مکر‌میکردند و دستنل سیاری ازمردم واگ حریصی تو بگروند‌گان و نه 
سے مر ۶ س 0 س 

2۸۵۵ © سا ۵ ¥ o‏ ۵ “م 
ستلهم علیّه من جر إن هو إ إلا كر العالین (۱۰0) و کین من يه 
میخواهی ازایشان برتبلیغ دسالت هیچ مزدی نیست مگرپندی مرعا لمیان را و بسا از نشانهای قدرت 


° 6 ۱ ِ و o2‏ اه و 2 را وه ومد وه 
ي السموات والارْض هرون عل علیها وم عنها معرضون ( ۰ ۱) وما بو من[ کثرم 
در آسما نها وزمین که‌میگذر ند معا ندین بر آنهاوایشان از آنها اعراض کنن هگا نند ونمیگروند بیشتراشان 


سے ک۶ م : چ 3 ږ ر ۵ س ه ۶ و م* م 

هار شرگن (۱۰۷) نیو أن تس ای ی ابا a‏ 

الا بغت و لایشغفرون 0 ق هذه ۳ وا إلى اله ۰ بصيرة 
قیامت ناگاه و و اشان نمیدا نند نگو این‌راه ممست که میخوانم مردمر | سوی خدا در دینا تی من 
س مهم وه تن و سے ۶ و ° oo‏ ل او 
و من اتبعني و سبحان اله وما آنا می‌المشر کین(۱۰۹) وما ارسلنا من‌قبلك إلا رجالا 
وهر که پیروی کند مرا و پا کست خدا ونیستم من ازمشرکان ونفرستادیم پیش از تو هگر مردانی‌را 
ê‏ ۵ و ° و E‏ ۶3 ۰ و 9 م > ۳ بت 
توحي نم من آمل ری اف سیوا فی رض تینطرزوا کف کان عاق 
ایشان از و آیا پس سیر نمیکنند در ت E‏ چگونه بود انجام 

ت ت 


آنها که یناد تمس رات ماد ری کرد بقل نکن 


حى إا امس الرس و نوا أ" قد کنیوا جاء ۾ نهر نا فنجی 
تا [ نکه تومید شد ند a‏ و گمان کردند که بر دروغگوشد ند آمد أ رشا پر | بارىیما پس نجات‌دادیم 
من شا ولا ر برد باسنا عن الوم جر مين (۱۱۱) لقد کان في قصصهم 


هر کر ا خواستیم وباز گر‌دانیده نشود عذاب‌ها از گروه کناهکاران هر آنه ستحقیق هست در قصه‌های ابشان 


a‏ ۹ ۱ جرء ۱۳ ل 


سس سے س0 


رد 2 لاو لي الا لبا اک یا ری نو لکین ق الذي ين ديه و 


عدرت هر رخداو ندان خرد ها 1 دسسمت قر آن حدیث دروغ ولیکن دود صسدق آ نچیز که دود پیش از آن و 


تفصیل کل شيء و و هدیو رج لو م ی منون ۱ 
تفصیل درچیزی و راعنماننده و رحمتی مر کروه گروندگان را 
قوله تعالی ( ذلك من" أ نباء الب - الآية ) «ذلك»اشارت‌است‌با آ نچه رفت ازحدیث ‏ 
یعقوبو یوسف‌و برادران‌یوسف‌وهمن»تبعیض راست:ا نباء»اخبار باشدو احدهانباً (وحبیه لیف ) 
که بتو وحی ميکنيم والقاء‌ميکنيم بر تو وغیب ذهاب چیزی باشد ازچشم یعنی اخبار غایبات‌بر 
تو وحی ميکنيم برزبان جبرئیلآنگه گفت ( وما کشت له سم ) وتوبنزديك ایشان‌نبودی 
چون ایشان اجماع کردند و عزم درست کردندو ساز کار جمع کردند و بایوسف ل مکر 
کردند تا آ نکه اورا درچاہ افکندند یعنی این‌خب رکه تو اهل کتاب را بگوئی و مخبر بروجه 
خبر باشد وتو ایشان‌را ندیده‌ای‌وحاضر نبوده‌و کتب ناخوانده واز کسی ناشنيده و نگرفته دلیل 
کند که این از وحی گفتی که بر تو وحی کردها ند تا دلیل صدق تو کند در نبوت . 

۱ وما أکشرا الاس ولو حرصت ) یعنی تو این ابلاغ حپدوافراغ وسع در دعوت 
برای آن میکنی واظپار معجزات‌تا اینان ایمان آرند وحریصی برایمان ایشان و احوال‌ایشان 
ندا نی آ نجه دردلپا وضماگر ایشانست و آنجه مآل‌کار ایشان باآن شود تورا حبر میدهم تا دل 
عزیز تو در بند نباشد ودل بایشان رنجور نداری که بیشتر ایشان ایمان نخواهند آوردوا گر 
حه توحریصی برایمان ایشانو گفته| نداشتقاق ناس از نوس‌است وهوالح رکة وحرص‌طلب‌چین 
باشد بغایت اجتهاد . 

( وما تلهم علنه من اجر ) وتو ای تمد از ایشان مزدی نمیخواهی برادآء 
رسالت تا ایشان را صارف بود از ا دعوت وسوّال قول القائل لمن فوقه افعل أو آسئلك‌آن 
تفعل , وا گرسوّال استخبار باشدطلب خبر بود واجرجزاءعمل‌باشد بخیر( ان" هو الا ذ کنر" 
لاعالمن ) و ذ کر حضور المعنی للنفس باشد این یاد کردی است برای حپانیان که‌تاجپان 
باشداین بخوا نندو بدا نندو باز گویند. | نگصفت نفلت وحپاات ایشان گفت آعنی کافران. 

( وکین من آ ی ف‌السموات والار ض ) بس آيت ودلیلو حجت‌و کم‌و این با من 
استعمال ق و ین«مسن»زیادت‌باشد. که‌در اسا نبا وزمینپاست کها ین کافران بان‌میگذر ند 


و از ان اعراض وعدول میکنند ودر أن |ندیشه نمیکنند | یات اسمان افتاب وماه وستاره‌وسیر 


ودور ایشان على و تبرة لاتختلف الحال فيا ۰ وآيات زمینا نوا ع حیوان ونبات و آشجاروآنوار 
وآزهار وثماروهر چیزی در وقت واوان‌خود حسن بصری گفت مراد بآیات اهلاك امم ماضیه 
است که ارعان از اندیشه در آن اعراض میکنند چنانکه گفت دوا نک لت رون غاي مسبحینو 
بالليل أفلاتعقلون » قوله . 

(وما بومن" آکشر ام بالله ) و بیشتر ايشان بخدای ایمان نیارند الاوایشان مشر ك 
باشند. عبدالله عماس‌ومجاهد و قتاده گفتند مرادبایات مشر کانند که ایشان را گفتندی «من‌خلق 
السموات‌والادش» آسما نها وزمین که آفرید؟ گفتندی‌خدای. وجون گفتندی «من‌خلقک لیتولن 
الله » شمارا که آفرید؟ گویند خدای. آنگه‌باین اقرار که بزبان میگفتند بت می‌برستيدند و 
میگفتند اینان نبازان خدایند و شفیعان‌مااند بنزديك‌خدای « هوّلاء شفعاؤنا عنداله » ومی‌گفتند 
«ما نعبدهم لا لیقر بوناالی الزلفی » ما اینان را برای تقرب‌می‌پرستیم. حسن‌بصری گفت‌مراد 
اهل کتابند که گفتند ما بخدای میگرویم نگه‌بااوشر ك آوردند. جپودان گفتند عز بر ابن الله 
ترسایان گفتند امسیح‌بن ال عبداله عباس گفت‌مراد بایت‌شر له ایشان است در تلمیه که‌مشر کان 
عرب در تلبیه « لبيك لاشريك لك الاشر يك هو لك تملکه وماملك » وطائفة غطفان گفتندی: 

تاه ولا آن" تکرا وتك نى غفار و همم یلو نك 


و يثراك التاس" تویفجلراونك ا ا 
ولبيك‌جرهم چنین بودی : 

لشنك" ان" حر ا عباد لگ الاس طراف" و ار تلاد لگ" 

و اه "قدیما روا بلاداه و قد عاد وا فيك من مادك (۲) 


(۱) این اشمار دلالت بر آن دارد که گوینده از قبیله‌ایست دور از مکه‌که بکر و بنی غفار ميان 
آنها ومکه حائلند وا گر آنها نبو دند جماعتی از اینان پیوسته بزیادت میرفتند وطاثفه غطفان درنواحی 
شمال ذات عرق منزل داشتند وغغار درحوالی مکه ومدینه بودند وبکر معلوم نیست چون متعدد بودند 

(۲) در بیشتر کب بیت آخیر را نقل نکرده‌اند و آنرا در مقام تلبیه نیز نیاوردند ویاید يعادكدر 
اصل يعاديك بوده در لفت آنکه بی‌حرف جزم مضارع را جزم میدهد و آن نادر است باری بجای لبيك 
درکتب دیگر یارب یالاهم آورده‌اند یمنی بارخدایا طایفه جرهم بندگان تواند همه مردم مال تازه 
بدست آمده و آنان مال قدیمند واز دیر باز زمین های توراآیاد کردند و با هر که با تو دشمنی مینمود 
دشمن بودند . در تاریخ مشهور است که جرهم فد یمتر ینمو لان خا نه کمبه بودند و آبادی مکه 
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وقريش‌درلبيك گفتندی :«لبيك‌حقاً حقاً تعبداً ورقا » ولبيك‌غسان وغطفان وهم‌دان‌چنین 
بودیو نیز لبيك‌قضاعه وجذام والقن‌وبهراء «نحن‌عبادلالیما نی. | نا نحج ثا نی.علیالنویق الناجی. 
على غدیغادی. حثنا | ليك‌غادی» . 

خدایتعالی در لبيك زدن‌ایشان‌این آیت فرستاد « ومایومن أ کثرهم باه |لاوهم‌مش رکون» 
بعنی فى التلبية و قدت نزول این آبت آن بود که جون مشر کان آنچه پیش این آیت 
است بشنمدند گفتند ما ایمان دار یم که خدای آفریننده این‌جیزهاست و لیکن‌اوراشر یک نند عطا 
گفت آیت دردعا آمد که ایشان دررخاوامن وسعت وصحت خدای دا فراموش کردندی چون 
ایشان را رنجی ونکبتی پدین آمدی دردعا آویختندی ودردعا گرفتندی چنانکه گفت «وظنوا 
انهم| حيط بهم دعوا الله مخلصین لهالدین » و« قوله وإذا مس الانسان الضررعا نالجنبه-الایه » 
وقوله « وإذا مسّه الشر فذودعاء » و بعضی‌اهل معانی گفتنددر آیت«کان» مقد"د است و تقدیر 
آنکه ومایومن أ کثرهم|لابالفو الا قدکانوا مشر کین من قبل » بیشترین‌ایشان ایمان‌نمی آرند ‏ 
والا پیش از آن مشر بودها ند و گفتند ا شرفت دخان مد واو آن‌بود که درایام قحطدر 
مکه دودی پدید آمدایشان‌را: جز ع کردند و گفتند رین | کشف عنا العداب انا مۇمنون این 
ایمانشان بود وجون خدای تعالی کشف کرد با سر کفر شدند بیانش قوله تعالی «قال‌انکم 
عائدون»وچون چنین باشد لفظ ایمان در یت مجاز بود ومراد اظپار ایمان بودچنانکه گفت«یا 
ایپا الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله» حون براینجمله بود آیت درشأن منافقان باشد و آنه 
رمّانی گفت در آیت دلیل است بر آنکه کفر و ایمان شاید تا مجتمع باشد در يك شخص 
در يك حال تا يك تن موّمن بود از وجبی وکافر بود ازوجپی چنانکه اهل کتان‌مومن 
بودند بموسی و کافر بودند بمحمد 46 چنانکه‌یوُمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض درست 
نیست بنزديك ما برای آنکه‌ایمان بنزديك ما عبارت است ازمجموع علومی که تامجتمعنشود 
ایما نش نخوانند چون‌عقل که عبارت است ازمجموع علومی که تا مجتمع نشود عقلش نخوانند 
چه | کر چنین بود هم مستحق عقاب | بدبود وهم مستحق ثواب ابد وجمع بين الاستحقاقین على 
وجه التا بیدمحال باشد پس‌مراد در آیت بایمان اظہارایماناست. | نگەحقتعالی ارت تن 
کرد این کافران گت 

۱ [ فأمتُوا ) ایمن شده:ا ند اینان که باایشان ید دوششی بعد ی چذاں‌غام که با یشان بر سد 
و حمله ایشان زا بار بوشاند ومراد بغشیان اصابت است و فو له ( من عذاں الله )«من»تبین 


راست ( اه 7 تاتسپم السا عة بغتَة ) ای فحاة 5 قیامت بایشان 11 نا گاء نصب او ر رحال 


است و بغتة و فلتة وفجأة ناگاه باشد وقالالشاعر : 
و لکتهم بانوا و۸ آد ر بغتة" وافظم شي ء حن نفحو لك السفت (۱) 
و حق تعالی قیامت را برای آن ساعت نام نهاد وساعت‌نام آن وقت باشد که‌تو دراو باشی 
و نیز عبارت بود از مدت اندك اززمان کساعة الیل و الشپار یاعبارتی باشدمنبیء از قرب و 
سرعت او و تعجیل او در آمدن چنانکه گفت «وما امرالسّاعة الا كلمح البصراوهواقرب». 
قوله ( فل هذه سملي آد عوا إلى الله علی بصیبرة ) خطاب است با رسول افو 
امر است با نکه بگو که راه امن این داه‌من است یعنی این دین مسلمانی راه‌من است من‌بان 
دعوت میکنم شما را بر بصیرت و علم و یقبن«سبیلی » أبن زید گفت‌سنتی ومنپاجی" ربع گفت 
دعونی. ضحالك گفت دعوای ۱ مقاتل گفت دینی نظره قوله « ادع الى سبیل ربك » ای الی‌دینه 
( ان و من! نت ) یعنی دعوت بااین دين من میکنم و آنا ن که بردین وملّت منند هم چنن 
دعوت باین دين کنند > این قول کلبی است وابن‌زید. و بعضی د گر ن معنی آن است که 
من بر هدایت و بصیر تم واتباع من‌نیزهمچنین؛ عبدالله عباس گفت مراد صا به رسواند که ایشان 
FICE‏ طریقها ند و فاضل‌تر هدایتی و معدن علم بودند و کنزایمان و لشکر خدای رحمن 
( واسدحات اف ) ومتر "ءاست‌خدای از[ نکه‌باو ش ره آرندآ نگه گفت( وماا نا من الم ر کین ) 
اگر شما مشر کید من نیستم از حمله ایشان. آ نکه حق تعالی "۳ بر آنان که گفتند خدای 
تعالی چرا پیغمبر از بشر فرستاد وجرا پیغمبران"او فرشتگان نبودند و نشاید که خدای تعالی 
رسالت دهد آدمی را گفت بگو اییں: 
روما ار سلتنا من" یلك ) ما نفرستادیم ازپیش تو ( !لا رجالا ) الاامردانی‌دااز 
جملهٌ آدمیان دون فرشتگان (من" هل القتری ) از اهل شپرها دون اهل بادیه که مردمان 
شپرها عاقل‌تر و حلیم‌تر و مجرّب تر باشند (۲)( اف" يروا ‌الارض ) اين کافران 
(ا) انعان جداگفتند وبلای ناگهانی دا نمیدانستم چون مرا اتفاق نیفتاده بود ودلخراش‌ترین 
مصیبت آن است که نا کهان آید . 
(۱)۲ گر گوئی‌چون فرق‌میان‌پینمبر وغبراد بوحی والهام الهی‌باشدپس‌هر کس‌وحی‌باورسد و بتوا ند 
بمر دم بر سا ند لیاقت نبوت‌داردچه شهری .باشد وچه‌بدوي چون‌پیفه‌بر هرچه‌میگوید ازخود نمی گوید بلکه 
نقل وحی‌خداء‌یکند وعقلو حلمو تجر به در مردم شهری درجائی معتبراست که بخواهد بفکر و عقل خود 


واجرای‌آنرا متعهد شودو بر تعلیم آ ن‌قدرت‌داشته باشدو گر نه ور آن را همهعر ب از پیغمبر صل یا له عاید و آ له # 


جاحدان درزمن نمیروند و سف نمیکنند تا بنگرند عاقبت آنانکه بیش ایشان بودند وهمان 
کردند که ایشان میکنند از کفر وتکذیب, که مابایشان چه کردیم ازعذاب و استیصال‌با نواع 
عذاب و بآن اعتبار بر گیر ند ( و لدار" الاخبرة خر ) و سرای باز پسین که سرای ثواب 
است بهتر باشد متقیان را که اداء واحبات کنند واز معاصی احتراز کنند ( أ فلا تعقنلون ) 
خرد ندارند اینان یاخرد کار نمیسندند اما قوله « ولدار الاخرة » اضافت کرددار را بأاخرت 
لاختلافالآفظين کقوله تعالی«ٍن هذا لهو حق‌اليقین » وقولیم عام الاول "و بارحة الاولی ویوم 
الخمیس ور بیع الاخر واين حمله بمنزلت ضافةالشيء إلى نفسه است جز که برای اختلاف 
لفظروا داشتند ومثله قولالشاعر : 
ولو آقوت علنك دار عبس عرفت الذال عرفان القین (۱) 
این قول ضعیف است مذهب درست آنست که بصربان گفتند بپیچوجه اضافة الشیءالی 
هه ولا اضافة الموسوف الل صفته جایز نباغد واین‌چیزها وا ال این برتأویل حذفالموسوف : 
و إقامة الصفة مقامه باشد » و كذلك یوم الجمعة و بارحة الا ولی وجانب الغربی ودار الاخرة 
وصالاة الاولی و مسجد الجامع وبقلة الحمقاء و |نما هوعلی تأویل یوم الصللاة الجمعة وبارحة 
الساعة الاولی وجانب المکان الغر بى .ودارا لحياة الاخرة وصللاة الساعة الاولی ومسجدالوقت 
الجامع و بقلة الحبة الحمقاء و همچنن اضافت صفت با موصوفش نشا.د فاما قولهم عليه سحق 
عمامة و جرد قطيفة »وأخلاق ثیاب » وهلعندك جائية خیربر تأویل انفصال‌بودو إضافت بمعنی 
ذمن» والتقدیر سحق من عمامة وجرد من قطيفة وأخلاق من ثياب کقواك‌خاتم فضة ویاب‌ساج 
ای‌مننفضة ومن ساح . 
( حتی' ادا اتسن الر*سل ) تانومید شدند رسولان و بمغامبران از ایمان ایشان 
۳ پم" "قدا کن" وا ) و گمان بردند که ایشان را تکذیب خواهند کردن وابوجعش 
مدنی خواند بتخفیف کذ بوا که باایشان درو غ خواهند گفتن. یعنی در خبر دادن از خویشتن 
بایمان وایمان ندارند بل منافق باشند . وفولی د گر گفتند فظنوا یعنی امتان نت ان کیان 
ودنه که یران بااشان درو غ گفتند در آ نچه وعده دادند ایشان را و گفتند از نزول عذاب 
بایشان . واین قول سعید حببر است وعبدالله عباس گفت بروایت ابنأٌبی‌ملیکه معنی آ نس ت که 


ھ شنید‌ند و حفظ کردند اما در فهم آن مساوی نبودند وپس از آنحضرت عن کار او دا نتوانستند 
استمرار دهند واگر از آغاز برآنها نازل میشد هم نمی‌توان‌تنه واه اعلم حیث یجعل دسالته ۰ 
(۱) اگر دیران وبی‌فاکده شد برای‌تودیادعیس بیقین ذلت دا خواهی شناخت ۰ 


fo‏ يوسف (۱۲) آية ۱۰4 إلى ۱۱۱ ج“ 


وظنوا یعنی امتان گمان برد ند کهآ نچه ایشان‌را وعده داد ند ازنصر وفتح درو غ‌است وباایشان 
درو غ گغته| ند ومثله‌قوله «حتی‌یقول الر سول والّذین آمنوا معه متی نصرالله» این معا نی‌برقول 
۳۹ است که بتخفیف خواند . آما قراعت جملهٌ قر اء که بتشدید خوا ندند معبی آ نست که 
«وطنواا تب قد کذ بوا» و رسولان را گمان حنان بود که ایشان را دروغ دار ند وتصدیق نکنند 
در آنچه میگویند و گفتند که قراعت‌بتخفیف قراعت حضرت امیر المۇمنین علی بن | بیط لب‌است 
و مام زین‌العا بدین وإمام چ باقر و مام جعفرصادق علیهم الصللاقوالسلام وزیدبن على ورين 
عبدالله بن الحسن و عبدالله عباس وعبدالله مسعود وا بی ب ن کعب وسعید جبیر و آبوعبدالرحمن 
السلمی وعکرمه وضحاك وعلقمه و مسروق و نخعی وجل بن كعب القرظى وأعمش و طلحة بن 
مصرٌف (۱) (حاءم نصرا ) بایشان آمدنصرت ما وسیاق آیت دلیل قراءت تشدیدمیکند 
«ولایرد "بأسناعن القوم|لمجرمن» وعداب‌ما نگردا ننداز گروه محرمان و گناهکاران و برفراءت 
بتشدید ظن" بمعنی علم باشد چون e‏ خواهد بودن ویأس باعلم اولیتربود »واین 
قول فتاده است؛ بعضید گر گفتند معنی | ر بت آن است بر :شدید فراعت تا رسولان نومسدشدنداز 
کافران قوم خود و گمان بردند که ان کرک وه ند بر خواهند گشت ازاستبطاء نصرت 
وظفر ومجاهد خواند فظنوا انبم قدکذ ہوا یعنی‌ظنت الامم ان" الر سل قد کذبوا بفتحالکاف 
وال اتف و رجب د گان قرافت ر کے دا مت الو لمن انبان موم وت 
ال سل آن" قومہم قد کن بوا وافتروا علی الله وبرین قول ظن" بمعنی علم باشد جاآءهم نصرنا 
یعنی عند یأس ونومیدی از نصرت بایشان آمد چنانکه يعقوب 48 را عند إشرافه على اليأس 
بشارت آمد بحیات یوسف و انگه ابشان را ملاقات حواهد بودن ( قنحی من نشا : ) برها نیم 
آن‌را که‌خواهيم عاصم واین‌عامر خواندند فنجی بضم نون وفتح یاعلی وزن‌فعل بربناء‌ماضی 
علی مالم‌یسم فاعله برها نیدند آنان را که خواستیم» وباقی تون » برها نیم 
آن‌را که خواهیم از | نان که‌مستحق نجات‌باشندبایمان ( ولا برد" باسنا) وعذاب ما کس نتواند 
گردا نیدن از گروه کافران‌و گناهکاران. 
(القد کان ي قصصهم " عرة" لاو الالباپ ) در قصه‌های این سغمبران گذشته 
عبر تی‌وعظتی وپندی هست خداو ندان عقل را که‌عقل کار بندند واختیار خير کنندو گفتند ضمیر 
راجع است بایعقوب‌وفرزندان اویوسف وجزاو( ما کان حدیثاً بفتر ی ) این حدیثی نبوده 
(ا) با اینهمه چون پروایت آحادنتل‌گردیده شاد پر يچيك نبید کرد چون قراعت بايد 
متواتر باشد ۰ 


اه را ۱ 


است که فرابافته| ند ودرو ع بر نهاده‌| ند ولیکن ان شد 5 باوردار ندء آن است که بیش ازاو 
از کتابہا ودراین کتاب ا هرجیزی که مردمان رابه آن حاحت باشد هست با 
آنکه در او نیز هدی‌است و آن بردو وجه محمول بود لطف و بیان و رحمتی است‌نیز گروهی 
را که ایمان آرند وتخصیص کرد موّمنان را .با نکه قر آن لطف است‌وبیان کافران وموّمنان 
را برای آنکه مؤمنان منتفع شدند دون‌کافران . 


«(((سو ره الر ع۵)))» 


بدانکه این سوره مکی است برقول بیشتر مفستران .وقتاده گفت مدنی است مگر يك 
آیت و آن‌اين آیت است : «ولایزالالذین کفروا تصیبهم پماصنعوا قارعة » ودراو ناسخومنسوخ 
نیست وچپل وسه آیت‌است بعدد کوفیان 79 بعدد مدینیانو پاج بعدد بصریان وهشتصد 
وپنجاه وپنج کلمه است وسه‌هزار وپانصد وشش حرف است »وروایت است ازسعیدجبیر ازعبدالهُ 
عباسازابی کعب که رسول چ گفت هر که این سوره رعد بخواند خدای‌تعالی اورا بوزن 
یی موه واه مق E‏ ورو قامت ۱ سمل و وتا زان سره 


باشد . 


سورة الرعد ثلاث و آربعون آية وهی مكية 


A 
ینام خداو ند بخشایندة مهر بان‎ 
الر تلك آنات الکتاب و الذي أل لك . من ریک الى و لکن‎ 
فرستاده شد بسوی تو از پروردگار تو راست ولیکن‎ ra اینها: آ بات قر آن است و‎ 
۱ ی ي س ره‎ E a سه س و 6 و‎ 
میشتر مردم نمیگرو ند خدائیکه برافراشت آسمانها را بیستونی که بیینید آثر| پی قصدکرد بر استوا‎ 


ت کک ت رن دج ا و ۱9 أ 
عل اعرش و سخر الشمس والقمر کل يجري لاجل مسّمی بد الام بفصل 


بر آفر بدن عرش ورام کرد ] فتاب وماهرا همه میروند تاوقتی نامبرده شده 0 بیان میکند 


e ۰ 2 <‏ سل و سے ر رو E‏ من مين جن عم 
الا بات لعلکم بلقا ء ر ڪه نوقنون (۳) و هو الذي مد الارش و جعل 
آیات را تا شا ند شما برسیدن پرورد گارتان یقن کنید و اوست آنکه کشید ِ َ و گردانید 
فيا رواسي Earl,‏ ارات جعل فیها زوجین تین ؛ بغشى الیل 
درآن کوهها و نهر ها و از همه میوه ها گر‌دانیه در آن دو صنف 7 شب را 
8 ام( . ی O‏ و ۱ ی EE E‏ ۳ 
لتهار إن في ذلك لابات لو م یتفکرون (4) و في الارزض قطم متجاورات 
بر وز بدرستی که‌دراین‌هر آینه | بتهاست مر گر وهی‌را که کک ودرزمین پاره‌هاست‌مزروعوغیرمزروع 


۳ ه که سے a‏ 2 ە 

و جنات من اعناب و زرع و نجسل توان و غير صنوان یسقی باو و احد 
و بهشتها از انگور ها و کشتها و درخت خرما و ف میشو ند با بی یگانه 
و وت oe‏ وه ا زر mm‏ 

و نفضل بعضبا عل ن ي الا کل ن في ذلك لایات لقو م بعقلوت (۰) 


فا تن بعغی دا در بعضی در میوه بدرستی که دداین هی آینه آیتهاست مر گروهبر | که تعقل‌میکنند 


ول ا ف قوم ءإذا کنا تراباً انا آفي حل جدید () أو لك 
و تعجب‌میداری‌پس‌عجیست گفتارا یشان آ باچون‌باشیم‌خاك آیا آنوقت باشیم هر آینه در آفربنش‌تازه آنگروه 


و و با و . گم و که ر اس ۳۹ 
آ نا نند که کافر شدند بیرور_کار خود و آنگروه غلها در گردنهاشانست و آنگروه باران آتشند آشان درآن 
سے سے مت ۵ ا م ۵ ص ص ي ne‏ و 
خالون (۷) و بستعجلو نك بالسيتة قبل الحسنة و قد خلت من لبم المثلات 
جاو ید ما ند گا نند وطلب تعجیل میکنند از تو بعذاب‌خدا پیش E Ge‏ 
TE‏ ا 
و ان رَبك آذو مَعَفرّة الاس عل ظلیهم و ن رَبك لشديد العقاب (۸) 
و بدرستیکه پر ورد گار توهر آینه‌خداوند آمرزشست‌برا بشانو بذرستیکه پر ورد گار توسختعقو بتست 
۲ ر ِ 7 ی ۳ و 
يقول الذین گفروا او لا ترل له ی من ر به [غا الت فلرو لکل 
a‏ چرا فر وفرستا ده نشد باه که ان بت ری تا قوب میدن 
وم هاو )٩(‏ أله ی ما تفیل کل نی تو ما يض الارحام و ما تزداد 
گروهی‌هدات کننده‌ای خدا میداند آنچه بر میدارد هر زئی و آنچه بکاهد.رحم ها و آنچه زیاد سازد 
a‏ * رو e‏ ۳ 8 ارس ای ول و ِ 
و كل شيو عنده بیقدار(»۱) عالم الغبب و ااشهادة الكبير المتعال (۱۱) سواة 


وهرچیزی نزداو باندازها ست داننده پنهان و آشکار بزرگوار عظیم الشان ہر تی . تکسانست 


‌صسسصسصسصسصسصسصصوپجچجچجددجدصجسصحسصپسددجصدجصصصججص۳۳۳۰۳سصععصجص«سصسعسصعصعسع۳۳ع۳ع۳س۳سس۳۳س۳س۳س۳س۳س۳سس ۳« و و و و و دوه و و و وه و و و و و و وا او و وا و و و نت دا و و و هت هت و و او و و ۵ 


سے 6 
سے 0g‏ سے صصص سے ھا سس ها ۵ 


۳ ه #م 6 “e‏ ت » 3 
ِ من اسر القول و من جپر به و من هو مستخف باللسل و سارب 
ازشما هر که بپوشاند سخنی را وهر که آشکار کند باو وهر که‌او طلب کننده خفاست شب وظاهر کنندهٌ خوداست 
ت وو $ ۵ س ۵ سے ق من ° ر َ3 و گن 9 4 
التهار (۱۲) له معقبات من بين يديه و من خلفه بحفظو نه من آم الله إن اله 
برود مر اورا فرشتگا نند از پیش روی او واز پس او نگاه مید‌ار ند اورا از امرخدا بدرستیکه‌خدا 
TE‏ ےه ر“ و 7وو کک ا او و ي 
لا پغیر ما بقوم حتی بغیروا ما با نشیهم و إذا اراد الله بقو م سوءا فلا م د 
تغییر نمیدهد آ نچه با گروهی‌باشدتا تغییر دهند ‏ نچه‌در نفسها یشا نست وچون‌خواهدخدا بقومی‌بدیر پس باز گر دا نیدن 


4 وما کم من ونم من وال (۱۳) هو الذي ریک ابرق وق و طتاً و 


نیست‌مراورا وئیست‌مر آنقوم‌راازجز خداهیچمتولی اوست آنکه بنماید شما دا برق برای ترس وطمع و 
وه ت سے مر 3 و ° و o‏ ۳ < و 8 ۳ 
بنش ة السحاب الثقال (۱٤(‏ و الر عد بحمده و الملاانکة من حعنه و 
پدید آورد ابر های گران را و تسبیح میگوید رعد بحمد او و فرشتگان از ترس خدا و 


وه u,‏ س ت ۶ ود ی 3 E‏ ت و ا و 
برسل الصواعق فیصیب ها من يشا ۾ وم یجادلون يي الله و هو شدږد 
فرو میفیستد صاعقه ها پس میرساند بان هر که را میخواهد و اشان جدل میکنند در شان خدا و او سخت 
A‏ ود I GF ESE FE E o‏ 8 
اليحال (۱۵) له دعوة الحق والذين بد عون من دونه لا بستجیبون هم بشيو 
ل سے ص ۹ ۳ ۵ سیم ۶ س ۵ س 
| لا کباسط تيه ال ال ء ليلع فاه ما هر ببالغه و ما ذعاد الکافریت 
مکر کسیکه بکشاید دو دست خوددا بسوی آب تا برسد بدهن او و نیست او دسنده و نیست خواندن کافران 
1 2 
| لاي ضلال (۱۰) . 
مکر در گمراهی ِ ِ 
قوله تعالی (المسر )هیچ کس این راایتی نشمرد و کوفیان‌طه وحم‌را ایتی‌شمردندبرای 
آنکه بروزن سرهاء آیت است (۱) کلام در حروف مقطع دراول سورة البقره باستقصا برفت؛ 
عبداللة عباس گفت دراین سوره معنی| لمر آن است که انا الله اعلم وأری من آن خدایم که‌احوال 
ا میدانم ومی بیمم ) تلك آ بات" الکتاب ) در اودو قول گفتند یکی نکه بمعی هده است 
ومراد بکتاں قر آن‌است یعنی‌این أ یات که می‌بینید ومیخوانید, آیتپای کتاب قر آن استو قو لی 


(۱) یمنی طه مانند لتشعَی ویخشی والعلی بالف مقصوره منتهی میشود وحم مانند حکیم علیم وغیر 
آن وما دراین باب در اول سوره یوسف گفتيم این علت تمام نیست . 


¢0 الرعد (۱۳) آية ۱ إلى ٠١‏ ج“ 
دگر آن اس تکه‌آن اا که ر آیات کتاب‌اوایل استازتوراة وانجیل را 
انزل السك من ربك الحق" ) و این قر آ ن که برتو فرستاده آمد ازخدای توحق است 
ودرست است «والدی » درمحل رفع است برابتدا ودالحق» خبراوست یعنی بر آن کار کن وبان 
تمسك کن و آن را دست [ دنت خود کن .واين معنی قول‌مجاهد وقتاده‌است وبعضی د گر گفتند 
« والذی انزل » در محل جر است عطفا على قوله « الکتاب » یعنی و آیات الذی انزل إليك 
«والحق» مرفوع باشد بابتداء محذوفوالتقدیرذلك الحق‌آوهوالحق » وفر اه گفت روا بود که " 
گوگی محل اوجر است‌علی صفةالکتاں وا گرچه‌واودر اوست چنانکه گوگی اخذت هذاا لحدیث 
عن ابیالحسن وابی‌تراب ومراد حضرت امیرالمومنین علی بنا بيطا لب علیه لصلاة وا لسلام‌باشدو 


مثله قولالشاعر : 
إل العليك القرام ر اإنر الام ٠‏ 0 


و این عطف الشيه علی نفسه نباشد بلاختلاف صفات را حاری‌محرایاختلاف موصوفات 
کرد و این وجه ضعیف است‌ووجه‌اول درست‌تر است وظاهر براو دلیل میکند (و لکین" آأکنشر 
التاس لا بو" منشون ) و آنگه گفت باآ نکه حق است وددست است‌بیشتر مردمان آن‌راتصدیق 
نمیکنند و باور نمیدار ند » مقاتل گفت این در مشر کان مکه آمد حون گفتند مد این قر آن 
از بر خود میگویده یات| لکتاب»چنان‌است که گفتيم مسجدا لجامعو یوما لخمیس و کتاب صحیفه 
باشد که دراو جبزی نوشته بود و مصدر کتبت باشد وانزال تقل باشد من علوالی‌سفل. 

( ال" الذي رفم السموات ) او آن خداست که این‌هفت آسمان معلق درهوابداشت 
بی‌عماد ی کهازز پر اوهست‌یاعلاقه‌ای که‌از بالای اوهست گفتند این آیت ازجمله صدوهشتاد آآیت 
است که بجواب مشر کان کرد خدایتعالی چون گفتندرسول را که خدای توچه کرد وجهفعل 
است‌اورا؛ عمد گفتند جمع عمود باشد مثل ادیم دادم‌وعمد همچنین جمع اوست که رسولو 
زل و گفتند عمدجمع عمادباشد هک ھاب وا هلب ‌قال البا بغة : 

وخنس الجن "زد آذنت" هم ينون تد مر بالصفاح الد (۲) 

فو له ( بغر مد ترو نها ) دراو دوقول گفتند قولی آ نکه آسمان برداشت بی‌عمادی 
که شما می‌بیشد یعنی عمادی هست آسمان دا ولیکن ما نمی‌بینم . انات عماد کرد و نفی‌رو بت 

(۱)سوی پادشاه بزر گواد و بزر گ‌زاده شر لشکر در هنگام برد ۰ 


(۲) جن دا پکار سخره‌گیر که من آنانرا دستوری دادم که قصر تدمردا باتخته سنك وستون بنا 
کنند. عرب معتقد بودند تدمر بنای سلیمان است که جن برای او ساخته است. 


ح ۷ حره ‏ ۱۳ پت 606۷ 


دا وا جوا وم و وو و و وتا و و وا مان ند و واه و ان وج و 4 هو و له ده ههد هه ردو و وه 


فر اء گفت این تأویل ب برمدهبی باشد که عرب راهست که تقدیم حرف جحد کنند از آخر کلمه 
باو ل‌جنانکه شاعر گفت : 

ولا ارا "رال" ظالمَة" "تحند ثالی نكة وتتکأها (۱) 

آراد آُراها لاتزال ظالمقو براین‌قول‌تقدیر | بت حنن باشد که رفع السموات بعمدلاترو نها ۱ 
ایاس بن معاویه گفت آسمان برمثال قبه است برسرزمین نهاده و گروهی بسیار از اوائلیان و 
مسلما نان گفتند آسمان محیط است ازجملةٌ جوانب برزمین وزمن‌برمثال گوی است که درمیان 
آسمان نپاده و آسمان برمثال دو طاس است که برروی یکدیگر نپند ودر ميان او چون نقطه 
دایره است جز که مسلمانان گفتند آسمان وزمین بخدای برپایست واوائلیان علیپم لعاین الله 
گفتند زمین بدرون فلك سا کن است باعتمادات متکافی (۲) وفلك‌باعتماد فلکی دیگ رکه بالای 
آن است تابفلك نهم که آن‌رافلك الافلاك گویند وفلك راائیر میگویند و براین قاعده‌مالایتناهی 
از اقلاك بکار باید تاهریکی آن دیگررا نگاه میدارد و آن خباطي است که ایشان گفتند. و نیز 
قول آ نکس که اثبات عماد و نفی روّیت کرد قولی ر كبك است وددست آن است کهمراد بنفی 
ریت تفی‌عماد است برایآنکه | گرعمادی بودی دیدندی برای آنکه ءمادی که هفت آسمان 
بدارد یکثافت در خور آن باشد ومحال است که باشد و نه‌بینند پس نفی ریت نفو عماد است و 
مثله قول‌الشاعر: «علی لاحب لا تدای _بمنارهم»(۳) ای لامنارهنالفیپتدی س نفی‌اهتداء 
بعبارت کرد ازنفی منارچه اگر ۳۹ بودی آنجا اهتدی کردندی باو وقوله شعر : 
«مثئل الزاجاجة ۸ ایکلحل من الر مد.» )٤(‏ ای‌لارمد بپافیکحللاجله مراد بنفی کحل نفی 


(۱) اورا بیوسته ستمکار بینم که پیوسته ریشی و نکبتی فراهم میکند برای من و زخم مرا باز 
می‌خراشد وتازه میکند ۰ 

(۲) اعتماد میل است‌و آنکه‌جسمی بجا نبی‌فشار آ ورد که‌بدان‌جانب رود واعتماد متکافی آن است که 
از هرجا نب کشش باشدمساوی جانب دیکرمانند آهنی‌که میان منناطیس هاقرارگیرد واین سخن درپاده 
زمین‌صحیح نیست زیرا که اولا زمین‌سا کن نیست و برفرض‌سکون علت آن کششهایازهمه جوانب نیست وبا 
اينکه این عفیده صحیح نیست اگر کسی هم بغلط ممتقد بان شود استحقاق لماین الله ندادد مگر برای 
آنکه خلق زمین را از خدای بی نیازداند. 

(۳) یعنی برجاده که نشانه بر آن‌نیست تاکسی‌بآن‌راه دا بيا پد نه آنکه نشان دارد وراه نمیيا ند. 

(ع) مانند شیشه است چشم او ودرد چشم عارض او نشده تا داروکننه در آن نه آنکه دردچشم# 


۵ الرعد (۱۳) آية ۱ إلى ١١‏ ج“ 
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وا چا گر رمد بوذی کحل بایستی واین‌را نظایر بسیاراست و کلام دراین باب‌برفته‌است 
رم 1 ستوی غل العر ش ) ای‌استولی عليه واقتدر ولم یعجزه‌خلقه ولاضطه و کلام دراین‌یاب 
برفته است ( و متیر الشمین والقمر ) و آفتاب وماء را مسخر کرد وخذ للا بفرمان ۳ 
ارادت او میروند چنانکه اوخواهد ( کل" يجري ) هریکی از ایشان میروند بوق و 
معين دراو دوقول گفتند یکی آنکه ببروجی و منازلی معین مسمی میرود و آفتاب بیکسال این 
دوازده بر ج بسرد وماه بیکماه وهریکی هرروزازمطلعی دیگربرا ۱ یندو بمغربی دیگرفروشوند(۱) 
وقولی دیگر آن‌است که تابوقتی مسمی یعنی تا بروز قیامت که آفتان منکسف شودوماه‌منخسف 
وستار گان منکدد ( ید بر مر ) کار جپانرا تد بير میکند بخلقوموت وارزاقو آجال 5 -«روهی 
را از کتم عدم بوجود میاورد و گروهی از اصلاب آباء بارحام أَمپات میرساند و گروهی رااز 
شکم ماددان به‌پشت بشت رم می‌برد بتدبیر و تقدیر بروفق حکمت و صلاح ( قصل" الا بات ) 
آیات و علامات ودلالات را تفصیل میدهد وشرح و بیان میکند ولبس و إشکال ازاوبر میدارد 
واین‌همه ازبرای چه ( لمکم" ) تا همانا باشد که شما بایمان نزديك شوید وایمان آرید و 
«لعل » برای آن گفت که این دلالات موحب نیست برای آنکه علم عند آن موقوف‌است بر نظر 
ونظر از فعل تست و فعل تو موقوف است برقصد ودواعی تو که کنی »و باشد که نکنی» ومراد 
بلقاء اینجا ثواب است برای آنکه لعل“ ترجی را باشد رجاء درئواب و منافع باشد » | گرحمل 
کنند لقارا علی‌لقاء الجزاء شامل باشد ثواب وعقاب را ومراد بتعیین تحقیق است ؛ یعنی بدانید 
بروجبي که از شك دور باشد و ازاین کار یقن را در نقیض شك نند . 
وقوله ( وهو الذي مد" الاأرض" ) او آن خداست که بکشيد زمن‌را یعنی بگسترد و 

بسط کرد وحق تعالی در بدایت خلق زمین بیافرید برجای کعبه و آنگه بفرموذ تاجملۀ زمین‌از 
زیر کعبه بیرون آوردند چنانکه جامه نوشته (۲)تورا اززیر تو بیرون آرند فپذا معنی قوله 
«مد*ٌالارض» آ نگه بر سر آب‌بود بما ننده آ نکه کشتی باشد؛ زمن بر سر آب‌می‌جنبیدو آرام نمی گرفت 

(۱) این قول موافقعلم هیئت وارصادقدیم و جدیداست که مدت‌سیرماه و خورشیدازهزاران‌سال پیش‌تا 
کنون مقداری معین است حتی بثانیه وثالثه هم تفییر نکرده واین ازمعجزات قر آن است ۰ 

(۲) نوشته یمنی درهم پیچیده ودر نوردیده واز این آیه معلوم میشود که آب در آغاز برخاكاحاطه 
کلی داشت چنانکه هیچ از خاك پیدا نبود واین دبع مسکون کها کنون‌از آب‌بیرون است بنددیج‌بیرون 
آمد و پسپب سنگینی کوهها به‌اصل کره که زیر آب‌دریاها است‌متصل وپیوسته است واگر ایندبع‌مسکون 


بعسمت مر کزی پو سنه نیو د هر قطمه آن مأ نند جر یره متحر کی ردی آب اقیا نوسها پھر جا نب ۰ مید فت ۰ 
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حق‌تعالی کوه‌ها را ا بمثقله زمن کرد وبماب سنگهای گران که ب رکناده بساط نهند 
تا باددر ننوردد آن‌را یا بمنزلت میخ که آن را بدوزد برزمین وقوله( رواسي ) ای ثوابت من 
قوله «والجبال آرساها» آی آثبتها یقال : رسی اذا ثبت» وارساه‌الله ی اه ورواسی جمع داسیه 
است ای ثابته صفة موصوفی‌محنوف است أی جبالادواسی‌و( فمپا) آی‌فی‌الارض ( وأنهاراً ) ای 
وحعل فيا آنپاراً و همچنن درزمین جو یپا ساخت اد آب روان جمع نېر و اشتقاق اوازفراحی 
باشد ومنه الپار لاتساع السوء فيه يقال :آنپر الفتق آی‌وسعه واستنهر ای اتسع» ( ومن کل" 
الشمرات ) أی وجعل بمعنی خلق بیافرید ازهر نوعی‌از میوه‌ها (آزو" جلین این ) دوجفت 
یعنی دو صلف و دونوع (۱) قتیبی گفت دولون خواست ازترش و شیرین, حسن بصری گفت ‏ 
یعنی دولون از هر نبات که خدا آفرید , و زوج گفتند یکی باشد و دو باشد بقول العرب عندی 
زوجان من الحمام مراد ایشان باین نروماده باشد , و کل" واحد من‌الفریقین زوج لصاحبه,و 
زوح المرأة بعلها وزوح الرجل عرسه » وزوح النعل قرینته ( "بقشی اللْل النتهار ) شب‌دا 
در روز می‌پوشاند یعنی شب پس روزمیدارد یعنی یکی میارد ویکی می‌برد و مثله قوله « یکور 
اللیل علی النپار » آنگه بیان کرد که در این چیزها آیاتی وعلاماتی ودلالاتی هست آنان را 
که تفکر واندیشه کنند . 

( ون الأرض قطتم متحاو رات" ) آنگه گفت‌درزمین‌پاره‌هاست‌متقارب‌متدانی؛ بپری 
ببپری نزديك وهمسایةٌ یکدیگر شکل‌وصورت ومسافت‌بهم نزديك! ند ولیکن در تفاضلهختلفند 
بپری خوش و بپری شوره و برری نبات رویاند و ببری نرویاند ( و حدات" من عناب, )و 
فتنعا نبا از انگور ( وزرع ) و کشت زار ( و تخل صنوان" ) این کن و اهل بصره‌وحقص 
خوا ندند « وزرع و نحیل صنوان‌وغیرصنوان » برفع‌عطفا علی‌قوله «قطع متجاورات » والتقدیر 
فیالارض آیضازرع ونخیل .و باقی قر"اء بجر" خوانندعطناً علی قوله «من اعناب» گفت درزمین 
نیزدرختان خرماا ندصنوان وغیر صنوان از یك بنه بر آمده‌و بعضی‌دیگر نه از آن‌اصل (بسقی 
بماء واحد )همه را بيك آب میدهند ( و نَضّل" بمضنها ) آنگه گفت بهری را بر بپری در 
میوه تفضیل میدهیم حقتعالی مارا در این یت وجه استدلال بیاموخت برملحدان و دهریان 
وطبایعیان‌وهر که‌اواثبات‌صا نعی‌حکیم نکند(۲)! گرچنانستی که اززمن بودی یا از آب‌یا ازهوا 

(۱) نز عوم آمتوزی ابت شوم اش که دوماعات طا جت نی و فاده است:: 

(۲) تر کیبی که صانع آن حکیم نباشدمحال است حکیمانه باشد چنانکه نقش و کتابت دوی‌کاغذ 
اگر پدستکاتب و نقاش ماهر نباشد محال است هرصفحه درعلمی وهر سطرددمطلبی وهر باب مشتمل بر 


۹ ١١ الرعد (۱۳) آية ۱ إلى‎ f 


بایستی تاچون آب وهوا وزمین هرسه یکی بوری ازاو يك نوع میوه بیشتر نیاوردی نه آ نکه 
از يك آب ويك زمین ويك‌هوا هزار نوع نبات و گیاه و درخت پدید آرد | گر طبع بودی‌یا 
آمری موجب این قضیّه در اومحال بودی چون براین جمله میباشد دلیل میکند که این را 
صانعی و مدبری هست قادری مختار که بحسب اختیار وارادت خود حنانکه میخواهدمیآرد 
ومیآفریند و عاصم خواندوابن عامر « یسقی بماء واحد» علی‌معنی یسقی ذلك کله بماء واحد. 
وبافی قر اء « تسقی > خوا ندند ای‌تلك الحنات والنخیل تسقی واین اخثیار ابوعسده است و 
گفت دلیل آنکه مو نث است و تا نیت اوحه است قوله تعالی «بعضبا على بعض » و نگفت بعصّه و 
جا بر عبدالله انصاری گفت ازرسول بای شنیدم که حضرت امیرالموّمنین على را عليه السلاة و 
السلام گفت «الناس من‌شجر شتی و نا وأت‌من شجرة و احدة» آنگه بخوا ند « وفی‌الارض قطع 
متجاورات_ّلی‌قوله- نسقی بماء واحد » بنون مضموم مارا بيك آب میدهند «و نفضّل بعضا على 
بعض» | بوهر یره گفت رسو لیل گفت مراد تفاضل است از میان‌انواع خرما و میوه چون 
انار املیسی ودقل (۱) و ترش وشیرین» مجاهد گفت در میوه‌ها هم چنان تفاضل نهاد که در بنی 
آدم همه از يك پدر ومادر ند و آنگه این همه اختلاف در ایشان یکی کوتاه یکی سباه ویکی 
سرخ و یکی زرد ویکی مستویالخلقه ویکی‌متفاوت الخلق یکی خوشخوی ویکی‌بد خوی‌یکی 
عاقل و یکی آبله‌ویکی سعید ویکی شقی یکی سازمند ویکی ناساز الى غير ذلك من‌الاختلاف. 
حسن بصری گفت این‌مثلیست که خدایتعالی بزد برای ما درزمین اصل یك گل بود خدایتعالی 
بگسترد آن‌را و آن‌را پارهامتجاور ساخت متقارب پس از آن‌باران بارانید ببری نبات رویانیه 
وبپری نرویانید | گر آب باران بپری خوش بودی و بهری‌شور و ناخوش گفتندی این اختلاف 
زمین در انبات نبات از آب آمد هم‌چنین دلپای‌بنی آدم حقتعالی مارا ازيك پدر آفرید و يك‌مادر 
آنگه از آسمان کتاب برایشان فرستاد و با ایشان آلطاف کرد بعضی را دل رقیق شد ایمان 
آوردند ؛ وبعضی را دل قاسی بود بر کفر اصرار کردند آنگه گفت وال که هیچکس نباشد که 
# حکمتی باشد وفاعل بی‌اراده خط کج ومعوج بی‌معنی و بی‌نظم روی‌کاغذ میکشد این‌میوه‌های مطبوع و 
شیرین باهزادان مصالح وفوائد دلیل حکمت فاعل اواست ازهمین زمین که انگور ماده شیر ینی‌میگیرد 
اکر میوه تلخ بکارند ماده تلخی وگل معطر ماده خوشبوی وگل خوشرنك سرخی و زردی وبر که‌مایه 
سبزی وهکذا واینها بی‌تدبیر حکیم نتواند بود . 

(۱) املیس بیابان خشك واناد املیسی اناد دشتی است وظاهراً انادملس وت ذمان ما از 
آن مأخوذ است ودقل جنس بد و نامرغوب ۰ 


٦ >‏ جزء ۱۳ رز کت 
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حلیس وهمنشین اوقر آن باشد الاچون برخیزد با زیادتی برخیزد یا بی نقصانی قال اله تعالی: 
«و ننر ال من‌القر آن ماهو شفاء ورحمة للموّمنین ولایز ید الظالمین الاخسارا » ابوعیده گفت 
صنوان درختانی باشد از یك اصل بر آیندواحد او صنو باشد ومثله قنو وقنوان واز آنجا برادد 
مرد را صنو گویند و عمش راصنو آببه برای آنکه بااو ازيك اصل زاده و رسته باشند و مثله 
قوله الشاعر : 

ألا أبلغا خلي را شداً و صنوي قدیما إذا ما تصل (۱) 

و میان تثئیه و جمع این لفظ فرق آن باش د که نون او درحالت تثنیه مکسور باشد بی 
تنوین ودرحال جمع منوا ن باشد براعراب خود يقال هذاصنووهماصنوان وهذه‌صنوان" ورایت 
صنواناً و مررت بصنوان ( ان في الك لات قوم بنقاوان" ) ودد این جمله که برشمرد 
آیاتی ودلالاتی وعلاماتی هست آنان را که عاقل باشند وعقل کار بندند در نظر و تفکر 

قوله ( وان" جب" افمَجّب" آقواللهم ) آنگه حقتعالی خطاب کرد بارسول ا 
و گفت یا | گرتورا عجب میاید از این کافران که با این‌همه اد لهوبراهین وحجج و آیات 
وعلامات کفر میارند و بر کفر اصرار میکنند وجیزها می بر ستند از حمادات که هیچ نفعی و 
ضرری تتوانند کردن نیز عجب‌داری از گفتار ایشان که میگویند( ذا كتا ترابا ۵1۶ لفي 
خلق جديد ) که‌ما چون خاك شده باشیم و درزیر خالك بوسیده گشته مارا د گر باره‌خلقی 
نو بازخواهند آفرید"| بن‌عامروابوجعفر خوا ندند «|ذا»بيك همزء وباقی قر اءبدو همزه‌خوا ندند 
یکی برای استفپام و کوفان هر دوهمزه مخفف کردند» وروح نیز هم چنین کرد ونافع وابن 
کثر وابوعمرو وورش بتخفیف او ل و تلیین دو"م خواندند» و نافع‌میان هردو همزء فصل کرد 
با لفی ET‏ حاصل شد آذإ وقوله <انا» نافع و کسائی و یعقوب بك همزه حواندند علی 
الخبر وباقی به دو همزه خواندند علی الاستفپام آنگه این عامر و عاصم وحمزه وخلف هردو 
همزه مخفف کرد ند هشام ميان هردو همزه فرق کرد بالفی وابن کثیر و ابوجعفر وابو عمرو 
" بتخفیف او ل و تلیین دو م خواندند و ابوعمرو و ابوحعفر فص لکردند بالف واب ن کثر نکر 

( أو الك ادر بن کفروا مهم ) آنگه گفت‌اینان [ نانند که بحدا کافرشدتد ( اولك 
۱ غلال؛ ف آعناقهم" ) برای آنکه «الذین» درحملهة او ل پیاورد وور دو م م اکتفا کرد بذ کر 
او دراو ل تاا گر تقدیر کنند روا باشد چهداولئك» او ل مبتداء باشد و«اآذین»خبر او باشدا لسلة 


)۱ خل دمعی دوست است یعه-ی بدزدست مس راشد بگو یو نیز باهم شين هن از زمان قدیم 
وفتی نز د او دسي ۰ 
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مع‌الموصول, وداولئك» دو م مبتداء باشد « والاغلال فی اعناقهم » جملة مبتداءع وخبر باشد در 
حای خبراوو«او لك» مستّداء باشد ودأصحان الثار » خبراو«وهم فیبا حالدون » میتداء و 
خبر باشددرجای‌خبراو( وأوالئك أصحابالتار ام فها خالدون" ) وایشان‌اهلوزخند 
وهمیشه آنجا باشند مخلد مؤ بد عقوبة على کفرهم . 
قول( و بستمجا و "نك بالسيئة قبل الحستة) حقتعالی دراین آیت گفت مشر کان 
استعجال میکنندبعذاب پیش احسان و نعمت. و آن آن بود که ايشان برسبیل استهناء میگفتند 
| گر این عذاب که ما را وعده میدهند آن را اصلی هست بیار چنانکه حکایت کرد ازایشان «و 
إدقالو الم انكان هذا هوالحق من عندك فامطر علینا حجارة من‌السّماء أوائتنا بعذاب‌الیم» 
(و قد خلت من قبلهم المثلات ) واز پیش ایشان برامُتان گذشته عقوبتها رفت ازانواع 
عذاب وواحد. مثلات مثله‌باش بفتح| لمیم‌وضم الثّاء , مله صد قه وصد قات و بنوتمیم (؟) گفت 
مثلات بدو ضم و احدش‌منله مثل‌غرفه وغرفات وفعل او ملت به مشلا کضربته ضرباً 
آید( وان ربك لذو ق لاس عی ظامهم ) و خدای‌توای ی خداو ند آمرزش 
است مردمان را پرطلمشان و این از حمله آیاتی است که باو استدلال کرد ند بر اهحات وعید 
برا ی آنکه خدایتعالی براطلاق گفت من بیامرزم مردمان ظالم‌را وتوبه شرط نکرد .آنگه بر 
عادت خود و عیدبا این وعد مقرون کرد و گفت خدای سخت عقو بت است تابدا ند که هردو بااو 
است ومتعلق بمشیت وارادت او است. سعیدبن المسیّب گفت چون این آیت آمد رسول لا 
گفت | گر نه عفو حدای بودی و تحاوز اوهیچ آدمی را عیش‌حوش نبودی‌وا گر نه وعیدوعقاب‌او 
بودی همه آدمیان رشت بعفو او گذاشتندی . 
( و تقول الین کتفروا لولا نز ل عله ۲ ی" من" ربه )حقتعالی گفت‌کافران 
میگویند لولا ! نزل والمعنی هل انزل وای نکلمه تحضض است این حکایت قول ایشان است که 
گفتند بررسیل طعن جرا آیتی ودلالتی ارحدا فرو نمی بد براوا گر بیغمبراست ی 
ودلیل صحت قول او باشد حقتعالی‌برای اوجواب دارو گفت ( !"نما نت" متفر ) توپیغمبر 
ترساننده‌ای أ نچه بتوتعلق دارد آُرامرسالت وانذار واعذار است نه انزال آیات چه آن‌بخداتعلق 
داردبحس مصلحتانزال کند ( ولکئل "قو"م هاد. )وهر گروهی‌راراهنمائی‌ودعوت کننده‌ای 
باشد وامامی که باو اقتداء کنند کلبی گفت داع یدعوهم إلى الضلال أوإلى الحق و اين نيك 
نیست برای آنکه داعی باصلالت‌را هادی نحو انند» سعید و ک یر ا ای حداست "عکرمه 
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الصلاة والسلام گفت رسول فرمود که هادی مردی‌است ازبنی هاشم واشارت بخود کرد و گفت 

رسول حدا مرا حواست › عمد ال عباس گفت حون این یت آمد رسول دست برسینهٌ خود نادو 

گفت«ا نا لمنذر» ودست بردوش‌امیرا لموّمنن‌نهادو گفت «أنتالهادی یاعلی بك‌یهتدیا لمپتدون‌من 

بعدی»و حذیفةبن| لیما نی‌روایت کرد کهرسولعَقٍ گفت! گراین کاریعنی کار خلافت با أمیر المومنن 
على عليه الصا والسّلام فکنید اوهادی ومهدی است واینجا اشارتی‌است ودر آن اشارت ترا 

بشارتی و آن آنستکه چون امام او لت هادیست وامام آخرت مپدی دلیل خلاص و نجات‌تست 

لقو له ت «لن‌تهلك الر عية و ان‌کانت ظالمة مسيئة اذا كانت الولاة هادية مپدية » نبینی که 

شاعر جگونه گفت : 


تللفي" الامان" ی حباض تخد ولا لر فة ۲ داب / ۱ ۶ 
اي تخاف و لا لذ لك جراع" هدي ار عسة مااستقام الر تس (۱) 


و اقت باین هدایت کرا باشد جز آنکه امامش هعصوم باشد آنگه حقتعالی از کمال 
قدرت خود و کمال‌علم خود خبر داد گفت ؛ 

( الل يل ما تحمل کل ۳ ) خدای‌دا ند که‌هرماده‌ای‌از حیوا نات‌جه‌بار بر گیرد. 
و کی‌باربر گیرد یعنی حملی که در شکم دارد نراست یاماده تمام است یا ناتمام نيك است یا بد 
سعید است یاشقی. نیز عالماست با نچه دررحم او حاصلآید از نطفه آ نگه علقه شود آ نگه‌مضغه 
شود آنگه استخوان در او پیدا شود آنگه گوشت براو پوشاند آنگه حیات دراو آفریند قدیم 
تعالی باوفات و مقادیر آن و کیفیت و کمست آن عالم است که حند گاه نطفه بود و حند گاه 
علقه وچند گاه مضغه ( وما "تفیض الارحام ) و آنچه بکاهدرحم‌هاوحمل‌بفتح‌حاء بار آبستن 
بوددرشکم؛ و آنچه مردم برسر گیر ند و بر پشت ازبار حمل باشدپکسرحاء و آنچه برسردرحت 
بود انرا ۱ بفتح حاء , و امرأة حامل و حاملة إذا كانت حبلی فاذا حملت 

٠‏ شیناًعلی ظپرها اورأسپا فهی حاملة لاغيرفاذا بنیت على حملت قلت حاملة فيمما جميعاً آعنی فى 

الحمل والجبل قال : 

(۱) این بیتها از کمیت است وئولاگوسنند دیوانه است دمخرافةآنکه خروف زاده باشد یعنی بره 
دار و گرگ اطاس تيره دنك و کمیت شیمی‌بود واز آن اندوه م زد که حق آل‌محمدرا دیگران تیول 


خویش کر ده آ نرا هيمر ند وأآين دو رمت اشارت است به طهور ائم اشان که عدر عاء گر دد و گوسیند از 
گر گے نترسد و گر که‌جرآت‌اجحاف نکند . 


E ۱5 الرعد (۱۳) آية ۱ إلى‎ e 
)۱( تمخضت المتون له يتوم ا3 ولکلل حاملة تام‎ 

و قوله «و ما تفیض الارحام » در اوسه قول گفتند یکی آ نک ه گفتند معنی آ نستکه | نچه 
ازمدت حمل بکاهد از نه‌ماه تا پشش ماه وازنه‌ماه بیفز‌ایدتا بك‌سال ودوسال و بیشتر علی‌خلاف 
فيه بين الفقپاء ,واين قول صحاك است. لدو حسن‌بصر ی گفت داندآ نچه بکاهد بسقط وبی 
وقت از شکم بیفتد یابیفزاید برمدت نقصان تابتمام نه‌ماه رسد. قولسو ۲ نستکه ابن‌زید گفت 
آنچه رحم بکاهد ازنطفه بظرور خون حیض آن مد ت که دراو خون بیند معدود نباشد درایام 
حمل» واصحان‌شافعی باین آبت استدلال کردند راتکه زن آ تن حیض بیند ودر آیت‌این 
دلیل نیست برای آنکه در آیت بیشتر اززیادت ونقصان نیست‌اما آنکه بحیض باشد یاغر حیش 
درا ت نیست. امامد ت حمل بنزديك ما کمتر ازشش ماه‌نباشد و بیشتر از نه ماه نباشد و بيك 
روایت‌یکسال» مذهب ابوحنیفه وحماعتی آ نستکه بیشتر مد ت حمل دوسال باشد ومذهب‌شافعی 
آنستکه حپار سال باشد وچنن گفت که ازحماد بن سلمه شندم که گفت هرم بن‌حیان بچهار 
سال بزاد چون بزاد دندا نپایش مام بر آمده بود › ودرخبراست که درعهد عمر خطاب زنی را 
پیش او آوردند که بشش ماه بار بنپاده بور ودعوی کرد شوهرش که کودك از من‌نیست بعلت 
آنکه بشش ماه وضع افتاده بود عمر گفت تازن را رجم کنند أمیرالمومنین وامام‌المتقین عليه 
الصلاة والسلام فرمود «ان خاصمتك بکتاں‌الله خصمتك» | گراین زن بکتاب خدا باتو خصومت 
کند ترا غلیه کند گفت‌حگو نه؟ آمبرالمومدن تلم فرمود قال الله « وحمله‌وفصالهثلائون شهرا» 
وقال‌دوا لو الدت یر ضعن اولادهن‌حولین کاملین.الایه»جون مد ت رضا ع‌دو سال باشدچنا نکه‌خدای 
تعالی گفت دوسال تمام بیست وحهار ماه باشد:تایسی ماه شش ماه‌ما ند که مدات حمل بوده‌باشد 
عمر گفت راست فرمودی پس امیر فرمود تاژن‌رارها کردند قوله « وماتغیض الارحام »ای‌وما 
تنقص و الغیض النقصان يقال غاض الماء يغبض غیضاً ومنه الحدیث لاتقوم الساعة حتی یکون 
الولد غضاً «والمطرغیضاو تغیض الکرام غیضاً وتفیض اللئام فیضاً قاللاله تعالی « وغیض‌الماء» 
ای نقص, وغاض‌هم لازم است وهم متعدی چنانکه نقص هم لازم است و هم متعدی يقال غاض 
الماء وغشته آنا ( و کئل؛ شيء عنده" بمقندار ) هرچیزی بنزديك خدای بانداژه باشد. 
ودر معنی او دوقول گفتند یکی [ نکه هر حه خدایتعا لی کند بمقدار آن کند که حکمت اقتضاء 
کند بی‌زیادت و نقصان. قول د گر قتاده گفت آحال‌وارزاق بنزديك اومقد ر است بمقدارمعلوم 


۱ مرك گر فتاد درد زادن است ك روزخواهد آمك وهر آبستن الیته و ونی مد تش بسر آ ید . ۲۲۹ - 
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والمقدار مفعال من القدر وهو و متال ید ر به‌غره 

آنگه بیان کرد که اوعالم است بغیب یعنی کارهای‌پوشيده ونا نی ( والشتهادة )و آنچه 
آشکار اومشاهدبود , غب آن‌بود که‌هرچیز آنجا بودغایب بود از حس "وشپادت مصدر شېد اذا 
خفن باشد ودر یت مراد حصول الشیه بحیث یظپر للحس يعني معدوم وموحود داند و گفتند 
نپان و آشکارا دا ند ( الکب بر" المتعال ) واو خداوند بزر گوار است که همه جیزی در منزلت 
و مرتبت دون او باشد قاهر ومستعلی برهمه‌چیز ومتعالی از آنچه مشر کان گفتند و نادانان در 
حق" او.ابن کثیر خواند المتعالي پباء در حال وصل ووقف و یعقوب همچنین ودیگران بی‌یامدر 
حال وصل ووقف » ابوعلی گفت قیاس آن است که ياء بیارند در حال وصل ووقف و گفت‌حکم 
اسمی که در او الف ولام‌باشد بخلاف اسمی است که در او لف ولام نباشد نحو قاض‌وغاز. سیوبه 
گفت چون اسم فاعل نه‌درجای تنوین باشدنحوالقاضی والد"اعی بالالفواللام |ثبات یاء‌آولیش 
باشد از حذفش در وقف و کذلك نحوالءمی فى قواك عم اما چون ألف ولام نباشد در او واسم 
در جای تنوین باشد راء بشفکنند دروصل وچون در وصل بیفکنند در وقف اولیتر و علت حذف 
التقاء سا کنن باشد نون تنوین ویاء ما آ نجا که‌أف ولام باشد این ضرورت نیست ۳ 
بودی که حذف نکردندی و لیکن م حذف کردند لرآس‌الا یه برای آنکه سر آیتم-ا جون 
فواصل بود . 

( سوا مشکلم من" اسر" القَول ) آنگه خواست تا بیان کند و بندزندو تا کید کند 
آنآ یت گذشته را در باں‌عالمی؛ گفت«سواء» راست است بنز دبك او آنکس کسخن پنپان گوید 
ازشما و آنکهآشکارا گوید و آنکه او بشب پوشیده باشددرتاریکی شب والاستخفاء طلب‌الاخفاء 
( وسار ب" بالهار ) ای ظاهر و آنکه برءزپیدا شود ابوعبیده گفت «سارب‌با لشهار» ای‌سالك 
فی‌سر به ای‌فی‌طر یقه يقال خل سر به بالفتح ای طریقه قال قیس بن الحطیم : 

آنتی سرابت و کلت غير سروب وتقرب الأأحلاء غير قريب (۱) 

قتیبی گفت سارب منصرف فی حواجه آنکه او بروز بحاجتهای خود میرود و تصرف 

میکند قال الشاعر : 
آری‌کنل قوم قار لوافند فحلهم. ‏ و نحن خلمناافنده فو سارب 2( 
(۱) کجا وچگونه دفتی ورونده نودی وخواب ها دوش وا ردت من وکام سای 


باودنکردنی اسر اسان هی 3 ۰ 
(۲ هر ةومی‌را بینم که فید حیوان نرخودرا زك می بنددما آ ترا کتار گذاشتيم و 


ای منصرف فی‌حوائجه, زجا ج گفت معن ی آیت آنستکه نهان و آشکارا وپوشیده وظاهر 
و آنکه در تاریکی شب باشد یاروشنائی روز در علم ومعلوم مرا یکی است ببعضی عالم‌تر نیست 
از آنکه ببعضی و چون درست شد که عالمی قدیم تعالی را صفت ذات است صفت ذات متزاید 
نباشد › عبدالله عباس گفت مراد ا نستکه من عالمم با نکس که او بشب در تاریکی و بوشید کی 
بریبی ون‌متی رود آنگه بروز نماید که من از آن تیمت بری‌ام واظپار حسن سمت کند؛ و در 
این تفسیر ادت بروحه وعید و تیدید باشدآ نان‌را که این معنی گفتند و براین‌معنی گفت‌شاعر: 
و جاني في قمص ال مستترا . مسدهءحل الخطنو من خوف ومن حذار 
و لاح ضو+ هلال كاه بقشضحه" . مئال القللامة قد قصت" من‌الظْفیر(۱) 
و بعضی د گر از مفسران گفتند « مستخف باللّیل » ای ظاهر بارز من‌خفیت الشیء |ذا 
طبر ته و«-ارب»ای‌متوار داخل فیالسرب» واین‌برعکس معنی‌اول باشدیعنی آ نکه بشب‌بیرون 
آید و بروز درجائی پوشیده شود . 
( له معقتیات ) اورا یعنی خدای رافرشتگ‌انند متعاقب درشب‌وروز که چون‌جماعتی 
برو ند بعقب ایشان جماعتي دیگر بیایند وایشان فرشتگان شب وروز باشند که چون فرشتگان 
روز بشوند از آن‌شب‌ببایند وجون فرشتگان‌ش برو ندازآن روز بیایند بعقب یکدیگر برای آن 
متعاف حواند ایشان را وتعقیب چیزی بعقب دیگر آوردن باشد ومنه التعقیب فی‌الصلاة و برای 
این بلفظ تا نیٹ گفت که معقببات جمع معقبه باشد و معقبه جمع معقب باشد وس این لفظ 
جمع جمع است و گفتند این مبالغت در جمع باشد ازحالات و بیوتات ( من" بین ید یه ) از 
پیش اووضمیر راجع است باهریکی ازمستخفی بشب وسارب بروز ( و من خلتفه, ) و ازپس 
او ( بحْفظنو نه" من آمر الله ) اورا نگاه میدارند بفرمان خدایتعالی و گفتنده‌من» بمعنی 
باء است و کوفیان گفتند عرب حروف صفات بعضی بجای بعضی بنبند . منباقوله « ولا صلبتٌکم 
فی جذوع النخل »ای علی جنوعبا . وقوله «عینایشرب بها عباداله» ای منها . واین قول‌بنزديك 
بصریان درست نیست ایشان گفتند دمن » تعلق بمعقتیات دارد یعنی این تعقیب ارفرمان خدای 
تعالی میکنند لامن قبلا نفسېم . وقولی وک فش که « من » بفعلی محذوف تعلق دارد کانه 
قال : معقبات صادرات منم رال . درخبر میا ی د که خدایتعالی را فرشتگانند مو کل بحفظ ما 
شیاطین را از حشمپای ما همچنان میرانند که یکی ازما مکس ازانگین براند 'عبداله عباس 


(۱) نزد من آمد در جامه شب در تادیکی بو شیده و گام بشتاب بر‌میداشت از ترس واحشیاط و 
روشئی هلال" نزرديك بود اورا رسوا کند که مانئد ناخن جیده بود ومیدرخشید. 


گفت این فرشتگان بنده را از آفات وعاهات نگاه میدار ند جون قضاء در آید رهاش کنند و با 
قضا بس نباشند . وبعضی د گر گفتند مراد فرشتگانند که اعمال مانگاه میدارند وایشان کرام 
الکاتبین‌اند » و درخبر اس که یکی ازجملةٌ بزر گان صحابه از رسول دام پرسیدکه‌بر 
ما چندفرشته مو کلند گفت دو فرشته‌یکی برداست ویکی‌برچپ آنکه برراست است امیراست 
بر آنکه بر چپ است چون بنده حسنتی بکند آن فرشتۀ دست راست یکی را ده بنویه بنو یس وجون 
سیالتی بکند فرشت دست چپ گوید بنویسم گوید توق ف کن‌باشد که‌پشیمان شود یا استففار کند 

یا توبه کند تاسه بار مراجعه کند | گر بنده استغفار کند یا توبه کند هیچ بر او نلویسد وا گر 
نکند از پس آن گوید بنویس یکی را یکی که خدای مارا ازاین برها ند که بد قرینیست‌ما 


هیوست اس ی ا وق ی سا 


را که جانب خدای را مراقبه زکند وازما شرم ندارد وذلك قوله « مايلفظ منةول الالديەرقيب_ 


عتید 6 ودو فرشته دیگر ند حدایرا درییش ویس ما که ماراهنگاه‌مىدارند وذلك قو له« له معقبات 
ی بدیه ومن خلفه یحفظونه من امرالله » وفرشتة دیگر است موی پیشانی توبدست‌اوست 
یعنی مسلطاست برتو | گرتواضع کنی ترا رفیع کند وچون تکبر کنی ترافروشکند ودوفرشتة 
دیگر که بر لب‌تومو کنلند هیچ‌نگاه ندارند جزصلوات برغ و آل چ و فرشتدیگر که بردهن 
تومو کل‌است رهانکند که مار دردهن تو رود ودو فرشته برحشمپایت مو کلند اين‌ده فرشتداند . 
مو کل برهر آدمی پشب ' دەدیگر پیا ید ده گا نه روز برو ند و فرشتگان شب بروند ده‌دیگش 
برای روز بیایند جمله بیست فرشته‌اند ده بروز و ده‌بشب و ابلیس‌بروز متعر ض‌وسوسة آرمیان 
باشد و فرزندانش بشب. فتاده وابن جریج گفتند این آن فرژت‌گا نند هتعاف که بش و روز ۱ 
بادمیان آ ند در نماز بامداد و نمازشام جمله‌مجمتع شو ند و بهم حاضر آیند . همام بن‌منبه گفت 
از ابوهریره کهرسول گفت خدایرا فرشتگانند برای ش برما مو کل وفرشتگانند برای روز 
برمامو کل‌بنماز 9 نمار بامداد مجتمع شو ند باسمان شو ند فرشتگان شب خدایتعالی 
ایشان را گوید بندة مرا چگونهرها کردید؛ گویند بارخدایا توعالمتری ما که آمدیم درنمازش ‏ 
یافتیم آن د گر فرشتگان را گوید بندهٌ مرا چگونه دیدید ؛ گویند بارخدایا ما که آمدیم در 
نمازش‌ریدیم . سعید جبیر گفت ازعبد ال عباس که مرادبقوله «له»پارشاهی است که‌اورا نگاهبا نان 
باشند بشب‌وروز» عکرمه گفت مراد | حضرت آمیرالمومنین علی‌علیهالصلا2 والسللامبا ] امراء‌اند 
تحاك گفت مرادیادشاها ند کافر که گمان بر ند که حر"سایشان‌را ازخدای نگاه توا ندداشت 
وبراین قولبا «من» برظاهر خود باشد وتعلق بحفظ داردآنگه مورد آیت‌تهکم باشد وخبراز 


۱۸ کت الرعد (۱۳) آبة ١‏ إلى ١١‏ ج“ 


و و و وج و ادا و وود ود دا دج و و و اه و وا وا تا و و و و و و و و و و او ماو ماو دا و راو و و دا ما ما و دای اد ها ماو و و ماو و 6 و او وا او و و وا و و و و وا و و اد دا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


قلت غناء امان ازاو باقضاه‌مقدار. لیث روایت کرد ازمجاهد که‌هیچ بنده‌ای‌یا برستاری (۱)نبود 
1 وفرشته‌ایهو کل باشد که‌اورا در خواب و بیداری‌نگاه میدازدوجن وا نس وهوام رمن‌را ازاو 
دور میکند | گرچیزیآید که اورا بر نجا نداین فرشته گوید باز گرد ازاوالا چیزیکه بفرمان 
خدا آیدآن باورسد » کعب الاحبار گفت ا اسیک خدایتعا لی فرشتگان را بر گماشته 
است بنگاه داشتن شما در وقت طعام و شراب خوردن و قضاء حاجت که شیاطن را از شما 
باز میر انندجنیان شما را بر بودندی . بدانکه | نچه خدایتعالی بر بنده قضا کرده باشد ازافعال ‏ 
اوچون مرگ وبیه‌اری آ نچه مختص است بخدایتمالی بردوضرب باشد بعضی آنکه حتم باشد 
براو و آن‌لابد برسد و آن‌رامردی نبود وذلك قوله « واذا أُراداله بقوم سوءاً فلا مرد"له » و 
ضر بی د گر آن بودکه مشروط باشد حصول آن بامری چنانکه در معلوم چنان بور که | گر 
دعا کندیاطاعتی کند یاصدقه‌ای‌دهد آن مکروه ازاو بگردد | گرچه درلوح براو نوشته باشند 
بسترد و بدل آن دیاع پنو بسد ولك قوله «یمحو الله مایشاء و يشت » وقوله تل «الصدقة 
ترو“ البلاء والد عاءیرد لبالاء » آبن‌جر یج گفت‌معنی أ نست که‌یحفظون»له م نامر ال یعنی اعما له 
بعضی د گر گفتند «ها» راجم است بارسول‌یعنی‌اورا ازخدایتعالی‌نگاه‌بانان هستند که اورانگاه 
میدارند از شرجنیان وازطوارق شب وروز و این قول ضحال است از عبدالله عباس » ابن‌زید 
گفت آیت در قصة عامر بن الطفیل وار بد بن TT‏ وقصة ایشان آن بود که کلبی‌روایت 
کرد از ضحاك از عبدالله عباس که او گفت عامر بن الطفیل وأربدین ر بیعه‌ازقبیلةٌ عامر بووند 
بیامد ذد بقصد حضرت رسول ورسول درمسجد نشستّه‌بود با حماعتی صحا به ایشاندر تا | تن 
مردم همه سر برداشتند ودر عامر تا ور و زد ارحمال او حه اومردی نیکو روی بود بغایت 
حسن و یك چشم بودی مردی ازحملةٌ أصحاب گفت یا رسول‌الله اینءامربنالطفیل است که 
بتومی ا ید گفت رها کن تا بيأ ید ا گر حدای باو حبر میحواهد مپتدی شود بیامد و یش 
رسول باستادو گفت یا چ | گر من اسلام آرم مراحه باشد ؟ گفت آنچه د گر مسلمانان دا و 
آ نچه برایشان باشد برتو باشد گفت‌خلافت از پس توبمن‌دهی گفت این‌بمن تعلق ندارد بخدا 
تعلق دارداورا دهد که اوخواهد گەت مر ابا مو اهل وبر کنی تأمن امبر اهل و بر باشم وتو افر 
آهل‌مد ر گفت نه گفت مرا جه بایه نی ؟ گفت عنان اسیان در دست تو نهم وان اک 
گفت حود عنان حیل نه بدست من است امرور بتو حه حاحت است ؟ و 3۹ درحین 


(۱) پرستاد کنیز است: 


ج ۹ جزه ۱ ۳ 


۹ ف بنفستند و مناظره‎ a و که 1 ات‎ u u 
وعامر بن الطفیل آربدرا گفته بود حون من بااو درخصومت گیرم (۱) و آواز من باند شودتو‎ 
برخیز و ازپس اودر آی وتیغی بزن و اورابکش براین‌اتفاق کرده بودند چون‌عامر خصومت‎ 
در گرفت با رسول ومناطره میان ایشان سحت شد اربد برحاست و با پس بشت رسول رقت و‎ 
خواست تا تیع بر کشد پیشتر › اربد تیفش از نیام بر نیامد چندانکه جهد کرد تيغ بر نیامد‎ 
حقتعالی مسع کرد و ار بد جهد میکرد وعامر اشارت میکرد باو » سول باز بگرید ار پدرادید‎ 
که بتیغ در افتاده بود ومعاجله میکرد » رسول گفت « أللمم | کفنیما بماشئت » خدایتعالی‎ 
صاعقه فرستاد از آسمان روزی پا کیزه که هیچ ابر نود و آفتاب بود درروز تابستان . اُربد را‎ 
بسوخت و عامر بگریخت ومىگفت ایغ خدایت را بخواندی تا اربد را بکشت و ال که من‎ 
این شهر پرازلشکر باز کنم رسول یښ فرمود خدایت کفایت کند واو بیامد و بسرای‌زن‌سلولی‎ 
: ول کرد واین بیتها بگفت‎ 


ی 6 ه‌ ^ ی 


تخر آبنت ال آن‌علت ودنا وان شالت سرب) ذات باس مدق 
وان شنت فتبانا لکفتی آمرم. بحننون کب" المارض اله‌تالی (۲) 
آنکه بامداد برحاست وسالاح در بو شید ۱ : 
موی ها وی عل مت ۰ فد فان روج طمتة" مشهرر 
وقد علم المرواق أأني که ی جمهم کر المنیح امسر 
اذااز ور من | و قم الستنان ر جراتنه" واختراننه" ۳ مي امر و غير مفقرر 


۵ وی 0 


واش آ ا الفر ار" 1 1 على المر ء ما الم تسل ‏ عل ۳1 فع ر 


مد علمت علا هوازن انف 8 الفا رس الحامی حققة حعفر (۳( 


نگه از مدینه بیرون رفت ودر صحراهمی تاحت و همی گفت یاملك الموت در میدان 


(۱) یعنی شروع كنم 
(۲) این دو پیت خطاب با پادشاهی است چون ابیت اللمن در تحیت پادشاهان میکفتند وشاعر 
باادمیگوید اگر باما دوستی‌کنی یاجنك مخیری‌که راستی جنك بامابیمنالك است واگرخواستی جوانانی 
که در اختیار منند مانند ابر بابرق و صاعته مردان را بروی در افکنند. ۱ 
" (۳) مر نوق باغر نوق نام‌اس شاعراست وزجرواخباربااس است ومنیح نیزنام اسبی است درعرب 
معروف ومفقر کسی است که اس‌دا بدیگری دهد وخود سوارنشود چون جنك آور نباشد وصید مفقر آن 
است که تمکین کند ودا بلی‌عذرا» پعنی عذرخویش‌رااظهار کرد وجمفر نام جد قبیله عامر بن طفیل است . 


عوقو و و وا و وا وا ود و و ها و ماو وا و و و اوعد و ود هه وا جاو اج واه او ود ماو موه او وت وم و وج و وا ماو و و و و ما و و ود ماو و او تاو تاو هو و و و و ود و و و و و و و ماو و و و و و وم 


آی تا طعن وحرب مردان ببینی واین بت‌ها می گفت : 
ألا قرب المر "نوق إذ" جد" ما آرای لتر بض وم شر غير خامد 
ألا قرپاه ان غاية رابنا إذا قرب المرأنلوق بين الصفاید 
بو عامر قومي |ذا ما دعو تم 7 | ۳ آیی کل أبض ماجد (۱) 
ومیگفت بحق لات وعری | گر چں بامن بصحرا بیرونآیدباه‌احبش ملكالموت هردو 
را بنیزه بدوزم‌خدایتعالی‌فرشته‌ای فرستاد تايك پربزد اورا وبینداختش درحال عراز زانوی 
او بر آمد و بزرگه شد اوبآن خانة زن سلولی آمد ومی گفت غد ة کغد غد ة البعير و موت فى بیت 
سلولية آنگه اسب خواست و بر نشست و خواست تا بقبیلۀ خود شود در راه به‌یشت اس بمردو 
خدایتعالی دعای رسول را اجابت کرد درهردو. عامر را بضرب فرشته بکشت وآربد رابصاعقه 
ولبید بن ربعه جند مر ثيه گفت برادرش را ار بد ازجمله این بیتهاست : 
قضی اللثبانة لا أب لك فااذهين و”أللحى باسرتك الكراماائب 
ذهب الذن یماش" في اک تنافهم. . ویقیت في خللف کّحناد الا جرب (۲) 


1 دون لذادة" و مجانة ويعاب فانلیم وت ل بشغب (۳) 
ی NESS‏ 
إن" الر زية لا ر رة E‏ ی و سر 
من معشر سنشت هم ابام و از" لا ياتى بغر تطلئب 


ار" رد " الخیر کر حد وده افر دای مشي بقرنر أَعضّبٍ )<( 
و از حمله مرائی او رید را این بىتپا بگفت : 
ما ان" ای المنون من" أحدر ل وا لد مشفقر ر ل و لد 
آخنی" على أرب الحتوف و لاا آرهب. وء الماك و الأسد (ه) 
(۱) یعنی اسب مرا نزديك آور تاسوار شوم و جنك کنم و عاقبت جنك باسیری دشمن رسد . 
(۲) رفتند آ نها که در پناه آنها زیست توان کرد و ددماندم من در ميان جانشین آنها که ما نند 
پوست گر باشند . 
(۳) مصرع اول بیت در بسیاری کنب چنین است لایننعون ولا برجی غیرهم ۰ 
وی اون شکسته است ۰ 
کردن است ودر بت بجای اخنی مد است ۰ 


e E‏ ا قا و ام ا ۲ کید 
فحني ی و اعق بارس وم الکترة انگجند. 
خدایتعا لی این یات دراین‌قصه بفرستادمن قو له«سو آء منکم من آسر"القول ومن جېر به 
إلى قوله ومادعاء‌الکافرین الا فی‌ضلال » قوله : 
(ان له" لا بفتر ما بقوم حتی بغر وا ما با نفسهم) آنگه حقتعالی باز نمود 

که خدای ال ر هکس یرانق .ها اوحال بر خود پکردانه یعنی تا ایشان بر استقامت 
باشند وا شا با ایشان برسر فصّل و مرحمت باشد چون‌نست مت بگردا نند خدایتعالی حال 
بگرداند وا گر برس ناراستی نباشند و نیلت نیکو کنند خدایتعالی حال‌ایشان بنگرداند .در 
حبر است که چون آیت تحریم یر افده تحریم خمرمو کد شدرسول و ز<ر میفرمود 
آنانرا که خمر خوردند وهر کجا می‌یافتند می‌ریختند ۰ یکروز رسول در کوئی از کویهای 


مدینه میرفت برنای آنصاری از آن سر میآمد قرابه خمر برسر گرفته چون دسول دا یدید 
بترسید و متغیّر شد و مفر ی طاب کردتابگریزد یاراه بگردا ند نبود درول نیت باخدایتعالی 
راست کرد و گفت بارخدایا | گر این یکبار دیگر برده فرو گذاری د گر باسر این‌خطانروم 
آنگه لرزان و ترسان می آمد تا برسول رسید سلام کرد رسول لای گفت ای فلان چیست 
که‌داری؟ نیارست گفتن که‌خمراست گفت‌باره‌ای‌س که است يار سول الُرسول فرمو و که مراده‌او 
قرا به انس فرو گرفت بادل خائف ودستی لرزان‌باره‌ای‌بردست رسول ریخت راوی خبر گوید 
که س رکه صافی پا کیزه بود رسول یلآ نرا بباران جشانید مرد متعجب فرو ماند گفت یا 
رسول الله بآن خدائی که ترا بحق بخلق فرسناد که من خمر در این قرابه کردم : گفت‌داست 
گفتی ولیکن چون مرا دیدی چه نیت کردی ؟ گفت توب 4 نصوح کردم و گنتمبارخدایا ا گر 
اش کار د کر غر ا ومو اتکی باس ما فد این رو کت لام رن ااا از نیت تو 
صدق شناخت حال بگردا نید وخمر درقرابهسر که کرد “| نگه‌این آیت برخواند د إن‌الهلایغیر 
"ما بقوم حتی یفیروا ما بأنفسهم » مفسران گفتند لایفیتر ما بقوم من النعمة و العافية حتلى 
یفیروا ما بآنفسهم من حسن النية تا تو بعصیان حال بنگردانی حقتعالی نعمت بنقمت بدل 
نکند وعافیت به‌بلیت , واين آیت دلیل است برفسادقول مجبره که گفتند خدایتعالی نامستحق 
راعقوبت کند وئوان وعقاب نامعلل باشد »۱ گر خدایتعالی دردنیا نعمت وعافیت بر بنده بنگرداند 
تا او حال برخود بنگرداند اولیتر که ثوان وعقان مخلد نامستحق ونا معلل نباشد , و «ما» 


VT‏ الرعد (۱۳) آية ۱ إلى ۱5 ج 


موصوله است درهردوجایگاه ( واذا اراد الله بقو مسو 2 ) مراد باین‌سوءهلاك استوعذاں 
وجون خدایتعا لی بقومی بدخواهد از عدان وهلاك وقحط و مانند این ( فلا مرد له ) آن 
را مردی ومدفعی نباشد " والسّوء البرص فى قوله «تخرج بیضاآء من‌غیر سوء»(وما هنم" من" 
دونه من وال ) و ایشان‌را بدون خدای والی نباشد که آن بلابگرداند از ایشان وحمایت 
کند ایش‌انرا ووالی ولی باشدکعالم وعلیم من ولی کذا یلی ولاية . 
قوله ( هو الذي 7 دکم التری خوفا و طمما ) آنگه گفت او آن خداست که برق 
۱ از ابر رشق باران باشما می‌نماید که در او هم خوف است وھ م طمع TIT‏ 
له است و إرائه ازقدیم تعالی بهدو چین بود یکی آنکه بیننده را جنان کند که ديدني بیند از 
آنکه اورا حیات دهد وحاسةٌ درست ومدرك بیافریند وموانم زائل گرداند يقال آریته کذا 
| ریه‌اراءة ورایته أراه روية . وبرق آ تشی بود که ازابر بدید آ ید و جمعش بروق بود . وفعل 
ازاو برقت الستماء يبرق برقاً وبرق هم اسم باشد وهم مصدر و الخوف انزعاج النْفس لتوهم" 
وقوع الضرر یقول : خاف یخاف خوفاً و خائف و داك محوف والطمع تقرير النفس لوقوع 
مایتوهم من المحبوب و مثله الر"جاء والاامل » ودر معنی او دو قول گفتنه یکی آنکه خوفاً 
من الصواعق وطمعاً من‌الغیث بترس ازصاعقة آتش و بطمع درباران که‌قحطراببرد. قتاده گفت 
خوفاً للمسافرمن‌آذا» مسافر خائف بود از آنکه رنج بود اورا ازنار آتش » وطمع بود مقیم را 
در روزی ( و یتشی؛السحاب اقا ) و بیافریند مبدع ومخترع آبرهای گران را بباران 
و ابردا برای آن سحاب خوانند که خویشتن درهرا میکشد وثقال جمع ثقیل کشراف وشریف 
و کرام و کریم وثقل اعتمادی باشد از جپت سفل . 
( ود بسح الر عد بحمده ) و رعد بحمد وشکر او تسیح‌میکند تسبیح تنزیه خدای 
تعالی باشد از آ نچه براو روانبود . در رعد چند قول گفتندیکی آنکه رعد تسبیکند یعنی‌یدل 
على خالق له مستحق للتسبیح كقوله «و إن من شيء الایسیح بحمده» ومثله قو له « ولله سحد 
ما فی السموات و ما فی‌الادض » أى یدل“ على خالق له مس ستحق للسجود يع نی وجود رعددلیل 
میکند بر آنکه اورا خالق و آفرید گاری هست مستحق" تسبیح چنانکه آسمان و زمین دلیل 
منکن بر آنکه اورا خالقی هست مستحق سجود آنگه چون حامل و باعث و راہ نمايندة پر 
تسبیح اوبود گفت او خود مسبح است قولی دیگر ا تسبیح خواند 
جنانکه آواز مرغان را وصفیر ایشان را منطق خواند وقول سو مآ نس ت که رعد نام ات 


مو کل پرابر ».سعید <بیر روایت کند ازعداله عباس که‌جماعتی حره‌دان بنزديك زل ا 
واورا گفتند یا چ ما آمده‌ايم تاترا پرسیم از جواب مسائلی | گرجواب دهی و جواب‌بصواب 
دهی ایمان آریم رسولعِق با ایشان عېد کرد که‌خلاف‌نکنندو گفت «ابعلی مانقول و کیل» 
گفتند آخبر نا عن الر "عد مارا خبر ده ازرعد تاحیست ؟ فرمود فرش مو کل برابر تازیانه 
بدست دارد و ابر دا بآن میراند جنانکه خدایتالی فرماید گفتند این آواز جبست که از او 
هیشنویم؟ گفتز جر او است اپررا تا آنحا رود که خواهد گفتند راست گفتی» عطبه گفت نام 
فرشته‌ایست و این صوت آواز اواست وتسبیح‌او و برق تازیانه اواست که‌بآن ابر را میراند(۱) 
اورا رعد حوانند و آواز اورا رعد‌حوانند» ابوهربره گفت چون رعد آمدی رسول اا گفتی 
2 سبحان من یسیح الر عد بحمده والملائكة من خفته ¢ عکر مه گفت که عبداله عباس حون 
رعد شنیدی گفتی«سبحان من سبحتله»‌منز"ه است آن خدائی که تواورا تسبیح میکنی وعبداله 
عباس گفت‌هر که او آواز رعد شنود و بگوید که «سبحان‌اله الذىيسبح ال ر*عد بحمده‌والملاشكة 
من حیفته وهو على کل" شيء فدیر » ا گر اورا صاعقه رسد ديت او برهن‌است» گفتند عمداله 
زیر چون آواز رعد شنیدی گفتی « سبحان من یسبح الر عد بحمده و الملائكة من خيفته » 
آنگّه گفتی این وعیدی است اهل زمن را سحت وسالم بن عبدال روایت کرد که رسول اول 
چون آواز رعد شنیدی گفتی « الم" لاتقتلنا بغضيك ولاتهلکنا بعذا بك وعافنا من‌بلائك »قو له 
( والملا نکة من فته ) و فرشتگان تسبیح کنند از ترس او و گفتند مراد فرشتگا نند 
که مو کل ابر ند و اعوان رعدند ایشان جمله‌خائف و خاضع‌اند و فرمان اورا مطیع‌اند. جبیر 
روایت مسکند از دحاله از عبدالله عباس که گفت رعدنام فرشته‌ایست که اپررا میراند با نجا 
که فره‌ایند اورا واو حدایر | تسبیح میکند حون او تسبیح کند هیچ فرشته‌ای در آسمان ذه 
بماند ال آواز بردارند به تسبیح عند آن حال خدای تعالی بادان فرستد قوله ( و سل 
(۱) پمذهب خداپرستان هیچ چیزموشش نیست درایجاد غیراداده پروردگاد داين اسباب طبیعی که 
مشاهده میکنیم مانند ابروباد وماء وخورشيد درپرورش حیوان و نبات ودیگر چیزها هيچيك خودموش 
نیستند وحکما آنهارا معد گویند یمنی مهیا کننده مانند آنكه خاك و گل‌داکسی مهیا کند تاساذنده خانه 
سازد واز این جهت معدات واسباب معدوم می‌شوند ومسیبات میماننه واگر اینها علت وجود بودند پس 
ازمعدوم شدنآ نها مسببات هم معدوم میگشتند بلکه‌بناءهم معد است برای بقای‌خانه وفرشتگان خد او ند 
مأمود حفظ., ونگهداری همه چیز ند وهمچنانکه قوای‌غیر شاعره ما نند کهر با وبرق واءثال آن مارااحاطه 
کرده قوای شاعره که ملاگکه‌ا ند هم هرموجودی‌را احاطه‌کرده است . 


-6۷6- الرعد (۱۳) آية إلى +۱ ٩‏ 


الصْواعت ) بفرستد صواعق و آن جمع صاعقه باشد و آنآتشی بود که از آسمان فرود آید 
بپرجا که آید بسوزا ند و گفته| ند بزمن فرورود ( فصب با من نشا ۶ ) بان رساند که 
خواهد. امام باقر عليه الصلاة والسلام گفت صاعقه بموّمن و کافر برسد وبذا کر نرسد که 
ذ کر خدایتعا لی کند جل جلاله ( وم "بجاد لو ان فان )«واوء‌حال‌است در آن حال که‌ایشان 
جدل میکنند گفتند آیت در فص ارہد آمد و عامر چنانکه برفت و گفتنددر بعض ی کفارعرب 
رای ات ای وت وه یی مس ا نی و فان مور 
الساجی که او گفت از حسن بصری پرسیدم این آیت گفت مردی بود از طواغیت عرب دسول 
عفر جماعتی را باو فرستاد تا اورا بدعوت اسلام ترغیب کنند ,برفتنده اورا بخدای دعوت 
کل کت مرا که این دس گام اب مر توت 
است یا ازسیم یا ازمس یااز آهن؟ ايشان گفتند این چه سخن است اوخدایست بی‌مثل وما ننداو 
را بپیچ چیز تشبیه وان کرد او گفت هن ندانم تا شما جه میگونید بر تن وبار بنزديك 
" سول افف تن کف با زول ار ما از این‌مرد کفر تر ندیدیم مارا چين گفت رسول فرمود 
که برو ید »۳ باره اورا دعوت کنید برفتند و اورا دعوت کردند او گفت من احابت نکنم 
ل را تاخدای اورا نبینم و ندانم که چیست؛ باز آمدند ورسول‌را خبر دادند رسول ټل فرمود 
د گر باره بروید تاحجت براومتوجنه‌تر باشد بیامدند و بااودر دعوت‌مناظره ومجادله گر فتند 
و او مقالت او ل میگفت که تامن خدایرا نمی‌بینم اجابت نکنم‌دعوت کسی را تااو این‌میگفت 
وحدل مبکرد ابری بر آمد و رعدی ندید آمد وبرقی ويك شرر ار آن برق بیفماد و پر آن 
کافر افتاد و اورا بسوخت « یاران باز گشتند تا دسول را خبر دهند در راه جماعتی صحابه‌پیش 
ایشان باز آهدند و گفتند حگونه سوخت صاحب شمابصاعقه؟ گفتند شما حه دا نید گفتندخدای 
تعالی این آیت‌فرستاد «ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون » یعنی آن کافر را 
( وهو شدید السحال ) حسن را گفتند شدید المحال چه باشد؟ گفت شدید الحقد سخت 
کینه . حضرت‌آمیراله‌ومنن‌علی عليه الصلاة والسلام فررمود شدید الا خذسخت گرفتن است . 
مجاهد گفت شدید القو ه سخت قو ت است. ابوعبیده گفت سخت عقوبت است و محال مماحله 
بود و آن مما کره و مفالبه باشد واصل او ازسختی وقو ت است یقول العرب‌محلنی علی فلان 
ای قو نی عليه , والمحل شدة التحط وقال الاعشی : ۱ 
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فرع" نب هي غصن المجدر ‏ ری آلنشدی شدید المحال(۱) 


( له" د عوة الح ) اوراست یعنی خدایرا دعوت‌حق و صدق ودرستی‌وراستی واضافت 
دعوت با حق چنان است که اضافت یوم الجمعه و مسجد الجامع لاختلاف اللفظين و روا بور 
که معنی آنجنان باشد که له دعوة إلى الحق اورا دعوتیست با حق یعنی او دعوت میکندباحق 
و بیفسران او بفرمان او حضرت امیرالموْمنین‌علی عليه | لصللاة والسلام فررمود که دعوت حق 
توحید است وعبداللهُ گفت شبادت أن لا | له a!‏ والذن بدعون من دونه ) و آنانرا که 


e یم‎ 


ایشان میخوانند یعنی مشر کان‌از این اصنام خود بدون‌خدای ( لا بستجیبون هلم بشيء) 
احایت نکنند ایشانرا یعنی داعیا نرا از خیری و نفعی و دفع مار تن( 1 کتاسط کته 
إل الاءِ لیب فا" ) الا چون کس یکه دست بآب گسترد تا بدهنش‌رسد ونرسد و درمعنی 
او خلاف کردند حضرت آمیرالمومنن‌علی عليه الصلاة والسلام‌فرمود وعطا یعنی مثال اوجنان 
باشد که‌مردتشه‌ای بر کنار جاه نشسته دست بجاه‌فرو میکند باب نرسد وهیچ‌سود ندارد اورا 
و هیچ ا همحنن مردی بت برست گمان برد که اورا در عیادت اصنام سودی حواهد 
بودن و سودش حندان بود که این کس را که‌وصف کرد. مجاهد گفت یعنی عا بد اصنام چنان 
باشد که آ نکس که او آبرا بدست خویشتن خواند باشارت تا پدهنش رسد ونرسد چه آن آب 
بدعوت او اجابت نکند او را پیش‌او نیایدء على يِن طلحه گفت از عبدالله عاس که او گفت 
این مثل مشرك است که باخدای انباز گیرد او را مثل زدبمردی تشنه که بر کنار آب‌بنشیند 
جمال وعکس خود را در آب می بیند چندانکه خواهد که اورابدست گیردنتوا ند » عطیه گفت 
از عمداله مان مثل.این اصنام که مشر کان می‌پرستند در عدم نقع و قأت خير بعا بدان حود؛ 
با تشنه‌ای‌ما نند که دستشان‌در آب باشد و اواز تشنگی برهلاك مشرف‌بود و آب بدهن او نرسد 
دست او در آب اور اسود ندارد, ضحاك گفت هم از عبدالله عباس که مثال اوچنان باشد که تشه 
دست در مبان آب نرد کف کا ده آن بدهن او نرسد الا که دست حنان کن که آن دراو 
بایستد و آنکه آب بر گیرد وغرف کند آنگه بدهن رساند و باز خورد سود ندارد والا مادام تا 
کف او مبسوط باشد سود ندارد اورا وهم چنین‌اند اصنامدر آ نکه نفع‌وضرر نتوانند کرد . واهل 
معا نی گفتند معنی 5 حون ۳ باشد که خواهد که آب در قفض گیرد آب دردست‌او 
نایستد و این مثلیست عرب را معروف که فلان کالقا بض على الماء اذا طلب أمراً مستحیلاو 
گفته| ند حضرت امیرالمومنن على علیه| لصللاة وا لسلام این بیت را تمثیل کردی : 


(۱) شاخه درخت نبع است‌که از شاخ بزرگی دسته و آب بسیار خورده وقوی شده‌است ۰ 


۹ ۷۱۹ الرعد (۱۳) آية ۱ إلى‎ EV 
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و من يصحب الانيا ڪن مل ا 
على الماء خانته فر وج ُ1 
وقال الشاعر فی هذا المعنی : 
فانئي وایاکم رش فا النکنم حقابض ماءم تسعه" آاملله (۲) 
وقال آخر : 
فصتت" مما کان بننی وبدتها من الود مشئل القابض الماء بالند 
قوله ( وما دعاء الکافر ین ل في ضلال, ) یعنی نیست خواندن کافران بتانرا الا 


ابع (۱) 


در گمراهی یعمی بایشان نرسد وآ نرا اجابتی نباشد چون کسی که بر بیراهی میرود و بمقصد 
نرسد » وضحال گفت ازعبدالله عماس که مراد آنستکه دعای کافران خدای را نیست الا" در 
ضلال و گمراهی بحکم آنکه دعای ایشان محجوب باشد از خدای تعالی وآ نرا اجابت نبود 
قوله تبارك و تعالی 

و لله پسجد من في السموات و الارض طوعا و کرهاً و ظلاهم بالغدو 


۳ سجده میکند هر که در E‏ بریت و ی سایهای ۶۱ بصیح ها 


مر < as‏ و مس ۵ ۱ 8 
و الاصال )۱۷( قل من رب اسَموات و الات ن قلا ا فاتخذ تمن دو نه 
و عصر ها بگو کیست پروردکار آسمانها و زمن کر خدا بکو آیا پس گرفتید از غیر او 


د E 2 ١ 0 ٩‏ ص ۲ وم 2۵ ۶٥‏ ر ۵ ی 
۳ قادر ٤ ۹ TT e‏ آبا کان اس کور و نا [ یا 
توي الات و اور آم ف کا فتشانه 
کسان است تارییکی‌ها و روشنی آیا قراردادند برای خدا شریکان آفریدند ما نند آفر‌بنش او پس مشتبه‌شد 
EE‏ 9 و . 1 سر و سس و Te.‏ ا سد 
الخلق علمپم قل الله خالق کل شي: و هرا (۱)۱۸ تزل من‌الس|ء ما ء 
آفریٹش بر آنها e‏ هرچیزی واوست یکتای ۳ فروفرستاد از آسمان آبرا 

۵ 2 ہے ا سے و ۶ 
فسا لت ا بقدر ها احتمل اس ز بدا راب او ا وقدون علسه 
E‏ باندازه شان پس برداشت آن‌آب روان کفی بلند را واز | نچه در می‌افروز ند بر او 
(۱) آنکه صاحب دنیا باشد مانند کی است که آب در جنك بگیرد وشکاف ابگشتان بااو خمانت 
(۲) تشبیه کر ده ات عدم دوام دوستی مخاطبان را یکسی کهآ ب دار ھی مشت که د ودرشس ر دیگی در 
همین مضمون أت ۰ ۱ 


و اج هچ ها چا چا و و وخ و و ام دا و و و وا ود و و ان و و وود وا و و و و و خن و جاح و و و وخ ماو اج و و و او و مت و ود و و و و و و و و و اد ۵ 6 6۵5 ۵6 و و و و و و ۵ و ۵ و هت نو ام و و و و و ۰۳۳ 


في النار ابتغا حلبة أو متارع ز بد مثله كذلك يضرب باه الحو و الباطل قاتا 


سے 


ی برای خواستن ژیودی با بر E‏ و یچس پس اما 

E Es E‏ دوه ایتک و ی ۳ ا 
E‏ ند ۷ و ۵ 

اله الامثال (*) للذ ن استحابوا لر. م الى وال ذین 1 یستجیبوا 1 


خدا داستا نهارا برای آنا نکه اجا بت کرد ند | نیکوئیست و آنانکه اجات نکردند مراورا 


۹13 ع ۵ ۰ و ۳ ص سے ت 1 ۱ 6 o‏ 
و رن هم ما في الارزض جیعا و مثله مه لافتدم ۳ او لك هم 
اگرآنکه آنها را باشد آنچه درزمین‌است همه و مانند آن با آن هر آینه فدا دهند بان آنگروه مرآنها را 
EE a‏ ےه 1 ۴€ ۱ 
سو 4 الات ماوییم جم و بس المباد ( )۱۹ )أ فف یم اما أ ترل 
بدی حساب و چایگاه آنها جهن‌است و به‌آداهگاهی است آبا پس [آنکه میداند که [ نچه فرستاده‌شد 
3 م و ي غ ت و م a‏ و ی 
لك من ربك الحق من هو اعمی إنغا یتذ کر آولوا الا لباب (۲۰) 
بسوی :و از پرورد کار تو ما نند کسی‌است که او کوراست جن این نیست پند میگیرد صاحب خرد ها 
ی هن نج E O‏ 9 0 کے ۳ رو 
ا لذين بوفون بعهداله و لا ينقضون الممثاق (۲۱) و الذين بمیلون ما آم الله به 


سا نیکه وفا میکنند و CED‏ پیمان را ھ ی هبو ند ند آنچه را فر‌مود خدا 1 


€ د ےو 
آن بوصل و سس د ۳۳۰ و یخافون ا لچساب )۲( و این صبروا 
که پیوسته شود و هی ترسند ۳ تست بدی ا و کا نیکه ِِِ ۱ 


3 سے کو و م ت س 
بجت حشنودی 329 و در پاداشتند ذمازرا ونفقه کر دند 4 اف ۳3 a‏ 
٥‏ 9 5 س مرس و و ا 0 ۴ ف ‌ 2 2 سس 
س ا سے س ی و ی ۶ ۷ 2 2 يس م مس ی ۰ 
بدرون با لحسنَة الستَه او لك شم عقبی الدار )۳( حنات هد ن بد خلو با 
دفع کنند بخوبی بدی را آنگروه مرآنهارا ست عاقبت آنسرا بوستانهای اقامت در آبند 


و من صلح من آبایمم وأزواجهم و ذر یام وملك ید خلون علیهم من کل 


وع رکه شاسته شد از پدرحاشان و جفت‌دانان ر! و فرزندانشان را وف شتکان در ایند سر آنها از عر 


ا ب )۲٤(‏ ) سلام کم ما صب م2 عم عقبی الار (o)‏ و الذ ین ينقضون 


در م دي ا با تاه جن و مس حوب ا عاقیت آن سر | د ا ھی EE‏ 


E ۳۰ الرعد (۱۳) ية ۱۷ إلى‎ VA 


مسب و و باه اج و و ما ما وا و و وا وا و او و wucuovvroensonannensuntsooeuutveasnanuoeuavqaGctansvuuvinanuGSoeuotodbounus covtaniucstunavutepnsvonoesusntaonsCnanalGAGCHNGOROUOVOUGAVONENLOVUOCCEODEY OCCO OE‏ 


عهداله من بعد مثا قه و تقطعون ما اماه 4 به أن ول ویشیدون في الأرْض 


پیمان خدا از پس پیمانش و جدا میکنند آنچه را فر‌مود خدا بآن که پیوسته شود و فساد کنند در زمین 


اوليك م اللعتة و شم شوه الذار (۲0) أله : E‏ | تس اررق لن شاه و 


آنگروه مر آنها رات لعن وم آ نها را بدی آن سرا خن | ا روزیر ا برای هر که‌هخو آهد و 

7 و ت 2 ۲ وه ٣ے‏ ا و 
نقد ر و فر حوا با لحیوقالد نا و ماالحبوةالد نبافي الاخرة إلا متاع (۳۷) ويقول الذین 
تنگ میگیرد وخشنودند بزندگی دنیا ونیست زندگانی دنیا ددقيامت‌مگر بهره‌ای و میگویند آنانکه 


گقروا لو لا أنرل یه آبة من ره قل إن الله ييل من شاه 
کافر شدند چرا از آیتی از پرورد گاد او یکز ببقیق خدا کف اه سکن ھر کا م امن 
و هدي له من آناب (۲۸) ا دين آمنوا و طمن قالوب نوراه ألا بكر 
ا پسوی خود هر کرا باز گردد کسا نیکه گر وید ند وآرام‌گیرد دلهاشان پذکر خدا آگاه باش بذ کر 
اله تطینَقوب (۲۸) أ آذین آ منوا و عیلواالصالحات طوبی هم وحن آب(۲۹) 
خدا آرام گیرد دل ها آنا نکه گرو دند 3 ا 
كذلك أرسلناك في أنة قد حلت من لها آمم لتلوا علیهم ألذي وین 
اینچنین ۰ تور ا بتحقیق گذشت از پیش کرو تا بخوانی رآ نها آ نکه‌را وراد 
إليك وم یکفرون بال رشن قل هر ريلا له إلا هو عَلبه و 
بسوی تو و آنها کافی میشوند بخدا بگو او پرورد گار من است نباشد خدائی مگ او بر او توکل کردم و 
له متاب (۳۰) . 
سوی اوست با زگشت ۱ ۱ 

قو له تعالی (ولله سچد من ق‌السموات والار ض طوٴعا وکر‌ها - الاية )حقتعا لی 
در این آیت بیان کرد که هرجه هست ازعقلا در آسمانپا وزمن همه خدای را سجده می کنند 
إمابطوع و رغبت وإما بکراهت وجبر؛ در او چند قول گفتند حسن بصری و فتاده وابن زید 
گفتند مژمنان سجده می‌کنند بطو ع ورغبت بی| کراهی و اجباری و کافران بررغم و کراهت 
خود ؛ازبیم شمشیر " عبدالله مبارك گفت از سفیان ثوری که ربیع خثیم چون این آیت‌خواندی 
گفتي بل‌طوعاً یارباه » قولی د کر آنستکه موّمنان خدای را سجده کذند بطوع و کافران از 
روی حاجت و افتقار باو ومذلت و انقیاداو را در حکم ساجدند واز آنجا که خاشع و ذلیلاند 


9 رت و ری ۵ و و و ها ان ها ان ما و او و ۵ ۵ و هت و ۵ دا ۵ وت و و ۵ و ون وخ ۵ ون و و و و‎ me رب اک کی ور‎ r e Re اد و ای ی ی و‎ CCD 


باحتیاج باو. وقول سوم آنستکه ابوعلی گفت سجود کره بتذلیل و تسخیر بود و تصریفازحال 
محبوب بحال‌مکروه چنا نکه تندرست را بمار کند و توانگر را درویش کند و ژنده رابمیر اند 
كذا « ألاكم للحوافر » فی‌قول الشاعر :« تری الاکنم فيما سجندا النحوافر » 
وزجاج گفت معنی آستکه بعضی مردمان آنند که ایشان را سجده کردن آسان بود » 
و بعضی آئند که برایشان سخت آید تا چون کارهی بود آنرا و مثله قوله دو حملته‌ام ه کرهاً 
۲ قضفته كر ها » قوله (و ظلا شم بالغد و" والاصال) و سایپای ایشان بنامداد و شانگاه ۱ 
عبد الله عباس گفت مراد سایهٌ ساحدانست که سای ایشان بزمین افتاده باشد برمثال ساجد که 
روی بر خاك نبد » و قولی د گر آنستکه مراد بسجد؛ سایه تصریف و تذلیل آنست در طول 
و قصر, وظلال جمع ظل باشد وظل باز پوشیدن شخص باشد آ نرا که پیرامن او بود از آفتاب 
یا از روشناگی و آنرا که از بامداد تانماز پیشین بود آنرا طلال خوانند و آنچه از نمازپیشین 
تا نماز شام بود آنرافییء خوانند جنانکه شاعر گفت : 
فلا الظل من بر‌دالضحی بسطعه و لالفيء من بردالعشي بذوق (۱) 
و گفته‌ا ند طلال آن بود که لازم بود و برود وفبیء آن بوږ که گاهی برودو باز باز آید 
و اشتقاقه من فاء اذا رجع 4 اصال جمع‌اصل باشد و اصل جمع اصیل پس او جمع جمع‌است 
و اصایل جمع اوست فو |ذاً جمع جمع الجمع و آن از وقت نماز دیگر بود تا آفتاب فرو 
شدن قال ابودو ب: 
لري لانت السنت آکترم اه و امد في آفنبانه بالاصایل (۲) 
قوله ( قل من رب‌الت‌نوات والارض فلا ) حقتعالی در این آیت رسول‌خود 
رارق میفرما ید که بگو این کافران را و مشر کان و جاحدان دا بررسبیل‌جدال وحجاج که 
کیست خدای آسمانبا و زمین ۰ صورت استفپام است و مراد تقریر .آنگه گفت ا گر ایشان 
جواب ندهند و حق NE‏ ڌو بگو که‌خدایست , آنگه گفت بگو ( أ فاتخد تم" ) که شم 
بگرفته‌اید ( من داونه. ) از جز او گفتند از فرود او (أو لیاء) و آن جمع ولی باشد وولی 
آن بود که تولای کار کند واو لی‌تر بود بان نگ باز نمود که آن اولیاء که شما بگرفته‌اید 
بدون او از بتان که می‌برستید ایشا نرا مالك نباشند برای خود و فادر نباشند بر هیچ نفعی 
(۱) این بیت گذشت نه‌سایه‌صیح را طاقت دارد پسېب سردی چاشنگا, و نه از سایه عصر بعلت. 
سرمای شامگاه . 


)۲( سو گند بجان من که‌تو گرامي تر ین‌اهل‌این‌خانه هسنی وعصر درزیر سا یه آن بیشتر می نشینی ۰ 


و ضری وسودی و زیانی و بدی و نیکی و آنکه او از برای خود مالك خر و شر و نفع و 
ضر" نباشد برای دیگران هم نباشد » آنگه مثل زد برای ایشان گفت بگو ای چ ( هل 
وق ای الف /اراتراشت یاشنا فا تا با رات افد اوی وروک 
لفط استفپام است و مراد نفی و جحد » یعنی راست نباشد و غرض اد این مثل زدن آنست که 
مثل‌کافران به نابینا زد و تاریکیو مثل موّمنان به بینا زد و روشنائی چه ممن چون بینااست 
در روشنائی که منتفع باشد بروشنائی چشم خود در روشناگی و کافر منتفع نباشد بان از آنجا . 
که بمنزلت کوری است در تاریکی شب. و ا گر از دو گانه یکی بودی این فایده حاصل‌بودی 
ولیکن هردو جمع کرد درتاً کید و مبالغت را » وتلخیص معنی آنکه لایستوی الکافر والمومن 
کافر با ممن راست نباشد . کوفان خواندند مگر حفص د«یستوی الظامات » باه برای آ نکه 
فعل مقد"م است وتا نیث غير حقیقی .وباقی‌قر اء بتاء خواندند على تأنیث اللفظ . (أم جمّلو! 
لله شر کا ) یا این مشرکان با خدای انبازان بداشتند ۰ آنگه برسبیل انکار برایشان گفت 
ر خلتوا کخلنقه) این بتان چیزی آفریدند چون آفریده‌های او از آسمان وزمینو کوه 
و دریا و جماد و حیوان و اصناف خلق از جواهر و اعراض مخصوص که قدیم تعالی مختص 
است بقدرت من پس مشتبه شد خلق ایشان بخلق او . آنگه گفت بگو که خدای آ فرید گار 
مجبر همه چیز است . و مجبره را باین آیت تمسك نیست در اضافت فعل بند گان با خلق 
خدای که این مخصوص است بأفعالی که حدای تعالی بان مستحق عبادت اتو بان الیست 
از قرینة آیت دیگر .آنگه فحوی آیت‌دلیل می کند برخلاف و آن آنست که آیت وارداست 
مورد واو ت و کان راا کی خاو کل غرم سمل دبرا نکال نات ا 
است عذری باشد ایشان را و ملامت کردن و عذر خواستن متناقض باشند , و در کلام خدای 
ال ماقا روا نافده بی هراد آن اقمال است که ای هال مو است بان لرا 
و الاعراض المحصوصة . 
فوله ( آنز ل من الستماء ماء ) حقتعا لی در این آّیت دو مثل زد حق و بالل را یکی 
آنکه گفت خدایتعالی فرو فرستاد از آسمان آبی باندازه یعنی آب باران ( فساات آود ی" 
ربقد رها) برفت رودها بمقدار آن باران‌یا بمقدار رودها, در مسیل تنگ آب کم با شدبحسب 
| نحدار آب در مجری , و مسیل فراخ که سیل روی آ نجا دارد آن بسیار بود ( فاحتمل 
السمل فد این ( آنگه سیل آن رود بر فته باشد کفی بر سر امد و و له «ر ابیاه‌ای 
هت 
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عالیأمن‌قوله «اهتزت رم ارتفعت وزادت؛ ومنه‌الربا. ود گر آنکه گفت (و موقد ون 
عله في النتار ) حمزه و کسائی خواندند یوقدون بالیاء و در شاذ حمید و ابن محیهن و 
ابن وثاب و اعمش برمغایبه لقوله « واما مایتفع الناس » ولقوله ام جعلواله شر کاء » و بساقی 
قر"!ء بتاء خواندند علی الخطاب‌لقوله «اتخفتم » واز آنچه بر آن آتش می کنید از زر و سیم 
(ابتغا ءَحلتَة ) طلب حلیرا و نصب‌او برمفعول له است ازممایوقدون ( آو متاع,)یابرای 
متاعی از اوانی که از بر نج و مس و روی و ارزیز باشد» والتقدیراوایتغاءمتاع ( زب" ) کفی 
باشد آ نرایعنی این چبزهارا که بگدازند آنرا خبثی‌بود وصافی چنانکه آب رود را کفی‌باشد 
و صافی و رفع او برابتداست وخبر او فی‌قوله د ومما یوقدون» وجون خبر مبتداء ظرفی‌مقدم 
باشد تنکیر اوروابود چنانکه فی‌الکیس مال ضمیر راجع‌است بازید آب‌آٌی زبدالماء( کذ لك 
۱ بضر ب الث الحقی والما باطل ) خدایتعا لی‌حق و باطل,ر اجنین‌مثلزد ( فا ماالزبد فندذهب" 
ا اما کی رودو اطل دود وود و فلس سا مر ها کد کو ۴ ۱ 
من قولہم اجفات‌القدر وجفأت إذاغلت فألقت زبدها چون دیگ‌بجوشد و کف‌بیندازد» و قتیبی 
کت حفاء أن ت بود که بکنارهایر ود باز ایستد حون رود کم شود آن نیست شود و جغاء 
ارا یا اش کهتو کے اوو وکو خود ورور کش این ال ری کیت دخا آلا 
متفر قاً منقولم جفاتالریح الفیم‌اذافر*قه و آن فعال‌بمعنی مفعول‌است ومثله القماش وا لحطام 
والد قاق, الغناء ( وأّما ما يقم التاس فمش‌کنت" ق‌الار اض ) آنچه مردمان‌راسود دارد 
درزمین بایستد. معنی بت آ نسشکه‌خدای تعالی حق و باطل‌را دومثل‌زد یکی بهآبی که ازبادان 
بیاید وسیل‌شود ودرم‌سیل‌وه‌جرای خود کف بر آرد و نیزمثل زد نرا بجیزهای گداختن ی که‌از 
معادن برون ید که‌از آن حا ی ومتاع سار ند مردمان چون زر وسيم ومس و بر نج وارزیز که 
چون بگدازنداز | نجا نیز کفی‌باشدوصافی, | نچه کف آبو خبث آهن‌ومس وروی باشد مثل‌باطل 

است با باطل‌ماند " که‌برود وپرا کنده وناحیز شور وآ نجه ازاب صافی وزر وسیم صافی باشد 
وصافی از د گر اجناس آن مثل حق است که نافع بود مردمان 7 هم جنانکه این چیزهانافع 
است ( کتّذ لك یضرب ال الامثال) چنین زد خدای تعالی ثل‌ها برای مردمان تا در او 
تامل کنند و فرق بشناسند میان حق و باطلو کلام تمام شده است آنجا که گفت «و یضرتاله 
الامثال » و بهری‌مقریان این‌را آیتی شمردند آنگه ابتداء کرد و گفت : 


gf 


۱ لاذرن استحا وا رز سم ) آ نانکه خدای‌را اجا بت کنندباً نجه‌ایشان‌را بان‌خوانده 
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است از اسلام و راه حق و قبول‌شر عوعمل بار کان او. ایشان‌را چه باشد (الحسمی ) و آن تأ نیث 
احسن بود نیکوتر یعنی نیکوتر آنچه ایشان کرده باشند جنانکه گفت «للذین احسئواالحسنی 
قیاع( رالد ۸ توا له وا یاون ای کف کر سار که 
مثال ایشان چه باشد ( لو" أن" منم ما ار ض جع ) اگر ایشان‌را بود آنچه در همه 
رمین است نا نکه ملكوملك زمین است ( و مله معه ) وما نارشان باشد یعنی‌ملك 


9 2 و 


زمین مضاعف وضمیر راجع است بالفظ ( لافتد وا به, ) ایشان خویشنن‌را بان فدا کنند و 
جواهند تا پار جر ند وا گر دروست ایشان باشد بدهند و قدبه کنند سود ندارد ایشان را ؛ واين 
تهدیدی است که اراین بلیغ‌تر ممکن نباشد ونان و نومیدی کافران‌راازخلاص و نحات ا 
گفت ( آو لك هنم" سوغالحساب ) ایشان آنانند که ایشان را سوء الحساب باشد و حساب 
و شمار بد کنند ومن‌اقشه کنند و مسامحه نکنند و هیچ ورو EE‏ محابا نکنند > وحائی 
گفت معبی آنست که حساب ایشان بر وجه تو بيخ و تقریع کنند ۱ ۳ ماو جهنم ) و 
جای ایشان دوزخ باشد و آن بدبستری و جائی است که مبیت و مقام ایشان است ومأوی‌جاگی 

پاشدکه‌مرد باو باشدوهمپاد»‌فراش باشد . آنگه‌هم برطریق مثل گفت : 

(أفمن" عا ا 1 نکس که او داند که ان وف تاو آنچه از فيل او 
بقرمان !و فرود آوردند حق و 9 است و درست و راست حنان باد که او نا ہنا باشد ی 
کافر و جاهل‌و نادان و عمی و کوری کنایت است زاین چیزه لفط استقپام است و مرادجحد 
و تقریع یعنی این چنان نباکد آنگه گفت ( إا یذ کنر" آرلو" الالباب ) اين اندیشه و 

تفکر وتد کر خداو ندان عقل کنند . 

۱ ادن وفون" بعهند اسه ) محل«ا لدین»رفع است برای آنکه صف ت او اواالا لہ۔اں 
است و صفت این عاقلان آنست که بعد خداوفا کنند »و بر اوامر او کار کنند ؛ واز مناهی 
ااا كو عو هیفاق ا وهای مفعال یاعد ازو یقه و انتواری. 

( و این بصلوان ماأمر ال به أن لو صل ) ونیزصفت‌ایشان آن‌بود که بپیوندند 
با نجه خدای فرمود که مو RY‏ . بعضی مفسر ان گفتند مراد ایمان است بخمله بغمیرانو 
حمل کتا با حنا نکه گفتەلانفر ق بن احد من رسله » و در عکس این گفت « نوّمن 2 و 
نکفر ۳ » و بیشتر مفسران گفتند صله رحم‌است که رحم به پیو ندندو فطع نکنند .ابوساهه 


روایت کرد که ابودرواء بیمار شد ےا ره بیررسیدن أو ر جد بت له زرحم رار امد انکه 


رسول لا فرموده است «صلة الرحم تزید فی‌العمر »رحم پیوستن عمر بیفزاید . عبدا ار حمن 
ابن عوف گفت ازرسول شنیدم که گفت خدای‌تعالی گفته است‌من حدای رحمانم رحم‌بیافریدم 
و نام آن از نام حود بشکافتم هر که آ نرا بد پیو ندد با او به پیوندم و هر که آنرا برد از او 
ببرم . |بوایوب انصاری روایت کرد که مردی رسول را لټ گفت مرا خبر ده یا دسوللاله 
بعملی که مرا بیهشت رسأ ند رمان وتو مال ببحش رسو ل یلایر گفت خدای را برست و بااو 
شرل میاور و نماد پبای دار وز کاة بده و رحم به پیو ند تاهم‌چنان باشد که‌بر را حله‌ای‌باشی که 
بمهشت مبرود . کعبالاحبار گفت بان خداگی که در یا بشکافت برای موسی که درتوراة نوشته 
است که ایفرز ند آدم از حدای بترس و با بدرومادر نیکوئی کن ورحم به بیو ند تداعم‌رت دراز 
کنم و کارهات آسان کنم وبلا از توبگردانم. مکحول‌روایت کرد ازرسول یلاب که گفت اعجل 
الطاعة ثوا باصلة الرحم زودتر طاعت پئواب رحم پیوستن است ورودتر معصیت بعقاب بغی‌باشد 
و ن بدروع سراها خالی وویران کند. ) و خشوان" دم ) و از حدای 9 بر سند 
واز<سات ود پترسند . 

) وائذن ضا و آنانکه خفن انا برطاعت فضي کید از معصیت . عبداله عباس 
گفت چو کا برا نجه خدای‌فرمود. عطا گفت برمصا کب ( ابتغاء وجه رم م ( ای طلب 
ثواب دبیم ونصب او برمفعول له بود ( و أقامُوا اصلوة ) ونماز پای دارند ( و أنفقوا 
ما رزقنام ) نفقه کنند از آنچه ما ایشان را رودی دادیم ( ر سر و علانمة" ) و نص او 
بر تمیز است و شاید که درجای حال بود ا ين و معلنن: رت مصدری محدوف| لفعل 


باشد ایو آسر وا را و أعلنوا علانية ( و درون بالحسنة الس الستتتة ) و بحسنه سیئه يار 
دار ند والد رءالرفع ۱ بن‌زید گفت معبی نت که مکافات شر بشر نکن ولکن دفع شر بحیر 
کنند. قتیبی گفت معنی آ نست که چون برایشان سفاهت کنند ايشان حلم کار بندند. قتاده گفت 
جواب نیکو باز دهند نظره قوله «اداخاطبهم الحاهلون الوا سالاماً » جسه ن کر قت آنان 
باشند که‌جون ایشانرا ندهند آیشان بدهند وحون برایشان ظام کنند عفو کنند وجون‌ار ایشان 
پسر ندا یشان به‌بیو ندند . ابن کسان گفت آن کسان باشن دکه اذا اذنیوا تا بوا واذا هر بوا أنابوا 
حون گناه کنند تو به کندوجون‌ازدر ژاه‌بشو ند باز یندتا بتو به مضرت گناه ازخو یشتن بگردانند 
و این روایت ضحاك است از عبدالله عباس که گفت بعمل صالح.عمل بد دفع کنند » وقوت این 
قول نستکهءعاذجیل گفت‌یارسول الم اوصیتی ک ۳ چون گذاهی کنیعقب آن طاعت کن 
تا ترجه کید کفتا کی اسر فاا ی کو کر ناما شکرابووطاعت آفگرا کن 
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يدال ميارك د گت این‌هشت خصلت‌استاشارت کنندۂ برشت در بہشت» ابوبکروراق گفت‌این‌هشت‎ 
بل است هر که خواهد که بئواب خدای رسد این هشت پل باز گذارد رآر لشك شم عقمی"‎ 
. الدار ) اینان آ نا نندکه خدایتعالی عاقت سرای ثواب بایشان دهد که وعده داد صابران‌را‎ 
جتات عدن,) رفع او بریکی از دو وجه باشد اما بدل « عقبى الدار» وما خبر‎ ( 
مبتداء محدوف بود. والتقدیر اولئك لهم عقبی الدار و هی جنات عدن یا مبتداثی بودمحدوف‎ 
۱ الخبر أى لبم جنات عدن , ايشا نرا سرت عدن مقام باشد من قو لیم عدن بالمکان زذاآقام‎ 
به ( دخاو نها ) که ایشان‌در آنجا شو ند قراءت عامه قراء یدخلونها بفتح اء و ضم خاء‎ 
على الفعل المستقيم » و أبن کثر و ابوعمرو خواندند بضم ياء و فتح خاء على الفعل المجهول‎ 
یعنی ایشانرا در آ نجا بر ند وەیدخلو نپا » درمحل رفعست بصفت جنات گفت ایشان بان بپشتها‎ 
نکه نیکو بوده باشند از بدران ایشانو زنان‌ایشان‎ sS ) شو ند ( و من" صلح من آبا با ثهم‎ 
وفرز ندان‌ایشان( و المللشكة بدا خلوان علنهم" من" کل" باب ) و فرشتگان‌برایشان‎ 
۱ در میشو ند از نو ترا‎ 
سلام" علنکم" ) و این از حمله آن حایپاست که قول در او حدف کردند و ان‎ ( 
محذوف درمحل حال است والتقدیر یقولون لهم ی قائلین لبم « سلام علیکم » و رفع او بر-‎ 
ابتداء است و «علیکم » در جای خبر ؛ و برای آن روا داشتند که مبتداء نکره گویند و | گر‎ 
چه شرایط جوازاوهیچ نیست که مورد کلام مورد دعا است والتقدیرا سأم‌علیکم سلاماً »| نگه‎ 
خواست تا کلام را از دعا ببرد و سلام را ثابت مستقر کند رفع کرد بر ابتداء و گفت « سلام‎ 
علیک » هم بر آن تنکیر که در حال مصدریت بود رها کرد ( با رتم" )«ما»‌مصدریه‌است‎ 
ای صبر کم مقاتل گفت بمقدارهرروزی از روزهای دنیاصد بار فرشتگان پیش موّمنان‌رو ند‎ 
با تحنه‌ها و هدیه‌ها و می گویند « سلام علیکم بما صبرتم » در خبر است که انس مالك این‎ 
آیت بخواند «حنات عدن يد ځلو نبا - إلى قوله- فنعم عقمی الدار » گفت ابن جنات عدن يه‎ 
ایست از در مجو"ف طولش در هوا شصت میل در آنجا شکافی و پیو ندی‌نباشددرهرزاویه‌ای از‎ 
او اهلی باشد و آنرا چپار هزار مصراع بود اززر» برهردری هفناد هزار فرشته باشند با هر-‎ 
فرشته تحفه و هدیه باشد که با صاحبش از آن نباشد و ایشان همه در فرمان او باشند ميان او‎ 


3 ایشان‌حجاب نباشد. آرطاة ان ممدر روایت کرد ازیکی از مشایح ار ابو الحا ج که‌او گفت 


مومن در هشت بر سر ری شد و دو صف حادمان از دیش او با دستند و ازجا که کار صتي 
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بود دری وگ فرشته‌ای بیاید و و دستوری خواهد آنرا که بنزدیك در باشد از خدم او را 
بگوید.و او دیگری رابگوید يکيك را می گویند تا بمژمن رسانند او دستوری دهد بازيکيك 
را می گویند تا بفرشته رسد او در آید و سلام کند و باز گردد , عبدالله عمر روایت کرد از 
رسول بر که او گفت صحابه را که شما دانید که ببپشت که شود ؟ گفتند الله و رسوله أعلم 
خدای و پیغمبر عالمتر ند گفت آن‌مجاهدان که سد ثغور کنندبایشان و دفع مکاره کنندیکی 
از ایشان بمرد و حاجت او در دل او باشد که قضای آن نتواند کردن فرشتگان از هر دری 
دو مادو می کو و سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار » . محمد بن ابراهیم دوایت 
کرد ازرسول تل که‌او گفت هر سال یکبار باصحا به‌بیامدی بزیارت گور شهیدان و گفتی«سلام 
علیکم ا صبرتم فنعم عقبی الدار» . 
(و الذن تقضون عهداشه من بعد مناقه) آنگه گفت آ نا نکه‌عمد خدای تقض 
کنند پس از آنکه استواز کرده باشند و ببرند از آنکه خدای فرمود که با ایشان پیوندند و 
در زمین تباهی کنند هن یران ری ته کا مراد مان آیت خارحیان اند که بغی کنند و 
برامام عدل برون آیند و آنانند که دسول ملق بامیرالمومنن على عليه الصلاة والسلام گفت 
« يا على انك ستقاتل النا کثن و القاسطن والمارقن » و ا گر حمل کنند برعموم اولیتر باشد 
( و شقطه‌ون ما آ ا به أن وصل ) هم بر عموم اولی‌تر باشد ( و بفنسدون في 
الار ض ) گفتند مراد محار بانند فی‌قوله «ٍنه! جزاء الذین بحار بون‌اله و روله ویسعون‌فی- 
الارض فساداً »ا نگه گفت ا ناشن 45 نصب‌ایشان لعنت باشد و سرای بدی یعنی دوزخ که 
سرای غقاب است . ۱ 
قوله ( اه“ سشسط الرزی لمن بشا؛ و یقدر" ) حق تعالی در این آیت ذک کرد 
که رازق برحقیقت اوست و قبض و بسط آن بفرمان اوست گفت خدای بگستراند روزی‌بر- 
آنکه او خواهد و تنگ کند بر آنکه او خواهد والقدر والقتر التضییق . و منه قوله ته-الی 
«ومن قدر عليه رزقه» و قوله «اذا ما ابتلیه فقدر علیه‌رزقه» ای یضیق ( و فر حوا الحنوة 
الد نسا) و ایشان بز ند گا نید نیا شادما نها ند محاهد گفت‌مر اد مشر کان مکها ند ۱ و ما الحموة 


الا 5 الاخر ۱ ۵ متاع" ) و9 حبات دنا در جس آخرت دست ال متاعی که باو نمتع 
39 و بر IE‏ 4 ابن تا لش یعنی مةد ار کفی از خرما که مرد دمرد شان دهند ا 


قدری ارد. کلبی گفت. ما نند ه‌تاعی <سیس است که | نرا فدری و فیمتی و بقائی نباشد حون 
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( و بول السْذین کتَفر وا )آنگه‌حکایت آن‌کردکه کافران مکه گفتندژلولا آنزرل) 
اغیعلا آ زل را قرو شرت پر او امن ودلالتی و غالا که دلیل صدق | وکند ور این دفوی 
که میکند . مفسران گفتند مراد بایت عبدالله بن ابی امیه است و اصحابش . و «لولاءاینجا 
کلم تحضیض است ( قل نا" یضل" من" يشا ) بگ و که خدایتعالی اضلال کند آنرا که 
خواهد بتمکن و تخلیه با بخدلان بروحد عقو بت يا بحکم و تسمیه یا بمعنی احلاك نحو قوله 
« و یضل ال الظالمن » با بمع: ی وحدان حنا نکه اضل بعره و این وجوه باستقصاء برفته است و 
آنچه لايق است آنجا خذلان است برسسیلعقه بت و اما تله بینه و بن نفسه ( و دي النه 
من" آناب) و هدایت کند بخویشتن یعنی بثواب خود آنان را که ایشان انابت‌کنند و با خدای 
و ند و بادر گاه اوومراد بردایت اینجا لطف است . ۱ 
) لد بن امنوا) محل نصب است برای آنکه بدل است ازه‌سن» فی‌قو له « ویپدی‌الیهو 
من اناب » و از صفت ایشان آنست که ایمان دارند ( و تطنمشن فلو پم" بذ کنر اله ) 
دلهای ایشان بیارامد بذ کرخد ای آنگه گفت ( ألا بذ کنر اللہ ) بنکر خدای دلمابیارامد 
عبدالله عباس گفت مراد سو گند اس ت که آنکس‌را که‌هزار دینار یا پیشتر بر کسی باشد اومنکر 
شود و این‌مرد براو گواه ندازد داش بهیچ آرام نگیرد چون او گوید والله که نباید دادن آن 
با سو گنه ار او سان وول خوش شود از افیا پاش موش آن ر خدای و وه 
جون کسی سخنی می گوید و مردم از آن در شك باشند چون گوید والله که چنین است او را 
باور دار ند و دلشان سا کن گردد. و فو لی د آستکه دل دل دوستان او از همه ر نجپا ۳ 
شود » مجاهد گفت آیت خاص است دراصحاب‌رسول (النّذن امنوا و عملو! الصتالات ) 
مبتداء است ( طوبی م ) خبر اوست گفت آنانکه | ات آرنه وعمل صالح کنند از اداء 
واجبات و اجتناب مقبحات «طوبی لہم » حمله است از مبتداء و حبر در جای <برمبتداء 
اول؛ اهلعلمخلاف کردند در معنی طوبی و البی گفت از عبدالله عباس فرح لهم و قرة اعبن 
خر ی باشد و روشنائی جشم > عکرمه گفت نعم مالهم نىك نعمتی باشد ایشا نر | ضحاله گت 
غبطة لهم خرمی باشد ایشانرا . قتاده گفت حسنی لبم نیکوتر باشد ایشانرا , معمر گفت معنی 


ا آنستکه اصبت خبراً بجر ی رسم‌د‌ی ۱ ابراهیم گفت حبر و و گرامت باشد ۱ شمیط گفت دوام 


0 3 فادسی ات ب بمعفنی جام گلین و آب‌خوری سفا لین ومعرب‌آن سکرجه است ۰ 


الشر ا ؛ فر"اء گفت من‌الطیب الا آنکه ۳7 م ظا اورا واو کردند > یقول العرب 
طو باك و طو بی‌لك . سعیدجبر گفت ازعبدالله عباس که طوبی نام بپشت است بلغت حبشه.سعید 
مسحوج گفت نام بہشت است بلغت هندء ربیع گفت ستان باشد بلغت هند › أ بو سعیدخدریى 
گفت ازرسول یاپ مردی‌برسید که‌طوبی چه باشد؟ دسول فرمود که نام درختی‌است در بہشت 
حندا نکه صد ساله راه است حامه‌های اهل‌بپشت از اکمام آن برون نا رل , معاویه بن و 
روایت کرد از یدرش که رسول گفت‌طوبی درختی است‌در بپشت که خدایتعالی بدست قدرت‌خود 
آنرا غرس کردو روح خود دراو دمید بار ومیو او حلی و حلل آهل بپشت باشد شاخهای‌او 
از وراه باروی بپشت بینند » اپوهریره گفت طوبی درختی است در بپشت که خدایتعالی گوید 
او را که شکافته شو برای بندةٌ من‌ارهرحه او حواهد آن درخت بشکافد و از او ساخت‌مرا کب 
و انواع جامپا و حلی و حال و هعرحه تفه مت درل از آنجا برون آید (۱) مغىث بن سمي 
گفت طوبی درختی استدر بپشت که | گر سواری برشتری حقه یاجذعه نشیند خواهد تا گرد 
آن بگردد بر گردد و بمرد و با نحای نرسد که از او رفته باشد و در برشت‌هیج‌جایو بقعه‌ای 
و خط نباش الا شاخی از شاخهای آن درخت سر باًنجا دارد چون ایشان میوءٌ آن درخت 
0 شاخ سر فرود آرد تا میوه باز کنندو بر آن درخت مرغان باشند چندانکه‌شتران 
بحتّی حون مرو را آرژو کنند آن مرغان بریان شوند و بخته تا موّمن از او بخورد و لذت 
خود را بردارد آنگه زنده شوند و پبرند» عبید بن عمیر گفت درختی است که اصل اودرسرای 
رسول است و هیچ سرائی‌وغرفه‌ایو کوشکی دربپشت‌نیست الا شاخی از آن درخت سر آ نچا 
دارد و خدایتعالی هیچ شکوفه و بہار و میوه نیافرید الا بر آنجا باشد . و هیچ لون نیست‌والا 
بر آن درخت باشد مگر سیاهی » و از اصل آن درخت دو چشمه بیرون میا ید یکی کافور و 
یکی سلسبیل ‏ مقاتل گفت هر بر گی از او خلقی را سایه کندفرشته‌ای‌بنزديك آمد (۲)و گفت 
یا رسول‌اله در بپشت میوه باشد گفت آری در بپشت ررختی است که آنرا طوبی گویند برابر 
۱ فرروس‌اعلی گفت پارسول ال درحتان دمن هیچ‌بان رازن و نهو لیکن بشام‌رسیده‌ای‌از ررختان 
شام با درخت جوز ماند آنرا یك ساق باشد آنگه از آ نجای شاخهای منتشر و منشعب شده 
(۱) بتابرتجسم اعمال در آخرت طوبی حقیقت‌دین وش, يعت است که جامه کرامت وتقوی‌برمردم 
از آن بوشیده شود و همه گونه نء‌متهای دیگر از آن بدست آید و آنچه دراین‌جهان معقول وغر محسوس 
باشد در آن عا م هجسم ومحسوص گردد 
(۲) در بعض کب ابوخراشه وظاهراً فرشته تصحیف‌آن است. 


e - 6 ۸۸-‏ ۳ آ۱۷ إلى ۳ 


سد خصست ا و و و چ کہ کرت کے پد سج ضع ا 


نت با رول اله عم ۳ آن جند خر اند حندا انک ۹ ر شآری حجدعه از ن شتران ةا 
تو خواهد که گرد آن درخت در گرد بایپا و دست‌هایش شکسته شود از ضعف بیری‌و تتواند. 
وھیھہہ Ts‏ در بہشت درخ ی است که 1 نرا طو بی گویند کa‏ سوار نيك رو اگر خف سال 
در سایه اوه‌برود آ نرانرد؛ تس او رباط وحادرها پاشد و پاش +-ر ود (۱) باشدوشاحپاش 
عنبر باشد وزمینش ر باقوت باشد و خاکه ش کافور باشد و گل او مشك باشد و ار اصل آن‌جوی 
شر وانگین برون شا نف نجای نشست اهل بہشت باشد ایشان در مجلس حور نشسته باشند 
که فرشتگان باایشان آیند با نجیبانی ازنور بزمامهای زد رویهاشان چون چراغ رخشان بود 
وپرایشان چون مرغزی بودبنرمی» بر پشت‌های ایشان رحلما باشد که الواح آن از یاقوت‌بود 
و دفهای آن از ژر بود وجامپای آن از سندس و استبرق اشتران فرو خوابانند و گویند خدای 
تعالی مارا بزیارت شما فرستاده است تابرشما سلام کنیم آنگه بر آن شتران نشینند و ایشان 
از مر غ پر نده سریعتر باشند و از بستر نرم‌تر و رهوارتر در پپلوی یکدیگر چنان ميرو ند که 
سواران ایشان بایکدیگر سخن میکنند و راز می گویند و هیچ رکاب‌ایشان دریکدیگر نساید 
و | گردرختی درراه ایشان‌افتد حون ایشان آ نجارسند ازره ایشان دورشود تاایشان ازیکدیگر 
حدا نشو ند پیایند بحوار رحمت رب‌العز ه حون مقر ع حود ان اللهم انت السلامو 
منك | لسلام و حق لك لجلالو الا کو ام حقتعا لی‌فر مایدا نا لسالام‌ومنی| لسلاموعلیکم لسالامورحمتی 
ومحبتی مرحبا بند گان‌من کهدرغیب ازمن بترسیدید وطاعت‌من‌داشتید گویندبار خدایادستوری 
ده تاترراسجده کنیم حق‌تعالی فرمایداین‌نه سرای رنج وتعب‌است این‌سرای ملك و نعیم است‌من 
رنج عبادت ازشما بردآشته‌ام هرچه خواهید بخواهید ازمن تا آرزوهاتان بدهم ایشان آرزوها 
میکنند وحاجت‌ها میخواهندخدایتعالی میدهد تابا نکس که آرزوی‌او کمتر بود گوید بارخدایا 
اهل دنیا در د نیاشان مناقشه ومحاسده کردند بارخدایا هرحه ایشان‌در آن مناقشه کردند مرا 
مانند آن‌بده حقتعالی گوید آرزوی‌تو بس مختصراست واینکه خواستی دون منزلت‌تواست‌من 
آنحه حواستی بدهم ترا وترا ببا یه حود رسانم که‌تو مستحق آنی برای أ نکه درعطای من تنکید 
وتثقىل نبود وان حقتعا لی گوید عرض کنشد و اق من نجه و هم حاطر ایشان‌بان رسد 
وبدل ایشان نگردد برایشان‌عرض کنند ایشان ندا نند که أ نجه دردل ایشان بود ازامانیو ارزو 

هیچ نیست‌درجمله | نچه برایشان عرض کنند اسیا نی باشد واشترانی و برهرحماز ازایشان‌سر یری 


)۱( برودجمم برد که جامه مشهور یمن است ۰ 


ام و وم همم وی یووم و و وم ور و دم و مود یووم و و وا و ود ها وا اه وان دم او و و وا و وا او او و وا وا و ار رآ نج ماد وا و و و موه و و و و ام دون و و و و و او وا و و و و و او و وا ام و ۰۵ 


نیاده از یاقوت بيك باره بر هر سریری قبه‌ای‌اززر آوبخته درهر قبه فرشی از فرشهای بیشت 
گسترده باطهارتو لطافت‌در هر قبه‌ای‌دو کنیزله ازحورالعنو برهر کنیز کی دوجامه از جامپای 
بیشت که هیچ لون در بپشت نباشد که نه بر آن جامه بود وهیچ بوی خوش نب‌اشد الا از آن 
میدمد دوشناگی روی ایشان از ورای‌قمه میتا بد وایشان بلطافت چنان باشند که مغز استخوان 
ایشان‌در استحوان بیدا بود بما نندمروارید سبید که بنا بد ارمیان یافوت سر ح فصل او بردیگران 
درحسن جنان بود که آ فداب برسنگک آ نگه موّمن درنزد ایشان شود برخیز ند ودست در گردن 
او کنند و والله که ما گمان نبردیم که خدایتعا لی حون تو خلقی آفر بده‌است آ نگه حدای 
تعالی فرماید تافرشتگان درییش ایشان برو ند وایشا نرا بمنازل و در جات خود رسانند و باجلال 
و ]کرام آنجا فرودآرند ؛کلبی روایت کرد از ابوصالح ازعبداله عباس که او گفت طوبی نام 
درختی است در بپشت اصل او درسرای علی‌بن ابیطالب است ودر سرای هرموّمنی شاخی از آن 
باشد قوله (و حسن ماب ) ای حسن المرجع و نیزایشانرا باشد حسن مرجع جابرروایت 
کند ازابوجعفر الباقر علیه‌الصلاة والسلام که او گفت ازرسولعلقر پرسیدند من‌قوله «طوبی 
لم وحسن مآں » گفت‌طوبی درختی است‌در بشت اصل آن درسر ای من‌است وشاخه‌های آن‌در 
سرای اهل برشت پس‌از آن ن در آمد وهم‌ازاین‌سو ال کرد که طو بی‌جیست ؟ رسولع اش کرت 
درختی است در بہشت اص ل آن درسرای اميرالمؤمنين على علیه| لصللاة والسلام e‏ در 
سرای اهل‌برشت گفتند یارسول الله ترا پرسیدند همین ساعت گفتی درختیاست در بشت اص ل آن 
درسرای‌من وا کنون می گوئی درسرای امیرالمو منن علی‌است چگqو‏ نه 0 سرایمن 
وسرای امیرالموّمنین علی‌در بشت یکی‌است وماهردو دريك سراباشیم ؟ 
قوله ( کذالك آرسلنناك في آمتر ) حقتعالی دراین آیت بارسول با خطاب کرد 
گفت باعل ماتر| فررستادیم به پیغمبری فی2.1 درحماعتی که پیش ایشان حماعات‌وا منتان‌دیگ 
گذشهه بودند یعنی و نه اول بیغمبری کهتا اینان تعجب نمایند از کارتو ومثله قو له «قل‌ما کنت 
بدعاً من‌الرسل» ( تاوا علیهم الذي أو حینا لك ) تابرایقان‌خوانی آن کتان که 
ماپتو وح ی کردیمازقر آن در و وم تکنفرون_بالر"همنن ) وایشان برحمن کافر ند 
برای نکه چون‌عرب‌را گفتندیرحمن گفتندی‌مالَهشناسیم‌رحمن نشناسیمواز آ نجا گفت‌حکایت‌از 
ایشان: |ذا قیل لهم‌اسجدوالرحمن‌قالوا وماالر حمننسجدلما تأمر نا وزادهم نفورآًموازاینجا بود 


)۱( چون‌جنس |بدان‌اهل دهشت لطیف است دور نیست که بر نجیبان نور و ار گر ند ۰ 


تن الرعد (۱۳) آیة۳۱الی۳: ج1 


که عام لحدیبیه چونرسول لپ بامکیان‌صلح کرد امبرالمومنن علی‌را فرمود تاصلح نامه 
پنو پسداو بنوشت بسم لها لر <منالر حیم یل غو کک رحمن نشناسیم ETE‏ 
که ماشناسیم بسمك اللهم مارحمن صاحب یمامه را دانیم یعنی مسیلمة 2 که خودرا رحمن 
لقب کرده بود رسول لاف گفت چنان‌بنویس. آنگاه حق‌تعالی گفت بگو اینان‌را که‌اوخدای 
من‌است وحز اوخدای نیست ( عله تو کلت ) وبراو ری ای نید متاب ) ای 
مرجعی»و بااوست باز کشت‌من والاصل متابی فاسقطالیاء وا کتفی بالکسرة عنها لموافقة رؤوس 
الا ی وله تعالی 
EG‏ قر آنا سیرت به الجبال او قطعت به الازض و کلم + موی 
وا کر [فکه باشن قر آنیک روان شود آن کویا اة شود ا 0 ف هی هه ان کان 
ف لار یا جیعاً اف پاش النن آمنوا آن آو شاه ال دی 
پاکه 8 راست ۳ 1 آیا پس ندانستند آنانکه گرویدند که اگ بخواهد خدا هر آینه حداین کند 
اناس میعاً (۳۱)و لا يرال الذین كفروا : 
هدم 1 e,‏ آنانکه کافر شدند مبرسد آنها بط بأ نچه کردند کوشی با فرود آبد دیات از 
دارهم حتی ی با وعد الله ان الله لا المسعاد (۳۲) و اد استهزیء 


سای آنا تا ید وعد خدا بحقيق خدا خلاف نکند وعده که دا و بتحقیق استهزاء کرده شد 


۵2۶ م 


FOG‏ اه بخ 
بصبهم ما صنعوا قار عة أو تحل قر يبا من 


سے 6 صم 


۵ .۵ ۶ - چ وه 
رل من بلك اميت دين کفروا م اذم فکیف کات 
و ود برای آنا کافر دی کف آ نها را پس چگوند بأشد 
۵ هو 2 ۳ ۴ ی 3 

N TT e اب‎ 

۵ ا ° ان ‌ سے 6 

کاه قل نموه آم تبون با لا یل في الارزض ام بظاهر من القّل 11 
شریکان بیگو نام نهاددشان با خبر میدهد او را با نچه نمیدانه در زمین با بظاهری از گفتار بلسکه 
3 الذي کفروا مکر هم و صذوا عن الیل و امن بطلل ال فا 
آراسته شد ۳7 آنانکه کافر شد‌ند مکی آنا و باز داشته شدند از راه ودر کرا گمراه لا سی نت 
9 َ3 و سه ا 5 2 
هر أو ۳ هیچ راه نما هر تا را شکنحد ا شنت در ی دنا و هر ی زر ستحین 


ص 3 ۾ ` 1 ۵ ۳ 
(o) EE‏ مل الحَتتءة ۳ و فال 
سحت انت و اش هن تيا را از خد | هیچ نگا هدار نده واسغان دهشت [ تچنا نکه وعده شد ند 
6 وھ ص ص س ۵ 2 ۵ ۶ 2۶ و ث ھ۵ ت ۵ ت سے ص 
2 ا ۵ ې دی“ . و ۶ و اد رم 7 لے یرس ۰ س“ 
المتقون تجري من تحتبا الا نهار | کا دام و ظلها تلك عقبی الذين اتقو ا 
پرهیز گاران روان است ازذیر آن نهرها خوردنی همیشه است دسایهة‌آن این‌است عاقبت آنانکه پرهیز کرد ند 
ہے 9 7 s٣‏ ۳ ص o YT‏ ی سے i: 0 E‏ نت 
ی الکافرن اتار (۳0) و الذي ینام الکتاب یرون با أنزل 
موب نم ات و کسانبکه دادیم آ نها را کتاب را خوشنود میشوند با نچه فرستاده شد 
OE‏ س سے ۵ ر i GO‏ 2 1 و و ۶ ٩‏ 8 و و م ۴ 
اليك و من الاحزاب من پنکر بعضه قل انما امرت آن اعبد الله 
سوی تو و از گروهها کسی است که انکار کدد يعض ی آنرا بگو بتحقیق امس کرده شدم که بپرستم خدا را 
ی ی و و 
ولا أشر به له آدعوا و له ماب (۳۷) ور کزاك أنز لاه کا 
و نگرم شربك باو سوی او میخوانم و سوی او داز گشت همست EAN YT‏ 
عر با و لین 1 ٤م‏ بعد ما جع » من العا ما آك , من اله من و لي 
یی وه رآینه اکر پیروی کنی خواهشهانان را بعد | نچه آمد ترا ازدانش نیست مر ۳ از خدا هیچ دوستاری 
رلاواق (۲۸) و آقذ آرزتلنا رنلا من قبك و جقلنا شم آژواجا 
و زه ی و بتحقیق ة فرستاد کا نی ۳ از پیش تو و قزار دادیم درای آ نها جفت ها 


و ذرية وماکان لرسول أن یات اة الا باذْن اه لکل أجل كاب (۲۹) 


ي 


و فرزندانی و نرسد مر فرستاده‌ایر | ده آورد ی را مگر دفرمان خدا! برای هر مدتی نوشته ست 
° و 1 ۹ * رو ۵۶ EF‏ 
یحو | الله ما يشآ و یثبت و عنده ام الڪتاب (4۰) و ان ما تر نك 
محو میکند خں| آ نچ را میخواهد و اثمات هبکند و نز د اوست مادر کتاب و اگر ينما يا نیم ترا 
a E E EE 7 5‏ ص ا ی 2 ۳ ا 
الذي نعدم او نتو فننك فا نت عليك البلاغ و علیشا 
بعضی آنکه را وعده ميکنيم آنها را با بميرانيم ترا پس جز این نیست بر تو رساندن است و بر سا 
ر سے س ۵ " 5 E‏ و و #ه سے $ ص هس ۱ 
الحساب (4۱) 1 1 روا انا ناني الارض ننقصها من اطرافها و اه یح لا 


حساست آ یا ند دد ند که ما شات رمن را کاسته ِ از اطر اف و خد حکم هیکند نست 


0 لحکمه و و سریم اجساب (۲:) و رڪ لذن من اتب 


| ںار ندة مر حکم او را و او دز ۳۳۹ دمن و تحھہقی مکر ردنك ا ۳ بعش آنها دود نه 


3 
“ی 


٦ج‎ 4۳ الرعد (۱۲) آية ۱ لی‎ ۱ -4٩۲- 


له لش ما بع ا تنيب که تفس و تب از تن ی 
پس مرخدا a‏ میداند آنچه را پیشهکند هر کسی و E‏ کافران برای کیست عاقبت 
الذار (4۳) و یقول لین و E‏ بلله شهیداً ّي و 
آن سرای کسانیکه کفر ورزیدند ا گواه ميان من و 
من له ع الكيتاب (») . 
۱ بو ین نزد او اسان 

قوله‌تعالی ( و لو أن“ قرانا سرت به الجبال - الایة) حق‌تعالی دراين آیت‌عظم 
شأن‌قر آن بیان فرمود و آنکه‌قر آن درعلو" منز لت ورفعت طبقه بجائی است که ورای آنچيزي 
نباشد تا گفت ار قر آنی باشد که کوهپارا بآن برفتن آرند یازمن‌بااو رند یامرد گان را 

بآن بسخن آرند این قر آن‌باشدوجواب«لوه‌از کلام محذوف‌است والتقدیر لکان‌هذا القر آن و 

عرب جواب لو ولولابسیار بیفکنند چون‌در کلام براودلیلی بودومنه قو لبم فیالمثل لوذات‌سوار 
لطمتنی ای‌لطمتنی ذات‌سواد لهانءلي ومنه قول امرءالقیس : 
یا ی رت سر تی‌لککتها تفس" "تساقط" آننفسا (۱) 

وجواب لو از کلام یفکندبرای نکه این آخر بیت اس است ازقصیده وتقدیر آ نست که لکان 
خيراعلي ,ومنه قول الاخر 

وا لسم لو" شني: انار سول سو'اك والكن ل نجدلك مدافتعاً (۲) 

یعنی رفعناه‌ورددناه. و بعضی دیگر گفتند تقدیر جواںدلو» که محذوف است این‌است که 
ولو أن" قر آنأسیترت بهالجبال اوقطعت‌به‌الارض أو کلم به‌الموتی لکفروا بالرحمن ایضآواین 
جواب برای آن بیفکند که‌ماقبل الا یه دلیل این‌حذف کرد من‌قوله «وهم یکفرون بالرحمن » 
جماعتی‌مفسر ان کفتندسبب نزول یت آن‌بود که| بوجهل‌هشام‌وعبداله بنا ي‌امیه‌باجماعتی‌مشر کان 
قریش بیامدند ودربس خانۀ کعبه بنشستند و کس‌فرستادند ورسول‌را حاضر کرد ند و گفتندا گر 
تو دعوی میکنی که‌این قر آن‌را برخدای قدری ومنز لتی هست بقر آن این کوههای مکه را از 
این زمن ما بران که زمن ماتنگ است و این زمن بشکاف تا چشمه‌های آب روان گردد تا 

(۱) این‌بیت در این‌مجلد گذشت . ۲ 

(۲) سوگند میخودم‌اگر چیزی بود که فرستاده‌ای‌غی تو آنرابرای‌ما آورده بود آنرا ددمیکردیم 


اما حون تو رسولی راهی برای رد کردن تو نی یا :2 ۰ 


و ۱ 


ما بر آن کشت کنيم و عرس نمائیم که‌تودعوی وی ع برخدای گرامی‌ترم که داود که 
اورا کوه‌هامسخر کردند تابااو میرفت و تسبیح میکرد علی زعمك یا بادهارا مسخر ما کن‌تا 
بر او نشینیم و بشام و دیگر سفرها رویم تا ماراموونت کرا و رنج چپار پای نباشد و از شهرها 
طعام و آلت تجارت بیاریم که تو میگوئی ٥ن‏ بتر از سلیمانم و بادرامسخر سلیمان کردند و 
با ما ییا بگورستان که تا قصی را که جد و دود ۳ بعصی مرد گان را زنده کنی 7-] ما از او 
بیر سیم که این که تو میگوگی حق‌است يانه که‌تو دعوی میکنی که من از عسی بعرم و بر‌رست 
او مرده زنده‌شد. خدایتعالی این آبت فرستاد براین قصه آنگه بجواب این بگفت ( بل للم 
الاامر" جمیعا) این معانی بمن نیست و بفرمان من نیست بل فرمان همه خدایراست ( أََلَم" 
ا منوا ) عبدالله عباس گفت و حسن و محاهد و فتاده و ابن رید و ابوعیده که 

CE‏ ت که افلم یعلم نمدأ ند مومنان. و کمن ان بمعبی علم در کلام عرب 7 است 
کا گمتلدت نحع است ووی کت لت هوازن است ومبه 


اتول هم بالشعب اذ يأسر وني ألم توأ نيان فارس زهدم(۱) 
معناه ألم تعلموا وقال الاخر : 
1 بنتس الافنوام أي آا ابله وان کشت عن آر ص العنشمر ةا ئا (۲) 


9 دلیل این ۷ فراعت عبد الله عباس است که‌خواندهافلم مبین» و گفت نو بسنده حون 
این کلمه نوشت ناعس بود؛ بکدندا نهر یادت ذو شت»› فر اء گفت معنی ياس برحای حوداست وهو 
انقطاع ا لطمع‌یعنی طمع ایشان منقطع نشد ار حلاف این اد بپر علم رصحت این وا نشدقول‌لمید 

حتتی إذا يئس الر"ماة فأ ار سلوا غضه) دواجن قافلا آعصامما (۳) 
ای يوا من حلاف دك علماً افا 4 ما طهر لهم 9 عام ری ایجاب بت و نومیدی 
کند از حلاف آن و در این نیز تعسفی‌است و فول اول در معنی طاهر تر أاست واز روی‌لغت 
بر آن شو هد شعر است س شع ان بود که تمد نند موّمنان که اگر من حواهم حملهمومنان 
و کافران راهدایت‌دهم برسبیل الجاء وا کراه وایشانرا براین‌دارم بحلق عام ضروری درایشان 
۱ هن در آن شب که مرا اسیر میکر د ند با نها گفتم آیا شما نمی‌دا نید که من فرز ند کسی هستم که 
سوار اسب موسوم به زهدم‌می شد. و در بعض کتب بجای یاسرو نی ووسر و ی است بعنی مانند سهام قمار 
درا ته‌سیم میگر دند و گویند این‌شاعر سحیم دن ويل نام داشت ۰ 
(۲( ابا هر دم نمی‌دا نند که من ورز ند او هستم اگرجه ازموطن ا ندان حویش دورم ۰ 


(۲) تاوقتی تیراندازان اززدن شکار نوميد گشته سکان شكاري فر ستادند که گو شهاشان آویخته بود 
و نشا ندار بو د رد وشک‌ها وا ر يك ولاغر 


اگ گنت کافر ان بی‌نصیب نیستند ازعذاب عاجل . 

( ولا تزال التذین کتفرواتصیبهم) بزایل نمیباشند کافران یعنی بیوسته میرسد 
بایشان آ نچه کرد ایشان‌است نه مبتدا بظلم و ستم ( قار عة ) گفتند داهية وقیل مصيبة و هي 
الخصلة القارعة من القر ع حیزی که ابقان را بکوید و منه المقرعةلا لة القر ع والقرعة فعلة 
بمعنی مفعولهلسهمة تقر ع بپا والقراع المقارعة (أو تحنل" قر يما من دارهم ) ضمیر قارعةاست 
و بعضی گفتند خطاب با رسول الله است عفر یا تو نزديك ایشان فرود آئی و هم این سرایا و 
بلایا و قوارع بر ایشان متابع میباشد تا وعد خدای آید که فتح مکه است برقول قتاده و 
گفتند مراد نصرت و ظفر است که حدایتعالی رسول را وعده داد ؛ حسن بصری گفت مراد 
قیامت است یعنی تاروز قیامت و مفسران گفتند نزول رسول دروقت غزا و سرایا در وقت‌قتال 
بفساد ایشان یا این قارعه بر ایشان برحرب و قحط که آنجا بودی پس مادام ممتحن بودند 
یکبار بقحط و یکیار بدرو پشی و یکبار ب<رب و یکبار بقتل (. حدمی باتي و عدالث )تا 
وعد خدای‌بیاید » و بعضی گفتند او يحل قريباً من دارهم قوله ( إن الله لاابخلف المبيعاد ) 
خدای شلف وعده نکند والمیعاد مفعال من الوعد آنگه برسیل تسلیه رسول این آیت فرستاد 
و گفت : ۱ ۱ 

داخوش دار که این معنی که اینان میکنند نه باتو تنا کرده اند با رسولانی که پیش از 
تو بوده| ند هم استپزاء کردند و از ایشان فسوس داشتند و سخریت کرد ند من تعجیل عقوبت 
نکردم و ایشانرا امپال کردم و فرو گذاشتم و الاملاء الامپال و اطالة المدة و منه قوله « نما 
نملی لهم » وقولهه وا ملي لهم» و منه الماوان الليل و النبار آنگه ایشا نرا بنگذاشتم که انال 
یمپل ولا بپمل که بند گان را امهال کند اهمال نکند ( م أَخذ تهم ) پس بگرفتيم ایشان را 
بعقو بت . آنگه‌برسبیل تعجب گفت( فکیف کان عقاب ) چگونه‌بودعقاب»نوعقاب‌من تی 
بود مستحق مقرون باستخفاف و اهانت و ياء از «عقابی» بیفکندا کتفاء بالکسرة عنما لمطابقة 
رووس‌الا ي . 

( قن هو فا ) آنگه برسبیل تهدیدو وعید گفت آنکس که او قائم بود وایستاده 
بودبرهر نفسی با نچه کرده باشد و کند . و جوان اوحذف کردند لدلالة الکلام عليه و تقدیره 
کت لیس كذلك و مثله «امن‌هوقانت | ناء الابل ساحداً و قائما بحدر الاخرة و بر حورحمه 
ربه» کمن لیس کذلك گنفت آنکس که عا ام باشد با نجه هر نقسی کند و وادر باشد برحزاشان 


بروفق عمل و کسبشان راست بود با آنکه نه چنین باشد و این نداند و نتواند از این معبودان ‏ 
شما, آنگه‌در آن گرفت (۱) که این‌مشر کان بتان‌را انباز خدای کردها ند گفت( و حعلو | لله 
شر کا ) آنگه گفت ای چں بگو تا نامپاشان بگویند تا ایشان بچه جیز استحقاق براهلیت 
عبادت دار ند و سزاوار پرستش‌اند ( ام تیاه" با لا یسم في الار ض ) یاشما آمده‌اید 
تا خدایرا خبر دهید بچیزی که او نداند در زمین از آنکه او را شریکی است یا شبهی‌و خدای 
تعالی خود راشريك‌نمیدا ند در زمن( ًم بظاهر ‏ من القو لر) یاخبر خواهید دادن عاری از 
دلیل‌وحجت. این قول مجاهد و قتاده‌است. ابوعلی گفت معنی بظاهر من القول آنست که یا 
خر خواهید دادن بظا ه ل و مجرد دعوی عاری با نچه خدای بر بیغمبر انزال کرده , 
| بوالقاسی‌حسینی گفت معنی آیت آ نست که|تنب‌گون ال خدایر| خبر میدهید بباطنی و پوشید کی 
که او نداند یا بظاهری 5 او داند | گر گویند بباطن ی که او نداند محال گویند که او عالم 
الدات است و معلومات حمله معلوم او است بجمیع وجوه و حقایق و 5 و بظاهری که 
خدای‌دا ند بگوی ایشان را که نامم-ای ایشان بگو و صفت آن بگو تا بدانی اهلبت الهینت 
ندار ندوسراوارعنادت نیستند. آنگه گفت ( بل رن لانذین کفروا مڪ ر م )بیاراسته‌اند 
برای‌کافران مکرشان و کیدشان یعنی نفس ایشان وهوای ایشان وشیاطین ایشان ازجن وانس 
میارایند برای ایشان واین فعل‌مجمو لرا حوالت کردن بشیطان‌ودعاتوپیشوایان کافران‌او لیش 
است که بخدایتعاطی جه خدایتعالی بخلاف این کرده است و گفته فیقولهدولکن‌الله حبب 
| لیکم الا یمان‌وزینه فی‌قلو بکم و کر ها لیکم ۱ لکفروا لفسوقوالعصیان»( و صدواعن السبیل ) 
و کوفیان‌خواندندوصدوا برفعل مجپول مطابقة لما قبله من قوله « بلزین» و باقی قراء «و 
صدوا» بفتح صاد علیا لفعل المستوی › ا بوعلی گفت‌صد هم لازم است وهم متعدی چونرجم‌جز 
که بم‌صدر بیدا شور وصدود مصدر لازم بود وصد مصدرمتع‌دی کالر جوع والرجع وصدوداعراض 
باشد وصد منم . يقال صددته‌فصد" کما يقال رجعته فرجم آنانکه صدوا خواندند معنی آن 
بود که‌ایشان ازره‌خدای بر گردانیدند ( ومن تضلل الل فا له" ن هار ) وهر که خدای 
اورا تا و اوراهادی وراهنمای نباشد وإضلال اینجا خذلان وتخلیه بود او بمعنی الحکم 
علیهم با لصلال على و حها لدم توت (۲) ی بمعنی إضلال ازره بوشت‌وئوان؛ و کسرابرهدایت 
اوراهی نبود.. آنگه گفت 


(۱) دد آن مطلب شروع کرد ۱ 


(۲ چون کمرا» کردن بمعني حعيعي بر‌خداوند تارك وتعالی دوانیست زیراکه جبراست وظلم. 


۹ الرعد (۱۳) ية الى و3 ج" 


( مم عذ اب )ایشانرایعنی کافران‌را که ذ کر ایشان‌رفت ایشان‌راعذابی بوددرز ند گانی 
دنا از قتل واسر ونیب وغارت و استرفاق ( و لء‌ذاب" الآخرة ( عداب دوزخ که در سرای 
اخرت باشد( أشی) سحت‌تر باشد ومشقت ر نجی بود که نزديك بود که دل‌را بشکافد والشقى 
السدع. والشق‌الاصف . والشق المشقة‌آیضا ( وما هم من الله من واق ) وایشان‌را ازخدای 
حاگلی ومانعی نبود. من‌اول ابتداء غایت است ودوم زیادت است برای تا کید نفی . 
( مثل‌الحنة التي اوعد المتنقون) خلاف کردند دررفع مثل بعضی گفتند مرفوع 
است برابتداء وخبر او محذوف است وتقدیر آنست که مثل‌الجنة التي وعد المتقون مثل حنة 
تخري من تحتها الانهار گفت آن برشت که پرهیز کاران را وعده کرده| ند مثل بستانی است بر 
درخت که‌درزیر آن جویها میرود» و بعضی د گر گفتند مثل بمعنی صفت‌است أىصفه الجنةالتي 
وعد المتقون صفة جنة تجریوتقدیر همان که دراول گفتیم و نظر مئل بمعنی صفه‌فو له «ولهالمئل 
الاعلی» أى الصفة العلیا وقوله «زلك مثلهم فی‌التوراة ومثلهم فیالانجیل » فر اء گفت مثل‌صلت 
است وریادت و تقدیر آ نستکها لجنةالتی وعدا لمتقون ( تحتري)خس او است گفت آن بیشت که 
متقیان‌را وعده کرد ند درزیر آن ج میرودوعرب مثل ومثئل بسیار صله کنند تحوقوله دلیس 
کمثله شیء >آی‌لیس کپو. مقاتل گفت: مثل الجنة التى وعدالمتقون فیا لخلود والدوام والبقاء 
کمثل النار التی وعد الکافرون . گفت صفت این برشت که متقیان‌را وعده داده‌اند در دوام و 
خلود و بقا چون‌مثل وصفت دوزخ است که کافران‌را وعده دادها ند واین وجهی بعیداست‌برای 
آنکه| ین حدفی است کەدر کلام براو دلول نیست ( أ کد ما دانم ميو هاو همیشه باشدا" کل 
وا کل‌دو لغت است‌کالخلق والخلق والجین والجین» ودرمعنی او دوقول گفتند یکی آنکه‌میوة 
او باوقات منقطع نشود چنانکه ميو دنیا که جز بوقت خود نباشد چون از وقت منقطع شود 
آخر گردد , و قولی دیگر آنست که منقطع نشود بفناء وانقطاع اهلش ( و ظلْها) و سایه‌اش 
نین دام بود چنان نباشد که سایه نیا که بزوال و انتقال آفتاب زائل و منقطع شود ( تلاك 
عقبی الذین انقوا) آنکه وصفش‌برفت عاقت متقیان و پرهیز کاران باشد وعاقبت‌کافران 
دوزخ بود . 


قو له وال ذ ن اتنام الکتاب تفر حون) ails‏ ما ایشان را کتاب دادیم‌یععی 


a ۳۹1 ۹‏ ۰ ۰ 1 ہے ٤“‏ ت 0 و مس ب 
ور ان شادما نه میباشند با نجه ار دو ورود مباید ار قر آن و وحی وشرایع ( و من الا حزاپ 


۳ 


و از آن جماعت که بر رسول لی منحرف شدند از جرودان و ترسایان کس هست که انکار 
میکند بپری راء اینقول مجاهد وقتاده است‌ود گر علماء گفتندمراد باهل کتاب فی‌قوله< آ تیناهم 
الکتاب » عبدالله سلام است و اصحاب او و سیب نزول آیت آن بود که حقتعالی در بدایث کار 
در قر آن ذکر رحمن کمتر کرده بودچون‌عبدالله سلام ایمان آورد و حماعتی اصحاب‌او گفتند 
یا رسول الله در توراة ذ کر رحمن بسیار است و در قر آن اندلك است )٩(‏ خدایتعالی این أ یت 
فرستاد « قل ادعواالله أو ادعوا الرحمن‌ایاماً تدعوا فله الاسماء » قریش گفتند مارا تا بامروز 
با يك خدای‌میخواند امروز مارا بادو خدای میخواند الله ورحمن مارحمن نشناسیم مگررحمن 
یمامه را که مسیلمةٌ کذاب است خدایتعالی آیت فرستادهوهم بذ کر الرحمن هم کافرون» وقوله 
« وهم یکفرون بالرحمن» و موّمنان اهل کتداب بنزول این آیت که دراو ذ کر رحمت است 
شادما نه شدند د ومن الاحزاب » یعنی قریش ( من یتک بعضه ) هستند که| نکارمیکنند 
نف رار ان د کررخن ۱ کل زا امک ارجات د ای رو گر کر امود 
اند که‌خدایرا پرستم و بااو شريك نگویم وانباز نگیرم ( امه آدعوا) من خلقان‌را باودعوت 
میکنم ( و السه, ماب ) ومر جع و باز گشت من‌بااوست . 

(و كذالك انز للناه ) و همچنن فروفرستادیم وجه تشمیه آنست که حنانکه ال 
کتان را کتاب دادیم همحنن قرآن را بر تو انزال کردیم وان حکمی اسنت عر بی یعنی دی 
عربی و برای آن دین‌را عربی گفت که برسول عربی فرو فرستاد احزاب باین حکم و دین و 
شر ع کافرشد ند.وهاءر اجع است باقر آن و نصب حکما برحال‌است وحکم حکمت باشد فی و له 
دران منالشعر لحکما» وحکم‌نیز قضا باشد هان دومتخاصم ( و لشن !تبعت أهواءم) 
ا گر تو متابعت هوا و مراد ایشان کني یعنی احزاب ( بعد ما جا ٤ك‏ مين العم ) پس از 
آنکه‌علم وحجت وبنت بتو آمد. ودر متابعت‌اهواء خلاف کردند که دراو چه معنی بود بعضی 
گفتندفی‌شانا لقبلة و بعضی‌فی بانالمة ( ما لك" من" ال من" ولي ولاوآق,)تراازخدای‌یاری 
ومانعی و حامی نباشد که‌حمایت کند ویا پناه گیرد . 


۱ بهودبان برای خد او ی دواسم فا واد یکی دوه و دیگری ادو نا ونام اول را سیاد 
تعفلیم کنند جنا نکه‌ار باب تعو یو صالاح جاری کر دن آ نرا بز بان بر خلاف تعشلیم می‌شه‌ر ند ودر کتاب‌تورات 
آ نجا که دهو ۰ نوشنه در لفظ آدو زا وا درا ينا ھە صو د از الرحمن لفظ ادو نا است یعنی‌مابرای 
حد | دونام دادیم و همه اسم دات‌را اتال امي كلم دیغفمیس جواب می‌دهد که یح فرق نیست‌هیان‌اسماه 


که یکی‌را بايد تعطیم کرد ودیگررا نبایده‌ردو ازاسماعء حسنی است تعظیم بآن نست که‌برزبان نياور نده 
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۱ مد ود ید دی دا اش اش اد دص‎ OSS: 


و لقد آرسلنا رسلا من" قنلك ات س ول ات 1 بود که‌عبداله ایی 
اميه وحماعتی مشر کان گفتند دمغممر باشد که‌اور| رن وفرزند باشد » وهم بر ان <مله 
که مارا حاجت وشپوت باشد اورابود. جرا فرشته نبود یا بطبع فرشتگان نیست ؟ حق‌تعالی‌این 
۳ فرستاد و گفت ما بیش‌از تو پیغمبر ان فرستادیم و آیشان‌را رنان دادیم و فررندان همه 
همچو تو آدمی بودند و شهوانی و ایشان‌را زنان بودنذ و فرزندان ( وما کان لر سول أن 
بااتی بابة الا بان اشٌ) اين جواب ین است که اقتراح آیات و بینات و 
سیف رد من‌قوله «وفالوا لن‌نومن لك حتی تفجر لنا من‌الادض ینبوعا-الایات» گفت‌بگو 
که هیچ بیغمیر را نباشد که آیتی‌وممجزه‌ای آر ند ال بهرمان خد ای | آنگه گفت ) لکیل أجل 
کتاب) هراجلی و وفتی‌رانوشته‌ای‌هست بعی هراحلی و و فنی‌را از احال و اعمار بنی آدم‌وجز 
آن‌بر لو حمحفو ظ نوشته| ند(۱)وضحالك گفتا ین‌مقاوباستو تقدیرجنان‌است که‌لکل کتاباحل 
هر نوشتهرا وفتی هست که جون با نو قث رسد آنحه نو شته باشدی دود رن ۱ اکان کرد 
که‌همة نوشته بر تن تیا ند بپر ی آن بو د که محو کنند و بستر ند و بجای آن‌حیز د ۳5 اسات 
رشان 

۱ جوا الله ما شا ۶) گفت بسترد خدای | نجه خواهد و پتو سد آنجه خواهداز اجال 
و ارزاق » ابن کثیر و ابوعمرو ویعقوب خواندند ( و" یثنست ) بتخفیف من الاثبات . وباقی 
فر ان بتشدید من التشیت و معنی‌تکتر فعل نود ( وعشده م" الکتاب ) و بنزديك اوست 
امالکتاب واصل الکتاب که لوح محفوظ است مفسران خلاف کردند در معنی یت عبدالتهعمر 
روایت کرد از رسول بیان که‌او گفت‌خدایتعالی‌همه چیزی محو کند و اثبات از أ نجه‌او خواهد 
جنا نکه او حواهد ۳ شقا وتو سعادت › وعکرمه ذفت ار عمدالله عمر که و دو زو شته 
است یکی لوح محفوظ و چیزی دیگر که براونویسند | نچه بر لوح محفوظ نویسند | نراتغییر 
و تبدیل نبود و آنچه بر مر چا دیگر نو پسند آنرا تغییر و تبدیل کنند بمحو وانبات آبوصا لح 
و ضحالك گفشند «یمحواالله مایشاء » معنی آنست که حق تعالی بسترد از دیوان حفظهٌ اعمال‌ما 


(۱) این مردم از بیفمیر می‌خواستند آیات عذاب نازل شود جنا نکه برامت‌های سایقه نازل شد 
ما نند توح که ووم وی‌بطو فان هلاك شد وعاد وثمود وغیر ]نان خداو ند جواب می‌دهد که هو رال کت 
آ نها نرسیده‌واین گونهآیات فاده درایمان آنها ندارد ودلیل دیکر براینکه مردم‌مکه آیات‌عذاب‌موعود 
می خو استند زه معجزه ,رای اثبات نبوت آیت دیگر است متسل بهمین آیه که فر‌مایدهاها نر ينك یعش‌الدی 


تعد هم أو نتو فين‌الی | خرها ¢ 


آ نجه بر آن ان و9 عقاب نبوداز مما حات»› کلبی گفت آن محو در دو خن باشد در ارراق و 
آحال بسترد آنرا و زیادت کند . همام گفت او را گفتم این که گفت ترا ؟ گفت ابوصالح‌عن 
جا بر بنعبدالعن‌النبی کپس از آن‌کلبیر| دیدم‌از این آبت سوال کردم گفت معنی آن است 
که کرام الکاتبن در نامه اعمال ما همه چیز بنویسند از اقوال و افعال حون روز بنجشنبه 
باشدهرجه در او وان و عقاب_نبود از مباحات پیفکنند و محو کنند و آنچه در اوئواب 
و عقان بود رها کنند . کلبی روایت کرد از جابر عبدالله انماری که رسول گفت 
خدایتعا لی محو کند آ نچه خواهد و ابات کند | نچه خواهد بی استثناء »و در حبر میا ید 
که رسول گرد خانه طواف میکرد و می گر یست و می گفت بار حدا یا | گر من ازاهل‌سعادتم 
مرا بر آن ثابت دار وا گر از اهل شقاوتم توچنین نوشته‌ای‌بفرمای تا بستر ند و از اهل سعادتم 
بنویس «فا نك‌تمحو ماتشاء و تثبت و عندك امالکتاب» و غرض‌از این گفتن حضرت دسالت‌را آن ‏ 
بود تا ما بیاموریم ودردعا بگوگيم ء الااواز اهل شقاوت نبود و ممکن بود که او را تعسد کرده 
باشند بگفتن این تا در این گفتن او را ثواب بود چنانکه مارا فرمود که بگوئیم «رب احکم ‏ 
بالحق» و حکم کردن‌خدای بحق موقوف نباشد بر دعا و گفتار ما جز که ما را در این گفتاد 
لطف باشد یا ثواب و از امه علیهم الصلاة والسلام و صحابه و تابعن بسیار روایت کرده| ند در 
دعوات که ایشان گفته| ند « اللهم‌ان کنت فی‌امالکتاب شقباً او محروماً أو مقتراً رزفی فامح‌من 
امالکتاں شقای و حرمانی و اقتار رزقی و اکتبنی عندلك سعیداً مرزوقأموفقاً للخیر فانك قلت 
يمحوا 1 ما یشاء و بشت و عنده امالکتات » و در حمر است که حضرت امیرالمومنن على بن 
ابيطالب عليه الصلاة والسلام گفتومعروف است از کلام او که« لولاآ ية فی کتاب‌الله لاخیر تکم 
يما هو کان الی یوم القمة » فرمود اگر ن ۳ بودی در کتاں خدایتعا لی من شما را حبر 
دادمی بپرجه خواهد بودن تا بروز قیامت . گفتند یا امیرالموّمنین آن آیت کدامست ؟ گفت 
قوله «یمحواالله مایشاء و یثبت و عنده امالکتاب » وهم از امیرالمومنین علی صلوات‌الله وسالامه 
علیه روایت کرده‌اند در تفسبر این آیت که گفت احوال ورون حواست قر نا بعد فرن در هر- 
عصری فر نی باشد جون مدت ایشان بر ۳۳۹ نام ایشان بسترند و نام فرنی ا دنو يسيد . 
سعد جر و قتاده گفتند مراد شرایع است و نسح آنکه حدایتعا لی آ نجه وان محو کند 
بنسخ و آنچه خواهد بدل آن اثبات کند ما یمحو منسوخ باشد و مثبت ناسخ تا آنچه‌خواهد 


نسخ کند و آ نجه حواهد برحکم حود رها کند , حسن بصری گفت آحال رند گان است لقو له 


۵۰ الرعد(۱۳) آیة۳۱ٍلی۳> 3 


اه و ار تور او و تا و و تاه و و وک 


«لکل امد کات تیا آجال نوشته ا ااافا ان تی کی بنقصان باثبات 

کند‌بز بادت» ماھ کی ن نزول آیت آن بود که خدایتعالی این آیت فرستاد « وما کان 
لرسول أن یأتی بآ ية الا باذن‌الہ» قریش گفتند ای چں تو مالك‌تئیازکارها برهیچ چیزو کارها 
پرداخته‌ ند خدایتعالی تکذیب ایشان را این آیت فرستاد و گفت«لکل اجل کتاں » | گرچه 
آجال نوشته است تصرف آن بخدای است و تغببر و تبدیل آن باوست تا آنجه خواهد محو 
کند و آنچه خواهد اثبات کند که لوح محفوظ بنزديك اوست وبحکم و فرمان اوست تصرف . 
او را باشد تا | نچه‌خواهد محو کنددر آن بپرماه دم‌ضان قسمت ارزاق و تقدیر آجال‌بفرماید 
و فرشتگان را اعلام کند» یں ب ن کعب القرظی گفت چون کود کی از مادر بزاید اجل ورزق 
او پنویسند و چون بمرد اجل وررق او بستر ند . 

سعید جبیر گفت مراد آنستکه محو سیئات کند و ببدل آن حسنات بنویسد خنانکه 
گفت «فاو لئك‌یمد لاله سیثانهم حسنات » حسن‌بصری گفت«یمحو االله مایشاء » محو کند یعنی 
پدران را ببرد و فرزندان را بیارد. سدی گفت محو کند یعنی قمر را و اثبات کند آفتان راو 
ذلك قوله تعالی « و جعلنا اللبل والنهار آیتن فمحونا آية الليل و حعلنا آية النهار مبصرة > 
ربیع گفت مراد ارواح است که در حال نوم خدای قبض کند آنرا آنگه آنرا که خواهد که 
رز محو کندو آ نرا که خواهدکه بدارد رد کند باو و ذلك قوله تعالی«الّه یتوفی 
الانفس حین موتها والتی لم تمت - الایه » ابودرداء روایت کرد که رسول گفت که خدایتعالی 
را نوشته‌ای‌باشددر آخرش ازش سه ساعت مانده پیش‌خواهد و دراونظر کند و آن نوشته‌باشد 
که جز او کس نداندواز آنجا آنچه خواهد محو کند و آنچه خواهد اثبات کند . ابن‌جریج 
گفت از عط ا از عبدالله عباس که گفت خدایتعالی لوحی آفریده است که آنرا لوح محفوظ 
گویند از در ی سقبد طول آن با نصد ساله راه است آنرا دو دفه است ار یافوت سرخ هررور 
سیصد وشصت بار بان لوح نظر کند آ نجه خواهد بسترد و آنحه خواهد رها کندقیس بن‌عباده 
گفت رور دهم رجب باشد آن روزی که حدایتعالی محو و اثبات کند « و عنده امالکتان » یعنی 
الاوح المحفوظ وام کلشیء صله و منه اءالو لد وامالکتاب وامالقرىلمكة وامالمثوی للمضیف 
و حقتعالی این محو و اثبات بحسب مصلحت فرماید و آنچه تعلق بمصلحت دارد باوقات و 
اشخاص و اسباب بگردد كمصلحة المریض والتاجرو غیرهما حقتعالی اجل بنویسد بنده‌را آنگه 
مصلحت در آن داند که ا گر او رعائی کند یاصدقه دهد یا طاعتی کند مدتی درعمر او افزاید 


این نوشته بفرماید ستردن تا ون نوشتن › چنانک در خر آورده‌اند که يك روز 
عیسی نشسته بود و جبرگیل پیش او نشسته و حواریان پیش او بودند مردی میامد و شته‌هیزم 
در يشت گر فته و نانی چند درهم بیچیده میخورد و نشاط میکرد › جر جبر گیل گفت عجب از این 
مرد که نشاط میکند و او دا يك ساعت عمر بیش نمانده عیسی بتعجب حواریان را بگفت‌دوز 
دیگر آن مرد را دیدند رسن پردوش افکنده بپیزم آوردن میرفت گفتند یا رو حاله بگفتی که 
این مردرایکساعت بیش‌عمر نما ند گفت مرا جبرئیل گفت حبرئیل‌بيامد و گفت من که‌پيامدم 
در لوح نگاء کردم عمر او يك ساعت باقی مانده بود سائلی براو سال کرد او آن نوالةٌ نان 
باو دادخدایتمالی بفرمود تاانقضاء اجل اوازلوح محو کردند و پنجاه سال درعمر او بیفزودند 
وسیب مر گك اواز آن خواست‌بود که در آن‌پشته هیزم ماری سیاه‌قتال‌بود وهنوز دريشتةً هیزم 
است چون خواست که او را پزند خدای بان صدقه از او دفع کرد عیسی آن مردرا بخواندو 
گفت آن پشتةٌ هیزم دینه (۱) چه کرری ؟ گفت هم چنان نهاده است گفت پشته هم چنان پیش 
من آر برفت و پیش عیسی آورد بفرمود تابگشاید ماری سیاه عظیم از ميان آن بیرون آمد 
حواریان از آن بتعج‌ما ندند ومردرا قصه بگفتند اوشادما نه گشت ودر صدفه‌بیفزود. و اخبار 
مانند این بسیار است؛ ومحو اذهاب اثر باشد واثبات اخبار باشد بوجود چیزی و نقیض او نفی 
او بود » و مراد اینجایگه نوشتن است و مفعول محو بگفت و مفعول اثبات‌حذف کردا کتفاء 
بالاول والتقدیر ویشت مایشاء ومثله قوله «والحافظين فروجهم والحافظات » والتقدیرفروجپن 
«والذا کرین‌الله کثبر آوالذا کرات» والتقدیروالذا کر تاه کی قالا لکمیت : 


باي كتاب, أو بأية مشة. . .. اتری احبهلم عار عل و تسب" (۲) 
قوله ( و ان مار دننك ب 7 عض الذي نمد م) حق تعالی در این آیت گفت ا گرما 


باتو نمائیم بعضی آنچه ایشان را وعده داده‌ایم از عذاب و ظفر تو بایشان و ترا تبقیه کنیم تا 
آن بدید آید با بمیرانیم ترا بحسب افتضاءمصلحت. وموعد ما هنوز نیامده باشد ترا بان‌سیلی 
نیست که آن از آن جمله نیست که لابد باید که تا تو بینی |نما بر تو بلاغ و رسانیدن است 
پیغام مارا و برما شمار کردن ایشان است و آیت وارداست مورد تهدید و وعید کافران عاجلا 
و آجلا. 

(۱) دیروزی ۰ 


(۲) کمیت شیعی بود وخطاب با ناصبیان میکند کة بکدام آیه‌قر آنو سنت‌رسول(ص)دوستی آن‌خا ندان 
I‏ برآی‌من ننك می‌دانی وعار می‌بنداری ۰ 


-۵۰۲- الرعد (۱۳) ية ۱ لی ۴+ 3 


(i‏ 1 أ و۳ زا زا در e‏ ق من "طرافما ) ا ی 
نتقصها من اطرافها و آنراکم بار ۳ از کنارهایش یعنی از دیار کفر کم میکنیم ورر دیار 
اسلام میافزائيم بفتح و ظفر " و اين قول ءبدالله عباس و حسن و ضحاك است . مقاتل سلیمان 
گفت مراد بزمن مکه است و مراد بنقصان آطراف فتح‌یر امن آن و بر آینوحه آیت رامورد 
تهدید و تنبیه بود یعنی نترسند اهل مکه که با ایشان‌همان کنیم که با دیگران کردیم . مجاهد 
گفت مراد بزمن جملهٌ مین است ننقصها بموت اهلها | نرا نقصان وویران کنيم بم ر گك اهلش ‏ 
عکرمه هم این گف ت که نقص زمین بهلاك اعلش باشد و چندانی نقصان میکند خدایتعالی زمین 
را تامانند این گردد و بدست عقل (۱) بود بگرفت. و دوایتی دیگر ازعبدالله عباس و عطا که 
گفتند خراب رمن بنقصان علماء و فقپاه باشد ابودرداء روایت کرد که رسول فرمود « حدوا 
العلم قبل ان يهب عام » بیاموزید پیش از آنکه بشود گفتند علم حگو نه بشود وقر آن‌درمیان 
ما باشد و در دلپای‌ما میخوانیم و فرزندان را می آموزیم رسول خشم گرفت و گفت جهودانو 
ترسایان که‌ضال" شدندکتاب در میان‌ایشان نبود؟ ذهاب العلم بذهاب العلماء (۲) . عبدالله عمر 
روایت کرد که رسول گفت « إن الله لایقبض العلم انتراعاً ینتزعه من الناس ولکن یقبض العلم 
بقبض العلماء » گفت خدای تعالی علم باز نگیرد چنانکه از میان مردمان بر ۳ علم 
بردارد و باز گیرد بباز گرفتن عالمان « حتی اذا لم يبق عالم اتخذالناس روساء‌جپالا فأفتوا 
بغیر علم فضلوا و أضْلوا » تا آنگه که عالمی نماند مردمان رئیسان جاهل گير ند ایشان فتوی 
کنند بی‌علم گمراه شوند و گمراه کنند . آبودرداء گفت هل حمس را یا اهل حمص عالمان 
ميرو ند و جاهلانتان علم نمی آموز ند اقبال کرده‌ایدباً نچه شمارا ضمان کردها ند و ضایع گذاشته 
اید آ نچه شما را فرموده‌اند علم بیاموزید پیش از آنکه برود که رفتن علم برفتن‌علماء باشد. 
و عبدالله مسعود روایت کن د که رسول گفت « موت العالم ثلمة فی‌الاسلام لايد ها شىء إلىيوم 
القيمة » ەر گی عالم‌رخنه‌ای‌باشددراسلام و دین که | نراهیچ چیز بناددتا بروزقيامت . 

أهل إشارت گفتند موت الانبياء يقرح به العين ,وموت‌الاباء مصيبة للبنین » وموت‌الایناء 
يقطع الوتن » و موت الا كفاء يعرق منه الجبين . و موت العلماء ثلمة فی‌الدین . وفیل: موت 


)١(‏ کذا. وشا ید صحیح آن باشد که بدستعد نودبگرفتو آن اشاده یکوجکی وتنکی باشدو کنا بت 
از کمی | آ بادی حون در عومد نو د | کشت میا ره و ابها م باهم جمع همشو د بصورت E‏ 
۲( اگر کات ميان هر دم بأشد اما عالم نبا شی که آ نرا تیم دهف وشاددین با شی آن‌علم 3 دين 


نا بوده هسوب أ ست 


RE 
۲۰ قوه. ریز‎ 


النسوان خلل الاوطان ؛ و موت الاخوان مریجالاحزان ,و موت الولدان حرقة الجنان » و 
موت السلطان تشویش‌البلدان. وموت الاقران هدم‌الار کان. و موت‌العال ثلمة فی‌الایمان. انس 
مالك روایت کند که رسول گفت مثال عالم در زمن مثال ستاره است در آسمان باو راه پر نددر 
بر و بحر( واه بحنع لامعقاب لحکمه) و خدای حکم کند و حکم اورا معقب‌ومغیس 
نباشد » ومعقلب آن باشد که چیزی بعقب چیزی بیارد یعنی کسی حکم او را مخالفت نتواند 
کردن بچیزی که آنرا بشکافد ( و هو سریم الحساب ) واو زود شماراست . 
آقوله ( وقد مر الذین من قنلهم ) آنگه برای‌تسلی رسول‌را می گوید آنانکه 
پیش ایشان بودند نیز مکر کردند و هیچ اثر نکرد و هیچ غنا نکرد با مکر خدای که‌مکر 
همه خدای راست . در مکر خدای چند قول گفتند یکی آنکه هراد بمکر عذاب است که از 
عذاب او بپری آن است که صورت مکردازد چنانکه چند جا بیان کردیم و گفشند اسباب مکر 
خواست جه مکر همه ما کران باسباب او میسر شود از اقدار و تمکن و تخلیه و مانند این 
و گفتند مراد حراء هگ است حنانکه در د گر حای شرح ان داده شد ( بل ماتنکسب؛ 
کل ف ۾ ) او داند آ نچه‌هر نفسی کند. مورد آیت مورد وعید است ( ۳ نعل الکفار" 
لن عفن الدار) و بدانندکافران که عاقبت سرای را که خواهد بودن :این کی۲ انو 
عمرو و نافع خواندند «الکافر» على لفظ الواحد و باقی‌قر اععلی‌لفظا لجممه کفار» خوا ندند 
آبوعلی گفت وله «سیعلم» از ان باب‌است که تقو کی بد مول لالت که از بس‌او جمله 
استفهامی آید وتقدیر آ نست : وسیعلم‌الکافرون آن عقبی‌الدار لا ہما أیلای الفریقن یکون . 
و آنکه «کافر» خواند گفت لام جنس است و جنس مشتمل بود بر واحد وجمع ۰ پس در معنی 
فرق نمست ميان هردو فراعت . 
( وقول النذن کتفر وا لست مر سلا )حق‌تعالی‌دراین آیت|نکار کرد بر کافرانی 
کار ون نوك سول زا کت فی گویند که‌تو بیغمبر نگی جواب بقل ها 
باشو شپبداً بني و بتک ) بس است خدای گواه میان من وشما ء آن کس که علم کتاب 
بنزدياك اوست » و بعضی مفسران گفتندعبدالله سلاع است» و بیشترمفسران از قدماءومحد انو 


اهل آخبار و آسناد وروابات ارموافقان ومحالقان تن که حضرت أميرالمۇمنىن علی‌است(۱) 


(۱) ار کو؛ 


امیر المومنین عى (ع) که دسر ٤م‏ او دو د و کدار هبح را قبول نمیکنند کوئیم شهادت خی | ترویج‌اهر 


و دی شا دت خدای نأ د دده در سوت يهور (ص) کافر ان‌را سود ندارد وهمچنین‌شهادت 


وظهر دادن مر وور ستادن آیات وم‌حجز است وشهادت علی (ع) با امه راهن و اد له ۰ 


۱ ۱ 
-6 ۵0 الرعد (۱۳) بة ۳۹ إلى ۶*۳ ۲ مج 4 


د عبدالله بن عطا گفت که ار امام ع باقفر پرسیدم که ومن عنده عام الات کت کت علی‌بن 
أ بيطا لت صلو ات ال و سالامه عله :و عل بن الحنفه هم این گفت 9٤‏ داوخ کون باأ بو جعفر 
در همسجد تشه بودم گفتم ۳ را که مردمان‌می گویند که 2 ومن عدده علمالکتاب »اين 
است (۱) گفت نه داك علی‌بن آبیطالب » و درشاذ حسن بصری وسعید جبير خواندند‌ومن‌عند» 
م 9 ۱ 7 یم ۱ 
علم الکتاب»جنا نکد« من» حرف حر باشد و«علم» فعل مأ لم یسم فاعله ود » و مععی آنکه از 
او بدا نستند کتاب و ضمیر راحعست بانام حدای ای من عد ال عم الکتات : و روایت کرده‌اند 
که این قراءت رسول لی خوانده‌است والله اعلم بصحته . پایان مجلد ششم 
(۱) این اشاده بفرزند عبداله بن سلام است که درمسجد بود فان وی اومر اداست یعنی بدر 


اوحضرت فرمود اونیست واین دوایت دا عیاشی نقل‌کرده است . 


صفحه 


۲۸ 


۳ 


۸ 


موضوع 
بقیه سوره نو به ازآیه ۲۵ 
فوله تعالی « یاایها الذین آمنوا انم-ا 
المشر کون نجس - الابة » و فرق ميان 
نجس‌الین ونجس الحک . 


قوله تمالی «وقالت الیهودعزیرا ینآ . 
قو له تعا لی‌«وا لذین یکنزون الذهبوا لثم ۱ 


و پاورقی داجم بفروش ملك وخمس‌آن. 
پاورقی راجع ده حشر جمادات درقیامت ۰ 
قوله تعا لی‌دان‌عدة الشهور عندالله ائنی عش 
شهرا فی کتاب اله _الایه» و پاورقی راجع به 
بیان عدد ومعدود . 


قوله تعالی «انماالسی» زيادة فی‌الکنر > 


وپاورقی مفید داجم به نسیء ۰ 
قوله‌تعالی «یاایهاا لذین آمنوامالکم-الابه» 
وشرحآبه راجم به تافل و تکاسل نمو دن 


از جهاد . 


قو له تما لى« فا نزل‌الله سکینده» وپاودفیداجم 
بگفتار علمای اهل‌سنت‌در باره آیه مذکوره 
غزرای تبوك وحدیت مفزلت + 

قو له تعا لی 1 ومنهم من یلمز 4 فیالصدقات 
الایه »واعتراض' ذوالخویصره برسول| کرم 
(ص) راجم به تقسیم غنائم هوازن . 


قوله تمالی « والمۇلغة قلوبهم » و اختلاف ‏ 


مفسران در آبه . 

قوله تعالی «یحذرالمنافقون » وقصه کمن 
کردن منافتان در ععبه جهت فتل رول 
خدا (ص) ۰ 

قوله تعالی « دالمومنونو المومنات بعضهم 
اولپاء بیش الابه » . 


۷۳۷ 


A 


۹۲ 


موضوع 
پاورقی منید داجم به لنت که فرع علم و 
أدراك أ ست و حماد ادر اه ندارد و لذت 
مهرد 

فو له تما لی » یاایه-االنیی جاهدا لکفار 
والمنافقن > ۱ 

فوله تعالی « ألم یعلموا أن اله یعلم سرهم 
و نجویهم »و گفتار رسولاکرم (ص)داجع 
به خصال‌منافقن . 

فوله ته.الی‌دالذین یلمزدن المطوعن من 
المومنین فی‌الصدقات » دسبب نزول آیه . 
قوله تعا لى دفرح المخلفون بمععدهم خلاف 
رسولائه » وباز پس ایستاد گان از غزاء 
تبو ك ۱ ۱ 

قوله تعالی «الاعراب اشد کر و نفاقاً > 
و گفتار حق تعالی که اعراب پردوقسماند. 
مشأجره ابی‌بن کب باعمر در قراءت آیه 
«والانصار والذين|تبعوهم « وپاورقی راجع ۱ 
سن بلوغ شرط تکلیف شرعی‌است(یاودقی) 
قوله تعالی «و ممن حولکم من الاعراب 
وگفتار منسران داجع به چند قبیهبودن 
منافقان . 

قوله تعالی « و آخرون اعتر فوا بذ نو بهم» 
و جماعتیکه از غزاء تبوك باز استادند. 


٠ ¥‏ لهتما لىدا لم یعلمو آن‌ابهُمویقبلالتو بقعن 


عباده‌و یأخذالصدقات» وسبب نزول آ یه . 


1 فولەتعالىدانالاشترى من‌الموّمنین! نفهم 


واموالهم بان لهم ألجنة» وسبب نزول آیه. 


اوه وت هو او دا اه و و و و و و و و و وا و وا وا و ود و و و و ان وا و و وا ها و ور و و ها و و دا ها ها و و و ود وا وا او و ها وان و وم ماو و وا و و و و ما و و و هو او ام ما او وا وا اد وان هن وود او و و وج و و دا تا و 


۵ 

٤‏ گفتگوی زهری با على بن الحسین (ع) 
(پاورقی) 

۳ وو له تما لی د و على الثلاخة الذین خلفوا 


۱۳۸ 


۱:۳ 


۱0۰ 


۱۵ 


۷۱۹۰ 


۹۳ 


۱۹۹ 


۱۷ 


۱۷۷ 


\ Ao 


۱۹۱ 


۱۹۹ 


۲۰۰ 


و روایتی‌درقراءت حضرت‌صادق (ع)راجم 


بایه مخ کورء . 
وله تعالی د«یاایهاالذین آمنوا انَعوااله و 
کو نوا معا لصادقین» 
قوله‌تمالی «یاایهاا لذین آمنوا قاتلواالدین 
یلو نکم من‌الکفاد و لیجدوافیکم» وپاورقی 
راجع به فایده آهوختن فقه . 

۸ سورة يونس 
قوله تعالی د« أكان للناس عجبا ان اوحینا 
الى دجل منهم » وسبب نزول آیه . 
قوله تعالی «هو الدی جمل الشمس ضیاء» 
دفرق ضیاء با نور . 
قوله تعالی دولو , عجل‌اله للناس الشر 
استعجا لهم با لخیر ». 
قوله تعالی «وادا مس الانسان الضر دعانا 


لجثیه - الابه». 


وله تما لی‌دوادا ادقنا الناس رحمة من بەد 
ضر أء سوم . 

قوله‌تعالی «هوالذی‌یسیر کم فی‌البروالبحر 
الابه» وذکر نعمت حق‌تعالی ۰ 

وله تعالی «والّه یدعوا الى داد السلام- 
الایبه » . 

فوله تعالی د أفمن بهدی الى الحق «حق 
ان یتبع». 

قوله تعالی «ان‌اله لایظلم الناس شیئا» و 
مستحقین عقاب. 

قوله تءا لی«قل بِفضل‌اله و بر‌حمته» و گفتاد 
مفسر ین در باره فصل ال . 


پاورقی راجع به نزول وران بلغت قر یش . 


` 

صفحه موضوع 

۰ وله تعالی دواتل علیهم نبأ نوح - الاي 
ودعوت نوح (ع) فوم را ۱ 

۷ وله تعالی دواوحینا الی موسی وأخیه» . 

۱ دو له تعالی «دوحاوز نا بینیآسر ائيل البحر » 
وکاب نش مر ایل باعطان 

۰ حکایت وم بو نس و کذف‌عداب ازایشان. 

۵ وله تعالی د ولو شاء ربك لامن من فی- 

الارش‌کلهم جميعاًء 

۳۳۹ سورة هود ۱ 

۱ ۲ قوله تعالی‌دالر کتاب احکمت آیاته» وقول 
مفسر ین رأجع بحروف مقطعه . 

۳ وله تعالی د الی‌اله مر جعکم » و باودقی 
راجع به احباط که منافی عدلالهی است. 

۲۶۰ قوله تعالی «أفمن كان على بينة من دبه - 
الایه » وگفتارشلبی امام اصحاب الحدیت 
راجم به على بن ابیطا لب (ع) 

۲ وله تعالی « مثلالفر یقین» واحوالمومن 
و کافر ویاددقی مغمدی راجع بحسا سیت 
و بار يك دودن‌زن. 

۰ پاورقی داجم باینکه پیغمیر اکرم (ص) 
میفر‌مود من‌غیب نمیدانم . 

۱ فوله تما لی «حتی‌اذاجاء امر ناوفارالتنود» 
و روایت راویان از علی‌بن ابیطالب (ع) 
راجع وھ فارالتنور 

۳۷۷ پاورقی‌راجع بگفتارعلمای نصاریو مفسر ان 
انجیل در باره طو فان ۰ 

۷۹ وله تعالی دیانوح انه لسن من أهلك»› 

٤‏ قوله تعالی «یاقوم لااسئاک عليه اجراً» و 
گفتاد هود(ع) باقوم خود . 

۱ حکایت ناقه‌ که معجزه صا(ح (ع) بود و 
رفتار قوم پاناقه . 

۵ وو له تعالی و وله حاعت ربلنا ابراهیم 


بالبشری -الایه»وقصه مهما نانا براهیم( ۶( 


فهر 


لس 


ج 
۸ پاورقی راجم به جسم برزخی واینکه‌فر شته 


۳۰۹ 
۳۰ 


۳۷۹ 


۳۳۳ 
۳۲۹ 
۳۳۰ 


۳۳۵ 
۳۳۸ 


بصورت شر ظاهر میشود . 

قصه لوط (ع) ونتیجه فساد عمل قوم او . 
پاورقی‌راجم بدو دختر لوط وروایت‌قاموس 
کتاب مقدس . 

قوله تعالی « والی مدین اخاهم شعیباً » 
و گفتار شمیب (ع)راجم به کم فرروشی قوم . 
قوله تعالی د ولا تیخسوا الثاس آشیاء‌هم « 
و له تعا لی د ولقد ارسلنا موسی بآ ياتنا € 
دفرق ميان سلطان وحجت . 

قوله تعالی « لاتکلم نفس» و ندای خداو ند 
به آنبیاء و اولیاء و شهیدان و صديقان و 
فرشتگان‌را درقيیامت. 

پاورقی داجم باینکه اگر خدا خواهد 
عذاب را مخله نگردانه 5 

قوله تعالی «انالحسنات یذهبن‌السیثات » 
واختلاف مفسر آن‌در حسنات 

باودقی راجع به مخت از آفر یدن ۳3 
مردم را 


سوره یوسف ر ۱ 
قوله تمالی د انا انزلناه فر آنا عربیا » و 


> دلالت آیه بر حدوث قرآن 


۳۳۹ 


€ 


۳:۹ 


"oo 


قوله تعالی داذقال یوسف » و گفتاد بضی 
از علماء راجع به تسمیه یوسف و خواب 
دیدن حضرت یوسف (ع) و افسام سه‌گانه 
رویت . 
قوله تعالی دو كذلك بجتبيك ربكويىلمك 
من تأویل الاحادیث - الایه » و باودقی 
راجم بقول قثاده که‌مراد تعبر رویا است . 
قوله تمالی « فلما ذهبوا به و اجمموا آن 
یجملوء فی‌غیا بت لجب»ه گفناد بمضی‌داجم 
به بیغمیر شدن‌حضرت‌یوسف ۰ 
فوله تعالی« و شروه بثمن بخس » و آمدن 
بهودا بثر د مالك ن زعبر و تین کردن 


برادران ۰ 


صفیه 


۳۹۹ 


. موضوع 
قو له تعالی د وراودته التی هو فی‌بیتهاعن 
نفسه ۔ الایه » و گفتگون زلیخا با یوسف 
(ع) داجع به حسن قامت او و جوابهای 
پوسف (ع) مر زلیغا را . 

قوله تعالی , لولا آن دای برهان دبه » 
پاورقی راجم به نادرست بودن پندارعوام 
درباره عصمت انبیاه (ع) ۰ 

قوله تعالی « و استبق الباب - الایه » و 
روایت عبدالله احمد الطاگی راجم یالحاح 
زلیخا بریوسف (ع) وپاودقی مفید ۰ . 
فوله تعالید فلماسمعت بمکرهن »ومهمانی 
زلیخا جهت نشان‌دادن‌یوسف (ع) بمهما نان 
قوله تعالی د« دب السجن احب الی» 
قوله تعالی د و دخل ممه السجن فتیان » 
دقصد مسموم نمودن غلامان‌ملك ملك راء 
پادرقی مفیدی‌راجم به‌حقیقت خواب‌دیدن 
و سخن انس که هیچ‌خواب‌دا حقیقت‌نیست 
درس توحید حضرت یوسف( ع )زندانیان 
را وتمیر خواب‌آن دوغالام. 

فر اموش‌دادندیطان حضرت يو سف‌را ازنام 
خد و طول کشیدنز ند ان حضرت یوسف( ع). 
قوله تعالی «وقال الملكانی اری» و خواب 
دیدن دیان بن ولید ملك عصر و پاودقی 
راجم بفرعون یوسف و فرعون موسی ۰ 
قول ابن عباس راجم به بیرونمدن‌یوسف 
(ع) اززندانو تعجب نمودن دسول اکرم 
(ص) از کرم یوسف وصبر او ۰ 

قوله تعالی «الا من‌دحم دبی » وتفسیر آن 
وجز ع نمودنز ندا نیان | زمفادقتیوسف ع . 
پاورقی بسیار مفید داجع بهروّیای‌سادق. 
قوله تعالی «اجعلنی على خزامن‌الارض ». 
وله تعالی «وجاء أخوة یوسف » و دسئور 
دادن :و سف (ع) که‌دد نیمه شب برای ملك 


طمام بتازند . 


۶:۳۹ 


33 


موضوع 


قوله ته-الی « فلما جهزهم بجهازهم جنل . 


السقّاية فی‌رحل‌اخیه» و نگاهداشتن یوسف 
بٺيا مين را نزد خود . 

قوله.تعالی د كذلك کدنا لیوسف » و قول 
مفسر آن راجع بەد کدنا» . 

مخالف بودن یوسف (ع) با بت پرستی از 
کودکی . 

قوله تمالی «فلمااستیتسوا منه‌خلصوانجیا». 
قوله‌تعالید ادجعواالیابیکم- الایه» ومتهم 
نمودن‌ن | بن‌یامین‌ را بدزدیدن‌صا ع‌ملك . 
شکایت ناراحتیهارا فقط باید‌باخدا نمود. 


واخیه اذا نتم جاهلون»واظهاد نمودن یو سف 
(ع( خودرا بر برادران . 

قوله تما لی‌«لاتثریب علیک‌الیوم» و گذشتن 
حضرت یوسف (ع) از خطاهای بر اددانشه 
قوله تمالی د«قالوا یاابانا استغفر لناذنوبنا 
انا کنا خاطئن » و تأخیر انداختن یموب 
(ع) استففاررا تاوفت سحر ۰ 

قوله تعالی «هذا تأویل روّیای من قبل قد 
جعلها دبی حقاٌ»وتعجب پیغمبر اکرم(سص) 
از کرم یوسف(ع) ۰ 

قوله تعالی « دب قدآتیتنی من الملك » و 
روایت انس داجم به منظم شدن کار یوسف 
ویعقوب وبرادران درمس . 


بایان 
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موضوع 
۷ فوله تمالی د ذلك من‌انباء الغیب - الابه». 
60 طریقه لبيك گنتن قریش و غسان وغطنان 

وهمدان و فضاعه وحذام والقن وبهراه ۰ 
۰ پاودقی داجع به‌فرق‌یان پینمبروغیراو که 


بوحی می‌باشد ۰ 

۲ ۶ قو له تما لى « لدد کان فى قصصهم عبرة لاو لی 
الا لباب > 4 

Por‏ سورة اثر عد 


٤٥٩‏ قوله تعالى دالله الذی رفع السموات بغير 
عمد ترونها » وقول قائلین راجع بهعماد. 

۸ باودقی داجع به مدت سر خورشید و ماه 

۲ استعجال شر کین بعذاب ۰ 

“f‏ حکایت زانی که ششماهه بار يفهاد و عمر 
حکم برحم أو نمود . 

€٦‏ وو له تما لی د له معقبات»و آمد وشدفر شتگان 

در شب و روز . 

۷۰۱ قوله‌تعالی «ان‌اله لایغیرمابغوم حتی‌یفیروا 

ما بانفسهم » واقوال مفسرین داجع بایه شریفه. 

۷۲ وله تعالی « ويسبح الرعد بحمده » . 

۷۸ وو له تما لی و و له بسجد من فی‌السموات و 
الادضش طوعاً و کر‌هاً - الایه » 

۹ وله تمالید قل من دب السماوات‌والادض 
قل اه » 

۲۳ قولة ثعالی «الذین‌یوفون بمهدالله »دضعف 
عاقلان . 


